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سیرت محمّد رسول الله 
غزوه‌ی خندق تا وفات 
(۲- ۶۵۶) 


غزوه‌ی خندق 


نقش یهود در ترغیب قریش 

تحریض غطفانیان توسط بهود 

حرکتِ گروه‌های مشرکان 

حفر خندق 

ایات نازل شده درباره‌ی مومنان و منافقان 
شعر خواني مسلمانان به هنگام حفر خندق 
معجزات 

معجزه‌ی سنگ وگل 

حکایت خرمای دختر بشیر 

حکایت خوراک جابر 

پيشگويي آن حضرت درباره‌ی فتح 
رسیدن قریش 

گذر تنی چند از مشرکان از خندق 
رهنمود سلمان 

رشادت علی بن ابی طالب 

شعر حشان درباره‌ی قرار عکرمه 


۱ 


[0 
۰ 


۱۳ 
۱ 
۱۸ 
۱۸ 


شش / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول ال 


شنها هتتهانان .۲ 
حکایت سعد بن معاذ ۳۰ 
شتفن آربانه ۳۲ 
حکایت صفیه و حشان بن ثابت ۳۲ 
حکایت نعیم ۱ بش 
غزوه‌ی بنی‌قریظه "1 
محاصره‌ی بنی قریظه ۳۳ 
حکایت عطته و رفاعه ۴۴ 
یتفن ۴۵ 
حکایت ریحانه ۳۵ 
آیات نازل شده درباره‌ی خندق و بنی قریظه ۴۶ 
وفات سعد بن معاذ ۸۳ 
شهیدان واقعه‌ی خندق ۵۶ 
کشته شدگان مشرکین ۵۲ 
شهیدان غزوه‌ی بنی قریظه ۵۸ 
نوید پیامبر ۵۸ 
اشعار سروده شده درباره‌ی خندق و بنی قریظه ۵۹ 
شعر کعب در پاسخ به ضرار ۳1 
شعر زبعری ۶۲ 
نش تاه ۶۴ 
شعر کعب ۶۵ 
شعر مسافع در رئای عمرو 9 
شعر هبیره در رثای عمرو ّ 
شعر حسان درباره‌ی کشته شدن عمرو و مباهات به آن ۷۸ 
شعر حسان درباره‌ی غزوه‌ی بنی قریظه و در رئای سعد بن معاد ۷۹ 
شا ی ای انم شاه ویک شتا ۸۱ 
شعر حسان درباره‌ی واقعه‌ی بنی قریظه ۸۲ 


شعر ابی سفیان در پاسخ به حسان ۴ 


روايتِ «ابن‌هشام» 


شعر آبن جوال در پاسخ به حسان 
کشته شدن سلام بن ابی الحقیق 
شعر حسان درباره‌ی کشته شدن ابن اشرف و ابن الحقیق 
مسلمان شدن عمرو بن عاص و خالد بن ولید 
مسلمان شدن آبن طلحه 
غزوه‌ی بنی لحیان 
غزوه‌ی ذی قرد 
ند شدگان مسلمانان 
شعر حسان 
شعر کعب 
شعر شداد برای عینیه 
غزوه‌ی بنی مصطلق 
دلیل این غزوه 
درگیری جهجاه و سنان 
پوزش خواهی ابن ابی 
پیشگویی پیامبر 
شعار مسلمانان 
کشته شدگان بنی مصطلق 
حکایت جویریه بنت حارث 
حکایت ولید بن عقبه 
خبر افک (دروغ بزرگ) در غزوه‌ی بنی مصطلق 


شعری در هجو حسان و مسطح 
صلح حدیبیه 

حکایت بُدیل و بنی خزاعه 

حکایت مکرز 

اعزام عثمان بن عفان 


فهرست | هفت 


۸۴ 
۸۶ 
۸۹ 


۹۳ 
۹۴ 
۹۵ 
۹۷ 


۱۰ 
۱۰۵ 
۱۰۶۲ 
۱۰۸ 
۱۰۸ 
۱۰۹ 


۱۱ 
۱۱۴ 
۱۹۴ 
۱۱۵ 
۱۱۷ 
۱۹۹ 
۱۳۵ 
1 
۱۳۵ 
1۳1 
۱۴۰ 
۱۴۴ 


: هشت / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامیر اکرم 


بیعت الرضوان 

صلح 

علی بن ابی‌طالب نویسنده‌ی پیمان صلح 
حکایت ابی جندل 

نزول سوره‌ی فتح 

سرنوشت موّمنان مستضعف 

شعر ابن زبعری در پاسخ به او 

سرنوشت زنان مهاجر 
غزوه‌ی خیبر 

حکایتِ علی بن ابی طالب 
حکایت ام المومنین. صفیّه 

سرنوشتِ کنانه 

حکایتِ گوسفند زهرآًگین 

بازگشت به مدینه 

شعر ابن لقیم 

زنان حاضر در غزوه‌ی خیبر 

شهیدان خیبر 

اسود راعی 

حجاچ بن علاط سلمی 

شعر حسان 

شعر ناجیه 

شعر کعب 

تقسیم غنایم خیبر 

نامه‌ی رسول خدا درباره‌ی بخشش غنایم خیبر 

وصیت رسول خدا به هنگام وفات 

صلح با اهل فدک 

افراد داریان 

بازرسی ابن رواحه و جبّار 


۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۳۸ 
۱۵۰ 
۱۵۲ 
۱۵۶ 
۱۶۰ 
۱۶۰ 
۱۶۴ 
۱۷۳ 
۱۷۴ 
۱۷۷ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۳ 
۱۸۴ 
۱۸۵ 
۱۸۶ 
۱۸۷ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹۴ 
۱۹۲ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


روایت «ابن‌هشام» فهرست | ند 


تبعید یهود در زمان عمر بن خطاب رسفا 
تقسیم وادی القری در زمان عمر بن خطاب ۳۹۹ 
بازگشت جعفر بن ابی طالب از حبشه ۳.۶ 
شادمانی پیامبر ۳۰۶ 
بازگشتِ مهاجران حبشه با عمرو بن آمیّه ۲۶ 
هاشمیان مهاجر ۲۰۷ 
[مهاجران] از بنی عبد شمس 4 
شعر سعید درباره‌ی پسرش عمرو بش 
شعر ابان بن عاص برای برادرانش خالد و سعید و پاسخ خالد ۳.۸ 
از بنی‌اسد ۳۰۹ 
از بنی عبدالدار ۳۰۹ 
از بنی‌زهره ۳۰۹ 
از بنی تمیم ۳۰۹ 
از بنی‌جمح ِ" 
از بنی‌سهم ۳1 
از بنی‌عامر ۳۱۰ 
از بنی حارث ۳۹۰ 
شمار همراهان [ابن] امیّه ۳۹ 
دیگر مهاجران ۳ 
از بنی‌امیّه ۳۱۱ 
ار تداد ابن جحش در حبشه ۳ 
ی این ۱ ۳ 
از بنیعبدالذار ۱ ۳۲ 
از بنی‌زهره ۳ 
از بنی تیم ۳۳ 
از بنی‌مخزوم ۳ 
از بنی جمح ۳۴ 


از بنی سهم ۳ 


ده | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارت مات سم تلد 


از بنی‌عدی ۳۵ 
نصب و عزل نعمان به کارگزاري میسان ۳۵ 
از بنی‌عامر ۱ ۳۹۶ 
از بنی حارث ۳۷ 
وفات‌یافتگان بنی عبد شمس ۳۷ 
ازیتی اس ۱ ۳۷ 
از بنی جمع ۳۷ 
از بنی‌سهم ۳۷ 
از بنی عدی ۳۸ 
از فرزندانشان ۲۱۸ 
زنان مهاجر ۳۸ 
از قریش ۳۸ 
فرزندانشان که در حبشه زاده شدند ۳۹۹ 
پسران ۳۹ 
دختران ۳۳۰ 
عمره‌ی قضا ۳۳۱ 
رهسپار شدن رسول خدا برای حجّ عمره ۳۳۱ 
کضار دزن اا یط بو موه ۲۳ 
تفه کی 40 مروت شام "۳۳ 
همراهی مسلمانان همراه در سال پیش ۳۳۲ 
کیت موی شتا سر ۳۳۲ 
شعر عبداللّه بن رواحه ۳۳۳ 
ازدواج رسول خدا با میمونه ۳۳۴ 
فرستادن حویطب و درخواستِ خروج ۳۳ 
غزوه‌ی 9 ۲۳۳۵ 
لشکر پیامبر و گزینش امیران ۳۲۵ 
گریه‌ی ابن رواحه از بیم دوزخ و شعرش برای رسول خدا ۳۳۶ 


بيمناکي مردم از رویارویی با هرقل و اشعار ابن رواحه ۳۸ 


روايتِ «اپن‌هشام» فهرست / بازده 


رویارویی با رومیان ۳۳۹۱ 
شهادت ابن حارثه ۳۳۱ 
امارت و شهادت جعفر ۳۳۲ 
امارت و شهادت ابن رواحه ۳۳۳ 
خالد بن ولید و بازگرداندن مردم ۳۳۴ 
پیشگویی پیامبر از رخدادهای اتفاق افتاده ۳۳۵ 
اندوه پیامبر از شهادتِ جعفر ۲۳۵ 
پیشگوی (کاهنه‌ی) حدذس و هشدار به قوم خویش ۳۳۷ 
بازگشت سپاه, پیشواز پيامبر و خشم مسلمانان ۳۳۸ 
شعر قیس درباره‌ی توجیه‌پذیری عقب‌نشینی خالد ۳۳۹ 
شعر حسان در رئای شهیدان موته ۳ 
قیفر کفبت در رای شهیدان دون ۲۲ 
شلف بان تذرسرفای حعف بن اب ظالاب ۲۴۴ 
ات دای اد هار تابن رواخه ۲۴۵ 
شهیدان موته ۳۳۶ 
از بنی هاشم وش 
از بنی عدی ۳۳۷ 
ابش مالک ۲۴۷ 
از انصار ۳۳۷ 
فتح مکه (علل و اسباب) در ماه رمضان ۳۴۸ 
شعر اخزر درباره‌ی جنگ کنانه و خزاعه ۲۵۱ 
شعر بدیل در پاسخ به آخزر ۳۵۲ 
شعر حسان درباره‌ی جنگ کنانه و خزاعه ۱ ۳۵۳ 
شعر عمرو خزاعی برای یاری خواستن از پیامبر اکرم ۳۵۳ 
رفتن ابن ورقا به مدینه و آگاهی ابوسفیان از این قضیه ۲۵۵ 
ورود ابوسفیان به مدینه برای صلح ۳۵۶ 
زمینه سازی پیامبر برای فتح مکه ۳۵۹ 


شعر حسان در تحریض مردم ۳۶۰ 


دوازده | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم توت مت ری ان 


نامه‌ی حاطب به قریش و آگاهی پیامبر اکرم از آن 1 
خروج در ماه رمضان و به جانشینی گماردن آبا هم ۳۶۲ 
رسیدن به مزالظهران و آگاهی قریش ‏ ۳۶۲ 
هجرت عبّاس ۱ ۳۶۳ 
مسلمان شدن ابی‌سفیان بن حارث و عبدالّه بن امه ۳۶۴ 
شعر ابی سفیان ۳۶۵ 
بازگشت ابوسفیان به مکه ۳۷۱ 
رسیدن رسول خدا به ذی‌طوی ۳۷ 
مسلمان شدن ابی قحافه ۳۷۲ 
ورود سپاه مسلمانان به مکّه ۳۷۴ 
بیم مهاجران ۳۷ 
تعرض صفوان ۳۷۵ 
شعار مسلمانان در فتح مکّه, حنین و طائف ۳۷۷ 
فرمان پیامبر اکرم به امرای لشکر ۳۷۲ 
دلیل این فرمان و شفاعت عثمان ۳۷۸ 
طواف پیامبر اکرم به دور خانه‌ی کعبه ۳۸۱ 
ابقای ابن طلحه در مقام پرده‌داری ۲۳۸۳ 
از بين بردن صوّر ۳۸ 
نماز رسول اکرم در خانة کعبه ۳۸۴ 
دلیل مسلمانی عتاب و حارث بن هشام ۳۸۴ 
نامگذاری خراش به قتال ۳۸۵ 
حکایت ابی شریح و ابن سعید ۳۸۶ 
بیم انصار از ماندن رسول خدا در مکّه ۲۸۸ 
سقوط بتان کعبه به اشاره‌ی رسول خدا ۳۸۹ 
یلام هون فداله ۲۸۹ 
امان به صفوان بن أمیّه ۳ 
اسلام عکرمه و صفوان ۹۲ 


روايتِ «ابن‌هشام» فهرست | سیزده 


بقای هبیره بر کفر خویش ۳۹۵ 
شمار سپاهیان اسلام در فتح مکه ۳۹۶ 
شعر حسان درباره‌ی فتح مکه ۳۹۷ 
شعر پوزش خواهانه‌ی انس بن زنیم ۳ 
شعر بدیل در پاسخ آبن زنیم 1 
شعر بجیر درباره‌ی فتح مکه و 
شعر ابن مرداس درباره‌ی فتح مکه ۳ 
مسلمان شدن عباس بن مرداس ۳۹ 
شعر جعده درباره‌ی روز فتح مک ۳۰۵ 
شعر بجید درباره‌ی روز فتح ۳۰۵ 
سریه‌ی خالد بن ولید و به دنبال آن سریه‌ی علی بن آبی طالب ۷ 
خشم رسول خدا از عملکرد خالد و ارسال علی بن ابی‌طالب بت 
بگو مگوی خالد و عبدالرحمن بن عوف ۳ 
خصومت‌های قبلی ۳۹۰ 
شعی تلف اکر ات تاره ۳۱۱ 
شعر ابن مرداس در پاسخ به سلمی ۳ 
شعر جخاف در پاسخ به شلمی ۳ 
حدیث ابن ابی حدرد ۳ 
شعر یکی از افراد بنی جذیمه در روز فتح ۳۹۵ 
شعر وهب در پاسخ به او ۳۹۴ 
شعر غلام جذامی ۳۲ 
شعر غلامانی دیگر از بنی جدیمه ۱ ۳۷ 
سریه‌ی خالد بن ولید برای ویران کردن عزی ۳۸ 
غزوه‌ی حنین ۳9 
فرشتگان, و جاسوسان مالک بن عوف ۳ 
درخواست سلاح از صفوان ۳۲۳ 
حرکت به سوی قبیله‌ی هوازن ۳۳ 


قصیده‌ی عباس بن مرداس كِ۳ 


. چهارده /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم نت کر ضوال الزز 


ذات انواط ۳۳۶ 
رویارویی با هوازن و استواری پیامبر اکرم ۳۳۷ 
شماتت ابوسفیان ۳۳۸ 
شعر حسان در هجو کلده ۳۳۹ 
ناتوانی شیبه از کشتن رسول اکرم ۳۳۹ 
بازگشت مسلمانان با ندای عبّاس ات 
دلاوری علی و مردی انصاری ۳۳۰ 
حکایت ام سلیم ۳۳۱ 
شعر مالک بن عوف در شکستِ قوم خویش ۳۳۲ 
حکایت ابی قتاده ۳۳۳ 
یاری فرشتگان ۳۳۵ 
شکست مشرکان ۳۳۵ 
حکایت غلام نصرانی ۳۳۶ 
فرار قارب ۳۳۷ 
قصیده‌ی دیگر ابن مرداس ۳۳۷ 
کشته شدن درید بن صمه ۳۴۰ 
کشته شدن ابی‌عامر اشعری ۳۴۲ 
دعای رسول خدا برای بنی رثاب ۳۳ 
وصیّت مالک بن عوف به قوم خود ۳۴۳ 
شعر شلمه درباره‌ی فرارش ۳۳۵ 
نهی رسول خدا از کشتن ضعیفان ۳۴۷ 
حکایت بجاد و شیما ۳۴۷ 
شهدای حنین ۳۴۸ 
جمع اسیران حنین ۳۴۹ 
شعر بجیر در واقعه‌ی حنین ۳۴۹ 
شعر عباس بن مرداس ۳۵۰ 
شعر ابن عفیف در پاسخ به ابن مرداس ۳۵۱ 


شعر دیگری از ابن مرداس ۱۳۵۱ 


روايتِ «ابن‌هشام» فهرست / بپانزده 


شعر ضمضم درباره‌ی وآقعه‌ی حنین ۳۶۱ 
شعر ابی خراش در رثأی ابن العجوه ۳۶۳ 
شعر آبن عوف درباره‌ی پوزش از فرار خویش ۳۶۵ 
شعر یک هوازنی درباره‌ی مسلمان شدن قوم خود ۳۶۷ 
شعر یک زن جُشْمی در رثای برادرانش ۶۸ 
شعر آبی ثواب در هجو قریش ۳۶۸ 
شعر ابی وهب در پاسخ به ابی ثواب ۳۶۹ 
شعر خدیج درباره‌ی واقعه‌ی حنین نش 
غزوه‌ی طائف ۳۷۱ 
بازماندگان از حنین و طائف ۳۳۱ 
حرکت رسول اکرم به سوی طائف و شعر کعب ۳۷۱ 
شعر شذاد درباره‌ی حرکت به سوی طائف ۳۷۵ 
در راه طائف ۳۷۵ 
استفاده از منجنیق ۳۷۷ 
یوم الشدخه ۳۷۷ 
گفتگو با اهل ثقیف ۳۷۸ 
خواب پیامبر و تعبیر ابوبکر ۳1 
تفر کت همادا ۳۷۹ 
حکایت عیینه ۳۸۰ 
آزادی اب بن مالک از دست مروان ۳۸۱ 
شهدای طائف ۳۸۳ 
شهیدان قریشی ۱ ۳ 
از انصار ۳۸۴ 
شعری درباره‌ی حنین و طائف ۳۸۳ 
غنیمت‌های حنین ۳۸۵ 
لیات مالک بت عوف تصر ۳۸۹ 
تقسیم فی ثٍِ 


شانزده / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت مه ریس الله 


کر نی دنت ۳۹۳ 
توزیع غنایم حنین بین بیعت‌کنندگان ۳۹ 
تشم شا توره رو خی ۳۹۶ 
شعر حسان ثابت ۳۹۲ 
واکنش انصار و پاسخ حضرت رسول ۳ 
عمره‌ی رسول خدا از حعرانه ۳۰۲ 
فرمان عمره‌ی رسول خدا ۳ 
حکایت کعب ۴۳۰۳ 
مسلمان شدن کعب بن زهیر و قصیده‌ی لامیه‌ی او ۳۶ 
ستایش انصار ۴۱۴ 
غزوه‌ی تبوک ۴۳۱۷ 
بازماندن جذ ۴۳۱۸ 
سوزاندن خانه‌ی سویلم ۴۹ 
تأمین هزینه‌ی سفر ۳۳۰ 
حکایت گریه کنندگان ۳۳۰ 
پوزش خواهان ۳ 
بازماندگان ۳۳۲ 
حرکتِ پیامبر اسلام ۴۲۲ 
بازماندن منافقین ۳۳۲ 
حکایت علی بن ابی طالب ۲۳ 
حکایت ابی خیثمه ۳۳۴ 
پیامبر و مسلمانان در «حجر» ۳۳۵ 
حکایت ابن اللصیت ۴۳۳۷ 
حکایت ابی ذر ۳۳۹ 
آیات نازل شده درباره‌ی رفتار منافقین ۳۳ 
صلح رسول خدا با یُحَنْه ۳۳۲ 
نامه‌ی رسول خدابه یحته ۳۳۲ 


حکایت اکیدر ۴۳۳ 


روايتِ «ابن‌هشام» فهرست ! هفده 


بازگشت به مدینه ۴۳۳۵ 
حکایت وادی المشقق ۴۳۳۵ 
وفات ذی البجادین ۴۳۶ 
پرسش رسول خدا از بازماندگان ۳۳۷ 
مسجد ضرار ۳۳1 
فرمان ویرانی مسجد ضرار ۴۳۹ 
اه پا مه هه ۳۳ 
حکایت بازماندگان ۴۴۰ 
حکابت کعب ۴۴۱۰۱ 
پذیرش توبه‌ی آنان ۳۳۸ 
هیأت ثقیف ۴۵۳ 
دعوت عروه ۴۵۳ 
رایزنی ثقیف برای اعزام هیأتی به مدینه ۴۵۳ 
امارت عشمان بن ابی العاص ۴۵۷ 
حکایت بلال با هیأت ثقیف ۳۵۷ 
عفن تشول قفا تابن انب الماضن ۴۵۸ 
ویرانی لات ۴۵۸ 
#۲ شدن آبی ملیح و قارب ۴۳۵۹ 
درخواست پرداخت دین از اموال لات ۴۳۵۹ 
نامه‌ی پیامبر اکرم به ثقیف ۳۳ 
حج ابوبکر با مردم ۳۶۱ 
نزول وحی درباره‌ی برائت از مشرکان ۱ ۳۶۱ 
تفسیر ابن هشام ۱۶۴ 
اختصاص علیّ بن ابی طالب برای اعلان برائت ۴۶۵ 
ادعای قریش در عمارت بیت‌الحرام ۴۳۶۸ 
آیاتِ بیانگر جهاد ۳۶۹ 
آیات نازل شده درباره‌ی اهل کتاب ۴۷۰ 


تسی .۴۷ 


هجده | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تبرت اف رشوالن اللد 


آیات نازل شده درباره‌ی تبوک ۴۷۱ 
آیات نازل شده درباره‌ی منافقان ۴۷۲ 
مستحقان صدقات ۳۷۴ 
فربیای آاردهنگان پیامی اسلا ۳۷۴ 
ال مربوظا نها مسا شتای ات ان ۳۷۷ 
آیات نازل شده بر مستأنین ۴۷۸ 
درباره‌ی منافقان بادیه‌نشین ۳۸۰ 
آیات نازل شده دربا‌ی مهاجران و انصار ۴۸ 
شعر حسّان در بیان شمار مغازی ۳۸۲ 
سال نهم هجری و نزول سوره‌ی فتح ۳۸۹ 
وفد بنی‌تمیم و نزول سوره‌ی حجرات ۳۹۰ 
ختَات ۴۹۱ 
ساير اعضای هیأت ۴۹۱ 
پاسخ ثابت ۴۱۹۳ 
شعر زبرقان در فخر قوم خویش ۳۹۴ 
شعر حسان در پاسخ به زبرقان ۳۹۵ 
شعر دیگر زبرقان ۴۹۸ 
شعر حسان در پاسخ به زبرقان ۳۹۹ 
مسلمان شدن هیأت بنی تمیم ۰۰ 
شعر ابی الأهتم در هجو قیس ۰۰ 
حکایت عامر بن طفیل و آربد بن قیس ۵۰1 
فوت عامر به نفرین پیامبر اکرم لول 
مرگ اربد ۲ 
شعر لبید درر ثای اربد .۵ 
هیأت بنی‌سعد بن بکر ۸ 
هیأت عبدالقیس 0۱۰ 
مسلمان شدن ابن ساوی و( 


هیأت بنی حنیفه 2۱۲ 


روايتِ «ابن‌هشام» فهرست / نوزده 


ارتداد و آدعای پیامبری مسیلمه 2۱۳ 
هیأت طی ۴ 
حکایت عدی بن حاتم ۵۱۵ 
حکایت فروة بن مسیک مرادی ۵۰ 
شعر فروه درباره‌ی یوم آلردم ۰ 
هیات بنی زبیر ۲ 
ارتداد او رف( 
هیأت کنده ۵۲۵ 
ورود صرد بن عبداللّه آزدی ۳۷۲ 
نبرد او با اهل جٌرش 2۳۷ 
مسلمان شدن مردم چرش ۸۳۹ 
فرستاده‌ی پادشاهان حمیر ۳۰ 
پاسخ پیامبر اکرم به آنان ۵ 
توصیه به معاذ ۳۴ 
مسلمان شدن فروة بن عمرو جذامی ۵۳۵ 
زندانی شدن فروه ۵۳۵ 
مسلمان شدن بنی حارث بن کعب 2۳۶ 
نامه‌ی خالد به پیامبر اکرم ۳۷ 
نامه‌ی پیامیر اکرم ۵۳۸ 
ورود رفاعة بن زید جذامی ۵۳۵ 
ورود هیأت همدان 2۴۶ 
پیامبران دروغین ۳۹ 
آمیران و کارگزاران ۱ ۹ 
نامه‌ی مسیلمه به رسول خدا ۰ ۵ 
حجة الوداع ۸۵۲ 
بازآمدنِ علی بن ابی طالب از یمن ۵۳ 
وهی عای ا‌طات ۵۵ 


خطبه‌ی حجه الوداع وله( 


بیست / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول الله 


روایت ابن خارجه #۰ 
آموزش برخی احکام ۵۶۱ 
اعزام اسامة بن زید به سرزمین فلسطین ۶۱ 
سفیران پیامبر اکرم به سوی پادشاهان ۵۶۲ 
نام سفیران اعزامی " ۲ 
روایت آبن حبیب ۵۶۳ 
نام فرستادگان عیسی ۶۳ 
ذکر اجمالی غزوه‌ها ۵۶۵ 
اه ۵ 
آزمایش ابن مکیث ۶۷ 
شعار مسلمانان در آن سریه ۵۶۸ 
دیگر سریه‌ها ۵۶۸ 
سریه‌ی زید بن حارثه به جذام ۶۹ 
در حضور پیامبر اکرم و شعر ابی جعال تفل 
سریه‌ی زید بن حارثه به بنی فزاره ۵۷۵ 
ارب 2۷۶ 
سریه‌ی عبدالله بن رواحه 2۷۷ 
سریه‌ی آبن عتیک ۵۷۸ 
سریه‌ی عبدالله بن آئیس ۵۷۸ 
شا ان ات 0۸۰ 
سریه‌ی عیینه بن حصن ۵۸۱ 
شعر فرزدق ۸۲ 
سریه‌ی غالب بن عبداللّه 0۸۲ 
سریه‌ی عمرو بن عاص به ذات السلاسل ۸۳ 
سفارش ابوبکر به رافع ۵۸۵ 
سریه‌ی آبی حدرد ۵۸۸ 
:متام ۱ 


دیه‌ی ابن الأضبط 2۹۲ 


روايتِ «ابن‌هشام» فهرست | بیست و یک 


غزوه‌ی ابن ابی حدرد ۵ 
سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف ۵۶ 
سریه‌ی آبی عبيدة بن جراح به سیف البحر ۵۸ 
اعزام عمرو بن امیَةُ ضمری به جنگ ابوسفیان ۵۹۹ 
سریه‌ی زید بن حارثه به مدین نا 
سریه‌ی سالم بن عمیر دای 
سریه‌ی عمیر بن عدی لش 
شعر حسان در پاسخ به او هی 
اسارتِ ثمامة بن أثال ۶۰۵ 
سریه‌ی علقمة بن مجزر ری 
سریه‌ی کرز بن جابر ۶۰۸ 
سریه‌ی علی بن ابی طالب به یمن ۹ 
اعزام اسامة بن زید به فلسطین ۶۰ 
آغاز بیماری رسول خدا نك" 
در خانه‌ی امّالمومنین, عايشه ۶-۱ 
امهات موّمنین ۶۲ 
ازدواج با امالمومنین خدیجه ۶۳ 
ازدواج با عايشه ۶۱۳ 
ازدواج آن حضرت با سوده ز ۵ 
ازدواج آن حضرت با زینب بنت جحش ۶۱۴ 
ازدواج آن حضرت با ام سلمه ۶۴ 
ازدواج آن حضرت با حفصه ۱ ۶۱۵ 
ازدواج آن حضرت با ام حبیبه ۶۱۵ 
ازدواج آن حضرت با جویریه ۶-۱۵ 
ازدواج آن حضرت با صفیه ۶-۷ 
ازدواج آن حضرت با میمونه ۶۱۸ 
ازدواج آن حضرت با زینب» دخترِ خزیمه ۶۱۸ 


همسران قريشي آن حضرت ۶۹ 


. پیست و دو / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


عربیات (زنانی که عرب بوده‌اند) 
پرستاری از رسول اکرم در خانه‌ی عايشه 
فرمان به اعزام سپاه اسامه 
توصیه درباره‌ی انصار 
دعابرای سپاه اسامه 
نماز ابوبکر 
روز وفات پیامبر اکرم 
حکایت عبّاس و علی 
سجن عمر 
موضع ابوبکر 
در سقیفه‌ی بنی ساعده 
مشورتِ آبن عوف 
سخنرانی عمر به هنگام بیعت با ابوبکر 
سخنرانی عمر به هنگام بیعت عمومی 
سخنرانی ابوبکر 
تجهیز و تکفین پیامبر اکرم 
تکفین پیامبر اکرم 
دفن و نماز 
مصیبت مسلمانان پس از وفات آن حضرت 
شعر حسان در رئای پیامبر اکرم 


فهارس 
(۶۵۷- ۷۰۶) 
فهرست آیات 
فهرست احادیث 
فهرست اعلام 
فهرست اماکن 


فهرست موضوعی 
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غزوه‌ی خندق 


ابومحمّد. عبدالملک بن هشام روایت کرده است که زیاد بن عبدالله بکّایی از 
محمد بن اسحاق مطلبی پرای من روایت کرده است که گفت: آنگاه در ماه 
شوال سال پنجم غزوه‌ی خندق اتفاق اقتاد. 


نقش بهود در ترغیب قریش 

یزید بن رومان. غلام خانواده‌ی زبیر بن عروة بن زبیر و کسی دیگر که به او 
اطمینان دارم. از عبدالله بن کعب بن مالک و محمّد بن کعب قرظی و زهری و 
عاصم بن عمرو بن قتاده و عبداللّه بن ایی بکر و از دیگر عالمانمان که روایت 
همه‌ی آنان در این باره با همدیگر همخوانی دارد» اما برخی از آنان بخش‌هایی 
ر روایت کرده‌اند که دیگران نکرده‌اند. برای من روایت کرده است: حکایت 
خندق چنین آغاز شد که شماری از یهودیان» از جمله: سلام بن ابی الحْقیق 
نضری و حیی بن اخطب نضری و کنانة بن ابی الخقیق نضری و هوذة بن قیس 
وایلی و ابوعمار وایلی در راس آفرادی از بنی نضیر و بنی وائل کسانی بودند که 
احزاب را ضذ رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم گردهم آوردند. آنان به نزد 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رات مین ونسوال الل 


قریش در مکه رفتند و آنان را برای جنگ با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فرا 
خواندند و گفتند: ما هم در مبارزه با او با شما همراه هستیم تا دعوتش را 
ريشه کن کنیم. 

فریشیان به او گفتند: ای گروه بهود. شما پیش از همه از کتاب آسمانی 
برخوردار بوده‌اید و بیش از هر کس از موضوعی آگاه هستید که ما و محمّد بر 
آن اختلاف داریم. چه نظر دارید؟ دین ما بهتر است يا دین او؟ 

تیار دین اوست و شما از او به حق نزدیک‌ترید. این 

ت از قرآن کریم در شأٌن همین گروه از بهودیان نازل شده است. چنان که 
یماد ب 2 لی لین س ی 2 ین الاب تومتون ِِ 


‌‌ سس 


۹ 


و ۱ ۱۳9 ۱۳ 
کتاب یافته‌اند. ننگریسته‌ای که به بت 9 طاغوت ایمان می‌آورند 9 درباره‌ی 
کافران می‌گویند: اینان از موّمنان راه یافته‌ترند؟ اینان کسانی‌اند که خداوند 
آنان را از رحمت خویش دور داشته است و هرکس که خدا او را از رحمتش دور 
بداردء برایش یاوری نخواهی یافت 9۵۲ ۵۱ نساء. 

تا آنجا که‌می‌فرماید: «أَمْیَخْشدُ ون لس عَلّی ما هم ال ین فضله < 
آیا با مردم بر آنچه که خداوند از فضل خویش به آنان داده است» حسد 
می‌ورزند؟... ۴ نساء]. یعنی به نبوت پیامبر | کرم‌صلی اللّه علیه وأله و سلم رشک 
می‌برند. تا آنجا که می‌فرماید: «فْقَذ آَیّا آل لراهيم الکتاب والحكُمة و 
آتیتاهه مُلکا عظیماً مهم 2 من من به و مهم من صَد عنه, و کقی جهن سهيراً 
- ما خود به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان فرمانروايي بزرگی 
بخشیدیم. برخی از آنان به آن کتاب ایمان آورده و برخی از آنان روی برتافتند. 


و جهنم افروخته برای آنان بس است ۵۵و ۵۴/نساء». 


روایت «آبن هشام» غزوه‌ی خندق ۵ 


تحریض غطفانیان توسط یهود 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی این سخن را به قريش گفتند. آنان از اين نظر 
شادمان شدند و با نشاط و شوق بیشتری فراخوان آنان را برای جنگ با رسول 
خدا صلی الله علیه وآله و سلم پذیرفتند و برای این کار جمع شدند و عدّه و غذه 
فراهم کردند. آنگاه همین افراد از یهودیان به نزد غطفانیان» از طوایف قیس 
عیلان آمدند و آنان را به جنگ با رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم فرا خواندند و 
به آنان گفتند که در این نبرد خود» نیز ضد پیامبر اسلام با آنان همراه خواهند 
بود و قریش نیز در این کار با آنان همداستان شده‌اند و به آنان پیوسته‌اند. 


حرکتِ گروه‌های مشرکان 

ابن اسحاق می‌گوید: قریش به فرماندهي ابوسفیان از مکه حرکت کردند و بنی 
غطفان به راه افتادند و فرماندهی بنی فزاره با عیینه بن حصن بن حذيفة بن 
بدر وبنی مره با حارث بن عوف بن ابی حارثه‌ی مزی و افراد قبیله‌ی آشجع با 
مستر بن رخيلة بن نويرة بن طریف بن شخمة بن عبدالله بن هلال بن خلاوة 
اشجع بن زیث بن غطفان بود. البته شماری از این قبیله که از او پیروی کردند. 


حفر خندق 

وقتی رسول خدا صی الّه علیه وآله و سم شنید که آنان برای جنگ حرکت 
کرده‌اند و چه تصمیمی گرفته‌اند. پیرامون مدینه خندقی حفر کرد و برای آن 
که آن حضرت مردم را به پاداش معنوی و اخروی این کار ترغیب کند. خود نیز 
در کار کندن خندق شرکت کرد و مسلمانان هم با جذیت هرچه تمام‌تر تلاش 
کردند و هم آن حضرت و هم مسلمانان با جذیت کوشیدند تا خندق حفر شود. 
ما از آن میان برخی از منافقان همکاری نکردند و هرگاه که مجالی به آنان 


۶/غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سفنت ین رس ازلم 


دست می‌داد ضعیف کار می‌کردند و بدون اطْلاع و اذن رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله و سلم دزدانه به نزد خانواده‌ی خویش می‌رفتند. اما اگر برای هریک از 
مسلمانان گرفتاری پیش می‌آمد و یا ضرورتی ایجاد می‌شد که گریزی از آن 
نبوده حقیقت امر را با آن حضرت در میان می‌گذاشت و اجازه می‌خواست که 
برای انجام کار ضروری خود برود و رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلم هم به او 
اجازه می‌داد و هرگاه که نیاز خود را برآورده می‌کرد. برای برخوردار شدن از 
پاداش الهی و کسب خشنودی خداوند بر سر کار خویش باز می‌گشت. 
آیات نازل شده درباره‌ی مومنان و منافقان 

خداوند متعال در وصٍ همین مومنان می‌فرماید: « زینو لزید 
وله شوه ود وا مق مق لیر جامعل هبو حّی زو 
از ینونک ولیک ای تون له شوه ادا اتدوک لیفض 
شأنهم ادن من شثت منهم. واشتففر هم ال ان له ور ریم - مومنان 
تنها آنانند که به خدا و رسولش ایمان آورده‌اند و چون در کاری همراه با او 
باشند که نیازمند همداستانی است. [به جایی] نروند مگر وقتی که از او اجازه 
خواهند. بی‌گمان آنان که از تو اجازه می‌خواهند» اینان کسانی‌اند که به خداوند 
و رسول او ایمان دارند. و اگر برای انجام برخی از کارهاشان از تو اجازه 
خواستند. به هرکس از آنان که خواهی اجازه بده و از خداوند بر ایشان آمرزش 
بخواه, بی‌گمان خداوند آمرزگار مهربان است ۶۲/نورا. 

این آیه در وصف آن دسته از مومنان راستین نازل شده است که برای 
کسب خشنودی خداوند تلاش می‌کردند و ی ریم داشتند و در 
فرمانپذیری از خدا و رسول او می‌کوشیدند. آنگاه خداوند متعال در وصف 
منافقانی که از کار می‌دزدیدند و بدون اجازه‌ی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله و 
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و از زیر کار درمی‌رفتند» می‌فرماید: : ررل" تخقار دعاع ال شول بتکم 

عاء یفک تعضاً دیفم لین یو ینم بوذ لیخد لین 
عَن آثره آن تیم فثتة و بَصييم عَدَاب یم - فراخوان رسول 
خداصلی اللّه علیه وآله و سم را در میان خود همچون فراخواندن همدیگر 
نشمارید. به یقین خداوند کسانی از شما را که پناه جویان و پنهانی بیرون 
می‌روند» می‌شناسد. پس باید آنان که برخلاف فرمان او رفتار می‌کنند» از آن 
برخثر باشید که بلایی به آنان برسه یا غذابی فردتاک گریبانگیرشان شود 
#۳نور». 

ابن هشام می‌گوید: لواذ به معنای استتار به هنگام گریز است. چنان که 
حسان بن ثابت گفته است: 


وقریش تیه یا لواذا . آن یقیموا و خف منها الوم 


قریشیان از ما می‌گریزند تا خود را نهفته بدارند که خرشان تا چه اندازه پست شده است. 


این بیت نیز از یکی از قصایدش نقل شده که آن را در بیان واقعه‌ی آخد 
ذکر کرده‌ایم. 
آنگاه می‌فر ماید: ۳ 


ان له عا فی السموات والازض قَذ یم ما شم 
علیْه و یوم ُجَعُون اه یم ۵ بما عَملُوا وال بل شیم علیم - هان, 
بی‌شک آنجه در آسمانها و زمین است از آن خداوند است. شیوه‌ای را که شما 
برآنید. می‌داند و روزی که به سوی او بزگردانده می‌شوند. آنگاه آنان را به آنجه 
کرده‌اند. خبر می‌دهد. و خداوند به همه چیز داناست ۶۴/نور». 

ابن اسحاق می‌گوید: «ما انتم علیه. صدق و کذب منافقان است 


۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شفرت مد نوا ل الله 
شعر خواني مسلمانان به هنگام حفر خندق 
ابن اسحاق می‌گوید: مسلمانان همجنان در کار کندن خندق کوشیدند تا 
این‌که خندق راء چنان که باید. به درستی کندند و در همین اثنا درباره‌ی یکی 
از مسلمانان به نام جعّیل که رسول خداصلی اللّه علیه وآله و سلّم او را عمرو نامید. 
شعری به نض زیر می‌خواندند: 
ت ‏ ا ا. ور کاو نانینر بویا ظی 

[رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم] پس از آن که نامش جعیل بود او را عمرو نامید 
و روزی برای بیچارگان» یاور است. 

و هرگاه به قافیه‌ی این شعر میر سیدند» رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
آن را با مسلمانان تکرار می‌کرد. 


معجزات 

ابن اسحاق می‌گوید: در قضیه‌ی حفر خندق احادیثی را برای من روایت 
کرده‌اند که متضمن دلایلی در تصدیق رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم و تأیید 
حقیقت پیامبری آن حضرت صلی الّه علیه وآله و سم است که مسلمانان این 
رخدادها را به چشم ظاهر دیدند. 


معجزه‌ی سنگ وگل 

طبق روایاتی که از جابر بن عبداللّه به من رسیده» ایشان روایت کرده است: در 
مسیر کندن خندق. کلوخی پیدا شد که رفع آن بر مسلمانان بسیار دشوار آمد 
و نتوانستند آن را بشکنند و از میان بردارند. مسلمانان قضیه را به حضور 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم عرض کردند و گفتند چنین مشکلی پدید 
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آمده است. آن حضرت فرمود: 

ظرفی آب برایش بیاورند. سپس مقداری از آب دهان مبارک خود را در 
آن ریخت و چنان که می‌باید به درگاه خداوند دعا کرد و آن آب را بر آن کلوخ 
پاشید. شخصی که در آنجا حضور داشت. می‌گوید: سوگند به ذاتی که او را به 
راستی به پیامبری برانگیخت آن کلوخ چنان گداخته شد که تو گفتی توده‌ی 
ریگ است که به هیچ وجه تيشه و بیل را بر نمی‌گرداند. 


حکایت خرماي دختر بشیر 
ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن مینا برای من روایت کرده است که برای او 
روایت کرده‌اند که دختر بشیر بن سعد. خواهر نعمان بن بشیر گفت: مادرم 
عمره» دختر رواحه مرا فراخواند و یک مشت خرما در دامن من ریخت و گفت: 

دخترجان, این خرما را برای پدرت و دایی‌ات عبدالله بن رواحه ببر تا به 
هنگام چاشت (برای صبحانه) بخور ند. 

می‌گوید: من آن خرما را برداشتم و با خود بُردم و از کنار رسول خدا صلی 
له علیه وآله و سلّم گذشتم و پدر و دایی‌ام را می‌جُستم آن حضرت به من فرمود: 
دختر جان, اینجا بیاء چیست که با خود همراه آورده‌ای؟ 

عرض کردم: ای رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم» آن خرماست. مادرم آن 
را برای پدرم بشیر بن سعد و دایی‌ام عبدالله بن رواحه فرستاده تا آن را 
بحورند. ۱ 

فرمود: آن را به نزد من بیاور. 

او می‌گوید: آن را در دستان رسول خداصلی اللّه علیه وآله و سلم ریختم اما 
دستان مبارکش پر نشد. آنگاه فرمان داد پارچه‌ای بیاورند و پارچه‌ای را آوردند 
وگستردند و آن حضرت هم خرما را روی آن پهن کرد و پخش شد و سراسر آن 


* / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارات ما زیشو ال ازلد 


پارچه را پرکرد. آنگاه به یکی از مسلمانان که نزد او بود. فرمود: همه‌ی اهل 
خندق را فرا بخوان تا بيایند و چاشت بخورند. 

همه‌ی آنان بر آن شفره حاضر شدند و از آن می‌خوردند و همواره بیشتر 
می‌شد و حتّی وقتی مسلمانان سیر شدند و از سر سفره برخاستند. چنان زیاد 
بود که از اطراف آن پارچه به زمین می‌ریخت. 


حکایت خوراک جابر 


آبن اسحاق می‌گوید: سعید بن مینا از جابر بن عبدالّه برای من روایت کرده 
است: همراه با رسول خدا صلی له علیه وآله و سم به کندن خندق مشغول بودیم 
و من گوسپندی داشتم که چندان فربه نبود. با خود گفتم: اگر بشود از آن 
خوراکی برای رسول خدا صی اللّه علیه وآله و سلم آماده کنیم. به همسرم فرمان 
دادم که مقداری جو آسیاب کند و او از آن برای ما نانی پَخت و من هم آن 
گوسفند را ذبح کردم و آن را برای رسول خدا صّی له علیه وآله و سلم کباب کردیم. 
وقتی شب شد و رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلم می‌خواست از خندق به 
خانه‌ی خویش برود -می‌گوید: ما روزها در آنجا کار می‌کرديم و به هنگام شب 
به نزد خانواده‌ی خویش برمیگشتیم من گفتم: ای رسول خدا صلّی الّه علیه 
وآله و سلم» من برای تو گوسفندی را ذبح کرده و خوراکی آماده ساخته‌ايم و 
مقداری هم نان جو پخته‌ايم و دوست دارم با من به خانه‌ی ما بیایی» من 
می‌خواستم آن حضرت به تنهایی به خانه‌ی ما بیاید. اما وقتی این سخن را با 
او در میان گذاشتم. فرمود: آری می‌آیم. آنگاه فرمان داد کسی فریاد بزند: 
همگی با رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم به خانه‌ی جابر بن عبداللّه بروید. 

من گفتم: انا له و نا الیه راجعون! 

می‌گوید: رسول خدا صی اللّه علیه وآله و سم و مسلمانان همگی با آن 
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حضرت به خانه‌ی من آمدند و آن حضرت نشست و ما خوراکی را که آماده 
کرده بودیم. در حضورش [ير سفره] گذاشتیم. رسول خداصلی اللّه علیه وآله و سلم 
به ستتِ مرسوم خویش, «پربرکت باد» و «بسم اللّه الرحمن الرحیم» گفت و از 
آن خورد و مردم» همگی بر آن سفره حاضر می‌شدند و چون گروهی سیر 
می‌شدند. گروهی دیگر می‌آمدند تا این‌که اهل خندق همگی از آن سیر شدند. 


پيشگويي آن حضرت درباره‌ی فتح 
آبن اسحاق می‌گوید: از سلمان فارسی برای من روایت کرده‌اند که گفت: در 
بخشی از خندق ضربه‌ای به زمین زدم و دیدم که سنگی درشت. عارض شد و 
رسول خداصلی اللّه علیه وآله و سلم نزدیک به من ایستاده بود. وقتی ملاحظه کرد 
که من دارم برزمین ضربه می‌زنم و آن جایگاه بسیار سفت است. پایین آمد و 
کلنگ را از دست من گرفت و ضربه‌ای به آن زد و از ضربه‌ی کلنگ برقی 
درخشید. آنگاه ضربه‌ای دیگر زد و برقی دیگر درخشید. آنگاه برای سوّمین بار 
ضربه‌ای زد و برقی دیگر درخشید. 

من عرض کردم: ای رسول خداء پدر و مادرم فدای توباد» چه بود آن برقی 
که به هنگام ضربه زدنت از زیر کلنگ می‌درخشید؟ 

فرمود: ای سلمان آیا تو هم آن را دیدی؟ 

عرض کردم: آری» دیدم. 

فرمود: برق نخست. نشان از آن داشت که خداوند با آن یمن را بر من 
گشود. درخشش دوم نشان از آن داشت که خداوند متعال شام و مغرب را بر 
من گشود و درخشش سوم نیز نشانه‌ی آن بود که خداوند با آن مشرق زمین را 
بر من خواهد گشود. 

ابن اسحاق می‌گوید: فردی مطمئن از ابی هریره برای من روایت کرده 


۱۲/غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت مد زسو لاله 


است که می‌گفت: وقتی که در زمان عمر و عهد عثمان و پس از آن این 
سرزمین‌ها بر مسلمانان گشوده سد» آو می‌گفت: هر جا را که می‌خواهید 
بگشایید. سوگند به ذاتی که جان ابوهریره در دست قدرت اوست. هر شهری را 
که اکنون و یا در آینده تا روز رستاخیز بگشایید. خداوند متعال پیش از این 
کلیدهایش را به محمّد صلّی اللّه علیه وآله و سلم داده است. 


رسیدن قریش 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم کندن خندق را به 
پایان بُرد» قریشیان در رأس ده هزار نفر از بردگان خود و افراد بنی کنانه و اهل 
تهامه که از آنان پیروی کرده بودند. آمدند و بین جُرّف و زغابه. در محل 
جمع شدن سیلاب‌ها در رومه فرود آمدند. اهل غطفان نیز باگروهی از ۳ 
نجد که از آنان پیروی کرده بودند» آمدند و در ذنب نقمیء واقع در کنار احد 
اردو زدند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سم نیز با سه هزار نفر از مسلمانان آمدند و 
پشت به سوی کوه سلع. در آنجا اردو زدند و تنها خندق بین او وکافران فاصله 
انداخته بود. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم ابن اممکتوم را به 
کارگزاری مدینه تعیین کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: فرمان داد که کودکان و زنان در دژها جای گیرند. 

ابن اسحاق می‌گوید: دشمن خداء حیِیْ بن اخطب نضری به نز کعب بن 
اسد قََظی رفت که اختیار عهد و پیمان بنی قریظه با او بود و او با رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله و سم صلح کرده و با همدیگر عهد و پیمانی مقر کرده بودند. 
وقتی کعب صدای خُیی بن آخطب را شنید. در قلعه‌اش را بر او بست. خُیّی 
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اذنِ ورود خواست. اما او نپذیرفت که در را بر او بگشاید» حیی او را ندا داد: ای 
کعب. وای به حال تو در را بر من بگشای. 

ها رازه ات مرک ویس مره ا یخی 
پیمان بسته‌ام و هرگز عهد خود را با او نمی‌شکنم. من از او جز وفا و راستی 
هیچ چیز ند یده‌ام. 

حیی گفت: وای به حالت. در رابر من بگشا تا با تو سخن بگویم. 

کعب گفت: من این کار را نمی‌کنم. 

حیی گفت: سوگند به خداوند. تنها به همین خاطر در را بر من بسته‌ای 
که می‌ترسی از بلغوری که پخته‌ای, لقمه‌ای را من بخورم. 

او با این سخن توانست آن مردم را خشمگین کند. از این روی در را بر او 
گشود و اوگفت: ای کعب وای به حال توء من پیامی برای تو آورده‌ام که شکوه 
جاودانه‌ات را تضمین می‌کند» من انبوهی از مردان عرب را با خود آورده‌ام» من 
سران و سروران قریش را برای تو آورده‌ام و اکنون آنان در رومه. که سیل‌ها 
آنجا جمع می‌شوند. اردو زده‌اند. غطفانیان را هم با تمامی رهبران و سرانشان 
5 2 مه 1 ۳ ئَ 
آورده‌ام که آنان نیز کنون در ذنب نقمی در حوالی احد. فرود آمده‌اند و آنان با 
من پیمان بسته‌اند تا زمانی که محمّد و یاران او را از پای در نیاورده‌اند» باز 
نگردند. 

راوی می‌گوید: کعب به او گفت: سوگند به خداوند که تو پیامی برای من 
آورده‌ای که مایه خواری جاودانه من خواهد بود و تو ابری آورده‌ای که بارانش 
فرو ريخته و اکنون تندر و آذرخش از آن به گوش می‌رسد و دیده می‌شود. در 
آن خیری نیست. ای حیّی وای به حال توء مرا به حال خود بگذار. من از محمّد 
جز راستی و وفا هیچ چیزی ندیده‌ام. 

بدینسان حیی و کعب با همدیگر بگو مگو می‌کردند و حیی از راه‌های 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم نات یل ویتع زنل 


گوناگون می‌کوشید که با او به نرمی سخن بگوید و دل او را به دست آورد» تا 
این‌که کعب به این شرط درخواست او را پذیرفت که به نام خداوند با او عهد و 
پیمان ببندد که اگر قریش و غطفان بازگشتند و نتوانستند کار محمّد رایکسره 
کنند با او وارد دژ شود تا هر بلایی که ممکن است بر سر او آٍید» در آن شریک 
باشد. 

آنگاه کعب بن اسد پیمان خود را شکست و از عهدی که میان او و رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم بسته شده بود. برائت خواست. 

وقتی این خبر به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم و مسلمانان رسید» آن 
حضرت سعد بن معاذ بن نعمان را که در آن زمان سرور قبیله‌ی اوس بود و 
سعد بن عبادة بن دلْیم. یکی از افراد ساعدة بن کعب بن خزرج را که در آن 
زمان سرور خزرج بود. همراه با عبدالله بن رواحه, هم پیمان بنی حارث بن 
خزرج و خوات بن جبیر هم پیمانِ بنی عمرو بن عوف به سوی یهودیان 
فرستاد و به آنان فرمود: بروید و ببینید خبری را که از این قوم برای ما آورده‌اند 
درست است يا خیر؟ اگر این خبر راست بود. آن را به کنایه با من بگویید و 
آشکارا نگویید که مباد از اراده‌ی مسلمانان بکاهد. اما اگر بر پیمان خود با ما 
وفادار بودند» آن را آشکارا به مردم بگویید. 

راوی می‌گوید: به راه افتادند و به نزد آنان رفتند و آنان را پلیدتر از آن 
یافتند که در خبر آمده بود و گفتند: رسول خداکیست؟ ما بامحمّد هیچ عهد و 
پیمانی نداریم. سعد بن معاذ به آنان دشنام داد و آنان نیز به او دشنام دادند. او 
مردی درشتناک و تندخوی بود» سعد بن عباده به او گفت: دشنام گویی را رها 
کن. حکایت ما با آنان بسی بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. آنگاه هر دو سعد و 
همراهانشان به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم بازگشتند و سلام کردند و 
گفتند: «عضل والقارة». یعنی آنان هم خیانتی مانند خیانتِ دو گروه عضل 
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وقاره در حق اصحاب رجیع؛ یعنی خبیب و یارانش در میان آوردند. 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم فرمود: «للّه اکبر ابشروا یا 
معشرالمسلمین - خداآوند بزرگ است. ای گروه مسلمانان شمارا نو ید باد», 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه بلا فراگیر شد و همگان را؛ از هر سوی, بیمی 
آنان آمده بودند ۲ موّمنان هرگمانی را که ممکن بود. در ذهن آوردند 9 نفاق 
برخی از منافقان نیز آشکار شد. حتی معتّب بن قشیر» هم پیمان بنی عمرو 
بن عوف گفت: محمّد به ما وعده می‌داد که گنجینه‌های کسری و قیصر را 
خواهیم خورد و اکنون می‌بینیم که هیچ کس از ما حتی برأی رفتن به قضای 
حاجت نیز در امان نیست. 

ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان مورد اعتماد به من گفته است که 
معتب بن قشیر منافق نبود و دلیل او این بود که معتب در واقعه‌ی بدر در 
رکاب رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم حضور داشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: اوس بن قیظی. یکی از افراد بنی حارثة بن حارث 
نیز گفت: ای رسول خداء خانه‌های ما اکنون در برایر دشمن بی‌حفاظ انشت رو 
او این سخن را از جانب تنی چند از بزرگان قوم خود می‌گفت). پس به ما اجازه 
بده به خانه‌های خویش برویم که در بیرون از مدینه وآقع هستند. رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سلم و مشرکان بیست و چند شب در این حالت ماندند و در 
میان آنان جز تیراندازی‌های پراکنده و محاصره هیچ درگیری دیگری اتفاق 
نیفتاد. 

وقتی این وضعیّت بر مسلمانان دشوار آمد. چنان که عاصم بن عمر بن 
قتاده و شخص مورد اعتماد دیگری از محمد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب 
زهری برای من روایت کرده است. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم به عيينة بن 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم فرش بت رسو ال انله 


جصن بن حذيفة بن بدر و حارث بن عوف بن آبی حارثه‌ی مَرّی که رهبران بنی 
غطفان بودند» پیام فرستاد که یک سوم محصول مدینه ر به آنان بدهد به 
شرط آن‌که با غطفانیان همراه خویش بازگردند و با آن حضرت و بارانش کاری 
نداشته باشند و میان آنان پیمان صلح برقرار گردد. کار به آنجا انجامید که 
حتّی سندی هم نوشتند. ولی هنوز کسی به عنوان گواه آن را امضا نکرده بود و 
صلح قطعی نشده بود و تنها در این باره گفتگو شده بود. اما وقتی که رسول 
خدا صلی اللّه علیه واله و سلم می‌خواست این کار را به انجام رساند کسی را به 
دنبال سعد بن معاذ و سعد بن عباده فرستاد و قضیه را به آنان گفت و در این 
باره مشورتٍ آنان را خواست و آنان عرض کردند: ای رسول خداء هر کاری که 
شما دوست بدارید ما همان را انجام مبي‌ دهیم» اما آیا خداوند به تو جنین 
فرمان داده است و ما باید قطعا به این فرمان گردن نهیم یا ای‌که می‌خواهی 
ان کارا به خاطر ما انجام دهی؟ 

آن حضرت فرمود: حق آن است که این کار را به خاطر شما انجام 
می‌دهم. خدا می‌داند که من این تصمیم را تنها برای آن گرفته‌ام که دیدم 
تمامی عرب‌ها می‌خواهند تير خود را از یک کمان به سوی شما نشانه روند و از 
هر سوی بر شما سخت گرفته‌اند. من می‌خواستم با هر شیوه‌ای که شده است 
شکوه و شوکت آنان را درهم شکنم. 

سعد بن معاذ عرض کرد: ای رسول خداء ما و این قوم پیش از این مشرک 
و بت‌پرست بودیم و خداوند را نمی‌پرستيديم و نمی‌شناختیم و آنان 
نمی‌توانستند از محصول مدینه حتی یک عدد خرما را جز به عنوان مهمانی و 
یا پس از معامله بخورند» آیا اکنون که خداوند ما را به اسلام گرامی داشته و به 
[و چشم به راه می‌مانیم] آیین خود رهنمون شده و ما را به وجود مبارک شما و 
اسلام عزت بخشیده است» اموالمان را به آنان بدهیم] سوگند به خداوند که ما 
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را به این کار نیازی نیست و جز شمشیر به آنان چیزی نمی‌دهیم تا این‌که 
خداوند در میان ما و آنان داوری کند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فرمود: پس این سند در اختیار توست» 
هر طور که صلاح می‌دانی عمل کن. سعد بن معاذ آن سند را برداشت و 
نوشته‌اش را زدود» سپس گفت: در مبارزه با ما کار دشواری را در پیش دارند. 


گذر تنی چند از مشرکان از خندق 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم و مسلمانان در آن حالت 
قرار داشتند و دشمنان هم آنان را در محاصره خود گرفته بودند و هنوز جنگی 
در میان آنان در نگرفته بود و فقط شماری از سوارکاران قریش, از جمله عمرو 
بن عبدٌ ود بن ابی قیس, از آفرادٍ بنی عامر بن لو از خندق عبورکردند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی نام او را عمرو بن عبد بن ابی قیس ذکر 
کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: هم‌چنین عکرمة بن ابی جهل و هبيرة بن ابی وهب 
مخزومی و ضرار بن خطاب بن مرداس, شاعر و هم پیمان بنی محارب بن فهر 
نیز از جمله آنان بودند که برای جنگ آماده شدند» آنگاه به میان سپاه خود. از 
جمله به خیمه‌های بنی کنانه رفتند و گفتند: ای بنی کنانه تا جنگ آماده 
باشید و خواهید دانست که سوارکاران امروز چه کسانی هستند. سپس در 
حالی که سپاهیانشان هم شتابان به آنان می‌پیوستند. پیش آمدند تا این‌که بر 
خندق باز ایستادند. 

وقتی خندق را دیدند» گفتند: سوگند به خداوند که این از جمله‌ی 


تدبیرهایی نیست که عرب آندیشیده باشد. 


۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مرت ات اراد 


رهنمودٍ سلمان 

آبن هشام می‌گوید: گفته‌اند که حفر خندق به اشارتِ سلمان فارسی به رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سم بوده است و یکی از عالمان ۳ من روایت کرده 
است که مهاجرین در واقعه‌ی خندق گفتند: سلمان از ماست. انصار هم گفتند: 
سلمان از ماست و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: «سلمان منا اهل 
البیت - سلمان از نگاه ماء به منزله‌ی اهل بیتِ ماست». 


ابن اسحاق می‌گوید: سپس به سوی مکان تنگی از خندق رفتند و تلاش 
کردند که اسبان خود را از آنجا بگذرانند و اسبان را در شوره‌زاری بین خندق و 
سلع راندند [و تلاش کردند که از خندق بگذرندا» علی بن ابی طالب. 
علیه‌السلام. در رأس شماری از مسلمانان با آنان رویاروی شد و از شکافی که 
اسبانشان را به آن سوی تاخته بودند. جلویشان راگرفت و سوارکاران به شتاب 
به سوی آنان تاختند. از آن میان عمروبن عبیوٌد که در بدر زخمی شده بود و 
در جنگ آخد شرکت نکرده بود. در جنگ خندق بر خود نشانه‌ای گذاشته بود 
تابا آن» جای او معلوم باشد. وقتی افسار اسب خویش را بالا کشید و باز ایستاد. 
گفت: کیست که با من هماورد شود؟ 

علی بن ابی طالب آشکار شد و به او گفت: ای عمرو. تو به نام خدا عهد 
بستی که هرگاه یکی از قریشیان تو را به یکی از دو پیشنهاد فرا خواند. یکی از 
پیشنهادهای او را بپذیری. 

گفت: آری. 

علی به آو گفت: من تو را به پرستش خداوند یگانه و پیروی از پیامبر او و 
اسلام فرا می‌خوانم. 
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عمرو گفت: من به اسلام نیازی ندارم. 

علی گفت: پس تو را به مبارزه می‌ طلبم. 

عمرو گفت: اه برادرزاده» سوگند به خداوند که من دوست ندارم تو ۳ 

علی به او گفت: اما سوگند به خداوند که من دوست دارم تو را بکشم. 
آنگاه بود که عمرو خشمگین شد و بر اسب خود نشست و بر جای ایستاد و 
ضربه‌ای بر چهره‌اش زد. آنگاه رو به سوی علی آورد و قهرمان یکتاپرستی و 
پهلوان شرک با همدیگر به مبارزه برخاستند و چندین جولان دادند تا این‌که 
علی. که خدای از او خشنود باد. آو را کشت و مشرکان که شکست خورده 
بودند سوار بر اسبان خود شدند تا فرار کنند و از خندق بگذرند. 

ابن اسحاق می‌گوید: علی بن ابی طالب (رضوان اللّه علیه) در این باره 


۳ 9( دنه و ی 
تنصر احجارة من سَفاهة رایه و ارت رب حمد بصوابی 
۲ شا ِ # 0 

فصددت حین ترکته متجَدّلا کاحذع بین دکادک و ژوای 


و عففت عن آتوابه ولو آتق کنثٌ للقطر ری آوای 
لا تخب اللّه خاذل دینه و یه یا نفشر الكٌخزاب 


از بی‌خردی خود سنگ را یاری کرد. درحالی که من با خردمندی خود پروردگار محمّد را 
یاری کردم. 

وقتی او را درحالی یافتم که نقش زمین شده بود. مانند شاخه‌ی درختی که بین ماسه‌ی 
نرم و تیه‌ها افتاده باشد. 

از نزدیک شدن به لباس‌هایش خویشتن‌داری کردم اما اگر من بر پهلوی خود افتاده 
بودم. لباس‌هایم را از من می‌گرفت. 

ای گروه‌های مختلف عرب, نپندارید خدا دین و پيامبرش را خوار خواهد داشت. 


۰ ۲۰ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارات مخ وستع ل ازلد 


آبن هشام می‌گوید: بیشتر شعرشناسان در این باره تردید دارند که این 
ابیات از علی بن آبی طالب باشد. 


ابن اسحاق می‌گوید: در آن روز عکرمة بن ابی جهل نیزه‌اش را بر زمین 
انداخت و پس از کشته شدن عمرو با به فرار گذاشت و حشان بن ثابت در این 
باره گفته است: 

فرٌ و الق لنا ند لعلک عکرم م تقفعل 
و ولیت تَفدو کقذو الطل م ما ان تجور عن الْغدل 
وم تلق ظهرک منتأنسا کاأن قناک قفا فوغل 
گریخت و نیزه‌اش را برای ما نهاد. ای عکرمه شاید تو چنین نکرده باشی. 


روی گرداندی و مانند شترمرغ نر می‌دویدی و هیچ گریزگاهی نمی‌یافتی. 
پشت خود را آرام نمی‌یافتی. تو گفتی پس گردنت به پس گردن کفتارهای کوچک 


ابن هشام می‌گوید: فرعل به معنای گفتار کوچک و این ابیات از یکی از 


شعار اصحاب رسول خداصلی اللّه علیه وآله و سلم در جنگ خندق و غزوه‌ی بنی 
قریظه. «حم لاینصرون <-حاء میم. پیروز نمی‌شوند» بود. 
حکایت سعد بن مُعاذ 


ابن اسحاق می‌گوید: ابولیلی» عبدالله بن سهل بن عبدالرحمن بن سهل 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی خندق / ۲۱ 


انصاری. هم پیمان بنی حارثه می‌گوید: در واقعه‌ی خندق عايشه. آمالمومنین 
در قلعه‌ی بنی‌حارثه بود» قلعه بنی حارثه‌ی از استوارترین دژهای مدینه به 
شمار می‌آمد. مادر سعد بن مُعاذ نیز در آن قلعه با او بود و در آن زمان که هنوز 
آیات مربوط به بیان حکم حجاب نازل نشده بود سعد از آنجا گذشت و زرهي 
کوتاه پوشیده بود» عایشه گفت: دستش کاملاً از آن پیداست. سعد در آن روز 


نیزه‌ای در دیدشت داسشت و به شتاب ان ر حرکت می‌داد 9 می‌گفت: 


یت قلیلاً نهد افیجا جمل لابأس باگوت |ذا حان الاْجل 
باکی نیست. 


راوی می‌گوید: مادرش به او گفت: پسرم. به رسول خداصلی الّه علیه وله و 
سلم بپیوند. سوگند به خداوند که دير کرده‌ای. 

عايشه می‌گوید: به او گفتم: ای ام سعد. سوگند به خداوند. دوست داشتم 
که زره‌ی سعد بهتر از این بود» زیرا از آن بیمناک بودم که مورد اصابت تیری 
قرارگیرد» چنان که سرانجام تیری به او اصابت کرد و یکی از رگ‌های دستش 
را قطع کرد. بنا بر روایت عاصم بن عمر بن فتاده» حبّان بن قیس بن غرقه. 
یکی از افراد بنی عامر بن لوٍی آن تیر را پرتاب کرده بود. 

وقتی می‌خواست تير را پرتاب کند. گفت: این تير را از من بپذیر که من 
پسر عرقه هستم. ۱ 

سعد به او گفت: خداوند در دوزخ چهره‌ات را سیاه بگرداند. خداونداء اگر 
هنوز جنگ با قریش ادامه خواهد داشت. مرا زنده نگاه‌دار تا در جنگ شرکت 
کنم» زیرا نبرد با هیچ مردمی برای من خوشتر از آن نیست که با کسانی پیکار 
کنم که پيامبرت را آزردند و او را دروغزن انگاشتند و از دیارش بیرون کردند. 


۰ ۲۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سارت مد رال له 


خداونداء اگر مقر کرده‌ای میان ما و آنان جنگ در گیرد» برای من در این 
جنگ شهادت را مقزرکن و تا هنگامی که چشمانم به کیفر بنی قریظه روشن 
شعر أسامه 
ابن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد اعتماد از عبدالله بن کعب بن مالک برای 
من روایت کرده است که می‌گفت: در آن روز ابواسامه‌ی چشمیء هم پیمانِ 
بنی مخزوم سعد را مورد اصابت قرار داد و او در اين باره شعری را درباره‌ی 
أعکُرم هلاً لتنی اذ تقول لی خاک بآطام الدیند خالة 
السثْ الذی آلزمث سعداً مرش ها بین آئتّاء الرافق عاند 
قمی تفبه منها سمید فاغُولت ‏ علیه مم الط العدارّی لاد 
و آنت الذی دافعت عنه وقد دعا نار معا منهج اذ یکابد 
عی حین ما هُم جاثر عن طرٍیقه و آخر مَرعُوب عن القَضد قاصد 
خدا بهتر می‌داند که کدام یک از این دو روایت درست است. ابن هشام 
می‌گوید. برخی گفته‌اند: کسی که سعد را مورد اصابت قرار داد. خفاجة بن 
عاصم بن حبّان بود. 


حکایت صفیه و حسان بن ابت 


آبن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر از پدرش. عبّاد» روایت 
می‌کند که گفت: صفیّه. دختر عبدالمطلب در بام دژ متعلق به خانواده‌ی 
حسان بن ثابت بود. او می‌گفت: حسان بن ثابت نیز همراه با زنان و کودکان با 
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ما در آنجا بود. صفیه گفت: یکی از مردان یهودی به آنجا آمد و گرداگرد دة 
می‌گردید. در آن هنگام بنی قریظه هم سر جنگ داشتند و پیمان خود را با 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم شکسته بودند. در آن هنگام هیچ کس نبود که 
او را از ما باز دارد و رسول خدا و مسلمانان روبه‌روی دشمن ایستاده بودند و اگر 
کسی به ما حمله می‌کرد آنان نمی توانستند به سوی ما بيایند. من گفتم: ای 
حشان, می‌بینی که این یهودی دارد پیرامون دژ می‌گردد. من از آن بیمنا کم 
که او برای جاسوسی آمده باشد و به یهودیان بگوید که ما بدون حفاظ و 
محافظ هستیم و به ما حمله کنند و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم و یارانش 
هم به دشمن می‌آنديشند. پایین برو و او را بکش. 

حسان گفت: خداوند تو را ببخشاید» ای دختر عبدالمطلب. تو خود خوب 
می‌دانی که من این کاره نیستم. 

صفیه می‌گفت: وقتی حشان به من جنین گفت و دانستم که از دست او 
کاری برنمی‌آید. میان بر بستم وگرزی برداشتم و از دژ پایین آمدم و ضربه‌ای 
به او زدم و او را کشتم. وقتی کارش را تمام کردم به دژ بازگشتم و گفتم: ای 
حسان, برو و وسایلش را بردار, او مرد است و من نتوانستم این کار را انجام 
دهم. حسان گفت: ای دختر عبدالمطلب. مرا به این کار نیازی نیست. 


آبن اسحاق می‌گوید: رسول خداصلی الله علیه وله و9 سلم و9 پارانش جنان که 
خداوند متعال در وصف آنان می‌فرماید: در بیم و سختی به سر می‌بردند» زیر 
دشمن داشت به آنان چیره می‌شد و از بالا دست و پایین دستشان به آنان 
حمله کرده بود. 


آنگاه نعیم بن مسعود بن عامر بن انیف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن 


۳۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 
خلاوة بن اشجع بن زیث بن غطفان به نزد رسول خداصآی الّه علیه وآله و سلم آمد 
و گفت: ای رسول خداء من مسلمان شده‌ام و قوم من از اين آمر آگاه نیستند. 
هر فرمانی که می‌خواهی به من بده. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فرمود: تو اگر در میان ما باشی یک نفر 
بیشتر نیستی. اگرمی‌توانی در شست کرد آراده‌ی دشمن تلاش کن که جنگ 
نیرنگ است. 

نعیم بن مسعود که در زمان جاهلیّت با بنی قریظه دوستی داشت. 
برخاست و به نزد آنان رفت. به آنان گفت: ای بنی قریظه. شما می‌دانید که من 
تاچه مایه با شمادوستی داشته‌ام و چه رابطه‌ی ویژه‌ای بین من و شما وجود 
دارد. 

گفتند: راست می‌گویی. ما به تو اعتماد داریم. 

به آنان گفت: قریش و غطفان مانند شما نیستند» این سرزمین» وطن 
شماست. اموال و فرزندان و زنانتان در اینجا هستند و شمانمی‌توانید از اینجا 
به جایی دیگر بروید و اکنون قریش و غطفان برای جنگ با محمّد و یاران او 
آمده‌اند و شما نیز از آنان پشتیبانی کرده‌اید. حال آن‌که سرزمین و اموال و 
زنانشان در جای دیگری است. آنان مانند شما نیستند. اگر پیروز شوند و به 
چیزی دست یابند [این فضیلت را از آن خود می‌شمارند] اگر حکایت جز این 
باشد به سرزمین خود باز می‌گردند و شما را در این سرزمین با این مرد تنها 
می‌گذارند. اگر او تنها با شما به پیکار برخیزد شما توان مقابله با او را نخواهید 
داشت و تا هنگامی که گروهی از اشرافشان را به گرو نگرفته‌اید» همراه با آنان 
پیکار نکنید و آنان باید برای اطمینان خاطر شما افرادی را در اختیار شما 
بگذارند. آنگاه شما در رکاب آنان با محمّد پیکار کنید و با او به جنگ در آیید. 

گفتند: سخن بسیار نیکویی گفته‌ای. 
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آنگاه به نزد قریش رفت و به ابوسفیان بن حرب و دیگر افراد قریش که با 
او همراه بودند» گفت: شما می‌دانید که من با شما تا جه اندازه دوسنم و با 
محمّد چقدر فاصله دارم. خبری به من رسیده است که می‌باید آن را به شما 
اب ی وه هتم اب کر که ارم یی اراس شا 
گفته‌ام. 

گفتند: می‌پذیریم که نامی از تو در میان نیاوریم. 

گفت: بدانید که گروه یهود از کاری که با محمّد کرده‌اند. پشیمان شده‌اند و 
به او پیام فرستاده‌اند که از کار خود پشیمان هستیم. آیا راضی می‌شوی که ما 
برخی از اشراف دو قبیله‌ی قریش و غطفان را بگیریم و به تو تحویل دهیم تا 
آنان را بکشی؟ آنگاه ما هم در رکاب تو با بقیه‌ی آنان می‌جنگیم. تا آنان را از 
پای در آوریم. او نیز پشیمانی آنان را پذیرفته است. اگر یهود به شما پیام 
بفرستند که افرادی را به عنوان گروی به ما بسپارید. شما حتی یک نفر را هم 
در اختیار آنان قرار ندهید. 

آنگاه به نزد غطفانیان رفت و گفت: ای گروه غطفان. شما هم تبار و 
عشیره‌ی من و محبوب‌ترین مردم در نزد من هستید و به من اعتماد دارید. 

گفتند: راست می‌گویی. ما به تو اعتماد داریم. 

او گفت: از من نشنیده بگیرید. 

گفتند: ما نام تو را آشکار نخواهیم کرد. بگو ببينيم چه خبر شده است؟ 

به آنان نیز همان سخن را گفته بود که با قریش گفت و آنان را از یهود 
پرحذر داشت. 

در شنبه شب ماه شوّال سال پنجم هجری. خداوند متعال برای کمک به 
رسول خویش به دل ابوسفیان بن حرب و سرا غطفان انداخت که عکرمة بن 
ایی جهل را در راس گروهی از آفراد قریش و غطفان به نزد بنی قریظه 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول ال 


بفرستند. آنان رفتند و به آنان گفتند: ما در موقعیتی نیستیم که در اینجا 
بمانیم و برای ماندن به اینجا نيامده‌ايم. شتران و اسبانمان دارند هلاک 
می‌شوند. فردا صبح برای جنگ آماده باشید تا محمّد را از پای درآوریم و به 
این قائله پایان دهیم. 

آنان پیام فرستادند: فردا شنبه است و ما روز شنبه کاری نمي‌کنيم. در 
این روز برای برحی از ما اتفاقاتی افتاده است و بلاهایی بر سرشان آمده که از 
شما پنهان نیست و تا هنگامی که شما افرادی از خود را در گرو ما نگذاشته‌اید 
تا موجب اعتماد ما باشند. همراه با شما ضذ محمّد به جنگ نخواهیم 
جنگ گزندی به شما رسد و پیکار بر شما دشوار آید. به سوی سرزمین خود 
بشتابید و ما را با این مرد تنها بگذارید که آنگاه ما توان مقابله با او را نخواهیم 
داشت. وقتی فرستادگان این خبر را باز آوردند» قریش و غطفان گفتند: سوگند 
به خداوند که سخن نعیم بن مسعود با شما درست بوده است. پس به بنی 
قریظه پیام بفرستید که ما حتّی یکی از افراد خودمان را هم به شما 
نمی‌سپاريم. اگر جنگ را می‌خواهید بیایید و بجنگید. 

وقتی بنی قریظه چنین پاسخی از آنان شنیدند. گفتند: سخنی را که 
مجالی به آنان دست داد. مدینه را غارت می‌کنند و اگر حکایت جز این باشد. 
شتابان به سرزمین خود بر می‌گردند و شما را در سرزمینتان با این مرد تنها 
می‌گذارند. به قریش و غطفان پیام بفرستید: تا زمانی که کسانی را در اختیار ما 
نگذاشته‌اید. همراه با شما نخواهیم جنگید. 

آنان هم پیشنهاد بنی قریظه را نپذیرفتند و خداوند بند از بندشان 
گسست و اراده‌ی آنان را سست کرد و در شبی بس سرد بادی بر آنان فرستاد 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی خندق / ۳۲۷ 


که دیگ‌های آنان را واژگون می‌کرد و خیمه‌شان را از جای برمی‌کند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی خبر به رسول خداصلی اللّه علیه وآله و سلم رسید 
کفتدرتشتان انان اختلاف افتاده است و خداوند جمح انا هم کشت 
است. حذيفة بن یمان را فرا خواند و او را به سوی آنان فرستاد تا ببیند 
سرانجام. آنان در آن شب چه کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: يزید بن زیاد از محمّد بن کعب قرظی روایت کرده 
است که گفت: یکی از کوفیان به حذيفة بن یمان گفت: ای ابوعبدالله. آیا شما 
رسول خداصلی اللّه علیه وله و سلم را دیدید و با او همراز و هم سخن بودید؟ 

او گفت: ای برادرزاده» آری. 

پرسید: شما چه می‌کردید؟ 

گفت: ما همگام با او جهاد و تلاش می‌کرديم. 

راوی می‌گوید: آن شخص کوفی گفت: سوگند به خداوند اگر ما توفیق 
می‌يافتيم. او را ببینیم» نمی‌گذاشتیم که بر زمین راه برود و آن حضرت را بر 
دوش خود حمل می‌کردیم. 

حذیفه گفت: ای برآدرزاده» ما در واقعه‌ی خندق با رسول خداصلّی اللّه علیه 
وآله و سلم همراه بودیم و آن حضرت پاسی از شب را نماز گزارده سپس رو به ما 
کرد و فرمود: کیست که به مان اين قوم برود و ببیند که آنان چه کرده‌اند. 
آنگاه به نزد ما باز گردد - رسول خدا بازگشت او را تضمین کرده بود - آنگاه من 
از خداوند می‌خواهم که در بهشت در کنار من باشد؟ از بیم حضور در جمع 
دشمنان و از شذت گرسنگی و سرما هیچ کس از جای برنخاست. رسول 
خداصلی الّه علیه وآله و سلم مرا فرا خواند و وقتی آن حضرت مرا فرا خواند. دیگر 
هیچ راه گریزی نداشتم. فرمود: ای حذیفه. برو و در میان آن قوم وارد شو و 
ببین چه می‌کنند. دست به هیچ کاری نزن مگر وقتی که به نزد من باز آیی. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ی رتیل له 


من به میان آنان رفتم و [دیدم] باد و لشکر خدا با آنان آنچه را که می‌باید 
می‌کرد» برای آنان هیچ دیگ و آتش و خیمه‌ای بر جای نماند. آنگاه ابوسفیان 
برخاست و گفت: ای گروه قریشء هرکس باید بنگرد که آیا همنشین او حضور 
دارد يا خیر؟ 

حذیفه گفت: من دست شخصی را که در کنارم نشسته بوده گرفتم و 
پرسیدم تو کیستی؟ 

گفت: فلان بن فلان. 

آنگاه ابوسفیان گفت: ای گروه قریش. سوگند به خداوند که اینجا برای 
ماندن مناسب نیست. اسبان و شتران دارند هلاک می‌شوند و بنی قریظه 
پیمان ما را شکسته‌اند و از آنان خبر ناخوشایندی به ما رسیده است و 
می‌بینید که تندي باد با ما چه کرده است و دیگی هیچ آتشی اکنون بر جای 
نیست و هیچ خیمه‌ای هم استوار نمی‌مانده حرکت کنید که من هم می‌خواهم 
برگردم. آنگاه برخاست و رفت و بر شتر خویش که بسته بوده سوار شد و بر آن 
نشست و تازیانه‌ای به آو زد و بر آن برجست و به رآه افتاد. سوگند به خداوند او 
ازیتتاده بوة که افس اش را رها گرد اک قارف سول هام المغيه ره ری 
به من نبود که فرموده بود: «دست به هیچ کاری نزن تا وقتی که به نزد من باز 
گردی» می‌توانستم و می‌خواستم که تیری رها کنم و ابوسفیان را بکشم. 

حذیفه گفت: من به نزد رسول خداصلی اللّه علیه وآله و سلم بازگشتم و دیدم 
که آن حضرت ایستاده است و دارد بر چادر نگار یافته‌ی يمني یکی از 
همسرانش نماز می‌گزارد. وقتی مرا دید. مرا در آغوش گرفت و کناره‌ی آن 
چادر را بر من انداخت. آنگاه به رکوع و سجده رفت و من همچنان در آغوش او 
بودم. وقتی سلام داد. خبر را به حضورش عرض کردم. 

آنگاه غطفانیان هم شنیدند که قریش چه تصمیمی گرفته است و آنان 


روایتِ «ابن‌هشاع» غزوه‌ی خندق / ۲٩‏ 
هم شتابان به سرزمین خود بازگشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی صبح شد رسول خداصلی اللّه علیه وآله و سلم از 
خندق به مدینه بازگشت و مسلمانان هم با آن حضرت برگشتند و سلاح خود 
را بر زمین گذاشتند. 


غزوه‌ی بنی‌قریظه 


بنا بر روایتِ زهری. هنگام نیمروز بود که جبرییل علیه‌لتلام در حالی که 
عمامه‌ای از جنس استبرق (دیبای پرتراکم) بر سر نهاده بود و بر استری سوار 
بود که بر آن زینی و بر آن زین هم چادری از دیبا قرار داده بودند. به رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله و سم گفت: ای رسول خداء آیا سلاحت را بر زمین گذاشته‌ای؟ 

فرمود: آری. 

جبرییل گفت: امّا فرشتگان هنوز سلاحشان را بر زمین نگذاشته‌اند و من 
اکنون از طلب آن قوم باز می‌گردم. ای محمّد» خداوند متعال به تو فرمان 
می‌دهد به سوی بنی قریظه بروی که من نیز آهنگ آنان دارم تا آنان را از 
جای بجنبانم. 

آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم به موّذن دستور داد در میان مردم 
ندا در دهد که: هرکس گوشی شنوا دارد و فرمان می‌پذیرد. نماز عصر را نباید 
جز در جایگاه بنی قریظه به جای آورد. 

بنا برگفته‌ی ابن هشام آن حضرت ابن ام مکتوم را برای کارگزاری مدینه 
تعیین کرد. 


روایتِ «این‌هشام» غزوه‌ی بنی‌قریظه / ۳۱ 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم علی بن ابی طالب 
را پیش آورد و پرچم را به دست او داد و فرمود که به سوی بنی قریظه برود. 
مردم نیز به آن سوی می‌شتافتند. علی بن ابی طالب به راه افتاد و وقتی به 
دژها نزدیک شد. شنید که دارند سخنی زشت درباره‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سم می‌گویند. بازگشت و در راه با رسول خدا صلّی الّه علیه وله و سلّم روبه‌رو 
شد و عرض کرد: ای رسول خداء تو نباید به این مردم پلید نزدیک شوی. 

فرمود: چرا؟ گمان می‌کنم سخنی آزاردهنده از آنان شنیده‌ای؟ 

عرض کرد: آری» ای رسول خدا. 

فرمود: اگر مرا ببینند دیگر چنین سخنی نمی‌گویند. 

وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم به قلعه‌های آنان نزدیک شد. 
فرمود: ای برادرانِ میمون‌ها و خوک‌هاء می‌بینید که خداوند شما را خوار 
داشت و خشم خود را بر شما فرو فرستاد و انتقام خود را از شماگرفت؟ 

گفتند: ای ابوالقاسم. تو که باکسی به ناروا سخن نمی‌گفتی! 

پیش از آن‌که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به بنی قریظه برسد. در 
صوزین (محلی نزدیک به مدینه) یکی از یارانش رادید و فرمود: کسی از اینجا 
نگذشته است؟ 

عرض کرد: دحیه بن خلیفه الکلبی سوار بر استری سپید از اینجاگذشت 
که بر استر او زینی و بر آن زین چادری از جنس دیباگذاشته شده بود. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: او جبرییل بود. خداوند او را به 
سوی بنی قریظه فرستاد. تا دژهای آنان را از جای بجنباند و در دلهاشان بیم 
افکند. 

وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم به بنی قریظه رسید. در کنار یکی از 
چاه‌های آنان به نام «أناه فرود آمد. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت فا ویو لالز 


این هشام می‌گوید: نام آن چاه «أّی» است. 

ابن اسحاق می‌گوید: مسلمانان نیز به آن حضرت پیوستند و به هنگام 
نماز عشا برخی از آنان که عقب مانده بودند» به آن حضرت رسیدند و به خاطر 
فرموده‌ی رسول خداصلی اللّه علیه وآله و سلم نماز عصر را نخوانده بودند. چرا که 
آن حضرت فرمود: «هیچ کس نباید نماز عصر را جز در کنار قلعه‌های بنی 
قریظه به جای آورد». 

از آن روی که مسلمانان هم گریزی از جنگ با آنان نداشتند» به خاطر 
فرموده‌ی رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم نماز عصر را نخواندند و 
می‌خواستند تا وقتی که به بنی قریظه نرسیده‌اند. نمازی نگزارند. آنگاه پس 
از نماز عشاء نماز عصر را هم به جای آوردند و خداوند متعال هم در قرآن کریم 
بر آنان عیبی نگرفت و رسول خدا صلى له علیه وآله و سم هم با آنان درشتی 
نکرد. 

این حدیث را آبی اسحاق بن یسار از معبد بن کعب بن مالک انصاری برای 


من روایت کرده اش 


محاصره‌ی بنی قریظه 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم بیست و پنج شبانه روز 
آنان را در محاصره‌ی حود داشت و این امر بر آنان دشوار آمد و خداوند متعال 
نیز در دل‌هاشان بیم افکند. 

حیی بن اخطب نیز پس از بازگشت قریش و غطفان با بنی قریظه وارد دژ 
که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم تا هنگامی که آنان را از پای در نیاورده 
دست. از سرشان بر نخواهد داشت. کعب بن اسد به آنان گفت: ای یهودیان, 


روایتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی بنی‌قر بظه / ۳۳ 


می‌بینید که چه بلایی بر سرتان آمده است. من سه راه به شما پیشنهاد 
می‌کنم, به هر کدام که صلاح می‌دانید عمل کنید. 

گفتند: چه کنیم؟ 

گفت: از این مرد پیروی می‌کنيم و او را تصدیق می‌کنيم و سوگند به 
ایند پراش شنما روش شنه اننت که ام پیاسی فتتادهشیه موی خاش 
است و او همان پیامبری است که نامش را در کتابتان ثبت شده می‌يابید. 
آنگاه خون و مال و فرزندان و زنانتان ایمن خواهند ماند. 

گفتند: ماهرگز از حکم تورات دست بر نمی‌داریم و به جای آن هیچ کتاب 
دیگری را بر نمی‌گزينيم. 

گفت: وقتی این نظر را نمی‌پذیرید پس بیایید فرزندان و زنانمان را به 
دستان خود بکشیم و پس از آن شمشیرها را برکشیم و به جنگ محمّد رویم تا 
به این وسیله پشت سر ما هیچ باری بر دوش ما سنگینی نکند تا این‌که 
اوه ی ماد مه داویت کت گام اک نیقی هرس تیان رای سا 
نگذاشته‌ايم که به خاطر آنان اندیشناک باشیم. ولی اگر پیروز شویم باز 
می‌توآنیم زن و فرزندی دست و پا کنیم. 

گفتند: اگر این بینوایان را بکشیم. آنگاه پس از آنان زیستن برای ما به چه 
ارزد! 

گفت: اگر این نظر مرا هم نمی‌پذیرید. امشب شنبه شب است. چه بسا 
محمّد و یارانش در این شب فکر کنند که از ما ايمن هستند. به آنان حمله 
کنید. شاید بتوانیم نادانسته بر آنان یورش بریم و افرادشان را بکشیم. 

گفتند: با این کار شنبه‌ی خود را تباه کرده‌ايم و در شنبه کاری کرده‌ايم 
که هرکس در گذشته دست به چنین کاری زده. می‌دانی که مسخ شده 


است. 


۴ /غروه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سهرت حمد رسول اللّه 


کعب گفت: از آن هنگام که مادرانتان شما را زاده است» هیچ گاه مصمّم 
نبوده‌اید. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه آنان به رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم پیام 
فرستادند که ابولبابة بن عبدالمنذر هم پیمان عمرو بن عوف را به نزد ما 
بفرستند - آنان هم پیمان اوس بودند - تا در کار خود با او مشورت کنیم. 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم هم ابو لبابه را به نزد آنان فرستاد. وقتی او 
رادیدند» مردان به نزدش شتافتند و زنان و کودکان پیش اوگریه کردند و دل او 
به حالشان سوخت و آنان به او گفتند: ای ابولبابه» اگر حکم محمّد را بپذيريم. 
چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود. آیا باید حکم او رابپذیریم؟ 

او گفت: آری و آنگاه به گردن خود اشاره کرد. یعنی شما را گردن خواهد 
زد. 

ابولبابه می‌گفت: سوگند به خداوند هنوز پای از جای نجنبانده بودم که 
دانستم به خدا و رسولش خیانت کرده‌ام. آنگاه به راه خود رفت و به نزد رسول 
خدا صلی الله علیه وآله و سلّم نیامد و خود را به یکی از ستون‌های مسجد بست و 
گفت: تا هنگامی که خداوند توبه‌ی مرا از این کاری که کرده‌ام نپذیرد. از اینجا 
تکان نخواهم خورد. با خداوند پیمان بست که هرگز پا در سرزمین بنی‌قریظه 
نگذارد و هرگز در جایی که به خدا و رسولش خیانت کرده است. کسی او را 

ابن هشام می‌گوید: بنا بر روایت سفیان بن عیینه از اسماعیل بن ابی 
خالد از عبداللّه بن ابی قتاده, خداوند متعال آیه زیر را درباره‌ی ابی لبابه نازل 
کرده است که می‌فرماید: ۰«یا اما این آموا لا تَحُونوا له والكشول وَتَضُوئوا 
مان تک و تشه تمله ن <- ای مومنان» دیده و دانسته به خدا و رسول او و به 
امانت‌های خود خیانت نکنید ۲۷ انفال». 
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ابن اسحاق می‌گوید: وقتی خبر او به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
رسید و آن حضرت دید که او دیر کرده است. فرمود: اگر به نزد من می‌آمد. 
برای او آمرزش می‌خواستم. اما وقتی این کار را کرده است تا وقتی که خداوند 
توبه‌اش را نپذیرفته من نمی‌توانم او را از جایش برهانم. 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن عبداللّه بن فیط برای من روایت کرده 
است که: به هنگام سحر آیه‌ی مربوط به پذیرفته شدن توبه‌ی ابولبایه بررسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم نازل شد. وقتی که آن حضرت در خانه‌ی ام سلّمه 
بود. ام سلمه می‌گفت: هنگام سحر بود که شنیدم رسول خدا صلی اللّه علیه وله و 
سلم دارد می‌خندد. 

پرسیدم: ای رسول خداء از چه می‌خندی؟ خداوند همواره تو را شادمان 
بگرداند. 

فرمود: توبه‌ی ابولبابه پذیرفته شده است. 

عرض کردم: ای رسول خداء آیا به او نوید بدهم؟ 

فرمود: اگر می‌خواهی به او بکو. 

- این رخداد پیش از مقر شدن حجاب اتفاق افتاد - و ام سلمه بر 
آستانه‌ی در خانه خود ایستاد و گفت: ای ابولبایه» تو را نوید باد که خداوند 
توبه‌ات را پذ‌یرفته است. 

ام سلمه می‌گفت: مردم به سوی او هجوم بردند. تا او را از طنابی که با آن 
به ستون بسته شده بود» برهانند. آما او گفت: خدا می‌داند که نخواهم گذاشت 
مگر هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم مرا با دستان خود آزاد کند. 
آنگاه وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم برای نماز صبح به مسجد رفت. 
بند از بدن او باز کرد. 


ابن هشام می‌گوید: ابولبابه شش شب خود را به ستون (که از تنه‌ی خرما 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مارا عفد رنتو ل الله 


بود) بسته بود. هر بار به هنگام نماز همسرش می‌آمد و او را برای نماز باز 
می‌کرد و سپس می‌رفت و خود را به ستون می‌بست. یکی از عالمان برای من 
چنین روایت کرده است. 

آیه‌ای که درباره‌ی توبه‌ی او نازل شد. این آیه است که می‌فرماید: 
«رآخرون اغترفوا بدئُوهم خَطوا عَملاً صالحاً وآ خر سین عمی اه آن توت 
هم ان له ُفورٌ رحیمٌ - و دیگرانی هستند که به گناه خود اعتراف کرده‌اند و 
برخی کارهای نیک را آمیخته به برخی کارهای بد انجام داده‌اند. باشد که 
خداوند توبه‌ی آنان را ببذیرد که خداوند آمرزنده‌ی مهربان است ۱۰۲ توبه». 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه ثعلبة بن سعیه. سید بن سعیه. اسد بن 
عبید. از افراد قبیله‌ی بنی هذل که از بنی قریظه و بنی نضیر نبودند و 
نسب آنان بالاتر از این دو قبیله بود و آنان پسر عموهای آن دو قبیله بودند. در 
آن شب که بنی قریظه حکم رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم را پذیرفتند» 

در آن شب عمرو بن شغدی قزظی بیرون آمد و با نگهبان رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سم روبه‌رو شد و در آن شب نگهبان محمد بن مسلمه 
بود. وقتی او را دید گفت: کیست؟ 

عمرو گفت: من عمرو بن شعذی هستم - عمرو کسی بود که نپذیرفت 
همراه با بنی قریظه پیمان رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سم را بشکند و به آن 
بن مسلمه او را شناخت. گفت: «خداونداء مرا از آمرزش لغزش‌های بزرگان 
محروم نکن». آنگاه راهش را باز گذاشت و او هم به راه خود ادامه داد تا این‌که 
در همان شب به آستانه‌ی مسجد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم در مدینه 


روایت «ابن هشام» غزوه‌ی بنی‌قریظه / ۳۷ 


حکایت او را به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم عرض کردند و آن 
حضرت فرمود: این مرد باوفا به عهد خویش نجات یافت. 

برخی از مردم گفته‌اند: در آن روز که بنی قریظه حکم رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله و سلم را پذ یرفتند. از میان آنان او را با طنابی پوسیده بستند که طناب 
اس ییا نخان یه تاه کاخ و نصا ما ال 
علیه وآله و سلّم درباره‌ی او چنین فرمود: خداوند بهتر می‌داند کدام یک از این دو 
رخداد اتفاق افتاده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی صبح شد. حکم رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و 
سلم را پذیرفتند. پس از آن اوس از جای برخاستند و گفتند: ای رسول خداء 
آنان هم پیمان ما بودند و هم پیمان خزرج نبودند و شما درباره‌ی هم پیمانان 
برادرانمان حکمی کرده‌اید که ما از آن آگاه هستیم. زیرا رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سلم پیش از بنی قریظه, بنی قینقاع را به محاصره‌ی خویش درآوردند و 
آنان نیز به حکم او گردن نهادند و عبدالله بن ابی از آن حضرت خواست که 
آنان را به او ببخشد و درخواست او پذیرفته شد - وقتی اوسیان در این باره با 
رسول خداصلی الّه علیه وآله و سلم سخن گفتند» رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم 
فرمود: ای اوس, آیا راضی می‌شوید که یکی از افراد خودتان درباره‌ی آنان 
داوری کند؟ 

گفتند: ای رسول خداء راضی می‌شویم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: سعد بن مَعاذ درباره‌ی آنان 
داوری کند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم سعد بن معاذ را در خیمه‌ی زنی از 
قبیله‌ی اسلم. به نام ژُفیده. در مسجد خویش. بستری کرده بود و آن زن 
زخمیان را پانسمان می‌کرد. زیرا آن زن تصمیم گرفته بود برای کسب 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تفت با رسول له 


خشنودی خداوند. زندگی خود را برای پرستاری از مسلمانانی قرار دهد که 
احتمالاگزندی دیده باشند. 

وقتی سعد در خندق تیر خورد» رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم به قوم او 
فرمود: او را در خیمه‌ی رفیده نگاه دارید تا من به همین نزدیکی‌ها به نزدش 
باز می‌گردم. 

وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم او را تعیین کرد تا درباره‌ی بنی 
قریظه داوری کند. قومش او را بر درازگوشی که بالشی چرمی برایش بر پشت 
آن نهاده بودند. سوا رکردند و آوردند. او مردی تنومند و با هیبت بود. سپس او 
را به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم آوردند و به او می‌گفتند: ای ابوعمرو 
درباره‌ی هم پیمانانت به نیکی داوری کن. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم تو 
را برای این کار برگزیده که درباره‌ی آنان به نیکی رفتار کنی. وقتی بر او فشار 
آوردند و افراد زیادی در این باره با او سخن گفتند. گفت: کار سعد به آنجا 
رسیده است که در کار خداوند تحت تأثیر نکوهش هیچ نکوهشگری قرار 
نگیرد. برخی از افراد قومش به سراي بنی عبدالاشهل بازگشتند و پیش از 
آن‌که سعد به آنان برسد افرادی از بنی قریظه به آنان گفتند که سعد چه گفته 
است. 

وقتی سعد به نزد رسول خدا صلّی له علیه وآله و سلم و مسلمانان آمد» رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: برای سرور قوم خود به پا خيزید. 

وقتی آن حضرت چنین فرمود. مهاجران قریشی گفتند: منظور رسول 
ره ی وتف ان اما تضات کم ماو شا دا 
صلای للّه علیه وآله و سلّم همه‌ی مردم بودند و برای او به پا خاستند و گفتند: ای 
ابوعمرو. رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم سرنوشتِ هم پیمانانات را به تو 
سیرده است تا درباره‌ی آنان داوری کنی. سعد بن معاذ گفت: شما باید در این 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی بنی‌قریظه / ۳۹٩‏ 


باره به عهد و پیمان الهی پایبند باشید و آیا اگر من با در نظر گرفتن حکم 
خداوند درباره‌ی آنان داوری کنم» می‌پذیرید؟ ۱ 

گفتند: آری مامی‌پذيريم. 

او که برای گرامی داشت رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم روبه‌روی آن 
حضرت نایستاده بود. عرض کرد تا مگر آن حضرت چه فرماید؟ یا به من اجازه 
می‌دهد؟ 

آن حضرت فرمود: آری. 

سعد گفت: من درباره‌ی آنان چنین داوری می‌کنم که مردان باید کشته 
شوند و اموال آنان تقسیم شود و کودکان و زنان را به اسارت بگيرند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده از عبدالرحمن بن عمرو بن 
سعد بن معاذ, آو هم از علقمة بن وقاص لیثی روایت کرده است که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه وآله و سم به سعد فرمود: «لقد حکنت فیهم بحکم اللّه من فوق 
سبعة آرقعة - تو درباره‌ی آنان چنان براساس حکم خداوند داوری کردی که 
گویی همان حکم مقزر خداوند از بالای هفت آسمان است» 

ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان که به او اطمینان دارم» برای من روایت 
کرفه امه فرحالن که سلمانا بتی ف نظطه را محانت هک ده بودتده له ی 
ان طالت قرتای ود لش موه او وت سوام مت یی رت 
سوگند به خداوند يا همچون حمزه طعم شیرین شهادت را ۱ یا 
این‌که دژ آنان را خواهم گشود. 

آنگاه بود که بنی قریظه گفتند: ای محمّد. قضاوت سعد بن معا را 
درباره‌ی خود خواهیم پذیرفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه تسلیم شدند و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و 
ستم آنان را در مدینه و در سرای دختر حارث» همسر یکی از آفراد بنی نجار 


۰ ۰/غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 


زندانی کرد. سپس رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلم به بازار مدینه رفت و 
دستور داد که در آنجاگودال‌هایی حفر کنند» سپس فرمان داد آنان را آوردند و 
در آنجا گردن زدند. آنان را گروه - گروه و طایفه - طایفه می‌آوردند و گردن 
می‌زدند. دشمنان خداء حَیَِ بن اخطب و کعب بن اسد» سران آن قوم نیز در 
میانشان بودند. شمار آنان ششصد يا هفتصد نفر بود و کسانی اد انا 
بیش از این» بین هشتصد و تا نهصد نفر ذ کر کرده‌اند. 

وقتی داشتند آنانراگروه -گروه به میدان اعدام می‌بردند. به کعب ین 
اسد گفتند: ای کمب فکر می‌کنی با ما چه خواهند کرد؟ 

کعب گفت: آیا شما در هیچ مقام و جایگاهی خرد نمی‌ورزید؟ آیا 
نمی‌بینید که ند دهنده دست نگاه نمی‌دارد و هرکس که می‌رود باز نمی‌گردد. 
سوگند به خداوند که دارند همگان را می‌کشند! به این شیوه عمل می‌کردند تا 
یر که کار همگان را یکسره کردند. 

سرانجام حیی بن اخطب. آن دشمن خدا را آوردند که خله‌ای به رنگ گل 
(شرخ تاب) به تن داشت. 

ابن هشام می‌گوید فقاحیه نوعی نگارین کردن جامه است - که از هر 
سوی به اندازه‌ی سر انگشتان آن را شکافته بود تا مسمانان نخواهند آن را از 
او باز ستانند. دستانش نیز با طناب به گردنش بسته بود. وقتی به رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم نگاه کرد گفت: سوگند به خداوند که هیجگاه خود را 
در دشمنی با تو نکوهش نکرده‌ام» اما چه گویم که اگر خداوند کسی را خوار 
بدارد. خوار داشته می‌شود. آنگاه رو به سوی مردم کرد و گفت: ای مردم. از 
فرمان الهی باکی و گریزی نیست. سرنوشتی است مقذر و پیکاری است که 
خداوند برای بنیاسراییل مقزر داشته است. آنگاه نشست و گردنش را زدند. 

بل بن جوال تعلبی در این بارهگفت: 


روایتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی بنی‌قریظه | ۴۱ 
لعمرک مالامٌ ابن اخطب نفسه ولکثه من خذل اللّه بخدل 
ماهد حتی ابلغ افش عذرها و قلقل ییغی ار کل مقلقل 
به جانت سوگند. پسر اخطب خود رانکوهش نکرد. اما بدانید هرکس را خدا خوار بدارد. 
خوار می‌شود. 
تلاش کرد تا اين که عذرش را رساند و از جای جنبید تا مگر شکوه کسانی را که حرکتی 
می‌کنند» بجوید. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبیر و او از 
عايشه. امالموّمنین روایت کرده است که گفت: از زنانشان تنها یک نفر کشته 
شد. او نزد من بود. باامن سخن می‌گفت و در ظاهر و باطن می‌خندید و مردانِ 
خیانتکار بنی قریظه را در بازارگردن می‌زدند که ناگهان یکی نام او را فرا خواند 


وگفت: فلان زن کجاست؟ 
آو گفت: من هستم. 
ام الموژمنین می‌گفت: من به او گفتم: وای به حالت تو را چه شده است؟ 
گفت: می‌خواهند مرا یکشند. 
گفتم: چرا؟ 
گفت: به خاطر کاری که کرده‌ام. 


آنگاه او را بردند و گردنش را زدند. 

عايشه می‌گفت: هرگز فراموش نمی‌کنم که چه قدر از شادمانی و خنده‌ی 
بسیارش شگفت‌زده شدم. با این که او می‌دانست او را خواهنک کشت. 

ابن هشام می‌گوید: او بود که [سنگ] آسیاب بر سر خلاد بن سوید 
انداخت و او راگشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که آبن شهاب زهری برای من روایت کرده 
است. ثابت بن قیس بن شمّاس به نزد زبیر بن باطا قرظی آمد که کنیه‌اش 


۳ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ات مه رش زرد 


ابوعبدالرحمن بود. زبیر در زمان جاهلیّت بر ثابت بن قیس بن شماس منت 
گذاشته بود و او را آزاد کرده بود. یکی از فرزندان زبیر برای من روایت کرده که 
در وأقعه‌ی بعاث این نیکی را در حق او کرده بود. او راگرفت و موی پیشانی‌اش 
را برید. آنگاه راهش را باز گذاشت. ثابت که پیرمردی بود» به نزدش آمد و گفت: 
او گفت: همچو منیء چگونه می‌تواند کسی مانند تو را نشناسد. 
آزبیر] گفت: من می‌خواهم به خاطر حقی که بر من داری» لطف تو را به 


خود جبران کنم. 
ثابت گفت: کریمان چنین کنند. 


آنگاه ثابت بن قیس به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم آمد و عرض 
کرد: ای رسول خداء زبیر بر من حی دارد و در زمان جاهلیت بر من مثت 
گذاشته و آزادم کرده است و من دوست دارم که این کارش را جبران کنم. او را 
به من ببخش. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم فرمود: او را به تو می‌بخشم. 

سپس به نزدش آمد و گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم تو را به من 
بخشیده است. 

او گفت: من پیرمردی هستم که خانواده و فرزندی ندارم. برای چه 
می‌خواهم زنده بمانم؟ 

ثابت به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم آمد و عرض کرد: ای رسول 
خداء پدر و مادرم فدای تو باده همسر و فرزندش رآ هم به من ببخش. 

آن حضرت فرمود: آنان را هم به تو می‌بخشم. 

به نزدش آمد و گفت: رسول خدا صی اللّه علیه وآله و سم همسر و فرزندت را 


نیز به من بخشیده أست و من هم آنان را به تو می‌بخشم. 
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ثابت به نزد رسول خدا صلی له علیه وآله و سلم آمد و عرض کرد: ای رسول 
خداء مال او را نیز به من ببخش. 

آن حضرت فرمود: مالش هم از آن تو باد. 

ثابت به نزدش آمد و گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم ما تو را نیز 
به من بخشیده است. آن را هم به تو می‌دهم. 

پرسید: ای ثابت. او که چهره‌اش به آأیینه‌ی چینی می‌ماند و دوشیزگان 
قبیله در او می‌نگریستند. یعنی کعب بن اسد چه شد؟ 


گفت: او را کشتند. 

او پرسید: ای مالک با سرور هر شهری و روستایی» حیی بن اخطب چه 
کردند؟ 

گفت: او راکشتند. 


پرسید: ای ثابت. با پیشاهنگ مابه هنگام حمله و به پشتیبان ما به 
هنگام شسکت و فرار عزال بن سَمَوأل چه کردند؟ 

گفت: او را هم کشتند. 

پرسید: با کعب بن قریظه و بنی عمرو بن قریظه چه کردند؟ 

گفت: آنان را هم آوردند و کشتند. 

گفت: ای ثابت به خاطر حقی که بر تو دارم. از تو می‌خواهم مرا نیز به 
آنان بازرسان» زیرا پس از آنان دیگر زندگی برای من ارزشی ندارد و من حتی به 
اندازه‌ی کشیدن ریسمان دلو آبی هم نمی‌توانم صبر کنم تا این‌که به دوستانم 
باز رسم. 

آنگاه ثابت او را آورد وگردنش را زد. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بشرایت یی رتبول نله 


وقتی این سخنش را که «به دوستان خود باز ر سم رای ابوبکر گفتند. 
گفت: سوگند به خداوند در آتش دوزخ که در آنجا برای هميشه جاودانه 


خواهند بود» به آنان باز خواهد رسید. 


آنان را که به سن بلوغ رسیده بودند اعدام کنند. 

ابن اسحاق می‌گوید: شعبة بن حجاج از عبدالملک بن عمیر از عطیّه‌ی 
قرظی برای من روایت کرده که گفت: رسول خدا می له علیه اه و سلم فرمان 
داد هریک از آفراد بنيی قربظه را که به سن بلوغ رسیده بودند. بکشند و من 
پسربچه‌ای بودم که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم و کاری به من نداشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: ایوب بن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابی صعصعه, 
هم پیمان بنی عدی بن نجار گفت: ام مُنذر» سلمی» دختر قیس. خواهر سلیط 
بن قیس که یکی از خاله‌های آن حضرت بود» با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و 
سلم به سوی هر دو قبله نماز گزارد و در بیعتِ زنان با آن حضرت بیعت کرده 
بلوغ رسیده بود و به سلمی پناه برده بود و پیش از اين آنان را می‌شناخت. 
۱ 
پدر و مادرم فدای تو باد. رفاعه را به من ببخش. او می‌گوید نماز می‌گزارد و 
گوشتِ شتر می‌خورد. 

راوی می‌گوید: آن حضرت او را به سلمی بخشید و سلمی زندگی او را 
نحات داد. 
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تقسیم فی 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم اموال و زنان و 
فرزندان بنی قریظه را در میان مسلمانان تقسیم کرد. در آن روز بود که سهم 
سوارکاران و پیاده نظام شناخته شد و آن حضرت خمس را هم جداکرد و پس 
از جداکردن خمس به سوارکاران سه سهم داد (دو سهم به اسب و یک سهم به 
سوار کار) و یک سهم هم به پیاده نظام‌هایی که اسبی نداشتند. در وآقعه‌ی بنی 
قریظه سی‌وشش نفر با اسبانِ خود در این نبرد شرکت کرده بودند و این 
نخستین غنیمتی بودکه در آن سهم اسبان هم در نظرگرفته شد و آن حضرت 
خمس را هم جداکرد و پس از آن با این شیوه و روش غنیمت تقسیم شد و در 
جنگ‌ها مقزرگردید که خمس را جدا کنند و سهم اسبان را هم بپردازند. آنگاه 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم سعد بن زید انصاری» هم پیمان بنی 
عبدالأشهل. اسیران بنی قریظه را به نجد فرستاد و با قیمت آنان برای 
مسلمانان اسب و سلاح خرید. 


حکایت ریحانه 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلم از میان زنانشان» ریحانه. 
دختر عمرو بن خنانة. یکی از زنان بنی عمرو بن قریظه را برای خود برگزید و 
همجنان در ملک آن حضرت بود و نزدش ماند تا این‌که وفات یافت. رسول 
خدا صی اللّه علیه وآله و سم به او پیشنهاد کرد که با او ازدواج کند و به شرط آن که 
آانت تخاب رعایت کین: 

او گفت: ای رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلّم» مرا هم‌چنین در ملک خود 
برجای گذار که این امر بر من و بر تو اسان است. 

آن حضرت نیز پذیرفت. وقتی او را به اسارت گرفتند از پذیرش اسلام 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم نت ما وتو اند 


سرباز زد و تصمیم گرفت بر آیین بهودیت بر جای بماند و رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله و سم از او کناره گرفت و می‌خواست که او مسلمان شود. یک روز آن 
حضرت با یاران خویش ایستاده بود که پشت سر خویش صدای نعلین کسی را 
شنید. فرمود: ثعلبة بن سعیه است که آمده است تا مرا به مسلمان شدن 
ریحانه نو ید دهد. 

او آمد و عرض کرد: ای رسول خداء ریحانه مسلمان شده است و آن 
حضرت از مسلمان شدن او شادمان شد. 


آیات نازل شده درباره‌ی خندق و بنی قریظه 


ابن اسحاق می‌گوید: خداوند متعال درباره‌ی واقعه‌ی خندق و سرنوشت 
بنی قریظه آیاتی از قرآن کریم را نازل کرده و این حکایت در سوره‌ی احزاب 
بیان شده که بیان می‌کند مسلمانان به چه بلایی گرفتار آمدند و خداوند 
سرانجام آنان را به نعمت خویش نواخت و از آنان حمایت کرد و گره از کارشان 
گشود و پس از آن‌که منافقان درباره‌ی آنان سخنان ناروایی گفتند. 4 
گشایش حاصل کرد. چنان که می‌فر ماید؛ «َا ها رین وا روا نتة ال 
علیکم ذ جاء نکم ج و قَأرسلا عَلنهم ریحا وجئودا لم تروها وگان ال تا 
عون بصیراً - ای مومنان. نعمت خداوند را بر خود یاد کنید. هنگامی که 
لشکرهایی به سوی شما آمدند. که بر آنان توفانی و لشکرهایی که آنها را 
ندیدید. فرستادیم. و خداوند به آنجه می‌کنید» بیناست ٩‏ احزاب». یعنی 
لشکرهای قریش و غطفان و بنی قریظه. اما سپاهیانی که خداوند متعال 
همراه با باد پرای آنان فرستاد. فرشتگان بودند. خداوند متعال می‌فرماید: «اذ 
وی من رفک و ین أَمَلَ نکم وا رات الابصاژو وت افو 
جر و تون الوا «وقتی از فرازتان و از فرودتان بر شما تاختند و 
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چون دیدگان خیره ماندند و دلها به حنجره‌ها رسیدند و گمان‌های گوناگون به 
خداوند می‌بر دید ۱۱۰ احزاب». کسأنی که از بالادستشان به سوی آنان آمدند: 
بنی قریظه بودند و کسانی از فرودستشان به سوی آنان آمدند. قریش و 
غطفان بودند. آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «هّالک ابلی الُومون ور لوا 
رال دید و دیول العتاونَ این فی قلویهغ مَرَض ما وعَدنا ال 
وله ۷ مورا تِ آنجا بود که مومنان آزموده شدند و به سحتی تکان 
جوردند. و چون منافقان و بیماردلان می‌گفتند: خداوند و رسولش جز از روی 
۰ ۲ 5 ۱ 
ِ 

فریق ی ئِ ون ان ۷ عَوْرّة وت هی یقورع ان بریدون ٩‏ فزارا و 
جون گروهی از آنان گفتند: ای اهل مدینه. جای ماندن ندارید» پس باز گردید. 
و گروهی از آنان ۱ پیامبر اجازه‌ی ماندن می‌طلبند. می‌گو بند: خانه‌هایمان 
بی‌حفاظ است. حال آن‌که آنها بی‌حفاظ نیستند. جز قصد گریختن ندارند 
۳احراب» به خاطر سین وس بن قیظی و کسانی که با آو همداستان بودند: 
دول دْخلث عَلَهم, من آفْطارها - و اگر از اطراف آن خانه‌هایشان» لشکریان 
کفار بر سر آنان در آورده شوند». 

ابن هشام می‌گوید: اقطار یه معنای جوانب و کناره‌ها و مفرد ات «قطر» 
است. مانند «اقتار» و «قتر». چنان که فرزدق گفته است: 


جر مهم 


کم من ی قح ال هم به "الیل ثم عالطا 
چه بسیار توانگران که خدا با آن پیروزشان گردانده باشند» درحالی که اسبان بر پهلوی 


خود خفته بودند. 


و برخی واژه‌ی پایانی را «اقتار» روایت کرده‌اند. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سبرت حمد رسول اللّه 


آنگاه می‌خواستند به فتنه درافتند. یعنی به شرک بازگردند [و در ایمان 
خود شک کردند] ده یو اَتة لاتوها ما لیوا بها الا یسیرا ولد انوا 
عَاهدُوا اه می قَیلْ لا ولو لباز وکام عَهد اه مشئُولا - سپس از آنان 
فتنه‌ی ارتداد طلب کنند. به یقین آن را انجام می‌دادند و در آن» مگر اندکی 
درنگ نمی‌کردند. و به راستی که پیش از اين با خداوند پیمان بسته بودند که 
پشت نکنند. و پیمان خداوند باز خواست دارد ۱۵ و۱۴ احزاب». آنان بنی حارثه 
بودند که در وآقعه‌ی أَحُد می‌خواستند پس از سست شدن اراده‌ی بنی سلمه. 
خود نیز سست شوند. آنگاه با خداوند عهد بستند که دیگر بار هرگز چنین 
کاری نکنند و خداوند متعال به آنان یادآًوری کرد که در واقع در دل خود چه 
اندیشه‌ای کردند و می‌فرماید: «قل ُن کم راز ٍن فرزتم من التَوّتِ و 
ال و دا لا و 22 و قلیلاً قل ه ۱ غصمْکُم ین ال راد کم 
9 رام رَخعة ولا تجذون هم ین ذون الّه ول ول عبر قذ یف 
ال المعوقین منم والقانلین لاخوانهم َلمْ الینا ولا اُون البأس الا قلیلاً - 
بگو: اگر از مرگ و کشته شدن بگریزید. گریختن به شما سود نبخشد. و انگاه 
جز اندکی بهره‌مند نمی‌شوید. بگو: چه کسی است که شما را از [داثره‌ی 
تصرّف] خداوند. اگر درباره‌ی شما سختی بخواهد یا درباره‌ی شما رحمتی 
بخواهد. نگاه دارد؟ و برای خود در برابر خداوند دوست و یاریگری نيابند. به 
راستی خداوند بازدارندگانتان را می‌شناسد و نیز آنان را که به برادرانشان 
گفتند: به سوی ماآیید. و جزاندکی به کارزا نمی‌آیند ۸ ۱۷ احزاب». 

آنگاه می‌فرماید: + «أشکة شصُةٌ علیِکم فاذا جَاء الحوّف رام یظهون یک 
تدوژ آخيثهم کالذی بعش علیه مب التوت فادا ذْهبٍ ب الخوف سکم بالستة 
حذاد -در حالی که به شما بخل می‌ورزند. پس چون ترس در می مین آید. نان 
بینی که به تو می‌نگرند. در حالی که چشمهایشان مانند کسی می‌گردد که از 
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سختی مرگ بیهوشش کرده باشند. پس چون ترس از میان برود. بخل ورزان 
بر مال. با زبانهای تیز بر شما زبان درازی می‌کنند». 

ابن هشام می‌گوید: سلقوکم. یعنی درباره‌ی شما به مبالغه سخن گفتند و 
زبان درازی کردند و شما را سوزاندند و به شما آزار رساندند. 

عرب می‌گوید: «خطیبٍ سلاق» و «خطیب مسق و مسلاق». چنان که 
اعشی بن قیس بن ثعلبه گفته است: 
فپم لیذ والّماحةٌ وال حد:ة فهم والحاطب الْلاق 


شکوه و جوانمردی و دلیری در آنان است و خطیب باید سخنور باشد. 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

از عون الا غزات لم یذهبوا و ان یت الا خدارث دوز باذون 
فی الاغراب یَشتلون عَن أبابْکَمْ و کائوا فِیکُم ما قَائلوا الا قلیلاً - و اگر آن 
لشکرها بيایند» آرزو کنند. ای کاش آنان در میان اعراب. بادیه‌نشین بودند که 
از خبرهای شما پرسش می‌کردند. و اگر در میان شما باشند. جز اندکی پیکا 
نکنند ۲۰ احزاب). 

آنگاه رو به سوی مسلمانان می‌کند و می‌فرماید: «لذ ان لک فی سول 
ال هه ِعن کان جوا الوم خر < به راستی برای شماء بای 
کی کاباداشی اون هنوی قاتا اک من دا مه وال دا مان اه 
علیه وآله و سلم سرمشقی أست». بعنی کسی که در دل خویش هیچ اندیشه‌ی 
باطلی را راه ندهد و از جایی که او در آنجا ایستاده است. دور نشود. 

آنگاه از مومنان و راستی و تصدیق آنان در مقامی یاد می‌کند که خداوند 
متعال با بلاهای وعده داده‌ی خویش آنان را آزمود و می‌فرماید: «ولّْا ری 
الغامئون الا خرات. قالوا هذا ما وَعدنا ال سول دق ال سول ما 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت حمد رسول ال 
رادم لا یمان نیما - و چون موّمنان لشکرهای کافران را دیدند. گفتند: 
این است آنجه خداوند و رسولش به ما وعده داده بودند. و خداوند و رسولش 
راست گفتند. و در حق آنان جز ایمان و تسلیم نیفزود ۲۲/ احزاب». 

یعنی آنان در برابر این آزمايش بردباری پيشه کردند و در برابر قضای 
الهی تسلیم شدند و حقیقت را تصدیق کردند و همه‌ی اینها به خاطر وعده‌ای 
بود که خدا و رسولش به آنان داده بود و آنان به آن وعده‌ها یقین داشتند. 
سپس می‌فرماید: «ين الفوینین رجَال صَدفُوا ما عَاَدوا له له قمهم من 
قضی نَحبَهٌُ - از مومنان کسانی هستند که آنچه را که با خداوند بر آن پیمان 
بسته بودند. تحقق بخشیدند و کسی از آنان هست که قرارش را به انجام 
رسانده است ۲۳ احزاب». 

ابن هشام می‌گوید: «قضی نحبه» بعنی وفات یافت و مراد از نحب چنان 
که ابوعبیده برای من روایت کرده. نفس و جمع آن نحوب است. چنان که 
ذوالرمه می‌گوید: 

یه فز المارتیون دما قَمی کخبه فی ملق الیل هیر 

شبانگاهی که حارئیون. پس از کشته شدن هوبر (یزید بن هوبر) در محل برخورد اسبان» 
قرار کر دند. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. و هوبر از بنی حارث بن کعب 
بود و مراد او یزید بن هوبر است. 

نحب به معنای نذر نیز می‌آید. چنان که جریر بن خطفی می‌گوید: 
بطق جالذنا اللوت وخیلنا . یی بشطام جَرَیْن علی تخب 
در طخفه, با پادشاهان رویاروی شدیم. حال آن که سپاه ما شبانگاه بسطام. آرام حرکت 


می‌کردند. 


روایتٍ «ابن‌هشام» غزوه‌ی بنی‌قریظه | ۵۱ 


در این شعر از نذری سخن می‌گوید که به موجب آن عهد کرده بود او را 
است. ابوعبیده برای من روایت کرده است که او پهلوان ربیعة بن نزار بود. 
طخفه. جایگاهی در راه بصره انتتت؛ 
نحب. هم‌چنین به معنأی گروی و رهان نیز هست. چنان که فرزدق گفته 
التیات: 
و اذ تحبث کلب علی الناس یا علی الخب آأعطی للجزیل و أفضل 
نحب هم‌چنین به معنای گربه است و مصدر اشتقاق انتحاب همین واژه 
چنان که مالک بن نویره‌ی بربوعی گفته است: 
9 ۳ 7۵ سس و جر ‌ ۳ ۳ 
و مالی نحبٌ عندهم غنر آننی تَلعّست ما تیْفی من الشدن الشجر 
من نزد آنان گریه‌ای ندارم» جز آن چه را از شتران شدنی که چشمانشان سرخ است. 
می‌باید طلبید. 
هم‌چنین نهار بن توسعه. یکی از افراد بنی تیم لات بن ثعلبه بن عکابة 
بن صعب بن علی بن بکر بن وایل گفته است: 
مه 1 گر رم ره ۰ ِ ۶ 
3 یپوت ای رکف فراکه نه. ما زمر اللراء 
ام 7 0 #۶ رو 1 
ولو ادرکنه لقضین جبا به ولکل تخطاة وقاء 
یوسف ثقفی ر» پس از آن که پرجم بر زمین افتاد» تنها حرکت پیاپی نجات داد. 
اگر به او دست می‌یافتند. او را می‌کشتند» هر لغزشی. نگاه دارنده‌ای هم دارد. 


نحب. هم‌چنین به معنای گذر آرام نیز هست. 


۵۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ریق عوقو نله 


این اسحاق می‌گوید: خداوند متعال می‌فرماید: « مهم من یر - و 
کسی از آنان هست که چشم به راه است». یعنی چشم به راه آن پیروزی است 
که خداوند به او وعده داده است و نیز چشم به راه شهادتی که یارانش به آن 
نایل آمدند. آنگاه می‌فرماید: «ومَّا و تید یلا - و به هیچ وجه تبدیلی در 
پیمان خود نیاورده‌اند ۲۳/ احزاب». یعنی شک نکردند و به آیین خود تردید روا 
پات وی ای آن آیینی دیگربرنگزیدند: «لیجزی ال الصَادقین بعذتيم 
1 دب العافقین ان شاء أز یوب عَنهم نله ان غقوزا تضیفا: 1 
ین کرو همم یال یر قیال لمینین الْقتال و کان له قو 
عزیزً و یل الذین هر وم من أَغْل الکتاب من صَیَاصیهم و 
راستگویان را به پاس راستی‌شان پاداش دهد و منافقان را اگر خواهد عذاب 
کند يا از آنان در گذرد. بی‌گمان خداوند آمرزنده‌ی مهربان است. و خداوند 
کافران رادر اوج خشم و غضبشان باز گرداند که هیچ کامی نيافتند. و خداوند از 
سوی موّمنان در کار جنگ کفایت کرد. و خداوند توانای پیروزمند است. و 
کسانی از اهل کتاب را که از آنان پشتیبانی کرده بودند» از قلعه‌هایشان فرود 
آورد... ۲۴-۲۶/ احزاب». صیاصی به معنای قلعه‌ها و دژهایی است که در آنجا پناه 
گرفته بودند. 

آبن هشام می‌گوید: سحیم» عبد بنی حسحاس (بنی حسحاس از بنی 
اسد بن خرّیمه هستند), گفته است: 


۳ 


وأضبحت الیانٌ ضرعی وأضبحت . نساء یم تین الصّیاصیا 
گاوان نر نقش زمین شدند (کشته شدند) و زنان به دژها شتافتند. 

این بیت از یکی از قصایدش نقد شده است: 

صیاصی به معنای شاخ‌ها هم هست. چتان که نابغه‌ی جعدی گفته است: 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی بنی‌قریظه / ۵۲ 
و تتاده زهطی حی بقی تب فر دا کصيصية الاعضّب 
سرآن قومم مردند و من مانند شاحی تستنتتة: فط افتاده‌ام. 


این بیت نیز از یکی از قصایدش نقل کته نت و9 ابوداوود ایادی گفته 


۰ 


است: 
فعرنا شخم الصّیاصی بأیدیب هن نضُخ من الیل وقاژ 

از ولوله‌ای که در کوه درگرفت (پژواک فریادشان از کوه به گوش رسید) بیمناک شدیم و در 
دستانشان قطران و قیر (سیاهی) داشتند. 

این بیت نیز از یکی از قصاید او نقل شده است. 

صیاصی, چنان که ابوعبیده به من گفته است. به معنای سوزن نشاجی 
نیز هست. ابوعبیده برای تاو ان معناي ا وأژه بیت دید بن صمه‌ی 
جُشمی جُشم بن معاوية بن بکر بن هوازن را برای من خواند که می‌گوید: 
نظرث الیه والامام تئوشه کوقع السّیاصی ف ایح الْمدّد 
به او نگریستم و نیزه‌ها -مانند فروافتادن شوک در بافته‌ای کشیده است. 

این بیت نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: می‌فرماید «َقَدفَ فی فلوم لغب فریقاً ون 
و یرون فُریقاً - و در دلهایشان وحشت انداخت. گروهی را می‌کشتید و 
گروهی دیگر را به اسارت می‌گرفتید ۲۶/احزاب». یعنی مردانشان را می کشتید و 
زنان و کودکانشان را به اسارت می‌گرفتید. ۱ 

آنگاه می‌فرماید: «و آوز تک آزضهم ودیارهم مهم وأضال تَطلُوها 
و کان ال ی کل شیم قدیرا - و سرانجام سرزمین آنان و خانه‌هایشان و 
مالهای آنان و زمینی را که بر آن گام ننهاده بودید» به شما داد و خداوند بر هر 
کاری تواناست ۲۷ احزاب». 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی کار بنی قریظه به پایان آمد» زخم سعد بن 
معاذ در او کارگر افتاد و در اثر آن شهید شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: معاذ بن رفاعه‌ی زرقی برای من روایت کرد و گفت: 
شمار بسیاری از قوم من برای من روایت کرده‌اند: وقتی در دل شب جان سعد 
بن معاذ را باز ستاندند» جبرییل علیه‌التلام که عمامه‌ای از دیبا بر سر داشت. به 
نزد من آمد و گفت: ای محمّد» این میّت چه کسی بود که درهای آسمان را 
برای او گشودند و عرش برای او لرزید؟ 

کوش رم دا مان نله رابه وم از رات آاسهای رغاس 
و به سوی سعد شتافت و دید که او جان به جهان آفرین تسلیم کرده 


مهو 


ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بکر از عمره. دختر عبدالرحمن 
اندوهگین بود. عایشه به او گفت: ای ابویحیی. خداوند تو را ببخشاید. آیا به 


روايتِ «ابن‌هشام» وفات سعد بن مغاذ ۱ ۵۵ 


خاطر زنت اندوهگین هستی, حال آن‌که پسرعمویت شهید شد و عرش برای 
او لرزید! 

ابن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد اعتماد از حسن بصری برای من 
روایت کرده است که گفت: سعد مردی تنومند بود» اما وقتی مردم جنازه‌ی او 
رابر دوش خود برداشتند» احساس کردند سبک است. یکی از منافقان گفت: 
سوگند به خداوند او تنومند بود. آما ما هیچ جنازه‌ای را سبک‌تر از او حمل 
نکرده‌ایم. 

این خبر به رسول خدا صلی الّه علیه واله و سلم رسید و فرمود: «ٍن له له 
غیرکم. والذی نفسی بیده, لقد استبشرت اللائکة بروح سعد, و اهترٌ له العرش 
- او را جز شما هم کسانی حمل می‌کردند. سوگند به ذاتی که جان من در 
دست قدرت اوست. فرشتگان با شادمانی به تفا روسته من واعرگ: 
بهر او از جای جنبید.» 

ابن اسحاق می‌گوید: مُعاذ بن رفاعة از محمود بن عبدالرحمن بن عمرو 
بن جموح و او از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: وقتی سعد را به 
خاک سپردند. ما هم با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم همراه بودیم. آن 
حضرت تسبیح گفت و مردم نیز با ایشان تسبیح گفتند. آنگاه تکبیر گفت و 
مردم نیز با ایشان تکبیرگفتند. آنگاه عرض کردند: ای رسول خدا؛ چرا تسبیح 
گفتی؟ 

فرمود: «لقد تضایق علی هذا العبد الصا قبرّه. حتی فءجه اللّه عنه -قبر 
بر این بنده‌ی راست کردار خداوند تنگ آمد و خداوند آن را برایش گسترده‌تر 
ساخت.» 

ابن هشام می‌گوید: سازگار با این حدیث. حدیث ام المومنین عايشه 
است که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: «أنْ للقم لضمَّة لو کان 


۰ ۵۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت حمد رسول ال 

احد منپا ناجیا لکان سعد بن معاذ -قبر همگان را در خود می‌فشرد. اگر یک 
آبن اسحاق می‌گو ید: یکی از انصار درباره‌ی سعد می‌گوید: 

و ما اهتر عرش اللّه من موت هالک صمعنا به الا لسعدین عمرو 
وقتی پیکر سعد را برداشتند وبر دوش خود گذاشتند. مادر او (ابن هشام 

می‌گوید: کبيشه. دختر رافع بن معاویة بن عبید بن ثعلبة بن عبد بن ابجر | 

خذرة بن عوف بن حارث بن خزرج) می‌گریست و می‌گفت: 


۳ ۴ 
ویل ام سعد سعدا صمرامة وجدا 
و شوددا و مجدا و فارسا معدا 
ب‌ ‌ ِ 1 
اه ,ما یمد هاماً دا 


وای به حال مادر سعد. برای کشته شدن سعد که دلیر بود و قاطع 


برخوردار از بزرگی و شکوه و سوارکاری اماده 
با او بسی راه‌ها بند آمدند و آن که می‌باید سرها را از تن جدا می‌شد. 


رسول خدا صی له علیهوآله و سم می‌فرماید: « کل نائحة تکذب. الا نائحة 


سعد بن معاذ -هر نوحه کننده‌ای [ممکن است] دروغ بگوید. مگر نوحه کننده 
برای سعد بن معاذ. 


شهیدان واقعه‌ی خندق 
شدند. [ که عبارتند از:] 

از بنی عبدالاشهل. سعد بن مَعاذ» و انس بن اوس بن عتیک بن عمرو و 
عبدالله بن سهل. 


روايتِ «ابن‌هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۵۷ 
از بنی جشم بن خزرج, دو نفر به نام‌های طفیل بن نعمان و ثعلبة بن 
از بنی نجار یک نفر به نام کعب بن زید که تیری به او اصابت کرد و او را 

شهید کرد و معلوم نبود که آن تير را از کدام سوی پرتاب کر ده‌اند و پرتاب 

کننده‌ی آو چه کسی بود. 


کشته شدگان مشرکین 
از مشرکان نیز سه نفر کشته شدند: 

از بنی عبدالذار بن قصی, منبّه بن عثمان بن عبیدبن سبّاق بن عبدالذار 
که تیری به او اصابت کرد و در اثر آن در مکه در گذشت. 

ابن هشام می‌گوید: نام او عثمان بن أميّة بن منبّه بن عبید بن سبّاق بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی مخزوم بن یِقَظه» نوفل بن عبدالله بن مغیره. 
از رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سم خواستند که نعش او را به آنان بفروشد. او 
بی‌پروا به خندق زد و در آنجاگیر کرد و کشته شد و مسلمانان بر پیکر او چیره 
شدند و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فرمود: «ما به نعش او و قیمت مرده‌ی 
او نیازی نداریم و آن را به آنان داد.» 

ابن هشام می‌گوید: چنان که از زهری به من خبر رسیده است آنان حاضر 
بودند که برای خریدن پیکر او ده هزار درهم به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
بپردازند. 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عامر بن لَّی (آنگاه از بنی مالک بن جسل)؛ 
عمرو بن عبدوّد که علی بن ابی طالب رضوان اه علیه او راکشت. 

ابن هشام می‌گوید: قرد مورد اطمینانی برای من روایت کرده که از آبن 
شهاب زهری برای او روایت کرده‌اند که گفت: علی بن ابی طالب در آن روز 


۵۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت مق وتو لن اللد 


عمرو بن عبدوّد و پسرش جسل بن عمرو راکشت. 
ابن هشام می‌گوید: نام او را هم عمرو بن عبدوّد و هم عمرو بن عبد ذکر 
کرده‌اند. 


شهیدان غزوه‌ی بنی قریظه 
ابن اسحاق می‌گوید: در غزوه‌ی بنی قریظه. از مسلمانان و از بنی حارث بن 
خزرج» خلاد بن سوید بن ثعلبه بن عمرو شهید شد. که [سنگ] آسیابی را بر 
سر او افکندند و از آن زخمی شدید برداشت. روایت کرده‌اند که رسول خدا صلّی 
له علیه واله و سم فرمود: ان له لاجر الشهیدین < او پاداش دو شهید را خواهد 
داشت». 

ابوسنان بن محصن بن حرثان؛ هم پیمان بنی اسد بن خزیمه هم وقتی 
که و ها من له قله واله ونم بت فریظه را محاضره کرته بو وفات 
یافت و او را در قبرستان بنی قریظه که هنوز هم مردگان را در آنجا دفن 
می‌کنند. به خاک سپردند. 


نوید پیامیر 
وقتی که مسلمانان اژ خندق بارگشتند. چنان که برای من روایت کرده‌اند» 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: «آن تفزوکم قریش بعد عامکم هذاء و 
لکنکم تفزونهم - پس از امسال دیگر قریش با شما نمی‌جنگد. بلکه شما با 
آنان می‌جنگید». 

در عمل نیز پس از آن دیگر قریشیان با مسلمانان جنگ نکردند و رسول 
خدا صلی له علیه وال و سلم با آنان نبرد می‌کرد تا این که خداوند متعال زمینه‌ی 
فتح مکّه را فراهم کرد. 


روايتِ «ابن‌هشام» وفات سعد بن مغاذ ۱ ۵٩‏ 
اشعار سروده شده درباره‌ی خندق و بنی قریظه 


ضرار بن خطاب بن مرداس» هم پیمان بنی محارب بن فهر درباره‌ی 
9 اقعه خندق گفته است؛: 


و مشفته تن بنا انوا 
کان زهاههاا آغذ. ادا 
تری الابدان فیها مُسبغات 
وجُزداً کالقدام مُسوّمات 
كانهم |ذا صالوا وصلنا 


انا انش یم شیدا 


فأخجرناهم شهراً کریت 
راو خهم و َعُذو کل یوم 


بأُدینا صوارم مُهفات 


کآن و یبن معوّیات 
وبیضل عقيقة مت بلیل 
فلولا خندق کانوا لدیه 
ولکن حال دهم و کائوا 
فان توحل فانا قد ترّکنا 
(ذا جنْ الظلامٌ سمعت نوَحی 
وسوف نرورکم عمّا قریب 


لمّونا علهم جع 


وقد قَذتّا عرندسة طونا 
لاظ ین 
علی الابطال واللّب الحخصینا 
وم ها الفواة المحاطئینا 
بباب اشندَقن مصافحونا 
وقد قالوا اشنا زاشدینا 
وکتا فوقهم کالقاهرینا 
علیهم ف السْلاح مُدجُجینا 
فد با الفارق والشوونا 
اذا لاحث بأیدی مضلتینا 
تری فها العقائی مُشتبینا 
حمعینا 


یر 


تدت: .ارکانه 


حصصت 


به من خوفنا مُتعوزینا 

لدی یاتکم سعدا رّهینا 
۵ ‌ 3 ۳ 
۶و .سم ب 

کی زژناکم متوازرینا 

1 

کاشد الغاب قد مت العرینا 


دلتوای کف به ها گاد قای دم برد او ما نوناق که دشمتان ر[ بامان ام کردتد: 


رهبری می‌کردیم. 
تو گفتی شمارشان به آحد می‌ماند. آنگاه که ارکانش برای آنان که می‌دیدند» آشکار شد. 


۰/ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اه 


تن‌ها را در زره‌ها کامل می‌دیدی, زره‌هایی که قهرمانان به تن کرده و سپرهای استواری 
که در دست داشتند. 

اسبان برگزیده‌ای که به تیرهای رها شده می‌ماندند که سرکشان گناهکار ر با ان هدف 
گرفته بودی. 

تو گویی وقتی آنان و ما در آستانه‌ی خندق به حرکت درآمدیم. دوستانی هستیم که 
دست در دست همدیگر نهاده‌ايم. 

مردمانی که دلاورانی بین آنان نمی‌دیدم و گفتند: نه مگر ما خود دلاوریم. 

به طور کامل آنان ر محاصره کردیم و بالای سر آنان پیروزمندانه ایستاده بودیم. 

هر روز با سلاحی کامل به سراغشان می‌رفتیم و صبحگاهان به آنان حمله می‌کرديم. 
می‌بریدیم. 

درخشندگی اپری که در سب در اثر آذرخش بدرخشد. آنگاه است که اپرها ر روشن 
می‌بینی. 

اگر خندق نمی‌بود. آنگاه نزدش می‌بودند. همه‌ی آنان ۳ نابود می‌کرديم. 

اما خندق در برابر آنان قرار گرفته است و از ترس ما به آن پناه برده‌اند. 


مي‌د‌هند. 

به زودی, به همین نزدیکی‌ها با شما دیدار خواهیم کرد. چنان که پیشتر دست در دستِ 
همدیگر با شما رویاروی شدیم. 

با جمعی از کنانه که بی‌سلاح نیستند. مانند شیرانِ بيشه که از عرین (جایگاه خود) دفاع 
ی‌گنند, ۱ 

شعر کعب در پاسخ به ضرار 


کعب بن مال» هم پیمان بنی سلمه در پاسخ به او گفته است: 


روايتِ «ابن‌هشام» 

وسائلة شاتل ما لیا 
صَبَرّنا لا تری له عثلا 
وکان لنا البق وزیر صذق 
نقاتل معشراً ظلموا و عَقَوا 
تماچلهم اذا ‏ تبضوا "لین 
رانا فی فضافض سابغات 
وی آیاننا بیض خفاف 
ییاپ اللدقن ان شا 
قوارسنا اذا بَکُموا وراخوا 
تثصر مدا واللة ف 
ویَعْلم هل مکّة حین ساژوا 
ای ال لیس له شریک 
فاما تفتلوا سغداً سفاها 
سیذخله. ‏ جنانا طییَاتِ 


چه‌ 


هل ره ِِ 1 
کیا قذد ردکم شریدا 


ایا کتالوا خر 


1 ۹: ۰ 


وفات سعد بن مفاذ / ۶۱ 
ولو کُپدّث رثا صایریتا 
علی ما تَبنا ‏ متوکُینا 
و کائوا بالعداوة 
کفذران الا 


مرو صدینا 
التسرعینا 
متس پلینا 


مها تشق یراج الشَاغبینا 
شوایِکهْنْ مین القرینا 
عل.. ااعدات. .:موا "اما 
نکون عبَاد صذق تخلصینا 


و آخزاب زا متحّپینا 
و آنْ اللّه موی الوینینا 
فان له خبرالقادرینا 
تکون مقاما للصّالمینا 


بقیض خرّایا خایئبینا 


وکذتم آن ‏ تکونوا دامر ینا 


زنی از آنان می‌پرسد که ما چه به خود دیده‌ايم» اگر حضور داشت می‌دید که ما چگونه 


پایمردی می‌کردیم. 


درحالی که برای خدا شریکی قایل نبودیم. در برابر رنجی که به خود می‌دیدیم. با توکل به 


پیامبر یاریگر راستین ما بود. با او بر همه‌ی انسان‌ها پیروز می‌شدیم. 
باگروهی می‌جنگیدیم که ستم و نافرمانی کردند و با دشمنی در کمین ما نشستند. 
اگر برخیزند و به سوی ما بیایند با شمشیرهایی که رو به کسانی که به سوی ما 


۲ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم یتح نیو لآ 


می‌شتابند. خواهند شتافت. آنان را از پای درمی‌آوریم. 

ما را در زره‌های فراخ و کامل می‌بینی؛ مانند آبگیرهای دشت. درحالتِ پوشیدن زره. 

در پیمان‌های ما شمشیرهای سبکی هست که با آن شرار فتنه‌انگیزانمان را فرو 
مي‌نشانيم. 

در آستانه‌ی دو خندق شیرانی ایستاده بودند و دندان‌هاشان از عرین (محل زیستِ 
شیرآن) دفاع می‌کنند. 

دلاوراني ما وقتی صبح شد و بر دشمنان یورش بردند. پر غرور و نشانمند حرکت 
می‌کردند. [و می‌گفتند:] 

به احمد و خدایش یاری برسانیم تا این که بندگان راستین و پالوده دل خدا باشیم. 
مردم مکه و گروه‌های مختلف وقتی با همدیگر همراه شدند, دانستند. 

خدا هیچ شریکی ندارد و کارساز موّمنان است. 

پس آگر سعد را از روی بی‌خردی می‌کشید. باید بدانید خداوند از هرکس دیگری تواناتر 
است. 

او را به بهشت‌هایی پاک درمی‌آورد که جایگاه شایستگان خواهد بود. 

چنان که شما را شکست خورده و رانده شده با خشمتان خوار و ناکام بانگرداند. 
انسان‌های خواری که در آنجا به هیچ نیکی نرسیدید. و نزدیک بود که نابود شوید. 

با تندبادی که بر شما وزید و شما زیر آن کور شده بودید و چیزی را نمی‌دیدید. 


شعر زبعری 


عبداللّه بن زبعری سهمی درباره‌ی واقعه‌ی خندق گفته است: 


حَیٌّ الدیاز حا معارف زئيها طولْ البلی و ترارح الأحقاب 
فکاغا . کنب. البود. ‏ تسوتها: .۰ ۷۱ آلکتیف و عفد الاطتاب 
ثرا کانک ل تک تلهوببا ق نفمة باوانس راب 
فاثرک تذکر ما ممّی من عيشة و تم خلق القام تباب 


واذکر بلاء معاشرٍ واشکزهم ‏ تاژوا پأجمهم من النصاب 


روايتِ «ابن‌هشام» 

آنصاب مکة عایدین لیب 
یذ المرون مناهجا معلومة 
فها الیاد شوازِب تحنوبة 
من کل سَلهية و جرد سلهّب 
جَیش یی قاصدٌ بلواه 
قرمان کالبذرین أصبح فیهبا 
حتی اذا وزدوا الدينة وارئدوا 
شهراً و عشراً قاهرین تحمدا 
نادوا _برحلتهم صپيحة تم 


لولا اقنایق غادروا من مهم 


و ذی غیاطل جخفل جَبُجاب 
فو کل تشر ظاهر و شعاب 
البطون لواحق الافراب 
کالسید بادرز غثلة الٌقاب 
فیه و صخه قائدٌ الاحزاب 
یت الفقّم و مغقل اهراب 
و صحابّه فق احزب خیر صحَاب 
کذنا نکون با + ایّاب 
قنیی لطبر شغب و ژئاب 


سرزمینی را به یاد آر که نقش‌های شناخته شده‌اش از گهنگی دیرپای و آمد و شد روزگار 
سترده شده است. 

چنان ویرانه که گویی در آن از نعمتی برخوردار نبوده و با دوستان هم سن و سال بازی 
نکرده‌ای. 

یادآوری زندگی گذشته ر رها کن و هر جا که جایگاهی پر با داشته بودندء ویرانه شده 
است. 

بلای گروه‌های گوناگون را به یاد آور و از آنان سپاسگزار باش که همگی با نشانه‌هایی که 
مقزر کرده بودند» رهسپار مگه می‌شدند. 

از نشانه‌های مکّه برای رفتن به یثرب استفاده می‌کردند. در رأس سپاهی انبوه و پرهیاهو 
و بسیار. 

تبه‌هاء راه‌های آشکاری ر بر جای می‌گذارند. در هر بلندی پیدا و9 دزه‌ای. 

در میانشان اسبان چُست که فربه نیستند و یل (یدک) هستند و شکم ندارند و 
از هر اسب دراز استخوان و گزیده‌ای داشتند. همچو گرگی که ناگهان گردن‌ها را می‌گیرد. 


۰ ۶۴/غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


سپاهی با چشمانی باز آهنگ درفش خویش کرده» و ابوسفیان فرمانده‌ی گروه‌های 


سرورانی مانند ماه شب چارده که باران بینوایان و پناهگاه گر يختگانند. 


تا این که وقتی به مدینه درآمدند. صاحبان شمشیرهای کارآزموده و بزان برای مرگ زره 


پو شیدند. 


یک ماه و ده روزه بر محمّد پیروز خواهند شد و یارانش در جنگ بهترین يارانند. 


صبحی در میان کاروان خود ندا دادند: دیری نخواهد پایید که نومید خواهیم شد. 
اگر خندق‌ها نبودند. از میانشان کشته‌شدگانی برای پرندگان گرسنه و گرگان برجای 


شعر حسان 


حسان بن ثابت انصاری در این باره گفته است: 


هل رمع دارسة القام ییاپ 
قفر عغفارهم السحاب رسومه 
ولقد وا پا الحلول یزینهم 
فدع الدیار و ذِکُر کل خريدة 
واشکٌ اهُموم ی الالّه و ما تری 
ساروا بأجعهم آلیه ویو 
چیش ین وابنْ وب فیم 
حتی اذا وردوالدينة وارتجوا 
و عدّوا علینا قادرین بأدهم 
فکی لاله الوّمنین تام 
ین بعد ما قنطوا ففرّق جنعهم 


. 


مُتکلم حاور بچواب 
وهبوبٌ کل مّه مزباپ 
پیض الوٌجوه ثواقب الاخساب 
بُیضاءٌ انسة الدیت کعاب 
من معشر ظلموا الرٍسول غضاب 
ال القری وئوایی الاغراب 
قئی الزسول و معْم الاسلاب 
ردو بفیْظهم علی الاغقّاب 


۳ و۳ ۳ 
و خنود ریک سید الاژباب 


الاحزاب 


وأنانهم فق الاجر خی تواب 
تتزیل مر ملیکنا الوهاب 


روایت «ابن‌هشام» 

و اف عین محمد وصحا 
عاتي الفواد مَوقع دی دس 
عَلق الشقاء مقلبه ففرّاده 


مس لس 


و ادل کل مکدت مد 


ش‌ الکفر لیس بطاهر الواب 
ف الکفر آخذ هذه الاحقاب 


ی لنا حَدَتٌ افحروب بقية 


بیضاء مُشرفة الذری و معاطتا 


کاللوب بذل نها و یلا 
و ترائعاً مفل الشراح ی بها 
عری الشوی منها و رکف تحضها 
وداً تراح الی الطّیاح اذ عُدّت 
و تحوط سائة الذیار و تارة 
خوش الوّحوش مٌطارة عند الوَعی 
علفتٍِ علی دعة فصارت پبذنا 
دون بالرّغْف الصاعف شکه 
و حوارم تزع الصُیاقل لها 
یْصل المین بارن متقارب 
و آغز آژرق فی القّناة که 
و کتیبة یی القران فیبرّها 
جَأوی ُلْمْلمة ان رماحها 
یأوی ای ظل الوا کانه 
أَعیت آبا کر ب و غیت تما 


من خی نخلة زَینا الوهاب 
خُع ابمقذوع غزيرة الأخلاب 
للجار وابن الم والنتاب 
علف الشمیر و جرّة القضاب 
خر اون بود سار الارانت 
فعل الشْراء ‏ تراح للکلاب 
تودی العدا و توب بالاشلاب 
یس القاء شُبينة الانجاب 
ذخس البضیم حَفيفّة الاقصاب 
و مُنرّصات ق اقاب صیّاب 

و بکُل أژوع ما جدٍ الاساب 
ِ و قیعته ای خیّاب 
نو اس ضزء شاب 


دما حی) 


حا 


صعدة اف ق مُقاب 
و أیثْ بسالها علی الأغراب 


تق مج 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مت ی ول رز 

و فراع سم را تیا ای آمذهت دیب وان 

عرضت علینا فاشتهتّا ذکر‌ها من بعد ما عرضت عل الاأخزاب 
‌ ۳۳ 2 ۳ ۳ 3 

حما یراها لجرمون برغمهم خرجا و ینهمهیا دوو الالباب 

جاءعت سخينة کی تغالب رها یف معالب اقلاب 

این تازه‌ترین جنگ. اثری از بهترین بخشش پروردکار بخشنده‌ی ما برای ما بر جای 

دژهاي بلند و پیدا و نخلستان‌های برخوردار از آب و بهین شتران که شیر فراوان 

می‌دهند. 

مانند سنگستان سیاه که شیرهای جمع شده و فرو ریزان خود را به همسایه و پسرعمو و 

میهمان می‌بحشد. 

اسبان نزاده‌ی عربی همچو گرگان که با عَلَفٍ جو و یونجه‌های بریده آنها را پرورده باشد. 

با دست و پایی عریان. که صاف و بی‌مو بودنِ پشت آنها پاره‌های گوشت برهم نشانده 

با پشت و گردنی درازه وقتی که بامدادان عمَل سگ شکاری» سگبان ۳ به نشاط می‌آورد» 

شوق بانگ برآوردن دارد. 

واز مواشي به چرا برده پاسبانی می‌کند و باری دیگر دشمن را نابود می‌کند و با چنگ آورد 

بازمی‌گردد. 

همچو جانوران وحشی, گریزبای, که جنگ را سبک می‌شمارد و به هنگام هماورد شدن با 

دشمن تندخوی است و بخشش و بزرگواری‌ای آشکار دارد. 

در فراخی پرورده و فربه شده و گوشتهایی برهم انباشته اما روده‌هایی نازک دارد. 

به هنگام نیزه زدن دو چندان نیزه می‌زنند و در هنگامه‌ی دشوار» در قالب نیزه خالص و 

و شمشیرهای بزاق که جللا دادن‌ها زنگارش را زدوده‌اند و با هر کس که به خود نازد. نژادی 

گزیده [و نزاده] دارد. 

دست به نیزه‌ای نرم می‌رسد که در دسترس است [و در ان نیک جای می‌گیرد ] 9 

ساختتش را به ختاب آهنگر سپرده‌اند. 


روایتٍ «ابن‌هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۶۷ 


سرنیزه‌ای بین نیزه‌هاء تو گویی, در سپاهی تاریک‌وش, [درخشش آن] به پرتو شهاب 
گروهی که میخ‌های حلقه‌های زرهشان به هم نمی‌رسد و تيزي تیرهای بر آنها نشسته را 
برمی‌گرداند. 

سیاه سرخ تاب و انباشته شده, چنان که گویی نیزه‌هایش در هر طبقی. به آتش افروخته 
می‌ماند. 

چنان به سایه‌ی پرچم پناه می‌برد که گویی در راسث رسته بودن, در سایه‌ی عقاب جای 
ابوکرب و تبّع [دو پادشاه یمن] را درمانده‌کرده است و در استواری [و درشتی] تو گویی 
فراتر از بادیه‌نشینان است. 

ما پندهایی از خدایمان دریافت داشته‌ايم که با آنها راه می‌يابيم» به واسطه‌ی کسی که 
زبانی پاک و جامه‌ای پاکیزه دارد. 

پس از آن که دعوتش بر گروه‌های مختلف عرضه شد. بر ما نیز عرضه گردید و ما با شوق 
آن را پذيرفتيم. 

حکمت‌هایی که گناهکاران به پندار خود آنها را تنگنا می‌شمارند اما خردمندان آن را 
فریش آمد تا با پروردگارش بجنگد. اما از پیروزمندی بس چیره. شکست خواهند خورد. 


ابن هشام می‌گوید: کسی که به آو اطمینان دارم برای من روایت کرده 
است که گفت: عبدالملک بن یحیی بن عتّاد بن عبدالله بن زبیر گفته است: 
جاءت سَخينة کین الب ها الیل نایب الاب 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم فرمود: «لقد شکرک اللّه يا کب علی 
قولک هذا < ای کعب» خداوند به خاطر این سروده‌ات از تو سپاسگزاری 
می‌کند». 

ابن اسحاق می‌گوید: باز کعب بن مالک درباره‌ی واقعه‌ی خندق‌گفته‌است: 


۸/غزوه‌ی خندق تا وفات پیأمبر اکرم 

من َمّه ضرْبٌ یعْیعْ بعضه 
فلیاي عأسدة ئُن شیوفها 
5ربوا ْنّب امین و شلوا 
فی عطبة نَصَ الاله نبیّه 
فی کل سابغة تحطٌ فضوفا 
جذلاء یخفزها یجاد مهن 
تلکم مع افو تکون لباسَنا 
تصل السْیوف اذا قَضرن مطونا 
فتّری الاجم ضاحیاً هاماتها 
لقَ العدو مفَحْمَة مَلْمُومة 
تودی بفوسان کنْ کائهم 
دق یعاطون الا ختوفهم 
آمر الا بربطها "دوه 


۳ ۳ 
۳ 
ِ« 


و ما له -المایه 


۳-۲ 


ار 


و لطیغْ مر ئبینا و نجیبه 
و مق یناد ای الشدائد تأا 
من تب قول النب فانه 
فبذاک یتصرنا و یظهر عزّنا 
ان الذین یکذیون محمدا 


4ص 


ستفریت قاق نگ اللد 


لو 


بعضاً کتَتعة . الاباه. اشرق 
بین الذاد و بین جژع اشندق 
جات ْفسپم لرب الشرق 
تا و کان معَبّده ذا مَرفق 
کالتّبی هیّث ریه الَْرَفْرق 
حَدّق الحنادب ذا نت شک ملق 
صانی الحديدة مارم دی رونق 
یوم امیاج و کل ساعة مَصدّق 
دما و تئلحقها اذا ۸ ۳1 
له لاک کها ۸ ملق 
تلن ابموع َفضد رأس الشرق 
زو و محجول الوم 
عند افیاجم اسود طل ملق 
تحت القمایه بالوشیج الق 
فی ارب ان اللّه خیز مرف 
للدار آأَنْ دلفت خیول النرّق 
منه وق الصّبر ساع لتق 
و |ذا دعا لحَرِعة ۸ نشبق 
و متی نز الوماتِ فیها ثغنق 
فینا مُطاع الامر حق مُصَدّق 
و پصیینا من یل ذاک مرفق 
کفروا و ضلوا عن سبیل ان 


کسی که از ضربه‌ها یی شادمان می‌شود که مانند صدای سوختن شاخه‌های گرفتار زبانه‌ی 


روایتِ «ابن‌هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۶٩‏ 


آتش, از برخورد با همدیگر بانگ برمی‌آورند. 

می‌باید به آوردگاه شیران (میدان کارزار) درآیند که بین مذاذ و کناره‌ی خندق قرار گرفته 
به ضریه‌های جنگاوران نشاندار خوی گرفته‌اند و خویشتن را به پروردگار مشرق و مغرب 
سپرده‌اند. 

بین گروهی جوانمرد که خدا پیامبرش را با آنان یاری کرده و نسبت به بنده‌اش مهربان 


است. 
در هر زره تمام [و فراخی] که زیاده‌اش بر زمین چنان کشیده می‌شود که بادی بر آبگیری 
وزیده و آن را به بازی گرفته باشد. 

[شمشیرها و زره‌هایی] جنان استوار به تن دارند که میخ‌های آنها را بسی استوار 
دوخته‌اند. 

با زره هایی چنان محکم بافته شده و با [نیزهها و] حمایل شمشیرهایی هندی در دست 
که آنها را از آهن خالص ساخته‌اند و بران و رخشانند. 

همه‌ی اینها همراه با تقوی» در روز جنگ و لحظه‌های نبرد جامه‌ی ما هستند. 

اگر شمشیرهاکوتاه باشند [و به دشمن نرسند] ما باگام‌های بلندٍ خویش» پیش می‌رویم و 
وقتی آنها به دشمن نرسند. ما به آنان می‌رسیم. 

سرها را می‌بینی که از تن جدا شده و در معرض آفتاب قرار گرفته‌اند و دستها را بگذار [و 
بگذر ] که گویی اصلا آفریده نشده‌اند. 

با آنبوه سپاهیان با دشمن رویارو می‌شویم. سپاهی که جمع دشمن را چنان که مرگ. 
گردن کوهی همچو کوه مشرق را بزند. از همی می پاشند. 

همه‌ی اسبان تیز تک [و سبک رو] و سمند و سپیذٌ‌پای و ابلق را برای مبارزه با دشمن 
آماده مي‌کنيم. 

چنان سواران خود را به شتاب می‌برند که گویی دلیران اهنت نز در هنگامه‌ی 
جنگ. شیران رهسپار در راهی هستند که در اثر بارش باران ریزه‌ای لغزان شده باشد 
(شیران دلیرتر از هر زمان) 

رزمندگان راستینی که به دلیران؛ در لابه‌لای ظلمتِ غبار برخاسته با نیزه‌های نابودکننده 
مرگ می‌بخشند. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تبرت بان رلسیال اللة 


خدا چنین فرمان داده که آنها را برای رویاروی شدن با دشمن در جنگ ببخشند و 
خداوند بهترین توفیق‌دهنده است. 

تا مایه‌ی خشم دشمن باشد و از دیار ما در برابر دشمن بدخوی» وقتی که نزدیک آید. 
حمایت کند. 

خداوند پیروزمند ما را بة نیرویی از جانب خود و با استوار داشتَن ما در لحظه‌ی رویاروی 
شدن با دشمن. یاری می‌کند. 

از فرمان پیامبرمان اطاعت می‌کنیم و اگر ما را برای هنگامه‌ای بی‌سابقه فراخوانده به او 
لبیک می‌گوييم. 

اگر ما را به کارزاری سخت فرا خواند. در آن حضور می‌يابیم و اگر صحنه‌های کارزار را 
ببینیم» شتابان به سوی آن می‌شتابیم. 

هرکس از سخن پیامبر پیروی کند. از بین ماء سخن او را می‌شنوند [و از او] به راستی 


فرمان می پذ يرند. 
با همین به ما یاری می‌رساند و شکوه ما را آاشکار می‌سازد و با رسیدن به همین جایگاه. 
مارا را به مهر خود می‌نوازد. 


کسانی که محمد ر دروعزن می‌انگارند, کافر شده 9 از راه تقواً و پرهیز به دور افتاده‌اند. 


ابن هشام‌گوید: ابوزید مصرع‌های زیر را به عبارت «تلکم مع التقوی تکون 
لباسنا» و «من یتبع قول االنیی» و «تننی احموع کراس قدس الشرق» برای من 
خوانده است. 
است: 
لقد علم الاحزاب حين لیوا علینا و زاُوا دیننا ما نوادع 
آضامیم من فیس بن عیْلان َضفقت و خندف ل یَدروا با هو واقع 
پد و وتا عن وت و نذودهم عن الکفر والةهن راء وسامع 
اذا غایظونا فی مقام آعاننا علی غُیظهم تصمّ من اللّه واسمْ 
و ذلک حفظ اللّه فینا و فضْله علینا و من ل تخفظ ال ضائع 


روایت «آبن هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۷۱ 
هدانا لدین الق و اختاره لنا . وله فوق الصٌّانعین صَنائع 
آنگاه که گروه‌های مختلف ضذ ما جمع شدند و دین ما را مورد طعن قرار دادند. دیگر ما 
سازش نمی‌کنيم. 

جماعتها و گروه‌های مختلف از قبیله‌ی قیص بن عیلان و خندف وقتی که جمع شدند و به 
همدیگر پیوستند. نمی‌دانستند چه اتفاقی دارد می‌افتد. 

آنان ما را از دینمان بازمی‌داشتند و ما نیز آنان را از کفر بازمی‌داشتيم و خدا نیز آنان را 
می‌دید و سخنانشان را می‌شنید. 

و را بر ما فرو ریختند» یاری گسترده‌ی الهی ضذ خشم و 
نگاه‌داشت و فضل الهی بر ما چنین بود و هرکس را خدا نگاه ندارد, تباه می‌شود. 
مارابه دی راستین رهنمون شد و آن را برای ما برگزید و تدبیر الهی فراتر از مکر و فریب 
دیگران است. 


ابن هشام می‌گوید: این ابیات از یکی از قصایدش نقل شده است. 
ابن اسحاق می‌گوید: باز کعب بن مالک درباره‌ی واقعه‌ی خندق گفته 


است: 
یل قریشاً أن سلعاً . و ما بین ایض الی الشماد 


تواضعٌ ای اقروب مدَرْیات . و خوص تبث من عَهّدٍ عاد 
زواید یزخر اللرزّار فیها فلیست بالیام ولا لاد 
کأنْ الفاب ورد فها آجش ذا ئبمم للحصاد 
و ما ار اشتامه بل . جلف رفن دون اور را 
لا م یر لا کي اد ان تیطتم للجلاد 


4 


ئزنا ‏ سِکةٌ الاباط فیها فلم‌تر مثلها جِلَهاتِ واد 


نا کل ذي خضم و طول علی القابات شفتّدر جواد 
چییونا ی ما تمتدیکم من القول این والشداد 


۷ 


ات 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


والا فاصبروا لاد و 
نصَیحکم بکل آخی حروب 
و کل طيرّة خُنق حشاها 
و کل متلصس الاراب تمد 
یرل لا تضام اذا أضیعت 
نازغن لاعنّة میات 
اذا قالت لنا اد استعدّوا 


و قلنا لن یف ما لقینا 
اد بسالة متا اذا ما 


مت 
+ مه 
سح 


ما نحن ائمرجنا علیها 


دا فق السوایغ کل صَر 
۳ ۹ ۵ ۳ 
اشْمٌ کانه اسد عبّوس 


هامة البطل الْد کیت 
دیتی اللهم انا 


3 


سئرت حمد رسول الله 


لکم متا ای شطر الذاد 
وکل مهم لس القیاد 


۰ 
س‌ ۱ را 


تدف دفیف صفراء اراد 
شم الق من ۳ و هادی 
خیولْ الناس اف المّنة اممماد 
(ذا نادی الی الفرْع النادی 
توکلنا علی رب العباد 
سوی ضرب القوانس والهاد 
ین الافوام من قارٍ و بادی 
آزدناه و یی اف الوداد 
جیاد اذل ف الاب الداد 
کرم غبر مُعْتلِب الژّناد 
دا بدا بیطْن ازع غادی 


با 


بکنکت فاهدنا شْبُل الشاد 


به قریش خبر برسانید که کوه سلع و مابین عریض تا صماد... 

در نواضح (نخلستان‌هایی که آنها را با پاشیدن آبیاری می‌کنند) کسانی هستند که در 
جنگها کار آزموده‌اند و چاه‌هایی تنگ که آنها را از زمان عاد کنده‌اند. 

همیشگی و پایدار که از آن نهری فراز می‌آید و تنها چاهی پر آب و کم‌آب نیستند. 

تو گویی درختان درهم پیچیده و درخت بردی (پیزر) در آن؛ وقتی زرد و آماده‌ی 
درویدن می‌شوند. بانگ خش‌خش آنها بلند می‌شود. 

ما تجارت خود را خریدن خر از دو قبیله‌ی دوس و مراد قرار نمی‌دهیم. 

سرزمین‌هایی که تنها برای آن کشت شده‌اند که اگر شما برای شمشیر زدن برخیزید. با 


شما به پیکار برخيزيم. 


روايتِ «ابن‌هشام» وفات سعد بن مغاذ / ۷۳ 


نخل‌های ردیف شده‌ای به روش انباط (قبیله‌ای غیر غربی) در آن کاشته‌ايم [ُو ايمن از 
نیرنگ دیگران است] و چون از دیگر سوی بنگری, هرگز همانندی برای آن نخواهی دید. 
از میان اسبان, به آنها که توانمندند رو به سوی غایات دارنده بسنده کرده‌ایم (تنها چنین 
اسبائی را برگزیده‌ايم) 

آنچه را که با سخنی آشکار و استوار از شما خواسته‌ايم» بپذیرید [و برآورده سازید.] 

در غیر این صورت چشم به راه روز نبردی باشید که به جانب مذاذ (محلّی نزدیک خندق) 
انجام خواهد گرفت. 

با جنگاورانی و اسبانی کاملانزاده و کامل که بسی رام هستند. صبحگاهان به شما خواهیم 
تاخت. 

و هر اسب نژاده‌ی نیک‌رو که دلشان می‌تپد و مانند ملخ هایی که هنوز به یک سالگی 
نرسیده‌اند. بال برای پرواز می‌گشایند. 

و هر اسب خرامان [و درازدست و پای] و پُرگوشت و از هر سوی [پیش و پس] درسث 
خلقت است (آفرینشی و هیأتی نیکو دارد.) 

اسبانی که وقتی اسب‌های مردم در قحط‌سالی تباه می‌شوند. آنها از بین نمی‌روند. 

آنگاه که ندادهنده برای هنگامه‌ی کارزار فرا می‌خواند. گوش می‌سپارند» با عنان‌ها در 
کشاکش می‌شوند. 

آنگاه که هشدار دهندگان به ما آماده‌باش دهند؛ بر پروردگار بندگان توکل مي‌کنيم. 

و گفتیم با هرکس که رویاروی شویم. جز نوک کلاهخود و جهاد کسی را نمی‌رهاند. 

هر شهر و بادیه‌نشین اگر با ما رویارو می‌شود... او را دلیرتر از ما نخواهی دید. آنگاه که 
آهنگ او کنیم. همچنین هیچ‌کس را در دوستی نرمخوتر از ما نمی‌بینی. 

آنگاه که ما بر زره‌های نیک بافت گره‌های استوار زنیم. 

هر شاهین نیک خلقتْ را در زره‌ها اندازیم مگر آنان را که کاملا برای جنگ آماده باشند. 
پیروزمند» چنان که گویی شیری است عبوس که بامدادی به بطن کناره‌ی وادی برآمده 


-‌ 


است. 
سر پهلوانان بس نیرومند را با میانه‌ی شمشیر و در حالی که حمایلش فرو هشته است 
فرو می‌گیرد. 

خداونداه برای آن که دین تو را پیروز بگردانیم و خود در قبضه‌ی قدرتِ تو هستیم و ما را 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت حمد رسول الله 
به راه راست هدایت کن. 


ابن هشام می‌گوید: بیت «قصرنا کل ذی حضر و طول» و سه بیت پس از 
آن و بیت «أشم کانه آسد عبوس» از ابوزید انصاری روایت شده است. 


شعر مسافع در رثای عمرو 

ابن اسحاق می‌گوید: مسافع بن عبدمناف بن وهب بن حذافة بن جَمخ در 
رثای عمرو بن عبدوّد و کشته شدن او به دست علی بن ابی طالب می‌گوید: 
عمژوین عَبدٍ کان آول فارس  .‏ جزع الذاد و کان فارش یلیل 
سم النلائق ماجد ذو مر یبفی القتال بشکة لم ینکل 
ولقد علمتم حين ولوا عنکُم آن ابن عبدٍ فهمْ ۸ یَفجّل 
حفی تکثفه الا وکلهم یبفی مقاتله ولیس بوتل 
ولقد تکتفت الاسنة فارساً ون تمغ :دنکن اما 
تمَلْ الفزال علن فارش غالب . مبجنوب سلع. لنته لم یفزل 
فاذهب علّ فا ظفو بثله غخراً ولا لاقیت مثل الْعْضل 
یی الفداءٌ لفارس من خالب ‏ لاق چام الزت ۸ یتَحَلحَل 
آعنی الذی جرّع الذّاد ر طْباً لثار معاشر ۸ یمْدل 


و 


عمرو بن عبد نخستین سوارکار بود که مذاد را پیمود و سوارکار یلیل بود. 

بخشنده‌ترین مردم و ارجمند و پرتوان و جنگ را با سلاح می‌خواهد و از بیم پای‌پس 
نمی‌گذارد. 

وقتی از شما روی گرداندند» دانستید که ابن عبد بین آنان است و شتاب نکرد. 

تا این که دلاوران پیرامونش را گرفتند و هر کس می‌خواست با او پیکار کند و او مقضر 
نیست 


تا اينکه سرنیزه‌ها آن سوارکار را در جنوب سلع (نام جایگاهی است). فرو گرفتند و او 
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ناتوان و بی‌سلاح نبود. 

علی [بن ابی‌طالب] قهرمانِ بنی‌غالب در جنوب شلع سررسید. ای کاش چنین نمی‌شد. 
در فخر نتوانی بر کسی همچو علی چیره شوی و هرگز با چنین رخداد سترگی روبه‌رو 
نشده بودی. 

جانم فداي قهرمانِ بنی‌غالب که با کبوتر مرگ روبه‌رو شد و از جای نجنبید. 

مرادم کسی است که با اسب خود مذاذ را درنوردید تا خون گروهی را بخواهد که پامال 


نشدند. 


هم‌چنین مسافع در نکوهش سوارکاران همراه با عمرو که او را تنه رها کردند و 
گریختند. می‌گو بد: 


عمرو بن عبد والمیاد یقوُها یل فاد له و یل کل 
اجلّت فوارشه وغادر رهطّد نا عظبا کان فها ول 
عجباً و پن أْجب فقد آپضرته . مها سوم علن عفر یزل 
لد دی فقد أصیت بقثله واقیثٌ قبل الوت امراً یل 
و هبيرة الشلوب ولی مذیراً عند القتال اف آن یقتلوا 
و ضرار کان البأش منه تخضّمراً ول کبا ولی الم الاغرّل 
عمرو بن ود بود که گروهی از اسبان را پیش می‌تاخت و اسبانی را برای او می‌راندند و 
برخی دیگر را نعل می‌زدند. 

سوارکاران همراه با و [پای پس کشیدند و] پراکنده شدند و گروهش جفاکردند و استوار 
نایستادند» کسی که رکنی بزرگ و از آن میان» نخستین بود. 

شگفتاء اگر دچار شگفتی می‌شوم. [برای آن است که] می‌دیدم هر گاه علی عمرو را 
می‌جُست. به او یورش می‌آورد. 

تو چه می‌دانی که من از کشته شدن او چه به خود دیده‌ام و پیش از مرگ باری سنگین را 
بر دوش خود احساس کردم. 

هبیره‌ی شکست‌خورده. از بیم آن‌که کشته شوند. به هنگام جنگ به دشمن پشت کردند. 
و ضرار که همواره شاهد جنگ بوده مانند انسان پستِ بی‌سلاحی از دشمن 
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روی می‌گرداند. 


یرت ند سول له 


تیست و عیارت #عمرا پتزل» نیز از ان اسحاق زوایت نشنده است: 


شعر هبیره در رثای عمرو 


ابن اسحاق می‌گوید: هبيرة بن ابی وهب برای پوزش‌خواهی از فرار 
خویش و در رثای عمرو و کشته شدن او به دست علی بن ابی طالب می‌گوید: 


فلا تبْعدن يا عمرو حَیّا و هالکا 
ولا تبِعَدن یا عشرو عَیّا و هالکا 
قن لطراد الیل نفد بالقنا 
نالک لو کان اب عبد لرَارها 
نک علل لا آری مثلٌ موقفی 
فا ظنرث کاکت فخراً بثله 


و اصحابه تا ولا خيفة القتل 
صددثٌ کنر غام زر ی بل 
مکرّا رَقذما کان ذلک من فغلی 
و مق مشن الَذح متلک من مثلل 
فقد نت حمود الما ماجد الأصل 
و للفخر بوماً عند قَقرة الْرّل 
و فرّجها تا فّی غیرّ ما وغل 
وت علی تمد الْقَدّم کالقخل 


آیئت به ما عشت من زلة الُل 


به جانم سوگند. از ترس و بیم مرگ از محمّد و یارانش روی نگردانم. 
بلکه من کار خود را دگر ساختم و پنداشتم اگر شمشیر بزنم. سود و فایده‌ای نخواهد 


داشت. 


باز ایستادم و هیچ پیشاهنگی نیافتم و مانند نرینه شیری نیرومند دشمن را بازداشتم. 
وقتی زمینه را برای یورش دوباره و راهی برای پیشرفت نیافت. گردن پیچید [و روی 


گرداند] و کار من نیز چنین بود. 
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ای عمرو زنده یا مرده دور نشو و کسی چون تو, سزاوار ستایش است. 

و ای عمرو, زنده يا مرده. دور نشو و بدان که تو را با ستایش نیک و تباری اصیل 

سرشته‌اند. 

کیست که بتواند به هنگام یورش سپاهی انبوه با نیزه جلوه‌دار آنان شود مباهات به هنگام 

خروش شتران نیرومند» زمانی دارد (ضرب‌المثل است برای فخرفروشان» وقتی که بانگ 

برآورند.) 

اگر پسر عبد آنجا بود» به آن کارزار درمی‌آمد و آن جوانمردی که تباهکار نبود. 

علی فاصله گرفت و من هیچ جایگاهی را مانند آن جایگاه ندیدم که تو بر قهرمانی دلیر 

همجو او ایستاده بودی. 

تو [در عمر خود] هیچ مایه فخری, مانند آن به دست نیاوردی و تا زنده‌ای با آن از لغزش 
باز او در رثای عمرو بن عبدود می‌گوید: 

لقد غلمت غلیا لو بن خالب لارتها مغرو اذا اب ناک 

آفارسپا عَمُرو آذا ما یَشومه علنْ و ای اللیت لا بدّ طالب 

عشیَّة یذعوه عل و انه لفارشپا ذ خام عند الکتائب 

فیا مف نی ان عمراً ترکثه . يب لا زالت هناک الصایب 

والاترین فرزندان لو بن غالب دانستند که سوارکارشان؛ وقتی به نمایندگی از همه‌ی 

آنان عازم این نبرد شسد. 


قهرمانشان» عمرو آنگاه که علی او را به زحمت انداخت شیر را جوینده‌ای می‌باید. 


شباهنگام علی او را فرا می‌خواند و او سوارکارش هست که گروه‌هایی از سپاهیان از او 
بیمناک شدند و باز زب وس 0 :۲۳ 


دریغا بر من که عمرو را در یثرب وانهادم و همین آمر مایه‌ی بس مصیبت‌هاست. 
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شعر حسان درباره‌ی کشته شدن عمرو و مباهات به آن 


حسان بن ثابت در مقام مباهات به کشته شدن عمرو بن عبدود گفته 


است: 
بتکم عنرو ناه بان 


رب نمی وامحاة قلیل 
و نح ولاة احخزب حین تصول 
مَعائرٌکم نی افالکین حول 


فشرده‌ی شما عمرو بود که او را با نیزه در یثرب در دفاع از خود کشتیم و چنین 


حمایت‌کنندگانی آندک‌شمارند. 


ما در بدر نیز شما را کشتیم و گروه‌های مختلف شما بین نابودشدگان می‌چرخیدند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان انکار می‌کنند که این ابیات از 


حسان باشد. 


ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت درباره‌ی عمرو بن عبدوّد گفته 


ه 


است: 
ای الفتی عمرو بن عَبّدٍ یَبْتغی 
۳ ۳ ۳ ۳ 
فلقد وجدت سیوفنا مشپورة 

۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
ولقد لقیت غداء بدر عصبة 


آصبحت لا تذعی لیوم عَظيمة 


بجنوب يب تاره ۸ بظر 
ولقد وجدتَ جیادنا ۸ تفر 
ضرّبوک ضنرباً غیر ضرّب افشر 


یا عشرو آو سم آمر نکر 


جوانی که نامش عمرو بن عبد بود در جنوب یثرب به دنبال خونخواهی می‌گشت. اما 


تو شمشیرهای ما را آخته یافتی و دیدی که اسبان از یورش بازنمی‌ایستند. 
تو در بامداد روز واقعه‌ی بدر با گروهی روبه‌رو شدی و ضربه‌ای به تو زدند که مانند 
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ضربه‌ی افراد بی‌سلاح نبود. 
ای عمروء چشم بر روزی گشودی که برای روزی بزرگ یا کاری سترگ که ناشناخته باشد. 
فراً نمی‌خواندند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان انکار می‌کنند که این شعر از 
حسان باشد. 

آبن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت گفته است: 


۳1 


آد ٩‏ بغ آا هذم رسولاً . مقلغلة کشت ما الطی 
أکنثٌ ولیّکم ی کل که و غیری ف الرخاء هو الولن 
و منکم شاهد ولقد رآنی ژفقت له کبا احثیل ال 


زنهار به ابوهدم پیامی بفرست. با نامه‌رسانی که بر مرکبی تندرو سوار باشد. 

نه مگر در هر رخداد دشواری من کارساز شما بوده‌ام و دیگران در زمان آسایش کارگزاری 
شما را برعهده داشته‌اند. 

کسانی از شما گواه بوده‌اند و قطعاً مرا دیده‌اند که همواره تا چه مایه از آنان حمایت 
کرده‌ام. 


ابن هشام می‌گوید: برخی این ابیات را از ربيعة بن امیّه دیلی روایت 
کرده‌اند که در آخرش این بیت را نیز ذکر کرده‌اند: 


یت الفزرجی علی ده وکان شفاء نفسی النزرجی 

فردی خزرجی را به دستان او کشتی و کشته شدن خزرجیان مایه‌ی شفای دل من است. 
برخی هم آن را از ابی اسامه‌ی جشمی دانسته‌اند. 

شعر حسان درباره‌ی غزوه‌ی بنی قریظه و در رثای سعد بن معاذ 


ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت درباره‌ی واقعه‌ی بنی قریظه و در رثای 
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سعد بن معاذ و داوری او گفته است: 


ای 

ی فی معركي فجعث به 
" ملّة الرهن- وارثت جنهة 
فان یک قد ودغتز و ترکتنا 
فأنت الذی بط اات مقر 
مک ف حیّی فریظة بالذی 
فواقق کم اللّه حکک فیهم 
فان کان رب ار آنضاک ف الا 
فنعم مَصبر الصادقین اذا دعوا 


عَیونْ ذواری لدم دامْةّ الوَجُد 

مع الشهداء. وفدها آکرم لوفد 
و آسیت شیّت فق غبراء تظلمة اللّخْد 
کريم و آتوانی: الکارن ال 
قضی اللّه نم ما قَضَیّت عی عَشد 
ولم نف اذ ذکُت ما کان من عَهُّد 
روا هده الدنیا بجتاتبا شلد 


ای اللّه یوماً للزجاهة والقّضد 


قطره‌ای از اشکِ چشمانم جاری شد و چشم من حق دارد که بر سعد بگرید 
کسی که در میدان جنگ کشته شد و این خبر برای چشمانی ناگوار بود. برای چشمانی 


اشک‌ریزان و9 همواره اندوهگین. 


بر آیین خدای رحمان و همراه با شهیدان میراثبر بهشت. هیأتش ارجمندترین هیأت بود. 

اگر با ما وداع گفتی و تو ما را رها کردی و در گوری, در دل لخد آرام گرفتی! 

تو ای سعد. کسی هستی که در جایگاهی بس ارجمند به مقام شهادت رسیده‌ای و 
جامه‌های مکارم و ستایش را بر قامتِ تو نیک دوخته‌اند. 

با داوري تو درباره‌ی دو قبیله‌ی بنی‌قریظه که درباره‌ی آنان به حکم الهی داوری کردی و 
حکمی از سوی تو نبوده (رضایت خدا نیز در آن بود). 

داوری تو با حکم الهی درباره‌ی آنان همخوانی داشت. وقتی آن پیمانی را که در میان بود. 


فرا یادت آوردند» مانع از داوری تو نست. 


گردش روزگار بود تو را بر کسانی حاکم گرداند که اين دنیا را به بهای بهشتِ جاودان 


می‌خواستند. 


چه نیک است سرنوشت مردانِ راستین که چون روزی به سوی خدا فراخوانده شوند با 


[خوشرویی و] عزت و اراده پیش آیند. 
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شعر حسان در رثای آبن معاذ و دیگر شهیدان 


حسان بن ثابت هم‌چنین در رئای سعد بن معاذ و اصحاب شهید رسول خدا 
صلی الّه علیهوآله و سم و نیکویی‌های آنان می‌گوید: 


آلا یا لقومی هل لا خُمّ دافع 
تذکُرت عَضمراً قد مضی فتافتث 
ضبابة ود کی اجه 
و سَغدٌ فأضحوا ف الممنان و أرَشت 
و فوا یوم بدرٍ للرسول و فوقهم 
دعا فأجابوه بحق و کلهم 
فا تکلوا حییْ ولا جاعة 
لانهم یرجون من شُفاعة 
فذلک یا خمّ العباد بلاونا 
لنا القدم الأولی الیک و خلفنا 
و تغلم أنّ الْلْک لله وخده 


وهل ما مَضْی من صال العیش راجم 
بناثٌ ای وانهل منی الْدامع 
و قتل مطی فها طقیل و رافع 
منازهم فالأرض منهم بلاقع 
ظلال النایا والسیوف اللوامع 
شطیع له فی کل آمر وسامع 
ولا یقطم الاجال الا الصارع 
اذا ۶ یکن الا اللبیون شافع 
(جابّنا له والوت ناقع 
اونا ی یل ال تابعْ 
و آن قَضاءاللّه لاب واقع 


الاء ای قوم من. کیست که بتواند سرنوشت را برگرداند و بدانید که روزهای خوش زندگی 


بازگشتی ندارد. 


روزگار گذشته را به یاد می‌آوردم که دل از دست افتاد و از چشمانم بسی اآشک‌ها فرو 


‌ 


ز یجب. 


رقتِ وجدی که بسی یاران دوست داشتنی را به یاد آورد و کشته‌شدگانی که طفیل و رافع 


نیز جرو آنان بودند. 


و نیز سعد که به بهشت درآمد و خانه‌هاشان تنها ماند و این سرزمین ویران و تهی مانده 


است. 


آنان در جنگ بدن در حالی که سایه‌ی مرگ و شمشیرهای رخشان بالای سر آنان قرار 


هتفه به رسول خدا وفادار ماندند. 
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آنان را فرا خواند و به راستی اجابتش کردند و آنان در هر کاری از او فرمان می‌پذیرند و 
گوش شنوا دارند. 

تا گروهی روی نگردانده بودند. آنان نترسیدند و بازنگشتند و جز در خاک غلتیدن 
کشته‌شدگان هنگامه را به انجامش نمیرساند. 

زیرا آنان از او امید شفاعت دارند. آنگاه که جز پیامبران, کسی شفاعت نمی‌کند. 

ای بهترین بندگان این آزمایش ماست. لبیک ما به خدا و مرگ حتمی است. 

ما نخستین گام را به سوی تو برمی‌داریم و پشتِ سر ما کسانی پیرو آیین الهی هستند. 
ما می‌دانیم فرمانروایی تنها از آن خداست و قضای الهی قطعاً شدنی است. 


شعر حسان درباره‌ی واقعه‌ی بنی قریظه 

حسان بن ثابت درباره‌ی این واقعه گفته است: 
1 9 2 1 ‌ 2 ‌ِ 

لقد لقیت قریظة ماساها وما وجدت لذل من نصير 


ی جو 


آصانهم بلاغ کان فیه سوی ما قد | صاب بنی اضر 


غدا آتاهم وی ایهم سول اللّه کاقمر النر 
5 بو ۵ب 4 

له خیل نب تعفادی بفوسان علها کالصقور 

بر .1 خ :3 . 

ترَ کناهم و ما ظفر وا بسی ۶ دماوهم ح کالغد یر 

فهم ضَرْعی نموم الطیرٌّ فیهم کذاک یدان ذوا اعدا الفَجُور 

۳ 1 0 1 ِ ۹ ۳۹ ض 4۹ 

فانذژ مثلها نصحا قریشا من الرهمن ان قبلت نذیری 

بنی‌قریظه با سرنوشتی روبه‌رو شدند که آنان را نگران ساخت و آنان در برابر خوار شدن 

هیچ یاوری نيافتند. 

بلایی بر سرشان آمد. جز آنچه که بنی‌نضیر به آن گرفتار آمدند. 

بامدادی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلّم مانند ماهی درخشان به سوی آنان آمد. 

او را اسبانی پیشرو و تندپایٌ بود که سوارکارانی همچو شاهین بر آنها سوار بودند. 

آنان را کشتیم و به هیچ چیزی دست نیافتند و خونهایشان مانند برکه‌ای شده بود که در 

آن فرو غلتيدند. 


روایتِ «این‌هشام» وفات سعد بن مغاذ | ۸۳ 


آنان نقش زمین شده بودند و پرندگان پیرامون آنان جمع شده بودند. ستیزه‌جویان بدکار 
چنین سرا می‌بينند. 
پس قریش را به عنوان نصیحتی از سوی خدای رحمان هشدار می‌دهم. اگر آنان هشدار 
مرا بپذ برند. 
باز حسان درباره‌ی بنی قریظه گفته است: 
قد لقیث فُریظةٌ ماسآها ‏ و حلّ بیضنها اد کلیل 
وسَعّد کان ندُرهم بح ان امکم رب جلیل 
فا برحوا بتقض القَهّد حتی فلاهم ق بلادهم الرشول 
احاط حضهم متا طفوف له من حو وفعتهم صلیل 
بنی‌قریظه به سرنوشتی دچار آمد که مایه‌ی نگرانی آنان بود و بلایی به دژهاشان درآمد 
که مایه‌ی خواری آنان شد. 
سعد خزاقانه آنان را هشدار داد [و گفت] که خدایتان پروردگار ارجمند است. 
همواره پیمان‌شکنی می‌کردند تا اين که پیامبر در سرزمینشان با آنان پیکار کرد. 
گروه‌هایی منظم از ما دژهای آنان را محاصره کرده بودند که از آتش گامهایشان بانگی به 
گوش می‌رسد. 


حسان بن ثابت باز درباره‌ی واقعه‌ی بنی قریظه گفته است: 
اه ی 19 ۰ 
اق قتی اقا فنیدا .وس ای تنم یار 
هم آوتوا الکتاب فشیموه . و هم شُثی من التوراة ور 
کفرتم بالفران و قد آئتیتم بتطدیق الذی قال الذیر 
فهان علی تماة بی لوَی خریق بالبویرة مُسْتَطم 
گروهی که قریش را یاری می‌کردند, همدیگر را از کف دادند (و چنین باد) و آنان در 
سرزمین خود یاوری ندارند. 
آنان کتاب یافتند و آن را تباه کردند و آنان از دیدن حقیقت تورات کور و گمراهند. 


۴ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رت اقا رصوال ال 


به قرآن کفر ورزیدند» در حالی که آنچه را که در آن هشداردهنده گفت. تصدیق کردید. 
آتشی که بویره (محل سکونت بنی‌قریظه) را فرو گرفت بر سران بنی لو آسان آمد. 


شعر ابی سفیان در پاسخ به حسان 

ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب در پاسخ به حسان گفته است: 
آدام اللّه ذلک من صنیع . و حرّق فی طرائقها السْمرٌ 
ستفلم نا منها یله و تعلم ی أرضینا تضير 
فلو کان الّخیل بارکاباً تقالوا لا مُقام لکم فسیروا 


خدا این شیوه را بر جایٌ دارد و در نواحي آن آتش شعله‌ور بیفروزد. 

خواهی دانست چه کسی از آن دور است و سرزمین کدام یک از ما پاره پاره خواهد شد. 
پس اگر آنجا خرمابٌنان مایه‌ی دلبستگی و پایبندی به آن سرزمین باشند. خواهند گفت: 
جای ماندن ندارید. حرکت کنید. 


شعر ابن جوال در پاسخ به حسان 


ابن جوال ثعلبی نیز در پاسخ به حسان و در رثای بنی نضیر و بنی فریظه گفته 


الا يا سعد سَعْدّ بنی معاذ. لا لقیث قریظة والنضيرٌ 
لقثرک ان سَعد بیی معاذ غدا شلوا طو الصپور 
فا القژرجی ابو باب فقال شَینقاع لا تسیروا 


رت 1 ِ 
و بدلت الوالی من خضم امیدا والدوائه قد تذور 
و اقفرتِ البوَیرة من سلام . وسَفية واين اخطب فهی پُور 


‌ 


وقد کانوا یلدم بقل کب فلت ین السغُور 
فان عقلک اب تعکم لام اقلا ری العلام: ولا دلور 
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وک الکاهت و کان فیهم مم الّین النضارمةٌ الصْقّور 


وجَذنا المد قد ئَبتّوا علیه ید لا تئغیبه البدور 


اقتعی. با رای اویش تفقنا کاتکم من الفزاة عور 
ترکتم قدرکم لا ثیء فهها وقد رالقوم حامية تفور 
هان ای سعد» سعد بنی معاذ. از آنچه بنی قریظه و بنی نضیر به خود دیدند. 
به جانت سوگند سعد بنی معاذ. در بامدادی که آنان به آن رنج گرفتار آمدند. او بسی 
شکیبا بود. 
امّا آن خزرجی. ابوخباب به بنی قینقاع گفت که حرکت نکنید. 
و هم پیمانانی از بنی حضیر و بنی آسید دگر شدند و حوادبِ روزگار دستگردان می‌شوند. 
بویره از سلام و سعیة ویران شد و پسر اخطب نابود گردید. 
آنان در سرزمین خود مانند صخره‌های کوه میطان سنگین بودند. 
اگر ابوخکم. سلام؛ نابود شود. دیگر سلاحهاکهنه نمی‌شوند و آداب محو و دگر نمی‌شوند. 
هر دو قبیله و بین آنان بخشنده ترین کسان شاهین‌وار بودند. 
آنان را چنان یافتیم که بر شکوه چنان با شکوهمندی باز ایستادند که گذر زمان (گذشت 
روزگاران) آن را از بین نمی‌برد. 
ای بزرگانِ اوس. چنان در آنجا بمانید که گویی که از خواری بینایی یک چشمتان را از 
دست داده‌اید. 
شما دیگهاتان را تهی گذاشته‌اید و هیچ چیز در آن نیست. در حالی که دیگهای این قوم 
گرم و خروشان است. 


کشته سدن سلام بن ابی الحقیق 


ابن اسحاق می‌گوید: پس از آن‌که کار خندق و غزوه‌ی بنی قریظه به پایان 
رسید. سلام بن ابی الحقیق. ابورافع از جمله کسانی بودکه گروه‌های مختلف را 
قبل از وقوع جنگ آَحُد کعب بن اشرف را به دلیل دشمنی‌اش با رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سلم و ترغیب مردم بر ضت آن حضرت. کشته بودند» به همین 
دلیل قبیله‌ی خزرج هم از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم اجازه خواستند که 
سلام بن ابی الحخقیق را که در خیبر بود» خود بکشند و آن حضرت هم پذیرفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم بن شهاب زهری از عبدالله بن 
کعب بن مالک برای من روایت کرده است که گفت: یکی از الطاف الهی در حق 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله و سلم این بود که دو قبیله‌ی انصاري اوس و خزرج 
در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت می‌کردند و 
هرگاه که اوسیان برای رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سم کاری سودمند را انجام 
می‌دادند. خزرجیان می‌گفتند: سوگند به خداوند شما نمی‌توانید با این کار در 
نگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وله و سلّم و در اسلام بر ما برتری بجویید. آنگاه تا 


روايتِ «ابن‌هشام» کشته شدن سلام بن ابی‌الحقیق ۱ ۸۷ 


وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی‌دادند. دست بر نمی‌داشتند و اگر 
خزرج هم کاری را می‌کردند» اوس با آنان به رقابت بر می‌خاستند. 

وقتی افراد قبیله‌ی اوس کعب بن اشرف را که با رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سم دشمنی می‌کرد. کشتند. افراد قبیله‌ی خزرج گفتند: سوگند به 
خداوند که شمانمی‌توانید با این کار تان بر ما برتری پابید. 

آنگاه با خود گفتند: کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا صلی اللّه علیه 
واله و سم دشمن باشد؟ تا این‌که دیدند ابن ابی الخقیق مانند او با آن حضرت 
دشمنی می‌کند. او در خیبر می‌زیست. از این روی از آن حضرت درخواست 
کردند که خود او را از میان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. 

آنگاه پنج نفر از افراد قبیله‌ی خزرج از بنی سلمه به نام‌های عبدالله بن 
عتیک. مسعود بن سنانء عبدالله بن آنیس, ابوقتاده. حارث بن ربعی و خزاعی 
بن اسود» هم پیمان آنان از قبیله‌ی اسلم رفتند و رسول خدا صلی الّه علیه وآله و 
سم عبدالله بن عتیک را امیر آنان تعیین کرد و آنان را از کشتن کودکان و زنان 
برحذر داشت. آنان رفتند تا این‌که در شب به خیبر و به سرأی ابن ابی الخقیق 
رسیدند و در آن سرای در همه‌ی خانه‌ها را بر اهل ان خانه‌ها بستند. او بالا 
خانه‌ای داشت که از خرما ُنی -نردبام مانند -به آنجا می‌رفت. از آن بالارفتند 
و بر در او ایستادند و از او اجازه‌ی ورود خواستند. زنش بیرون آمد و پرسید: 
شما چه کسانی هستید؟ 

گفتند:گروهی از عرب‌ها هستیم و غله می‌خواهیم. 

راوی می‌گوید: وقتی بر او وارد شدیم از بیم آن‌که میان ما و او درگیری 
ایجاد شود. در اتاق رابر خود بستیم. زنش بانگ برآًورد و بر ما فریاد زد. اما ما به 
سوی آبن ابی الحقیق شتافتیم و به او که بر فرشی نشسته بود. حمله کردیم. 


۸۸ |/غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم یی له 


در آن تريکي شب هیچ چیز و را به ما نشان نمی‌اده مگر سپیدی‌لش که 
گویی جامه‌ی مصری سپیدی است که آنجا افتاده است. اما وقتی که زنش 
بانگ برآورد. یکی از ما شمشیرش را بر او بلند می‌کرد و به یاد می‌آورد که 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم آنان را از کشتن زنان برحذر داشته است. 
دست نگاه می‌داشت و اگر جز این بود در آن شب او را نیز می‌کشتيم. 

راوی می‌گوید: وقتی او را آماج ضربه‌های شمشیر خود قرار دادیم 
عبدالله بن انیس شمشیر خود را در شکمش فرو برد تا کارش را یکسره کند و 
او می‌گفت: همین برای من بس است. بس است. آنگاه از آن خانه بیرون 
آمدیم. ولی عبدالله بن عتیک در شب. مشکل بینایی داشت. از پله افتاد و 
دستش آسیب دید اما نشکست - به گفته‌ی ۳ هشام: برخی گفته‌اند پایش 
آسیب دید - ما او را برداشتیم و تا ورودی یکی از چشمه‌هاشان (آنجاکه آب 
چشمه وارد قلعه می‌شود) آوردیم و وارد آنجا شدیم. آنگاه یهودیان آتش 
افروختند و از هر سوی شتافتند تامگر ما را بيابند. آما وقتی از یافتن مانومید 
شدند. به سوی آبن ابی الحقیق رفتند و در حالی که او داشت جان می‌داد. 
پیرامون او جمع شدند. ما با خود گفتیم: از کجا بدانیم که آن دشمن خدا مرده 
است! یکی از ما گفت: من می‌روم تا ببینم مرده است با خیرا به راه افتاد تا 
این‌که به میان آنان رفت. من دیدم که زنش همراه با برخی از مردانِ یهود 
پیرامونش ایستاده‌ند و او چراغی در دست داشت و در چهره‌ی شوهرش 
می‌نگریست و با آنان سخن می‌گفت که: من صدای ابن عتیک را شنیدم. 
آنگاه با خود گفتم: ابن عتیک در این سرزمین چه کار می‌کندا آنگاه رفت که در 
چهره‌اش بنگرد. سپس گفت: سوگند به خدای یهود که مرده است. من 
هیچگاه سخنی شیرین‌تر از این در عمرم نشنیده بودم. 

راوی می‌گوید: آنگاه به نزد ما بازگشت و خبر را به ما گفت و ما رفیق 


روايتِ «این‌هشام» کشته شدن سلام بن ابی‌الحقیق ۱ ۸٩‏ 


انیت دیده‌ی حود را برداشتیم و به نرد رسول خدا صلّی اللّه علیه واله و سلم 
رسیدیم و به آن حضرت خبر دادیم که آن دشمن خدا را کشته‌ايم و در این باره 
که چه کسی او را کشته است. اختلاف کردیم و هرکس مذعی بود که خود او را 
کشته است. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: شمشیر هایتان را بیاور ید. 
ما شمشیرهامان را آوردیم و آن حضرت به آنها نگاهی کرد و درباره‌ی شمشیر 
عبدالّه بن آنیس فرمود: این شمشیر او راکشته است. نشان خوراکی را که آن 
دشمن خدا خورده بود» در آن می‌بینم. 


شعر حسان درباره‌ی کشته شدن ابن اشرف و ابن الحقیق 
آبن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت در بیان کشته شدن کعب بن آشرف و 
سلام بن ابی الحْقیق گفته است: 


لد در عصابة لاقيتهم يابن احقیق و نت یابن الاأشرفی 
۳ ۳ :۰ زر 2 ۳ ی ۰ 
یرون بالبیض الخفاف الیکم مرحا کاشدٍ فی عرین معرفی 
۳ ۰ ۶ ۳ ۳ 1 ۰ ِِ 
حتی اتوکم فی محل بلادکم فسَقوکم ختفا بپبیض ذفف 
و ۰ ان 11 و2 .۰ ۰ ح 
ممستَبصرین لنصر دین نبتهم مُسشتصغرین لکل امر مجحف 
خدا خیر دهد گروهی راکه با آنان رو به رو شدی,» ای فرزند حقیق و نیز تو ای پسر اشرف. 
شمشیرهای سبک را به سوی شما روانه می‌کنند. با نشاط. مانند شیران بیشه‌ای انباشته 
از درختان. 

تااين که در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند و با شمشیرهای کُشنّده شما را کشتند. 
با بینش به یاری دین پیامبرشان شتافتند و هر اتفاقی را که موجب از بین رفتن جان و 


آبن هشام می‌گوید: عبارت «دفف» از آپن اسحاق روایت نشده تن 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سبرت حمد رسول ال 


مسلمان شدن عمرو بن عاص و خالد بن ولید 
ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن آبی حبیب. از رآشد. غلام حبیب بن ابی اوس 
ثقفی و آو از حبیب بن ابی اوس ثقفی روایت کرده که گفت: عمرو بن عاص از 
زبان خویش برای من روایت کرد و گفت: وقتی با قبایل مختلف از غزوه‌ی 
خندق بازگشتیم. برخی از افراد قريش راکه با من هم رأی بودند و از من حرف 
شنوی داشتند. جمع کردم و به آنان گفتم: من فکر می‌کنم کار محمّد, به 
شیوه‌ای نامرسوم بالا می‌گیرد و من تصمیمی گرفته‌ام. آما می‌خواهم بدانم 
شما چه نظر دارید؟ 

گفتند: تو چه تصمیمی گرفته‌ای؟ 

گفت: من فکر می‌کنم باید به نجاشی بپيونديم و در سرزمین او زندگی 
کنیم. آنگاه اگر محمّد بر قوم ما پیروز شود. ما نزد نجاشی هستیم و این‌که زیر 
فرمان نجاشی باشیم. بهتر از آن است که زیر فرمان محمّد باشیم. اما اگر قوم 
ما پیروز شوند آنان را می‌شناسند و از آنان جز نیکی چیزی به ما نمی‌رسد. 

گفتند: البته این هم نظری است. 

گفتم: چیزی فراهم آورید که به عنوان هدیه برای او ببریم. بهترین 
چیزی که ما می‌توانیم از شهر خود برای او ببریم» چرم است. ما چرم بسیاری 
گرد آوردیم و به راه افتادیم تا این‌که به آن سرزمین و به نجاشی رسیدیم. در 
نزد او بودیم که عمرو بن امیَةُ ضمری هم به آنجا آمد و رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سلم او را درباره‌ی وضعیت جعفر و همراهانش به نزد او فرستاده بود. او 
وارد شد و سپس بیرون رفت. من به همراهان خود گفتم: او عمرو بن امیّه‌ی 
ضمری بود. اگر به نزد نجاشی بروم و از او بخواهم که او را به من تحویل دهد. او 
را به من می‌دهد و می‌توانم گردنش را بزنم و وقتی من فرستاده‌ی محمّد را 
بکشم, قريش می‌داند که به جای آنان به وظیفه‌ی خود به خوبی عمل کرده‌ام. 


روایتِ «این‌هشام» کشته شدن سلام بن ابی‌الحقیق / ٩۱‏ 


به نزد نجاشی رفتم و به شیوه‌ی مرسوم خود برای او سجده کردم و او 
گفت: دوستٍ من. خوش آمدی, آیا از سرزمین خود برای من هدیه‌ای 
آورده‌ای؟ 

گفتم: آری. ای پادشاه» برای تو پوست و چرم بسیار آورده‌ام. 

آنگاه آنها را نزدیک خود برد و از آن خوشش آمد و مطلوبش واقع شد. 
سپس به او گفتم: ای پادشاه. من دیدم که فردی از مجلس تو بیرون رفت و او 
فرستاده‌ی مردی است که با ما دشمن است. او را به من تحویل بده تا او را 
بکشم که او بسیاری از اشراف و بزرگان ما راکشته است. 

نجاشی وقتی این سخن را شنید. بسیار خشمگین شد. سپس دستش را 
کشید و ضربه‌ای به بيني خود زد که من گمان کردم از آن ضربه بینی‌اش 
شکسته است. در آن لحظه اگر زمین شکافته می‌شد و من در آن فرو می‌رفتم 
[برای من بهتر بوده] تا مگر از مجلس نجاشی رهایی می‌يافتیم. سپس به او 
گفتم: ای پادشاه. سوگند به خداوند اگر من می‌دانستم که چنین درخواستی 
ناخوشایندٍ توست. هرگز آن را از تو درخواست نمی‌کردم. 

گفت: یا از من می‌خواهی سفیرکسی راکه همان ناموس اکبری (حضرت 
جبرییل) به سوی او می‌آید که به نزد موسی می‌آمد در اختیار تو بگذارم و تو 
او رابکشی. 

من گفتم: ای پادشاه, آیا حکایت او اینچنین است؟ 

گفت: ای عمروء وأی به حال تو از من و او پیروی کن. " 

خدا می‌داند که او بر حق است و بر مخالفانش پیروز خواهد شد. چنان که 
موسی بر فرعون و سپاهیانش پیروز شد. 

گفتم: آیا تو هم همراه با من با او بر اسلام بیعت می‌کنی؟ 

گفت: آری. آنگاه دستش را دراز کرد و من با اوبر اسلام بیعت کردم. سپس 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شهرنتا خمان رسول الله 


به نزد همراهانم رفتم و برخلاف گذشته. اکنون حالی دیگر یافته بودم و آمّا 
اسلام خود را از آنان پنهان نگاه داشتم 

آنگاه به قصدٍ رسول خدا صلی له علیه وآله و سلم از آن سرزمین بیرون آمدم 
تا مسلمان شوم و درراه با خالد بن ولید روبه‌رو شدم و این قضیه پیش از فتح 
مکّه اتفاق افتاد. او داشت از مه می‌آمد. به او گفتم: ای ابوسلیمان, به کجا 
می‌روی؟ 

گفت: به راه راست می‌روم و این مرد پیامبر است. 

من هم گفتم: من هم آمده‌ام که مسلمان شوم. 

آنگاه در مدینه به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم رسیدیم و خالد 

بن ولید پیش از من رفت و مسلمان شد و با آن حضرت بیعت کرد. . سپس من 
نزدیک‌تر رفتم و عرض کردم: ای رسول خداء من به آن شرط با تو بیعمت 
می‌کنم که گناهان گذشته‌ام آمرزیده شوند. اما با آینده کاری ندارم. 
ماکان ة ات ای شرت ام 
شدن گذشته انسان را از بین می‌برد و هجرت نیز گناهان گذشته انسان را پاک 
می‌شوید. 

آنگاه من با آن حضرت بیعت کردم و از مجلس بیرون آمدم. 

ابن هشام می‌گوید: این حدیث به عبارتِ «فاٍنٌ الاسلام یت ما کان قبله. 
و ان امجرة تحتٌ ما کان قبلها» نیز روایت شده و فعل «یحت» به معنای «ساقط 


می کند» است. 


روایت «ابن‌هشام» کشته شدن سلام بن ابی‌الحقیق / ٩۳‏ 
مسلمان شدن ابن طلحه 
ابن اسحاق می‌گوید: فردی مطمثن برای من روایت کرده است که عشمان بن 
طلحة بن ابی طلحه نیز با آنان همراه بود و وقتی آنان مسلمانان شدند او نیز 
مسلمان شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: آبن زبعري سهمی درباره‌ی مسلمان شدن آبن 
طلحه و خالد گفته است: 
لشد غُعان بن طلة حلقتا و ملق نعال الوم عند الیل 
و ما عقد الاباء من کل حلفة و ما خالدٌ من یثلها مُحَلل 


۲ 


سر خی 3 ص و رم رد 
امفتا بت غبر بیتک تبتفی و ما ییْتَغی من مد بیت موٌ 


ِ ّ ۰ ۶ 2. ۶ ْ 

فلا تامنن خالدا بعد هده و عغان جاء بالدهم الْعضل 

عثمان بن طلحه را به پیمانمان سوگند می‌دهم و محل انداختن کفش‌های مردم به هنگام 

بوسیدن حجرالاسود. 

پیمان پدران, مانند هر پیمانی نیست و خالد از چنان پیمانی رهاشدنی نیست. 

آیا کلید خانه‌ای جز خانه‌ی تو را می‌جوید و شکوه خانه‌ای را می‌جویند که دیرین باشد؟ 
فتح بنی قریظه در ماه ذی‌قعده و روزهای آغازین ذی‌حجه به انجام 


رسید و آن حج را هم مشرکان برگزارکردند. 


غزوه‌ی بنی لحیان 


آبن اسحاق می‌گوید: سپس رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم ماه‌های ذی‌حجه. 
محزم. صفر و دو ماه ربیع‌الاول و ربیع الثانی را در مدینه ماند و در آغاز شش 
ماه از فتح قربظه. برای انتقام از بنی لحیان. به دلیل خیانتی که به اصحاب 
رجیع. یعنی خبیب بن عدی و یارانش کرده بودند. به سوی آنان حرکت کرد و 
در آبتدا اعلام شد که سپاه اسلام می‌خواهد به شام برود تا از این طریق بتوانند 
در غفلت دشمن با آنان رویاروی شوند. به گفته‌ی ابن هشام: رسول خدا صلی 
الله علیه وآله و سلم آبن أم مکتوم را به کار گزاری مدینه تعیین کرد و خود از شهر 

آبن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی له علیه وآله و سلم از طریق کوه غراب 
(کوهی واقع در مسیر شام و در نزدیکی مدینه)» آنگاه از بترا به راه خود ادامه 
داد و سرانجام از ذات الیسار گذشت و و از تبن و صخیرات الیمام نیز گذشت. 
سپس در راه مکه در «المحجه» راهش را راست کرد و شتابان حرکت کردند تا 
این‌که در غزان. محل سکونتِ بنی لحیان فرود آمدند و غران وادی‌ای بین 
مج و مغسفان واقع است و به سرزمینی منتهی می‌شود که به آن سایق 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی بنی لحیان / ٩۵‏ 


می‌گویند. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم وقتی به آنجا رسید» ملاحظه کرد 
که آنان از بیم سپاه اسلام گریخته‌اند و در قله‌ی کوه‌ها پناه گرفته‌اند. وقتی 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم در آنجا فرود آمد و از آن روی که آنان آگاهی 
يافته بودند و فرار کرده بودند و سپاه اسلام نتوانست آنان را غافلگیر کند و به 
خواسته‌ی خود برسد» آن حضرت فرمود: اگر به سفان برویم» مردم مکه فکر 
خواهند کرد که ما به قصد آنان آمده‌ايم. آنگاه در راس دویست نفر از یاران 
خویش به ره افتاد و به عسفان رفت و سپس دو تن از سوارکارانش را فرستاد تا 
این‌که به کراع العْمیم رسیدند و پس از آن رسول خدا صلی له علیه وآله و سلم به 
مدینه بازگشت. 

جابر بن عبدالله می‌گفت: وقتی رسول خدا صّی الّه علیه وآله و سلم رو به 
سوی مدینه باز می‌گشت. این دعا را می‌خواند: «آثبون تاثبون |ٍن شاءاللّهلربنا 
حامدون, أعوذ باللّه من وعثاء السفر و كابة النقلب و سوء النظر ق‌الهل و 
امال < ما بازگشت کنندگان‌ايم. ما توبه کارانيم. اگر خدا بخواهد ستایشگر 
پروردگار خویش هستیم. از رنج و سختي سفر و بازگشتِ با اندوه و چشم‌انداز 
بد در خانواده و آموالمان به تو پناه می‌بریم». 
شعر کعب 
حدیثٍ غزوه‌ی بنی لحیان از عاصم بن عمر بن قتاده و عبدالله بن ابی بکره از 
عبدالله بن کعب بن مالک روایت شده است و کعب بن مالک درباره‌ی غزوه‌ی 
بنی لحیان گفته است: 
لو أَْ بنی میان کانوا تناظروا القوا با ی دارههم ذات ه 
لقوا تَمّعاناً علاالشرب روعه آمام ون کالحرة 
و لکنهم کانوا وباراً تتبعت شعاب مجاز غير ذی متنفق 


3 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رات مت وتو لاله 


اگر بنی لحیان منتظر می‌ماندند. گروهی دلاور را در سرای خود می‌دیدند. 
پیشاهنگانی را می‌دیدند که بیم‌شان,» راه را پر کرده بود. در برابر پامال شدن سپاهی قرار 
اما آنان جانوری بودند که هامونِ حجاز را بدون رأه گریز می پیمودند. 


غزوه‌ی دی فرد 


آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به مدینه باز آمد و چند شبی بیش در 
آنجا نمانده بود که عيينة بن جصن بن حذيفة بن بدر فزاری. در رأس لشکری 
از غطفان در بیشه‌ای شماری از شتران شیرده‌ی متعلّق به رسول خدا صلی اللّه 
علیه وله و سم و مسلمانان را که یکی از مردان بنی غفار همراه با همسرش از آنها 
چوپانی می‌کرد. با خود بردند و آن مرد را کشتند و زنش را همراه با شتران با 
خود بردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده و عبدالله بن ابی بکر و افراد 
مورد اعتماد دیگری (هریک بخشی از حکایت غزوه‌ی ذی قرّد را) از عبدالله 
بن کعب بن مالک روایت کرده‌اند: نخستین کسی که از کار آنان آ گاه شد سلمة 
بن عمرو بن |کوع اسلمی بود که تیر و کمانش را حمل کرده و به بيشه می‌رفت. 

غلام طلحهة بن عبیدالله نیز با آو همراه بود که افسار اسبش را در دست 
داشت. وقتی از گردنه‌ی سَلع باز نگریست. برخی از لشکریانشان را دید و از 
کناره‌ی شکاف کوه بالا رفت و فریاد زد: «وا صباحاه». آنگاه چونان ببری تیز پای 
دنبالشان کرد و آنان را ماج تیرهای خود قرار می‌داد تا این‌که به آنان رسید و 


۹۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول الله 


همچنان به سوی آنان تیر می‌انداخت و پس از پرتاب هر تیر می‌گفت: بگیرید 
که من پسر | کوع هستم و آمروز: روز نابودی انسان‌های پلید است و هرگاه که 
آنان به سوی او باز می‌گشتند. پا به فرار می‌گذاشت. آنگاه دیگر بار بر می‌گشت 
و دنبالشان می‌کرد و اگر امکان می‌یافت دوباره آنان را آماج تیرهای خود قرار 
می‌داد و می‌گفت: بگیرید که من آبن اکوع هستم و آمروز. روز نابودی 
انسان‌های [ترسوی] پلید است. 

راوی می‌گوید: یکی از آنان می‌گفت: این واقعه در آغاز روز برای ما اتفاق 
افتاد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فریاد ابن اکوع را شنید و 
در مدینه بانگ زد که: فریاد. فریاد! سپاهیان اسلام همگی شتابان به سوی 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم شتافتند. 

نخستین سوار کاری که به حضور رسول خدا صلی له علیه واله و سلم آمد» 
مقداد بن عمرو بود که به او مقداد بن اسود نیز می‌گویند که هم پیمان بنی 
زهره بود. و پس از او نخستین سوارکارانی که از انصار در حضور رسول خدا 
صلای للّه علیه وآله و سم حاضر شد. عبّاد بن بشر بن وقش بن رَغبة بن زعوراء یکی 
از افراد بنی عبدالأشهل و سعد بن زید. یکی از افراد بنی کعب بن عبدالأشهل» 
و آسید بن ظهیر هم پیمان حارثة بن حارث «که درباره‌ی حضور او تردید 
وجود دارد), و عکاشة بن محصن, هم پیمان بنی اسد بن خزیمه, و محرزین 
نضله, هم پیمان بنی اسد بن خزیمه. و ابوقتاده» حارث بن ربعی؛ هم پیمان 
بنی سلمه. و ابوعیاش و عبید بن زید بن صامت. هم پیمان بنی زریق بودند. 
وقتی در حضور رسول خدا! صلی اللّه علیه وآله و سلّم جمع شدند» براساس روایاتی 
که به من رسیده است. سعد بن زید را امیر آنان مقزر کرد» سپس فرمود: تو 
آنان را دنبال کن تا من هم در رأس مردم به تو بپیوندم. 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی ذی قرد / ٩۹٩‏ 


چنان که برخی از افراد بنی زریق برای من روایت کرده‌انده رسول خدا 
به کسی بدهی که از تو سوارکارتر باشد و بتواند به آن قوم برسد؟ 

ابوعیاش می‌گوید: عرض کردم: آی رسول خداء من سوارکارترین فرد 
هستم, آنگاه اسب خود را تاخت دادم. سوگند به خداوند هنوز پنج ذراع بیشتر 
نرفته بودم که اسب مرا به زمین انداخت و از فرموده‌ی رسول خدا صلّی اللّه علیه 
وآله و سلّم در شگفت شدم که می‌فرمود: ای کاش اسبت را به کسی می‌دادی که 
از تو سوارکارتر باشد. و من می‌گفتم: سوارکارتر از من کسی نیست. 

برخی از افراد بنی زریق گفته‌اند که رسول خدا صلی له علیه وال و سلم اسب 
ابی عیّاش را به مُعاذ بن ماعص يا عائذ بن ماعص بن قیس بن خلده داد که 
هشتمین نفر از آنان بود. اما برخی دیگر سلمة بن عمرو بن اکوع را یکی از 
هشت نفر می‌دانند و اسید بن ظهیر هم پیمان بنی حارثه را به شمار 
نمی‌آورند. که البته خداوند بهتر از هرکسی می‌داند که کدام یک از اين دو 
روایت درست است. اما سلمه در آن روز سوار بر اسب نبود و نخستین کسی 
بود که با پای پیاده به آن قوم رسید و سوارکاران هم رهسپار شدند تا این‌که به 
آن قوم تجاوزکار رسیدند. 

آبن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است: 
نخستین سوارکاری که به آنان رسید. مُّحرز بن نضله هم پیمان بنی اسد بن 
خزیمه بود و به او مُحرز اخرم و گاهی هم قمّیر می‌گفتند. وقتی فریاد 
خواستند. یکی از اسبان محمود بن مسلمه. که اسبی پرورش یافته 9 تازه 
نفس بود. با شنیدن شیهه‌ی اسبان در سرای او شروع به جولان دادن کرد. 
یکی از زنان بنی عبدالأشهل وقتی دید آن اسب که به خرمابنی بسته بود. 
دارد جولان می‌دهد. گفت: ای و چنان که می‌بینی این اسب آرام و قرار 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 


ندارد» یا می‌خواهی بر آن سوار شوی و به رسول خدا و مسلمانان بپیوندی؟ 

گفت: آری می‌خواهم. 

آنگاه آن اسب را به او داد و سوارش شد و دیری نپایید که آن اسب شتابان 
رفت و توانست که بة آن قوم برسد. در میان آنان ایستاد و گفت: ای گروه بنی 
لکیعه (ای گروه پلیدان) مهاجرین و انصار دارند شما را دنبال می‌کنند تا به 
شما برسند. 

راوی می‌گوید: یکی از آنان به او حمله کرد و او را به شهادت رساند و اسب 
او رم کرد و کسی نتوانست آن را بگیرد تا این‌که در یکی از آخورهای بنی 
عبدالاشهل باز ایستاد. 

در این غزوه‌ی از مسلمانان کسی جز او کشته نشد. 

ابن هشام می‌گوید: در آن روز همراه با محرزء وفاص بن مجزز مُدلجی نیز 
بنا بر روایت چندین کس از عالمان» کشته شد. 

ابن اسحاق می‌گوید نام اسب محمود «ذو اللمه» بود. 

ابن هشام می‌گوید: نام اسب سعد بن زید. «لاحق» اسم اسب مقداد 
«بعزجه» و به گفته‌ای «سبحهه» و نام اسب عکاشة بن محصن «ذواللمه» و نام 
اسب ابوقتاده «حزوه» و نام اسب عبّاد بن بشر «لمَاع» و نام اسب اسید بن ظهیر 
«مسنون» و نام اسب ابوعیّاش «جلوه» بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی که به او اعتماد دارم از عبدالّه بن کعب بن 
مالک برای من روایت کرده است که مجَزز سوار اسب عکاشة بن محصن. به نام 
«جناح» بود که مجزر کشته شد و جناح را به غنیمت گرفتند. 


کشته شدگان مسلمانان 


وقتی دو گروه با همدیگر رویاروی شدند. ابوقتاده. حارث بن ربعی» هم پیمان 


روايتٍ «ابن‌هشام» غزوه‌ی ذی قرد / ۱۰۱ 


بنی سلمه. حبیب بن عیینه بن حصن را کشت و لباده‌اش را به او پیچید و به 
مردم پیوست. و رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلّم همراه با مسلمانان بازگشت. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی الّه علیه واله و سلم آبن ام مکتوم را در 
مدینه به جانشینی خود تعیین کرد. 
پیجیده بود که مردم بازگشتند و گفتند: ابوقتاده کشته شده است. اما رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: او ابوقتاده نیست. بلکه به دست ابوقتاده 
کشته شده است. لباده را کنار زدند تا یقین حاصل کنند» ابوقتاده او را کشته 
اتیتا: 

هم‌چنین اوبه عکاشة بن محصن. بن اوبار و پسرش عمرو بن اوبار رسید 
و دید که هر دوی آنان بر یک شتر سوار شده‌اند. نیزه‌ای را سر راست پرتاب کرد 
و هر دوی آنان رااکشت و به این ترتیب توانستند چند نفر از شتران را نجات 
دهند. رسول خدا صلّی الله علیه وآله و سلم نیز به راه خود ادامه داد تا این‌که در 
یکی از کوه‌های ذی قزد فرود آمد و مسلمانان هم به او پیوستند و آن حضرت 
یک شبانه روز در آنجا ماند و سلمة بن اکوع به حضور آن حضرت عرض کرد: 
ای رسول خداء اگر یکصد نفر راب من بفرستی می‌توالم دیگر شتران رآ هم از 
آنان باز ستانم وگردن آن قوم را نیز خواهم زد. بنا بر خبری که به من رسیده 
است» رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم به او فرمود: آنان اکنون دارند در میان 
بنی غطفان شام می‌خورند. 

آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وله و سلّم به هر صد نفر یک شتر داد و آنان 
آن را پی‌کردند و خوردند و پس از آن رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلم به مدینه 
بازگشت. 


آن زن هم که شوهرش را کشته بودند. سوار بر یکی از شتران رسول خدا 


۳۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت حمد رسول اه 
صلّی الّه علیه وآله و سم به مدینه باز آمد و به حضور آن حضرت رسید و قضیه را 
عرض کرد و گفت: ای رسول خداء من برای خداوند نذر کرده‌ام که اگر سوار بر 
این شتر بتوانم خود را نجات دهم آن را در راه خدا قربانی کنم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم لبخندی زد و فرمود: بد پاداشی به او 
دادی. چرا که خداوند متعال تو را بر آن سوار کرد و با آن نجات یافتی و حالا 
می‌خواهی او را بکشی! نذر هیچ انسانی اگر در معصیت خداوند باشد و پا 
شخص مالک آن نباشد پذیرفته نیست. این شتر مال من است. تو هم به لطف 
و برکت الهی به نزد خانواده‌ات باز گرد. 

حکایت آن زن غفاری و سخن او با رسول خدا و سخن رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله و سلم با او از ابی زبیر مکی و او از حسن بن ابی الحسنِ بصری روایت 


شاه اس 


شعر حسان 

یکی از اشعاری که درباره‌ی واقعه‌ی ذی قرد سروده شده. شعر حسان بن ثابت 
است که می‌گوید: 

لولا الذی لاقث و مش تشورها. مجنوب سايَة آمس ف الَفواد 
للینکم یمین کل مُدَجُم حایی اْقيقة ماجد الأجداد 
آولاد الط نا سلم عدا 
۳ فانية وکانوا جَخفلا یبا فشکوا بازماح داد 
کنا من اقوم الذین یلوتم و یقذمون عنان کل جواد 
کلاً ورپ الرّاقصات ای یی نَفطمن عُرض تخارم الاطّاد 
حتی تبیل الیل فی عرّصاتکم و نژوب بالْکاتِ والاْرْد 
رفواً بکل ملْص و طیرةٍ اف کل مغترک عفن و وادی 


وی 


فوارس الفداد 


روایتِ «این‌هشام» غزوه‌ی ذی قرد / ۱۰۳ 
أفّی دوابزها ولاحخ متونا یوم تقاد به و یوم طراد 
نکذاک ان جیانا ملیونةٌ والمرب مشعلة بر عواد 
و شیوفنا بیض امدائد تجتلی  .‏ جِنن اشدید وهامّة الوتاد 
اخد الا علهمٌ رامه ولمرّة ارحنن ‏ بالاشداد 
کاوا بدار ناعمین ‏ فبدلوا ایام ذی قرد وَجُوهٌ عباد 


اگر سپاهی که با آن رویاروی شد, نبود. سپاهی که شن‌ریزه‌هایی در شم مرکیشان گیر 
کرده بود. دیروز در جنوب «سایه» (نام مکانی است) که شتران را برخلاف حرکتشان 


با سلاح کامل با شما هماورد می‌شدند و از حقیقت و با شکوه و شرآفتی که از آن برخوردار 
بودند» حمایت می‌کردند. 


پدر ناشناخته‌ها را این امر شادمان کرد که در پگاه روز دلاور یهای مقداد. ما آماده‌ی آشتی 
بودیم. 

ما هشت کس بودیم و آنان لشکری انبوه و پُر هیاهو بودند و از هر سوی نیزه می‌زدند. 

ما از مردمانی بودیم که به دنبالشان می‌آیند و افسار هر اسبی را رها می‌کنند. 

سوگند به پروردگار شترانی که آهنگ منی کرده‌اند و راه‌های قرار گرفته در بنٍ کوه‌های 
بلند را می‌پيمایند. 

تااين که می‌گذاريم اسبان در میانه‌ی سرایشان بول کنند و زنان و کودکانشان را به اسارت 
می‌گيريم. 

با هر اسب خرامان و اسب تندروء در هر رزمگاهی که بگذرند و در هر وادی‌ای آرام راه 
پروند. 

زاد و رود آنان را نابود کنند و پشت‌های آنان را سست بگردانند» روزی انتقام بگیرند و 
روزی دیگر قهرمانان با همدیگر هماورد شوند. 

بدینسان آسبانمان به شیر پرورده‌اند و جنگ با باٍ صبحگاهی شعله‌ور است. 
شمشیرهای ماه شمیرهای براننده سلاح‌های آهنین و سرهای جنگ خواه را می‌بزند. 
خداوند متعال برای حَرّم خود از آنان پیمان گرفته است و آنان هر گونه تعذی به عزت 
الهی را باز می‌دارند. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 
آنان به سرایی. در نعمت» می‌زیستند و در ایام ذی قرد به چهره‌ی بردگان درآمدند. 


ابن هشام می‌گوید: وقتی حسان این شعر را سرود» سعد بن زید از او 
دلاوریهای مرا برای مقداد تلقی کرد. حسان از او پوزش خواست و گفت: 
سازگاری داشت و ابیاتی سرود تا سعد را از خود خشنود کند: 
ادا آردتم الاشد املدا او ذا غناء فقلیکم سَغدا 
اگر خواهان فرمانی سخت پیکار هستید يا طالب شخصی داراء به سوی سعد بروید. 
سعد بن زید نابود نمی‌شود. 
سعد این را از او نیذیرفت و [عذر آو] فایده‌ای نداشت. 


باز حسان درباره‌ی واقعه‌ی دی قرد گفته است: 


ظْنْ عیيينةٌ اذ زارها بأن سوت دم فیها قصورا 
کیت ما کنت صلُفته ‏ و فلم ستفتم مرا کییر 
ققشت: . لزید 3۱ .زقیا. و ات للاشد نیا زیر 
فولوا سراعاً کشدّ العام ول یکشفوا عن مِط حصیرا 
مه علینا رسولٌ اللیک آجیب بذاک الینا ییا 
رسول نصَذق ما جاءه و یتلو کتاباً مُضیناً منیا 
عینیه وقتی آن را دید گمان کرد. که در آنجا قصرها ویران خواهند شد. 
آنچه را که راست پنداشته بودی, دروغ دانستند و گفتند: چیز بزرگی را به غنیمت خواهیم 


وقتی مدینه را دیدی, آنجا را ناخوش داشتی و دیدی که شیران در آنجا می‌غزند. 


روايتِ «ابن‌هشام» 


بر سانند. 


غزوه‌ی ذی قرد / ۱۰۵ 


ی هم آسیپ 


رسول خدا امیر ماست و من آمیر بودن او بر خود را دوست می‌دارم. 
پیامبری که پیام دریافت داشته‌اش را تصدیق می‌کند و کتابی روشنی‌بخش و روشنگر را 


نا 


کعب بن مالک نیز درباره‌ی واقعه‌ی ذی قرد گفته است: 


ِ‌ 


اتعست اولاد اللقیطة نا 
و 1 آناش لا نری القئل سب سب 
و انا ری الضیف من آع لش 
کماة الْغلمین |ذا انتخوا 
بکل فتی حامی اقيقة ماجدٍ 
یدُودون عن اعشاه 3 تلآدهم 
فسائل بنی بذر |ذا ما لقیتهم 
|ذا ما خرجتم فاصدقوا من یت 
وقولوا للنا عن تخالب خادر 
آیا پدر ناشناخته‌ها می‌پندارند» ما 


نیستیم؟ 


علی الیل لسنا مثلهم فی الفوایس 
ولا تنتنی عند ال#ماح الداعس 
و تقیرنج زاس للم التشا وش 
کر کب حان الفضاة تخالس 
ببیض مد اما تحت لقوانس 
با فعل الاخوانْ یوم اْقاٍس 
ولا تکْتوا آخبازکم ف المالس 
وَحَرٌ فق الصدر ما م ارس 


وقتی سوار اسب هستیم» سوارکارانی مانند آنان 


ماکسانی هستیم که کشته شدن را عار نمی‌دانیم» و در برابر نیزه های پر تاب شده سر خم 


ما از میهمان با بالای کوهان شتر پذیرایی می‌کنيم و سر متکبری را که از غرور به گوشه‌ی 


چشم می‌نگرد. خواهیم برید. 


دلاوران فشاتهت شده ۳ با ضربه‌ای که نخوت فرمان ناپذیران را اگر تکبّر بورزند» 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تفوات مار وی ل ال 


برمی‌گردانیم. 

با همه‌ی جوانان حمایت‌کننده‌ی حقیقت و ارجمند و بزرگوا مانند گرگان غضاة که 
رباینده‌اند. 

از گوهر نیک خود و از داشته‌ی دیرینشان با شمشیری که سرهای زیرکلاه‌ها را می‌بزد. 
دفاع می‌کنند. ۲ 

از شرکت‌کنندگان در بدر اگر آنان را دیدی, بپرس, برادران در روز رزم چه‌ها کردند. 


در مجالس پنهان نکنید. 
بگویید از چنگال شیرانی پایبند به گله لغزیدیم. که از آن کینه‌ای ناشناخته در سینه‌ها 
شعر شداد برای عینیه 


آبن اسحاق می‌گوید: شذاد بن عارض جٌشمی درباره‌ی واقعه‌ی دی قرد و برای 
عينية بن حصن که کنیه‌اش ابومالک بودء گفته است: 


ای آبی مالک جرا حمله نکردی» درحالی که سپاهت. روی گردانده بود و کشته می‌شد؟ 
بازگشت به عسجر را به یاد آوردی و هیهات این که بازگشت دير شده است. 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی ذی قرد / ۱۰۷ 


به اسبی با نشاط دل خوش داشتی» حرکتِ همواره در دشتی فراخ را که در آن رها شود. 
وقتی باد شمال آن را به سوی تو برگردانده از جای جنبید. مانند خروش دیگ مسین. 
وقتی بندگانِ خدا را شناختید» واپسینان به پیشروان ننگریستند. 

پهلوانانی ۳ شناختید که عادت کرده‌اند به دلاوران یورش آورند» وقتی که به زمین‌های 
هموار (هامون -دشت) درآ یند. 

وقتی به سپاهی یورش آورند. با رفتار تند خویش آنان را رسواکنند و اگر مورد یورش قرار 
در جایگاه‌های هموار به شمشیری چنگ می‌زنند که زنگار از آن زدوده باشند. 


غزوه‌ی بنی مصطلق 


آبن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم روزهای باقی مانده از 
جمادی‌الاخر و ماه رجب را در مدینه ماند و پس از آن در ماه شعبان سال 
ششم به پیکار با بنی مصطلق از قبیله‌ی خزاعه رفت. 

ابن هشام می‌گوید: ابوذر غفاری را به جانشینی خود در مدینه تعیین 
کرد. برخی هم گفته‌اند که این مسوولیت را به نمیلة بن عبدالله لیثی داد. 


دلیل این غزوه 


ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده و عبداللّه بن ابی بکر و محمّد بن 
یحیی بن حبّان برای من روایت کرده‌اند (هررکس بخشی از اين واقعه را روایت 
کرده‌اند) و گفته‌اند: برای رسول خدا صی اللّه علیه وآله و سم خبر آوردند که بنی 
مصطلق دارند خود را برای جنگ با آن حضرت آماده می‌کنند. رئیس آنان: 
حارث بن ابی ضرار. ابوجوّيرية بن حارث بود که بعدها به ازدواج رسول خدا 
صلی له علیه وآله و سم درآمد. وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم این خبر را 
درباره‌ی آنان شنید» به سوی آنان رهسپار شد و بر سر چاهی به نام «مَرّیسیع» 


روایتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی بنی مصطلق / ۱۰۹ 


واقع در نواحی قدید و منتهی به ساحل دریا با آنان رویاروی شد که دو گروه با 
همدیگر هماورد شدند و جنگ کردند و خداوند بنی مصطلق را شکست داد و 
شماری از آنان کشته شدند و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم فرزندان و زنان و 
اموالشان را به غنیمت گرفت. 

در این نبرد یکی از مسلمانان از قبیله‌ی بنی کلب بن عوف بن عامر بن 
لیث بن بکر به نام هشام بن صبابه کشته شد که یکی از انصار از گروه عبادة بن 
صامت به این پندار که از سپاه دشمن است. او را از روی خطا کشت. 


درگیری جهجاه و سنان 

وقتی که هنوز رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم در کنار همان چاه اردو زده بود, 
مردم آمدند تا آب بردارند و با عمر بن خطاب نیز اجیری از بنی غفار به نام 
جهجاه بن مسعود همراه بود که افسار اسبش را می‌گرفت. در همین اثئنا 
جهجاه و سنان بن وبرجهنی» هم پیمان بنی عوف بن خزرج بر سر چاه به 
همدیگر فشار آوردند و کار به درگیری کشید. جَهنی فریاد زد: ای گروه انصاره 
جهجاه هم فریاد زد: ای گروه مهاجران. در این میان عبدالله بن ایی بن سلول 
که‌گروهی از قومش. و نیز زید بن ارقم که جوانی بود. با او همراه بودند و او در 
میان آنان نشسته بود»ه خشمگین شد و گفت: آیا این کار را کردند؟ با ما 
دشمنی کردند و در سرزمین ما از ما بیشتر [و بر ما چیره شده‌اند] شده‌اند. 
سوگند به خداوند که حکایت ما و جلابیب قریش (مشرکان این لقب را به 
مهاجران مسلمان داده بودند 9 جلابیب در اصل به شلوارهای خشن گفته 
می‌شود) آن است که پیشینیان گفته‌اند: «سمّن کلبک یأکلک -سکت را فربه 
کن ثا تو را بخورده سوگند به خداوند اگر به مدینه باز گردیم» والاتباران: 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مات مد یال لاه 


با خودتان کرده‌اید. آنان را به سرزمین خود راه دادید و اموالتان را با آنان 
تقسیم کردید. سوگند به خداوند اگر آنجه را که در دست داشتید به آنان 
نمی‌دادید. رو به سوی شهری دیگر می‌گذاشتند. زید بن ارقم این سخن را 
شنید و به نزد رسول خدا صلی الّه علیه واله و سلّم رفت و خبر را به عرض آن 
حضرت رساند و این اتفاق وقتی افتاد که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم کار 
دشمن را یکسره کرده بود و وقتی خبر را به حضورش عرض کرد. عمر بن 
خطاب هم نزد آن حضرت بود و عرض کرد: ای رسول خداء به عباد بن بشر 
دستور بده که برود و او رابکشد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم فرمود: ای عمر. چگونه چنین چیزی 
ممکن است که آنگاه مردم خواهند گفت: محمّد یارانش را می‌کشد. نه» بلکه 
برو اعلان کن تامردم به راه افتند. هنگامی نبود که رسول خدا صلی له علیهواله و 
سلم بخواهد حرکت کند [آما از ناراحتی این فرمان را صادر کرد و] مردم به راه 
افتادند. 


پوزش خواهی ابن ابن 

وقتی ابن ابی آگاه شد که زید بن ارقم این خبر را به رسول خداصلی الّه علیه وآله و 
سلم رسانده است. به نزد آن حضرت رفت و به خداوند سوگند یاد کرد که من 
این سخن رأبه این شیوه نگفته و بر زبان نیاورده‌ام. - آبن ابی در میان قوم خود 
خایگاه‌یز کی دافت -گروهی از اتضاز کذ ند سول عدااعلی له یه واله رتم 
حضور داشتند. گفتند: ای رسول خدا؛ شاید این پسربچه به پندار دچار آمده 
باشد و سخن او را به درستی نقل نکرده باشد و به این وسیله می‌خواستند که 
او رأبری کنند. 


آبن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم رو به سوی 
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مدینه نهاد و به راه افتاده اسید بن خضیر به نزد آن حضرت آمد و به شیوه‌ای 
که بر پیامبران درود می‌فرستند. به حضورش سلام کرد و عرض کرد: ای 
پیامبر خدا. سوگند به خداوند در لحظه‌ای ناخوش رهسپار شده‌ای, تو 
هیچگاه در چنین هنگامی حرکت نمی‌کردی! 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به او فرمود: آیا نشنیده‌ای که آن 
همراهتان جه گفته است؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء کدامین همراه؟ 

فرمود: عبدالله بن ابی. 

عرض کرد: چه گفته است؟ 

فرمود: او می‌گوید اگر به مدینه بازگردد. بلندپایگان. دون پایگان را از 
آنجا بیرون می‌کنند. 

عرض کرد: ای رسول خداء اگر بخواهی, تو خود او را بیرون خواهی کرد. 
سوگند به خداوند که آو خود خوار و ذلیل است و تو عزیزی. 

آنگاه عرض کرد: ای رسول خداء بر او خرده مگیر. وقتی خداوند متعال تو 
را به مدینه آورد. قومش گوهر فراهم کرده بودند تا تاجی مرضع بسازند و بر سر 
اوگذارند و او اکنون می‌پندارد که تو پادشاهی را از او بازستانده‌ای, 

رسول خدا صلّی له علیه وآله و سلم در آن روز تا به هنگام شب و شب تا به 
صبح فرمان داد تا مردم به راه خود ادامه دهند و روز بعد هم به راه خود ادامه 
دادند تا این‌که زبانه‌ی خورشید آزارشان داد. آنگاه همراه با مردم در جایی باز 
ایستاد و دیری نپایید بر زمین آرام گرفتند و در خواب فرو رفتند. رسول خدا 
صلای له علیه وله و سلم این حکمت را به کار بست تا آنان را از سخن دیروز و 
گفته‌ی عبدالله بن اب منصرف کند. 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شنت مد رسول الله 


پیشگویی پیامبر 
آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم همراه با مردم به راه افتاد و حجاز را 
پشت سر گذاشت تا این‌که در «فویق النقیع» در کنار چاهی به نام بقعا» فرود 
آمد. وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم به راه افتاد» بادی سخت وزیدن 
گرفت و مردم به رنج افتادند و بیمنا ک شدند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فرمود: از آن نترسید که برای مرگ یکی 
از بزرگان کفار وزیدن گرفته است. وقتی به مدینه رسیدند. دیدند که رفاعة بن 
زید بن تابوت یکی از افراد بنی قینقاع که از بزرگان یهود و از سرا منافقان 
بود» در آن روز مرده است. 

آنگاه سوره‌ای نازل شد و خداوند در آنجا از منافقان و در راس آنان از 
عبدالله بن ابی و کسانی که مانند او می‌اندیشیدند. یاد می‌کند و وقتی این 
سوره نازل شد رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم گوش‌های زید بن رقم را 
گرفت و فرمود: «هذا ای وق للّه بأذنه - او کسی است. چنان که باید 
گوش‌های خود را در راه خدا به کار گرفت». 

سپس حکايتِ عبداللّه بن ابی. به گوش پسرش, عبداللّه بن عبدالّه بن 
اب رسید. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که: عبداللّه به نزد رسول خدا صلی له علیه واله و سلم آمد و عرض کرد: ای رسول 
خداء به من خبر داده‌اند که تو می‌خواهی عبدالله بن اب را به خاطر سخنانی 
که گفته است. بکشی. اگر قطعاً باید این حکم را اجرا کنی» بفرما که من او را 
بکشم. من سر او را برای تو خواهم آورد. سوگند به خداوند قبیله‌ی خزرج 
همگی, می‌دانند که در این قوم هیچ کس نسبت به پدر خود نیکوکار تر از من 
نیست. من از آن بیمناکم به کسی دیگر دستور دهی او را بکشد و نفس من 
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نگذارد که ببینم قاتل عبداللّه بن ابی دارد بین راه می‌رود و آنگاه من مجبور 
خواهم بود او را بکشم. که آنگاه فردی موّمن را به کیفر فردی کافر کشته‌ام و 
وارد دوزخ خواهم شد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم فرمود: «ما با او مدارا می‌کنيم و تا 
هنگامی که با ما همراه است با آو به نیکی رفتار خواهیم کرد.» 

پس از این رخداد. قوم خود آبن ابی او را عتاب و بازخواست می‌کردند و با 
او به درشتی سخن می‌گفتند: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم وقتی این 
خبر را شنید که قومش با او چه رفتاری دارند. به عمر بن خطاب فرمود: ای 
عمر حالا می‌بینی» روزی که گفتی او را بکش اگر دستور می‌دادم که او را 
بکشند. چه بسا شرار خشم قومش هرچه زودتر آفروخته می‌شد. آما اگر امروز 
به خود آنان فرمان بدهند که او را بکشند. او را خواهند کشت. 

راوی می‌گوید: عمر عرض کرد: سوگند به خداوند می‌دانم که تصمیم 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم از تصمیم من پربرکت و خجسته‌تر است. 

ابن اسحاق می‌گوید: مقیس بن صبابه - چنان که خود می‌گفت از مکّه 
آمد و اظهار مسلمانی کرد و گفت: ای رسول خداء من مسلمان شده‌ام و به نزد 
تو آمده‌ام تا دیه‌ی برادرم را بگیرم که به اشتباه کشته شده است. رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سلّم فرمان داد دیه‌ی برادرش» هشام ابن صبابه را به او 
پرداخت کنند. چند روزی نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم ماند» سپس با 
قاتل برادرش دشمنی کرد و او را کشت سپس مر تد شد و به مکّه بازگشت و در 
شق النفس آن قدمات بالقاع مسنداً تضّج توییه دماء الاخادع 
حللت به وتری و آدرکت توق و کنت ای الاوثان اول راجع 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تفت تا سول نله 
۶ ۰ , ی ۳ ۶ 

ثارت به فهرا و هلت عقله سمراة بی التجار ارباب فارع 

دل خود را به آن تسلّی داد که در هامونء ایستاده مرد و هر دو جامه‌اش به خون برآمده از 

رگ‌های پشت آغشته بود. 

اندوه‌های دل. پیش آز کشته شدنش» مر فرو می‌گرفت 9 از نرمي بستر باز می‌داشت. 

انتقامم را از آوگرفتم و خشم خود را فرو نشاندم و نخستین کس بودم که به بتان برگشتم. 

از فهر انتقام گرفتم و دیه‌اش را بر برگزیدگان بنی نجار که دژهای استوار داشتند. تحمیل 
کردم. 


هم‌چنین او گفته است: 
جللته ضربة باعت فاوشل من ناقع امحوف یعلوه و ینصرم 
فقلتٌ والوث تفشاه أیمّته لا تأمننّ بنی بکر اذ ظلموا 
ضربه‌ای بلند کردم و به او زدم که خونی از ات برجوشید که گاه فوّاره می‌زد و گاه قطع 
می‌شد. 
وقتی مرگ چهره‌اش را فرو گرفته بود. به او گفتم: وقتی بنی‌بکر مورد ستم قرار گیرند. از 
آنان ایمن مباش. 


ابن هشام می‌گوید: شعار مسلمانان در وأقعه‌ی بنی مصطلق عبارت «یا منتصوره 


متا اهت )موی 
کشته شدگان بنی مصطلق 
ابن اسحاق می‌گوید: در آن روز شماری از افراد بنی مصطلق کشته شدند 9 


عبدالرحمن بن عوف هم یکی‌از سواره‌نظام آنان بهنام احمر یا آحیمر رااکشت. 
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حکایت جویریه بنت حارث 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم شماری بسیار از آنان را به اسارت گرفت و آنان 
را بین مسلمانان تقسیم کرد. یکی از آنان که در آن روز به اسارت درآمد. 
جویریه» دختر حارث بن ابی ضرار بود که پس از آن به ازدواج رسول اکرم‌للّه 
علیه وآله و سم درآمد. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر از عغروة بن زبیر و او از 
االموّمنین عايشه نقل کرده است: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سلم 
اشیران بثی مق را سیم گزنه جو بر یه دخت قارف به تلبت بن قیس ین 
شماس و یا به پسر عموی او رسید. آو که زنی شیرین زبان و با ملاحت بود و 
هرکس که او را می‌دید. مهر او در دلش جای می‌گرفت. تقاضاکرد که خود را باز 
خرید کند و به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم آمد که برای بازخرید خود از 
آن حضرت کمک بخواهد. 

عايشه می‌گوید: سوگند به خداوند تا او را بر آستانه‌ی حجره‌ی خویش 
دیدم. از او بدم آمد و من می‌دانستم همان خواهد شد که من دیده بودم. آمد و 
به حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه واله و سلم رسید و عرض کرد: ای رسول خداء 
من جویریه» دختر حارث بن ابی ضرار. سرور بنی مصطلق هستم. به بلایی 
گرفتار آمده‌ام که بر تو پنهان نیست و اکنون قرعه‌ی من به نام ثابت بن قیس 
بن شمّاس - يا پسر عموی او - افتاده است و من می‌خواهم خود را بازخرید 
کنم و به نزدت آمده‌ام تا در این باره از تو کمک بخواهم. 

آن حضرت فرمود: آیا تو را به بهترین از این رهنمون شوم؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء چیست که بهتر از این باشد؟ 

فرمود: من مبلغ بازخرید تو را می‌پردازم و با تو ازدواج می‌کنم. 

عرض کرد: ای رسول خداء می‌پذیرم و این کار را کرد. 


۱ ۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ال ورس ال 


عايشه می‌گوید: به مردم خبر رسید که رسول خدا با جویریه» دختر حارث 
بن آبی ضرار ازدوج کرده است و مردم گفتند: به کنیزی و یا غلامی گرفتن 
خویشاوندان رسول خدا صّی الّه علیه واله و سم روا نیست و همگان را آزاد 
کردند. به این ترتیب با ازدواج رسول خدا با جویریه یکصد خانواده از بنی 
مصطلق آزاد شدند و من هیچ زنی را نمی‌شناسم که از جویریه برای قوم خود 
خجسته‌تر بوده باشد. 

آبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم 
از غزوه‌ی بنی مصطلق باز می‌گشت و ام الموّمنین جویریه را هم به اسارت 
گرفته و با خود همراه داشت و در ذات الجیش (نام مکانی در نزدیکی مدینه) 
بود که جویریه امانتی را به یکی از انصار داد و گفت: آن را برای من نگاه دار. 
رسول خدا صی له علیهوآله و سم به مدینه رسید و پدر جویریه آمد که دخترش 
را بازخرید کند. به عقیق که رسید. به شترانش نگاهی کرد و از دو نفر از آن 
شتران خوشش آمد و آن را در یکی از کوه‌های عقیق پنهان کرد» سپس به نزد 
رستول دا سای الله علیه رال و سل آفت و کف ای محعدهدخترم را به اسات 
گرفته‌اید. این هم فدیه او آمی خواهم آو را بازخرید کنم]ٍ 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم به او فرمود: پس آن دو شتری را که در 
عقیق و در فلان و بهمان جا پنهان کرده‌ای کجا هستند؟ 

حارث گفت: گواهی می‌دهم معبود راستینی جز خداوند نیست و تو 
محمّد. فرستاده‌ی خداوند هستی. سوگند به خداوند که جز او کسی از این آمر 
آگاهی نداشت. سپس او مسلمان شد و دو پسرش هم همراه با او مسلمان 
شدند و گروهی از قومش هم به اسلام گرویدند و او کسی را فرستاد و آن دو 
شتر را آورد و آنها را به پیامبر اکرم صلی الّه علیه وآله و سلم داد و دخترش» جویریه 
را به او دادند و او مسلمان شد و در اسلام خود بسیار پایبند بود و رسول خدا 
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صلی اللّه علیه وآله و سلم او را از پدرش خواستگاری کرد و پدرش او را به نکاح 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم درآورد و آن حضرت چهارصد درهم را کابین 


او مقر کرد. 
حکایت ولید بن عقبه 


آبن اسحاق می‌گوید: یزید بن رومان برای من روایت کرده است: پس از 
مسلمان شدنشان» رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم ولید بن عقبّه بن ابی 
معیط را به سوی آنان فرستاد» وقتی شنیدند که او دارد می‌آید» سوار شدند و 
به پیشواز او رفتند. اما وقتی ولید شنید که آنان دارند می‌آیند. به نزد رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله و سم بازگشت و به حضورش عرض کرد که آنان 
می‌خواستند او را بکشند و او از گرفتن زکات از آنان بازداشت. پس از این 
رخداد مسلمانان همواره می‌گفتند که باید به پیکار آنان برویم» تا این‌که رسول 
خدا صلی الّه علیه واله و سم هم تصمیم گرفت با آنان جنگ کند. در همین ائنا 
هیأتی از سوی آنان به نزد رسول خدا صلی له علیه وله و سلم آمد و عرض کردند: 
ای رسول خداء وقتی فرستاده‌ی شما می‌خواست به نزد مابیاید. ما این خبر را 
شنیدیم» برای گرامی داشت اوء به پیشوازش آمدیم و می‌خواستیم زکاتی را که 
بر ما مقزّر بود. به او بپردازيم. اما او شتابان بازگشت و اکنون به ما خبر رسیده 
است که او به حضور شما عرض کرده است که ما می‌خواستیم او را بکشيم. اما 
خدا می‌داند که ما چنین قصدی نداشته‌ايم. آنگاه خداوند متعال این آیات را 
درباره‌ی او لکد «يا ها لین آمواٍن جَاء فا تب ی و ن یی 
ما بجَهالّة نیوا عَلّی ما لثم تادیین او و فیکه زشول اف و 
نکم في کر ین ار لیم - ای مومنان, اگر فاسقی خبری برایتان 
بیاورده بررسی کنید [تا مبادا] آن‌که از روی نادانی به گروهی زیان رسانید. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت مه زسول الله 


آنگاه بر آنچه مرتکب شده‌اید. پشیمان شوید. بدانید که رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله و سلم در میانتان است. اگر در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند؛ به 
رنج افتید... ۶.۷/ حجرات». 

فرد مورد اعتمادری از زهری» و او از مروة. و او از ام المومنین عایشه برای 
من روایت کرده است که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم از این سفر خود به 
مدینه باز می‌گشت و آن حضرت در این سفر ام المژمنین» عايشه را هم با خود 
همراه داشت که دروغ بافان افک (دروغ خویش) را در میان آوردند. 


خبر افک (دروغ بزرگ) در غزوه‌ی بنی مصطلق 


ابن اسحاق می‌گوید: زهری, از علقمه بن عبّاس, سعید بن جبیر عروة بن زبیر 
و عبیداللّه بن عبداللّه بن عتبه (هر کس بخشی از این حکایت را برای من باز 
گفته‌اند و برخی کامل‌تر از برخی دیگر بیان کرده‌اند. اما من همه آن روایت را 
فرا - هم - آورده‌ام) برای من روایت کرده است: محمّد بن اسحاق می‌گوید: 
یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر» از پدرش و او هم از االمومنین عايشه و 
عبداللّه بن ابی بکر. او از غمره. دختر عبدالرحمن, او از خود ام المومنین 
عايشه رضی‌اللّه عنه واقعه‌ی افک را روایت کرده‌اند. که گاهی همه‌ی حکایت را 
باز گفته‌اند و گاهی هم برخی بخشی از آن را روایت کرده‌اند که برخی دیگر آن 
را روایت نکرده‌اند. اما تمامی افرادی که روایت کرده‌اند مورد اعتماد هستند و 
هر سخنی را که از او شنیده‌اند روایت کرده‌اند. بنابراین روایت‌ها. عايشه گفت: 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم‌هرگاه می خواست به سفری برود در میان زنان 
خود قرعه می‌انداخت و قرعه به نام هرکس از آنان که می‌افتاد. او را با خود 
می‌برد. در غزوه‌ی بنی مصطلق هم به رسم معمول در میان آنان قرعه انداخت 
و قرعه به نام من افتاد و آن حضرت مرا همراه با خود برد. در چنین هنگامی 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ری ند وت اللم 


زنان ناشتاشکنی می‌خوردند ( کم غذا می‌خوردند - قوتٍ روز گذار) تا گوشتِ 
بدنشان باد نکند و سنگین نشوند. وقتی شتر مرا آماده می‌کردند. در هودج 
خود می‌نشستم. آنگاه افرادی که موظف به انجام امور من بودند» می‌آمدند و 
هودج را بر می‌داشتند و بر پشت شتر می‌گذاشتند و آن را با طناب می‌بستند. 
سپس آفسار شتر رامی‌گرفتند و حرکت می‌کردند. وقتی کار رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله و سلّم در این سفر به پایان آمد» تصمیم گرفت به مدینه باز گردد. در 
نزدیکی مدینه در جایگاهی فرود آمد و بخشی از شب را در آنجا گذراند. آنگاه 
در میان مردم ندا داد که حرکت کنند و مردم هم به راه افتادند و در اين اثنا من 
برای قضای حاجتی به بیرون رفتم و گردنبندی را هم به گردن داشتم که از 
مهره‌هایی طفاری (شهری است در یمن) درست شده بود. به هنگام بازگشت 
آن گردنبند از گردن من گسست و گم شد و من باخبر نشدم. وقتی به میان 
کاروان آمدم. دست بردم گردنبند را منظم کنم. دیدم که نیست. در همین اثنا 
مردم برای حرکت آماده شدند و من در جستجوی گردنبند بیرون آمدم تا آن 
را یافتم. آنان که شتر مرا می‌بردند. وقتی شتر را آماده کردند. به دنبال من 
آمدند و هودج را برداشتند و گمان می‌کردند که من. طبق معمول در آن 
هستم. آن را برداشتند وبرشتر بستند و بدون تردید گمان‌کردند که من در آن 
هستم. سپس افسار شتر را گرفتند و او را حرکت دادند و من به اردوگاه 
بازگشتم و هیچ کس را در آنجا نیافتم و مسلمانان رفته بودند. 

می‌گفت: چادر خود را به خود پیچیدم و در همان مکان ماندم و 
می‌دانستم وقتی مرا نيابند به سراغم می‌آیند. خوابیده بودم که گذر صفوان بن 
معطل شلمی بر من افتاد. او به خاط ر کاری که داشت از لشکر عقب مانده بود و 
آن شب را با آنان همراه نبود. چون سایه‌ی مرا دید. پیشتر آمد و در کنار من 
ایستاد. او پیش از وجوب حجاب مرا دیده بود و می‌شناخت. 
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وقتی مرا دید گفت: «نا له و نا الیه راجعون» ضعينة رسول اللّه / ما از 
خداییم و به سوی او باز می‌گردیم! هودج‌نشین رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و 
سلم است!». من به جامه‌ی خود پیچیده بودم. 

پرسید: خداوند به تو مهر آورد. از چه روی بازماندی؟ 

ام المومنین گفت: من با او سخن نگفتم. 

سپس شتر را نزدیک آورد و گفت: سوار شو و خود به عقب رفت. من سوار 
شدم و او افسار شتر را گرفت و شتابان به راه افتاد تا به مردم برسد. اما ما 
نتوانستیم به آنان برسیم و تا صبح پی نبردند که من عقب مانده‌ام. 

مردم در مدینه فرود آمدند و آرام گرفته بودند آن مرد که افسار شتر مرا 
گرفته بود» به مدینه رسید و اه افک آن بهتان عظیم را بر زبان آوردند و 
مسلمانان مضطرب شدند و خدا می‌داند که من از بهتان آنان هیچ آگاهی 
نداشتم. 

آنگاه وارد مدینه شدیم و دیری نپایید که به سختی بیمار شدم و از 
سخنانی که مردم می‌گفتند. خبری به من نمی‌رسید. آما خبر به رسول خدا 
صلی اللّه علیه واله و سلّم و پدرم رسیده بود و هیچ اندک و بسیاری را از آن خبرها 
به من نمی‌گفتند. آما من می‌دیدم که از مهر رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم به 
من کاسته شده است و هرگاه که بیمار می‌شدم» آن حضرت به من مهر 
می‌ورزید و با من مهربانی می‌کرد. آما در این بیماری‌ام با من چنین رفتار نکرد 
و من هرگز ندیده بودم آن حضرت با من چنین رفتاری داشته باشد. وقتی به 
نزد من می‌آمد و می‌دید که مادرم (ابن هشام می‌گوید: کنیه‌اش ام رومان و 
نامش زینب دختر عبد ذهمان» یکی از افراد بنی فراس بن غنم بن مالک بن 
کنانه بود) از من پرستاری می‌کرد. می‌فرمود: «کیف تیکم - حال دخترتان 
چطور است؟» و بیش از این دیگر سخنی نمی‌گفت. . 


۳۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت ی رن لا 


آبن اسحاق می‌گوید: ام الموّمنین می‌گفت: از این رفتار احساسی به من 
دست داد و چون دیدم آن حضرت با من مهربانی نمی‌کند. عرض کردم: ای 
رسول خداء اگر می‌شود به من اجازه بده به نزد مادرم بروم تا او از من پرستاری 

فرمود: مشکلی نیست. 

ام المومنین می‌گفت: به نزد مادرم رفتم و از هیچ چیز خبری نداشتم تا 
این‌که پس از بیست و چند شبانه روز از بیماری خود بهبود یافتم. ما عرب 
بودیم و مانند عجم‌ها در خانه دستشویی نداشتیم و ساختن دستشویی در 
خانه را دوست نداشتیم و نمی‌پسنديديم. زنان به هنگام شب برای رفع 
نیازهای خود هر شب از خانه بیرون می‌رفتند و من نیز شبی برای رفع نیازی 
به بیرون رفتم و ام مسطح بن ابی رهم بن مطلب بن عبدمناف هم با من همراه 
بود. مادر آو دختر صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم خاله‌ی ابوبکر بود. 

ام الموّمنین می‌گفت: او داشت با من راه می‌رفت که ناگهان لیز خورد و بر 
چادر خود افتاد و گفت: نفرین بر مسطح. 

مسطح. لقب او و نامش عوف بود. 

من گفتم: سخن بدیگفتی» آن هم درباره‌ی مردی که از مهاجران است و 
در جنگ بدر نیز حضور داشته است. 

او گفت: ای دختر ابوبکر, آیا خبر به تو نرسیده است؟ 

من گفتم: چه خبری؟ 

او سخن بهتان پیشگان را باامن گفت. 

من با خود گفتم: پس اینطورا 

او گفت: آری» چنین بوده است. 

ام الموّمنین می‌گفت: دیگر برای من توانی بر جای نماند و بارگشتم. 
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سوگند به خداوند همواره می‌گریستم تا این‌که حس کردم از گریه دارد. جگرم 
پاره می‌شود. به مادرم گفتم: خداوند تور بیامرزد. مردم چنین سخنی گفتند و 
تو چیزی با من نگفته‌ای! 

او گفت: دخترجان, بر خود آسان بگیر. سوگند به خداوند» اندک‌اند زنانی 
که زیبا باشند و شوهرش هم - با وجود هووهایی - او را دوست بدارد و 
هووهایش و دیگر مردم درباره‌ی او چیزی نگویند. 

ام المومنین می‌گفت: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم برخاست و 
بین مردم خطبه‌ای ایراد کرد که من از آن آگاه نبودم. آن حضرت حمد و 
ستایش خدا را گفت و فرمود: «انها لّاش, ما بال رجال یوذوننی ف اهلی و 
یقولون علیهم غبرالحق. والّه ما علمثٌ منهم لا خیرا و یقولون ذلک لرجل 
ا علت تاه جرا وتا قفا سا بخ توق از و رعش دای 
مردم. این مردان را جه شده است که مرا درباره‌ی خانواده‌ام می‌رنجانند و 
درباره‌ی آنان به نادرستی سخن می‌گویند. سوگند به خداوند من از آنان جز 
نیکی ندیده‌ام. درباره‌ی مردی چنین می‌گویند که خدا می‌داند از او هم جز 
نیکی ندیده‌ام و همواره با من وارد خانه‌ام می‌شوده». 

ام المومنین می‌گفت: بیشترین نقش را در اشاعه‌ی این سخن عبدالله 
بن ی بن سلول در رأس مردانی از خزرج و مسطح و حمنة بنت حجش 
داشتند. حمنه از آن جهت که خواهرش, زینب بنت جحش همسر رسول خدا 
صلی له علیه وآله و سلم بود و از میان همسرانِ آن حضرت. جایگاه هیچ کس جز 
او با من برابری نمی‌کرد. اما زینب را خداوند به دینش پایبند داشته بود و جز 
نیکی هیچ نگفت. ولی حمنه به خاطر خواهرش با من مخالفت می‌ورزید و من 
از این روی بسیار دلتنگ شدم. 

وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم این خطبه را ایراد کرد» اسید بن 


۴ ا/ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ینت مد رس از اللد 


خضیر گفت: ای رسول خداء اینان که چنین سخنی می‌گویند. اگر از آوس 
هستند. من کار آنان را خواهم ساخت و اگر از برادران خزرج ما هستند تو خود 
فرمان بده تا درباره‌ی آنان اقدامی کنیم» زیرا آنان تا که گردنشان را 
بزنیم. ۱ 

ام المومنین گفت: آنگاه سعد بن عُباده. که پیش از این جز نیکی از او 
سرنزده بود» برخاست و گفت: سوگند به خداوند. دروغ می‌گویی. گردن آنان را 
نمی‌زنیم و تواز آن روی چنین گفتی که می‌دانستی آنان از خزرج هستند و اگر 
از قوم تو می‌بودند» چنین نمی‌گفتی! 

اسید گفت: سوگند به خداوند. تو دروغ می‌گویی و منافق هستی که از 
منافقان دفاع می‌کنی. 

ام الموّمنین می‌گفت: مردم با همدیگر بگو مگو می‌کردند و کار به آنجا 
کشیده شد که نزدیک بود دو قبیله‌ی آوس و خزرج با همدیگر درگیر شوند. 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم از منبر به زیر آمد و به نزد من آمد. 

ایهم کته آنگاه علت ین این طالت له غیه و انامه بر 
زیدرضی‌الّه عنه را فرا خواند تا با آنان مشورت کند. آنگاه اسامه درباره‌ی من جز 
نیکی چیزی نگفت و مرا ستود و گفت: ای رسول خداء درباره‌ی خانواده‌ات جز 
نیکی هیچ چیز نمی‌دانیم و این سخن دروغ و باطل است. ولی علی گفت: ای 
رسول خداء زنان بسیارند. تو می‌توانی زنی دیگر را جایگزین او کنی. از کنیزکت 
بپرس او راست را به تو خواهد گفت. 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم بریره را فرا خواند تا از او حقیقت امر را باز 
پرسد. آنگاه علی بن ابی طالب برخاست و به سختی اور زد و می‌گفت: راستش 
را به رسول خدا بگو. و او می‌گفت: درباره‌ی آو جز نیکی هیچ چیز نمی‌دانم و 
هیچ عیبی از عايشه ندیده‌ام. مگر آن‌که هرگاه خمیر می‌گرفتم و از او 


روایتٍ «ابن‌هشام» خبر افک در غزوه‌ی بنی مصطلق / ۱۲۵ 


خمیر را می‌خورد. 


نازل شدن آیات قرآن کریم درباره‌ی برائت ام المژمنین» عايشه 
ام المومنین می‌گفت: در حالی که پدر و مادرم و زنی از انصار نزد من بودند و 
من می‌گریستم و آن زن انصاری نیز با من می‌گریست. رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله و سم به نزدم آمد و نشست و خداوند را حمد و سپاس گفت و فرمود: ای 
عايشه. چه بسا سخن مردم به تو رسیده باشد. تو از خدا پروا بدار و اگر مرتکب 
کار بدی که مردم می‌گویند. شده باشی به درگاه خداوند متعال توبه کن که 
خداوند توبه‌ی بندگانش رامی‌پذیرد. 
جانم بالا آمده تا این که احساس کردم قطره‌ای دارد فرو می‌چکد 9 منتظر 
ماندم تا پدر و مادرم پاسخ رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم را بدهنده اما آنان 

می‌گفت: سوگند به خداوند من خود را حقیرتر و کوچک‌تر از آن 
می‌دانستم که درباره‌ی من آیاتی نازل شود که مردم آن را در مساجد بخوانند و 
با آن نمازبگزرند ما امیدوار بودم که رسول خدا یال علیه وله و سم خوایی 
ببیند که در آن خداوند بهتانی را که به من بسته بودند. تکذیب کند و از آن 
برائت من دانسته شود و یا خداوند توشط جبرییل خبری به آن حضرت بدهد. 
اما این‌که آیاتی از قرآن درباره‌ی من نازل شود. خود را کوچکتر از آن 
می‌دانستم! 

ام الموّمنین می‌گفت: وقتی دیدم پدر و مادرم سخنی نمی‌گویند. به آنان 
گفتم: یا پاسخی به رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم نمی‌دهید؟ 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت مد رتول الله 


آنان گفتند: سوگند به خداوند که ما نمی‌دانیم در پاسخ آن حضرت چه 

ام المومنین می‌گفت: سوگند به خدآوند هیچ خانواده‌ای را نمی‌شناسم به 
چنان رنجی گرفتار آمده باشند که خانواده‌ی ابویکر در روزها به آن دجار 
آمدند. آنگاه وقتی دیدم که زبان پدر و مادرم بند آمده است. باز دل من از غصّه 
به درد آمد وگریستم. سپس گفتم: سوگند به خداوند که هرگز از این سخن که 
فرموده‌ای به درگاه خداوند توبه نخواهم کرد [زیرا تهمتی بیش نیست]. سوگند 
به خداوند» اگر به تهمتی که مردم در میان آورده‌اند. اقرار کنم. خدا می‌داند که 
دامن من از این تهمت بس پاک است و سخنی گفته‌ام که دروغی بیش نبوده 
آنگاه به نام یعقوب و حکایتی از او که در خاطر داشتم پناه آوردم و گفتم: همان 
را می‌گویم که پدر یوسف گفت: «فصَبء جَمیل واللهٌ المَسشْتَعَانْ علی ما تصفون - 
آنگاه بردباری نیکوپيشه می‌کنم و از آنچه که شما می‌گویید باید از خداوند 
یاری خواست -۱۸ ایوسف». سوگند به خداوند هنوز رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و 
سم از جای بلند نشده بود. که حالتِ نزول وحی آن حضرت را فرو گرفت و آن 
حضرت را در جامه‌اش فرو پوشانیدند و زیرسرش بالشی چرمین گذاشتند. من 
وقتی حالتِ آن حضرت را چنین دیدم» دیگر نترسیدم و باکی نداشتم» زیرا 
می‌دانستم که از این تهمت پاک هستم و خداوند متعال نعوذ باللّه» به من 
ستمی روا نمی‌دارد. اما پدر و مادرم. سوگند به ذاتی که جان عايشه در دست 
قدرت اوست. تا هنگامی که پرده ۳[ از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم 
برگرفتند. فکر می‌کردم از بیم آن‌که مباد سخن مردم راست باشد. داشت جان 
از تن آنان جدا می‌شد. آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم به حالت عادی 


بازگشت و آن حضرت در جای خود نشست و [عرق] همچو دزء در روزی سرد. 
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از چهره‌اش فرو می‌چکید و عرق را از پیشانی خود می‌سترد و می‌فرمود: ای 
عايشه. تو را نوید بادء ای عايشه» بشارت که خداوند حکم برائت تو را نازل کرده 
است. 

من گفتم: خداوند را سپاسگزارم. 

آنگاه آن حضرت به نزد مردم رفت و با آنان سخن گفت و آیاتی از قرآن 
کریم را که نازل شده بود. برای آنان خواند» سپس فرمود. حذ قذف را درباره‌ی 
مسطح پن آثاثه, حسّان بن ابت و حمنه بنت جحش جاری کنند. زیرا آنان 
بیش آز هرکسی به این تهمت دامن زده بودند. 

این اسحاق می‌گوید:ابواسحاق بن تسار از یکی از افراد بنی نجار برای 
من روایت کرده است که همسر ایو ایوب» خالد بن زید. یعنی ام ایوب به آو 
گفت: ای ابو ایوب آیا نمی‌شنوی مردم درباره‌ی عايشه چه می‌گویند؟ 

او گفت: چرا. ولی دروغ است. ای ام ایوب آیا تو چنین کاری می‌کنی؟ 

در پاسخ گفت: نه. سوگند به خداوند من چنین کاری نمی‌کنم. 

گفت: سوگند به خداوند که عايشه از تو بهتر است. 

ام المومنین می‌گفت: در آیات نازل شده دربا ره‌ی بدکاران خداوند متعال 
می‌فرماید: «ِنْ لین ترش مه عطبةً منک لا تیوه شها لک بل هو 

خی لک کل اثریء م" مهم ما اسب من الائم. والذی وی که باه هه له 
عذاث عظیم - به راستی کسانی که تهمت در میان آوردند» گروهی از شما 
هستند. این تهمت زدن را برای خود شر نپندارید» بلکه آن برایتان خیر است. 
بر عهده‌ی هرکس از آنان سهمی از گناه است که مر تکب شده‌اند وکسی از آنان 
که بخش عمده‌ی آن تهمت را انجام داده است. عذابی بزرگ دارد ۱۱ نوره. 
مرتکبان بخش عمده‌ی این بهتان. حشان بن ثابت و همراهان آو بودند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند که مصداق این عبارت قرآنی عبدالله 


۰ ۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بییرت اند وتیون له 


بن آبی و همراهان او بودند. 

ابن هشام می‌گوید: کسی که بخش عمده‌ی آن را انجام داد. عبدالله بن 
اب بود و ابن اسحاق پیش از این به این موضوع تصریح کرده است. 

آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «لولاً أَذ موه ظٌَ اون 
الموْمتَات بأنیهمْ خیرا -چرا وقتی آن را شنیدید. مردان و زنان موّمن در 
حقّ خویش گمان نیک نبردند و نگفتند: این دروغی آشکار است. یعنی چرا 
سخنی مانند آپو ایوب و همسر او نگفتند ۲ نور». سپس می‌فرماید: «اد لته 
۷ ۰ 9 و الق ا: 3۳ 7م سو ) 
یالستیکغ وتثولون یفاک عا تیش کم به علم, و تخسبوته ین و هو 
عْدَاللّه مَظیم - آنگاه که آن را به زبان‌های خویش فرامی‌گرفتید و به زبان‌های 
خود سخنی می‌گفتید که به آن دانشی نداشتید و آن رااسبک تلقی می‌کردید. 
حال آن‌که آن نزد خداوند گناهی بزرگ است ۱۵/نور». 

وقتی این آیات درباره‌ی ام الموّمنین عايشه و در نکوهش آنان که چنان 
تهمتی را در میان آورده بودند» نازل شد»ء اپوبکر که به خاطر خویشاوندی و 
نیازمندی مسطح به او انفاق می‌کرد. گفت ت: سوگند به خداوند که پس از این 
دیگر هیچ چیزی را به او نمی‌بخشم و به خاطر آن‌که درباره‌ی عايشه چنین 
گفته و رنجی که به ما ره را یره وی ۱۳ آنگاه 
ِ متعال این آیه را نازل کرد: «وّلا کل أوو الفَضل منم والْعَة اد 

تا لیر والعتاکین وال چرین فی تیب له الیصتَخوا له 
وت فْفر للم وله عفُور رحیمْ - و دارندگان و توانمندانتان نباید 
سوگند خورند بر آن‌که به خویشاوندان و بینوایان و مهاجران در راه خدا چیزی 
ندهند. و باید که بیخشند و در گذرند. آیا دوست نمی‌دارید خداوند شما را 
بیامرزد؟ و خداوند آمرزگار مهربان است ۲۲ نور». 

ابن هشام می‌گوید: برخی واژه‌ی «کبر» را به ضم و برخی به کسر 
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خوانده‌اند» اما در قرآن به کسر کاف آمده است. 

ابن هشام می‌گوید: عبارتِ «ولا یأثّل اولو الفضل منکم». به معنای «لایأل 
اولو الفضل منکم - آنان نباید سوگند خورند» است چنان که امرژالقیس بن 
حجر کندی گفته است: 


و 


لا رب خمم فیک وی رده نصیح علی تفدّاله عبر موئل 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است و برخی هم گفته‌اند «ولا یأتل 
اولوالفضل» به معنای «ولا بحلف اولوالفضل» است و طبق روایاتی که به ما 
رسیده این نظر حسن بن ابی الحسن بن بصری است و در کتاب خداوند آمده 
است: لین ون من نایم < آنان که درباره‌ی زنانشان سوگند یاد 
می‌کنند ۲۲۶/بقره». و فعل «بولون» از الیه» و آلیه به معنای سوگند و یمین است. 
حسان بن ثابت گفته است: 


آلیثٌ ما ی جیع الناس جتهداً . منی ید با غير افناد 


این بیت از میان مجموعه‌ای از ابیات نقل شده که اگر خدا بخواهد. به 
جای خود از آن یاد خواهیم کرد. اما مراد از عبارت دیٌتواه در چنین جایگاهی. 
«لایوتواه است و در قرآن کریم آمده است: «ییْ ال کم آن تضلا < خداوند 
برایتان به روشنی بیان می‌کند تا گمراه نشوید - ۱۷۶ نساء» که مراد از آن «لا 
تضلوا است. هم‌چنین می‌فر ماید: 9 پعشک الشماء ان تقع علی‌الارض ِ- 
خدا آسمان ر نگاه می‌دارد تا بر زمین نیفتد ۶۵ حج»» چنان که آبن مفرخ 
حمیری گفته است: 
لا ذعرَت السَوَامٌ و وضح ااصُّ سح مُغبرا ولا دعیت زیدا 
یوم اعطی تخافة الوّت ضما والتّایا یءصذننی آن احیدا 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


نه از چرندگان در روشنی صبح ترسیده‌ام تا غارتگری به آنان زند و نه یزید را فرا 


خوانده‌ام. 


روزی که به بیم مرگ خواری دهند و مرگ برای من کمین کرده است که منحرف شوم. 


ان است. ات ابیات ٍِِ. شتا 
خداوند من دوست دارم خداوند مر ببخشاید و دوباره انفاقی را که به مسطح 
می‌کرد. از سرگرفت و گفت: او را هیچگاه از اين انفاق محروم نمی‌کنم. 

آين اسحاق می‌گوید: آنگاه وقتی به صفوان بن معطل خبر رسید که 
حشان درباره‌ی‌اش چه گفته است. شمشیرش را برداشت و جلویش راگرفت. 


ضمن آن‌که حسان شعری را هم گفته بود که در آ 


ن به ابن معطّل و عرب‌های 


قبیله‌ی مضر که با آو مسلمان شده بودند» کنایه زده بود. او گفته بود: 


ی املابیب قد عرّوا و قد کثروا 

قد تکلت أمّه من کنت صاحبه 

ما لقّتیلی الذی آغدوا فآخذه 

ما خر حين تهب الریع شامية 

تا قریش فانی آن آسالهم 
یترکوا اللاتَ والعرّی 

و تشد آن ما قال الرسولٌ هم 


ای تا ال 
۲ کان منعشباً ی بوئن الاسد 
من دية فیه بُعطاها ولا قوّد 
یل و یزمی العبر بالریّد 
معط أفری موی العارض النرد 
حتی ینیبوا من الغیّات چ 
ویشخدوا کلهم للواحد الصمد 
ی وتوفوا بعهد. اللّه والذکد 


غربا عرّت یافته‌اند و فراوان شده‌اند و ابن الفریعه» تنهای این شهر شده است. 
کسی که دوستش بودی در مصیبت نشست و يا در چنگال شیر آویزان است. 
برای کشته شده‌ی خود باید برخیزم و دیه یا قصاصش را از کسانی که بر عهده‌ی آنان 


هه بگیرم. 


روایت «ابن‌هشام» خبر افک در غزوه‌ی بنی مصطلق ۱۳۱ 


دریا را چه می‌شود وقتی که باد برآمده از سوی شام» وزیدن می‌گیرد و در خروش می‌شود 
و در ساحل خود کف بر جای می‌گذارد. 

روزی که چون مرا ببینی» خشم بر من چیره شده و مانند حرکت آبر سرد حرکت می‌کنم. 
امّا قریش باید بدانند تا هنگامی که از گمراهی به هدایت برنگشته‌اند. با آنان صلح 


نخواهیم کرد. 


صفوان بن معطل متعزض او شد و باشمشیر ضربه‌ای به او زد و چنان که 
یعقوب بن عتبه برای من روایت کرده است. گفت: 


ذباب السیّف عیی فاننی لام |ذا هُوجیث لس بشاعر 


مگسی شمشیر را از من گرفت. من وقتی هجو شوم دیگر شاعر نیستم. 


ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن ابراهیم بن حارث تیمی برای من روایت 
کرده است: وقتی صفوان بن معطل حسان را زد. ثابت بن قیس بن شماس از 
جای جست و با طنابی دستش را به گردنش بست و او را به سرای بنی حارث 
بن خزرج برد. عبدالله بن رواحه او را دید و گفت: این چه کاری است که 
می‌کنی؟ 

او گفت: جای شگفتی نیست که با شمشیر حسان را زده است! 

سوگند به خداوند اگر من او راندیده بودم. او راکشته بود. 

عبداللّه بن رواحه به اوگفت: آیا رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم از کار تو 
آگاه است. 

گفت: نه. 

عبدالله گفت: جسارت به خرج داده‌ای. این مرد را آزاد کن. آنگاه ثابت او را 
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آزاد کرد و به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سم آمدند و حکایت را باز گفتند و 
آن حضرت حسان و صفوان بن معطل را فرا خواند. ابن معطل گفت: ای رسول 
خداء او مرا آزرده و هجو کرده است و من خشمگین شدم و او را زدم. 

رسول خداصلی له علیه واله وسلم به حسان فرمود: ای حسان, نیکویی کن. 
آیا درباره‌ی قوم من پس از آن‌که خداوند آنان را به اسلام رهنمون شده است. 
به زشتی سخن می‌گویی؟ سپس فرمود: ای حسان به‌کسی که تو را زده است 
کی گر 

حسان عرض کرد: ای رسول خدا صلّی له علیه وآله و سم من این آسیبی را 
که به خود دیده‌ام به تومی‌بخشايم. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند رسول خدا صلّی اللّه علیه واله و سلم فر مود: 
آیا پس از آن‌که خداوند شما را به اسلام رهنمون شده است. درباره‌ی یاران 
من به زشتی سخن می‌گویی. 

آبن اسحاق می‌گوید: محمد بن ابراهیم برای من روایت کرده است که 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به پاداش نیکی حسان, کوشکی که در آن 
زمان قصر بنی خدیله در مدینه و مال ابی طلحة بن سهل بود و او آن را به 
رسول خدا صلی اللّه علیه وله و سلم بخشیده بود و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم 
نیز آن را به جای ضربه‌ای که به خود دیده بود» هرماه با کنیزکی قبطی به نام 
سیرین به حسان بخشید و حسان از آن کنيزک دارای فرزندی به نام 
عبدالرحمن به حسان شد. 

ام الموّمنین می‌گفت: آنگاه از ابن معطل جستجو کردند و معلوم شد که 
گرایشی به زنان ندارد و به آنان بی‌رغبت است تا این‌که پس از آن شهید شد. 

حسان بن ثابت در مقام پوزش خواهی از ام الموّمنین عايشه شعری 


سرود 9 عذر خواست: 


روايتِ «ابن‌هشام» 


خَهانْ رزانْ ما رن بريبة 
عَقیلة حرم من لو بن غالب 
یه قد طیِب ال خیمها 
فان کت قد قلثْ الذی قد رَعَم 
وکیف ووّدٌی ما حَییثٌ و ضرق 


خبر افک در غزوه‌ی بنی مصطلق / ۱۳۳ 


و تطیح عَرْق من موم القوافل 
کرام الْساعی تحذهم غیر ژائل 
و طَرّها من کل کل سوءٍ و باطل 
فلا رفعث سوطی ال ال 
لال رسول الّه زین آافل 


رَتّب عال علی الناس کلم تَقاص عنه سورَة الْتاول 
فان الذی قد قیل لیش بلاط ولکئه قولْ امریءٍ ین ماجل 
زب پاکدامنی که در خانه‌ی خود می‌نشیند. هرگز به شکٌی مورد اتهام قرار نمی‌گیرد و از 
شت بی‌گناهان گرسنه می‌شود (از بدی برکنار است) 
زن بزرگواری از قبیله‌ی لوّی بن غالب که به نیکی می‌کوشد و شکوه آنان زوال‌پذیر نیست. 
پاک است و خدا سرشت او را پاک گردانیده و از هرگونه بدی و باطل پاک داشته است. 
من اگر سخنی را که شما می‌پندارید گفته باشم. انگشتانم تازیانه‌ام را به سوی من بالا 
نمی‌آورد. 
اگر شرم نمی‌کردم. دوستی و یاری‌ام درباره‌ی خانواده‌ی رسول خدا صلی الله علیه وأله و 
سلم که زینت محافل است. چه می‌شد. 
او همچو کوهی بلند از همه‌ی مردم بالاتر است و هیچ کس نمی تواند به جایگاه او برسد. 
سخنی که گفته‌اند تهمت است و سخن شخصی سخن‌چین. 
ابن هشام می‌گوید: بیتِ «عقيلة حی» و بیت پس از آن و بیت «له رتب 
عال» از ابی زید انصاری روایت شده است. 
ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده است: زنی دختر 
حشان بن ثابت را نزد عایشه ستایش کرد و گفت: 


و تطبح ری من موم القوافل 


ام المژمنین گفت: اما پدرش چنین نبود. 


۳۵ ۷ 1 ق مس 
حَصان رزان ما نزن بریبه 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سبرت حمد رسول الله 


شعری در هجو حسان و مسطح 

آبن اسحاق می‌گوید: یکی از مسلمانان در هجو حسان و همراهانش به دلیل 
تهمتی که به ام المومنین بر بسته بودند. گفته است: 

لقذ ذاق حسان ای کان أهله و حنةٌ اذ قالوا هجیراً و مشطم 
تعاطا برجم العْیّب زوج تیم وسَخْطة ذی‌العَزش الکرم فأترحوا 
و آدوا رسول اللّه فها فجْلْلوا . نخازی تیق عشنوها و فضحوا 
و صُبّت علیهم تحضدات کأنها. شاَبيبٌ قطر من ذُرّی ار تنقح 
حسان طعم عذابی را چشید که سزاوارش بود و کنه‌ای بود, وقتی آن سخن زشت را گفتند 
و نیز سخن مسطح. 

نادانسته درباره‌ی همسر پیامبر سخنی چنین سنگین گفتند و خشم خداوند صاحب 
عرش را برانگیختند و [یه کیفر آن] اندوهگین شدند. 

و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم را درباره‌ی همسرش آزردند و به خواری‌ای دچار 
آمدند که آثارش بر جای می‌ماند و رسوا می‌شوند. 

آنچنان سزاوار تازیانه‌های محکم شدند که گفتی کولاکی یکباره از بالای ابری فرو ریزنده 
پر آنان باریدن گرفته است. 


حدیییه 


اپن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه وله و سلم پس از ماه‌های 
رمضان و شوال را در مدینه ماند و در ماه ذی القعده به قصد عمره عازم مکه 


شد و قصد جنگ نداشت. 
ابن هشام می‌گوید: نميلة بن عبداللّه لیثی را به جانشینی خود در مدینه 
تعیین کرد. 


اعراب بادیه‌نشین خواست که با او همراه شوند» زیرا بنا بر رفتارهای که قريش 
داشتند از آن بیمناک بود که مبادا با او جنگ کنند و يا او را از رفتن به 
بیت‌الحرام باز دارند. آما بسیاری از بادیه‌نشینان از درخواست رسول خدا صلی 
له علیه وآله و سلم پا پس گذاشتند و رسول خدا صلی اللّه علیه واه و سلم با مهاجران 
و انصار و هرکس از عرب‌های دیگر که با او همراه شدند. رهسپار شد و با خود 
قربانی نیز برد و برای مره احرام بست تا مردم بدانند که از جنگ ایمن 
هستند و فقط برای زیارت و بزرگداشت خانه‌ی خدا باز آمده است. 


آبن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم بن شهاب زهری از عروة بن زبیر و 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارت عم ریغ ان ]لاه 


او از مسوّرین مخرمه و مروان بن حکم روایت کرده است که گفتند: رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله و سم در سالی که صلح حدیبیه در آن واقع شد به قصد زیارت 
خانه‌ی خدا عازم مکه شد و نمی‌خواست با قریش جنگ کند و هفتاد شتر را 
برای قربانی کردن با خود برد و شمار مسلمانان هفتصد مرد بود که هر شتری 
برای ده نفر قربانی می‌شد. 

بنا بر روایتی که به من رسیده است. جابر بن عبدالله می‌گفت: کسانی که 
به حدیبیه رفتیم. هزار و چهارصد کس بودیم. 

زهری می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سم از مدینه بیرون آمد و به 
عغسفان رسیده بود که با بشر بن شفیان کعبی روبه‌رو شد. 

آبن هشام می‌گوید: برخی نام او را سره یاد کرده‌اند. او گفت: ای رسول 
خداء قریش شنیده است که حرکت کرده‌ای و آنان با زنان و کودکان خویش 
بیرون آمده‌اند و پوست پلنگ به تن کرده‌اند و در ذی طوی فرود آمده‌اند و با 
خداوند پیمان بسته‌اند که تو هرگز وارد مکه نشوی و خالد بن ولید هم 
پیشاهنگ آنان است و پیشاپیش خود. او را به کراع الغمیم فرستاده‌اند. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فرمود: وای به حال 
قریش! زبانه‌ی آتش, آنان را در کام خود گرفته است. چه می‌شد اگر مرا با دیگر 
عرب‌ها تنها رها می‌کردند. آنگاه اگر آنان بر من پیروز می‌شدند. خواسته‌شان 
برآورده می‌شد و اگر خداوند مرا بر آنان پیروز می‌گرداند. می‌توانستند گروه - 
گروه به اسلام درآیند و حالا که چنین نکرده‌اند و بر طبل جنگ می‌کوبند 
می‌باید در برابر آنان با قدرت ایستاد. قریش چه گمان می‌کند! 

سوگند به خداوند. من در راه دعوتی که خداوند مرا به آن رسالت داده 
است. با آنان به پیکار بر می‌خیزم که یا خداوند دعوت خویش را پیروز بگرداند 
و یا این‌که من در این راه جان ببازم. 


روايتِ «ابن‌هشام» صلح حدیبیه / ۱۳۷ 


سپس فرمود: آیا کسی هست ما را از راهی دیگر ببرد که آنان از آن راه 
بیرون آمده‌اند؟ 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر برای من روایت کرده است که 
مردی از قبیله‌ی اسلم گفت: ای رسول خدا؛ من شما را از راهی دیگر می‌برم. 

راوی می‌گوید: مسلمانان را از راهی دشوار گذر و سنگلاخ برد که از میان 
دره‌ها می‌گذشت. وقتی این رأه / پیمودند. کار بر مسلمانان دشوار آمد و در 
پایان راه به زمینی هموار رسیدند و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به مردم 
درگاه او توبه می‌کنیم». 

مردم به فرموده‌ی آن حضرت عمل کردند و آمرزش خواستند و توبه 
کردند و آن حضرت فرمود: «والّه ها للحطَة ای عرضت علی بی‌اسرائیل. 
فلم یقولوها - جطه‌ای که بر بنی اسرائیل پيشنهاد شد و آنان سرباز زدند. 
همین بود.» 

ابن شهاب می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم به مسلمانان فرمود: 
از سمت راست. از میان (خمش) از راهی که در پایین مکّه به ثنية المراره محل 
فرودٍ حدیبیه منتهی می‌شود بروید. 

راوی می‌گوید: لشکر اسلام از همین راه رفتند. آما وقتی سواران قریش از 
غباری که برانگيخته شده بود دانستند که مسلمانان راه خود را تغییر داده‌اند. 
شتابان به سوی قریش باز گشتند تا به آنان خبر بدهند. رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سم به راه خود ادامه داد تا این‌که به ثنية المرار رسید و در آنجا شترش 
زانو زد و مردم گفتند: شتر زآنو زده وبر زمین خوابیده است. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فرمود: نخوابیده و چنین عادت نداشته 
است. بلکه بازدارنده‌ی فیل از مکّه اورانیز اکنون به حکمت خویش باز داشته 
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است. آمروز اگر قریش هر خواسته‌ای که از من برای پیوسته داشتن رابطه‌ی 
خویشاوندی بخواهند. من خواهم پذیرفت» سپس به مردم فرمود: فرود آیید. 

به حضور آن حضرت عرض شد: ای رسول خداء اینجا که آبی نیست تا در 
کنار آن فرود آییم., 

آن حضرت از تیرداِ خود تیری بیرون آورد و آن را به یکی از یاران خود 
داد و فرمود: آن را در یکی از چاه‌های این وادی فرو بر. او آن را در دل چاهی 
فرو برد و آب بسیاری از آن بر جوشید تا این‌که مردم از آن برای شتران خود 
خوض ینادزی 

آبن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان از افراد قبیله‌ی اسلم برای من روایت 
کرده است. کسی که تیر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم را در چاه فرو برد 
ناجية بن جندب بن عمیر بن یعمر بن دارم بن عمرو بن وائلة بن سهم بن مازن 
بن سلامان بن اسلم بن آفصی بن ابی حارثه بود که برای رسول خدا صلی له 
علیه وآله و سلم در این سفر شتران را می‌چراند. 

ابن هشام می‌گوید: نام او «افصی بن حارثه» بود. 

آبن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان برای من گفته است: براء بن عازب 
می‌گفت: من بودم که تیر رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم را در چاه فرو بردم. 

خداوند بهتر می‌داند کدام یک از این دو روایت درست‌تر است. 

اسلم چند بیت شعری را خواند که ناجیه سروده بود و از آن گمان کردیم 
که او تير را در چاه فرو کرد. اسلم می‌گفت: کنیزکی از انصار دلو خود را پیش 
آورد و ناجیه در چاه بود و دلوها را پر می‌کرد و آن کنيزک گفت: 


یأها الائم دلوی دونکا ای رأیتٌ الّاس حمدونکا 


اور ۳ 
یثنون خبرا و عجدونکا 


روایتِ «ابن‌هشام» صلح حدیبیه / ۱۳۹ 


اي برکننده‌ی دلوهایی که فرارویتان انتشجه من دیدم مردم شما ر می‌ستأیند. 
از شما به نیکی یاد می‌کنند و بزرگتان می‌دارند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی روایت کرده‌اند: «انی ریت التّاس یمدحونکاه. 
ابن اسحاق می‌گوید: ناجیه که در چاه دلو افراد را پر می‌کرد. می‌گفت: 


فد لته .خاوید. ‏ غانه آنی آنا الائم واسی ناجیه 
و طعنة ذات رشاس واهیه طعنتها عند صدور العادیه 
آن کنيزک یمنی دانست که من پرکننده‌ی دلوها و نامم رهاننده است. 
و نیزه‌ای که خونی پردامنه فرو می‌ریزد» وقتی آن را در سینه‌ی دشمنان فرو کنم. 


حکایت بُدیل و بنی خزاعه 


زهری در حدیث خود گفته است: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم در 
جای خود آرام گرفت. بٌدیل بن ورقاء خزاعی» در رس افرادی از بنی خزاعه به 
نزدش آمد و با آن حضرت سخن گفت و پرسید: به چه قصدی به اینجا 
آمده‌ای؟ 

آن حضرت به آنان گفت که برای جنگ نیامده است. بلکه برای زیارت 
خانه‌ی کعبه و بزرگداشت حرمت آن آمده است. 

آنگاه همان سخنی را به آنان فرمود که به بشر بن سفیان فرموده بود. آنان 
به نزد قریش بارگشتند و گفتند: ای گروه قریش» شما دارید در رفتار با محمّد 
شتاب می‌کنید. محمّد برای جنگ نیامده است. بلکه برای زیارت خانه‌ی کعبه 
آمده است و آنان را متهم کردند و به شیوه‌ای که نمی پسندیدند با آنان سخن 

آنان در پاسخ گفتند: اگر آمده و نمی‌خواهد که جنگ کند. هرگز نباید با 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تقارت بان رشول الا 

زور به شهر ما در آید تا مباد که عرب‌ها برای ما هزار حرف و حدیث بگویند. 
زهری می‌گوید: افراد قبیله‌ی بنی خزاعه. مسلمان یا مشرک» خیرخواه و 

رازدار رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم بودند و هر رخدادی که در مکّه اتفاق 


می‌افتاد أن ر از آن حضرت پنهان نمی‌کر دند. 


حکایت مکرز 
راوی می‌گوید: آنگاه مکرز بن حفص بن اخیف» هم پیمان بنی عامر بن وی را 
به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم فرستادند. وقتی رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله و سم او را دید که می‌آید» فرمود: او مردی فریبکار است. وقتی به نزد 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم رسید و با آن حضرت سخن گفت» آن حضرت 
میاه عیه اه و سم همان سخنان را که به بٌدیل و همراهانش گفته بودهبه او 
نیزگفت و او به نزد قفریش بازگشت و فرموده‌ی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم 
را به اطّلاع آنان رساند. 

سپس خلیس بن علقمة یا ابن زبّان راکه در آن زمان سرور غیرقریشی‌ها 
و یکی از قبایل بنی حارث بن عبدمناة بن کنانه بود. به حضور رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله و سلم فرستادند و چون رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم او را دید» 
فرمود: این مرد از جمله‌ی کسانی است که خدایرست هستند. قربانی‌ها را فرا 
روی او قرار دهید تا آنها را ببیند.وقتی و قربانیها را دید که از کناره‌های کوه با 
قلاده‌های خود روان می‌شوند و از آن حیث که دیرزمانی در جایگاه خود برای 
قربانی شدن باز داشته شده بودنده پشم‌های خود را خورده‌ان. بهنزد قريش 
بازگشت و به دلیل بزرگداشتِ واقعه‌ای که دیده بود. به حضور رسول خدا صلی 
له علیه وآله و سلم نرسید و حکایت را به قریش گفت. 


آنان گفتند: بنشین. تو بادیه‌نشین هستی و نمی‌فهمی. 
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آنگاه لیس خشمگین شد و گفت: ای گروه قریش, عهد و پیمان ما بر 
سر این نبود که زیارت کنندگان را از خانه‌ی خدا باز داریم. آیاکسانی را که برای 
بزرگداشت بیت‌اللّه الحرام آمده‌اند» باز داریم؟ سوگند به ذاتی که جان حلیس 
با کتیت قت اس با ای ایا ای ای که 
یکدست و یکپارچه بادیه نشینان را با خود می‌برم. 

به او گفتند: آرام باش. ای حلیس. از ما دست بدار تا درباره‌ی خود 
تصمیمی خوشایند بگیریم. 

زهری در حدیث خود می‌گوید: سپس عروة بن مسعود ثقفی را به نزد 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم فرستادند و او به هنگام اعزام گفت: ای گروه 
قریش, من خودم دیدم که شما با فرستادگانتان به نزد محمّد تا چه اندازه به 
درشتی و بدزبانی سخن می‌گویید و شما جای پدر من و من جای فرزند شما 
هستم - عروه فرزند سبیعه» دختر عبد شمس بود - و من شنیدم که شما در 
چه وضعیتی هستید و از این روی هرکس از قوم خود را که از من پیروی 
می‌کردند» جمع کردم و شخصاً برای پشتیبانی از شما آمدم. 

گفتند: راست می‌گویی. در نگاه ما به تو هیچ اتهامی وارد نیست. به رآه 
افتاد تا این‌که به نزد رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم رسید و فراروی آن 
حضرت نشست. سپس گفت: ای محمّد. تو از هر قبیله‌ای کسی را جمع 
کرده‌ای و آنان را بر سر خاندان خود آورده‌ای تا آنان را درهم شکنی. می‌بینی 
که قریش اکنون با زنان و فرزندان خود بیرون آمده‌اند و پوست پلنگ به تن 
کرده‌اند و شر جنگ دارند و با خداوند پیمان بسته‌اند که نگذارند به زور بر آنان 
وارد شوی. و به خداوند سوگند یاد می‌کنم. اینان را که می‌بینی پیرامونت گرد 
آمده‌اند. وقتی زبانه‌ی جنگ بر افروزد. از پیرامون تو خواهند گریخت. 

ابوبکر که پشتِ سر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم نشسته بود» گفت: برو 


۲ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تن من ارو ل نله 


خروسک لات را بلیس آیا ما از پیرامون آن حضرت خواهیم گریخت؟ 

او گفت: ای محمّد. چه کسی است که سخن می‌گوید؟ 

فرمود: او پسر ابی قحافه است. 

او گفت: اگر نبود که حقی بر من داری. چنان که می‌باید پاسخت را 
می‌دادم. اما این به آن درا 

سپس با جسارتِ معمول عرب دست به سوی ریش مبارک رسول خدا 
صلی له علیه وآله و سم دراز می‌کرد و با آن حضرت سخن می‌گفت. راوی 
می‌گوید: مغيرة بن شعبه بالای سر رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سلم ایستاده 
بود و تأزیانه در دست داشت و هرگاه که دستش را دراز می‌کرد تا به ریش 
مبارک رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم دراز کند, به دستش می‌زد و می‌گفت: 
پیش از آن‌که به توبرسد» دست خود را کوتاه کن و آن را به ریش مبارک رسول 
گرم سای اه واه و سل هیک تیاور 

راوی می‌گوید: عروه می‌گفت: وای به حال توء چه تندخو و درشتناک 
هستی! 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلم لبخندی زد و عروه گفت: 
ام مه از کیت ؟ 

فرمود: او برادرزاده‌ات مغيرة بن شعبه است. 

گفت: ای بی‌وفاه تو تا دیروز نمی‌توانستی [ننگ] خود را بشویی. [حالا 
کارت به این جارسیده است!] 

ابن هشام می‌گوید: منظور عروه از این سخن آن بود که مفيرة بن شعبه 
پیش از مسلمان شدنش» سیزده کس از بنی مالک (از ثقیف) را کشته بود و دو 
قبیله از تقیف. یعنی بنی مالک» قبیله‌ی کشته شدگان و هم پیمانان هوادار 


مغیره خشمگین شده بودند و عروه دیه‌ی هر سیزده کشته شده را پرداخته 
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بود و کار به صلح انجامید. 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم با 
او هم مانند دیگران سخن گفت و به او نیز فرمود که برای جنگ نیامده است. 

آنگاه از حضور رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم برخاست و می‌دید که 
یارانش چه احترامی برای آن حضرت قایل هستند و هرگاه وضو می‌گیرد. 
شتابان آب وضویش را سر می‌کشیدند و هرگاه آب دهانی به بیرون می‌افکند» 
آن را فرو می‌بلعیدند و هر مویی که از سرش به زمین می‌افتاد» آن را بر 
می‌داشتند. 

به نزد قریش بازگشت وگفت: ای گروه قریش. من به نزد کسری و قیصر و 
نجاشی» در دربار پادشاهی‌شان رفته‌ام. سوگند به خداوند. جایگاه آنان در 
میان قوم خود. به اندازه‌ی جایگاه محمّد در میان یاران خویش نیست. من 
مردمانی را دیدم که هرگز دست از حمایت او بر نخواهند داشت. حالا صلاح 
کارتان را خود می‌دانید. 

آبن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده است که رسول 
خدا صلّی له علیه واله و سم خراش بن امیّه‌ی خزاعی را فرا خواند و او را به نزد 
قریش در مکه فرستاد و او را بر شتر خویش به نام «ثعلب» سوار کرد تا به اشراف 
قریش بگوید که به چه قصدی به مکّه آمده است. ولی آنان شتر رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سلم را پی کردند و می‌خواستند خراش را بکشند. اما 
بادیه‌نشینان مانع از این کار شدند و راه خراش را بازگذاشتند تا به نزد رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سم باز آمد. 

ابن اسحاق می‌گوید: افرادی مورد اعتماد» از عکرمه. آزاد شده‌ی ابن 
عبّاس, از ابن عباس برای من روایت کرده‌اند: فریشیان چهل يا پنجاه کس را 
فرستادند و به آنان فرمان دادند که گرد لشکر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تیک قح تون الزه 


بگردند و از آنان آگاهی حاصل کنند و اگر بتوانندکسی از آنان را هم بکشند. اما 
مسلمانان آنان را دستگیر کردند و به حضور رسول خدا صی اللّه علیه واله و سلّم 
آوردند و آن حضرت از آنان درگذشت. راهشان را باز گذاشت و آنان به سوی 
اردوگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم سنگ و تیر پرتاب کرده بودنده اما با 


این حال آن حضرت از آنان درگذشت. 


اعزام عثمان بن عفان 
آنگاه رسول خدا صلی له علیه وآله و سم عمر بن خطاب را فرا خواند تا او را به مکه 
بفرستد و پیام او را به اشراف قریش برساند و به آنان بگوید که با چه قصدی به 
مکه آمده است. 

عمر عرض کرد: ای رسول خداء من از آن بیمناکم که قریش بلایی بر سر 
من آورند و در مکه از افراد بنی عدی بن کعب کسی نیست که از من حمایت 
کند و قریش می‌داند که من تا چه مایه با آنان دشمنی دارم و کینه‌ی آنان تا 
چه اندازه در دل من ریشه دوانده است. اما کسي را برای این کار به شما 
پيشنهاد می‌کنم که نزد قریش از من عزیزتر است. یعنی عثمان بن عفان. 

رسول خدا صلی اه علیه وآله و سم عثمان بن عفان را فرا خواند و او را به نزد 
ابوسفیان و اشراف قریش فرستاد تا به آنان بگوید که آن حضرت برای جنگ 
نیامده است و تنها برای زیارت و بزرگداشت خانه‌ی خدا به مکه آمده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: عثمان به مکّه رفت و وقتی وارد مه شد. ابان بن 
سعید بن عاص با او روبه‌رو شد (شاید هم پیش از ورود به مکه) و او را در میان 
دستان خود گرفت و به او پناه داد تا وقتی که پیام رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و 
سلم را برساند. عثمان به نزد ابوسفیان و دیگر سران فریش رفت و پیام رسول 
خدا صتی الله علیه واله و سم را به آنان رساند و وقتی عثمان به آنان گفت که آن 
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طواف کنی» می‌توانی این کار را بکنی. 

عشمان گفت: تا هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم بیت‌الحرام را 
طواف نکرده است» من نیز نمی‌خواهم طوافش کنم. 

قریشیان او رانزد خود نگاه داشتند و به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم و 
مسلمانان خبر دادند که عشمان بن عفان کشته شده أنتتت: 


بیعت الرضوان 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالّه بن ابی‌بکر برای من روایت کرده است: وقتی به 
رسول خدا صی اللّه علیه وآله و سم خبر دادند که عشمان بن عفان کشته شده 
است. آن حضرت فرمود: تا هنگامی که اين قوم را از پای در نیاورده‌ایم» از 
اینجا حرکت نمی‌کنيم. آنگاه مردم را به بیعت فرا خواند و بیعتٍ رضوان زیر 
درخت صورت گرفت و مردم می‌گفتند: رسول خدا صلّی له علیه وآله و سلم با آنان 
بیعت کرد که تا پای جان ایستادگی کنند. و جابر بن عبداللّه می‌گفت: موضوع 
بیعت رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم ایستادگی تا مرگ نبود» بلکه ما با آن 
حضرت بیعت کردیم که از میدن نبرد نگريزيم. 

رسول خداصلی الّه علیه وآله و سلم از مردم بیعت گرفت و همه‌ی مسلمانانی 
که در آنجا حضور داشتند با آن حضرت بیعت کردند» مگر جذ بن قیس, هم 
پیمان بنی سلمه که جابر بن عبداللّه می‌گفت: سوگند به خداوند توگویی هم 
اکنون دارم به او می‌نگرم که به زیر بغل شتر خود چسبیده است. به آنجا 
چسبید و خود را پنهان داشت تا از چشم مردم نهفته بماند. سپس برای رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم خبر آوردند که قضيهٌ شهید شدن عثمان بن عمان 


دروغ بوده اه 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ۲ 


ابن هشام می‌گوید: وکیع از اسماعیل بن ابی خالد و او از شعبی روایت 
کرده است: نخستین کسی که در بیعت رضوان با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و 
سلم بیعت کرد ابوسنان اسدی بود. 

بن هشام می‌گوید:فرد مورد اعتمادی برای من ازکسی دیگر با ستاد و 
از ابی مُلیکه و او از ابن ابی عمر روایت کرده است: رسول خدا صلی الّه علیه وآله و 
سلم خود به جای عثمان بیعت کرد و یکی از دستانش را به دست دیگر زد. 


صلح 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: پس از آن قریش سهیل بن عمرء هم 
پیمان بنی عامر بن لوٍی را به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرستادند و 
به حضور آن حضرت عرض کردند: به نزد محمّد برو و با او صلح کن و در صلح او 
باید قطعاً مزر باشد که امسال وارد مکّه نشود و از همانجا باز گردد تا هرگز 
عرب‌ها نگویند که او توانست به زور بر ما وارد شود. سهیل بن عمرو به نزد 
رسول خدا صلی الّه علیهوآله و سم آمد و وقتی رسول خدا صلی الّهعلیه وآله و سلم او 
رادید که می‌آید» فرمود: وقتی قریش آین مرد را فرستاده‌اند. می‌خواهند صلح 
کنند. وقتی سهیل بن عمرو به نزد رسول خدا صّی الّه علیه وآله و سم آمد» زبان 
به سخن گشود و سخن بسیار گفت و مذاکره انجام شد و بین مسلمانان و 
فریش صلح برقرار گردید. 

وقتی صلح قطعی شد و تنها نوشتن آن باقی مانده بوده عمربن خطاب از 
جای برخاست و به نزد ابوبکر آمد و گفت: ای ابوبک آیا آن حضرت رسول خدا 
نیست؟ 

ابوبکر گفت: چرا؟ 

عمر گفت: آیا ما مسلمان نیستیم؟ 
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ابوبکر گفت: چراا 
عمر گفت: یا آنان مشرک نیستند؟ 


عمر گفت: پس چرا ما باید در دین خود به خواری تن در دهیم؟ 

ابوبکر گفت: به فرمان رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سم پایبند باش که من 
گواهی می‌دهم آن حضرت رسول خداست. 

عمر گفت: من نیز گواهی می‌دهم که آن حضرت رسول خداست. سپس 
به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم آمد و گفت: ای رسول خداء آیا تو رسول 


خدانیستی؟ 
فرمود: چرا 
عرض کرد: آیا ما مسلمان نیستیم؟ 
فرمود: چرا 
عرض کرد: آیا آنان مشرک نیستند؟ 
فرمود: چرا! 


عرض کرد: پس چرا باید در دین خود تن به خواری دهیم؟ 

آن حضرت فرمود: من بنده و رسول خدا هستم و هرگز از فرمان الهی سر 
نمی‌پیچم و خداوند نیز مرا تباه نمی‌کند! 

راوی می‌گوید: آنگاه عمر می‌گفت: من برای جبران عملکرد آن روز 
خویش همواره صدقه می‌دادم. روزه می‌گرفتم» نماز می‌گزاردم و برده آزاد 
می‌کردم. از بیم سخنی که در آن روز گفته بودم» تا این‌که امیدوار شدم که 
[سرانجام] خیر باشد. 


۰ ۱۴۸/غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم نیرت مد رس ل اه 


علی بن ابی‌طالب. نویسنده‌ی پیمان صلح 


راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم علی بن ابی طالب رضی‌الّه 
عنه را فرا خواند و فرمود: «اکتب: بسم اللّه الرمن الرحیم - بنویس: بسم اللّه 

راوی می‌گوید: سهیل گفت: من با این عبارت آشنا نیستم» بلکه بنویس: 
«بسمی له < خدآونداء به نام تو4. 

رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سم فرمود: «ا کتب بسک له -بنویس 
رسول الله. سپیل بن عمرو < بنویس: این موضوع صلحی است که محمّد. 
رسول خدا با سهیل بن عمرو انجام داده است». 

راوی می‌گوید: سهیل گفت: «اگر می‌دانستم که تو رسول خدایی هرگز با 
تو پیکار نمی‌کردم. بلکه اسم خود و پدرت را بنویس» 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله و سم فرمود: «ا کتب هذا ما 
صا علیه محقد بن عبداللّه سپیلٌ بن عمرو این مفاد اموری است که محمد 
بن عبداللّه درباره‌ی آن با سهیل بن عمر صلح کرده است». 

«اصطلحا عی وضع الحرب عن التّاس عشم سنین يأمن فیهِنّ لاس و 
یکف بعضهم عن بعض, علی آنه من آق حمداً من قریش بغیر اذن ولیّه رده 
علیهم. و من جاء قریشا من مع حمد م یردوه علیه. و ان بیننا عيبة مکفوفه. و 
آنه لا اسلال و لا اغلال, و آنه من آحب آن یدخل فی عقد حمد و عهده دخل فیه 
و من أَحب آن یدخل فی عقد قريش و عهدهم دخل فیه -اين مواردی است که 
محمد بن عبداللّه می الّهعلیه وله وسّم بر آن با سهیل بن عغمرو توافق کرده 
است: توافق کرده‌اند به مذت ده سال مردم را از جنگ دور نگه دارند. تا مردم 
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در آن ده سال ایمن باشند و از همدیگر دست بدارند. [نیز توافق کرده‌اند] بر 
آن‌که اگر کسی از یاران محمّد صلی اللّه علیه وآله و سلّم به قصد حخّ یا عمره و یا 
برای به دست آوردن روزی الهی به مکه آید جان و مالش در امان است. و اگر 
کسی از قریش برای به دست آوردن روزی الهی به جهت رفتن به مصر یا شام 
به مدینه آید, جا جان و مالش در امان م است (اين بخش در سیره نیامده است). 

هم‌چنین توافق کرده‌اند بر آن‌که اگر کسی از قریش بدون اجازه‌ی 
سرپرستش به نزد محمّد آید. او را به آنان بازگرداند و اگرکسی از آنان که همراه 

و آن‌که در میان ما پالودگی [از نیرنگ و فریب] در میان است و دزدی و 
خیانت نباید وجود داشته باشد. 

و آن‌که اگرکسی خواسته باشد که به عهد و پیمان محمّد در آید» در آید و 
نیز اگر کسی خواسته باشد به عهد و پیمان قریش بپیوندد. بپیوندد». 

آنگاه افراد قبیله‌ی خزاعه از جای برجستند و گفتند: ما وارد عهد و پیمان 
محمّد صلی اللّه علیه وآله و سلم شدیم و بنوبکر نیز برخاستند و گفتند: ما نیز به 
عهد و پیمان قریش پیوستیم. 

بند دیگر صلح این بود که «و یک ترجَع عنا عامکت هذاء فلا تخل 
عَلینا مک واه [ذا کان عامٌ قابل خرجنا عنک لها بأضحابک فَاَقت با 
تلان معک سلاخ الراکب: السیوف ق اقب ولا لها مرها -دیگر این‌که 
تو امسال از نزد ما باز می‌گردی و در مکّه بر ما وارد نمی‌شوی و چون سال 
آینده فرا رسد ما از آنجا بیرون می‌رویم و تو با یارانت وارد می‌شوی و سه روز 
در آنجا می‌مانی و فقط باید ساز و برگ مسافر همراه داشته باشی. یعنی 
شمشیرها باید در نیام باشند و با [سلاحی] غیر آن وارد مکه نمی‌شوی». 


حکایت ابی جندل 


در اثنای نوشتن سند صلح توسط رسول خداصلی اللّه علیه وآله و سلم و سهیل بن 
عمروء ناگهان ابوچندل بن سهیل بن عمرو که به پای بندٍ آهنین بسته بود. به 
آنجا آمد که گريخته بود و می‌خواست به رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلم 
بپيوندد. یاران رسول خدا صلی له علیه وآله و سم وقتی از مدینه بیرون آمده 
بودند. هیچ تردید نداشتند که مکّه را فتح خواهند کرد. زیرا رسول خدا صلّی اللّه 
وال وش این موضوع اب خواب دنه ود اما وق حنی که عاه فده 
می‌خواهند به مدینه بازگردند و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم شروطی را به 
زان نان وخ علای غواست عودرد قاتشم آنن آیو سر 
مسلمانان دشوار وگران آمد تا آنجا که نزدیک بود برخی در ایمان خود تردید 
کنند و نابود شوند. وقتی سهیل. ابوجندل را دید. برخاست و به سوی او رفت و 
کشیده‌ای به چهرهاش زد و گریبانش راگرفت و گفت: ای محتد. پیش از 
این‌که او به اینجا بیاید قضیه میان من و تو تمام شده بود. 

سول یا من ال ماب وک اف مودت راتس گوین: 

پس از آن گریبانش را محکم می‌گرفت و می‌کشید تا او را به قرش باز 
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گرفانتو ابوجتدا با بانگن بات ف ریاد مدا ای گروه مسلمانان ابا ما نة 
مشرکان باز می‌گردانید تا مرا در دینم به فتنه افکنند؟ این موضوع هم بر آندوه 
و رنج مسلمانان بیش از پیش افزود و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم فرمود: 
«آی ابوجندل, بردباری پيشه کن و خشنودی خداوند را بجوی که خداوند برای 
تو و دیگر مستضعفین که با تو همراه هستند گشایش و راه برون رفتی مقر 
خواهد کرد. ما با اين قوم صلحی را منعقد ساخته و به نام خداوند با آنان پیمان 
بسته‌ايم و آنان نیز با ما پیمان بسته‌اند و ما به آنان خیانت نمی‌کنيم. 

راوی می‌گوید: وقتی عمر بن خطاب فریاد او را شنید. از جای برجست و 
همپای او راه می‌رفت و می‌گفت: ای ابوجندل, صبر کن. آنان مشرک‌اند و خون 
هریک از آنان به خون سگی هم نمی‌ارزد. 

راوی می‌گوید: قبضه‌ی شمشیر خود را به آو نزدیک می‌کرد. 

راوی می‌گوید: عمر می‌گفت: آرزو می‌کردم شمشیر را برگیرد و گردنِ 
پدرش را بزند. اما او دلش نمی‌آمد که پدرش را بکشد و قضیه پایان پذیرفت. 

وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم از نوشتن سند فراغت یافت. برخی 
از مسلمانان و برخی از مشرکان را بر این صلح گواه گرفت که عبارت بودند از: 
ابویکر صدیق, عمر بن خطاب عبدالرحمن بن عوف عبداللّه بن سهیل بن 
عمرء سعد بن ابی وقاص» محمود بن مسلمه, مکرز بن حفص (که در آن زمان 
مشرک بود) و علی بن ابی طالب که صلح نامه را آو نوشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صّی الّه علیه وآله و سم در جل (بیرون 
حرم) خیمه زده بود و در حَرم نماز می‌گزارد. آما وقتی که کار صلح را پایان داد» 
برخاست و شترانی را که آورده بود» قربانی کرد. سپس نشست و سر مبارک 
خود را تراشید. در روایتی که به من رسیده است» کسی که سر آن حضرت را در 
آن روز تراشید خراش بن اميّة بن فضل خراعی بود. 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرفت مد رنع ل ال 


آنگاه وقتی که مردم دیدند رسول خدا صلّی اللّه علیه وله و سلم قربانی کرده و 
سر خود را تراشیده است. از جای برخاستند و خود نیز قربانی کردند و سر خود 
را تراشیدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح از مجاهد و او از ابن عباس 
روایت کرده است که گفت: برحی در واقعه‌ی حدیبیه سرهای خود را تراشیدند 
و برخی دیگر کوتاه کردند و کامل نتراشیدند و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم 
فرمود: «یرحم اللّه القین - خداوند محلقین را ببخشاید». 

مردم عرض کردند: ای رسول خداء پس مقضرین چه؟ 

فرمود: «یرحم الله المحلقین». 

عرض کردند: ای رسول خداء پس مقصرین چه؟ 

فر مود: «یرحم الله المحلقین». 

عرض کردند: پس مقصضرین چه. ای رسول خدا؟ 

فرمود: «والمقصرین < خداوند مقصرین ۴ نیز بیحشاید». 

عرض کردند: آی رسول خداء چرا تاکید را بر محلقین گذاشتی و نه بر 
مقضرین؟ 

قر مود: آنان هیچ تردیدی به دل راه ندادند. 

عبدالله بن ابی نجیح می‌گوید: مجاهد از ابن عبّاس برای من روایت کرده 
است: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم در آن سال یکی از شتران به غنیمت 
گرفته شده‌ی ابوجهل را نیز قربانی کرد که به گردنش حلقه‌ای نقره‌ای آويخته 
شده بود تا به این وسیله مشرکان را خشمگین سازد. 


نزول سوره‌ی فتح 


زهری در روایت خود می‌گوید: سپس رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم به 
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مدینه بازگشت و در ی و ون و و 
نحاً میا لیغفر لک ال ماقم ین نیک و ما تأخر ویتع نغمته علیک 
وه هدک صراطا مُشتقیما - به را ی 
تا سرانجام خداوند همه‌ی گناهان گذشته و آینده‌ات را بیامرزد و نعمتش را بر 
تو تمام کند و تو را به راه راست رهنمون شود ۲ و ۱/فتح». 

سپس از حکایت رسول خدا صلی الله علیه وآله و سم و یارانش سخن 
می‌گوید تا این‌که به قضیه‌ی بیعت رضوان می‌رسد: «نَ لین یبا یشونک نا 
یبا یه ون له ال قزق دهم من کت فَاْمَا یکت عَلی تفیبه و من وی 
باعل لهس فسیواتیه جرا عظیماً -آنان که با تو بیعت می‌کنند» جز این 
نیست که با خدا بیعت می‌کنند. دست خدا بالای دست آنان است. پس کسی 
که عهد بشکند. فقط به زیان خودش عهدشکنی می‌کند و هرکس به آنچه که 
بر آن با خدا عهد بسته است. وفا کند. خداوند به او پاداشی بزرگ خواهد داد 
۰فتح». 

سپس از آنان سخن می‌گوید که از حرکت با رسول خدا صلی له علیه وآله و 
ستم‌بازماندند و وقتی آن حضرت آنان را برای حرکت فرا خواند. گرانجان شدند 
و سستی ورزیدند: «سَیِقَول لک المحْلفُون من الاغراب فش وان 3 هلو 
-واپس گذاشتگان بادیه‌نشین به تو خواهند گفت: اموالمان و فرزندانمان مار 
مشغول داشت ۱۱ فتج» آنگاه باز احوال آنان را پی می‌گیرد تا این‌که 
می‌فرماید: «سیفُولْ الْمخْْفُون ادا انطلْتم الی مغانم مَاحدُوما دروا بعکم 
ریذون آن یبا کلام لّهفُلْ آن و نا کدَلکُم قال ال من قبلْ - باز پس 
گذاشتگان - هنگامی که ببینند به سوی غنیمتها رهسپار شده‌اید تا آنها را بر 
گیرید -خواهند گفت: ما را بگذارید از پي شما بياييم. می‌خواهند وعده‌ی خدا 
را دگرگون کنند. بگو: هرگز از ما پیروی نخواهید کرد. خداوند از پیش چنین 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرنت ات سول له 


فرموده است... ۱۵| فتح». 

آنگاه باز حکایت آنان را بیان می‌کند و به آنان می‌گوید که به زودی با 
قومی بس جنگاور رویاروی خواهید شد و اگر می‌خواهید می‌توانید راستي 
خود را ثابت کنید. 

آنگاه می‌فر ماید: «لقَذ رَض ضی ال عن المومنین اذ یبا یمُونک تک تحت تحت الشُجَرة 
عم ما فی قلویهم فان السکينة علهم و ام فتحاً فریبً و مقانم کییرة 
یادها وان ال عزیزا عکیماء وعد کم ال مقانم کیره درا یل 
کم هذه رک یی اس عَنکم ولتکون ی لو تین وود یک ختراضا 
ما خی نم تفرژوا نها قذ أحاط ال بها وکان له علی کل ی 
قدیراً - به استی خداوند از موْمنان هنگامی که زیر درخت با تو بیمت 
می‌کردند. خشنود شد و معلوم داشت که در دلهایشان چیست. در نتیجه بر 
آنان آرامش فرود آورد و فتحی نزدیک را به آنان پاداش داد و غنيمت‌های 
فراوانی که به آن دست می‌یابند. و خداوند پیروزمند فرزانه است. 

خداوند به شما غنیمت‌های فراوانی وعده داده است که به آنها دست 
می‌یابید. و این غنیمت را هرچه زودتر به شما داد و دست مردم مخالف را از 
شما بازداشت. و تا برای مومنان نشانه‌ای باشد و شما را به راه راست هدایت 
کند. و غنيمت‌های دیگری که هنوز بر آنها دست نیافته‌اید. به راستی خداوند 
به آن علم و احاطه دارد. و خداوند بر هر کاری تواناست ۱۸۲۱افتح)». 

آنگاه از بازداشتن و جلوگیری کردن آن حضرت از جنگ سخن می‌گوید. 
آن هم پس از پیروزی بر آنان. یعنی درباره‌ی همان کسانی که آن جر 
دستگیرشان کرد اما باز از آناد ن درگذشت. چنان که می‌فرماید: «و هو الذی 
کف دهم عَنکم ویک عبط مک ین بغد آن مر کم علَهمْ و کان 


له بتا تشعلون تصیرا و وس کسی که دست آنان را از شما و دست شمارا از 
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آنان در میان مکّه پس از آن‌که شمارا بر آنان پیروز گرداند» بازداشت و خداوند 
به آنجه می‌کنید» بیناست ۲۴فتح)». 

سپس می‌فرماید: «همْ اللرین کفرُوا وَصَدوکم عْن المَشجد الحرام 
دی مَفکوفا آن بل مج -آنانند که کفر ورزیدند و شمارا از مسجدالحرام 
بازداشتند و نگذاشتند قربانی‌ای که موقوف داشته شده بود. به جایگاهش 
برسد... ۲۵ فتح». سپس می‌فرماید: «ولوْلاً رجال مُوْمنُون و نسَاء مُوْمتَات لمْ 
مومع آن وم تصیبکم منهم رد مقر بغیر علم - و اگر مردان و زنانی 
موْمن [و مستضعف در مکه] نبودند که آنان را نمی‌شناسید [و ممکن بود] 
پایمالشان کنید. آنگاه نادانسته درباره‌ی آنان رنجی به شما می‌رسید. آفرمان 
حمله می‌داديم.. ۲۵/فتح» 

ابن هشام می‌گوید: از مجاهد به من خبر رسیده است که گفت: این آیه 
درباره‌ی ولید بن مغیره و سلمة بن هشام و عیاش بن ابی ربیعه و ابی جندل 
بن سهیل و امثال آنان نازل شده است. 

بن اسحاق می‌گوید: سپس خداوند متعال می‌فرماید: «اذ جَعَل لین 
وا فی لبم الحَمیةَ حَميّة الجَاهِیّة - آنگاه که کافران در دلهای خود 
همان حمیّتِ جاهلیت قدنف یعنی سهیل بن عمرو که از نوشتن بسم 
له الرحمن الرحیم و محمّد رسول الّه سرباز زد. سپس می‌فرماید: «فَْل 
له ینت علی شوه وعلی المومنین ورمَهم کلم لیکو أَحَق با 
ها - آنگاه خداوند آرامش خود را بر رسولش و نیز بر موّمنان نازل کرد و 
آنان را به کلمه‌ی تقوی ملزم ساخت و به آن سزاوارتر و اهل آن بودند... ۲۶/ 
فتح». کلمه‌ی تقوی یعنی توحید و گواهی دادن به یکتایی خداوند و ند و 
رسالت پیامبر اکرم صلی اه علیهوآله و سلم» سپس می‌فرماید: : «لَقَذ صَدَ ال 
رَشولهُ لیا بالحق لَدحلْنٌ العشچة الحراع ان شاء ال م2 99 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ری ین رت ان ازلز 


رام دق 


و کم و مقَصَرٍینَ لا تخافون. فعلم ما لم تلمُوا -بی‌گمان ن خداوند به حق 
رویای رسولش را راست گرداند [با این مضمون که:] اگر خدا بخواهد ایمن و در 
حالی که موی سرتان را تراشیده و کوتاه کرده‌اید بی‌آن‌که بیمناک باشید وارد 
مسجدالحرام خواهید شد. و آنچه را که نمی‌دانستید. می‌دانست.. ۲۷|فتح». 
بدون هیچ بیمی وارد مکّه می‌شود. در حالی که موی سرهایشان را تراشیده و 
یا کوتاه کرده باشند 9 از کسی بیمی ندارند 9 خداوند پیش از آن. آنْ / 
می‌دانست و مومنان نمی‌دانستند و از این روی غیر از این نیز فتح نزدیکی هم 
در انتظار مومنان خواهد بود. 

زهری می‌گوید: پیش از این در زمان اسلام هیچ فتحی بزرگتر از این 
نصیب مسلمانان نشده بود» زیرا در جنگ اصولاً مردم با همدیگر رویاروی 
می‌شدند. اما وقتی صلح برقرار شد و جنگ در میان نیامد و مردم از همدیگر 
خردی داشت وقتی درباره‌ی اسلام با او سخن گفتند» اسلام را پذیرفت و حتی 
در اين مدتِ دو سال صلح» شمار مسلمانان به دو برابر و حتی بیشتر از آن 
رسید. 

ابن هشام می‌گوید: دلیل درستي سخن زهری آن است که رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سلم بنا بر روایت جابر همراه با هزار و چهارصد نفر به حدیبیه 
رقفت. حال آن‌که در سال فتح مکه و دو سال پس از حدیبیه همراه با ده هزار 
نفر به سوی مدینه حرکت کرد. 


سرنوشت موّمنان مستضعف 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم به مدینه آمد» 


روایتِ «ابن‌هشام» حکایت ابی جندل / ۱۵۷ 


ابوبصیر عقبة بن أسید پن جاریه که در مکه زندانی بود» به نزد آن حضرت آمد 
و چون به حضور آن حضرت رسید. ازهر بن عبدعوف بن عبد بن حارث بن 
ژهره و اخنس بن شریق بن عمرو بن وهب ثقفی درباره‌ی بازگرداندن او 
نامه‌ای به رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلّم نوشتند و یکی از افراد بنی عامر بن 
لوّی را همراه با غلامش فرستادند و آن نامه را به او سپردند و آنان نامه‌ی ازهر 
وأخنس را به رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم دادند و آن حضرت فرمود: «ای 
ابوبصیر تو می‌دانی که ما با این قوم پیمانی داریم و در دين ما عهدشکنی روا 
نیست. بدان که خداوند برای تو و مستضعفان همراه تو راه گشایش و برون 
رفتی قرار خواهد داد. به نزد قوم خود بروه. 

عرض کرد: «ای رسول خداء آیا مرا به مشرکان برمی‌گردانی تا مرا در دین 
خویش به فتنه افکنند؟». 

فرمود: «ای ابوبصیر برو. خداوند متعال برای تو و مستضعفان همراه تو 
راه گشایش و برون رفتی قرار خواهد داد». 

ابوبصیر با آنان رفت و در ذٍی خلیفه بودند که در کنار دیواری نشست و 
همراهانش هم نشستند و ابوبصیر گفت: 

ای برادر عامری: آیا شمشیرت تیز است؟ 

گفت: آری. 

ابوبصیر گفت: پس بگذار آن را ببینم. 

اوگفت: اگر می‌خواهی بیا و ببین. 

راوی می‌گوید: ابوبصیر آن را از نیام بر کشید و بالای سرش برد و او را 
کشت. اما آن غلام شتابان گریخت و به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله و سم آمد 
و آن حضرت در مسجد نشسته بود. وقتی به حضور رسول خدا صلّی الّه علیه وآله 
و سم رسید» گفت: وای به حالت. تو را چه شده است؟ 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سبرت حمد رسول اللّه 


گفت: ابوبصیر همراه مرا کشته است. 

راوی می‌گوید: سوگند به خداوند. دیری نپایید که ابوبصیر نیز با شمشیر 
آخته باز آمد و نزد رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم ایستاد و گفت: ای رسول 
خداء تو به عهد خود عمل کردی و خداوند پیمانی راکه بر عهده داشتی گزارد و 
مرابه دست آن قوم سپردی اما من نگذاشتم که در کار دین خود به فتنه آفتم و 
دوباره به نزد آنان باز روم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم فرمود: «وای به حال مادرش, اگر چند 
مرد با او همراه بودند. جنگی را برپا می‌کرد». 

پس از آن ابوبصیر از مدینه بیرون رفت و در «عیص» از نواحي ذی‌المروه: 
واقع در ساحل دریا اطراق کرد. درست بر سر راهی که کاروان‌های قریش از آن 
طریق به شام می‌رفتند. این فرموده‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم که: «ا گر 
چند مرد با او همرآه بودنده جنگ برپا می‌کرد» به گوش مسلمانان زندانی در 
مکّه رسید و همگی به «عیص» رفتند و به ابوبصیر پیوستند تا این‌که حدوداً 
هفتاد نفر نزدش جمع شدند و پس از آن راه را بر قریش تنگ کرده بودند و به 
هرکس از آنان که دست می‌یافتند» آنان را می‌کشتند و هر کاروانی هم که از 
آنجا می‌گذشت. راهش را بند می‌آوردند تا این‌که قریشیان به رسول خدالله 
علیه وآله و سلّم نامه نوشتند و از آن حضرت خواستند که به خاطر خویشاوندی 
که با قریش دارد» آنان را فراخواند و در مدینه پناه دهد و آن حضرت به آنان 
پناه داد و در مدینه به نزدش آمدند. 

ابن هشام می‌گوید: ابوبصیر ثقفی است. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی خبر به سهیل بن عمرو رسید که ابوبصیر آن 
عامری راکشته است پشت خود را به کعبه تکیه داد و گفت: تازمانی که دیه‌ی 
این مرد را نیرداخته‌اند» پشت از کعبه بر نخواهم داشت. 


روايتِ «ابن‌هشام» حکایت ابی جندل ۱ ۱۵۹٩‏ 


ابوسفیان بن حرب گفت: چنین درخواستی نابخردی است. سوگند به 
خداوند که دیه‌اش را پرداخت نخواهند کرد. (سه بار این سخن را تکرار کرد). و 
ابو آیس, موهب بن ریاح» هم پیمان بنی زهره در اين باره گفته است - ابن 


۳1 


آتانی عن یل دَرءٌ قول 
فان تَکن العتاب رید منی 
آتوعدنی و عبدٌ منات خوّلی 
فان تَعْیز قتای لا تجذنی 
آسایی الاکرمین با بقزمی 
هم منموا الظواهر عبر مک 
یکل طیرّة و بکل مد 


فأیْقظی وما بی من ژقاد 
فعاتئی فا بکَ من بعادی 
مَخزوم فا مَنْ شمادی 
یف المود ی الکرب الشداد 
اقا وطی اتضمت چم اراد 
ی حیث البواطنْ فالوادی 
سواهمٌ قد طوین من لطراد 


هم باقیف قد عَلِمت معد رواق یمد رف بالماد 


از سهیل بخشی از سخنی به من رسیده است که مرا در خوابی که به آن گرفتار بودم» بیدار 
کرد. 

اگر می‌خواهی مرا عتاب کنی. چنین کن و در این باره نکوهشی متوجه‌ی تو نیست. 

آیا در حالی داری مرا می ترسانی که بنی عبدمناف با بنی مخزوم پیرامون مرا گرفته‌انده آیا 
نگرانی از کسی که با او دشمنی کرده‌ای. 

اگر نیزه‌ام را بنگری خواهی دید که در لحظه‌های سخت سست‌بنیاد نیستم. 

با نياکان قوم خود. از همه‌ی نزادگان بالاترم» وقتی ضعیفی را پامال کنند» با آنان ستمکار 
را هدف قرار می‌دهم. 

آنان بدون شک بلندی‌ها و همواری‌ها و حتی کناره‌های وادی‌های مکّه را حمایت 
کرده‌اند. 

با اسبان تندرو و درشت‌اندام و با شترانی که از سفر لاغر شده باشند. 

معة دانسته است آنان روا‌های شکوهی در خیف دارند که آنها را با ستون‌ها افراشته‌اند. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 


شعر ابن زبعری در پاسخ به او 


وأمسی مهب کحیار سوم جاز یلد فها ینادی 
فان المبد متلک ۷ یناوی . شمّیلاً ضَلْ سَغیک من تعادی 
فافع یاین قَْن الوم عله وعَدذ عن الْقالة ف البلاد 
ولا تذکر عتاب ی یزید نهپات البحور من ماد 
موهب مانند درازگوش بدی شب کرده است. از سرزمینی گذر کرده که در آن ندا می‌دهد. 
بنده‌ای همچو تو نباید با سهیل دشمنی کند. زیرا تلاشت درباره‌ی دشمنی با چنین کسی 
برباد می‌رود. 

ای ابن قینء بدی را در حقٍ او کم کن و از سخن گفتن در شهرها باز آی. 

از سرزنش آبی‌یزید یاد مکن. دریاها را چه که به اندک آبی چشم بدوزند. 


سرنوشت زنان مهاجر 
ابن اسحاق می‌گوید: ام کلئوم. دختر عقبة بن ابی معیط, در اين مذّت به 
مدینه هجرت کرد و برادرانش» عماره و ولید. پسران عقبه به نزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سم آمدند و از آن حضرت خواستند که بنا بر پیمانش با 
قریش در حدیبیه او را به آنان بازگرداند. اما آن حضرت نپذیرفت و خداوند 
چنین اجازه‌ای را به آنان نداد. 

آبن اسحاق می‌گوید: زهری از عروة بن زبیر برای من روایت کرده که گفت: 
من به نزدش رفتم و او داشت نامه‌ای در پاسخ به پسر ابی هنیده. درباره‌ی 
آیه‌ی نازل شده در شان زنان مهاجر می‌نوشت که می‌فرماید: «یأنْهاالذین 
وا ادا جَاء کم المومناث مهاجرات قَاشَحُوهّ. ال آخم هن قٍن 
علئوشمویتات فلا ترجفوش لیا 9 نجل ولا هم حون 


روایتِ «ابن‌هشام» حکایت ابی جندل / ۱۶۱ 


1 و نوم ما وه ولا جناح یک آن تکوم لا نوشن 
َجُورَمُن لا تشیکواب بوصم الْکوافر واسلوا عم تلو ما وا کم 
کم ال کم بیتکم. اه عم خکيم - ای موّمنان» چون زنانِ موْمنِ 
هجرت کرده به نزد شما آیند. آنان را بیازمایید - خداوند به ایمانشان داناتر 
است - پس اگر آنان را زنانی موّمن تشخیص دادید آنان را به کافران باز 
نگردانید.نهاینان (زنان موْمن» برای آنان (کافران) حلالند و نه آنان (کافران) 
برای اینان (زنان موّمن) حلالند. و آنچه را که مردان کافر هزینه کرده‌اند به 
آنان بدهید. و گناهی بر شما نیست که چون مهریه‌هایشان را به آنان بدهید 
آنان را به زنی گيرید. و به عقد زنان کافر تمشک بجویید. و آنچه را هزینه 
کرده‌اید ٍ بطلبید و [کافران نیز] باید آنجه را هزینه کرده‌اند. بطلبند. این حکم 
خداست. بین شما حکم می‌کند و خداوند دانای فرزانه است ۱۰/ ممتحنه». 

ابن هشام می‌گوید: مفرد «عصم» عصمه به معنای ریسمان و سبب است. 


چنان که اعشی بن قیس بن ثعلبه می‌گوید: 


۷ 3 2 ۹ 7۲۳ 
ای الزء قیس نطیل الشری و ناخذ من کل حیْ عهم 
با امرژالقیس شب روی را طولانی می‌کنيم و از هر قبیله‌ای دستاویزی می‌گيريم. 


راوی می‌گوید: عروة بن زبیر در پاسخ به او نوشت: رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله و سلم در حدیبیه با فريش به این شرط صلح کرده بود که اگر کسی بدون 
اجازه‌ی سرپرست خود به مدینه بیاید» آن حضرت او را به آنان برگرداند و اما 
وقتی که زنان به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم هجرت کردند و اسلام را 
پالوده بودن دلهاشان نسبت به اسلام و پس از آن‌که بدانند که آنان برای 
گرایش به اسلام هجرت کرده‌اند» دوباره آنان را به مشرکان بازگردانند و به آنان 


۶۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ریت مان وش[ الله 


فرمان داد تااگر خود را از مشرکان بازدارند هر چنین زننی را به مشرکان باز 
گردانند در صورتی که اگر مشرکان مهر زنانی رکه خود را از مومنان باز دارند. 
به موّمنان بازگردانند و این حکم خداوند است که براساس آن در میان موّمنان 
داوری می‌کند و خداوند دانای فرزانه است. آنگاه رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و 
سم زنان را در مدینه نگاه داشت و مردان را به آنان باز گرداند و فرمان خدا را 
درباره‌ی تأمین هزینه‌ای که مشرکان برای همسران موْمنِ هجرت کرده‌ی 
خویش, تا حدّی که مشرکان در مقابله به مثل حاضر به پرداخت آن بودند. 
ِِ داد و ِِِ ِ ۳ ۱ ۰ رسول خدا صلی اللّه 9 و 


حضرت و قریش نبود. را باز یب و مهری هم به آنان ۳ 
چنان که پیش از این پیمان در حق زنانی که به مدینه هجرت می‌کردند. 
چنین رفتار می‌کرد. 

آبن اسحاق می‌گوید: از رهر ی درباره‌ی این آیه 9 قرآني «وٍن : 
فاتکم : شیء ین آزواجکم لی راثا زین ذهبث أَوجهم هم مثل 
ما انفقوا وا توا له الذٍي نم به موْیُون -واگرکسی از همسرانتان [رهسپار ] به 
سوی کافران از دستتان رفت. آنگاه که کافران را کیفر دهید (اموالشان را به 
هزینه کرده‌اند» بیردازید و از خدایی که شما به او مومنید. پروا بدارید ۱۱/ 
ممتحنه) پرسش کردم و گفت: 

می‌فرماید: اگر همسر کسی از شما به کافران پیوست و زنی موّمن به شما 
نییوست که بتوانید برای آو هم جیزی مانند هزینه‌ای که پرداخت کرده‌اید. 
دریافت دارید. آن را از غنیمت تأمین کنید. وقتی این آیه: «ا نها الزی وا 
ادا جَاء کم وتات مهَاجرات» تا آنجا که می‌فرماید: «ولا تسکوا بعصم 
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الکوافر» نازل شد. عمر بن خطاب. همسرش. تریبه» دختر آبی امیّةْ بن مغیره 
را طلاق داد و پس از او معاوية بن ابی سفیان با او ازدواج کرد و آنان هر دو در 
مکّه مشرک بودند. و نیز ام کلئوم. دختر جَرول» مادر عبیدالله بن عمر خزاعی 
رکه ابوجهم بن حذيفة بن غانم. یکی از افرد قومش با او ازدواج کرد که هر دو 
مشرک بودند. 

آبن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده است: وقتی رسول 
خدا صلی اللّه علیه واله و سلم به مدینه بازگشت. یکی از اصحاب به حضورش 
عرض کرد: ای رسول خداء مگر نگفته بودی با امن و امان وارد مکه می‌شوی؟ 

فرمود: آری. اما یا به شماگفته بودم که امسال وارد مکّه می‌شوم؟ 

فرمود: چنان خواهد بود که جبرییل علیه‌التلام به من گفته بود. 


غزوه‌ی خیبر 


محمّد بن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم از حدیبیه 
بازگشت. ماه‌های ذی‌الحجه و چند روزی از محزم را در مدینه ماند و آن سال 
نیز کارگزاری حج با مشرکان بود. سپس در روزهای باقی مانده از محزم به 
خیبر رفت. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سلم نمیله. پسر عبداللّه 
لیثی را به جانشینی خود در مدینه تعیین کرد و پرچم را به دست علی بن ابی 
طالب رضی‌اللّه عنه داد که پرچمی سفید بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن ابراهیم بن حارث تیمی از ابی هیثم بن 
نصر بن دهر اسلمی روایت کرده است که پدرش برای او روایت کرده است که او 
شنید رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم در راه خیبر به عامر بن اکوع» عموی 
سلمة بن عمرو بن آکوع (نام اکوع سنان بود) فرمود: «ای پسر اکوع پیاده شو و 
مقداری از احوال و اشعارت را برای ما بخوان. 

راوی می‌گوید: پیاده شد در ستایش رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
گفت: 
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واللّه لولا اللّه ما اهتدینا ولا تصدّقنا ولا صلینا 
انا اذا قوم بغوا علینا و ان ارادو فتنة آبینا 
فانزان سکینه علینا و نت الاقدام ان لاقینا 
نمی‌گزاردیم. 
اکنون ما مردمانی هستیم که به ما ستم کرده‌اند و اگر فتنه بخواهند» نمی پذيريم. 
آرامش را بر ما فرو فرستاده‌اند و اگر با دشمن رویاروی شدی, گام‌هایت را استوار بدار. 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلّم فر مود: خداوند تو را ببخشاید. 
آنگاه عامر در واقعه‌ی خیبر شهید شد و چنان که به من خبر رسیده است 
شهادتش چنین بود که او در حال پیکار بود که شمشیرش به سوی او بازگشت 
و زخم عمیقی به خود برداشت و در اث آن شهید شد. 
مسلمانان درباره‌ی شهادتش دچار تردید شدند و گفتند: در آثر بازگشت 
سلاح خود کشته شد. تا این که برادرزاده‌اش (فرزند سلمة بن عمرو بن اکوع) 
در این باره از رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلّم پرسش کرد و سخن مردم را نیز 
به حضور آن حضرت عرض کرد و رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم فرمود: او 
شهید است. آنگاه بر او نماز گزارد و مسلمانان هم همراه با آن حضرت بر او نماز 
به جای آوردند. ۱ 
از پدرش و او از ابی معتب بن عمرو روایت کرده است: وقتی بر خیبر مشرف 
شد به یاران خویش که من نیز جزو آنان بودمء فرمود: بایستید. 
سپس دعا کرد: «اللَهمْ رثٌ السموات و ما أظللن, و رب الأرضین و ما 


آقللن. و رب الشیاطین و ما اضللن رب الریاح و ما آذرین, فانا نسألک 
خیرهذه القرية و خيرّ اهلها و خر ما فیهاء و نعوذبک من شّ‌ها و شر اهلها و 
ش ما فیهاء آقدموا بسم‌الّه - خداونداء ای پروردگار آسمان‌ها و هر آنچه که 
آسمان‌ها بر آن سایه افکنده‌اند. و پروردگار زمین‌ها و هر آنچه که این زمین‌ها 
بر خود برداشته‌اند و پروردگار شیاطین و هرکس که این شیاطین آنان راگمراه 
ساخته‌اند و پروردگار بادها و هر آن چیزی که بادها با خود بر می‌دارند و 
می‌پرا کنند. ما خیر و نیکی این شهر و خیر مردمانش و خیر هر چیزی را که در 
آن است از تو می‌خواهیم و از شز آن و شرّ مردمش و شز هر چیزی که در آن 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به هر کجا که می‌خواست 
وارد شود. همین دعا را می‌خواند. 

ابن اسحاق می‌گوید: شخص مورد اعتمادی برای من از انس بن مالک 
روایت کرده است که گفت: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم با هر قومی 
که نبرد می‌کرد. تصبح نشده بود [در شب] با آنان وارد کارزار نمی‌شد و هرگاه 
ندای اذان را می‌شنید. دست نگاه می‌داشت و هرگاه ندای اذان ر نمی‌شنید» 
فرمان حمله می‌داد و شب بود که ما در خیبر فرود آمدیم و رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله و سلم شب را در آنجا ماند و وقتی صبح شد. ندای اذان را نشنید و بر 
مرکب خودنشست و ما هم با او سوار شدیم و من پشتِ سر ابوطلحه سوار شدم 
و پاهایم با پاهای مبارک رسول خدا صلی ال علیه ال وسلم برخورد می‌کرد. در 
سحرگاهان با کارگران خیبر که با بیل و زنبیل خود بیرون آمده بودند» روبه‌رو 
شدیم. وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم و سپاه اسلام را دیدند. گفتند: 
محمّد است و سپاهیانش هم با او همراه هستند. برگشتند و گریختند و رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: «اللّه اکبر. خربت خییر. اّا اذا نزلنا بساحة 
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قوم فساء صباخ النذرین -خدابزرگ است. خیبر ویران گشته و اگر ما در میا 
مردمانی فرود آییم» چه بد است روزگار هشدار یافتگان». 

ابن اسحاق می‌گوید: هارون از خمید و او از انس نیز روایتی مانند همین 
وایت را بای من نقل کرده اسستء 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سلم وقتی از مدینه 
بیرون آمد و می‌خواست به خیبر برود. در راه از عصر (کوهی بین مدینه و 
وادي فرع) گذشت و برای خود در آنجا مسجدی بناکرد. سپس به صهبا رفت. 
سپس همراه با سپاه خود پیشتر رفت و در وادی‌ای به نام رجیع فرود آمد و 
میان آنان (اهل خیبر) و غطفان جدایی انداخت. برای آن‌که رابطه‌ی آنان را با 
همدیگر قطع کند و نگذارد که به مردم خیبر کمک کنند» زیرا آنان مردم خیبر 
راضد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم پشتیبانی می‌کردند. به من خبر رسیده 
است که وقتی غطفانیان شنیدند که رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم در محل 
اهل خیبر فرود آمده‌اند» علیه آن حضرت لشکر جمع کردند و از محل خود 
حرکت کردند تا یهود را ضذ رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم یاری رسانند. 
مرحله‌ای بیش پیش نیامده بودند که شنیدند برای آموال و خانواده‌هایشان 
مشکلی پیش آمده و گمان کردند که مردم به آنان یورش برده‌اند» در نتیجه 
بازگشتند و در میان خانواده و اموال خود ماندند و رسول خدا ملی له علیه وآله, 
سم را با مردم خیبر تنها گذاشتند. 

هش را له هه زو بل اک انیت شمان اه ی 
نزدیک شدند و قلعه‌های آنان را یکی پس از دیگری گشودند و نخستین 
قلعه‌ای که فتح شد. دژ ناعم بود و سنگ آسیابی بر محمود بن مسلمه 
انداختند و او راکشتند. دومن قلعه. قلعهُ قموص. دژ بنی آبی الحقیق بود که 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم چندین کس از آنان را به اسارت گرفت که از 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شنت تا وضو ل له 


جمله‌ی آنان صفیه, دختر حیی بن اخطب و همسر کنانة بن ربیع بن ابی 
الحقیق و دختر عموی او بود که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم او را برای 
خود برگزید. 

دحية بن خلیفه‌ی کلبی. صفیه را از رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم 
درخواست کرد و وقتی آن حضرت او را برای خود برگزید. دو دختر عمویش را 
به دحیه داد و شمار اسیرانی که در خیبر به مسلمانان رسید. بسیار بود و بین 
مسلمانان تقسیم شد.مسلمانان گوشتِ خران [اهلی] را خوردند و رسول [خدا 
صلی اللّه علیه واله و سم مسلمانان را از خوردنِ گوشتِ خران نهی کرد و آن 
حضرت] برخاست مردم را از آموری که تعیین کرد باز داشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن عمرو بن ضمره‌ی فزاری از عبداللّه بن 
ابی سلیط. و او از پدرش روایت کرده که گفت: فرمان منع رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله و سم درباره‌ی حرمتِ خوردن گوشتِ خران اهلی و خوردن از آن 
دیگ‌هایی که در حال جوشیدن بودند. به ما رسید و ما نیز [به آن طبق فرمان 
رسیده عمل کردیم.] و دیگ‌ها را واژگون ساختیم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی نجیح از مکحول روایت کرده است 
که رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سم در آن روز آنان را از چهار چیز نهی کرد: از 
همبستری با زنان اسیر آبستن, از خوردن گوشتِ خران اهلی. از خوردن هر 
حیوان نیش‌دار دزنده و از خرید و فروش غنیمت‌های تقسیم ناشده. 

ابن اسحاق می‌گوید: سلام بن کرکره آز عمرو بن دینار و او از جابر بن 
عبداللّه انصاری ( که در خیبر حضور نداشت) روایت کرده است: وقتی که رسول 
خدا صلی اللّه علیه واله و سلم مردم را آز خوردن گوشتِ خران نهی کرد. به خوردنِ 

شت آسبان اجازه داد. ۱ 


آبن اسحاق می‌گوید: یزید بن آبی حبیب از ابی مرزوق تجیبی (قبیله‌ای 
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از کنده است)» از خنش صنعانی روایت می‌کند که گفت: در مغرب با ژویفع بن 
ثابت انصاری جهاد می‌کردیم و یکی از شهرهای مغرب به نام «جربه» گشوده 
شد و ایشان برای ما سخنرانی کرد و گفت: «ای مردم» من فقط همان سخنی را 
باشما می‌گویم که رسول خدا صلی الله علیه واله و سلّم در واقعه‌ی خیبر با ما گفت 
آن حضرت برخاست و فرمود: برای هیچ کس که به خدا و روز قیامت ایمان 
دارد روانیست که آبش د رکشت دیگری رود (یعنی با ملک یمین‌های آبستن 
همخوایی کند) و برای هرکس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد. روا نیست که 
هیچ زن اسیر آبستن را در اختیار گیرد و برای هرکس که به خداوند و روز 
قیامت ایمان دارد» روا نیست که از غنیمت‌های مسلمانان بر چارپایی سوار 
شود تا آن را ضعیف بگرداند و پس از آن او را به غنیمت باز گرداند. و برای کسی 
که به خداوند و روز قيامت ایمان دارد» روا نیست که جامه‌ای را که از غنیمتِ 
متعلق به مسلمانان است. به تن کند و آن رااکهنه کند و به غنیمت باز گرداند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن عبداللّه بن فشيط برای من روایت کرده که 
از عبادة بن صامت برای او روایت کرده‌اند که گفت: ر سول خدا صی الّه علیه وآله و 
سلم در واقعه‌ی خیبر ما را از خرید و فروش زر خام. با زر ساخته شده و از خرید 
و فروش سیم خام. با ور ساخته شده نهی کرد و فرمود: زر خام را با وري 
ساخته شده و سیم خام را با زر ساخته شده معامله کنید. 

ابن اسحاق می‌گوید: سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم به دژها و 
اموال اهل خیبر نزدیک‌تر می‌شد. 

عبدالله بن ابی بکر برای من روایت کرده است که یکی از افراد قبیله‌ی 
اسلم برای او روایت کرده است که: افراد بنی سهم از قبیله‌ی اسلم به حضور 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم آمدند و عرض کردند: ای رسول خداء تلاش 
کرده‌ايم. اما چیزی در اختیار نداريم. آنان نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت حمد رسول اللّه 
هم چیزی نیافتند تا آن را به آنان ببخشد و آن حضرت دعا کرد: خداوندا؛ تو 
حال آنان را می‌دانی و آگاهی که رمقی در آنان بر جای نمانده است و من نیز 
چیزی ندارم که به آنان بدهم» پس ثروتمندترین دژ را بر آنان بگشای که هم 
اموال بیشتری در آن باشد و هم خوراک و هم گوشت و چربی افزونتری ذخیره 
کرده باشند. فرداي آن روز» خداوند متعال در صعب بن معاذ را بر آنا ن گشود که 
در خیبر بیش از هر دژ دیگری در آنجا خوراک و گوشت و چربی ذخیره کرده 
تودازن: 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و سلم این دژها را 
گشود و اموال بسیاری را حیازت کرد سیپاه اسلام به آستانه‌ی دو دژ مهم آنان 
به نام‌های وطیح و سلالم رسیدند و این‌ها واپسین دژهای مردم خیبر بودند 
که گشوده شدند و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم بیش از ده روز آنجا را در 
محاصره‌ی خود داشت. 

آبن هشام می‌گوید: شعار یاران رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم در 
واقعه‌ی خیبر «یا منصورء افت ان بود. 

اين اسحاق می‌گوید: عبدالله بن سهل بن عبدالرحمن بن سهل. هم 
پیمان بنی حارثه از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: مَرحَب یهودی 


که اسلحه جمع‌آوری کرده بود» از دز خود بیرون آمد و این ابیات ۳[ می‌خواند: 


ذ علمت خیبرٌ آق مرحَب شاکی الشلاح بط یرب 
اطقن أحیاناً و جیناً آضرث ذا اللیوث أقبلت تحت 


ان چمای للحمی لا یقرب 
خیبر می‌داند که من مرحب هستم. سلاحی بزان دارم و قهرمان و آزموده‌ام. 
گاهی نیزه می‌زنم و گاهی دیگر شمشیر آنگاه که شیران با همدیگر هماورد شوند. 
کسی به دایره‌ی مورد حمایت من دست نتواند رساند. 
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و می‌گفت: کیست که با من پیکار کند؟ 
قد غلمت یر آی کمب ‏ نوج الگن جریه لب 
از شبّت ارب لها ارب ممی خسام کالعقیق عَضْب 
نطوُکم حتی یذل اصُعْبٌ لفطی ارام آو یقء الب 

بکف ماضٍ لیس فهی عْبٌ 

خیبر دانسته است که من کعب هستم. اندوه گشا و دلیر و استوار. 
وقتی شرار جنگ زبانه کشد. به دنبالش پیکار آغاز می‌شود و من شمشیری رخشان و 
بران به دست دارم. 
شما را پایمال می‌کنيم تا دشوار آسان گردد. آنگاه پا کیفر دهیم و يا این که غنیمت 
بگیریم. 

ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری این شعر را برای من چنین خوانده 
است: 
قد عَلمت خیبر آنی کم وی متی شب افوب 
ماض علی افول جری: صْلب معی خسام کالعقیق عَضبٌ 
یک ماض لیس فیه عثب ندککم حتی یذل الصَغب 

ابن هشام می‌گوید: مرحب از جمیر بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن سهل از جابر بن عبدالله انصاری برای 
من روایت کرده است که گفت: آنگاه رسول خدا صی الّه علیه وآله و سلّم فرمود: 

کیست که با این مرد به پیکار برخیزد؟ 

محمّد بن مسلمه عرض کرد: ای رسول خداء من با او مبارزه می‌کنم که 
کینه‌ی او را به دل دارم و می‌خواهم انتقام بگیرم که او دیروز برادرم را کشته 


ات 
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رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: برخیز و با او نبرد کن. خداونداء به 
او یاری برسان تا بتواند دشمنش را از پای درآورد. 

راوی می‌گوید: وقتی به همدیگر نزدیک شدند» درختِ آک کهنسالی 
میان آنان جدایی انداخت و هریک به آن پناه می‌گرفتند و هرگاه یکی از آنان 
پشتِ درخت پناه می‌گرفت. دیگری می‌آمد و با شمشیر خویش شاخه‌های 
درخت را فرو می‌ریخت تا اين‌که درخت لَخت شد و هر دوی آنان همدیگر را 
دیدند و توگفتی آن درخت. فردی أست که میانِ آنان ایستاده و دیگر شاخ و 
برگی نداشت: 

سپس مرحب به محمّد بن مسلمه حمله کرد و ضربه‌ای به آو زد و محمّد 
بن مسلمه با سپر خود ضربه‌اش را دفع کرد و شمشیر مرحب در آن فرو رفت و 
در آن گیر کرد و نتوانست شمشیر خود را از آن جدا کند و محمّد بن مسلمه 
ضربه‌ای به او زد تا این‌که او رااکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه پس از کشته شدن مرحب. برادرش یاسر 
بیرون آمد و می‌گفت: کیست که با من پیکا رکند؟ هشام بن عروه‌گفته اس تکه 
زبیر بن عوام با او به مبارزه برخاست و مادرش» صفیه. دختر عبدالمطلب گفت: 
ای رسول خداء پسر مرا می‌کشد! 

آن حضرت فرمود: ان شاءاللّه» پسرت او را می‌کشد. زبیر به راه افتاد و با 
همدیگر رویاروی شدند و زبیر او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه برای من روایت کرده است: وقتی به 
زبیر گفتند: سوگند به خداوند آن روز شمشیر تو بزان و قاطع بود. 


زبیر گفت: بان نبود» آما من ناگزیرش می‌کر دم. 
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حکایتِ علی بن ابی طالب 


ابن اسحاق می‌گوید: بريدة بن سفیان بن فروه‌ی اسلمی از پدرش» 
سفیان, او از سلمة بن عمرو بن اکوع روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله و سلّم پرچم را ( که به گفته‌ی ابن هشام سفید بود) به دست ابوبکر 
داد و او را به سوی یکی از دژهای خیبر فرستاد و او سخت پیکار کرد و 
بازگشت. اما فتح حاصل نشد. ولی او تلاش خود راکرد. فردای آن روز عمر بن 
خطاب را فرستاد و او نیز سخت پیکار کرد و تمام تلاش خود را به کار برد اما 
فتح حاصل نشد. آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم فرمود: «لاعطینْ الراية 
غداً رجلاً مب اللّه و رسولّه. یفتح اللّه علی یدیه, لیس بفزار فردا پرچم را به 
کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می‌دارد. خداوند این قلعه را با 
دستانِ او خواهد گشود و او از میدانِ جنگ نمی‌گریزد». 

راوی می‌گوید: سلمه می‌گفت: رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلّم» علی رکه 
چشمش درد می‌کرد. فرا خواند و آب دهان مبارک خود را در چشمش ریخت 
و گفت: این پرچم را بگیر و رهسپار شو تا این‌که خداوند این قلعه را بر تو 
بگشاید. 

راوی می‌گوید: سلمه می‌گفت: سوگند به خداوند نفس زنان می‌رفت و به 
شتاب گام بر می‌داشت و ما هم به دنبال آو حرکت می‌کرديم تا این‌که 
پرچمش را در پایین دستٍِ دژ بر سنگچین فرو کرد و از بالای قلعه یک یهودی 
در او نگریست و گفت: توکیستی؟ 

علی گفت: من علی بن ابی طالب هستم. 

آن یهودی گفت: سوگند به کتابی که بر موسی نازل شده. برتری 
می‌جویید. یااسخنی به همین مضمون گفت. 

راوی می‌گوید: علی بازنگشت مگر هنگامی که خداوند با دستان او آن 
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قلعه را گشود. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن حسن از یکی از افراد خانواده‌اش و او از 
ابی رافع. آزاد شده‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سم روایت می‌کند که گفت: 
وقتی رسول خدا صلی ال علیه وآله و سم برچم را به دست علیّ بن ابی طالب داد 
ما هم همراه با او رفتیم. وقتی که به دژ نزدیک شد. کسانی که در آنجا پناه 
گرفته بودند» بیرون آمدند و او با آنان جنگید. یکی از بهودیان ضربه‌ای به او زد 
و سپرش از دستش به زمین افتاد و علی بن ابی طالب دری را که در آستانه‌ی 
دژ بود برداشت و آن را سپر خود کرد و همچنان آن در به دستش بود و آن را 
سپر خویش کرده بود و پیکار می‌کرد تا این‌که خداوند آن دژ را بر او گشود. 
وقتی دژ کاملاً سقوط کرد آن را به زمین گذاشت و من همراه با هفت نفر دیگر 
که من هشتمین آنان بودم. تلاش می‌کرديم آن در را برگردانیم» اما 
نمی‌توانستیم. 

ابن اسحاق می‌گوید: بريدة بن سفیان اسلمی از یکی از آفراد بنی سلمه. 
ابی الیسر» کعب بن عمرو روایت کرده است که گفت: شبانگاهی, در خیبر با 
رسول خدا صلی له علیه وآله و سم همراه بودیم که گله‌ی گوسفندان یکی از 
یهودیان آمد و می‌خواستند وارد قلعه شوند و ما آنان را در محاصره‌ی خویش 
داشتیم. رسول خدا صلی الّه علیه وله و سلم فرمود: کیست که بتواند از این 
گوسفندان خوراکی برای ما فراهم کند؟ 

ابوالیسر گفت: ای رسول خداء من. 

فرمود: برو. 

و یکت بو ره افايم و مات مره ری می ماع وای دول 
خدا صلی اللّه علیه وآله و سم دید که من رو به سوی گله نهاده‌ام» دعا کرد: «اللهم 
آمتعنابه -خداونداء به او عمری طولانی داده که مایه‌ی بهره‌مندی مانیز باشد». 
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او می‌گفت: در حالی به گله رسیدم که یک سر گله وارد قلعه شده بود و از 
دیگر سوی گله» دو گوسفند را برداشتم و آنها را زیر بغل خود گرفتم و چنان 
شتابان بازگشتم که گویی هیچ چیزی را با خود همراه ندارم. تا آن‌که آنها را 
آوردم و زیرپای رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم انداختم و مسلمانان آنها را 
سربریدند و خوردند. 

ابوالیسر از زمره‌ی کسانی از اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلّم بود 
که پس از همه وفات پافتند. وقتی این حدیث را روایت می‌کرد. می‌گریست. 
سپس گفت: «به جان من که خداوند آنان را از من بهره‌مند ساخت و من از 
جمله‌ی واپسین کسانی از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم بودم که 
هنوز زنده مانده‌ام». 


حکایت ام الممنین» صفیه 


آبن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلّی للّه علیه وآله و سلم» قموص, دز بنی 
ابی الحْقیق را گشود. صفیه. دختر حیّی بن آخطب را بازنی دیگر به نزد رسول 
خدا صلی له علیه وآله و سلم آوردند. بلال آنان را و از کنار کشته شدگان یهود آورد 
و وقتی آن زن که با صفیه همراه بود آنان را دید. فریاد کرد و بر چهره خویش 
زد و خاک بر سر خویش ریخت. وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم او را 
دید. فرمود: این شیطانه (زن ابلیس صفت را از من دور کنید. آنگاه دستور داد 
که صقیه را پشت سر آن حضرت جای دهند و ردای خویش را بر او افکند و 
مسلمانان دانستند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم آو را برای خود برگزیده 
است. آنگاه بنا بر روایتی که به من رسیده است» آن حضرت وقتی که رفتار آن 
زن بهودی را به هنگام گذر بر کشته شدگان یهود دید که بر چهره‌ی خویش 
می‌زد و خاک بر سر خود می‌پاشاند. فرمود؛ «نزعت منک الرحمة یا بلال, حین 
تر بامرتین علی قتلی رجاهیا - ای بلال. مگر مهر را از خود دور ساخته‌ای که 
دو زن را از کنار مردانشان که کشته شده‌اند» با خود می‌بریا» پیش از این 
صفیه, همسر کنانة بن ربیع بن ابی الحقیق بود. به خواب دیده بود که ماهی در 
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آغوشش افتاده است. 

خواب خود را با همسرش در میان گذاشت و او گفت: اين از آن است که 
آرزومندٍ پادشاه حجاز: یعنی محمّد هستی. سپس کشیده‌ای بر چهره‌اش زد 
که زیر چشمش از آن کبود شد. وقتی او را به حضور رسول خدا صلی الّه علیه وال 
و سلم آوردند. هنوز نشانی از آن در چهره‌اش بود و آن حضرت از او پرسید: چرا 
زير چشمت کبود شده است؟ و او آن خبر را به حضورش عرض کرد. 
سرنوستِ کنانه 
کنانه بن ربیع را به حضور رسول خدا صلّی الّه علیه واله و سم آوردند و گنج بني 
نضیر در اختیار او بود. آن حضرت از او پرسید: که جای گنج‌ها کجاست؟ اما او 
انکار کرد و گفت: از جای گنج‌ها هیچ آگاهی ندارم. 

آنگاه یکی از یهودیان به حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم آمد و 
عرض کرد: من می‌دیدم که کنانه هر صبح به فلان ویرانه می‌رفت. رسول ختدا 
صلی الّه علی واله و سم به کنانه گفت: آیامی‌پذیری اگر آن گنج‌ها را نزد تو بیابیم» 
تور بکشیم؟ 

گفت: آری. ۱ 

رسول خدا صلی اه عیه وله سلم فرمان داد آن ویرنه را بکنند و بخشی و 
گنج‌هایشان را در آنجا يافتند. سپس از آو پرسید: مابقی گنج‌ها کجا هستند؟ 
دق که ای سای ها یت نی ال فهدر 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلّم به زبیر بن عوام دستور داد همچنان او را 
زیرنظر داشته باشد تا این‌که از خود برود و جایگاه گنج‌ها را بگوید و زبیر او را 
آزار می‌داد و چخماق بر سینه‌اش می‌نهاد و او تا دم مرگ نیز حاضر نشد 
جنک کیهها انیم ام و ها اه تا لهس ای ای سید 


۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت حمد رسول ال 
مٌسلمه سپرد و او به انتقام محمود بن مسلمه او را کشت. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم همچنان مردم خیبر را در دو دژ وطیح و 
سلالم در محاصره داشت. تاوقتی که یقین حاصل کر دند که نابود خواهند شد. 
از آن حضرت درخواست کردند که تبعیدشان کند و خونشان را نریزد و از مرگ 
برهاند و آن حضرت پذیرفت. 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلّم در این غزوه تمامی اموالشان را که در 
دژهای شق و نطاة و کتیبه و دیگر قلعه‌ها بود به غنیمت گرفته بود. مگر اموال 
موجود در این دو دژ را. وقتی اهل فدک شنیدند که آنان تبعید را به رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سم پیشنهاد داده‌اند و آن حضرت هم پذیرفته است. پیام 
فرستادند که حاضرند آنان را هم به تبعید فرستد و از مرگ نجاتشان دهد و 
آنان هم اموال خود را برای آن حضرت باز گذارند. و آن حضرت هم پذیرفت و 
کسی که بین رسول خدا صّی له علیه وآله و سلم و آنان پیام می‌آورد» محیّصة بن 
مسعود. هم پیمان بنی حارثه بود. وقتی اهل خیبر به این آمرگردن نهادند» از 
رسول خدا صلّی اللّه علیه واله و سم خواستند که در برابر یک نیمه‌ی محصول 
آنان را به کار در آنجا بگمارد و گفتند: ما به رمز و راز کار در اینجا از شما آگاه‌تر 
هستیم و می‌توانیمبهتر از شماآنجا را اد کنیم. رسول خدا ملی له عیه اه , 
ش اقای ما تفت حول با آنات مه که یه اتف کب هگا 
مسلمانان بخواهند بتوانند آنان را از آنجا بیرون کنند. اهل فدک نیز به همین 
شیوه با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم صلح کردند. آنگاه خیبر غنیمت بود و 
می‌بایست به همان شیوه‌ی مرسوم شرعی در میان آنان تقسیم می‌شد. اما 
فدک تنها از آن رسول خدا صلی له علیه وال و سم بود. چرا که آنان برای فتح 
فدک هیچ پیکاری نکرده و اسبی نتاخته و پیاده نظام ارسال نکرده بودند. 
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حکایت گوسفند زهراگین 
وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم به آوضاع و احوال حاصل شده اطمینان 
یافت زینب. دختر حارث و همسر سلام بن مشکم, گوسفندی بریان شده 
هدیه کرد و از مردم پرسید که رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سم کدام عضو 
گوسفند را بیشتر دوست دارد. به او گفتند: آن حضرت بیشتر پاچه‌ی گوسفند 
را دوست می‌دارد. او در آن عضو زهر بیشتری ریخت و دیگر اعضای گوسفند را 
هم زهرآگین کرد و آن را برای رسول خدا صلی الّه علیه واله و سلم آورد. وقتی آن 
را پیش روی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم گذاشت» آن حضرت پاچه‌اش را 
برداشت و لقمه‌ای از آن را جوید, اما آن را فرو نبلعید. 

بشر بن براء بن معرور با آن حضرت همراه بود. او نیز مانند رسول خدا 
صی له علیهواله و سم برداشت و آن را در دهان گذاشت و فرو خورد. ولی رسول 
خدا ای نله ره وس اه ایو تاک و فرنود اه اتخوات داردبد 
من می‌گوید که زهرآگین است. سپس آن زن را فرا خواند و حکایت را از او 
پرسید و او اعتراف کرد و آن حضرت از او پرسید: چرا دست به چنین کاری 
زدی؟ 

او گفت: بلایی بر سر قوم من آورده‌ای که بر تو پنهان نیست و من با خود 
گفتم: اگر پادشاه باشد با این کار از آورهایی می‌یابم و اگر پیامبر باشد به آو خبر 
خواهند داد که این خوراک زهرآً گین است. رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم از 
او در گذشت و بشر در اثر لقمه‌ای که خورده بود. مسموم شد و مّرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: مروان بن عثمان بن ابی سعید بن معلّی برای من 
روایت کرد و گفت: رسول خدا صی الّه علیه وآله و سلم در بستر آن بیماری که 
منتهی به وفات آن حضرت شد و ام بشرء دختر براء بن معرور برای عباد تش 
آمد. به او فرمود: «ای ام بشرء در این هنگام احساس می‌کنم که رگ جانِ من در 
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اثر خوراکی که با برادرت در خیبر خوردم. دارد از هم می‌گسلد». 

راوی می‌گوید: از این روی است که مسلمانان بر این باورند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سم در عین آن‌که خداوند او را به مقام نبقّت نواخته بود» به 
مقام شهادت نیز نایل آمد. 


بازگشت به مدینه 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلم از آمور مربوط به 
خیبر فراغت یافت. رو به سوی وادی القر ی گذاشت و چند شبی مردمش را در 
محاصره داشت و پس از آن به مدینه بازگشت. 

آبن اسحاق می‌گوید: ثور بن زید از سالم, غلام عبدالله بن مطیع و او از ابی 
هریره روایت کرده است که گفت: وقتی که همراه با رسول خدا صلی الله علیه وآله و 
سلم از خیبر به وادی القری رفتیم» شبانگاهان به هنگام غروب خورشید در 
آنجا فرود آمدیم و غلامی هم که رفاعة بن زید جذامی ضبینی به رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سلّم هدیه کرده بوده با آن حضرت همراه بود. 

راوی می‌گوید: او داشت اسباب و اثائیه‌ی آن حضرت را از شتر بر زمین 
می‌گذاشت. تیری که معلوم نبود چه کسی آن را پرتاب کرده است به او اصابت 
کرد و او را کشت و ما گفتیم: بهشت گوارایش باد. 
از غنیمت مسلمانان برداشته است. دارد در دوزخ می‌سوزد». 

راوی می‌گوید: شخصی این سخنان رسول خدا صلّی اللّه علیه واله و سلم را 
شنید و به نزدش آمد و عرض کرد: ای رسول خداء من دو عدد بند برای 
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کفش‌هایم برداشته‌ام. 

راوی می‌گوید: آن حضرت صلی اللّه علیه وآله و سم فرمود: همان اندازه 
برایت آتش خواهند برید(خواهند افروخت). 

ابن اسحاق می‌گوید: شخص مورد اعتمادی از عبدالّه بن مفل مزنی 
برای من روایت کرده‌اند که گفت: از غنیمت خیبر ظرفی چربی را برداشتم و آن 
را بر دوشم گذاشتم و به سوی اسباب و اثائیه و همراهانم رفتم. در راه مسوول 
مقزر بر غنایم مرا دید و یک طرف آن ظرف را گرفت و گفت: بده تا آن را بین 
مسلمانان تقسیم کنیم. من گفتم: نه, آن را به تونمی‌دهم و او همواره مرا با آن 
ظرف می‌کشید تا این‌که رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سلم در این حال ما را دید 
و لبخندی زد سپس به او گفت: «اشکالی ندارد و بگذار آن را ببرد». سپس او 
آن را رهاکرد و من آن را با خود به نزد اثائیه و همراهانم بردم و با همدیگر آن را 
خوردیم. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم می‌خواست با 
صفیّه در خیبر و يا در راه» عروسی کند. ام سلیم. دختر ملحان, مادر انس بن 
مالک او رابرای رسول خداصلی الله علیه وآله و سلم تزیین کرد و سرش را شانه کرد 
و کارش را به صلاح آورد و رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم شب را در یکی از 
خیمه‌هایش با ام الممنین گذراند و ابوایوب خالد بن زید. هم پیمان بنی 
نار شمشیرش را آخته بود و از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم نگهبانی 
میداد وگردٍ خیمه می‌چرخید. وقتی صبح شد و رسول خدا صلی الّه علیه وآله و 
سم ابویوب را در آنجا دید. گفت: ای ابوایوب تو را چه شده است؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء درباره‌ی این زن اندیشناک بودم» سپاه اسلام 
پدر و همسر و قوم این زن را کشته‌اند و او تازه مسلمان است و من از این روی 
بیمناک بودم. 
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روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم دعا کرد: «خداوندا 
ابوایوب را همان طور که از من نگاهبانی کرده است. در پناه خود حفظ کن». 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری از سعید بن مسیّب برای من روایت کرده 
است که گفت: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم از خیبر بازگشت. در 
نیمه‌ی راه, به هنگام خفتن فرمود: کیست که بخواهد تا صبح برای ما بیدار 
بماند تا نماز صبح ما از دست نرود و ما بخوابیم؟ 

بلال عرض کرد: ای رسول خداء من این کار را می‌کنم. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم در آنجا فرود آمد و مردم هم با گشودند 
اوایتدت وان تیا اه وی کی که اند خرا نس زا 
گزارد. سپس به شترش تکیه داد و به نزدیکی‌های صبح» خواب بر چشمان او 
چیره شد و به خواب رفت و برای نماز بیدار نشد و پس از آن‌که نماز قضا شده 
بود» از گرمای آفتاب بیدار شدند و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم نخستین 
کس از آنان بود که بیدار شد و فرمود: ای بلال چرا با ما چنین کردی؟ 

بلال عرض کرد: ای رسول خداء چنان که شما به خواب رفته بودید. 
خواب بر من هم چیره شد. 

فرمود: راست می‌گویی. 

سپس اندکی پیشتر رفتند و آن حضرت شترش را خواباند و وضوگرفت و 
مسلمانان هم وضوگرفتند و به بلال فرمان داد تا اقامه بگوید و رسول خدا صلی 
اللّه علیه وله و سلم با اصحاب خود نماز را به جماعت گزارد وقتی سلام داد. به 
مردم فرمود: «ٍذا نسیم الصلاء فصلّوها |ٍذا دذکرقوهاء فان له تبارک و تعالی 
یقول «وَقَم الصَلاء لِكي» - اگر فراموش کردید نمازی را به جای آورید. 
هرگاه که به یاد آوردید آن را بگزارید [و بدانید] که خداوند متعال می‌فرماید: 
«نماز را برای یاد من بخوانید ۱۴/ طه». 
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ابن اسحاق می‌گوید: بنا بر خبری که به من رسیده است. رسول خدا صلی اللّه 
علیه واله و سلّم به هنگام فتح خیبر یک مرغ و یا حیوان دست‌آموز دیگری را به 
ابن لقیم عبسی بخشید و او درباره‌ی فتح خیبر می‌گوید: 


میت نطاءً من الرسول بفیلق 
و استیقنٌ بالثْلْ لا شیعت 
صَبحت بی عمرو بن ژوعه غدوةً 
جَرّت باأبطحها الذیول فلم تدع 
و لکل حصن شاغل من خیلهم 
و مهاجرین قد اعلموا سا هم 
ولقد غلمت لیغلن محمد 


و۳9 


شپیاء ذات مناکب و فقار 
و رجال اسلم وسطها و غفار 
والشّقَ اظلم اهله بنهار 
الا الدّجاج تصیح ف‌الاسحار 
من عبد اخهل او بی التجار 
فوق الغافر لم یثوا لفرار 
ولیئوین ما الی آصفار 


غبامم الابصار 
با سپاه پر سلاح استوار و سختگیر رسول خدا نطاة (دژ خیبر) مورد یورش قرار گرفت. 


وقتی از هم شکافت. یقین کرده خوار داشته شده است و مردان اسلم و غفار در میانه‌اش 
بودند. 


فغت بوذ یوم ذلک ف الوغی تحت الععجَاج 


بنی عمرو بن زرعه پگاه چشم خود را بر صبح گشودند که دژ شق روزشان را شب کرده 
بود. 

در هامونش بادی وزیدن گرفت و هیچ چیز بر جای نگذاشت مگر خروس‌هایی که 
صبحگاهان بانگ برآورند. ِ 

هر دژی از سپاهیانش, از بنی عبدالاأشهل يا بنی نجار کسانی را دارد به آن بپردازند. 

و مهاجران که چهره‌شان را بالای کلاه‌خودها نمایان ساخته‌اند و هرگز به گریز 
نیند پشیده‌اند. 

من دانسته‌ام که محمّد پیروز خواهد شد و در آنجا تا صفر خواهد ماند. 

بهود در آن روز؛ زیر نغباری که چشم‌ها را فرو می‌بندد, از جنگ گريختند. 
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زنان حاضر در غزوه‌ی خیبر 

آبن اسحاق می‌گوید: شماری از زنان مسلمان با رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سلم در غزوه‌ی خیبر شرکت کرده بودند و آن حضرت مقدار کمی از 
غنیمت را هم به آنان بخشید. اما برای آنان سهمی مقزر نکرد. 

آبن اسحاق می‌گوید: سلیمان بن شحیم از امیّة بن ایی صلت و او از یکی 
از زنان بنی غفار - که نامش را هم برای من یاد کرد - روایت کرده است که او 
گفت: من و تنی چند از زنان بنی غفار به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سلّم 
رفتیم و عرض کردیم: ای رسول خداء ما می‌خواهیم در این سفر که فراروی 
خود داری» همراهت بياییم (آن حضرت می‌خواست به خیبر برود) تا 
زخمی‌ها را درمان کنیم و در حذ توان خویش به مسامانان یاری برسائیم. 

آن حضرت فرمود: به لطف و برکت و عنایت الهی همراه با ما بيایید. 

او می‌گفت: با آن حضرت همراه شدیم و من دختر کوچکی بودم و رسول 
خدا صلی اه علیه واله و سلم» مرا پشت سر خویش بر خرجینی که به پالان شتر 
خویش بسته بود نشاند. هنگام صبح بود که رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سلّم 
شتر خویش را خواباند تا فرود آید و من نیز پیاده شدم و بر خورجین مقداری 
خون دیدم و ناگهان متوجه شدم این خون از من است و نخستین بار بود که 
حیض می‌شدم. 

خود را به شتر چسباندم و خجالت می‌کشیدم. وقتی رسول خدا صلّی الّه 
علیه وآله و سم مرا در آن حال دید» پرسید: چه شده است: مثل این‌که حیض 
شده‌ای؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: کار خود را به صلاح آره سپس ظرفی آب بردار و مقداری نمک در 
آن بریز و خونی را که بر خورجین ريخته بشوی و سوار شو. 
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او می‌گفت: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم خیبر راگشود مقداری 
از غنیمت را به ما داد و این گردنبند را که درگردن من می‌بینید» آن حضرت به 
من بخشیده و با دستان مبارک خویش آن را بررگردنم آویخته است و سوگند 
به خداوند هرگز از من جدا نخواهد شد. 

راوی می‌گوید: آن گردنبند همواره در گردنش بود تا این‌که وفات یافت و 
وصیّت کرده بود. هرگاه بمیرد آن گردنبند را هم با او دفن کنند و هربار که 
حیض می‌شد به هنگام شستن خویش در آب نمک می‌ریخت و وصیّت کرد 
که پس از مرگ نیز به هنگام غسل دادن او در آبی که مصرف می‌شود. مقداری 
نمک بریزند. 


شهیدان خیبر 
ابن اسحاق می‌گوید: کسانی که در خیبر شهید شدند عبارتند از: 

از قریش و از بنی أميّة بن عبد شمس و هم پیمانان آنان» ربيعة بن أکثم 
بن سخبرة بن عمرو بن بکیر بن عامر بن غنم بن دودان بن اسد» و ثقف بن 
عمرو و رفاعة بن مسروح. 

از بنی اسد بن عبدالعژی, عبدالله ین هَبَّیب (برخی ابن هبیب گفته‌اند)؛ 
بن أهیب بن شخیم بن غيرة از بنی سعد بن لیث. هم پیمان بنی أسد و 
خواهرزاده‌ی آنان. 

از انصار و از بنی سلمه, بشر بن براء بن معرور» که ذر اثر خوردن آن 
گوسفند زهراً گین شهید شد و فضیل بن نعمان. 

از بنی زریق» مسعود بن شعدبن قیس بن خلدة بن عامر بن زریق. 

از اوس و از بنی عبدالاشهل, محمود بن مسلمة بن خالد بن عدی بن 
مجدعة بن حارثة بن حارث. هم پیمان آنان از بنی حارثه. 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت ین را حول ال 


از بنی عمرو بن عوف. ابوضیَاح بن ثابت بن نعمان بن اميَّةٍ بن امرژالقیس 
بن ثعلبة بن عمرو بن عوف و حارث بن حاطب و عروة بن مَرة بن شراقة و آوس 
بن قائد و انیف بن حبیب و ثابت بن اثله و طلحة [بن یحیی]. 

از بنی غفار غمارة بن عقبه که هدف تیر قرار گرفت. 

از اسلم» عامر بن اکوع و آسود راعی که نامش اسلم بود. 

این هشام می‌گوید: اسود راعی از مردم خیبر بود. 

از بنی زهره, چنان که ابن شهاب زهری روایت کرده. مسعود بن ربیعه, 
هم پیمان آنان از قازه» شهید شد. 

از انصار و ازبنی عمرو بن عوف. اوس بن فتاده. 


آسود راعی 
ابن اسحاق می‌گوید: در خبری که به من رسیده, حکایت اسود راعی چنان بود 
که رسول خدا صلی له علیه وآله و سم یکی از دژهای خیبر را در محاصره داشت و 
او که برای چوپانی گوسفندانی برای یکی از یهودیان اجیر شده بود. با چند 
گوسفند به حضور رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سلّم رسید و عرض کرد: ای 
رسول خداء با من بگو که اسلام چیست؟ رسول خدا صلی الّه علیه واله و سلم 
ساره خاش و الما شم ره دام لاه زاه ریا 
هیچ کس را در مقام دعوت به اسلام و عرضه‌ی دین بر او کوچک نمی‌شمرد - 
وقتی أسود چوپان مسلمان شد. عرض کرد: ای رسول خداء من برای چوپانی 
صاحب این گوسفندان اجیر هستم و اینها نزد من آمانت‌اند, اکنون باید چه کار 
کنم؟ 

فرمود: مشتی خاک بردار و بر چهره‌ی آنان بپاشان که آنگاه به سرای 


صاحب خویش روند. 


روايتِ «ابن‌هشام» حکایت ام المومنین. صفیه ۱ ۱۸۷ 


سود نیز مشتی سنگریزه برداشت و در چهره‌ی گوسفندان پاشید و گفت: 
به سرای صاحب خود باز روید. سوگند به خداوند» دیگر هرگز با شما همراه 
نخواهم بود. گوسفندان که گویی کسی آنان را می‌راند. به صورت گروهی و سر 
راست به سوی دژ رفتند. 

پس از آن اسود به سوی دژ شتافت تا همراه مسلمانان با مردم خیبر 
پیکار کند که سنگی به او برخورد کرد و در اثر آن شهید شد. او در فاصله‌ی 
مسلمان شدن و شهادت مجال نیافت که هرگز برای خداوند نمازی بگزارد. 
پس از شهادت او را به نزد رسول خدا صلی له علیه وآله و سم آوردند و پشت سر 
آن حضرت گذاشتند و او را به گلیمی که در برداشت. فرو پوشاندند و رسول 
خداان اه شون که کش هار استخای شوه هب ار وهای از 
نگریست و سپس از آو روی گرداند. عرض کردند: ای رسول خداء چرا از او روی 
گرداندی؟ 

فرمود: او اکنون در بر دو نفر حورالعینی است که خداوند به او ارزانی 
داشته است. 

آبن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی نجیح برای من روایت کرده که برای 
او روایت کرده‌اند: «اگر مسلمانی شهید شود. همسرآن او از حورالعین به نزدش 
می‌آیند و غبار نشسته بر چهره‌اش را پاک می‌کنند و می‌گویند: خداوند 
چهره‌ی آنان را که بر چهره‌ی تو غبار نشاندند. خاک آلود کند و آنان را که تو را 


حجاج بن علاط سلمی 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی خیبر گشوده شد»ء حجاج بن علاط شلمی (بهزی) 
به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم عرض کرد: ای رسول خداء من در 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم توت مان واشتو ل از 


مکّه و نزد همسرم. ام شیبه». دختر ابی طلحه که فرزندش» معرض بن حجَاج 
از اوست - مالی دارم و اموال پر کنده‌ی دیگری هم نزد تجّار مکّه دارم به من 
اجازه بده که به آنجا روم و اموال خود را جمع کنم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم به او اجازه داد و آو عرض کرد: ای رسول 
خداء من ناگزیر می‌باید سخنانی را به دروغ بگویم. 

فرمود: بگو. 

حجاج می‌گوید: به راه افتادم و وقتی به نزدیکی مکه رسیدم. در ثنية 
البیضا چند نفر از فریشیان را دیدم که از مردم خبر میپرسیدند و درباره‌ی کار 
و بار رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم پرسش می‌کردند. زیرا به آنان خبر رسیده 
بود که آن حضرت به غزوه‌ی خیبر رفته است. آنان می‌دانستند که خیبر از 
لحاظ کشاورزی و استحکام و برخورداری از دژهای مختلف و مردان جنگ آور 
از مناطق خوب حجاز است و از این روی آنان اخبار را باز می‌جستند و از 

حجاج می‌گوید: آنان نمی‌دانستند که من مسلمان شده‌ام و گفتند: خدا 
می‌داند که او خبرهایی دارد. ای آبومحمد. چه خبر ؟ به ما خبر رسیده که قاطع 
(کسی که پیوند خویشاوندی را گسسته. پیامبر اکرم را منظور داشتند) به 
خیبر رفته است و خیبر سرزمین یهود است و زمین‌های مزروعی حجاز در 

گفتم: من هم می‌دانم و خبری دارم که شما را شادمان می‌کند. آنان 
همواره از دو سوی شتر من حرکت می‌کردند و می‌گفتند: ای حجاج. زودباش و 
خبر را با ما بگو. 

گفتم: چنان شکست خورده که هرگزنمی‌توانید برای ی نمونه‌ای بیابید 
و یاران او به طرزی بی‌مانند کشته شده‌اند و محمّد هم به اسارت اهل خیبر در 


روایت «ابن‌هشام» حکایت ام المزمنین» صفیّه / ۱۸۹٩‏ 


امه نا هنیا وان تیه مت آهيی ای ندیه ی کی 

آنان گفتند: اکنون خبری که می‌باید. به ما رسید و چشم به راه باشید تا 
محمّد را برایتان باز آورند تا به دستان خودتان کشته شود. 

به آنان گفتم: به من کمک کنید تا ما خود را در مکه جمع‌آوری کنم و 
آن را از بدهکاران بگیرم که می‌خواهم به خیبر روم و پیش از آن‌که دیگر 
تاجران به آنجا روند. غنیمتی را که اهل خیبر از سپاه شکست خورده‌ی محمّد 
گرفته‌اند. خودم بخرم. 

ابن اسحاق می‌گوید: حجاج می‌گفت: برخاستند و مال مرا با شتابی 
هرچه بیشتر برای من جمع کردند و من به نزد همسرم رفتم و گفتم: مالم را به 
من بده. مال نقدی را در نزد او داشتم و به اوگفتم: آن را به من بده. شاید بتوانم 
پیش از دیگر بازرگانان فرصت خرید غنایم را پیدا کنم. 

وقتی عباس بن عبدالمطلب این خبر را شنید و به او گفتند که من این 
خبر را آورده‌ام, آمد و در حجره‌ی یکی از تاجران در کنارم ایستاد و گفت: ای 
ححَاج, این چه خبری است که آورده‌ای؟ 

من گفتم: آیا اگر حقیقت را به تو بگویم راز مرا نگاه می‌داری؟ 

گفت: آری. 

گفتم: از من فاصله بگیر تا تنها و در خلوت با تو دیدار کنم. تو می‌بینی که 
من دارم آموالم را جمع می‌کنم. آکنون از نزدم برو تا کارم به پایان برسد. 

وقتی هر مالی راکه در مه داشتم جمع کردم و تصمیم گرفتم به مدینه 
باز گردم» به نزد عباس رفتم و گفتم: ای ابوالفضل. راز مرا سه روز نگاه داره 
می‌ترسم به من برسند» پس از آن هرچه را که می‌خواهی بگو که دیگر یه من 
نخواهند رسید. 


عباس گفت: من چنین خواهم کرد. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت امد رتول الله 


گفتم: سوگند به خداوند» من در حالی از نزد برادرزاده‌ات آمدم که دختر 
پادشاه مردم خیبر را عروس خود ساخته بود. 

یعنی صفیه, دختر حیی را. و او خیبر را گشوده و هر گنجی را که در آن 
بود. بیرون آورده است و اکنون آنجا و هر ثروتی که در آنجاست. از آن او و 
یارانش است. 

عبّاس گفت: ای حجاج, چه می‌گویی؟ 

گفتم: سوگند به خداوند که چنین است. اما تو این خبر را پنهان کن و 
درباره‌ی من چیزی با قریش نگو. من مسلمان شده‌ام و فقط آمده‌ام مالم را از 
بیم آن‌که بر آن چیره نشوند» با خود به مدینه ببرم. پس از سه روز حقیقت را به 
آنان بگو. سوگند به خداوند رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سم چنان است که تو 
دوست داری, 

راوی می‌گوید: در سوّمین روز پس از خروج حجاج. عباس خُله‌ی خویش 
را پوشید و عطر خوش به خود پاشاند و عصای خود را در دست گرفت و به کعبه 
آمد و خانه‌ی خدارا طواف کرد وقتی او را دینند گفتند: ای ابوالفضل» این کار 
توء از شرار مصیبت سوختن و خود را به بی‌باکی زدن است. 

عبّاس گفت: هرگز! سوگند به خدایی که شما به او باور دارید. محمّد خیبر 
را گشوده و دختر پادشاهشان را عروس خود گزیده و اموال آنان را به تصزف 
خود در آورده و هر آن چیزی که در خیبر بوده اکنون مال او و یاران اوست. 

گفتند: چه کسی این خبر را برای تو آورده است؟ 

گفت: همو که آن خبر را برایتان آورد. او مسلمان شده بود و به اینجا آمد 
که اموالش را بگیرد و اکنون رفته است که به محمّد و یارانش بپیوندد و با آنان 
همراه باشد. 

گفتند: وای به حالش. آن دشمن خدا از دست ما گريخته است. اگر 


روایت «این‌هشام» حکایت ام المومنین» صفیه / ۱۹۱ 


می‌دانستیم که او دارد به ما دروغ می‌گوید. بلایی بر سرش می‌آوردیم. 
راوی می‌گوید: دیری نپایید که به آنان خبر رساندند که رسول خدالله علیه 


وآله و سلم بر مردم خیبر پیروز شده و خبر حجاج دروغ بوده است. 


شعر حسان 

یکی از اشعاری که درباره‌ی واقعه‌ی خیبر سروده شده. سروده‌ی حشان بن 
ثابت است: 

بشما قاتلت خیابر عبا جوا من مزارع و نحخیل 
آمن الوت هربون فان ال موت موت اهزال غیرجیل 
خیبریان از کشتزاران و خرمابنانی که فرا هم آورده بودند. بد دفاع کردند. 

مرگ ۳ ناخوش داشتند» فروقشان ر شکشتتتن و9 آنان کار پست خوارشده‌ای ر انجام دادند. 
آیا از مرگ می‌گریزند؟ پس باید بدانند» مرگ افراد زار زیبا نیست. 


هم‌چنین حشّان بن ثابت در بیان پوزش‌خواهی آیمن بن ام ایمن بن 
عبید که از غزوه‌ی خیبر باز مانده بود و او از افراد بنی عوف بن خزرج و مادرش؛ 
ام ایمن, مادر اسامة بن زید. خدمتکار رسول خدا صی الّه علیه واله و سم و او 
برادر مادری اسامه بود: 


علی ین آن قاث لین اف بت ولم تشجذ فوارش خی 
۸ یمن ولکن هه اغم به شرت الدید الفثر 
ولو لا الذی قد کان من شأن مره لفات فیهم فارساً غیر آغتر 
ولکتّه قد صده فشل ممره و ما کان منه عنده غمر یر 


وقتی مادر ایمن به او گفت: ترسیدی و با سوارکاران خیبر همراه نشدی. 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رهق ویتو ال نله 


ایمن نترسید. امّا اسبش از فرو خوردن آرد خمیر شده‌ای که با آب نوشیده بود. سیب 
دیده بود. 
نمی‌شد. 
لا کار اسبش اور از جنگیدن بازداشت و اسبان دیگری هم که داشت. برای جنگ پرورش 
نیافته بودند. 

آبن هشام می‌گوید: ابوز ید اف ابیات ر به کعب بن مالک نسبت داده و9 
بیت آخر را برای من جنین خوانده است: 

ولکئّه قد صدّهُ شانْ مهره و ما کانّ ولا ذاکم مر 


شعر ناجیه 
یالمباٍ ال فی یرِعب ما هو الا مأکل و مشربٌ 
ان و وه و 
و جَنه فیها نع مَعْجب 
بندگان خدا می‌باید در نگرند به چه چیزی دل بسته‌اند. آنها جز خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها 
و بهشتی که در آن ناز و نعمتی وجود دارد که از آن خوششان خواهد آمد. 
هم‌جچنین ناجیه بن جندب اسلمی گفته است: 
نا ن کر اب جثب یارب قزن ق مکی آنکب 
۳ و مر ۳ 


سس 


من برای کسی که انکارم می‌کند. ابن جندب هستم. جه بسا هماوردی که در جایگاه 
در صبحگاهم شاهین‌ها و روباهایی نابود شده‌اند. 


روايتِ «ابن‌هشام» 


حکایت ام المومنین» صفیه / ۱٩۳‏ 


ابن هشام می‌گوید: برخی از راویان شعرء عباراتِ «فی مکری» و «طاح 


بمعذی» [ برای من خوانده‌اند. 


خیبر گفته است: 

و نحن وردنا خیبرا و فروضه 
جوادٍ لدی الغایاتِ لا واهن القَوّی 
عظیم ماد القذر فق کل شتو: 
یری القتل مَدحاً ان اضات شپادةٌ 
دود و حمی عن ذمار حمّد 


یکل فتی عارٍی الاشاجم مد 
جٌریم عل الأعدام فی کل مَشمّد 
روپ بنصل الفرَقٌ اه 
ین الّه یرجوها و نوزاً بأمد 
ویدفعٌ عنه باللسان و بالید 


و ینمّره من کل آمر یریبه . یجود بنفس دون تفس حمد 
یصدّق بالانباء بالفیب لصا . یرید بذاک الفورّ والعرٌ فی غد 
ما در حالی به خیبر و آبشخورهایش درآمدیم. با جوانانی که رگ‌های کف دستانشان 
آشکار بود و از کسان خود دفاع می‌کردند. 

رای اهداف خود ایثار می‌کردند و نیرویشان به سستی نگراییده بود و در هر معرکه‌ای 
دلاورانه با دشمنان رویاروی می‌شوند. 

در هر زمستانی خاکستر دیگ‌هاشان بسیار است و با شمشیر مشرفي هندی می‌جنگند. 
اگر شهید شوند. مرگ را ستودنی می‌دانند. شهادتی که آن را از خدا امید می‌داشتند و از 
احمد چشم داشتند که به آن نایل آیند. ۱ 

از پیمان محمّد دفاع و حمایت می‌کنند و با زبان و دست از او دفاع می‌کنند. 

هر حادثه‌ای که برایش اتفاق افتد. او را یاری کنند و جان خود را برای دفاع از جان محمّد 
می‌بخشند. 

با پاکدلی خبر دادن از غیب را تصدیق می‌کنند و از اين کار رستگاری و شکوه فردا را 
می‌خواهند. 


تقسیم غنايم خیبر 
ان اسحاق می‌گوید: اموال و دارایی‌های قلعه‌های شقّ و نطاة و کتیبه 
می‌بایست تقسیم می‌شد که شق و نطاة سهم مسلمانان و کتیبه خمس متعلّق 
به خداوند و سهم پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و نصیب همسران 
پیامبر اکرم و سفیرانی بود که برای صلح بین رسول خدا و اهل فدک آمد و شد 
می‌کردند. محیَصة بن مسعود نیز جزو آنان بود که رسول خدا صلی اللّه علیهوآله و 
سلم‌سی‌بار شتر جو و سی بار شتر خرما به او داد. خیبر هم در بینِ کسانی که در 
حدیبیه حضور داشتند. خواه در خیبر حاضر بودند يا نبودند. تقسیم شد و از 
حاضران در حدیبیه جز جابر بن عبداللّه بن عمرو بن حرام غایب نبود. رسول 
خدا صلّی الله علیه وآله و سلم به او هم سهمی مانند حاضران داد و سهم او دو وادی 
به نام‌های وادی «شزیر» و «خاص» بود و خیبر بر همین اساس تقسیم شد و 
نطاة و شق به هجده سهم (نطاة پنج سهم و شق سیزده سهم) و در مجموع به 
هزار و هشتصد سهم تقسیم شد. 

شمار اصحاب رسول خدا صلی له علیه وآله و سلم که خیبر بین آنان تقسیم 
شد. هزار و چهارصد نفر بود که دویست اسب هم داشتند» هر اسبی دو سهم 
بردند. که در مجموع به هزار و هشتصد سهم رسید. به هر اسب دو سهم و بر 
سواره نظامش یک سهم داده شد و هر پیاده نظام هم یک سهم داشت و 
همه‌ی سهم‌هاء طوری سامان داده می‌شدند که سهم هر یکصد نفر با همدیگر 
جمع می‌شد و بدین ترتیب در هجده بخش ترتیب یافت [و هر بخش] سرگروه 
داشت. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم روز خیبر اسبان 
نژاده‌ی عربی را از اسبان غیر نژاده‌ی غیرعربی جدا کرد. 

آبن اسحاق می‌گوید: هریک از علی بن ابی طالب. زبیر بن عوام. طلحة بن 


روايتِ «ابن‌هشام» حکایت ام الممنین» صفیه ۱ ۱۹۵ 


عبیداللّه. عمر بن خطاب. عبدالرحمن بن عوف عاصم بن عدی. هم پیمان 
بنی عجلان, سید بن حضیر: در رس یکصدنفر قرار داشتند و سهمی هم در 
اختیار حارث بن خزرج و ناعم و بنی بیاضه و بنی عبید و بنی حرام از بنی 
سلمه و عبید السهام گذاشته شد. 

ابن هشام می‌گوید: از آن روی به او عبیدالسهام می‌گفتند که یکی از 
سهم‌های خیبر, یعنی سهم متعلّق به عبید بن اوس» یکی از افراد بنی حارثة 
بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس را خرید. 

آين اسحاق می‌گوید: هم‌چنین یک سهم هم به ساعده. مفار» اسلم. نجاره 
حارثه و اوس نیز داده شد و نخستین سهم از نطاق (یکی از دژهای خیبر) که 
داده شد. سهم زبیر بن عوام بود که «خوع» را به او دادند. سپس سهم شریر را 
دادند و دومین سهم, سهم بیاضه و سوّمین سهم. سهم أسید. و چهارمین 
سهم. سهم بنی حارث بن خزرج و پنجمین سهم. سهم ناعم (عوف بن خزرج و 
مزینه و شرکای آنان بود و محمود بن مسلمه نیز در آنجا کشته شده بود) و به 
این طریق نطاة تقسیم شد. 

سپس به «شقَ» پرداختند و نخستین سهمی که از آن پرداخت کردند. 
سهم عاصم بن عدیء هم پیمان بنی عجلان بود که سهم شخص رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سم نیز در آن قرار داشت» سپس به ترتیب سهم‌های 
عبدالرحمن بن عوف. ساعده. نجار, علی بن ابی طالب. طلحة بن عبیدالله. 
غفار اسلم» عمر بن خطاب. سلمة بن عبید و بنی حرام حارثه, عبیدالسهام. 
آوس (همان سهم لفیف) را پرداخت کردند که جهینه و دیگر عرب‌های حاضر 
در خیبر نیز جزو آنان بودند. 

سهم رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم هم به افرای آن بود که در سهم 
عاصم بن عدی به آن دست یافت. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مغرت قعه سول له 


سپس رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم کتیبه, همان وادي خاص را بین 
خویشاوندان و همسران و مردان و زنان مسلمان تقسیم کرد که به هریک از 
آنان سهمی داد و برای فاطمه بنت رسول اللّه صلی اللّه علیه واله و سم دویست بار 
شتر, برای علی بن ابی طالب. یکصد بار شترء برای اسامة بن زید دویست بار 
شتر و پنجاه بار شتر خرماء برای عايشه, ام‌الموّمنین دویست بار شتر برای 
ابوبکر بن ابی قحافه. یکصد بار شتر برای عقیل بن ابی طالب یکصد و چهار بار 
شتر برای فرزندان جعفر» پنجاه بار شتر برای ربيعة بن حارث یکصد بار شتره 
برای صلت بن مّخرمه و دو پسرش یکصد بار شتر که از آن میان برای صلت 
چهل بار شترء برای ایی نبقه پنجاه بار شتر, برای رکانة بن عبدیزید پنجاه بار 
شتر برای قیس بن مخرمه سی بار شتر. برای ابوالقاسم بن مخرمه چهل بار 
شتر برای دختران عبيدة بن حارث و دختر حصین بن حارث یکصد بار شتر» 
برای بنی عبید بن عبدیزید شصت بار شتر برای اوس بن مخرمه سی بار شتره 
برای مسطح بن ناه و ابن الیاس پنجاه بار شترء برای ام رمیثه چهل بار شتر 
برای نعیم بن هند سی بار شتر برای بحینه بنت حارث سی بار شتر. برای 
غجیر بن عبدیزید سی بار شتر. برای ام حکیم [بنت زبیر بن عبدالمطلب] 
سی بار شتر برای جمانه بنت ابوطالب سی بار شتر, برای ابن ارقم پنجاه بار 
شتر, برای عبدالرحمن بن ابی‌بکر چهل بار شتر؛ برای حمنه بنت جحش سی 
بار شترء برای ام زبیر چهل بار شتر برای ضباعه بنت زبیر چهل بار شتر برای 
ابی خنیس سی بار شتر برای ام طالب چهل بار شتر, برای ابی بُصره بیست بار 
شتر, برای نمیله‌ی کلبی پنجاه بار شتر, برای عبداللّه بن وهب و دو دخترش 
هفتاد بار شتر. از آن میان برای دو پسرش چهل بار شتر برای ام حبیب, بنت 
حجش سی بار شتر و برای ملک بن عبده سی بار شتر و برای همسران پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه وآله و سلّم هفتصد بار شتر مقزر کرد. 


روايتِ «ابن‌هشام» حکایت ام الممنین» صفیه / ۱٩۷‏ 


ابن هشام می‌گوید: بارشتران گندم و جو و خرما و هسته و... بود و تقسیم 
براساس نیاز افراد صورت پذیرفت. 

نیاز بنی عبدالمطلب بیشتر بود و از این روی پیامبر | کرم صلی الّه علیه واله و 
سم سهم بیشتری به آن داد. 


نامه‌ی رسول خد! درباره‌ی بخشش غنایم خیبر 


بسم له رن لرحيم 

او وین ی صلی له علیه وله و سلم نسائُ ین قح 

نم نم هنم وش و مان وسفا و لغاطعة بت رسول له ملی له عیه 

ال ای یه وا وسقأ 1 بن وف اه وسقاً و للمقدادٍ بن 
سود حسة عْشرٌ وسقاء ول رميتثة خمسة آوستي. شهد د عغان و عباش و 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 

یاد کرد آنچه محمّد. رسول خدا و پیامبر صلّی الّه علیه وآله و سلم از گندم 
خیبر به همسرانش بخشید: به همسران یکصد و هشتاد بار داد و به فاطمه, 
دختر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم هشتاد و پنج با به اسامة بن زید چهل 
بار و به مقداد بن اسود پانزده بار و به ام رمیثه پنج بار داد. عثمان و عباس بر 
این نوشته گواه بوده‌اند عباس آن را نوشته است. 


وصیت رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم به هنگام وفات 


ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن کیسان از ابن شهاب ژهری و او از عبیدالله بن 
عبداللّه بن عتبة بن مسعود روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سلم به هنگام وفات خود فقط سه وصیت کرد: نخست آن‌که وصیّت کرد از 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بنفرت حند رسول الله 


محصول خیبر یکصد بار شتر به رهاویان و به داربین یکصد بار شتر از آن و به 
سبایین و اشعریان هم یکصد بار شتر بدهند. 
دوم آن‌که وصیّت کرد سپاه اسامة بن زید بن حارثه را اعزام کنند. 


سوّم آن‌که در چزیرةالعرب دو دین بر جای نگذارند. 


صلح با اه فدک 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سلم از خیبر فراغت 
یافت. خداوند در دل مردم فدک بیم انداخت که مبادا به همان سرنوشتی 
دچار آیند که اهل خیبر به آن دچار آمده‌انده در نتیجه به حضور رسول خدا 
و رتاو ابا داش یکی متصرا فت ۱ 
آنان صلح کند و فرستادگانشان در خیبر و يا پس از بازگشت به مدینه یا در 
تفه وی و شا سای له مه واه ول یتک نو بیشد انشا 
پذیرفته شد. آنجه از فدک حاصل آمد ویژه‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
بود. زیرا مسلمانان برای فتح آن اسبی نتاخته و سپاهی اعزام نکرده 
ونجنگیده بودند. 


افراد داریان 

داریان همان بني دار بن هانیء بن حبیب بن نمارة بن لخم هستند که از 
شام به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم آمدند: تمیم بن اوس و برادرش 
نعیم بن اوس, یزید بن قیس و عرفة بن مالک که رسول خدا صی اللّه علیه وآله و 
ستریا افراختا خی کش 

ابن هشام می‌گوید: برخی نام او را عزة بن مالک و برادرش را مُرّان بن 
مالک ذ کر کرده‌اند. 


روایت «ابن‌هشام» حکایت ام الممنین» صفیّه / ۱۹٩‏ 


بن هشام مروان بن مالک می‌گوید. 

ابن اسحاق می‌گوید: و فاکه بن نعمان» جبلة بن مالک ابوهند بن بز و 
برادرش طیّب بن بر که رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم نام او را عبدالله 
گذاشت. 


بازرسی این رواحه و چبار 
آبن اسحاق می‌گوید: چنان که عبدالّه بن ابی بکر برای من روایت کرده است. 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلّم عبدالله بن رواحه را برای بازرسی و تعیین 
سهم مسلمانان و یهود به سوی اهل خیبر می‌فرستاد و او می‌رفت و سهم آنان 
را تعیین می‌کرد و اگر می‌گفتند: بر ما ستم کرده‌ای» می‌گفت: اگر بخواهید 
سهم ما از آن شماء سهم شما از آن ما باشد. 

بهود هم می‌گفتند: آسمان‌ها و زمین بر همین دادگری استوار هستند. 

عبدالله بن رواحه یک سال این کار را انجام داد. آنگاه آن بزرگوار (رح) در 
موته شهید شد و پس از او جبّار بن صخر بن امیّة بن خنساء» هم پیمان بنی 
سلمه این وظیفه را انجام می‌داد. 

پس از 1 سود همواره به این پیمان عمل می‌کردند 9 مسلمانان در 
معامله‌ی آنان هیچ اشکال و خللی نمی‌دیدند تا این‌که در زمان رسول خدا 
صلی الّهعلیه واله وسلم به عبدالله بن سهل. هم پیمان بنی حارثه ستم کردند و او 
راکشتند و رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم و مسلمانان به همین خاطر آنان را 
مورد اتهام قرار دادند. 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری از سهل بن ابی شمه و هم‌چنین بشیر بن 
یسار» غلام بنی حارثه از سهل بن ابی خثمه روایت کرده است که گفت: عبدالله 
بن سهل در خیبر کشته شد. او با همراهانش به آنجا رفت تا از آنان خرما 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سترت حمد رسول اللّه 
بگیرد. اما او را در کنار چشمه‌ای یافتند که گردنش شکسته بود و او را در آنجا 
انداخته بودند. راوی می‌گوید: او را برداشتند 9 پنهان کردند. سپس به حضور 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم آمدند و حکایت او را باز گفتند و برادرش 
عبدالرحمن بن سهل پیش آمد و دو پسرعمویش حویصه و محیّصه (دو پسر 
مسعود) نیز با او همراه بودند. عبدالرحمن از آنان کم سن و سال‌تر و ول دم 
بود و بین قوم خود اعتباری داشت. وقتی پیش از پسرعموهایش سخن گفت. 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلّم فرمود: «الْکمرّ الکمرّ < بزرگتر بزرگتر باید 
سخن بگوید». 

آبن هشام می‌گوید: برخی این فرموده‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
را« کر کیره ذ ک رکرده‌اند و مالک بن انس چنین گفته است. پس از آن‌که رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله و سلم به آو چنین فرمود» خاموش شد و حویصه و محیّصه 
سخن گفتند و پس از آنان او زبان به سخن گشود. آنان به حضور رسول خدا 
صلّی الّه علیه وله و سلّم عرض کردند که عبداللّه را کشته‌اند و رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله و سم فرمود: یا می‌توانید قاتل او را مشخص کنید و پنجاه بار سوگند 
بخورید که او این کار راکرده است تا او را به شما تحویل دهم؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء ما نمی توانیم درباره‌ی امری که به آن آگاهی 
نداریم» سوگند یاد کنیم. 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله و سم فرمود: آیا آنان می‌توانند پنجاه بار 
کشتن او حاصل آید؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء ما نمی‌توانیم سوگند یهود را باور کنیم و آن 
هم در حالی که آنان به کفری دچارند که قطعا بزرگ‌تر از سوگند خوردن بر 
ارتکاب گناهی است. 


روایتِ «ابن‌هشام» حکایت ام المزمنین صفیّه / ۳۰۱ 


راوی می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله و سلم از جانب خود صد شتر را 
دیه‌ی او مقر کرد. 

سهل (سهل بن ابی حثمه راوي خبر و صاحب دیر عبدالرحمن بن سهل 
است) گفت: «سوگند به خداوند. هرگز یکی از آن‌ها را که سرخ موی بود. 
فراموش نمی‌کنم که به هنگام حیازتش ضربه‌ای به من زد». 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن ابراهیم بن حارث تیمی از عبدالرحمن 
بن بجید بن قیظی» هم پیمانِ بنی حارثه روایت کرده است که محمّد بن 
ابراهیم گفت: به خداوند سوگند می‌خورم که سهل عالم‌تر از او نبود. بلکه 
بزرگتر از آو بود که به اوگفت: حکایت اینچنین نبود! اما سهل سخن رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله و سم را به درستی نفهمید و گمان برد که آن حضرت فرموده 
است: درباره‌ی چیزی که آگاهی ندارید» سوگند یاد کنید و وقتی انصار حکایت 
را به حضورش عرض کردند. نامه‌ای به بهود نوشت به این مضمون که جنازه‌ی 
فردی را در میان خانه‌های شما پیدا کرده‌اند و کشته شده است» پس دیه‌ی او 


آنان در پاسخ سوگند یاد کردند که او را نکشته‌اند و قاتل او را هم 


آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم دیه‌ی او را خود پرداخت کرد. 

اين اسحاق می‌گوید: عمرو بن شعیب نیز حدیثی را به مضمون حدیث 
عبدالرحمن بن بُجید روایت کرده و افزون بر آن در آن آمدة است: «دیه‌ی او را 
بپردازید و يا اعلام جنگ کنید». آنان در پاسخ نوشتند: به خداوند سوگند یاد 
می‌کنيم که ما او را نکشته‌ايم و قاتل آورا هم نمی‌شناسیم. سپس رسول خدا 
صلّی الله علیه وآله و سلم دیه‌اش را خود پرداخت کرد. 


تبعید یهود در زمان عمر بن خطاب 


ابن اسحاق می‌گوید: از ابن شهاب زهری پرسیدم: رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و 
سلم خرما بُنان خیبر را چگونه به بهود داد؟ آنجا را به آنان داد تا خاج را از آن 
بپردازند؟ آیا این عهد همچنان بر جای بود تا این‌که رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله و سلم وفات یافت؟ یا این‌که به ضرورتی دیگر آنجا را به آنان سپرد؟ 

ابن شهاب در پاسخ به من گفت: رسول خدا صلی الّه علیه واله و سلم پس از 
جنگ با زور خیبر راگشود و آن را بینِ مسلمانان تقسیم کرد و اهل خیبر پس 
از جنگ پذیرفته بودند که تبعید شوند. آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
آنان را فرا خواند و فرمود: اگر بخواهید این زمین‌ها را در | ختیار شما می‌گذارم 
تا در آنجا کار کنید و حاصل آن بین ما و شما تقسیم شود و همان حکمی را 
درباره‌ی شما اجرا می‌کنم که خداوند مقزر داشته است. آنان هم پذیرفتند و 
بنا بر همین توافق در آنجا کار می‌کردند و رسول خدا صلی الّه علیه واله و سلم 
عبدالّه بن رواحه را می‌فرستاد و او محصولش را تقسیم می‌کرد و در تقسیمی 
که با تخمین صورت می‌گیرد. به داد رفتار می‌کرد. 

اما وقتی خداوند متعال جان پیامبر خود را از بدنش باز گرفت. 


روایتِ «ابن‌هشام» تبعید بهود در زمان عمر بن خطاب ۲+۳ 


ابوبکر رضی‌اللّه عنه هم همان عهد و پیمان زمان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
را استوار داشت و آنجا را در دستشان باقی گذاشت. تا بنا بر موارد توافق در 
اما متال دا سا له ید باه وس عم کتتق نا ارت که ازنت وفات بافت و 
عمر بن خطاب هم در آغازین سال‌های خلافت خود به همان پیمان عمل 
کرد. سپس به او خبر دادند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم در بیماری 
منتهی به وفاتش فرموده است که نباید در جزیرةالعرب دو دین بر جای بماند. 
در این باره پرسش کرد تا این‌که برایش ثابت شد که آن حضرت چنین سخنی 
را فرموده است. آنگاه به بهود پیام فرستاد و گفت: خداوند متعال به تبعید شما 
حکم کرده است. به من خبر داده‌اند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سلم 
فرموده است: نباید در جزیرةالعرب دو دین وجود داشته باشد. اگر کسی از شما 
یهودیان با پیامبر اکرم صلّی له علیه وآله و سلم پیمانی دارد. باید آن را برای من 
بیاورد تا آن را اجرا کنم و اگرکسی از یهودیان با رسول خدا صلّی الّه علیه وآله و 
سلم پیمانی ندارد باید خود را برای تبعید آماده کند. سپس کسانی را که با 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و سم پیمانی نداشتند تبعید کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: نافع, غلام عبدالله بن عمرء از عبداللّه بن عمر برای 
من روایت کرده است که گفت: من و زبیر و مقداد بن اسود برای بازرسی اموال 
خود به خیبر رفتیم. وقتی به آنجا رسیدیم از هم جدا شدیم و به اموالمان 
پرداختیم. اما در تاریکی شب یکی به من ستم کرد. من بر بستر خود خفته 
بودم که او دستانم را از ناحیه مرفق پیچاندند و در اثر آن دستم در رفت. وقتی 
صبح شد. همراهانم آمدند و وقتی مرا در چنان حالتی دیدند. فریاد خواستند 
و از من پرسیدند: چه کسی با تو چنین کرده است؟ 

گفتم: نمی‌دانم. 

آنگاه دستانم را جا انداختند و مرا به نزد عمر بن خطاب آوردند و او گفت: 


۴ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شفرن ده وتو [ الله 


این کار یهود است. آنگاه در میان مردم سخنرانی کرد و گفت: ای مردم» رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله و سلم با بهود خیبر به این شرط توافق کرد که هرگاه 
بخواهیم آنان را از آنجا بیرون کنیم. اکنون آنان به عبداللّه بن عمر ستم 
نیز ستم کردند و او راکشتند. ما تردیدی نداریم که آنان خود این کار را کرده‌اند 
و ما در آنجا جز آنان دشمنی نداریم. هرکسی در خیبر مالی دارد. باید به 
سراغش برود که من می‌خواهم بهود را از آنجا بیرون کنم و سپس آنان را از 
آنجا بیرون کرد. 


تقسیم وادی الفری در زمان عمر بن خطاب 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بکر. از عبدالله بن مکنف. از افراد بنی 
حارثه روایت کرده است که گفت: وقتی عمر بن خطاب بهود را از خیبر بیرون 
کرد با کاروانی از مهاجرین و انصار حرکت کرد و جبار بن صخر بن أميّة بن 
خنساء. از بنی سلمه که بازرس و محاسبه کننده‌ی سهم مردم مدینه بود. و 
یزید بن ثابت هم با ایشان همراه بود و آنان خیبر را در آن حقی داشتند بینِ 
آنان که براساس برای هر گروهی دو سهم. به شیوه‌ی قبلی تقسیم کردند. 

در تقسیم وادی القری توسط عمر بن خطاب برای عثمان بن عثمان. 
عبدالرحمن بن عوف. عمر بن آبی سلمه. عامر بن ابی ربیعه» عمرو بن شراقه و 
آشیم سهمی مقزر کرد. 

ابن هشام می‌گوید: هم‌چنین گفته‌اند برای اسلم و بنی جعفر معیقیب» 
عبدالله بن ارقم. عبدالله و عبیدالله, آبن عبدالله بن حجش, آبن بکیر» معتمر. 
زید بن ثابت ابی بن کعب. معاذ بن عفرا؛ ابی طلحه و حسن, جبّار بن صخره 
جابر بن عبدالله بن رئاب, مالک بن صعصعه. جابر بن عبدالله بن عمروء این 


روایت «ابن‌هشام» تبعید یهود در زمان عمر بن خطاب / ۲۰۵ 


حضیر ابن سعد بن مَعاذ. سلامة بن سلامه. عبدالرحمن بن ثابت و ابی 
شریک, ابی عبس بن جبر, محمد بن مسلمه و عبادة بن طارق نیز سهمی 
مقزر کرد. 

ابن هشام می‌گوید: برای قتاده نیز سهمی مقرر کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: برای جبر بن عتیک نصفٍ سهم. برای دو پسر حارث 
بن قیس دو سهم برای آبن حزمه و ضحاک یک سهم مقزر کرد. 

این اخباری است که درباره‌ی رخدادهای مربوط به خیبر و وادی القری و 
تقسیم غنایم آنها به ما رسیده است. 

ابن هشام می‌گوید: خطر به معنای نصیب و سهم است. چنان که گویند: 
آخطرلی فلان خطراً -فلانی برای من سهمی مقر کرد. 


بازگخشت جعفر بن ابی طالب از حبشه 


شادمانی پیامبر 


ابن هشام می‌گوید: سفیان بن عیینه از اجلح [و او ] از شعبی روایت کرده است 
که: جعفر بن ابی طالب. روز فتح خیبر, به حضور رسول خداصلی الّه علیه وله 
وسّم باز آمد و آن حضرت بین دو چشمانش را بوسید و همواره با او همراه بود و 
می‌فرمود: 

«ما آدری بأها آنا سر: بفتح خیبر أم بقدوم جعفر -نمی‌دانم به کدام یک 
از این دو امر شادمان باشم؛ به فتح خیبر و یا بازگشتِ جعفر؟». 


بازگشتِ مهاجران حبشه با عمرو بن أمیّه 

ابن اسحاق می‌گوید: آن دسته از یاران رسول خداصی له علیه واله وسّم که به 
حبشه هجرت کرده بودند. همچنان در آنجا می‌زیستند تا این که رسول خدا 
صی له علیهواله وسم» عمرو بن آمیّه‌ی ضَمُری را به نزد نجاشی فرستاد و و] 
آنان را با دوکشتی به حضور رسول خداصلی اللّه علیه وآله وسلم که پس از حدیبیه 
در خیبر بود باز آورد. 


روایت «ابن‌هشام» بازگشت جعفر بن ابی طالب از حبشه / ۲۰۷ 


هاشمیان مهاجر 

از بنی هاشم بن عبد مناف» جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب همراه با 
همسر خویش اسماء دختر مس خثعمی و پسرش عبدالله بن جعفر. که او را 
در سرزمین حبشه زاده بود. از جمله‌ی مهاجران بودند. آنگاه جعفر در موته از 
سرزمین شام. که رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم او را آمیر گروهی از 
جهادگران تعیین کرده بود. به شهادت رسید. 


[مهاجران] از بنی عبد شمس 

از بنی عبد شمس بن عبد مناف» خالد بن سعید بن عاص بن اميِة بن عبد 
شمس, همراه با همسرش أمینه, دختر خلف بن اسد. از جمله‌ی مهاجران 
بودند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی همینه. دختر خلف گفته‌اند. هم‌چنین سعید 
بن خالد و مة بن خالد. دو فرزندش را نیز که آنان را در حبشه به دنیا آورده بود. 


با خود همراه داشت. 
خالد. در زمان ابی‌بکر صدّیق در «مَزج السُفره یکی از نواحی شام به 
شهادت رسید. 


هم‌چنین برادرش عمرو بن سعید بن عاص. همرآه با همسرش فاطمه. 
دختر صفوان بن اميِة بن محزّث کنانی هم از مهاجران حبشه بودند که 
[همسرش] در حبشه وفات یافت. عمرو نیز در زمان خلافت ابی بکر در 
«أجناد ین از نواحی شام به شهادت رسید. 


شعر سعید درباره‌ی پسرش عمرو 


اپو‌احیحه. سعید بن عاص بن آمته, درباره‌ی فرزندش. عمرو بن 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم زر حتف وشوالالله 


سعید می‌گوید: 

الا لت شعری عک با غتروشالا ۰ ادا شبع: واشفنت ناه و لیا 
آتترک آمر القوم فیه بلابل کشف غیظاً کان فی الصدر مُوجَحا 
ای عمروء ای کاش می‌توانستم از تو بپرسم آنگاه که جوان شدی و دستانت توانا و مسلح 
نسد. 


حالا که کار این مردم پریشان است. تو پرده از خشمی بر می‌داری که در سینه نهفته بود. 


شعر ابان بن عاص برای برادرانش خالد و سعید و پاسخ خالد 


آبان بن سعید بن عاص درباره‌ی برادرانش عمرو و خالد. وقتی که به اسلام 
گرویدند و پدرشان سعید بن عاص در «ظریبه» از نواحي طائف. برای مقداری 
مال که در آنجا داشت و به آنجا رفته بود, مُرده چنین می‌گوید: 
لا لیت میتا بالظريبة شاه لا بقیری ی لین غسرو ورخالد 
اطاعا بنا آمر النّساء فاأصیحا مینان من آعدائتا من نکاید 
آی کاش وقتی عمرو و خالد به دین دروغ نسبت می‌دادند» کسی که می‌دید مرده بود لو 
نمی‌شنید.] ۱ 
در میان ما از زنان پیروی کردند و یاور دشمنان ما شدند که با آنان درجنگیم. 

خالد بن سعید نیز در پاسخ او گفت: 
آخی ما خی لا شا آنا عرضه و لا هو من سوء القالة مقصر 
یقول اذا اشتأت علیه آموره لا لیت میت بالظريبة ینتم 
فدع عنک میتاً قدمضی لسبیله ‏ و اقبلْ علی الأدنی الّذی هو آفر 
برادرء ای برادرم» نباید دشنام گفت. من آیروی اویم و او در بدگویی کوتاهی نمی‌کند. 
وقتی که کارها بر او دشوار آمدند. می‌گفت: ای کاش در ظریبه مرده بود آو این سخنان را 
نمی‌شنید.] 


روایتٍ «ابن‌هشام» بازگشت جعفر بن ابی طالب از حبشه / ۲۰۹ 


پس به حال خودش بگذار آن مرده را که به راه خود رفته است. و به آن کمتر بتی روی آر 
که خود نیازمندتر است. 


هم‌چنین معیقب بن آبی فاطمه. خزانه‌دار عمر بن خطاب بر بیت‌المال 
مسلمانان و منتسب به خانواده‌ی سعید بن عاص» و ابوموسی اشعری (عبدالّه 
بن قیس) هم پیمان آل عتبة بن ربيعة بن عبد شمس (اين چهار کس) نیز 
جزو مهاجران بودند. 


از بنی اسد 

از بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی. یک مرد به نام اسود بن توفل بن خویلد 
جزو مهاجران بود. 

از بنی عبدالدار 

از بنی عبدالدار بن قصَی هم جَهْم بن قیس بن عبد شز حبیل» همراه با دو 
پسرش عمر بن جهم و خریمة بن جهم و زنش ام حرملة بنت عبدالاسود. 
مادر همین دو پسرش, از زمره‌ی مهاجران بودند. 

از بنی زهره 

از بنی زهرة بن کلاب دو مرد به نامهای عاص‌بن ابی وقاص و عتبة بن مسعود 
و یکی از هم پیمانانشان از قبیله‌ی هذیل به حبشه هجرت کرده بودند. 


از بنی تمیم 
از بنی تمیم بن مُرةّ بن کعب با یک مرد به نام حارث بن خالد بن صخره. همراه 
با همسرش رَیطة بنت الحارث بن جبیله ( که در حبشه وفات یافت) از جمله‌ی 


مهاجران بودند. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول الله 
از بنی جمح 

از بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب. عثمان بن ربیعة بن اهبان جزو 
مهاجران بودند. 


از بنی‌سیهم 
از بنی سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب. مَخْمیَّة بن جَزء همراه با یکی از هم 
پیمانانش از بنی زبید به حبشه رفته بود. همو که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 


از بنی‌عامر 

از بنی عأمر بن لوّی بن غالب هم دو مرد. به نامهای ابوحاطب بن عمرو بن عبد 
شمس و مالک بن ربیعة بن قیس بن عبد شمس به حبشه مهاجرت کرده 
بودند که از آن میان مالک همسرش عمره بنت سعدی بن وقدان بن عبد 
شمس رأنیز با خود همراه داشت. 


از بنی‌حارث 

از بنی حارث بن فهر بن مالک نیز حارث بن عبد قیس بن لقیط به حبشه 
مهاجرت کرده بود. ضمن آن که آن دسته از زنان مسلمان را هم که در آنجا 
وفات یافته بودند باکشتی, همراه خود به مدینه آوردند. 


شمار همراهان [آبن] امه 
اینان کسانی بودند که نجاشی همراه با عمرو بن آمیّه‌ ی ضمری برکشتی سوار 
کرد که شنمار تفای کساین که با کشت با خضور رسول عذا سا له من راد 
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وسلم [در مدبنه ] رسیدند» شانزده نفر بودند. 


دیگر مهاجران 

[مّا تمام مهاجران همان کسانی نبودند که گفته شد ] بلکه شماری از مهاجران 
حبشه هم بودند که پس آز جنگ بدر به مدینه بازگشتند و از زمره‌ی کسانی 
نبودند که نجاشی آنان را بااکشتی به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم 
فرستاد و کسانی هم بودند که پس از آن بازگشتند و برخی هم در حبشه وفات 


یافتند. 


از بنی‌امیه 

از بنی امیّه بن عبد شمس بن عبد مناف [می‌توان از] عبیداللّه بن جحش بن 
رتاب أسدی, آشد آین] خزیمه, هم پیمان بنی اميَةَ بن عبد شمس, همراه با 
زنش ام حبیبه بنت ابی سفیان و دخترش حبیبه بنت عبیداللّه ( که کنیه‌ی ام 


ابن جحش همراه با مسلمانان به حبشه مهاجرت کرد. وقتی به سرزمین 
حبشه رسید. در آنجا آیین مسیحیّت را پذیرفت و از اسلام برگشت و در همان 
حال که نصرانی بود. در آنجا وفات یافت و پس از او رسول خدا صّی اللّه علیه وآله 
وسلم» همسرش. آم حبیبه (رمله) بنت آبی سفیان بن حرب را به عقد خود در 
آورد. 

آبن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبیر از عمرو برای من روایت 
کرده که گفت: عبیدالله بن جحش مسلمان بود که همراه با مسلمانان به 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سعرت حمد رسول اللّه 


حبشه مهاجرت کرد. وقتی به سرزمین حبشه رسید. آیین نصرانیت را 
پذیرفت. لراوی] می‌گوید: وقتی گذرش به صحابیان رسول خدا صلّی اللّه علیه 
وآله وسلم که مسلمان بودند. می‌افتاده می‌گفت: «فتّحنا و صأصاْتم - یعنی ما 
چشمانمان را گشودیم. اما شما هنوز می‌خواهید این کار را بکنید و تاکنون 
چشمانتان را نگشوده‌اید.» این سخن را از آن روی می‌گویند که توله‌ی سگ 
وقتی بخواهد چشمانش را بگشاید و بنگرد, پیش از آن چشمانش را در حالتی 
قرار می‌دهد که گویی می‌خواهد بنگرد و این برای او و آنان به صورت ضرب 
المثل درآمد. یعنی ما چشمانمان را گشودیم و باز نگریستیم, اما شما هنوز 
چشمانتان را باز نگشوده‌اید که درست بنگرید و در صدد هستید که بنگرید. 

ابن اسحاق می‌گوید: هم‌چنین قیس بن عبدالّه یکی از افراد بنی أسد 
بن خزیمه نیز از همان کسان بود. همو که پدر امیّة بنت قیس (همراه ام 
حبیبه) و زنش برکة بنت کسار کنیز آبی سفیان بن حرب بود که به [فرزند] 
عبیداللّه بن جحش و ام‌حبیبه بنت ابی سفیان شیر می‌داد و از این روی او و 
شوهرش را به هنگام همجرت به حبشه با خود بردند. 


از بنیاسد 

از بنبی اسد بن عبدالعژی بن قصیی یزید بن زمعة بن اسود بن مطلب بن اسد. 
بود که شهید شد. هم‌چنین عمرو بن أمیّة بن حارث بن اسد نیز به حبشه 
مهاجرت کرد که در آنجا وفات یافت. 

از بنی‌عبدالذار 


از بنی عبدالذار بن قصی. ابوالژوم بن غمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار 
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و فراس بن نضر بن حارث بن كلدة بن علقمه بن عبد مناف بن عبدالدار دو 


مردی بودند که به حبشه مهاجرت کردند. 


از بنی زهره 

از بنی زهرة بن کلاب بن مُرّه نیز: مطلب بن آزهر بن عبد عوف بن عبد [ین] 
حارث بن زهره» همراه با همسرش رمله بنتِ ابی عوف بن ضبيرة بن شعیر بن 
سعد بن سهم. که وی (همسرش) در حبشه وفات یافت و عبداللّه پن مطلب را 
هم در آنجا برایش به دنیا آورد. که می‌گفتند: عبدالله نخستین کسی بود که 
پس از اسلام از پدرش ارث بُرد. 


از بنی تیم 
از بنی تیم بن مَرَةَ بن کعب بن لوّی» عمرو بن عثمان بن عمرو بن کعب بن 
سعد بن تیم که در قادسیه. در رکاب سعد بن ابی وقاص بود که شهید شد. 


از بنی‌مخزوم 

از بنی مخزوم بن یَقّظةَ بن مُرة بن کعب. هبّار بن سفیان بن عبدالأسد. که در 
زمان خلافت ابی بکر در أجنادین از نواحی شام به شهادت رسید. هم‌چنین 
برادرش عبدالله بن سفیان که در زمان خلافت عمر بن خطاب. به سال 
[واقعه‌ی] یرموک (سال سیزدهم هجری) در شام به شهادت رسید. البته در 
این باره که او در آنجا کشته شد یا خیر تردید وجود دارد. و هم‌چنین هشام بن 


بی حذيفة بن مغیره» که مهاجران از این قبیله سه نفر بودند. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم | 
از بنی جمح 
و از بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب. حاطب بن حارث بن معمر بن 
خبیب بن وهب بن حذافة بن جَمَح و دو پسرش محمّد و حارث. همراه با 
همسرش قاطمه بیت مجلل به حبشه هجرت کردند و حاطب آنجا در 
مسلمانی ازیست و]مُرد و همسر و دو پسرش همراه با مادرشان سوار بر یکی 
از دو کشتی باز آمدند. 

هم‌چنین برادرش حطاب ین حارث. همراه با همسرش, فکیهة بنتِ یسار 
نیز از آن جمله بودند که حطاب در آنجا در مسلمانی لزیست و] مُرد و 
همسرش فکیهه با یکی از کشتیها باز آمد. و هم‌چنین سفیان بن مَعمر بن 
حبیب و دو پسرش جناده و جابر و مادرشان حسنه و برادر مادری آنان 
شرحبیل بن حسنه نیز جزو آنان بودند که سفیان و دو پسرش جناده و جابر 
در زمان خلافت عمر بن خطاب وفات یافتند که مجموع افراد بنی جمح 
عبارت از شش مرد بودند. 


از بنی سهم 

از بنی سهم بن عمرو بن هصّیص بن کعب نیز عبداللّه بن حارث بن قیص بن 
عدی بن سعد بن سهم (که شاعر بود) و در حبشه وفات یافت. و قیس بن 
حذافة بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم. و ابوقیس بن حارث بن قیس بن 
عدی بن سعد بن سهم که روز یمامه. در زمان خلافت ابوبکر شهید شد. و 
عبدالله بن خذافة بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم که فرستاده‌ی رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به نزد کسری بود. و نیز حارث بن حارث بن قیس بن 
عدی و معمّربن حارث بن قیس بن عدی و بشر بن حارث بن قیس بن عدی و 
برادر مادری‌اش از بنی تمیم به نام سعید بن عمرو که در زمان خلافت ابوبکر 
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اجنادین به شهادت رسید. و سعید بن حارث بن قیس که در سال [اتفاق 
حارث بن قیس که در طاثف با رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم همراه بود و 
مجروح شد و در روز واقعه‌ی فحل در زمان خلاقت عمر بن خطاب شهید شد. 
البته برخی هم گفته‌اند که در واقعه‌ی خیبر به شهادت رسید که در این باره 
تردید وجود دارد. و عمیر بن رثاب بن حذيفة بن مهشم بن سعد بن سهم که در 
زمان خلافت ابوبکر به هنگام بازگشت از یمامه در عین‌التمر شهید شد. که 
مجموع آنان بالغ بر یازده مرد می‌شود. 


از بنی‌عدی 
از بنی عدی بن کعب بن لوّی» عروة بن عبدالعژی بن خرثان بن عوف بن عبید 
عبدالعزی بن خرثان که او نیز در حبشه وفات یافت. 


نصب و عزل نعمان به كارگزاري میسان 

ضمن آن که پسر عدی. به نام نعمان نیز با او همراه بود و [چنان که گفته شد 
عدی در حبشه وفات یافت و] نعمان با دیگر مسلمانان از سرزمین حبشه 
بازگشت و همچنان تا زمان خلافت عمر بن خطاب زندگی می‌کرد تا اين که 
وی آو را به کارگزاری میسان از نواحي بصره گمارد و از او ابیاتی شعر هم بر جای 
مانده است. چنان که ابیات زیر از سروده‌های اوست. 

آلا هل آأق السناء آنْ حلیلها  .‏ بیسان یسق ی زجاج وحنتم 
اذا شنت عغلنی دهاقین قرية . و رقاصة تجذوعلی کل تنیم 
فان کنثٌ ندمانی فبالاکر اسقنی ولا تسقنی بالأصغفر التلم 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت مدا رسو لاله 


لعلٌ . امیرالزمنین . یسوءه . تتامنا اف الموسق التبم 
آیا به حسناء این خبر رسیده است که به شوهرش در لیوا شیشه‌ای و سبوی سبز آب 
می‌دهند. ۱ 

وقتی بخواهم دهقان‌های روستا برای من آواز می‌خوانند و رفاصان بر کناره‌های پا 


‌ 


مي ر فصد. 
اگر یار شراب (هم‌پیاله‌ی) من باشی, با جام بزرگتر به من بنوشان و با جام کوچک لب 
شکسته به من ننوشان. 
چه بسا هم پيالگي ما در اين کوشک بلندٍ خراب شده امیرالمومنین را ناراحت کند. 
گویند وقتی اين ابیاتش به عمر رسید. گفت: آری به خدا سوگند که 
چنین است. این آمر مرا ناخشنود می‌سازد. هرکس که او را ببیند باید به او 
بگوید که من او را عزل کرده‌ام و آوراعزل کرد. وقتی به حضورش رسید, چنین 
پوزش خواست وگفت: ای امیرالمومنین» من هرگز هیچ بخش از آن گفته‌هایم 
را که به تورسیده است. مرتکب نشده‌ام. اما چه کنم که شاعر هستم و می‌دانی 
که شاعران گزافه بسیار می‌گویند و من نیز از این گزافه‌ها که آنان می‌گویند 
چیزی گفتم. 
اما عمر به او گفت: تا هنگامی که من زنده‌ام از جانب من به کاری گمارده 
نخواهی شد. تو سخن خود را گفته‌ای! 


از بنی‌عامر 

از بنی عامر بن لوّی بن غالب بن فهر. سلیط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد 
ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر, که فرستاده‌ی رسول خدا صی اللّه علیه 
وآله وسلم به نزد هوذة بن علی الحنفی در یمامه بود. 
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از بنی حارث 
از بنی حارث بن فهر بن مالک. عثمان بن عبدغنم بن زهیر/ بن آبی شداد. و 
سعد بن عبد قیس بن اقیط بن عامر بن امّهْ بن ظرب بن حارث بن فهر و 
عیاض بن زهیر بن ابی شذاد بودند. 

که همه‌ی اینان در زمان وقوع جنگ بدر حضور نداشتند و در مکه به 


و از سواران در کشتی نجاشی نبودند. شمار همه‌ی آنان سی و چهار نفر بود. 


وفات‌یافتگان بنی عبد شمس 
از نام همه‌ی آنان که در حبشه وفات یافتند و نیز از فرزندانشان در آنجا به شرح 
زیر یاد می‌شود: 

از بنی عبد شمس بن عبد مناف عبیدالله بن جّحش بن رئاب هم پیمان 
بنی‌امیّه بود که آیین نصرانیت را پذیرفت و بر همان آیین وفات یافت. 


از بنی أسد 

از بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی. عمرو بن أمية بن حارث بن أسد. 
از بنی جمع 

حاطب بن حارث و برادرش حطاب بن حارث. 

از بنی سیم 


از بنی سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب. عبدالله بن حارث بن قیس. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم نتفر بخا حم رمنوال الله 
از بنی عدی 

از بنی عدی بن کعب بن لوّی» عروة بن عبدالعزی بن حرثان بن عوف» و عدی 
از فرزندانشان 


از فرزندان تیم بن مر موسی بن حارث بن خالد بن صخر بن عامر (یک مرد). 


زنان مهاجر 

از تمامي آن زنانی که به حبشه هجرت کردند. شماری از آنان وفات یافتند و 
شماری از آنان هم بازگشتند. مجموع آنان شانزده زن بود. البته جز آن 
دخترانی که در آنجا به دنیا آوردند. شمار تمامی بازگشتگان و وفات یافتگان و 
همراهانشان همین است که بیان می‌شود: 


از فرش 

از بنی هاشم رقیه بنت رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم. 

از بنی امیّه» ام حبیبه بنت ابی سفیان که دخترش حبیبه را نیز همراه 
داشت که با او از مکّه بیرون رفت و با او هم بازگشت. 

از بنی‌محزوم. ام سلمة. دختر ابی امیّه» که همراه با دخترش زینب. از ابی 
سلمه که او را در آنجا به دنیا آورده بود» بازگشت. 

از بنی تمیم بن مرف ريطة, دختر حارث بن جبیله. که در راه وفات یافت و 
دو دختر او که در آنجا آنان را به دنیا آورده بود» که نامشان عايشه بنت حارث و 
زینب بنت حارث بود که همگی آنان همراه برادرشان موسی بن حارثه به 
سبب آبی [آلوده] که در راه نوشیده بودند. وفات یافتند و تنها یکی از 
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دخترانش به نام فاطمه که او رانیز در آنجا به دنیا آورده بود» زنده بازگشتند و از 
فرزندانش چز او کسی زنده باقی نماند. 

از بنی سهم بن عمرو رمله, دختر ابی عوف بن ضبیره. 

از بنی عدی بن کعب. لیلی» دختر ابی حثمة بن غانم. 

از بنی عامر بن لوّی» سوده» دختر زمَعة بن قیس» و سهله. دختر سهیل 
بن عمرو که پسرش مجلل بود. و عمرةء دختر سعدی بن وقدان و ام کلشوم. 
دختر سهیل بن عمرو. 

از غرائب عرب (ناشناخته‌ها به اعتبار انتساب به قبایل) اسماء دختر 
عمیس بن نعمان خثعمی و فاطمه, دختر صفوان بن امیّه بن محرّثِ کِنانی» و 
فکیهه. دختر یسار» و برکه, دختر یسار و حسنه, ماد شرحبیل بن حسنه. 


فرزندانشان که در حبشه زاده سدند 
نام کسانی از فرزندانشان که در حبشه زاده شدند. به شرح زیر است: 

از بنی هاشم عبداللّه بن جعفر بن ابی طالب. 

از بنی عبد شمس, محمد بن ابی حذیفه» سعید بن خالد بن سعید و 
خواهرش, مه دختر خالد. 

از بنی مخزوم. زینب دختر ایی سلمة بن أسد. 

از بنی زهره, عبدالّه بن مطلب بن آزهر. 

از بنی تیم» موسی بن حارث بن خالد و خواهرانش عايشه, فاطمه و 


زینب» دخترا ان حارث. 
پسران 


پسرانی که در حبشه زاده شدند. پنج کس به نامهای عبدالله بن جعفر محمّد 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بت ما ونیم لاله 


دختران 
دخترانی که در حبشه زاده شدند» آنان نیز پنج کس به نامهای امه. دختر 


بن صحر هستند. 


عمرهای قضا 
در ماه ذی القعده‌ی سال هفتم هجری 


رهسپار شدن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای حچ عمره 

آبن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از خیبر به مدینه 
بازگشت. ماه‌های ربیع. جمادتین (جمادی الأْولی و جمادی الثانی)» رجب. 
شعبان. رمضان و شوال را در آنجا گذراند که در اين اثناالبته غزوه‌ها و 
سریه‌هایی هم فرستاد. آنگاه در ذی‌القعده» یعنی همان ماهی که مشرکان آن 
حضرت را از عمره بازداشته بودند. به قصد به جای آوردن عمره‌ی قضا شده 
حرکت کرد. ۱ 


گماردن ابن الاضبط بر مدینه 


ابن هشام می‌گوید: عُویف بن أضبط دیلی را بر مدینه گمارد. 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سعرت حمد رسول اللّه 
وجه تسمیه‌ی آن به عمره‌ی قصاص 
هم‌چنین اين عمره را عمره‌ی قصاص نیز نامیده‌اند. برای آن که مشرکان 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را در ذی القعده. در ماه حرام از ز سال ششم 79 
هجری از گزاردنِ عمره باز داشته بودند. در نتیجه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم از آنان قصاص گرفت و در ماه ذی‌لقعده در همان ماه حرامی که او را از 
گزاردن عمره در آن بازداشته بودند» در سال هفتم هجری وارد مکه شد. 

از ابن عبّاس به ما آروایتی ] رسیده است که آو گفت: خداوند متعال آیه‌ی 
مبارکه‌ی «والرمات قتصاص - و [صورتِ شکستن حرمتٍ] بزرگی‌هاء مقابله 
ی به مثل می‌شود - ۱۹۴/بقره» را در این باره نازل کرده است. 


همراهی مسلمانان همراه در سال پیش 

بن اسحاق می‌گوید: همه‌ی مسلمانانی که سال پیش با رسول خدا سلی ال 
علیه وآله وسلم همراه بودند و آنان را هم از ورود به مکه بازداشته بودند. هماکنون 
در سال هفتم هجری با رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم همراه شدند. وقتی 
خبر به مردمان مکه رسید. خودشان از آنجا بیرون رفتند و قریشیان در میان 
خود می‌گفتند: که محمد و یارانش به دشواری و خستگی و رنجوری دچار 


شده‌اند. 


حکمتِ هروله بین صفا و مروه 


ابن اسحاق می‌گوید: از طریق راویانی که به هیچ وجه در مظان اتهام قرار 
نمی‌گیرند» از ابن عباس برای من روایت شده است که آو گفته است: 


بنگرند. وقتی رسول خدا صلّی الله علیه وله وسلم وارد مسجد شد. ردای خود را از 
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زير بغل راست. بر کتف چپ انداخت و بازوی راستش از زیر ردایش آشکار شد. 
آنگاه فرمود: «رحم اللّه امرأ آراهم الیوم من نفسه قوً - خداوند ببخشاید آن 
کسانی را که آمروز از خود نیرومندی و توانایی به آنان بنمایاند». آنگاه رکن 
حجرالأسود را بوسه (استلام) داد. سپس شروع به دویدن کرد و یاران نیز به 
پیروی از آن حضرت با آومی‌دویدند. تااين که [گویی ] خانه را از نظر آنان دورتر 
نشان داد. آنگاه رکن یمانی را نیز استلام فرمود و آهسته‌تر و راهروان حرکت 
کرد تارکن اسود راهم ببوسد. آنگاه سه بار هروله کنان طواف کرد و آن دیگر 
موارد را راه رفت (یعنی در حالتِ هروله ندوید). 

ابن عباس میگفت: مردمگمان می‌کردند که اين امر بر آنان واجب نیست 
و رسول خدا صلی اه علیه وآله وسلم این کار را برای اخباری که از گروه فریشیان 
به آن حضرت رسیده بود. انجام داد. تا اين که وقتی مراسم حجةالوداع را به 
جای آورد. این شیوه را دیگر بار تکرار کرد و معلوم شد سنت نبوی صلی الّه علیه 


وأله وسلم» چنین انتت: 


ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بکر برای من روایت کرده است: وقتی 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» در این عمره وارد مکّه‌ی مکرمه شد عبدالله 
بن رواحه افسار شتر آن حضرت را در دست داشت و می‌خواند: 

خلوا بنی الکفار عن سبیله خلوا فکل الم فق رسوله 
یارب ای موّمن بقیله اآعرف حوّلّه فی قوله 
نحن قتلناکم علی تأویله کبا قتلناکم علی تفزیله 
ضرباً یزیل اهام عن مقیله. و یذهلْ الیل عن خلیله 
کافران را از راهش کنار بزنید و بدانید. هر چیزی که هست در رسول خداست. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت تا وتوال الله 
پروردگاراء من به سخن او ایمان دارم و می‌داند حق خدا در پذیرش اوست. 
ما همان‌طور که به هنگام انکار قرآن نازل شده بر او با شما جنگیدیم. اگر با نگاه و نظر او 


با شمشیری که سر از گردن خفتگان نیمروزی جدا کند و دوستان را از کنار همدیگر 
پرا کنده سازد. 


این هشام می‌گوید: «نحن قتلناکم علی تأویله» تا پایان اين ابیات 
سروده‌ی عمّار بن یاسر» در روزی دیگر [غیر از روز عمره‌ی قضا] است. دلیلش 
هم این است که ابن رواحه مشرکان را منظور داشت. حال آن که به تنزیل 
(قرآن کریم) ایمان نیاورده بودند و بااکسی برای تأویل پیکار می‌کنند که 
تنزیل را پذیرفته باشد. 


ازدواج رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم با میمونه 


ابن اسحاق می‌گوید: ابان بن صالح و عبدالله بن آبی نجیح, از عطاء بن ابی رباح 
و مجاهد. ابی الحجاجء برای من از ابن عباس روایت کرده است که: رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم در همین سفر خویش که در حرّم بود با میمونه. دختر 
حارث ازدواج کرد و عباس بن عبدالمطلب او را به نکاح آن حضرت درآورد. 

آبن هشام می‌گوید: او اختیارش را به دستِ خواهرش. ام فضل سپرده بود 
و أمفضل همسر عباس بود. ام فضل هم اختیار کار او را به عباس سپرد و عباس 
در مکه او را به ازدواج رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم درآآورد. و مَهرٍ او را برای 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم چهاررصد درهم قرار داد. 


فرستادن حویطب و درخواستِ خروج 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم سه روز در مکه ماند» 


روايتِ «ابن‌هشام» عمره‌ی قضا / ۲۲۵ 


آنگاه حویطب بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن 
جسل همراه با چند نفری از قریش, در روز سوم به نزد رسول خدا صلی الله علیه 
وآله وسلم آمدند و قریشیان به او وکالت داده بودند که آن حضرت را از مکه 
بیرون کند. گفتند: فرصت تو به سر آمده است. پس از مکّه بیرون برو. 

پیامبر اکرم صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: چه می‌شد اگر می‌گذاشتید که 
من در میان شما جشن عروسی می‌گرفتم و برای شما خوراکی آماده می‌کردم 
و شما حاضر می‌شدید و از آن می‌خوردید؟] 

گفتند: ما را به خوراک تو نیازی نیست. از مکه بیرون برو رسول خدا صلی 
له علیه وله وسلم از مک بیرون رفت و ابو رافع» غلام خود را مأمور کرد تا میمونه 
را برایش تا «سرف -جایی نزدیک تنعیم» بیاورد. و رسول خدا صلی الّه علیه وآله 
وسلم در آنجا خانه‌ای ساخت. آنگاه در ماه ذی‌حجّه به سوی مدینه رهسپار 


سسل. 


غزوه‌ی موته 
غزوه‌ی موته در ماو جمادی الأولای سال هشتم هجری اتفاق افتاد و جعفر و 
زید و عبدالله بن رواحه در آن کشته شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: بقیه‌ی ذی الحجه را در مدینه ماند (و امور حج آن 
سال هم در دست مشرکان بود). محزم و صفر و ربیع‌الأول و ربیع الثانی را هم 
در مدینه ماند و در ماه جمادی‌الاولی گروهی از مسلمانان را به موّته [یرای 
جنگ با مشرکان] فرستاد که مصیبتی سخت به خود دیدند. 


لشکر پیامبر و گزینش آمیران 


ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبیر برای من روایت 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تافزت اضف سول آلله 
کرده است که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در جمادی الأولای سال 
هشتم هجری سپاه خود را به سوی موته فرستاد و زید بن حارثه را به 
فرماندهی آن سپاه گمارد و فرمود: اگر به زید گزندی برسد. آنگاه فرماندهی 
این مردم با جعفر بن ابی طالب خواهد بود و اگر جعفر هم آسیبی به خود 
ببیند» پس از او فرماندهی با عبدالله بن رواحه خواهد بود. 


گریه‌ی آبن رواحه از بیم دوزخ و شعرش 
برای رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 
ی حضرت مردم را مجهز کرد. آنگاه آنان که سه هزار نفر بودند برای رفتن 
آماده شدند. به هنگام رهسپار شدنشان مردم با امیران رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله وسلم وداع کردند و به آنان بدرود گفتند. وقتی عبدالله بن رواحه همراه 
امیرانی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم مقزر کرده بود. خداحافظی کرد. 
گفت: گریه‌ی من برای حتٍ دنیا و به یادآوردن دوستي شما و 
خویشاوندان نیست. بلکه از آن روی گریه می‌کنم ] که شنیدم رسول خدا صلی 
لّه علیه وله وسلم آیه‌ای را از کتاب خداوند می‌خواند که در آن یادی از دوزخ 
است: «وَاِن مِنکم الا واردها کَان علی رب حثْماً مفضیاً - هیچ کس از شما 
نیست مگر آن که به آنجا درآید و این کار از جانب خداوند قطعاً شدنی است - 
۱سریم». آنگاه من نمی‌دانم که پس از ورود سرانجام کار چگونه خواهد بود. 
سالم] به نزد ما باز گرداند. 
عبداللّه بن رواحه گفت: 


لکننی اسال الرهمن مففرةً و ضربةٌ ذات قرغ تقذف ابا 
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آو طعند بیدی حران تجهز: وب تلفذ الاحشاء الکیدا 
حتی یقال اذا م#وا علی جَدّن اآرشده اللّه من غاز وقد رشتا 
اقا من از خدای بخشاینده آمرزش می‌خواهم و ضربه ی شمشیری چنان فراخ که از آن 
خون آغشته به کف فواره زند. 

يا نیزه‌ای نابودکننده به دو دست مردی تشنه که هرچه زودتر می‌کگٌشد, با سلاحی که 
درون شکم را بر درد تا این که به جگر برسد. 

تا این که وقتی بر قبرم بگذرند. بگویند: خدا این جنگاور را به صلاح آرد, که جنگ را به 
درستی انجام داد. 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه مردم برای رفتن آماده شدند و عبدالله بن 


رواحه هم به حضور رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم رسید و با آن حضرت 


خداحافظی کرد. آنگاه گفت: 
فتبّت اللْ ما آتاک من حسَن تثبیت موسی و نشمراً کالذی تصروا 


ان تفرسث فیک ابر ناف ال یعلم آی اب ابر 
آنت الرسول فن بجزم نوافلّه والرعه امته فقد. آزری به. اور 
خداوند متعال آن نیکی را که تو رابه آن نواخته است. استوار بدارد. چنان که موسی را به 
آن نواخت و چنان تو را پیروز بگرداند که آنان پیروز شدند. 

من به لطف آلهی, به فراست. نیکی را در تو دیدم. خدا می‌داند که من چشمانی تیز دارم. 
تو پیامبری و هر کس از مواهب و نظر او بی بهره بماند. در شناختِ جایگاهش کوتاهی 
کرده است. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از کسانی که در شعر دستی دارند. این ابیات را 
برای من خوانده‌اند: 


آنت الرسول فن بجرم نوافله ‏ والوجِة منه فقد آزری به القدر 
فثبت اللّه ما آتاک من خسن ف الرسلین و نصرا کالذی صروا 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت یت رشتو لاله 

ای تفرست فیک ابر نافلا. فراسة خالفث فیک الذی نظروا 
یعنی مشرکان. این ابیات از یکی از قصایدش نقل شده‌اند. 

علیه وآله وسلم بیرون آمد تا با آنان خداحافظی کند. به هنگام رهسپار شدن» 

عبداللّه بن رواحه گفت: 

خلت السلامٌ عی آمریء ودعته . فق الّحُلٍ خیرّ مُمَیْع و خلیل 
درود بر کسی که زیر خرمایْنان بهترین تودیع کننده و دوست او را مشایعت کرد. 


بیمناکی مردم از رویارویی با هرقل و اشعار ابن رواحه 
آنگاه رفتند. تا این‌که در «معان» از نواحي سرزمین شام فرود آمدند و به آنان 
خبر رسید که هرقل در «مأب» از نواحي سرزمین بلقا با صد هزار از رومیان اردو 
زده است. در عین حال از قبایل لخم و جذام و قین و بهرا و بلی هم صدهزار نفر 
به آنان پیوسته‌اند که فرماندهي آنان با مردی از قبیله‌ی بلی» آنگاه یکی از 
افرادقبیله‌ی اراشه به نام مالک بن زافله است. 
خویش انديشه کنند» سرانجام گفتند: نامه‌ای به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم می‌فرستیم و به حضورش عرض می‌کنيم که شمار دشمنان ما چه قدر 
تیه آتکامیا کشایای ااي ف س وا اضعب درگ 
می‌گیرد که آنگاه هرچه را که بفرماید. انجام می‌دهیم. 

راوی می‌گوید: آنگاه بود که عبدالله بن رواحه مردم را تشجیع کرد و گفت: 
ای مردم؛ به راستی چیزی که آن را ناخوش می‌دارید همان است که برای 
آرسیدن به مقام] شهادت از مدینه] بیرون آمدید. ما که با مردم به پشتوانه 
شمار و توان و بسياري افراد پیکار نمی‌کنیم. بلکه به پشتوانه‌ی این دین با 
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آنان می‌جنگیم که خداوند متعال ما را با آن گرامی داشته است. رهسپار شوید 
که آنگاه یکی از دو فرجام نیک در انتظارتان خواهد بود. یا پیروز می‌شوید و یا 
به مقام شهادت نایل می‌آیید. 

راوی می‌گوید: آنگاه مسلمانان گفتند: سوگند به خداوند که اين رواحه 
راست می‌گوید. در نتيجه رهسپار شدند و عبدالله بن رواحه درباره‌ی آن 
جایگاهشان جنین گفته است: 


جَلبنا النیل من أجا وفع تعَهٌ من امحشیش ها المْکوم 
خَدوناها من الصوان تا 7 کأن صَنْحتَه رم 
آقامت لیلتین علی مان ااعْقب بعة فترتها جوم 
فذخنا والمیا مُتوّمات تفس فق مناخرها السَموم 
فلا و ی مأب لا تیا و آن کانت پا عرب وژوم 
فعبانا ععنتها فجاءت عوابسی و ابا ها برع 
بذی بمب کأن ایض فیه اذا برزث قوانشها الجوم 
فراضیةً العيشة طبا. نها فشنکخ آو تلم 
اسبانمان را از کوه اج (یکی از دو کوه طیء) و فرع (نام جایگاهی است) آوردیم؛ که از 
علف‌های آنجا چنان خورده بودند که پهلوهاشان فربه شده بود. 
از بیم سنگ‌های سخت آنها را با نعل‌های ساخته شده از پوست‌های دبّاغی شده نعل 
کرده بوديم. چنان استوار که گویی صفحه‌اش از پوست است. 


دو شب در معَان (جایی در شام) ماندند و پس از سستی [و خستگي خود] نشاط خود را 
باز يافتند. 

درحالی رفتیم که از سوراخ بيني اسبان نشانمند شده تو گفتی آتشباد بیرون می‌زند. 
پس سوگند به جانِ پدرم. نه, به شهر مأب درخواهیم آمد. هر چند عرب‌ها و رومیان در 
آنجا باشند. ۱ 

دوال لگام‌هایشان را کشیدیم و شیرانی وارد میدان جنگ شدند که غبارهای برانگیخته‌ی 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سئرت حمد رسول اللّه 


آنان با اشکِ اسبان چنان درآمیخت که گفتی بریم (اشک آميخته به شرمه) است. 
کلاهخود سپاهیان» وقتی آهن سر آن آشکار می‌شد. گویی اختران آسمانند که 
می‌درخحشند. _ِ ۱ 

از زندگی خود خشنودند. شوهرانشان طلاق داده‌اند و آنگاه خواه ازدواج کرده و یا بدون 
شوهر مانده باشند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی «جلبنا اخیل من آجام قرح» روایت کرده‌اند و 
عبارتِ «فعبأنا آعنتها» از ابن اسحاق نیست. 

آبن اسحاق می‌گوید: آنگاه مردم رهسپار شدند. عبدالّه بن ابی بکر برای 
من روایت کرده است که او از زید بن ارقم شنید که گفت: 

من یتیم و تحت سرپرستی عبدالله بن رواحه بودم و او در آن سفر با خود 
همراه برد که پشتِ او بر خرجین بسته به پالان شترش سوار بودم. سوگند به 
خداوند شباهنگام حرکت می‌کرد و خودم شنیدم که این ابیات را می‌خواند: 


اذا أدیتی و حلت زخلی 
فشاني نم و خلاکي دم 
و جاء التلفون و غادرونی 


مسيرةٌ. آری . پعدامیساء 
ولا آرجغ ی آهلی ورانی 
باذض الشام مُشتهی الاء 


ورذي کل ذی تسب قریب ای ارمن مُْقطع الاخاء 
2 و ۳ ۶ 

هنا لک لا بای طْمْ یل ولا تخل آسافلها ‏ رواء 

آنگاه که حقّ مراگزاردی و فاصله‌ی چهار روز راه. پس از حساء (نام محلی است دارای آب 

هایی که از شنزار بر می‌جوشد) پشت سر من سوار شدی. 

پس از این دیگر نمی‌باید سفر کرد (آرزوی شهادت در راه خدا را می‌کرد) و تنها گذاشتنت 

مایه ی نکوهش است و من به پشتِ سر خود. به نزد خانواده‌ام برنمی‌گردم. 

مسلمانان آمدند و مرا در سرزمین شام خواستار ماندن بر جای گذاشتند. 

نزدیک است هر خویشاوندی را رهاکنی و به خدا بپیوندی و رابطه ی برادری را با هرکس 


بگسلی. 
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در اینجا از شکوفه‌ی درختی که به ريشه از آسمان آب می‌گیرد و از نخل هایی که پایینِ 
تنه‌اش سیراب است. با کی ندارم. 

وقتی این ابیات را از او شنیدم. به گریه افتادم. با تازیانه به من زد و گفت: 
ای ناقلاء تو را چه می‌شود که خداوند شهادت را روزي من مقزر کند و تو در 
میانه‌ی این پالان بنشینی و بگریی! 

راوی می‌گوید: آنگاه عبداللّه بن رواحه در یکی از سفرهای خود این بیت 
را می‌خواند. 

یا دی زید الیفتلات الب تطاول الليلة میت فانزل 

ای زید. زیدٍ شترانِ تندرویی که از رفتن زار شده‌انده شب گردن افراشته است. راه 


یافته‌ای» پس فرود آی. 


رویارویی با رومیان 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه مردم رهسپار شدند و در مرزهای بلقاء در یکی از 
روستاهای بلقا به نام «مشارف» با انبوه لشکریان رومی و عربي هرقل روبه‌رو 
شدند» آنگاه دشمن نزدیکتر شد و مسلمانان به سوی شهری به نام مونه 
سرازیر شدند و در آنجا جنگ در گرفت 9 مسلمانان سحت در برابرشان 
پایمردی کردند و بر میمنه‌ی خویش مردی از بنی غذره را به نام قطبه بن 
قتاده و بر میسره‌ی خویش مردی از انصار را به نام عباية بن مالک گماردند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی هم نام او را عبادة بن مالک گفته‌اند. 


سهادت ابن حار ثه 
آبن اسحاق می‌گوید: آنگاه مردم با همدیگر رویاروی شدند و جنگیدند و زید 


بن حارثه هم که پرچم رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلم را در دست داشت. به 


۳۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رات اند رتول الله 


پیکار برخاست تا این که نیزه‌های دشمنان در تن آو کارگر افتاد و در خون خود 


و 


علتید. 


0 


امارت و شهادتِ جعفر 

آنگاه جعفر پرچم را در دست گرفت و به پیکار مشغول شد و عرصه‌ی جنگ 
چنان بر او تنگ آمد که خود را از اسبش که «شقرا - شرخ‌فش» بوده بر زمین 
افکند و سا پاهایش را برید, آنگاه همچنان با آنان جنگید تا اين که شهید 
شد. از این روی گفته‌اند: که جعفر نخستین کس از مسلمانان بود که در اسلام 
ساق پاهای اسبش را قطع کرد. 

و هم‌چنین یحیی بن عبّاد بن عبداللّه بن زبیر از پدرش عباد روایت کرده 
است که گفت: پسر رضاعی من که یکی از افراد بنی مرّة بن عوف و در غزوه‌ی 
موته حضور داشت برای من روایت کرده است که گفت: سوگند به خداوند تو 
گویی من دارم هم‌اکنون به جعفر می‌نگرم که خود را از اسبش» شقرا به زیر 
انداخت. آنگاه ساق پاهایش را برید. آنگاه به پیکار پرداخت تا این که شهید 
شد و می‌گفت:! 

یا حیذا الب واقترایها يد و بارداً شرلها 

والرومٌ روم قد دنا عذاها کافنه یی انا 

عل اذ لاقیتها رها 


خوشا بهشت و نزدیک شدن به آن» بهشتی که نوشیدنی‌هایش خوشگوار و خنک است. 


۱. سهیلی گفته است: در اين کار عیبی متوجه‌ی کار جعفر رضی‌الله عنه نیست. زیرا او از آن 
بیمناک بود که دشمنان آن را بگیرند و سوار بر آن با مسلمانان بجنگند. از این روی حکایت 
شکنجه‌ی حیوانات که در شرع نهی شده شامل این فرض نمی‌شود. اما ابو داوود گفته است که 
این حدیث قوی نیست و بسیاری از صحابیان از این کار نهی کرده‌اند. 
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روم» رومی است که عذابش نزدیک سنفه استته: مردمانی کافر که تبارشان بس دور اننتگه: 
آنگاه که با آنان روبه رو شوم با شمشیر آنان را خواهم زد. 


آبن هشام می‌گوید: یکی از دانشوران که من به او اطمینان دارم برای من 
روایت کرده است که: جعفر بن آبی طالب پرچم را در دست راست خود گرفت و 
دستش را قطع کردند. آنگاه آن را در دست چپ خود گرفت و آن را نیز قطع 
کردند. آنگاه انوا با دستان نیم بریده‌ی خویش در آغوش گرفت تا این که 
شهید شد (خداوند از او خشنود باد) و او در آن زمان سی و سه ساله بود و به 
پاس این فدا کاری خداوند متعال در بهشت دو بال به او داد که با آن به هر کجا 

برخی گفته‌اند: یکی از رومیان آن روز ضربه‌ای به او زد و آن حضرت را دو 
نیمه کرد. 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر از پدرش عبّاد برای 
من روایت کرده است که پدر رضاعی‌اش که یکی از افراد بنی مرة بن عوف بود. 
برایش روایت کرده است که گفت: وقتی جعفر شهید شد. عبدالله بن رواحه 
پرچم را برداشت و در حالی که بر اسبش سوار بود. به پیش تاخت و نفس خود 
را خوار می‌داشت و چند لحظه‌ای درنگی می‌کرد آنگاه گفت: 


ان جلب الناش و شئوا ان مالی اراک تکرهن ال 
قد طال ما قد کنتِ مطمثنه هل آنتِ الا نطفة فی شا 
ای نفس» سوگند خورده‌ام که این حکم را می‌پذیری یا این که وادارت می‌کنم بپذیری. 
وقتی مردم غوغاکنان گرد آیند و زاری کنند. مرا چه شده است تو را می‌بینم که بهشت را 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت مد رشول الله 


خوش نمی‌داری. 
دیرزمانی خاطری آرام داشته‌ای» آیا تو جز نطفه‌ای در مشکی پوسیده بودی. 
هم‌چنین گفت: 
یا نفس الا تفئی قوتی هذا چمام الوت قد صَليتِ 
مه ات 1 ۶ 

و ما عنیتٍ فقد اعطیتٍ ان تفعلی فغلهیا هریت 
ای نفس. اگر کشته نشوی می‌میری» این قضای مرگ است که به آن رسیده‌ای. 
می‌شوی. 

منظورش دویار [در خون خفته‌اش] زید و جعفر بود. آنگاه پایین امد. 
وقتی پایین آمد. پسرعمویش استخوانی برخوردار از اندکی گوشت را برایش 
آورد وگفت:بیا با این پشتِ خود را استوار بدار (کمری راست کن) که تو در اين 
چند روز دشواری‌های بسیاری به خود دیده‌ای. آن را از دستش گرفت و چند 
دندانی به آن زد. آنگاه شنید که در میان مردم چه غوغایی برپاست و چه 
ازدحامی درگرفته است. به گوشت گفت: تو در دنیا بمان. آن را از دستش 
انداخت و شمشیرش را برداشت و به پیش تاخت و به پیکار برخاست تا این که 


به شهادت رسید. 


خالد بن ولید و بازگرداندن مردم 
پس از عبداللّه» پرچم را ثابت بن آقدم» برادر بنی عجلان برداشت و گفت: ای 
گروه مسلمانان بر یکی از افرادتان [یرای فرماندهی] توافق کنید. گفتند: تو. 
گفت: من نمی‌توانم کاری از پیش ببرم. 
آنگاه مردم توافق کر دند که خالد بن ولید فرماندهی آنان رابرعهده بگیرد. 
وقتی خالد پرچم را برداشت» جلوی رومیان را گرفت و آنان را به کناری راند. 
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آنگاه راهی باز کرد و توانست مسلمانان را از محاصره‌ی آنان بیرون ببرد. 


پیشگویی پیامبر از رخدادهای اتفاق افتاده 
ابن اسحاق می‌گوید: در روایاتی که به من رسیده است. وقتی مسلمانان به 
چنین گزندی دچار آمدند. رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: پرچم را زید 
بن حارثه در اختیار گرفت و پیکا کرد تا این که شهید شد. آنگاه جعفر آن را 
برداشت و به نبرد برخاست تا این که او نیز شهید شد. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم خاموش ماند و [از 
سکوتِ او] رنگ از چهره‌ی انصار پرید و گمان کردند [تکند] عبداللّه بن رواحه 
واکنشی از خود نشان داده است که ناخوشایندشان باشد. 

آنگاه فرمود: سپس عبدالله بن رواحه آن را برداشت و تا آنجا پیکاررکرد که 
شهید شد و من در تخت عبداللّه بن رواحه در بهشت نسبت به تختهای دو 
شهید پیش از او مقداری کژی دیدم. دلیلش را پرسیدم. به من گفتند: آنان یا 
دلی استوار ]رفتند و عبداللّه مقداری درنگ کرد آنگاه به نبرد پرداخت. 


اندوه پیامبر از شبهادتِ جعفر 
ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی بکر از ام عیسی خزاعیء از ام جعفر بنتِ 
محمد بن جعفر بن آبی طالب. از مادر بزرگش اسما بنت عمیس برای من 
روایت کرده است که گفت: ۱ 

وقتی جعفر و یارانش شهید شدند. رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلم به نزد 
من آمد و من چهل پوست‌تر نهاده بودم. 

و خمیرم را گرفتم و تن فرزندانم را شستم و آنان را آراستم و پاکیزه 
گرداندم. می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به من فرمود: فرزندان جعفر 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ریت تفت ریت ل اللذ 


را برای من بیاور. می‌گوید: آنان را به نزد آن حضرت آوردم. آنان را بوسید و 
اشک از چشمانش فرو ریخت. 

عرض کردم: ای رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم پدر و مادرم فدایت. از 
چه روی گریه می‌کنی؟ 

آیا از جعفر و یارانش خبری به تو رسیده است؟ 

فرمود: آری؛ آمروز شهید شدند. ۱ 

می‌گوید: برخاستم که فریاد بزنم. دیدم زنان پیرامون من گرد آمده‌اند. و 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم هم به نزد خاندان خویش رفت و به آنان گفت: 
راکو تفای ان تعو‌ای آمامه کشا که نام 
آندیشه‌ی شهید خویش هستند. 

عبدالرحمن بن قاسم بن محمّد از پدرش و از عایشه. همسر پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه وآله وسلم روایت کرده است که گفت: وقتی خبر شهادتِ جعفر یه 
مدینه] رسید. نشانه‌ی اندوه را در چهره‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
مشاهده کردیم. گفت: مردی به حضورش رسید و گفت: ای رسول خداء زنان 
چنان زاری می‌کنند که نزدیک است ما را به رنج فتنه اندازند. 

فرمود: برگرد و آنان را خاموش کن. 

می‌گوید: رفت و دوباره بازگشت و باز همان سخن را تکرار کرد. گفت: 
می‌گویی: چه بسا این تکلف به خانواده‌اش زیان برساند. 

عايشه گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: برو و آنان را ساکت 
کن. اما اگر از این کارشان باز نيامدند. در دهانشان خاک بپاش (دهنشان را بند 
آور). 

[سپس آن مرد گفت:] با خود گفتم: خداوند تو را از رحمت خود به دور 
بدا دا تقد به امین که بو غود رها نگرده‌ای و او سول اسان هقی 
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عايشه گفت: دانستم که او نمی‌تواند در دهان آنان خاک بپا شد. [و آنان را 


ابن اسحاق می‌گوید: قطبة بن قتاده‌ی عذری که او را بر میمنه‌ی الشکر] 
مسلمانان گمارده بودند. به مالک بن زافله حمله کرد و او را کشت. و قطبة بن 
قتاده گفت: 


‌ مس مهاب ۳ ۷ ۰ ۲ ء ل 1 
ضربت چیده ضرية فال کبا مال غصنٌ الم 
وشقنا نساءه بنی عه غداً رقوقین سوق الْعَم 

پسر زافلة بن اراش را چنان با نیزه زدم که درهم شکست. 

ضربه‌ای به گردنش زدم و مانند شاخه ی درخت عضاه خم شد. 

صبحگاهان زنان پسر عموهایشان را مانند راندن شترمرغان» به سوی رقوقین (نام 
عبارت «ابن الاراش» از ابن اسحاق نیست و بیت سوم از خلاد بن قره و به 


پيشگوي (کاهنه‌ی) خذس و هشدار به قوم خویش 

ابن اسحاق می‌گوید: کاهنه‌ای (زن پیشگویی) از حدس وقتی شنید که سپاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در حال بازگشتن است. به مردمان قوم خویش 
تین که یرای باه ایغ یی کم ها از مدای من 
می‌دهم که نگاهی پرغرور دارند و از دیده‌ی دشمنی می‌نگرند. با اسبان 
خویش پیاپی می‌تازند و خون بسیار می‌ریزند. مردمان قومش هم رأی و نظر 
او را پذیرفتند و بنی لخم خود را بر کنار داشتند» ضمن آن که ثروتمندترین 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رات عم سول له 


مردمان قوم حذس هم بودند. در آن روز کسانی که وارد جنگ شدند. بنی 
ثعلبه, طایفه‌ای از دس بودند که شمار آنان اندک بود. وقتی خالد توانست 
مردم را نجات دهد آنان را بازگرداند. 


بازگشتِ سپاه. پیشواز پیامبر و خشم مسلمانان 
ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبیر برای من روایت 
کرده است که گفت: وقتی به اطراف مدینه نزدیک شدند. رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم و مسلمانان به پیشواز آنان رفتند. 

راوی می‌گوید: کودکان هم شتابان به استفبال آنان آمده بودند و رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم هم سوار بر مرکبی همراه مردم به پیشواز آمده بود و 
فرمود: کودکان را بگیرید و آنان را آبر شتر ]سوار کنید و پسر جعفر را هم به من 
بدهید. 

آنگاه عبدالّه را برای آن حضرت آوردند و او در آغوش گرفت و جلوي 
خود نشاند. 

راوی می‌گوید: مردم سپاهیان را به باد شماتت گرفتند و می‌گفتند: ای 
کسانی که از معرکه گریخته‌اید». شما از نبرد در راه خدا گریخته‌اید. راوی 
می‌گوید: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: آنان نگریخته‌انده بلکه اگر 
خداوند بخواهد آنان همواره در راه خداوند به جهاد خواهند پرداخت و در نبرد 
رو یم لته 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بکر» از عامر بن عبدالله بن زبیر از 
یکی از افراد خانواده‌ی حارث بن هشام ( که از اخوال آنان هستند) از ام سلمه. 
همسر پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم روایت کر ده است که گفت: ام سلمه به 
همسر سلمة بن هشام بن عاص بن مغیره گفته است: 
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مرا چه شده است که سلمه را نمی‌بینم که همراه با رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم و مسلمانان در نماز حضور یابد؟ 

گفت: سوگند به خداوند نمی‌تواند بیرون بياید. هر بار که بیرون می‌آید 
مردم فریاد می‌زنند: «ای فرارکنندگان. از جهاد در راه خداوند» گریختیدا» تا 
اين که اکنون به خانة خود پناه آورده است و بیرون نمی‌آید. 


شعر قیس درباره‌ی توجیه‌پذیری عقب‌نشینی خالد 


ابن اسحاق می‌گوید: قیس بن مسخر یعمری درباره‌ی ماجرای مردم و 
قضیه‌ی خالد و اين که او چگونه مردم را که با بیمناکی نبرد می‌کردنده از نبرد 
برگرداند و عملکرد آن روز او و مسلمانان را توجیه پذیر می‌داند. 

فوالّه لا تک نفسی تلومنی مَوقنی والخیل قابعةٌ قَل 
وقفت با لا مُشتجبرا فنافذاً . ولا مانعا من کان ُمْ له القثل 
علی آننی آسیثْ نی بخالد الا خالدٌ ف القوم لیس له مثل 
و جاشت ال انفش من نحو جفر "بوذ لا یثفع تبلق ال 
وضم الینا حَجْرّتهم کلییا مهاجرة لا مشرکون ولا عژل 
سوگند به خدا نفس من همواره مرا نکوهش می‌کند, اين که بر جایگاه خود ایستاده‌ام و 
نفس اسبان قطع شده و گویی کژچشم‌اند. 

آنجا ایستاده‌ام نه آن‌که پناهی بجویم و نه آن که شمشیر را از کسی که در معرض کشته 
شدن است. باز دارم. 

برای آن که از خالد پیروی کنم و بدانید که خالد در میان این مردم همانندی ندارد. 

در موته, روحی از جانب جعفر به سوی من فراز آمد. آنگاه که تير برای تیراندازی سودی 
هر دو ناحیه ی خود را که هر دو مهاجر بودند و مشرک و بی‌سلاح نبودند. به ما پیوند 


دادند. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 
چنان که ملاحظه می‌شود قیس در این شعر موارد اختلاف مردم را بیان 
می‌کند و می‌گوید که مردم از جنگ دست برداشتند و مرگ را ناخوش داشتند 
و این آمر موجب شد که خالد و همراهانش از جنگ کناره گیرند. 
ابن هشام می‌گوید: در مباحثی که از زهری به ما رسیده است. چنین 
خود برگزیدند. خداوند متعال راو برون رفت از آن مهلکه را بر آنان گشود و وی 
همجنان فر مانده‌ی مسلمانان بود تا این که به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 


وسلم با زگشت. 
شعر حسان در رثای شهیدان موته 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از مرانی سروده شده توسط یاران پیامبر اکرم صلی 
اللّه علیه وآله وسلم شعر حسان بن ثابت است که می‌گوید: 

نی یل بیقرب اه وم |ٍذا ما نوم لاش تشر 
لذکزی حبیب هیّجثْ لین عَبرَة سفوحا و أسبابٌ البکاء التذکر 
ق. ان فقدان البیپ بل و کم من کریم یلم یطبر 
ری خیاز الوّمنين تواردوا شعوب و خلفا بعدهمْ یتاخر 
فلا یبن اللةْ قتلی تَابعُوا . وّتة منهم ذوالمحناحین جعفر 
و زیدٌ و عبداللّه حين تتابعوا جیعا و آسباب النية تخطر 
غداءً مضُوا بالزمنین یودهم ای الوت میمونْ الْقيبة آزهر 
اه کضوء البدر من آل هاشم ای |ٍذا سم اللامة بختر 
فطاعن حتی مال غبر مُوسّد بمترکی فیه نا متکشر 
فصار مم الستشهدین وه . چنانْ و ملت احدائي أَخّم 
و کنا نری فی جعفر من حمد و فاء و آمراً حازماً حين یأمژ 
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۵ مر 
ره ۰ 


فا زال فی الاسلام من آل هاش دعامم عرٌ لا ین و مفخر 
هم جَبّل الاسلام والناش حوطم رضام ی طود یروق و یقهر 
أً : ۱ ۰ 2 
بها لیل منهم جعفر واین امه عیی و منهم امد التخیر 
و مزة والعباس منهم و منهم عقیل و ماءٌ العود من حیث یْعْضَر 
مس وی 7 ٍِِ ب ۰ 2 ۰ 
مس گام اللاواء 1 کل مازق عباس اذا ما ضاق باللاس مصدر 
هم آولیاء اللّه آنتّل هه علهم و فیهم ذا الکتاب الطهر 
شبی در يثرب دشواری و اندوهی به سراغم آمد که در اثر آن وقتی که مردم خفته بودند» 
من بیدار ماندم. 
یاد محبوب. چشمانم را اشک ریزان کرد و یاذ کرد معشوق دلیل گریستن است. 
آری» از دست دادن محبوب مصیبتی است و چه بسیار بزرگواران هستند که به بلا گرفتار 
می‌آأیند و صبر می‌کنند. 
چه بسیار موّمنان نیک را دیده‌ام که به اين قبیله درآمدند و گروهی پس از آنان واپس 
ماندند. 


خداوند نظر کند به آن بندگان خود که در موته کشته شدند و ذوالجناحین» جعفر نیز از 


و زید و عبدالله که همگی به دنبال همدیگر شهید شدند و موجبات کشته شدن همواره 
فراهم بود. 


صبحگاهی فرماندهي مژمنان را برعهده داشتند و آنان راه نیکبختانه به سوی شهادت در 
راه خدا می‌بردند. ۱ 

سپید همچو پرتو ماه شب چهارده از خاندان هاشم. ارجمند به هنگامی که دادخواهی 
کنند. با جسارت پیش آیند. ۱ ِ 

چنان نیزه زد که در رزمگاه که در آنجا نیزه‌ای شکسته‌بود» بدون پشتیبان نقش زمین‌شد. 
در جمع شهیدان قرار گرفت و بهشت پاداش اوست و باغ‌های آنبوه سرسبز. 

جعفر وقتی فرماندهی می‌کرد. به محمّد وفادار و در کارش مصمّم بود. 

همواره از خاندان هاشم. ستون‌های شکوهمندی هستند که از جای نمی‌لفزند و مایه‌ی 
افتخارند. 


۳۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مت مان وتو |41 


آنان کوه اسلام‌اند و دیگران پیرامونشان صخره‌های بر هم نهاده‌اند که می‌درخشند و 
چیره می‌شوند. 

سرورانی که جعفر و پسرعمویش علی است و احمد برگزیده نیز از آن جمله است. 

و حمزه و عباس و عقیل هم از آنان هستند و آب عود را از کجا می‌توان گرفت و 
فشرد. ۳ 

گره از سختی‌ها را در هر تنگنای تاریکی. وقتی راه بر مردم تنگ آید» با آنان می‌توان 
گشود. 

آنان دوستان خدا هستند که فرمانش را بر آنان نازل کرده است و در میان آنان کسی است 
که کتاب پاک الهی را دریافت داشته است. 


شعر کعب در رثای شهیدان موته 


نام العیون و دم عینک عفل . سشاکا و کت الاب ال 
فو لیلة وردث علنْ همومها طورا أَجن و تارة ال 
واعتادنی خرن فیت کاننی بات تفش والم‌اكي موکُل 
و کآفا بين اموام واممّی ما تَأوَتی شهپاب مدخْل 
وجدا علل ار الذین تتاموا ‏ یوما یوت آشندوا ۶ ییقلوا 
صلی لاله علیهم من فتية. وسق عظامهم الفیام السیل 
صبُروا موه لاله نفوتمغ ‏ حدرّ الودی و مخافةٌ آن یکلا 
فضوا آمام السلمین کانهغ ‏ شْنْ علین الدید ال 
اذ عتدون متفر ولواثه دام ارم فنعم الاوّل 
حتی تفرجتٍ الصفوف و جمفر حیثٌ الق و غتذالصفوف تدّل 

فتغیر القمر ابر لٌقده . والشمش قد کَسَمَث و کادث تأفل 
قوم علا بنیائه من هاشم قرعا أَممْ وسودداً ما یل 


۹ 


پش 
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وم پم عم لاله عباده وعليهم نزل الکتابٌ الْنْرّل 
قضلوا العاشر عرّة و تکرّما و تَفَعَدّت أَحلائهم من یجمل 
لا یطلقون ای الّناه حَباهمٌ . و بری خطيمْم بجتی یفصل 
بیض الوجوه ری بُطون أکفهم تدّی اذا اعتذر الزما الْفْحل 
و دمم رضی لاله خلقه. و مجذهمْ نصم النیٌ الرسل 
چشمانِ مردم به خواب رفتند و اشکِ چشمت فرو ریزان است و قطره‌هایش تو گویی به 
فرو چکیدن شبنم می‌ماند اگر رهروی بر آن زند. 

در شبی همه‌ی اندوه‌هایش بر من زد و گاهی ناله برمی‌آورم و گاهی دیگر در رختخواب 


خود جابه جا می‌شوم. 
چنان اندوهی مرا فرو گرفته است که از آن چنان شده‌ام که در طول شب از شذّت بیداری 


تنها اختران آسمان را می‌پایم. 
توگویی بین استخوان‌های پهلو و آنچه درون شکم من است. شهاب سنگی به درونم راه 


از وجد کسانی‌که به‌دنبال‌همدیگرء در موته شهید شدند و درآنجا گذاشتند و انتقال‌ندادند. 
درود خدا بر آنان باد که استخوان‌های آنان ابر باران زا را سیراب کرد. 

آنان در موته خود را برای خشنودی خدا بر جای استوار داشتند از بیم آن که مباد از 
کشته شدن بترسند و به دشمن پشت کنند و بگريزند. 

پیشاپیش مسلمانان چنان به پیش رفتند» توگفتی نرینه شترانی هستند که آهنشان بر 
زمین کشیده می‌شود (مراد زره است) 

آنگاه که مسلمانان با جعفر و پرچم او راه می‌یافتند. پیشاهنگ نخستین بود و چه پیش 
آهنگی نیک! 

تا این که صفوف از همدیگر شکافته شدند» تا این که صفوف چنان التحام یافت که گفتی 
ماسه‌زاری است که پاها در آن فرو می‌روند و برکندنشان دشوار است و سرانجام نقش 
زمین شد. 

رنگ مهتاب رخشان از شهادتش دگر شد و آفتاب چنان گرفته شد که گفتی دارد غروب 
می‌کند. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت مدا رشول لد 


سروری که بنیانش از هاشم برآمده. شاخه‌ای بلند و مهتری که حکایت شود..: 

مردمانی که خدا بندگانش ر با آنان مصون داشت 9 قرآن قرو فرستاده شده» بر آنان نارل 
شده است. 

به شکوه و بزرگواری بر همگان برتری یافته‌اند و خردشان جهل همه‌ی نادانان را فرو 
پوشانده است. 

برای نابخردی دلیری نمی‌کنند و هرکس از آن سخنی بگوید به راستی داوری می‌کنند. 
روی سپیدند. و وقتی مردم به قحطسالی گرفتار آیند» دست بخشش آنان باز می‌شود. 
خدا به هدایت آنان برای مردم خشنود است و پیامبر مرسل با تلاش آنان پاری شده 


شعر حسان در رثای جعفر بن ابی طالب 

حسان بن ثابت در رثای جعفر بن ابی طالب رضی‌الّه عنه می‌گو ید: 
ولقد بکیث و عر لک جففر حبٌّ البق علی البریة که 
ولقد جزعت و قلت حین یت لی ‏ من للجلاد لدی الققاب وظلها 
بالّپیض حين سل من آغادها ضربا واجال الرماح و لها 
بمد این فاطمةٌ البارک جثفر ‏ خی ابرية کلها وأجلها 
رزء! وآکریها جیما تیدا وأعرها مظل)ا و آذها 
للحق حين ینوب غير تنعل باه و آداها یداء وأقلها 
فحشاء و آکثرها |ذا ما دی فطلا. ولذها دی وابلها 
ارف غير متدٍ لا ملّه حیْ ین احیاء البرية کلها 
به راستی گریستم و مرگ جعفر بر من گران آمد» محبوب رسول خداء از مین همه‌ی 
انسان‌ها: 
من زاری کردم و وقتی خبر کشته شدنش را به من دادند. [گفتند: ] کدامین دلاور است که 
پرچم رسول خدا صلی للّه علیه و آله و سایه‌اش را برافرازد. 
شمشیر را وقتی از غلافش بیرون کشند. ضربه‌ای زند و نیزه‌های پی در پی! 


روایتِ «ابن‌هشام» عمره‌ی قضا | ۲۴۵ 


پس از فرزند فرخنده‌ی فاطمه [ینت آشد ]؛ بهترین و ارجمند ترین مردمان. 

مصیبتی بس سنگین. گرامی‌ترین و برخوردار از تباری راستین, که برای گرامی‌ترین و 
خوارترین انسان‌ها داد می‌خواست. 

به ی دادخواهی می‌کرد و در ین مقام به دروغ اهقیتی نمی‌داد و پر تفوذترین انسان‌ها 
با آنان که کمترین نفوذی هم نداشتند» در چشم او برابر بودند. 

آنگاه که فایده‌اش را بجویند» بیشترین فضل و بهترین و ارزشمندترین بخشش را دارد. 
این نکته را می‌باید دانست که [هرکس که از این ویزگی‌های برخوردار است] و همه‌ی 
قبایل جهان, با محمّد [و قبیله‌ی او ] تفاوت دارند و مانند او نیستند. 


حسان بن ثابت درباره‌ی واقعه‌ی موته. در رئای زید بن حارثه و عبداللّه بن 
رواحه گفته است: 


عین جودی بدمُعک النزور 


واذگری ف الرّخاء آهل القبور 


واذکری مُوْئَة و ما کان فیها 
حین راحوا و غادروا م ۳ 
حبٍ خير النام طرٌا جیعاً 
ذاکمٌ اد الذی لاسواه 
ان زیدا قد کان منا بامر 
جودی للخزرجیٌ یدمع 
قد آتانا من قتلهم ما کفانا 


یوم راخوا فی وقعة التغویر 


نغم ۳ الضر يکي فالاتواز 


سیتالناس یه اف 


الصدور 


ذاک خزیی له معا و سروری 


این ار گر ارو 
سید کان م غبر تزور 


۳ ۰ 5 ۳ م۳ ار 
قبحرن بیب ‏ عغیر سمرور 


ای چشم من با همان اندک سرشک بر جای مانده گریه کن و در عين سستی و ضعف در 


گور خفتگان را به یادآور 


موته و رخدادهای آن را به یاد آور روزی که واقعه‌ی فرار اتفاق افتاد. 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تفت مان رنتوال ازلد 


محبوب بهترین آنسان از میان همه‌ی آفریدگان سرور مردم که محبتش در دل همگان 
است. 
این احمد است. نه کسی دیگر. همو که اندوه و شادمانی من با او همراه است. 
زید در بین ما جایگاهی داشت. نه جایگاهی دروغین و از روی فريب. 
آنگاه بر آن مرد خزرجی (عبدالله بن رواحه) گریه کن که در میان قوم خود سرور بود و 
بخشنده. 
از کشته شدن آنان خبری به ما رسیده است که ما را کفایت می‌کند» و شب را در اندوه 
می‌گذرانيم و نه در شادمانی. 

یکی از شاعران مسلمان که از غزوه‌ی موته بازگشته بود. گفته است: 
کق حزنا ی رَجَفث وجعفر وید و عباله فی نس اف 
قضَوا نحبهم لا مضوا لتپیلهم . و خلْفث للبلوی مع التفر 
تلائه رهط قَدمُوا فتقدموا ‏ ای ورد مَکُروه من الوت آمر 


همین اندوه مرا بس, درحالی باز گشته‌ام که جعفر و زید و عبداللّه به خاک گور سپرده 


شده‌اند. 

آنان وقتی به راه خویش رفتند. به شهادت رسیدند و مرا برای سختی و آزمایش در عمر 
باقی مانده. باز پس داشته‌اند. 

شهیدان موته 


از بنی هاسم 


از قریش, آنگاه از بنی هاشم. جعفر بن ابی طالب‌رضی‌اللّه عنه و زید بن حارثه 
رضی‌اللّه عنه. 


روايتِ «ابن‌هشام» عمره‌ی قضا | ۲۴۷ 
از بنی عدی 
از بنی عدی بن کعب. مسعود بن اسود بن حارثة بن نضله. 
از بنی مالک 
از بنی مالک بن حسل,ء وهب بن سعد بن ابی سرح. 
از انصار 
از انصارء آنگاه از بنی حارث بن خزرجء عبداللّه بن رواحه و عبّاد بن قیس. 
از بنی غنم بن مالک بن نجار حارث بن نعمان بن أساف بن نضلة بن عبد 
بن عوف بن غنم. 
از بنی مازن بن نجار» سراقة بن عمرو بن عطية بن خنسا. 
ابن هشام می‌گوید: بنا بر ذکر ابن شهاب افراد زير هم از شهیدان موته 
از بنی مازن بن نجار ابو کلیب و جابر دو پسر عمرو بن زید بن عوف بن 
مبذول که برادر پدر - مادری همدیگر هستند. از بنی مالک بن افصی. عمرو و 
آفصی. 
ابن هشام می‌گوید: [نام فرزندان عمرو را ] ابوکلاب و جابر نیز ذ کر کرده‌اند. 


فتح مکه (علل و اسباب) در ماه رمضان 


سال هشتم هچری 


اين اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم پس از فرستادن سپاه 
خویش به موته, ماه‌های جمادی الثانی و رجب را در مدینه ماند. آنگاه چنین 
اتفاق افتاد که بنی بکر بن عبت مناة بن کنانه با قبیله‌ی خزاعه دشمنی کردند و 
آنان در حوالي آبی در پایین دستِ مکّه به نام «وتیر» می‌زیستند. موضوعی که 
موجب شد اوضاع میان بنی بکر و خزاعه آشفته شود, آن بود که مردی از بنی 
حضرمی به نام مالک بن عبّاد - پیمان حضرمی در آن روزگار با اسود بن ززن 
بود -برای تجارت از سرزمین خود بیرون آمد. وقتی به سرزمین آینی] خزاعه 
وارد شد. با او دشمنی کرده و او راکشتند و مالش راگرفتند» آنگاه بنی بکر هم 
به یکی از افراد خزاعه دست يافته و او را کشتند. خزاعه پیش از اسلام هم با 
بنی آسود بن ّزن دیلی - که اینان بزرگان و اشراف بنی کنانه بودند» سلمی. 
کلئوم 9 ذویب دست یافته آنان ر در نزد انصاب (نشانه‌های) حزم کشته بودند. 

بن اسحاق می‌گوید: مردی از بنی الیل برای من روایت کرد و گفت:بنی 
اسود پن رزن در زمان جاهلیّت دو دیه دو دیه پرداخت می‌کردند و از این روی 


روايتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۲۴۹ 
به خاطر برتری و فضلشان در میان ما «دیةء دیةه خوانده می‌شدند. 


رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم و قریش منعقد شد بنا بر روایتِ زهری از 
عروة بن زبیر» از مسور بن مَخرمه و مروان بن حکم و چنان که از دیگر عالمان 
که با رسول خدا صّی اللّه علیه واله وسلم عهد ببندد و با آن حضرت هم پیمان 
با قريش هم عهد و پیمان باشد. آنگاه بنی بکر با قریش و خزاعه با رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم هم عهد و پیمان شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی صلح برقرار شد. بنی الدّیل از بنی بکر فرصت 
را غنیمت شمردند و در صدد برآمدند که انتقام خون آن چند نفری که بنی 
اسود بن رَزن از آنان کشته بودند, بگیرند. آنگاه نوفل بن معاویه‌ی دیلی» که در 
آن زمان پیشوای بنی‌الدیل بود و البته تمامي بنی بکر پیرو او نبودند. رفت و 
در تاریکی به آینی] خزاعه شبیه خون زد که در حوالي آب وتیر می‌زیستند و 
یکی از مردان آنان را کشت. آنگاه همگی به راه افتادند و با همدیگر به جنگ 
پرداختند و بنی‌بکر هیاتی را به نزد قریش فرستادند و از آنان یاری خواستند و 
در شب شماری از فریش به صورت پنهانی به یاری بنی بکر شتافتند و همراه با 
آنان با خزاعه جنگیدند تا این که خزاعه را به داخل حَرّم سوق دادند و وقتی 
توانستند آنان را به درون حرم بکشانند» بنی‌بکر گفتند: ای توفل, | کنون ما به 
درون حرم درآمده‌ايم» خدای راء خدای را به یاد تو می‌آورم. 

گفت: این کلمه‌ی بزرگی است. امروز او خدایی ندارد. ای بنی‌بکر انتقام 
خود را بگیرید. به جان من که شما در حَرّم دزدی می‌کنید. اما آیا نمی‌توانید 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سارت حمد سول ال 


انتقام خود را بگیرید! 

در آن شب که در وتیر به آنان شبیه خون زدند به یکی از مردانشان به نام 
منبّه دست یافتند و منبّه مردی ترسو بود و همراه با یکی از فوم خویش به نام 
تمیم بن اسد بیرون آمدند و منبّه به او گفت: ای تمیم. خود را نجات بده. آما 
من خدا می‌داند که خواهم مُرده یا مر می‌کشند و یا رهایم می‌کنند که اکنون 
بند آز بندم گسسته و دل از دستم رفته است. تمیم رفت و پنهان شد و منبه را 
يافتند و او را کشتند. وقتی خزاعه وارد مکه شدند به خانه‌ی بُدٍیل بن ورقا و 
خانه‌ی یکی از هم پیمانان خود به نام رافع پناه بردند. چنان که تمیم بن اسد 
در باب توجیه فرار خود از منبه گفته است: 


۱ ریت یی ان افبلوا فتَون کل وَتَة و حجاب 
صَغراً وَرزناً لا عریب سوام یرجون کل مقلص ختاب 
وذکرث دُخلاً عندنا متقادماً . فبا می ین سالف الاخْقاب 
و تَُیْتْ ری الوتِ من تلقائهم و روت وفع مهن قضاب 
و عرفثٌ آأنْ مَنْ یثقفوه یت کوا ما مر یة و شِلر غراب 
وم رجلاً لا أخاف عشازها و طرحت بالتن القراء پیابی 


و وت انعر ان اعقت لجع أقَب مشگر الافْراب 
خی ولو عپدَث لکان نکیرٌها ولا یل مشافر اماب 


القومٌ اعلم ما ترکت مها ۱ 


وقتی بنی نفائه را دیدم که آمده‌اند و همه‌ی سرزمین‌های گسترده و استوار را فرو 
پوشانده‌اند. 

ابوسفیان و رَزن و نه کسی جز آنان, که هر اسب تندرو و دراز دست و پا و کف پهن را ب 
خود می‌کشیدند. 

انتقام دیرینه‌ای را که به سال‌های گذشته برمی‌گشت به یاد آوردم. 


روايتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۲۵۱ 


بوی مرگ از جانب آناه ن به مشامم رسید و ضربه‌ی شمشیر بزان را بهیاد ورد 
دانستم هرکس را بيابند, او را گوشت پاره‌ای برای ماده سگان بچه‌دار و نعشی برای زاغان 


رها می‌کنند. 
بدون توجه به ناخوشایندی‌اش پای به فرار گذاشتم و جامه‌ام را بر آن سرزمین تهی [که 
بیمی در آنجا نمی‌رفت] رها کردم. 

چنان به شتاب گریختم. شتابان‌تر از گورخران سپید پست و درشت [رفتار و] شکم 


مرا نکوهش می‌کند» درحالی که اگر خود در آن حضور می‌یافت. اختیارش را از کف می‌داد. 
این مردم بهتر می‌دانند من منبّه را با خوشدلی رهانکرده‌ام [اگر تردید دارید ] از دوستان 
من بپرسید. 

ابن هشام می‌گوید: از حبیب بن عبدالله [أعلم] هُذلی روایت شده است 
که بیت «و ذکرت ذحلا عندنا متقادما» از ابی عبیده است و عبارت «خناب» و 
«علج آقب مشمر الاقراب» هم از او است. 


شعر اخزر درباره‌ی جنگ کنانه و خزاعه 

ابن اسحاق می‌گوید: آخزر بن لغْط دیلی» درباره‌ی رخدادهایی که در آن جنگ 
میان کنانه و خزاعه اتفاق افتاد. گفته است: 

لا هل أق فضوی الاأحابیش نا دذنا بنی کفب بأفوق تاصل 
ای وی ونر و علدّ یدیل تحبساً خر طائل 
پذار الذلیل الاخذ الضم ید در شفینا الثفوش مهم بالْناصل 
ی 2 شختا طُ ین کل شب پوابل 
هم ذبع اشوس نا ."سود تبازی فيیم بالقواصل 
هُمُ ظلمونا واعتدَوا فق مَسیرهم و کانوا دی الانصاب ول قاتل 
ام بالیژع اذ یطردونهم فائور فان العام الحوافل 


آیا به دور ترین هم پیمانان قریش این خبر رسیده است که ما بنی کعب را شکست خورده 
و ناکام برگردانده‌ايم. 

در سرای عبد رافع آنان را بازداشته‌ايم و نیز نزدیک بٌدیل بازداشتگاهی است که فایده‌ای 
نخواهد داست. 

در سرای آن ذلیل و خوار. پس از آن که جان‌های خود را با شمشیر انتقام از آنان تسلی 
دادیم. 

آنان را نگاه داشتیم تااين که ایامشان طولانی شد و با یورش اسبان از هر سوی و وادی‌ای 
بر آنان باران لشکر باراندیم. 

آنان را مانند آهوان یکساله گردن زدیم. تا گفتی ما شیرانی» هستیم که نیش‌های ما در 
آنان فرو رفته است. 


آنان به ما ستم کردند و در رفتار خود» از حذ گذشتند و آنان نخستین کسانی بودند که در 


برابر بتانشان کشته شدند. 
وقتی آنان را می‌راندند. توگفتی در خم وادی. به فائور» مانند شتر مرغان کوچک زم کرده 
شعر بدیل در پاسخ به آخزر 


بدیل بن عبدمَناة بن سلمة بن عمرو بن اجب که به او بُدیل بن ام اصرم هم 
گفته می‌شد. در پاسخ به آخزر گفته است: 

تقاقد قومٌ یفخرون ول ندغْ طم سیّدا یندوهم غمرّ نافل 
ین خیقة القوم الال ترترهم نجیز الوتیر خائفا غير یل 
وی کل یوم نحنْ تخبو جباهء‌نا . الققل ولا یختی لنا افی الْاقل 
و حن صبحنا باّلاعة دارم ,أسیافنا یشبقن لوم العواذل 
و نحنْ مَتغنا بین بَییض و ود ای خیف رضوی من تجح القنایل 
و یوم میم قد تَکنت ساعیاً بیش فجفناٌ لد خلاحل 


۳-# 
۴ 


ان ارت ف بیتها أم بعضکم یْغمویها رون آن ‏ ثقاتل 


اس 


رن ی و ولکن تَرکُنا أفرکم فی بلابل 
مردمانی که مباهات می‌ورزیدند. برخی از آفراد همدیگر را از دست دادند و برایشان 
مهتری. جز نافل بر جای نگذاشتیم 

آیا از بیم گروهی که کوتاهی کرده‌انده خوارشان می‌دارد؟ از وتیر (آبی است در پایین 
دست مکُّه) ترسان بدون بازگشت می‌گذرد. 

و در هر روز ما بخشش خود را برای پرداختِ دیه انجام می‌دهیم. اما کسی برای ما چنین 
نمی‌کند. 

ما با شمشیرهایمان» در تلاعه (نام آبی است) به سرایتان درآمدیم و گذشته‌ها دیگر 
ما بینِ بیض (از منازلِ بنی کنانه) و عتود (از چاه‌های آنان) به سوی فرازی از کوه رضوی 
بخشی از سپاه را از حرکت بازداشتیم 

در واقعه‌ی غمیم (جایگاهی بین مکّه و مدینه) به شتاب از راه بیرون شدی, گروهی از 
مهتران دلاور عبیس را با اندوهی دردناک روبه رو ساختیم. 

آیا اگر در درون خانه‌ی یکی از شما اطمینان نباشد و همگان بیقرار باشند. خواهید 
خواست که جنگ نکنیم؟ 

سوگند به خانه‌ی خداء دروغ گفته‌اید که ما را کشته‌اید. بلکه این ما بودیم که کار شما را در 


وسوسه‌ی آندوه رها کردیم. 


ابن هشام می‌گوید: حسان بن ثابت در این باره گفته است: 

2ال وه نع مریم هم آحداً یرهم غیرّ ناقب 
ی چار مات بالامس نوفلاً . متی کنت یفلاحاً عدرّ اقاب 
0 قومی را که هیچ کس از سرانشان را بر جاي نگذاشته‌ايم که آنان را 0 
شرکت در محفلی فرا خوانند» مگر ناقب را. 

نوفل ‏ که ارزشی ندارد. دیروز مرد؟ تو که با آنچه پس پشتِ خود نهاده‌ای» دشمنی, 


چگونه مصدر نیکی توانی بودا 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سارت مد رسوال ال 
شعر عمرو خزاعی برای یاری خواستن از پیامبر اکرم صلی الّه علیه وله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی بنی بکر و خزاعه از همدیگر پشتیبانی کردند و آن 
رخدادها که سزاوار نبود» اتفاق افتاد و عهد و پیمانی را که در بین آنان و رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بسته شده بود» شکستند و تجاوز و حمله به خزاعه را 
که با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم هم عهد و پیمان بودند. روا شمردند. 
عمرو بن سالم خزاعیء آنگاه یکی از بنی کعب آمدند و در مدینه به حضور 
رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم رسیدند [و از آن حضرت یاری خواستند] و 
این امر یکی از انگیزه‌های فتح مکه شد. چنان که وقتی رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله وسلم بین مردم در مسجد نشسته بود. ایستاد و چنین گفت: 
با چت. ای نناشد متا خلف: .ایشا اد الا 
قد کنمٌ ولدّا و کنّا والذا ات آشلمنا فلم مزع یدا 
فانشر خداک اللّه نصا أعتّدا وادغ عباد اللّه یأتوا مدا 
فهم رسول اللّه قد تجیدّا . ان سیم خشفا وجهه تیدا 
ی فیلق کالبخر یخی مزیدا ان قریشاً آخلفوک الَوْعدا 
و توا مینائک الْوْکذّا و جعلوا ی ق کذاءٍ رضدا 
8 هنشت آدعو اعد و هم اأذل وال عددا 
هم بیتونا بالوتم هجدا و قتلونا رما و شجدا 
[یقول: فتلنا و قد أشلمنا] 
پروردگار؛ من محمّد را می‌جویم براساس پیمان پدرمان و پدر دیرین او. 
شما فرزند و ما پدر بودیم (همگی از خزاعه هستیم)» آنگاه ایمان آوردیم و اما از آن دست 
نکشيديم. 
خدایت هدایت کند. اکنون یاری کن و بندگان خدا را هم فرا خوان تا یاری کنند. 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بین آنان است و برای نبرد آماده شده‌اند. اگر ناگزیر 
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تن دادن به خواری راز او بخواهند. رنگ چهره‌اش دگر خواهد شد. 

در برابر سپاه آنبوهی که مانند دریا برمی‌خروشد و کف می‌انگیزد» قریشیان وعده‌ات را 
خلاف کرده‌اند. 

و پیمان استوارت را شکستند و برای من در کداء (جایگاهی در بالای مکّه) کمین 
گذاشتند. 

پنداشتند من کسی را فرا نخواهم خواند. حال آن که آنان خوارتر و اندکشمار ترند. 

آنان در وتیر وقتی که خفته بودیم به ما شبیخون زدند و در حال رکوع و سجود ما را 
کشتند. 


این هشام می‌گوید: هم‌چنین «فانصر هدالک الله نصرا یداه هم روایت 


کرده‌اند. 
کرده‌اند. 


آبن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فر مود: ای 
عمرو بن سالم بدان که یاری خواهی شد. آنگاه از آسمان ابری بر رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم نمایان شد و گفت: به محض باریدن این ابر (در اولین 
فرصت ممکن و هرچه زودتر) به یاری شما خواهیم شتافت. 


رفتن ابن ورقا به مدینه و آگاهي ابوسفیان از این قضیه 

آنگاه بدیل بن ورقا همراه با چند نفر از خزاعه رهسپار شدند و در مدینه به 
حضور رسول خدا صی لّه علیه وآله وسلم رسیدند و به آن حضرت گفتند که چه 
بلایی بر سر آنان آمده است و قریش چگونه بنی بکر را علیه آنان یاری داده و 
پس از آن به مکّه باز گشته‌اند. رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به مردم فرمود: 
توگویی به ابوسفیان بر خواهید خورد که آمده است پیمان را استوار بدارد و بر 
منت آن بیفزاید. بٌدیل بن ورقا و همراهانش رفتند تا این که در عسفان با 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اه 


ابوسفیان روبه‌رو شدند. قریشیان او را به نزد رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم 
فرستاده بودند تا پیمان را استوار بدارد و بر مذت آن بیفزاید. آنان از کار 
خویش بیمناک شده بودند. وقتی ابوسفیان بُدیل بن ورقا را دید گفت: ای 
بُدیل به کجارفته بودی؟ 

می‌دانست که که رون خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رفته است. 

بدیل گفت: با برخی از افراد خزاعه در این ساحل و در ژرفای آين وادی به 
گردش رفته بودیم. 

گفت: آیا از نزد محمدنمی‌آیی؟ 

بدیل گفت: نه. 

وقتی بدیل رو به سوی مکه نهاد» ابوسفیان گفت: اگر بدیل از مدینه 
بارگشته باشد. به شترش از علف مدینه خورانده است. به اطراقگاو شترش آمد 
و مقداری از پشگل آن را برداشت و از هم جدا کرد و در آن هسته دید وگفت: 
به خداوند سوگند می‌خورم که بُدیل دارد از نزد محمد باز می‌گردد. 


ورود ابوسفیان به مدینه برای صلح 
آنگاه ابوسفیان به راه افتاد و به مدینه آمد به امید آن که به حضور رسول خدا 
وقتی می‌خواست بر فرش رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بنشیند» ام حبیبه 


آن را برچید. 


صلی اللّه علیه وآله وسلم برسد. به نزد دخترش ام حبیبه بنت آبی سفیان رفت. 


ابوسفیان گفت: دخترم» نمی‌دانم ایا آن زیرانداز را سزاوار من نمی‌دانی و 
ام حبیبه گفت: آن زیرانداز رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم است و تو 


مردی مشرک و نجس هستیء خوش نداشتم که بر زیرانداز رسول خدا صلی اه 
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علیه وآله وسلم بنشینی. 

گفت: دختر, فکر می‌کنم پس از آن که از نزد من رفتی, گزندی به تو 
رسیده است. 

سپس از آنجا بیرون رفت تا این که به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم 
رسید و با آو سخن گفت. اما رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به آو هیچ پاسخی 
نگفت. آنگاه به نزد ابوبکر رفت و به او گفت که با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم سخن بگوید. 

ابوبکر گفت: من نمی‌توانم چنین کاری کنم. 

سپس به نزد عمر بن خطاب رفت و با او نیز سخن گفت. اما عمر در پاسخ 
ب اوگفت: آیا من نزد رسول خدا صلی ال یه اه وسلمبرای شما شفاعت کنم؟ 
سوگند به خداوند. من اگر هیچ یاوری جز یک مورچه نيابم با شما پیکار 
خواهم کرد. 

آنگاه رهسپار شد و به نزد علی بن ابی طالب رفت که فاطمه بنت رسول 
خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم, که خدای از او خشنود باد. هم نزد او بود و نیز حسن 
بن علی که هنوز پسربچه‌ای خردسال بود که پیش روی حضرت فاطمه 
چهاردست و پا راه می‌رفت. ابوسفیان گفت: ای علی. تو در میان این قوم 
خويشاوندي نزدیکتری با من داری و من اکنون برای حاجتی به نزد تو آمده‌ام 
و دوست ندارم وقتی به اینجا آمده‌ام با ناامیدی بازگردم. نزد رسول خدا برای 

آو گفت: ای ابوسفیان» سوگند به خداوند رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
تصمیم به کاری گرفته است که ما نمی‌توانیم در آن باره با او سخن بگوییم. 

مهن تحت قاطقه و رکفت ای دمحم | پم رای ردان 


پسرت بفرمایی که او از میان این مردم [مرا و قوم مرا] پناه دهد. آنگاه به 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سعت ماد رشول الله 


موجب آن تا ابدالذهر آقاي عرب باشد؟ 

حضرت فاطمه گفت: سوگند به خداوند پسر من هنوز به آنجا نرسیده که 
خودش در میان مردمء پناه دهد وکسی نمی‌تواند نزد رسول خدا صلّی الّه علیه 
وآله وسلم چنین کاری کند. 

اپوسفیان گفت: ای ابوالحسن من می‌پینم که کارها بر من دشوار شده‌اند: 
پس نصیحتی به من کن. 

علی در پاسخ گفت: سوگند به خداوند. من در حق تو چیزی نمی‌دانم که 
برایت سودی داشته باشد» اما تو سرور بنی کنانه هستیء خود برخیز و مردم 
(مسلمانان و قریش) را پناه ده. آنگاه به سرزمین خود برو. 

افیا کف اما آباانی بای فش سفوی دارد؟ 

گفت: خدامی‌داند که نه. گمان نمی‌کنم. اما جز این هم راهی دیگر نداری. 

ابوسفیان در مسجد برخاست و گفت ای مردم» من دارم به مردم (از هر 
دو گروه مسلمان و قریش) امان می‌دهم. آنگاه بر شترش سوار شد و رهسپار 
گردید. وقتی به نزد قریش رسید. گفتند: [از مدینه ] چه خبر؟ 

گفت: به نزد محمّد رفتم و با او سخن گفتم. خدا می‌داند که او پاسخی به 
من نگفت. آنگاه به نزد آبن ابی قحافه رفتم. در او هم خیری نیافتم. آنگاه به نزد 
ابن خطاب رفتم. او را هم [با خود] از هرکس دشمن‌تر یافتم. 

ابن هشام می‌گوید: آعدی العدة -دشمن‌ترین دشمن. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه به نزد علی رفتم و او را از میان آن مردم از 
هرکس نرمتر یافتم» به من مشورتی داد که به آن عمل کردم. اما نمی‌دانم که 
آیا این امر سودی می‌بخشد یا خیر؟ 

گفتند: چه کار کردی؟ 

گفت: به من گفت که به مردم (هر دو گروه مسلمان و قریش) پناه دهم و 
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من هم همین کار را کردم. 

گفتند: آیا محمد به این کار اجازه داد؟ 

گفت: نه. 

گفتند: وای به حال تو, به خدا سوگند که آن مرد (علی) تو را به بازی 
گرفته است و آنچه گفتی سودی به تو نمی‌بخشد. 

ابوسفیان گفت: خدا می‌داند که سودی به حال من ندارد. آما جز این هم 
راهی نیافتم. 


زمینه سازی پیامبر برای فتح مکه 
رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلم به مسلمانان فرمان داد که خود را تجهیز و 
آماده کنند و به خانواده‌ی خود نیز فرمود که ساز و برگش را آماده کنند. چنان 
که ابوبکر به نزد دخترش» عايشه رفت و دید که او برخی از افراد و اسباب رسول 
خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم را جا به جا می‌کند» گفت: دخترم» آیا رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم فرمان داده است که آنها را آماده کنی؟ 

گفت: بله. آنگاه آنها را آماده کرد. 

ابوبکر گفت: فکر می‌کنی می‌خواهد به کجا برود؟ 

گفت: [نه ) سوگند به خداوند که نمی‌دانم. 

آنگاه رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم به مردم گفت: به مه خواهم رفت و 
به آنان فرمان داد که با جیت هرچه تمامتر خود را آماده کنند. آنگاه دعا کرد: 
خداونداء توا جاسوسان را بازستان و جلوی خبرها را بگیر تا به طور ناگهانی 
در سرزمین قریش با آنان روبه‌رو شویم. 

مردم خود را تجهیز و آماده‌کردند و حسان بن ثابت مردم را برانگیخت و 
از مصایب بنی خزاعه سخن گفت: 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سعرت خمد زسئول الله 


شعر حسان در تحریض مردم 

اي ول آشبد ببطحاء مک رجال بنی کفب جر رقاها 
باییی رجال , یسلوا سیوقهم و قثل کنر م مج نیاها 
آلا یت شفری هل تتالنٌ نُضهرتی شهیلٌ بن عمرو وخرّها و عقاها 
و صَفوان عَوْذ خن من شفراسته فهذا وان اجب شد عصایها 
فلا متا یابن ام محالد اذا احثلیت صنرفا و آغصل ناها 
ولا تجزعوا منها فان سیوفنا ما وقعةً بالوت بفْتمْ بایها 
مرا اندوهگین ساخت و در بطحای مکه مردان بنی کعب را نمی‌دیدم که سرهاشان بریده 
9 ۱ 

به دستِ مردانی که شمشیرهایشان را از غلاف بیرون نیاورده‌اند و کسان بسیاری کشته 
شده‌اند و آنان را به خاک نسپرده‌اند. 

ای کاش می‌دانستم که آیا آثار دردناکِ نصرتِ من به سهیل بن عمرو رسیده است. 

و صفوان پیر است و کارش ساخته است و این بحبوحه‌ی جنگ است که سخت درگرفته 
اسنت. 

ای ابن ام مجالد (عکرمةین ابی جهل) وقتی شیر خالص بدوشند و دندان‌های نشتر 
(نیش) خم شونده خود را یمن نهندار 

از آن ننالید» زیرا شمشیرهای ما با مرگ آنها را آماج قرار می‌دهند و درهایش گشوده 


‌ 


هی‌سوید: 
ابن هشام می‌گوید: منظور از اين گفته‌ی حسان که: «بأأیدی رجال م 
یسلوأ سیوفهم» یعنی قریش و «وابن ام تجالد» یعنی عکرمة بن ابی جهل. 


امه‌ی حاطب به قریش و آگاهی پیامبر اکرم صلی الّه علیه وله وسلم از آن 


ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبیر و از دیگر 
دانشوران ما برای من روایت کرده است که گفته‌اند: 
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وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم تصمیم گرفتند که به سوی مکه به 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای رفتن به سوی آنان آگاه کند. آنگاه آن 
نامه را به زنی داد - به گمان محمد بن جعفر او از قبیله‌ی مزینه بود. اما 
دیگران به من گفته‌اند که نام او ساره و از کنیزکان بنی عبدالمطلب بوده است 
- وبرای او مزدی مقزر کرد تا آن را به قریش برساند و او هم آن نامه را در موي 
سر خویش پنهان کرد و گیسوانش را بر آن بست. آنگاه با نامه رهسپار شد. از 
آسمان به سوی خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم خبر رسید که حاطب چه کاری کرده 
است و آن حضرت علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام را فرستاد و فرمود: بروید و 
در آن قریشیان را از تصمیم و قصد ما درباره‌ی آنان بر حذر می‌دارد. آنان به راه 
افتادند تا این که در خُلیقه" به او رسیدند و از او خواستند که [باز ایستد] و 
فرود آید. آنگاه خرجین او راگشتند اما جیزی نيافتند. علی بن ابی طالب به او 
گفت: من به خدا سوگند می‌خورم که به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم دروغ 
نگفته‌اند و به مانیز دروغ گفته نشده است. یا این که خود نامه را به ما می‌دهی 
و یا این که ما ناگزیر می‌شویم تو را بگردیم. آن زن وقتی که دید آن حضرت تا 
چه حد جذی است گفت: روی بگردان. علی روی گرداند و او گره از گیسوان 
سرش گشود و نامه را از آن بیرون آورد و به او سپرد و او نیز آن را به حضور 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آورد. آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
حاطب را فرا خواند و فرمود: ای حاطب, چه چیزی تو را به اين کار واداشت؟ 


عرض کرد: ای رسول خداء خدا می‌داند که من به خداوند و9 رسول او 


. در کتاب ابن اسحاق «ذی خلیفه». خلیفه بنی ابی احمر که نام جایی است. 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت مت ویو نارلهد 


ایمان دارم و هیچ تفییر و تحوّلی در من ایجاد نشده است. آما من کسی هستم 
که بین آن قوم هیچ خویشاوند و عشیره‌ای ندارم و فرزندم و همسرم در میان 
آنان زندگی می‌کنند. این کار راکردم تا به آنان آسیبی نرسانند. 

عمر بن خطاب گفت: ای پیامبر خداء بگذار گردنش را بزنم. که این مرد 
منافق شده است. 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: تو از کجا می‌دانی ای عمرء نظر 
لطف خداوند در روز واقعه‌ی بدر به اصحاب بدر تعلّق گرفته است و فرموده 
است: هر کار که می‌توانید بکنید [و بدانید که] من شما را آمرزیده‌ام. آنگاه 
خداوند متعال این آیات را درباره‌ی حاطب نازل کرد: «یا ها لین وا لا 
شَخدُوا عَدُوّي وعَدُو کم أَلیاء تراهم اعد - ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید دشمنان مرا و [نیز] دشمنان خود را دوستان خویش نگیرید تابرای 


ام اس 


آنان د پیغام دوستی بفرستید» تااین که می‌فرماید: «قذ کَانث که آشو؛ مت حسنه 

في انراهيم وا بن مق لد لوا لقزیهم بر مینک وَمکا تبون من دون ال 
کفوتا کم و بدایشتا ون کم الَْدارة والبَفْضَاء ۳۳ َ ی توّمئوا بالثه وَحَدَهُ -که 
به راستی او ات و کسانی که با او بودند سرمشق نیکویی وجود 
دارد. آنگاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنجه به جای خداوند 
می‌پرستید. بری و برکنار هستیم. ما شما را انکار می‌کنيم و بین ما و شما برای 
هميشه دشمنی و کینه وجود دارد. مگر آن هنگام که تنها به خداوند ایمان 
بیاورید - ۴/ممتحنه» تا پایان این حکایت. 


خروج در ماه رمضان و به جانشینی گماردن آبا ژهم 


ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن مسلم بن شهاب زهری» از عبیداللّه بن عبدالله 
بن عتبة بن مسعود. از عبداللّه بن عباس برای من روایت کرده است که گفت: 


روایتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۲۶۳ 


آنگاه رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم رهسپار سفر خود شد و ابا ژهم. کلئوم بن 
حصین بن عتبة بن خلف غفاری را به جانشینی خود گمارد. ده روز از رمضان 
گذشته بود که از مدینه بیرون آمد. رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم روزه بود و 
مردم نیز همراه با او روزه گرفته بودند تا اين که بین عُسفان و مج در کدّید. 
روزه‌ی خود را کشود. 


رسیدن به مزالظهران و آگاهی قریش 

ابن اسحاق می‌گوید: آن حضرت همچنان به راه خود ادامه می‌داد تا این که 
همراه با ده هزار نفر از مسلمانان به مزالظهران رسید و از آن میان] از سلیم 
هفتصد کس و بنا بر روایت برخی هزار کس و از مزینه هم هزار کس و از هر 
تدای شا وهی مها سای و از بانیها داین 1 
علیه وأله وسلم همراه بودند و حتی یک نفر از آنان بر جای نمانده بود. وقتی 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در مرالظهران فرود آمد» به لطف الهی همه‌ی 
خبرها از قریش پنهان ماند و از رسول خدا صلی الّه علیه وله وسلم خبری به آنان 
باز نرسید ونمی‌دانستند که آن حضرت در چه کاری است [و می‌خواهد دست 
به چه کاری بزند] در آن شبهاء ابوسفیان بن حرب و حکیم بن حزام و بٌدیل بن 
و رقا بیرون آمده بودند تاخبری باز بيابند و یا چیزی بشنوند. هم‌چنین عبّاس 
بن عبدالمطلب در جایی از مسیر به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم [و لشکر 
او ] برخورده بود. ۱ 


هجرت عبّاس 
ابن هشام می‌گوید: [عباس بن عبدالمطلب] در حالی که همراه با خانواده‌ی 


خود داشت از مه مهاجرت می‌کرد» در جحفه با آن حضرت روبه‌رو شد و 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مشخ رت ل ال 
پیش از آن در مکّه به سقایت کعبه بر جای مانده بود و چنان که این شهاب 
زهری روایت کرده است» رسول خدا! صلی اللّه علیه وآله وسلم هم از این کار او 
جشنود بود. 


مسلمان شدن ابی‌سفیان بن حارث و عبدالله بن امه 
ابن اسحاق می‌گوید: ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب و عبداللّه بن ابی 
اميّة بن مغیره هم در نیق الاب در راه ميان مه و مدینه باارسول خدا صلی 
لّه علیه وآله وسلم روبه‌رو شدند و درخواست کردند که به حضورش بار یابند و 
سرانجام ام سلمه درباره‌ی آنان با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم سخن گفت و 
عرض کرد: ای رسول خداء [اینان] پسرعمو پسرعمّه و داماد تو هستند. 

فرمود: من به آنان نیازی ندارم. نه مگر همین پسرعموي من بود که 
درباره‌ی عرض و آبروي من زبان به زشتی گشود. ولی درباره‌ی پسرعمه و 
دامادم هم باید بگویم. همو بود که در مکّه هر آن چه را می‌توانست به من 
گفت. 

وقتی این خبر به آنان رسید. ابوسفیان پسرکوچکش را با خود همراه 
داشت و گفت: سوگند به خداوند یا به من اجازه می‌دهد که به حضورش برسم 
یا این که دست این پسر بچه را می‌گیرم. آنگاه در این سرزمین سر به بیابان 
می‌گذاريم تا وقتی که از تشنگی وگرسنگی بمیریم. 

وقتی این خبر به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم رسید. دلش به حالشان 
سوخت. آنگاه به آنان اجازه داد که به حضورش برسند و آنان آمدند و مسلمان 
شدند و ابوسفیان شعری درباره‌ی مسلمان شدنش سرود و از اتفاقاتِ گذشته 
پوزش طلبید. 


روايتِ «این‌هشام» 
شعر ابی سفیان 
له 5 ۲ ِ امل راية 
لکالدیم ايران اظلّم لیله 
هدایی ۳ غیرٌ نی ونالنی 


فقلِ ت رید اما 


قبائل 03 من بلاد بعيدة 


لب خیلْ اللات 


فتح مکه در ماه رمضان / ۲۶۵ 


خیل محمد 
فهذا آوانی حين أهدّی و آهتدی 
مع اللّه من طردت کل هط د 
وأدعی و ان لم آنتسب من حتد 
د ٍن کان ذا راي یلم و بل 
مم القوم ما م أَهدّ فی کل عقعد 
و قل لثقیف تلک: عغیری آوعدی 
و ماکان عن جرّا لسانی ولا یدی 
نزائغم جاءعت من مپام و نرّدد 


به جانت سوگند من روزی پرچمی را در دست داشتم تا سپاه لات بر سپاه محمد پیروز 
شود. 

همچو یکی شب‌پیمای سرگشته که ظلمت شب او را فرو گرفته باشد و وقتی مرا رهنمون 
می‌شدند و راه می‌یافتم» روزگارم چنین بود. 

مرا دیگری هدایت می‌کرد و در رابطه با خدا به جایی رساند که بسیار از او دور شدم. 

از راه خدا باز می‌داشتم و تلاش می‌کردم مردم را از محمّد دور دارم و هرگز به محمّد 
نزدیک نمی‌شدم. 

کسی که از خواسته‌ی آنان برخوردار نباشد. هرچند صاحب نظر باشد. مورد نکوهش و 
سرزنش قرار می‌گیرد. 

می‌خواهم آنان را خشنود سازم» حال آن که با آن قوم در پیوند نخواهم بود اگر در هر جای 
رهنمون نشوم. 

به ثقیف بگویید من نمی‌خواهم با آنان جنگ کنم. اين را هم به ثقیف بگویید: کسی جز 
مرا تهدید کنید. 

در لشکری نبودم که به عامر آسیب رساندند و از بل زبان و دستِ من نبوده است. 
قبایلی از سرزمین‌هایی دور آمدند و9 مشتاقانی که از سهام 9 سردد آمده‌اند. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ازیت قم رسوال ال 


ابن هشام می‌گوید: بیت سوم را «ودّلنی علی احق من طردت کل مطرد». 

ابن اسحاق می‌گوید: گفته‌اند وقتی این عبارت را که «ونالنی مع اللّه من 
طردت کل مطرد» را برای رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم خواند. آن حضرت 
صلی الّهعلیهوآله وسلم به سینه‌اش زد و فرمود: «أنت طرّدتنی کل مطرد!». 

وقتی رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم در مزالظهران فرود آمد. عباس بن 
عبدالمطلب گفت: گفتم: وای به حال قریش!سوگند به خداوند اگر پیش از آن 
که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به زور وارد مکّه شود. نیایند و پناه 
نخواهند. برای همیشه نابود خواهند شد. 
شدم و به سوی قریش شتافتم. می‌گوید: تا اين که به اراک رسیدم و با خود 
گفتم: ای کاش, بتوانم برخی از کسانی را که برای تهیه هیزم یا دوشیدن شیر و 
یا هر حاجت آو قصد] دیگری به اینجا می‌آیند» ببینم و [به آنان بگویم که] 
قریشیان را از جایگاه رسول خدا صی اللّه علیه وآله وسلم آگاه کنند تا به نزدش 
آیند و پیش از آن که به زور بر آنان وارد شود از حضورش امان بخواهند. 

با خودگفت: به خدا سوگند که من به سوی قریش خواهم شتافت و برای 
قصدی که به خاطرش به راه افتاده‌ام. تلاش خواهم کرد [در همین انديشه 
بود که] ناگهان شنید که ابوسفیان و بٌدیل بن ورقا با همدیگر آهسته سخن 
می‌گویند. ابوسفیان می‌گفت: من هیچ گاه هم‌چنین آتشی و چنین [آردوگاه] 


سپاهی ندیده‌ام که امشب شاهد آن هستم. 
آتش را برای جنگ افروخته‌اد. 


می‌گوید: ابوسفیان می‌گفت: خزاعه فروتر و کم شمارتر از آن هستند که 


روایتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان ۲۶۷ 


چنین آتش و سپاهی فراهم آورند. 
کر سای ار دای الا او مایم 


گفت: پدر و مادرم فدای تو باد تو را چه شده است؟ 

می‌گوید:گفتم: ای ابوسفیان» وای به حال توء این رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم است که در 1 مردم به اینجا آمده است. سوگند به خداوند. وای به 
حال قریش! 

گفت: پدر و مادرم فدای تو باد. راه چاره چیست؟ 

می‌گوید: گفتم: خدا می‌داند که اگر بر تو چیره شود گردنت را می‌زند. بر 
پشتٍ این قاطر سوار شوء تا تو را به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم ببرم و از 
او برای تو پناه بخواهم. 

می‌گوید: پشتِ سر من سوار شد و آن دو همراهش بازگشتند. 

می‌گوید: او را با خود همراه آوردم و هرگاه که از کنار آتش افروخته‌ی 
مسلمانان می‌گذشتم» می‌گفتند: او کیست؟ 

وقتی قاطر رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم را می‌دیدند که من بر آن سوار 
هستم می‌گفتند: عموی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم است که بر قاطرش 
سوار شده است. تا این که به آتش [افروخته‌ی] عمر بن خطاب رسیدیم. 
پرسید: او کیست؟ برخاست و به سوی من آمد. وقتی دید ابوسفیان پشتِ سر 
من بر آن حیوان سوار شده است. گفت: ابوسفیان, دشمن خدا! خدا را 
سپاسگزارم که اینک بدون هیچ عهد و پیمانی ما را بر تو چیره گردانده است. 
آنگاه رفت و شتابان به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید و من نیز 
قاطر را به شتاب راندم و مانند آن که حیوان گندرویی بر مرد کندروتری پیشی 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم هرت امد رسو لاله 


بگیرد. از او پیشی گرفتم. می‌گوید: از روی قاطر شتابان به زیر پریدم و به 
حضور رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم رسیدم و عمر نیز وارد شد و گفت: ای 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم این ابوسفیان است که اکنون خداوند بدون 
هیچ عهد و پیمانی ما رابر او چیره‌گردانیده است. بگذا رکه من گردنش را بزنم. 

ابن عباس گفت: من گفتم: ای رسول خداء من به او پناه داده‌ام» آنگاه نزد 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم نشستم و سر مبارکش را گرفتم و گفتم: خدا 
می‌داند که امشب جز من کسی هم سخن او نبوده است. اما وقتی عمر 
درباره‌ی کشتن او اصرار ورزید. من گفتم: ای عمرء آرام باش» سوگند به خداوند 
اگر او شخصی از بنی عدی بن کعب بود. چنین نمی‌گفتی» آما تو می‌دانی که او 
از آفراد بنبی عبد مناف است. 

عمر گفت: ای عباس آرام باشء خدا می‌دانده آن روز که من مسلمان 
شدم. اسلام آوردن تو را از مسلمان شدن خطاب خوش‌تر می‌داشتم, چرا که 
می‌دانستم اسلام آوردن تو برای رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم دوست 
داشتنی‌تر از مسلمان شدن پدرم. خطاب است. 

آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: ای عباس» اکنون او را به 
همان [خیمه]ببر که خود در آنجا سکونت می‌گزینی و چون صبح شود. او را به 
نزد من بیاور. 

عباس می‌گوید: او را به خیمه‌ای بردم که قرار شد خودم در آنجا بمانم و 
آن شب در نزد من بود و چون صبح شد او را به نزد رسول خدا صلی اه علیه ول 
وسلم بردم» وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم او رادید گفت: وای به حالت 
ای ابوسفیان» آیا هنوز هنگامش نرسیده که بدانی هیچ معبودی راستینی 
جزء خداوند نیست؟ 


گفت: پدر و مادرم فدای تو باده خردمندی و بزرگواری و مردم داری تو 
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بیش از آن است که تصور شود. سوگند به خداوند» اکنون دانسته‌ام که اگر با او 
خدایی دیگر وجود داشت. تا کنون به داد من رسیده بود. 

فرمود: وای به حالت» ای ابوسفیان آیا هنگامش نرسیده است که بدانی 
من فرستاده‌ی خداوند هستم؟ 

گفت: پدر و مادرم فدای تو باد. خردمندی و بزرگواری و مردم داری 
(پایبندی به پیوند خویشاوندی) تو بیش از آن است که تصوّر شود امّا در این 
باره احساس می‌کنم که تا کنون هم در دل تردیدی دارم. 

عباس به او گفت: پیش از آن‌که گردنت را بزنند مسلمان شو و گواهی بده 
که معبود راستینی جز خداوند یگانه وجود ندارد و محمد رسول خداست. 

آراوی] می‌گوید: آنگاه ابوسفیان به حقیقت گواهی داد و مسلمان شد و 
عباس گفت: عرض کردم: ای رسول خداء ابوسفیان مباهات را خوش می‌دارد. 
پس برایش چیزی مقر کن. 

آن حضرت فرمود: بله. هرکس که وارد خانه‌ی ابوسفیان شود ایمن است. 
هرکس که در خانهاش را بر خود ببندده ایمن است و هرکس هم که وارد 
خانه‌ی کعبه شود. ایمن است. 

آنگاه وقتی که خواست برود رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم فرمود: ای 
عباس» او رابر لبه‌ی کوه. در تنگه‌ی دزه نگاه دار تا سپاهیان خدا بر او بگذرند و 
آنان را نبیند, : 

عباس گفت: او رابردم و چون به تنگه‌ی دزه. یعنی همان جایی که رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرموده بود. رسیدیم. نگاهش داشتم [تا سپاهیان 
اسلام رآ ببیند]ٍ 

راوی می‌گوید: هریک از قبیله‌ها با پرچم خویش از نزد ابوسفیان 
می‌گذشتند و هرگاه که قبیله‌ای از آنجا می‌گذشت. می‌گفت: 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اه 

ای عباس. اینان کیستند؟ 

من هم می‌گفتم: اینان قبیله‌ی سلیم هستند. 

ابوسفیان می‌گفت: مرا به سلیم چه کار؟ 

آنگاه قبیله‌ای دیگر می‌گذشت و می‌گفت: ای عباس» اینان کیستند؟ 

می‌گفتم: قیبله‌ی مزینه. 

می‌گفت: مرا با مزینه چه کار؟ 

تا این‌که همه‌ی قبایل گذشتند و هر قبیله‌ای که می‌گذشت از من 
می‌پرسید که آنان کیستند ووقتی همه‌ی قبایل را به او معزفی کردم» می‌گفت: 
مرا با بنی فلان چه کار؟ تا این‌که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در « کتيبة 
الخضراء - لشکر سبزء گران» از آنجا عبور کردند. 

ابن هشام می‌گوید: از آن روی به آن «كتيبة الخضراء» می‌گفتند که 
زره‌های آهنین بسیاری به خود چنان پوشیده بودند که بر هرکس معلوم 
می‌شد. چنان‌که حارث بن حلزة الیشکری گفته است: 

حجراً آعنی اب أَم قطام له اتید هام 

آنگاه خجر یعنی: پسر ام قطاب که سپاهی انبوه همراه داشت. 

مرادش از فارسية خضرا؛ کتیبه / لشکر است و این بیت از یکی از 
فطایدت فان ده آنگر 

حسان بن ثابت انصاری نیز گفته است: 

(ا رأی پدرا تسیل جلاهه يکتيبة خضراء من پُلخزرج 

وقتی که بدر را دید که از نواحی‌اش لشکری گران از سپاه اسلام روان بود. 

این بیت نیز از مجموعه‌ای از ابیات او نقل شده که آن را در بیان واقعه‌ی 


بدر ذکر کردیم. 
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ابن اسحاق می‌گوید: مهاجر و انصارء که خدای از آنان خشنود باد. نیز در 
همین لشکر حضور داشتند و از آن سوي زره‌های آهنین, از بدنشان جز 
چشمانشان پیدا نبود. 

ابوسفیان گفت: سبحان الّه. ای عبّاس, اینان کیستند؟ 

عباس گفت: من به او گفتم: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم در جمع 
مهاجران و انصار است. 

گفت: هیچ کس تاب و توان رویاروی شدن با آینان را ندارد. ای ابوالفضل. 
سوگند به خداوند که پادشاهی برادرزاده‌اند بسی بلندی يافته است. 

عباس گفت: به اگفتم: ای ابوسفیان. آن [پادشاهی نیست و] پيامبری 


است. 


گفت:اکنون» آری. 
بازگشت ابوسفیان به مکه 
عباس می‌گوید: به اوگفتم: شتابان به سوی قومت برو. وقتی به نزد آنان رفت؛ 
با بلندترین آوازه ندا در داد که ای گروه قریش, این محمّد است که به اینجا 
آمده و شما را توان رویارویی با او نیست. هرکس که وارد خانه‌ی ابوسفیان 
شود ایمن است. 

آنگاه هند. دختر عتبه برخاست و به سوی ابوسفیان رفت و سبیلش را 
گرفت و گفت: این مرد فربه‌ی پرچربی (خيک روغن) و گوشت رابکشید! او در 
مقام سروری این قوم عقل خود را از دست داده است! 

ابوسفیان گفت: مباد که این زن شما را به خود فریفته کند. او با چنان 
لشکری آمده که توا پایمردی در برابر او را ندارید. هرکس که به خانه‌ی 


/ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شیر نع مه زنسم ال الله 


مردم گفتند: خدا تو را بکشد. خانه‌ات که گنجایش این همه مردم را 
ندارد. 

گفت: هرکس هم که در خانه‌اش را بر خود بندد» ایمن است و هرکس هم 
که به مسجد در آید ايمن است. 


آنگاه مردم پرا کنده شدند و به خانه‌ی خود و به مسجد پناه بردند. 


رسیدن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به ذی‌طوی 


ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی بکر برای من روایت کرده است که وقتی 
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به ذی طوی رسید. در حالی که بخشی از بُرد 
يماني سرخ خود را به سر مبارکش پیچیده بود. بر مرکب خویش ایستاد. رسم 
آن بزرگوار چنین بود که هرگاه می‌دید خداوند او را به فتح و گشایشی نواخته 
است. برأی فروتنی سجده می‌کرد. در نتیجه در چنین حالتی چنان به سجده 
رفت که نزدیک بود ریش مبارکش به پیش پالان شتر برسد. 
مسلمان سدن ابی قحافه 
آبن اسحاق می‌گوید: یحبی بن عبّاد بن عبدالّه بن زبیر. از پدرش و ایشان از 
مادربزرگش, اسما بنت ابی‌بکر» برای من روایت کرده است که گفت: وقتی 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در ذی‌طوی ایستاده بود. ابوقحافه به دختر 
یکی از کوچکترین فرزندانش گفت: دختر جان, مرا به بالای کوه ابی قبیس ببر. 
اسما می‌گفت: در آن زمان چشمانش نابینا شده بود. 
آن دخترک گفت: او را بالای کوه بردم و گفت: دخترجان؛ چه می‌بینی؟ 


گفت: یک سیاهی انبوهی از مردم] را می‌بینم. 
ابو قحافه گفت: آن [آسبان ] سپاه [مدینه ] است. 
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دخترک گفت: پیشاپیش آنان مردی را می‌بینم که آمد و رفت می‌کند. 

ابوقحافه گفت: دخترجان, او سالار لشکر است» یعنی کسی که به لشکر 
فرمان می‌دهد و پیشاپیش آنان حرکت می‌کند. 

آنگاه دخترک گفت: سوگند به خداوند که اکنون آن سیاهی انبوه در حال 
پراکنده شدن است. : 

آنگاه ابوقحافه گفت: خدا می‌داند که | کنون سپاه به حرکت درآمده است. 
شتابان مرا به خانه‌ام برگردان. 

دخترک می‌گوید: او را از کوه پایین آوردم و پیش از آن‌که به خانه‌اش 
برسد. لشکر اسلام با او روبه‌رو شد. 

دختر می‌گوید: آنگاه درگردن کنيزکی قلاده‌ای از جنس نقره بسته بود. 
مردی در رسید و او راگرفت و آن قلاده را از گردنش گسست. می‌گوید: وقتی 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم واردٍ مکه و مسجدالحرام شده ابوبکر دستِ 
پدرش راگرفته بود و به نزد آن حضرت آورد. وقتي رسول خدا صّی اه علیه وآله 
وسلم او را دید» گفت: آیانمی‌توانستی این پیرمرد را در خانه نگاه داری تا من به 
نزدش بروم؟ 

ابوبکر گفت: ای رسول خدا او را بیشتر می‌سزد که به حضورت رسد تا 
این‌که شما زحمت کشیده و به نزدش بروی. 

راوی می‌گوید: او گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم او را پیش روی 
خود نشاند و دستی به سینه‌اش کشید و به او گفت: مسلمان شو. و ابوقحافه 

ن شد. 

می‌گوید: ابوبکر در حالی او را به نزد پیامبر آورد که گویی موی سر و ریش 

او از سپیدی به درمنه (نام گیاهی است) می‌ماند. رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 


وسلم وقتی او را در این حالت دید, فرمود: سپیدی مویش را تغییر دهید. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت حمد رسول اللّه 

آنگاه ابوبکر رفت و دست خواهرش را گرفت و گفت: خدا راء بدانید که 
امروز گردنبند خواهر من اسلام است. کسی در این انديشه نبود و ابوپکر به 
خواهرش گفت: خواهر جان. گردنبندت را نگاه داره که سوگند به خداوند 
امروزه در میان مردم امانت آندک است. 


ورود سپاه مسلمانان به مکه 


ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی نجیح برای من روایت کرده است که وقتی 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در ذٍی طوی, سپاه اسلام را متفرّق ساخت. به 
زبیر بن عوام فرمان داد که در رأس برخی از مردم از سمت چپ - و زبیر در آن 
هنگام پیشاپیش سمت راست حرکت می‌کرد - و به سعد بن عباده هم دستور 
داد که در رأس گروهی از سپاهیان از سمت کوه کداء وارد شود. 


بیم مهاجران 
ابن اسحاق می‌گوید: برخی از عالمان گفته‌اند: وقتی سعد برای ورود به مکه 
روبه سوی شهر نهاد. گفت: «الیوم یوم آطلحمه. الیوم تستحل احرمة -امروزه 
روز کارزار است و روزی است که حرمت نگاه نباید دانست؛ یعنی کشتن کفار 
[در مه ] رواست؛». 

یکی از مهاجران این شعار او را شنید - آبن هشام می‌گوید: او عمر بن 
خطاب بود - و عرض کرد: ای رسول خداء بشنو که سعد بن عباده چه می‌گوید. 
مباد که و به فریش یورشی برد» اگر چنین شود ما ایمن نخواهیم بود. 

آنگاه رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم به علیّ بن ابی طالب فرمود: به او 
برس و پرچم را از او بگیر و تو باید این سپاه را وارد مکه کنی. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح برای من روایت کرده است که 
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رسول خدا صی الّهعلیه اله وسلم به خالد بن ولید فرمان داد که در رأس گروهی 
از سپاهیان اسلام از لیط. واقع در پایین دست مکه وارد شود. خالد در آن 
هنگام در مقدّمه‌ی راست لشکر مسوولیت داشت و قبایل اسلم و لیم و غفار 
و مزینه و جهینه و چند قبیله‌ی دیگر از عربها تحت فرماندهی او بودند. 
ابوعبیده‌ی جاح هم برای حفاظت باگروهی منظم از مسلمانان پیشاپیش 
رسول خدا صی الّه علیه وآله وسلم وارد مکّه می‌شدند و رسول خدا صلّی له علیه 
وله وسلم از اذاخر وارد شد تا این‌که در بلندای مکه فرود آمد و9 خیمه‌ی آن 
حضرت را در آنجا زدند. 


تعزض صفوان 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح و عبدالله بن ابوبکر برای من روایت 
کرده است که صفوان بن امیّه و عکرمة بن آبی جهل و سهیل بن عمروگروهی 
از مردم را در خندمه جمع کرده بودند تا بجنگند و حماس بن قیس بن خالد. 
از بنی بکر بیش از ورود رسول خدا صلی الّه علیه واله وسلم سلاح و ساز و برگ 
آماده و درست (جمع) می‌کرد» زنش به او گفت: جرا اینها را آماده می‌کنی؟ 

گفت: برای محمّد و یارانش. 

زنش گفت: سوگند به خداوند فکر نمی‌کنم در برابر محمّد و یارانش به 
کاری اید. 

حماس گفت: سوگند به خداوند من امیدوارم که برخی از آنان را به 
خدمت تو درآورم. 

آنگاه این شعر را سرود: 

ان یلوا الیوم فالي علّه هذا سلاغ کامل و له 
دور ی 2 


۶ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم منرت مخ رش ل اللد 


اگر امروز بيایند» من بهانه‌ای ندارم» آن سلاحی کامل و نیزه‌ای دارای سنانی دراز است. 
دو لبه دارد و آن را شتابان می‌توان برکشید. 

آنگاه با صفوان و سهیل و عکرمه به کوه خندمه آمد و چون مسلمانان 
تحت فرماندهی خالد بن ولید با آنان رویاروی شدند» نبردی میان آنان 
درگرفت و کرز بن جابر یکی از افراد بنی محارب بن فهره و خنیس بن خالد بن 
ربعية بن أصرم» هم پیمان بنی منقذ کشته شدند و آنان در سپاه خالد بن ولید 
بودند. آما تک روی کردند و به شیوه‌ای غیر از روش او عمل کردند و همگی 
کشته شدند و خنیس بن خالد پیش ازکُرز بن جابر کشته شد و رز بن جابر او 
را بین دو پای خویش گرفت. آنگاه به نبرد پرداخت تا این‌که خود هم کشته 
شد و در آن حال این شعر را می‌خواند: 
قد علمث صفراء من بنی فهر تفية اللوجه نقية الصَیز 

لاْضرینٌ الیو عن آیی خر 

صفرا از بنی فهره که چهره و دلی پاک دارد. دانسته است که امروز آبی صخر را خواهم زد 


ابن هشام می‌گوید: کنیه‌ی خنیس. اباصخر بود. و هم‌چنین خنیس بن 
خالد. از قبیله‌ی خزاعمه نیز گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح و عبدالله بن بکر برای من 
روایت کرده‌اند که در این خنگامه از جهیته: سلمة برن قیلا از سیاه خالذ بن 
ولید نیز کشته شد و از مشرکان هم گروهی نزدیک دوازده یا سیزده نفر کشته 
شدند. آنگاه شکست خوردند و حماس پس از شکست به خانه‌ی خود 
گریخت. آنگه به زنش گفت: در را بر من ببند. 

زنش گفت: پس چه شد آنچه می‌گفتی؟ 

اوگفت: 
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نک لو شپدت یوم الندم اذ فرٌ صفوان و فرّ عکُرمة 
و ابو یزیذ قام کالُومذ و استقبلْغ بالیوف الْلِعه 
یقطعنَ کل ساعد و ممجم میا فلا یشتع الا غمغمة 
هم تهیث خلفتا و قبهم م تتطق ف اللوم آدنی کلمة 
اگر تو در واقعه‌ی خندمه (کوهی است در مکه) حضور داشتی. آنگاه که صفوان و عکرمه 
گريختند. 

و ابویزید (سهیل بن عمرو) مانند بیوه زنان آندوهگین ] بود و شمشیرهای مسلمانان آنان 
را فرو می‌گرفت. 

بازوان و جمجمه‌ها را می‌بریدند و همواره شمشیر می‌زدند و تنها هیاهویی شنیده 
تشد 

پشت سر ما تنها صدای سینه‌هاشان شنیده می‌شد و یک کلمه زبان به نکوهش 


نمیگشودند. 
شعار یاران رسول خدا در واقعه‌ی فتح مکه و جنگ حنین و فتح طائف به 


شرح زیر بود؛ مهاجران, «یا بنی عبدالرحمن» خزرجیان يا بنی عبدالله و 
اوسیان, یا بنی عبیداللّه می‌گفتند. 


فرمان پیامبر اکرم به امرای لشکر 

لشکر خویش فرمان داد که وارد مکّه شوند. به آنان سفارش کرد با هیچ کس 
نبرد نکنند» مگر باکسانی که خود خواهان نبرد باشند. اما شماری از مشرکان 
بودند که آن حضرت فرمود حتی اگر آنان را زیر پرده‌های کعبه نیز بيابنده 
بکشند که یکی از آنان عبداللّه بن سعد. برادر بنی عامر بن لوّی بود. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 
دلیل این فرمان و شفاعت عشمان 
دلیلِ این فرمان آن بود که او ابتدا مسلمان شد و برای رسول خدا صلّی له علیه 
وآله وسلم وحی را می‌نوشت. آنگاه از دین برگشت و مشرک شد و به قریش 
پیوست. [وقتی مکّه فتح شد] او به نز عثمان بن عفان گریخت. برای آن‌که 
برادر شیری او بود و عثمان اورا پنهان داشت تا این‌که وقتی مردم و اهل مکّه 
آرامش خود را بازیافتند» او را به نزد رسول خدا صلّی الّه علیه واله وسلم آورد و 
برای او پناه خواست و گفته‌اند رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم دیر زمانی 
سکوت اختیار کرد آنگاه فرمود: می‌پذیرم. 

وقتی عثمان از نزد آن حضرت رفت. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به 
یارانش که حضور داشتند. گفت: من خاموش ماندم تا یکی از شما برخیزد و 
گردن او را بزند. 

چند نفر از انصار گفتند: ای رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم» پس چرا 
آشارتی به من نکردی؟ 

قزفوت پیات ان کی آبد اش خانب کین 

ابن هشام می‌گوید: او پس از آن باز ایمان آورد و در زمان عمر بن خطاب 
و پس از او عثمان بن عفان مسوولیت‌هایی هم به او سپردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از آنان عبداللّه بن خطل, مردی از بنی 
تیم بن غالب بود و از آن روی رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم فرمان به کشتن 
داد اوه یو وس اه ال واه پیت ای اره متا خن 
از انصار برای جمع کردن زکات فرستاد و غلامی هم داشت که مسلمان بود و به 
او خدمت می‌کرد. در جایی فرود آمدند و به غلامش گفت که بز نری را برای او 
دیع تاو شراک آماموسا که آنگاه خوی قح و خوایط روف پاش 
غلامش هیچ کاری نکرده بود. از این روی از او خشمگین شد و او را کشت. 
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سپس خود از دین برگشت و مشرک شد. 

هم‌چنین دو کنيزکِ آواز خوان داشت که نام یکی از آنان فزتنی بود که در 
هجو رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم اشعاری را می‌خواندند. که رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم فرمان داد آنان را بکشند. 

یکی دیگر از آنان حویرث بن نقیذ بن وهب بن عبد بن قصَی بود که آن 
حضرت را در مکه مورد آزار قرار می‌داد. 

آبن هشام می‌گوید: عباس بن عبدالمطلب فاطمه و ام کلثوم. دو دختر 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را می‌خواست از مکّه به مدینه ببرد که حویرث 
بن نقیذ مرکب آنان را تاخت داد و آنان را بر زمین انداخت. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از آنان» مقیس بن خبانه بود که رسول 
خداصی اه علبه وآله وسلم به کشتن او فرمان داد. چراکه او یکی از انصار را از آن 
روی‌که برادرش را به خطا کشته‌بود» کشت و مشرک شد و به‌نزد قریش‌بازگشت. 

و هم‌چنین ساره» کنیز فردی از بنی عبدالمطلب و عکرمة بن ابی جهل 
دو نفر دیگر از آنان بودند. ساره از کسانی بود که آن حضرت صلی اللّه علیه واله 
وسلم را در مکّه آزار می‌داد» اما عکرمه به یمن گریخت و همسرش» ام‌حکیم. 
دختر حارث بن هشام مسلمان شد و برای او نیز از رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم امان خواست و آن حضرت نیز به او امان داد آنگاه برای یافتن او به یمن 
رفت تا این‌که او را به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آورد و او نیز مسلمان 
شد. 

از آن میان عبدالله بن خطل را سعید بن ریت مخزومی و ابو برزه‌ی 
اسلمی کشتند و در خون آو شریک شدند. مقیس بن خبابه را نیز نميلة بن 
عبدالله مردی از قوم او کشتند و خواهر مقیس در باره‌ی قتل او چنین گفته 


است: 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ریت ضقان ونتی لام 


لهمری لقد آخزی عَلة رهطه و فجُم أضیاف الشتاء فیس 
فللّه عیناً من رأی مثل میس اذا مسا أصبحت توس 
به جانم سوگند که نمیله گروهش را خوار داشت و با کشته شدن مقیس مهمانان زمستانی 
نگران شدند. 
خدا را, چه چشمانی [رخدادی] همچو مقیس را دیده‌اند و زنانی که تازه فرزند زاده‌اند. 
چشم به روز گشاده‌اند و می‌بینند کسی برای آنان خوراکی (مثلا کاچی) نپخته‌اند. 


آما دو کنيزک آواز خوان ابن اخطل یکی را کشتند و یکی دیگر گریخت و 
آن حضرت به او امان داد و برای ساره نیز امان خواستند و آن حضرت به او نیز 
امان داد. پس از آن زنده بود که در زمان عمر بن خطاب شخصی در ابطح او را 
با اسب خود زیر گذاشت و کشت و حویرث بن نقیذ را نیز علیْ بن ابی طالب 

ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن ابی هند از ابی مزه, غلام عقیل بن ابی 
طالب برای مین روایت کردة است که‌آم‌هاني دح آبی طالب گفت: 

وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در بلندای مکه فرود آمد» دو مرد از 
خویشاوندانم که از بنی مخزوم بودند» به نزد من گريختند. در آن زمان امهانی 
زن هبيرة بن ابی وهب مخزومی بود» او می‌گفت: برادرم. علی بن ابی طالب به 
نزدم آمد و گفت: سوگند به خداوند که آنان را خواهم کشت و در خانه‌ام را بر 
آنان بستم. آنگاه به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلم آمدم که هنوز در بالای 
مکه حضور داشت و او را در حالی یافتم که در ظرفی که هنوز نشانی از خمیر 
می‌پوشاند. وقتی غسل کرد. لباسش را فراگرفت و حمایل‌وار به گردن آویخت 
و هشت رکعت نماز ضحی (چاشت) را به جای آورد» آنگاه رو به من کرد و 
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فرمود: ای امهانی. خوش آمدیء چه چیز باعث شده است که به اینجا بیایی؟ 
من هم قضیه‌ی آن دو مرد و علی را به حضورش عرض کردم و آن حضرت 
فرمود: به هرکس که تو آمان و پناه داده باشی ما هم به او آمان و پناه می‌دهیم و 
آنان را نباید بکشند. 

ابن هشام می‌گوید: آن دو مرد حارث بن هشام و زهیر بن ابی اميّة بن 
معیره بودند. 


طواف پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم به دور خانه‌ی کعبه 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر از عبیدالّه بن عبدالله بن ابی 
ور از صفیّه» دختر شیبه برای من روایت کرده‌اند که وقتی رسول خدا صلّی الله 
علیه وآله وسلم وارد مکه شد و مردم آرامش خود را بازيافتند» بیرون آمد و به 
بیت‌الحرام رسید و سوار بر مرکب خویش هفت بار طواف کرد و با عصایی که در 
دست داشت. رکن خانه‌ی کعبه را لمس می‌کرد. وقتی طواف کردنش پایان 
یافت عثمان بن طلحه را فرا خواند و کلید کعبه را از او گرفت و در را بر آن 
حضرت گشود و به آنجا وارد شد و در آنجا مجسمه‌ی کبوتری از جنس چوب 
خرما نان قرار داشت که آن را به دست خویش شکست و به دور انداخت؛ 
آنگاه بر ذر کعبه ایستاد و مردم در مسجد برای آشنیدن سخنان آن حضرت] 
گرد آمدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: برخی از عالمان برای من روایت کرده‌اند که رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بر آستانه‌ی خانه کعبه ایستاد و گفت: «لا اله الا الله 
وحده لاشریک له. صدق وعده. و نصار عبده, و هزم الااحزاب وحده. الاکل 
مأترة او دم او مال یُدّعی فهو تحت قدمی هاتین الا سدانه البیتِ و سقاية 
احاج, آلا و قتیل الخطاً شبه العمد بالّوط و العصاء ففیه ال مغظه, مثة من 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ریت عون رو ل از 


الابل» اربعون فیها فی بطونجا اولادهاء یا معشر قریش, ان اللّه قد اذهب عنکم 
نخوة امماهلیه, و تعظمها بالابا» لاس من آدم. و آدم من تراب. تلاهذه 
الاید: + «ی با اش نا خفاک من ۳ وی وجَعَلنَاکمْ شغوباً وقبایل 
ارفا ان کرک عنْدُ د ها کم - ۱۳/حجرات»؛ الية کلها. م2 قال: یا معشر 
قریش, ما ترون أی فاعلْ فیکم؟ قالوا: خیرا آخ کرعم. واین اخ کریم. قال: 
اذهبوا و انتم الطلقاء - هیچ معبود راستینی جز خداوند یگانه نیست که 
شریکی ندارد. وعده‌ی خویش را به راستی گزارد و بنده‌اش را یاری داد و 
همه‌ی‌گروه‌ها آی مشرکان] را به تنهایی درهم شکست. بدانید هر فخر و خون 
و مالی که در زمان جاهلیت بوده است. زیر همین پاهای من قرار دارند. مگر 
آنجه که به خدمت‌گذاری و تولیت خانه‌ی خدا و آب دادن به حج گزاران بوده 
است. بدانید هر کشته شده‌ی به خطای شبه عمد. کشته شده‌ی به تازیانه و 
عصا [و نظایر آن ]» در چنین قتلی» [پرداختِ دیه] به صد شتر است که چهل 
نفر از آن شتران باید باردار بوده که بچه‌اش در شکمش باشد. 

ای‌گروه قریش, اکنون خداوند نخوت و غرور جاهلیت و مباهات به پدران 
را از میان شما برداشته است. مردم همگی از آدم هستند و آدم نیز از خاک 
است. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «ای مردم. ما شما را از مرد و زنی آفريديم 
و شما را گروه‌ها و قبایل مختلف گردانيديم تا همدیگر را بشناسید. آنگاه 
بدانید که گرامی‌ترین شما نزد خداوند» پرهیزگارترین شماست - ۱۳/ حجرات». تا 
پایان آیه «آنگاه فرمود: ای گروه قریش, اکنون فکر می‌کنید که من می‌خواهم 
در میان شما چه اقدامی کنم؟ 

عرض کردند: نیکی. تو برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای نیکوکار هستی. 

فرمود: بروید که شما آزاد هستید». 
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ابقای ابن طلحه در مقام پرده‌داری 
آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در مسجد نشست و علی بن ابی طالب که 
کلید کعبه را در دست داشت. برخاست و به نزد آن حضرت رفت و عرض کرد: 
ای رسول خداء حکم حجابت (پرده‌داری خانه‌ی کعبه) را نیز همراه با سقایت 
(آب دادن به حج گزاران) به ما ده. که و خداوند بر تو باد. آنگاه رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: عثمان بن طلحه کجاست؟ او را به حضور آن 
حضرت فراً خواندند و فرمود: ای عثمان بیا و این کلید کعبه را بگیر که آمروز 
روز نیکوکاری و وفاست. 

ابن هشام می‌گوید: سفیان بن عینیه آورده است که رسول خدا صلّی الّه 
علیه وآله وسلم به علی فرمود: «آما اعغطیکم ما تُرزء‌ون لا ما ترزء‌ون -مسژولیتی 
را به شما می‌دهم که هزینه‌ای برای شما داشته باشد, نه آن‌که بر مالتان 
بیفزاید.؛ 


از بین بردن صوّر 

آبن هشام می‌گوید: برخی از عالمان برای من روایت کرده‌اند که در روز فتح 
مکه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم وارد خانه‌ی کعبه شد و در آن نقش و 
صورت فرشتگان و غیرفرشتگان را دید و دید که ابراهیم‌علیهالسلام را چنان 
نقشبندی کرده‌اند که داشت با تیرها تعیین قسمت می‌کرد و فرمود: خداوند 
آنان را بکشد. پیر ما را چنان قرار داده‌اند که با تیر تعیین قسمت می‌کند. شأن 
کان حنیفاً مسلاً و ما کان من الشرکین-ابراهيم» یهودی و مسیحی نبود. بلکه 
پاکدین و مسلمان بود و از مشرکان نیز نبود - ۶۷/ آل‌عمران» آنگاه فرمان داد که 


آن نقش‌ها را کاملا از بین ببرند. 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رات نی رس ل لد 


نماز رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم در خانة کعبه 

ابن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الّه علیه وله وسلم 
در حالی که بلال نیز با آن حضرت همراه بود. وارد کعبه شد. آنگاه بلال باز ماند 
و عبدالله بن عمربز او وارد شد و از او پرسید: رسول خدا صلی له علی وله وسلم 
در کجا نماز گزارد؟ از او نپرسید که چند رکعت نماز به جای آورد و از آن پس 
وقتی آبن عمر وارد خانه‌ی کعبه می‌شد. رو به روی خود چند قدم برمی‌داشت 
و پشت به در می‌ایستاد تا این‌که بین او و دیوار به اندازه‌ی سه ذراع فاصله 
باشد. آنگاه نماز می‌گزارد و قصد او از اين کار نظر به جایگاهی بود که بلال به او 
نشان داد. 


دلیل مسلمانی عتاب و حارث بن هشام 


ابن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که در سال فتح مکه رسول خدا 
صلّی اللّه علیه وآله وسلم همراه با بلال وارد خانه‌ی کعبه شد و به او فرمان داد که 
اذان بدهد و سفیان بن حرب و عتاب بن اسید و حارث بن هشام نیز در 
داشت که نماند تا این بانگ را بشنود و چیز بشنود که خشمش را برانگیزد. 
حق است. از او پیروی می‌کردم. 

ابوسفیان گفت: من چیزی نمی‌گویم. اگر زبان بگشایم این سنگریزه‌ها 
سخن مرا به او می‌رسانند. 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به نزد آنان آمد و فرمود: من دانستم 
که شما چه می‌گفتید. آنگاه حکایت را برای آنان باز گفت. وقتی حارث و عتاب 
این سخن را از زبان پیامبر | کرم صلّی اللّه علیه وله وسلم شنیدند» گفتند: ماگواهی 


روايتِ «این‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۲۸۵ 


می‌دهیم که تو رسول خدایی. خدا می‌دانده کسی با ما همراه نبود که این 
ی شزا ویب که از شا خی داده ارس 
نامگذاری خراش به قثال 
ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن آبی سندر اسلمی» از یکی از افراد قومش برای 
من روایت کرده است که گفت: مردی با ما همراه بود که به خاطر جنگاوری اش 
به او «احمره می‌گفتند» مردی دلیر بود و هرگاه که می‌خوابید چنان خرناس 
بدی می‌کرد که جایگاهش هیچگاه مخفی نمی‌ماند و اگر در میان قبیله‌اش 
می‌خوابید» بسیار دور می‌خوابید و هرگاه که قبیله‌اش می‌خواستند به هنگام 
شب جنگ کنند, فریاد می‌زدند: ای احمر. و آو نیز مانند شیری می‌خروشید و 
هیچ چیز جلودارش نبود. تا این‌که گروهی از جنگاوران هذیل قصد قبیله‌ی او 
کردند» وقتی به آنان نزدیک شدند. ابن ائوع هذلی گفت: شتاب نکنید تا من 
بنگرم» اگر احمر آنجا باشد. هیچ راهی برای دست یافتن بر آنان نیست و اگر 
خوابیده باشد. چنان خرناسی می‌کند که پنهان نمی‌ماند. راوی می‌گوید: گوش 
فرا داد. وقتی خروپف او را شنید. پاورچین - پاورچین به سوی او رفت تا 
این‌که شمشیر را بر سینه‌اش گذاشت. آنگاه بر او یورش برد تا این‌که او را 
کشت. آنگاه بر آن قوم حمله کردند و آنان فریاد زدند: ای احمرء اما دیگر 
احمری نداشتند و در سال فتح مکه» فردای روز فتح ابن اثوع هذلی که مشرک 
بود آمد و وارد مکّه شد تا اوضاع را بنگرد و از حال مردم پرسشی کند. خزاعه او 
را دیدند و شناختند و در حالی که در کنار یکی از دیوارهای مکه بود. 
پیرامونش راگرفتند و گفتند: آیا تو قاتل احمر هستی؟ گفت: آری. من قاتل 
احمر هستم. می‌خواهید با او چه کار کنید؟ 

راوی می‌گوید: وقتی خراش بن امیّه شمشیر به دست پیش آمد و گفت: 


۶ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت بت زیون ره 


از این مرد کناره بگیرید. و سوگند به خداوند. گمان می‌بریم که او می‌خواهد 
مردم از او کناره گیرند. وقتی از او فاصله گرفتیم به او حمله کرد و نیزه‌ای در 
شکمش فرو برد و سوگند به خداوند توگویی دارم اکنون او را می‌بینم که دل و 
روده‌اش آز شکمش بیرون می‌ریزد و چشمانش تو گفتی دارد رو به سیاهی 
می‌گذارد و او در آن حال می‌گفت: ای قوم خزاعه آیا شما این کار راکردید؟ تا 
و یه یفام سول اما اه رین فرب 
دیا معشر خزاعه, ارفعوا أیدیکم عن القتل, فقد کثر القتل ان نفع» لقد قتلتم 
قتیلا لادییُه - ای قوم خزاعه, از کشتار دست بردارید و اگر کشتار را سودی 
داشته باشد. به اندازه‌ی کافی اتفاق افتاده است و | کنون کسی را که کشته‌اید و 
من دیه‌ی او را پرداخت می‌کنم.» 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن حرمله‌ی اسلمی برای من از سعید 
بن مسیّب روایت کرده است که گفت: وقتی کاری را که خراش بن امیّه انجام 
داده بود. به عرض رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رساندند: فرمود: خراش 
«قتال -آدم کش» است و این کارش را ناروا شمرد. 


حکایت ابی شریح و ابن سعید 


ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن ابی سعید مَبری از ابی شریح خزاعی برای من 
روایت کرده است که گفت: وقتی که عمرو بن زبیر برای قتال برادرش عبدالله 
بن زبیر به مکّه آمد» من به نزدش رفتم و به او گفتم: فلانی, به هنگام فتح مکّه. 
ما بارسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم همراه بودیم و در فردای روز فتح» خزاعه با 
یکی از افراد هذیل دشمنی ورزیدند و او رکه مشرک بود. کشتند و رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم برای ما سخنرانی کرد و فرمود: «یا آنها الناس. ان اللة 
حوّم مکة یوم خلق السموات والارض فهی حرام من حرام ی یوم القيامه. 


روایتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۲۸۷ 


فلایحل لامریء یومن باللّه والیوم الاخر آن یسفک فیه دما؛ ولا یمضد فیها 
شجر لم تحلل لاحد کان قبلی, ولاتحل لاحدٍ یکون بعدی, وم تحّل لی الا هذه 
الساعه, غضباً علی اهلها. آلاء م قد رجعت کحرمتها بالامس. فلیبلَغ الشاهد 
منکم الغائب. فن قال لکم: نْ رسول اه [قد] قاتل فیهاء فقولوا! ان له قد 
آحلها لرسوله, ول حللها لکم. یامعشر خزاعه ارفعوا یدیکم عن القتل فلقد 
کثرالقتل ان نفع. لقد قتلتم قتیلاً این فن قتل بعد مقامی هذا فأهله 
بخیرالنظرین: |ٍن شاءوا فدم قا تله و ٍن شاءوا فعقله -ای مردم» خداوند از روزی 
که آسمان‌ها و زمین را آفرید (کشتار ] در مکه را حرام مقر داشت و این کار در 
مکّه تا روز قیامت حرام اندر حرام است. برای فردی که به خدا و روز قیامت 
ایمان دارد» روا نیست که در آنجا خونی بریزد و نباید درختی را در آنجا قطع 
کند. این کار برای هیچ کس پیش از من روا نبود. و برای هیچ کس هم پس از 
من روا نیست و برای من هم در همین لحظه به دلیل خشم بر مردی که هیچ 
حرمتی رأنگاه نداشتند» حلال شد. | کنون بدانید که همان حرمت پیشین خود 
را بازیافته است. هرکس از شما که حاضر است باید این خبر را به کسانی که 
حضور ندارند برساند. هرکس هم که به شما بگوید: رسول خدا در آنجا بااکافران 
پیکار کرد به او بگویید: خداوند این کار را برای رسولش حلال گردانید و آن را 
برای شما حلال نگردانیده است. ای‌گروه خزاعه از قتل دست بردارید. اگر این 
نفعی داشته باشد, بسیار اتفاق افتاده است. شما مرتکب قتلی شده‌اید که من 
دیه‌اش را پرداخت می‌کنم. هرکس که پس از این لحظه کشته شود. خانواده‌ی 
شخص کشته شده در انتخاب یکی از این دو امر مختار است: اگر بخواهد 
می‌تواند خون قاتل را طلب کند و اگر هم بخواهد می‌تواند دیه دریافت دارد». 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آن دیه فردی را که خزاعه او را 
کشته بودند. پرداخت کرد. 


۸ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم منت مان وه لاله 


سپس عمر به ابی شریح گفت: ای پیرمرد کنار برو, مانسبت به حرمت آن 
از تو آًگاهتریم» حرمت مکه مانع از کشتن کسی که خونی را ريخته باشد و ی از 
طاعتی سرباز زده‌باشد و یا جلوی پرداخت جزیه‌ای را گر فته‌باشد. نخواهد بود. 

ابوشریح گفت:من در آن مجلس حضور داشتم و تو غایب بودی و رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به ما فرمان داد افرادی که حضور دارند آن فرمان را به 
کسانی که حضور ندارند. برسانند و من نیز آن را به تو رساندم. حالا تو خود 
می‌دانی. 

ایت هشامم کییه تین کف وهای ک نوا قاس اتید 
وسلم زمینه را برای پرداخت دیه‌ی او در روز فتح فراهم کرد. جنییب بن آکوع 
بود که بنی کعب او را کشته بودند که دیه‌اش را یکصد شتر مقزر کرد. 


بیم انصار از ماندن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در مکه 


ابن هشام می‌گوید: از یحیی بن سعید به من خبر رسیده است که وقتی رسول 
خدا صی الّه علیه وآله وسلم مکه‌ی مکرمه را گشود و وارد این شهر شد. بر صفا 
ایستاد و به درگاه خداوند متعال دعا کرد و انصار همچنان به آن حضرت چشم 
دوخته بودند و به همدیگر می‌گفتند: آیا درباره‌ی رسول خدا صلی له علیه وآله 
وسلم فکر می‌کنید. حالا که خداوند سرزمین و شهرش را برای او گشوده است. 
در این شهر خواهد ماند؟ وقتی آن حضرت از دعای خویش فارغ شد» فرمود: 
چه گفتید؟ 

عرض کردند: ای رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم چیزی نبود» همچنان 
در جمع آنان حضور داشت تا حقیقت آمر را به او عرض کردند. آنگاه پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: معاذالله, به خدا پناه می‌برم. زندگي من قرین 
زندگی شما خواهد بود و مرگ من هم در میان شما خواهد بود. 


سقوط بتان کعبه به اساره‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 


ابن هشام می‌گوید: یکی از اهل روایت که به او اطمینان دارم, به اسناد خویش 
از ابن شهاب زهری, از عبیداللّه بن عبدالّه و او از ابن عباس روایت کرده است 
که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم روز فتح سوار بر مرکب خویش وارد 
مکّه شد و به دور کعبه طواف کرد و پیرامون خانه‌ی خدا بتانی را با قلع آويخته 
بودند و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم با تازیانه‌ای که در دست داشت به بتان 
می‌زد و می‌فرمود: «جاء لحَق وق الباطل ان الباطل کان هوق -حق آمد و 
باطل از میان رفت که باطل از بین رفتنی است - ۸۱/ اسرا». و چون به چهره‌ی 
هریک از بتان اشارتی می‌کرد. پشت سرخویش فرو می‌افتاد و هرگاه که به 
پشت آنان اشاره می‌کرد. بر چهره به زمین می‌افتادند تا این‌که همه‌ی بتان بر 
زمین افتادند و تمیم بن اسد خزاعی در این باره گفته است: 
و قالاصنام معتبر و علم . لین پرجوا لثواب او المقاب 


بُتان» مایه‌ی پند و آگاهی برای کسانی هستند که پاداش و کیفر را چشم می‌دارند. 


مسلمان شدن فضاله 


آبن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که فضالة بن عمیر بن ملوح‌لیئی 
می‌خواست پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم را در حالی که داشت در سال فتح 
حضرت نزدیک شد» رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فر مود: 

آیا تو هستی ای فضاله؟ 

گفت: آری» ای رسول خداء من فضاله هستم. 

فرمود: کنون چه قصدی را در دل داشتی؟ 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شتغر بت مد رسو ل الله 


گفت: چیزی نبود. داشتم خدا را یاد می‌کردم. 

راوی می‌گوید: آنگاه پیامبر اکرم صلی الّه علیه وآله وسلم لبخندی زد و 
فرمود: از خداوند آمرزش بخواه. سپس دستش را بر سینه‌اش گذاشت و دلش 
آرام گرفت و فضاله می‌گفت: وقتی آن حضرت دستش را از سینه‌ام برداشت. از 
آن پس از میان آفریدگان الهی هیچ چیز از دستان مبارک رسول خدا صلی اللّه 
علیه وأله وسلم نزد من محبوب‌تر نبود. 

فضاله می‌گوید: پس از آن واقعه به نزد خانواده‌ی خویش بازگشتم و گذر 
من برزنی افتاد که با او سر و سرّی داشتم. گفت: بیا با همدیگر سخن بگوییم. 
گفتم: اما حالادیگر نها 

فضاله دگر شد و می‌گفت: 


قالت هل ی احدیت فقلت لا یی عليکي ال و الاسلامٌ 
و ما ریت محمداً و قَبیله بالفتح یوم تک الاْصنامْ 
لرایت..خیه اللد. اتحرن. با والشرک یغمّی وجهه الاظلامْ 
گفت: بیا تا سخن بگوییم. گفتم: نه, خدا و اسلام اين را از تو نمی‌پذيرند. 

ای کاش, محمّد و پیروانش راء روز فتح می‌دیدی, روزی که بتها را می‌شکستند. 
می‌دیدی که دین خدا آشکار شده و شرک چهره‌اش را با ظلمت فرو پوشانده است. 


آمان به صفوان بن امیّه 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر از عروة بن زبیر برای من روایت کرده 
است که گفت: پس از فتح مه صفوان بن امیّه از شهر بیرون رفت و 
می‌خواست به جُدّه (ساحل دریای مکْه) رفته و در آنجا باکشتی به یمن برود. 
وقتی عمیر بن وهب این حکایت را شنید. به حضور رسول اکرم صلّی اللّه علیه 
وآله وسلم عرض کرد: ای پیامبر خدا. صفوان بن امیّه. سرور قوم خویش است و 


روايتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۲٩۱‏ 


اکنون برای‌گریز از شما از این شهر بیرون رفته است تا خود را به دریا اندازد. به 
او پناه بده که درود خداوند بر تو باد. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم نیز فرمود: او در آمان است. 

عرض کرد: ای رسول خداء نشانه‌ای به دست من بده تا او بداند که به او 
آمان داده‌ای. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم همان عمامه‌اش را که به هنگام ورود به 
مکه بر سر داشت به او داد و عمیر با آن از شهر خارج شد تا این‌که به صفوان 
رسید که می‌خواست سوار کشتی شود. 

گفت: ای صفوان پدر و مادرم فدای تو باد. خدا راء خدا راء مباد که 
خویشتن را به هلاکت افکنی. این امان رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلم است 
که برای تو آورده‌ام. 

گفت: وای به حالت! از من دور شو و دیگر با من سخن مگوی. 

گفت: ای صفوان, پدر و مادرم فدایت برترین مردم. نیکوکار ترین مردم. 
خردمندترین مردم و بهترین مردم. پسر عموی توست. بزرگی آو بزرگي تو نیز 
هست. شرف آو, شرف تو نیز هست و فرمانروایی و فرمانروایی تو نیز هست. 

گفت: من به خاطر جان خویش از او بیمناکم. 

عمیر گفت: او بردبارتر و بزرگوارتر از اینهاست. 

در نتیجه صفوان با عمیر به مکه برگشت و وقتی در آستانه‌ی ورود بر 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم ایستاده بود. گفت: این مره می‌گوید که تو به 
من آمان داده‌ای؟ 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: او راست گفته است. 

در این شهر دو ماه مرا در کار خویش مختار بگذار. 

فرمود: تو چهار ماه در کار خود مختار خواهی بود. 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شا ری یه سول اند 


ابن هشام می‌گوید: فردی از فريش که اهل علم نیز بوده برای من روایت 
کرده است که صفوان به عمیر گفت: وای به حال توء از من دور شو و با من 
سخن مگو. تو دروغگو هستی. به دلیل رفتاری که با او کرده بود و حکایت آن 
در پایان ذکر جنگ بدر آمده است. 


اسلام عکر مه و صفوان 


اين اسحاق می‌گوید: زهری برای من روایت کرده است که ام‌حکیم. دختر 
حارث بن هشام و فاخته, دختر ولید - که فاخته همسر صفوان ابن امیّه و 
امحکیم همسر عکرمة بن آبی جهل بود - هر دو مسلمان شدند و امحکیم از 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم برای عکرمه آمان خواست و رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم نیز به او امان داد و به یمن رفت و او را در آنجا پیدا کرد و به نزد 
آن حضرت صلی اللّه علیه وآله وسلم آورد و وقتی عکرمه و صفوان مسلمان شدند. 
رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم همان نکاح پیشین آنان را با این دو زن معتبر 
دانست. 

اسلام آبن زبعری 

آبن اسحاق می‌گوید: سعید بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت برای من روایت 
کرده و گفت: حسان بن زبعری که در نجران بود یک بیت شعر گفت و چیزی بر 
آن نیفزود و آن بیت این بود: 

أََدُ لثم 


مردی را از بین نبر که کینه‌اش در زندگی‌ای بسیار اندک و پایان‌پذیر و پست. تو را به 


لا تَغدمن رجْلا لک بفْضَه نجران اف عیش 
‌ 


نجران درآورد. 


وقتی این خبر به ابن زبعری رسید. به حضور رسول خدا صلی الّه علیه وله 


روایتٍ «ابن‌هشام» 


فتح مکه در ماه رمضان / ۲٩۹۳‏ 


وسلم رسید و مسلمان شد و به هنگام مسلمان شدنش گفت: 


با وتول: آللیک: .ان سای 
/ وب 9 ق سن 
۳ عنک ۷ حیٌ 


۵ 
۰ 


راتق ما فَفثٌ اد آنا بو 
ال و مَنْ مال میله مثبور 
1 م قلی الشهیذ آنت التذیر 
من وی و که مفُژور 


ای رسول خداء ای فرمانروا؛ زبان من بند آمده است و وقتی دارم نابود می‌شوم. نمی‌توانم 


وقتی با شیطان در میانه‌ی راه گمراهی رویاروی می‌شوم. هرکس از راه راست منحرف 


شود نابود می‌شود. 


گوشت و9 استخوانم به پروردگارم ایمان آورده» آنگاه دلم گواهی می‌دهد که تو هشدار 


دهنده‌ای, 


من آنجا از جانب تو قبیله‌ای از لوٍی را که همگی فریب خورده‌اند» برحذر خواهم داشت 


ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن زبعری به هنگام ایمان خود باز گفت: 


الرقاد بلایل و هموم 
آتانی آن امد لامنی 
خیرّ من لت عی آرصاها 


یام تأمزنی بأغوی خطة 
و ید آسباب ۳ و 
فالیوٌ امن باللیی محمد 


مَضت العداوهٌ و انقضث آسبالها 
و علیک من علْم اللیک علامة 


واللیل معتلح الژواق هم 
فیه فبت کاننی حموم 
یر مرخ این غُشوم 
اسدیثٌ اد آنا ف الضلال آهیم 
مهم و تأممّی بها موم 
مر الوا و " آمرهم مشئوم 
قلی و نخطیء هذو تخروم 
و دَعَتْ آو اصمّ بیننا و حُلوم 
ژللی. فانک راحم مرحوم 
نور امه و خام شتوم 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سئرت حمد رسول اللّه 
آعطاک بعد صبة برمائه فا و پزهان الاله عظیم 
وله یشپد آن آجمد هط . مثتقبل اف الصالمین ‏ کریم 
ک- ار ه ُ 1 
قزم علا بنیانه من هاشم فرع عکن نی الذرا و اژوم 
پرتلاطم و ظلمانی است. 

وقتی به من خبر دادند که محمد مرا در آن نکوهش کرده. چنان شدم که گویی تب سراسر 
ای بهترین کسی که بر شتر (همچو یک کاروان) سبکبال و روی کرده به راه سوار شده 
از هر شعری که پیش از اسلام گفته‌ام. از تو پوزش می‌خواهم. زیرا من در گمراهی 
سرگشته بودم. 

زمانی که بنی سهم و بنی مخزوم مرا به بدترین کار (جهل) فرمان می‌دادند. 

بر گستره‌ی اسباب نابودی می‌افزايم و کار گمراهان رهنمونم می‌شود و کار آنان بدشگون 


است. 
امروزء امَاء دلم به محمّد پیامبر گرویده است و هرکس این را اشتباه بداند. بی‌بهره است. 
دشمنی گذشت و اسباب آن پایان يافت و بین ما پیوند خویشاوندی و خردمندی برقرار 
شده آست. 

تو که پدر و مادرم» هردویشان. فدایت باد. از لغزش‌های من درگذر. زیرا تو هم مهر 
می‌ورزی و هم مشمول مهر آلهی هستی. 

از علم خداوندی در تو نشانی هست. نوری رخشان و مُهری مختوم. 

پس از محبّت برهان خود را به عنوان شرفی, در دست تو نهاده و برهان خدا بسی بزرگ 
است. 

من گواهی داده‌ام که دینِ تو راستین و حق است و تو از میانِ بندگان جایگاهی بزرگ 
داری. ۱ ۱ 

خداگواهی می‌دهد که احمد برگزیده‌ی اوست و شایستگان به او روی می‌آورند و بزرگوار 


اشتگه 


روایتِ «آپن هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۳۹۵ 


مهتری که پایه‌هایش از هاشم فراز آمد» شاخه‌ای که تا بلندی‌ها و ريشه‌ها کشیده شده 


ت 


ان 


بقای هبیره بر کفر خویش 

ابن اسحاق می‌گوید: اما هبيرة بن ابی وهب مخزومی همچنان در آن سرزمین 
ماند تا این‌که در کفر مُرد و همچنان ام هانی» دختر ابوطالب که نامش هند 
است. نزد آو بود و چون خبر مسلمان شدن ام هانی به او رسیدء این ابیات را 


سرود: 

آشاقتک هند آم آتاک سواها 
و قد رَقت رأس جطن عم 
و عاذلة هبّث بلیل تلومنی 
فانی لین قوم |ذا جدٌ جذهم 
و انی لام من وراء عشیری 
و صارت با السیوف کانها 
و نی لاقلی احاسدین و فعلهمْ 
و آن کلام الره فی غير کنهه 
فان کنتِ قدتابعت دین مد 


فکونی علی اعلی سحيق بهَضبَة 


کذاک الّوی آسباها و انفتاها 
بنجران یسری بعد یل خیاها 
و تفزلی باللیلٍ ضَلّ ضلافا 
سأزکی و هل بُزدین الا زیاما 
عی أی حال أصبح الیوم حاما 
(ذا کان من تحت العوالی انا 
مخاریق ولدان و منبا ظلاها 
علی اللّه رزق نفشها و عیاها 
لکالّل تبوی لیس فا نصافا 
و عطْمتِ الْرحاغ منک حبافا 


آیا هند تو را شادمان کرد يا اين که آرزویش به تو رسید» اسباب و دگر شد و تغییر چنین 


۷۳ 


از سر دژی بلند. به نجران» خواب از کسی پرانده و پس از شب هم خیالش جاری است. 
زنی نکوهشگر» شبی برای نکوهش کردن من بیدار شد و طول شب مرا سرزنش می‌کرد. 


خدا بر گمراهی‌اش بیفزاید. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامیر اکرم شرت هوشر لاله 


چنین گمان می‌کند اگر من از قبیله‌ی خود پیروی کنم. به زودی می‌میرم. اما جز رفتن او 
نابود نمی‌کند. 
من از مردمانی هستم اگر کمر همّت ببندند. در هر صورت امروز حالشان می‌شود. 
من از سوی قبیله‌ام حمایت می‌شوم. اگر قرار باشد گستره‌ای زیر سایه ی نیزه‌ها قرار 
گیرد. 
شمشیرها در دستانشان توگویی تازیانه‌های بافته‌اند در دست کودکان و سایه‌شان هم از 
ان انیت 
من رشکوران و عملکرد آنان را دوست نمی‌دارم» روزي من و زن و فرزندانم به دست 
سخن شخص در غیر حقیقتش است. همچو تیری رها شده که پیکانش با او نیست. 
اگر از آّیین محمّد پیروی کرده‌ای» ریسمان خویشاوندی است که آن را از تو برگردانده 
است. 
ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان منکر شده‌اند که این شعر از او 
آبن اسحاق می‌گوید: برخی مصرع دوم بیت دهم ر به عبارت «و قطعت 
الارحاع منک حباها» نیز نقل کرده‌اند. 


شمار سپاهیان اسلام در فتح مکه 

ابن اسحاق می‌گوید: شمار تمامی مسلمانانی که در فتح مکه حضور داشتند ده 
هزار نفر بودند. هفتصد نفر از بنی سلیم» برخی تعداد آنان را هزار نفر ذکر 
کرده‌اند. از بنی تمفار چهارصد نفر از اسلم چهارصد نفر. از مزینه» هزار و سه نفر 
و دیگران هم از قریش و انصار و هم پیمانان آن و دیگر طوایف عرب از قبیل 
تمیم. قیس و اسد بودند. 


روایتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۲۹۷ 


شعر حسان درباره‌ی فتح مکه 
یکی از اشعاری که درباره‌ی واقعه‌ی فتح مکّه سروده شده» شعر حسان بن 


عَفْتْ ذاثتٌ الاصابع فامحواء 
دٍیاژ من بنی اشخاس قَفر 
کات ال عها آنیش 
فدغ هذاء و لکن مَنْ لطیف 
لشعساء التی قد نیمه 


سس 


کان خبیئة من بیت راس 
ذا ما الُشرباث کون یوم 
تولها اللامة ان لا 
و نشریها فتترکنا ملوکا 
عَدمنا خیلنا ان لم تروها 
ینازعن الا عّة مُضغیات 
تظلّ چیادنا متمطرات 
فائا تفرضوا عنا امن 
و الا فاصیّوا لاد یوم 
و جیریل رسول له فین 
و قال اللّه قد أَرسَلْت عیدا 
هَهدتٌ به فقومُوا صَدْقوه 
و قَالّ ال قد سئزث دا 
شا فی کل یوم من مَعَد 
کم بالقوای من هجانا 


ی عذراء منزها خلاء 
ها الروامش ‏ واّماء 
خلال مُروجها نم و شاء 
ورف اذا ذهب العشاء 
فلیشس تقلبه منها شفاء 
یکون یزاجها عسل و ماء 
فهِن لطیّب ارام الفداء 
اذا ما کان مَعتّ أو شاء 
۳ شا ما یتنا اللقاء 
تثر النقحخ موعذها کداء 
علی س سل الظاء 
هه باشثر التاء 
و کان الفتخ وانکشف الفطاء 
یمین الله فیه من یشاء 
و ژوح القَدس لیس له کفاء 
یقول الم ان نفع للبّلاء 
فقلتم لا نقوم و لا ِ 
هم الانصاژ عُوضتبا اللقاء 
سباب آو قتال و هجاء 
و تضرب حین تختلط الدماء 


۲۹۸ |غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


1 


آلا بل آبا سفیان عَی 
بان سیُوفتّا ترکنک عنُدا 
هجوت محمدا و أجیث عنهةٌ 
تهجوه و لت له بکف 
هجرت مبارکا بوّا خنیفاً 
امن ی ول اللّه منم 
فان آیی و والده و عرضی 
لسانی صارم لا عيبٍ فیه 


شرت من رش لاله 


و عبد الدّار سَادتها الاماء 
و عندّ اللّه نی ذاک الیزاء 
فش کبا یرک الفداء 
امین اللّه شیمّه الوفاء 
و هدحه و ینصره سَوام؟ 
لعرض محمد منکم وقاء 
و خری, لا تکذره. الدلام 


ذات الأْصابع و جواء (دو محل در شام) تا عذرا (روستایی در اطراف دمشق) کهنه شده و 
منزلگاه‌هایش ویران است. 

دیار بنی الحسحساس (قبیله‌ای از بنی اسد) ویران شده و بادها و باران آثارشان را فرو 
پوشانده‌اند. 

همواره در آنجا شتران و گوسفندان در مرغزاران یافت می‌شدند. 

این را بگذار و اما کجاست آن خیال محبوب که پس از شامگاهان خواب از سرم بپرا کند. 
برای شعثا (نام زنی است) که عقل از سرش پرانده است و دلش از آن شفایی ندارد. 

ت و گویی شربتی از بیت الرأس (جایگاهی در اردن) با آمیزه‌ای از عسل و آب است. 

اگر روزی از نوشیدنی‌ها یاد کنند. هیچ کدام از حیث خوشگواری به پای آن نمی‌رسد. 

او را نکوهش می‌کنم؟ چرا که اگر چنان که سزاوار است او را نکوهش کنیم. درحالی که 
می‌باید. 

وقتی آن را می‌نوشیم به فرمانروایان و شیرانی تبدیل می‌شویم که از هیچ رویارویی؛ روی 
نمی‌گردانيم. 

اگر سپاهمان را نبینید. آنها از نزد ما رفته‌اند و در کداء دارند غبار می‌انگيزند. 

لگام‌ها را برکشیده‌اند و نیزه‌های عطشان بر دوش دارند و کج شده‌اند تا آن‌ها را پرتاب 
اسبانمان از همدیگر پیشی می‌گرفتند و زنان با روسری‌های خود بر کتف آنها می‌زدند. 
یا روی بگردانید تا ما عمره ی خود را به جای آوریم و فتح انجام خواهد گرفت و پرده‌ها را 


روايتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۲۹۹ 


از میان برمی‌دارند. 
یا این که برای مبارزه‌ی روزی آماده باشید که خداوند در آن روز هرکس را بخواهد یاری 


جبریل و رسول خدا صلی‌الّه علیه وآله بین ما هستند و روح القدوس هماوردی ندارد. 
خداوند فرموده است: بنده‌ای را فرستاده‌ام که او حقّ را می‌گوید و اين آزمایش‌ها 
سودبخش خواهند بود. 

من به حقانّت او گواهی داده‌ام» پس برخیزید و آو را تصدیق کنید. اما شما گفتید: چنین 
نمی‌کنيم و او را نمی‌خواهیم. 

خداوند فرمود: من سپاهی فرستاده‌ام. آنان انصار هستند که عادتِ آنان رویاروی شدن با 
دشمن است. 

ما هر روز از سوی معذ شاهد دشنام و جنگ و هجو کردن هستیم. 

هجوهای خود را با شعر پاسخ می‌گویید و آنگاه که خون‌ها در هم آميزند. با شمشیرهامان 
مبارزه می‌کنيم. 

زنهار» از من به ابوسفیان این نامه را برسان و بگو که نهفته‌ها آشکار شده‌اند. 
شمشیرهایمان تو را مانند برده‌ای کرده است و زنان سرور بنی عبدالذار کنیز شده‌اند. 
محمد صلی اللّه علیه وآله وسلم را پناه بر خدا هجو کردی و من پاسخش را دادم و خدا 
پاداش و کیفر این کارها را خواهد داد. 

تو که همتای او نیستی و هجوش می‌کنی و بدترین شما با آن دیگر که نیک است برابر 
خواهد بود؟ 

تو پیامبری فرخنده و نیکوکار و پاکدین را هجو کرده‌ای» آمین خدا را که خویش وفاداری 
است. 

آیا کسی از شما که رسول خدا صلی له علیه واله وسلم را هجو می‌کند و کسی که اور 
می‌ستاید و یاری می‌کند. برابر هستند؟ 

پدر و پدر بزرگ و آبروی من در برابر شما حافظ آبروی محمّد است. 


زبانم شمشیر بان است و هیچ عیبی ندارد و دریای من با دلوی پلیدی ناپاک نمی‌شود. 


ابن هشام می‌گوید: حشان این شعر را روز فتح مکه سروده است و مصرع 
اوّل بیت آخر را «لسانی صارم نت فیه». نیز روایت کر ده‌اند. از زهری به من 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


خبر رسیده است که او گفت 


ت: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم ملاحظه 


کرد که زنان با چارقدهای خویش اسبان را می‌زنند,بهابوبکر لبخندی زد. 


شعر پوزش خواهانه‌ی انس بن زنیم 


ابن اسحاق می‌گوید: انس بن ژنیم دیلی شعری سرود که در آن از آنچه که 
عمرو بن سالم خزاعی درباره‌ی مسلمانان گفته بود» عذرخواهی کرد: 


نت النی تمدی بأمره 
و ما ملث من ناقة فوق رخلها 
ات علی خير و آسبغ نائلا 

و کی لْردٍ امال قبل ابتذاله 
قفا رتسول انامه انک: مدرکن 
تقلْء رسولّ لللّه آنکت قادر 
تلم بأن الرکبِ رکب عویر 
و توا رسولٌ الّه أيی هجوئه 
سوی آننی قد قلتٌ ویل ام فثية 
أسامم 2 1 ک لدمائهم 


فانک ۱ 


ذّیب و کلثوم و سَلّمی تتابعوا 
و شلمی و سَلمی لیس خی کمثله 
فانی لا دیناً فتفْت ولا کم 


بل ال هدیم و قال لک اشهد 
و 3 ذمةً من تحمد 
اذا راخ کالسیفب الصقیل الهند 
و أعطی لرأس السایق التجرد 
و آن وغیدا منک. کالاخد تالید 
ای ی ی 
هم الکاذبونْ لو کل مَو 

فلا حملث سوطی ال لد دی 
ییا بنخي لا بطلی و ند 
کفاء فعزث عبر و ئیلیی 


۱ 
۱ 


بعبد بن عبداللّه وابنة مَهُود 
و اخوته و هل ملوک ک1َعْیُد؟ 
قرفث تبین عم الق وائجد 


آیا تو هستی که معت با فرمانش او را رهنمون می‌شود. حقّ این است که خدا آنان را 


هدایت می‌کند و به تو فرموده است: گواه باش. 


هیچ شتری کسی را نیکوکار تر و به پیمان خود وفادار تر از محمّد حمل نکرده است. 


روایتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۳۰۱ 


او نیک خواه‌تر و بخشنده‌تر از هرکسی است و چون برود. به شمشیر جلا یافته‌ی هندی 
می‌ماند. 

پوشنده‌تر از بُرد يماني مشهور به خال (که جامه‌ای بس فاخر است) و از هر آنچه نماد 
شتاب است. زودتر می‌بخشد. 

ای رسول خداء بدان که تو به من خواهی رسید و هشدارهایت توگویی آن است که کسی 
را با دست بگیرند. 

ای رسول خداء بدان که تو بر همه‌ی خانه‌ها مجتمع و ساکنان‌هامون و باشندگان نجد 
توانایی. ۱ ۱ 

بدان که کاروان؛ کاروان عویمر است و آنان دروغ می‌گویند و هر وعده‌ای را خلاف می‌کنند. 
به رسول خدا صلی الّه علیه وله وسلم خبر داده‌اند که من او را هجو کردم و دستم اکنون 
تازیانه‌ام را به سوی من برگردانده است. 

ما من گفتم وای به حال مادر کسانی که به اندوه و سستی دچار آمده‌اند نه به خوش بختی 
و نیک اقبالی. 

کسانی از آنان نابود شدند که همتایی نداشتند و اشک ریزان و حیرت زده شدم. 

تو اگر کاری هم کردی. خیانت به عبد بن عبداللّه و دختر شهود بود. 

ذژیب و کلثوم و سلمی به‌دنبال هم همگی, در غیر این صورت با چشم آندوهگین 


می‌گرید. 
و سلمی؛ هیچ قبیله‌ای مانند او نیست و برادرانش: آیا هیچ کس از پادشاهان مانند او 
هستند؟ 


من نه حرمت دینی را شکسته و نه خونی ریخته‌ام و خداي آگاه از حق, از این آگاه است و 


او را می‌باید داور قرار داد. 


شعر بدیل در پاسخ ابن زنیم 


بدیل بن عبد مناف بن ام اصرم در پاسخ او شعری سرود و گفت: 
یکی ائش رزنا فاعولهٌ اکا الا عدیا لد تطل و نع 
بکیت آبا عَبس لوب دمائها فتعذر اد لا یُوقدٌ احرب مُوقد 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم پوت یت تشو ال رل 


َصاعم یوم الننادم فتية کرام فسل, منهم نفیل و مَعبد 
هنالک ان تسمَخ دموعک لا تلم علیهم و ان لم تذمع العينٌ فا کمدُوا 
انس با سنگینی گریست و امّاگریه فغانش را بلند کرد عدی بیگانه نیست که خونش پامال 
شود و از یاد برود. _ 

برای آن بر ابی عبس گریستی که همین تازگی‌ها خونش ريخته شده و چنین عذر 
می‌خواهی که کسی آتش جنگ را نمی‌افروزد. 

در واقعه‌ی خندمه. جوانانی بزرگوار کشته شدند پس از آنان بپرس, از نفیل و معبد. 
آنجا اگر اشک‌هایت فرو ريزند. مورد نکوهش قرار نمی‌گیری و اگر چشمانت نمی‌گریند. 
اندوهگین باش. 


شعر بجیر درباره‌ی فتح مکه 
ابن اسحاق می‌گوید: بجیر بن زهیر بن آبی سلمی هم درباره‌ی روز فتح مکه 
شعری به نض زير سروده است: 


تق اه بل کل نف مزينة غذواً و بو خفاف 
ضبریناهم بکة یوم فتح ان ابر بالبیض امخفاف 
مبخناهم ‏ بسیم من شیم و ی من بنی نان و اف 
طا اأكتافهه ضربا و طعنا و رشقا بالریّتَة اللطاف 
تری بین الصفوف ها حفیفا کا انصاع الفواق من الصاف 
رخا وامياة تجول فیم بارماج تون اثقاف 
فأیتّا غافیّ با اشینا و آبوا نادمی عی 

و آعطینا رسول ال ما مواثقنا علی خشن التصافی 
و قد سعوا مقالتنا فهمَوا غداة الروع نا بانصراف 
مزینه و بنی خفاف, مردم حبلق را به هر دزه‌ای تبعید کردند. 

روزی که پیامبر نیکی مکّه را فتح کرد با شمشیرهای سبک آنان را در مه زدیم. 


روایتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان | ۳۰۳ 


با هفتصد کس از قبیله‌ی سلیم و هزار جنگاور وفادار از بنی‌عثمان, بامدادان به آنان حمله 
بردیم. 

کتف‌های آنان را با ضربه‌های شمشیر و نیزه و تیرهای شتابان [شکافتیم] و با تیرهای 
پردار نازک آنان را پایمال کردیم. 

از میان صفوف آوازی از آنان می‌شنیدی, چنان که سوفار تير از رصفه‌ها پیروی می‌کند 
(رصاف جمع رصفه به معنای پر پیچیده بر تیر است) 

در حالی به سوی آنان شتافتیم که اسبان بین لشکر با سوارانی نیزه به دست جولان 
می‌دادند با نیزه‌هایی استوار و در قالب. 

پشیمان برگشتند. 

ما صادقانه پیمان‌های حود ر با رسول خدا صلی له علیه وله وسلم گزاردیم. 

آنان سخن ما را شنیدند و تصمیم گرفتند از بیم ما برگردند. 


شعر ابن مرداس درباره‌ی فتح مکه 

ابن هشام می‌گوید: عباس بن مرداس سلمی درباره‌ی فتح مکه گفته است: 
‌ ۶ 

نا بکة یوم فتح مد الف تسیل به البطاحخ مَتَوَم 
نصمروا الرسولٌ و شاهدوا أیامّه. . و شعارهم یوم اللقاء مقَدّم 
فی منز ثبتت به اقدامهُمُ ضنک کان اهامٌ فیه الننتم 
جَءت سنابکها بنجد قبلها حتی استقاد ها احجاز الأدهم 
له مکنه له و اذل حکم السیوف لنا وجَد مرحم 
عود آلزيابه ای جزنیته. مصل رالکارم. عدرم 
روزی که محمد صلی الله علیه وآله وسلم مکّه را گشود. هزار جنگاور نشانمند از ما در بطحا 
جاری بود. 

به پیامبر یاری رساندند و روزهایش را دیدند و نشانه‌شان که روز جنگ پیش داشته 


بو دند. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بتاریت ند سول الله 


در جایگاهی تنگ گام‌هایشان استوار شد» تو گفتی سرها در آنجا سبوی سپاه هستند. 
کشتی‌هایش, پیش از آن در نجد روان شدند تا این که حجاز قدیمی در برابرش فروتن 
شد. 

خدا این امکان را به او داد» حکم شمشیرها برای ماست و جدّشان غالب شد. 

همَتٍ مهتران ریاست بلند است و بخشندگان به کرانه‌های بلند مکارم اخلاق می‌نگرند. 


مسلمان شدن عباس بن مرداس 


آبن هشام می‌گوید: بنا بر روایتی که از برخی کسان درباره‌ی شعر و وقایع 

مربوط به ابن مرداس به من رسیده است. مسلمان شدن ابن مرداس چنین 

بود که پدرش مرداس بُتی سنگی به نام ضمار داشت که آن را می‌پرستید. 

وقتی در بستر مرگ قرار گرفت به عبّاس گفت: پسرم. ضمار را بپرست که او به 

تو سود و زیان میرساند. از قضا یک روز عباس نزد ضمار ایستاده بود که شنید 

از درون او کسی ندا در می‌دهد: 

9 كِ وگ 1 ۳ 7 زر ۶ ه رم 

فُلْ للقبائل من شیم لها آودی ضار و عاش أهلْ الشجد 

ِ , 2 رز و 

ان الذی ورث النبوة واطدذی بعد اين مر من قریش مَهْتدٍی 

آوتی مار و کان یبد مر قبل الکتاب ی البی حتد 

به همه‌ی قبایل سلیم بگو که ضمار نابود شدند و مردم مکّه زنده ماندند. 

کسی از قریش که پیامبری و هدایت را پس از پسر مریم به ارث برد راه یافته است. 

ضمار که پیش از نزول کتاب بر محمّد پیأمبر صلی‌الله علیه وآله پرستیده می‌شد. ناپود سد. 
آنگاه عباس ضمار را سوزاند و به نزد پیامبر | کرم صلی الّه علیه وآله وسلم آمد 

و مسلمان شد. 


روايتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان ۱ ۳۰۵ 


شعر جعده درباره‌ی روز فتح مکه 
ابن هشام می‌گوید: جعدة بن عبدالله خزاعی درباره‌ی روز فتح مکّه گفته است: 


آکعب بن عمرو دعوةً غیرباطل لین له یوم احدید متام 
3 ۹ ۳ و ک 
تیحت له من ارضه و سیائه لتقتله یلا بغیر سلاح 
وحن الالی سدت غرال غیو لا ولفتا سددناه و فُجٌ طلاح 
خطرنا وراء السلمین بجخفل ذوی عضد من خیلنا ورماح 
آیا کعب بن عمرو این فراخوانی باطل ناشدنی بود. و روز جنگ مرگ برایش مقذر بود. 
از زمین و آسمان اين حکم برایش مقزر بود که او را در شب وقتی که سلاحی نداشت 
ماکسانی هستیم که اسبانمان غزال و لفت و دزه‌ی طلاح را بند آوردند. 

پشت سر مسلمانان سپاهی نیرومند از اسبان و نیزه‌هامان را به حرکت درآوردیم. 


شعر بجید درباره‌ی روز فتح 

بُجید بن عمران خراعی در اين باره گفته است: 

وقد آنشأٌ ال السحاب بنصرنا. کام سحاب افْیْدّب التراکب 
و مجرتنا فی آرضنا عندنا ها کتابٌ آق من خير تخل و کاتب 
و ین آجْنا عَلنْ بکة خزمة . لندزک تأرا بالسیوفی القواضب 
خداوند ابر را برای یاری ما پدید آورد. توده‌ی بر هم نشسته‌ی ابر فروهشته دامن را" 
هجرتِ ما در سرزمینمان که برای آن کتابی از بهترین ملاکننده و نویسنده در دست 


دار یم. 
برای ما در مکه. حرمت روا داشته شد تا با شمشیرهای بزنده بتوانیم انتقام خود را 


بگیریم. 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت حمد رسول ال 


سریه‌ی خالد بن ولید و به دنبال آن سریه‌ی علی بن ابی طالب رضی‌الله عنه 
آپن اسحاق می‌گوید: سس از فتح فک رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم 
سریه‌هایی را به پیرامون مکه اعزام کردند تا مردم را به سوی خداوند متعال 
دعوت کنند. اما به,آنان نفرموده بود که جنگ کنند. یکی از آن سریه‌ها؛ 
سریه‌ی خالد بن ولید بود که به او فرمود به مناطق فرو دستٍِ تهامه برو و او را 
برای جنگ نفرستاده بود. اما خالد اسبان خود را به سوی بنی جذیمه تاخت و 
جند نفر از آنان را کشت. 

آبن هشام می‌گوید: عباس بن مرداس شلمی در این باره گفته است: 
فان تک قد أمرت ق القوم خالداً و قَدّمته فانه قد تقدّما 
بجند هداءٌ_ ال آنت مره . تصیب به ف ای من کان آظلا 
اگر چنین است که خالد را در میان این قوم امیر ساختم و او را پیشتر داشتم. باید بدانید 
که او خود پیشرو است. 
سپاهی را که تو فرمانده‌اش بودی. خدا هدایت کرد و هرکس ستم کند با آن او را خواهیم 

ابن هشام می‌گوید این دو بیت از یکی از قصایدش درباره‌ی جنگ حنین 
نقل شده که ان شاءاللّه به جای خود آن را در میان خواهیم آورد. 
علی برای من روایت کرده است که گفت: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم پس از فتح مکه خالد بن ولید را فرستاد 
تا مردم را به دین خدا دعوت کند و او را برای جنگ نفرستاده بود که برخی از 
قبایل عرب از قبیل سلیم بن منصور» مولج بن مره نیز با و همراه بودند و آنان 
اسبان خود را در میان قبیله‌ی بنی جذيمة بن عامر بن عبدمناة بن کنان 
تاختند و وقتی مردم او را با این حال دیدند سلاح‌های خود را برگرفتند و خالد 


روایت «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۳۰۷ 


به آنان گفت: سلاح‌های خود را بر زمین بگذارید و بدانید که مردم» همگی 
ایمان آورده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اصحاب اهل علم ما از قبیله‌ی بنی جذیمه 
برای من روایت کرد و گفت: وقتی خالد به ما فرمان داد که سلاح خود را بر 
زمین بگذاریم. یکی از افراد ما به نام جحدم گفت: ای بنی جذیمه. وای به حال 
شما! سوگند به خداوند که او خالد است» پس از گذاشتن سلاح شما را به 
اسارت خواهد گرفت و چون شما را به اسارت بگیرد» پس از آن شما را گردن 
می‌زند. سوگند به خداوند که من سلاح خود را بر زمین نمی‌گذارم. 

راوی می‌گوید: گروهی از قومش او را گرفتند و گفتند: ای حجدم آیا 
می‌خواهی خون ما را بریزی؟ مردم» همه مسلمان شده‌اند و سلاح خود را بر 
زمین گذاشته‌اند و دیگر جنگی در کار نیست و مردم صلح و آسایش خود را باز 
یافته‌اند و همواره با او درگیر و دار بودند که سلاحش را از آوگرفتند و به فرمان 
خالد عمل کردند و همگی سلاح خود را بر زمین گذاشتند. 

آبن اسحاق می‌گوید: حکیم بن حکیم از ابی جعفر محمّد بن علی برای 
من روایت کرده است که گفت: وقتی مردم سلاح خود را بر زمین گذاشتند. 
خالد فرمان داد که دستانشان را ببندند» آنگاه آنان را به شمشیر سپرد و 
شماری از آنان را کشت و وقتی خبر به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید. 
دستان خود را به آسمان بلند کرد و گفت: «اللَهم نی ابرأعّا صنع خالد بن ولید 
عابتا مت از کاری که خالی بز والیه کرفه آممته بات هی جیوه 


خشم رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم از عملکرد خالد 
و ارسال علی بن ابی‌طالب 


آبن هشام می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده که از ابراهیم بن جعفر 


۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم یت تن ویو لاد 


محمودی برایش روایت شده است که گفت: رسول خدا! صلی اللّه علیه وآله وسلم 
فرمود: در خواب دیدم که لقمه‌ای از حیس (خوراکی از روغن و خرما و کشک) 
را خورده‌ام و طعم آن بر کام من گوارا آمد. اما وقتی آن را کاملا فرد خوردم. 
مقداری از آن در گلوی من گیر کرد» آنگاه علی دستش را فرو برد و آن را از 
گلویم درآورد. آنگاه ابوبکر عرض کرد: ای رسول خداء تعبیر این خواب آن است 
که سریه‌ای اعزام خواهی کرد. آنگاه از آن سریه خبرهایی به تو می‌رسد که 
بخشی از آن خوب و برخی دیگر مایه‌ی رنجش خواهد بود. آنگاه علی را 
خواهی فرستاد که آن کار را به سامان آورد. 

ابن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که یکی از افراد آن قوم 
توانست بند خویش را بگسلد و به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بیاید و 
علیه وآله وسلم رسید» فرمود: یا کسی خالد را از این کارش برحذر داشت؟ 

آن مرد گفت: آری» مردی که جهره‌ای سپید و قامتی میانه داشت. او را از 
این کار بازداشت. اما خالد با او تندخویی کرد و او نیز ساکت ماند. آنگاه مردی 
دیگر که پریشان حال بود. خالد را از این کار بازداشت. اما خالد پاسخ او را هم 
داد و بگو مگوی آنان بالاگرفت. 

عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم آن مرد اول پسر 
من عبدالله و آن دیگری سالم. آزاد شده‌ی حذیفه است. 

ابن اسحاق می‌گوید: حکیم بن حکیم از آبی جعفر بن علی برای من 
روایت کرد که گفت: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم علی بن ابی 
طالب(رضوان اللّه علیه) را فرا خواند و فرمود: «ای علی» به نزد آن قوم برو و در 
کارشان بنگر و رسوم جاهلیّت را زیر پاهایت له کن.» 

علی رفت. تا این‌که به آنان رسید و اموالی را هم با خود همراه داشت که 


روایتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۳۰۹ 


رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرستاده بود و دیه‌ی خون آنان را پرداخت و 
هر زیان مالی را که به خود دیده بودند. جبران کرد. و حتّی اگر پاره‌ی 
استخوانی را هم که برای سگ می‌اندازند» از دست داده بودند» تاوان آن را 
پرداخت کرد و هیچ چیز اعمّ از خون هدر رفته و مال تلف شده نماند. مگر 
آکه علی تاواتش را پوداخت. اما باز از آن مال چیزهایی باقی مانده بود وقتی 
علی (رضوان اللّه علیه) از کار آنان فراغت یافت. از آنان پرسید: آیا هیچ خون و 
مالی از شما باقی مانده است که جبران نشده باشد؟ 

گفتند: نه. 

علی گفت: بقیه‌ی این مال را نیز از سوی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
برای احتیاط به شما می‌پردازم که شاید مواردی مانده باشد که ما ندانیم و 
شما هم از آن آگاه نباشید. آنگاه به سخن خویش عمل کرد» سپس به نزد 
رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم بازگشت و قضیه را به حضور آن حضرت 
گزارش داد و آن حضرت هم فرمود: به درستی و نیکویی عمل کرده‌ای. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از جای برخاست و با 
دستانی عریان تا آنجا که حتی زیر شانه‌هایش هم دیده می‌شد. دعا می‌کر د: 
له نی ابر الیک نما صنم خالد بن ولید-خداوندا» من از کاری که خالد بن 
ودک ده نتم وف سار ات دا نکر کی 

برخی از کسانی که در صدد توجیه عمل خالد برآمده‌اند» گفته‌اند که 
خالد گفته است: تا زمانی که عبدالله بن خذافه‌ی شهمی مرا به این کار 
فرمان نداده بود. من با آنان پیکار نکردم. او به من گفت: رسول خد! صلی اه 
علیه وآله وسلم به تو فرمان داده است که اگر آنان اسلام را نپذیرفتند با آنان 
پیکارکن. 

ابن هشام ی گوید: ابوعمرو مدنی گفته است: وقتی خالد به نزد آنان آمد. 


۶۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت ند وال له 


گفتند: «صبآنا. صباأنا - یعنی به دین محمّد درآمدیم به دین محمّد 


بگو مگوی خالد و عبدالرحمن بن عوف 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی آنان سلاح بر زمین گذاردند و تسلیم شدند و 
جحدم دید که خالد دارد با بنی جذیمه چگونه رفتار می‌کند. گفت: ای بنی 
جذیمه. اکنون کار از کار گذشت و من شما را از این سرانجام برحذر داشته 
بودم. ضمن آن‌که بنا بر اخبار رسیده به من در این باره بین خالد و عبدالرحمن 
بن عوف نیز بگو مگویی درگرفت و عبدالرحمن بن عوف به او گفت: تو اکنون 
در زمان اسلام به شیوه‌ی جاهلیّت عمل کرده‌ای. 

خالد گفت: من انتقام خون پدر تو راگرفتم. 

عبدالرحمن گفت: دروغ می‌گویی. من قاتل پدر خود را کشتم. بلکه تو 
انتقام خون عمویت. فاکه بن مغیره راگرفتی. 

تا این‌که بگو مگوی آنان به جایی باریک رسید و اين خبر به رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم رساندند و آن حضرت فرمود: ای خالد. خاموش باش؛ 
یاران مرا به حال خودشان واگذاره سوگند به خداوند اگر تو به اندازه‌ی کوه آَحُد 
زر داشتی و آن را در راه خدا انفاق می‌کردی. هرگز نمی‌توانی به پای یک آمد و 


شد یاران من در راه خدا برسی. 
خصومت‌های قبلی 
درگذشته فاکه بن مغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم و عوف بن عبد عوف 


۱. آنان به پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم صابی می‌گفتند. چرا که آن حضرت به آیین آنان 
پشت کرده بود و اگر عرب بگوید: «صَبّاه یعنی از دینی به دینی دیگر گروید. 


بن عبدالحارث بن زهره و عفان بن ابی العاص بن اميّة بن عبد شمس برای 
تجارت به یمن رفته بود و عفان, پسرش عثمان و عوف پسرش عبدالرحمن را 
همراه با خود برده بودند» وقتی باز می‌گشتند. مال یکی از افراد بنيی جذیمهة بن 
عامر را هم که در یمن در گذشته بود. با خود آورده بودند تا به میراثبران آو 
باید به او بدهند و پیش از آن‌که به خانواده‌ی میّت برسند. در سرزمین بنی 
جذیمه با آنان رویاروی شد. اما آنان آن مال را به او ندادند. اما او با شماری از 
افراد قومش با آنان جنگید تا آن مال را از آنان بگیرد و آنان هم ناگزیرشدند که 
با او به پیکار برخيزند و در این درگیری عوف بن عبد عوف و فاکه بن مغیره 
کشته شدند و عفان بن ابی العاص و پسرش عشمان نجات یافتند و به مال فا که 
بن مغیره و عوف بن عوف هم دست يافتند و آن را با خود بردند و عبدالرحمن 
بن عوف نیز خالد بن هشام» قاتل پدرش را کشت و پس از آن قریش تصمیم 
گرفت که با بنی جذیمه بجنگند. اما بنيی جذیمه گفتند: کشته شدن آفراد شما 
به دستِ آشراف ما نبوده. بلکه گروهی از روی نادانی با آنان دشمنی ورزیدند و 
آنان را کشتند و ما این را نمی‌دانستیم و ما حاضریم دیه‌ی خون‌های ريخته 
شده و تاوان آموال تلف شده را بپردازیم. قفریش نیز این پیشنهاد را پذیرفت و 
از جنگ صرف‌نظر کر دند. 


شعر سلمی در این باره 


یکی از شاعرانِ بنی جذیمه و به روایت برخی زنی به نام سلمی گفته است: 
ولولا مقال القوم للقوم أسلمُوا للاقت شم یوم ذلک تاطحا 


لا صَعَهُمْ ین و أصحاب جخدم و مر حتی یترکوا الک نابحا 
فکائن تّری یوم العْمیصاء من فیی آصیب ول رح و قد کان جارحا 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ریت ما شون الا 
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الظت بخطاب الا یامی و طلقت غداتئذ مهن من کان ناکسا 
می‌شد‌ند. 

بُسَر و اصحاب جحدم و بنی مُرّه با آنان با شمشیر به پیکار برخاستند تا مگر شتران را 


کته کتتی وتبانگ تفن آناه اتکی راید 
چنان که در واقعه‌ی غمیصاء کسانی ر می‌دیدی که کشته مبی‌شدند 9 زخمی نشده بودند. 


پر خواستگاری. خواستگاران زنان شوی ناکرده پای فشرد و در همان زمان از آنان کسانی 
را که شوهر کرده بودند» طلاق داد. 

ابن هشام می‌گوید: واژه‌ی «بسره و عبارت «و آلظت بخطاب» از کسی غیر 
ان انتهاق انست: 


شعر ابن مرداس در پاسخ به سلمی 


ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن مرداس و به گفته‌ی برخی دیگر جخاف بن 
حکیم سلمی در پاسخ به سلمی گفته است: 

دعی عنک تال الضلال کی بنا لکبش الوغی فی الیوم والأمس ناطحا 
فخالد آولی بالتعذر منک غذاهغلا رها من الاب واضتا 
مماناً بأمر اللّه یژجی الیکم سوام لا تکوله و بوارحا 
وا مالکا بالسهل لا هبطْته عوابش فی کابی البار کوالحا 
فان تک آثکلناي سَلمی فالک ترکتم علیه نائحاتِ و نائحا 
از سخنان گمراه کننده دست بردار» برای مرد جنگ امروز و فرداء همگی سخت است. 
روزی که روش کار روشن شده است. خالد» سزاوارتر از شماست که [بياید و] پوزش 
بخواهد. 

یاری‌ای, به فرمان خداء به شما می‌رسد. خیر و شرّی که برایش فرو نمی‌افتد. 


روايتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۳۱۳ 


در هامون» مالک را؛ وقتی که غبار فراز آمده بود. با ترشرویی و تندخویی فرود آوردند. 
خسته کردند. 

اگر ای سلمی, ما تو را در خاک مصیبت نشاندیم, باید بدانید شما هم زنان و مردانی را در 
اندوه مالک گریان بر جای گذاشتید. 


شعر جخاف در پاسخ به شلمی 


هدن مع ال مُتوّماتٍ تین وهی داي الکلام 
و غزوةٌ خالد شهدت و جرّت سنابکهُن بابلا ارام 


نمض للطعان ادا انا وجوها لا شمتض للطام 
ولسثٌ ‏ بخالع عیی ای لذا هر الکاة ولا آرامی 


کت یرل از ی لل الوا بالمضب الساء 
آزنانی] نشانمند با پیامبر در حنین شرکت داشتنده جنگی که خون‌ها در آن ریخته شد و 
زخمی‌ها داشت. 

در غزوه‌ی خالد هم حضور داشتند و شمهای ستوران در سرزمین خَرّم کشیده شد. 
رای رابت شوت اس دماین جنک ان راقمو فان 
نیزه‌ها قرار می‌دهیم. 

آنگاه که جنگاوران از جای بجنبند. من کسی نیستم که زره‌هایم را درآورم و تیراندازی 
کنم 


بلکه اسب زیر پای من جولان می‌دهد و با شمشیر بان به سوی پیروزی می‌شتابد. 


حدیث ابن ابی حدرد 


ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عتبة بن مغيرة بن اخنس از زهری و او از ابن 
ای حدرد اسلمی برای من روایت کرده است که گفت: من در آن روز در سیاه 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بهر زت قما زو لاله 


خالد بن ولید بودم که جوانی از بنی جذیمه که هم سن من بود و دستانش را با 
طنابی پوسیده به گردنش بسته بودند وزنان در نزدیکی او جمع آمده بودند. به 
من گفت: ای جوان! 

گفتم: چه می‌خواهی؟ 

گفت: آیا این طناب پوسیده را می‌گیری و به نزد آن زنان می‌بری؟ من با 
آنان کاری دارم. سپس مرا به اینجا باز گردان. آنگاه هر طور که صلاح می‌دانید 
با من رفتار کنید! 

ابی حدرد گفت: گفتم. سوگند به خداوند که خواسته‌ات برآورده خواهد 
شد. آنگاه آن طناب پوسیده‌اش راگرفتم و او را به آنجا بردم تا این‌که او بالای 
سر زنان ایستاد و گفت: «اسلمی حبیش, علی نفد من العیش - ای حبيشه 
خوش بزی که زندگي من رو به پایان است: 


ریت اٍذ طالبتَکُم فوجدئکم 
یک هلا آن یُنول عاشِق 
فلا ذنب لی قد قلت اذ أهلنا معا 
اثیپی بوّد قبل آن تشحط التّوٍی 
فان لاضیعت سم أمانة 


سوی آن ما نال العشمرة شاغل 


رز آو کم بالتوانق 
تکلف اذلاح اشمّی والوَدیْق 
۳ بوّد قبل احدی الصَفائق 
ای مر تاشیب: انار 
ولا رأق عینی عنکي بعدذ ک رائق 
عن الوّدٍ الا آن یکون التوامّق 
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وقتی شما را جستم و در حلیه یا خوانق یافتم. خودم به تو نمایانده شدم. 

آیا عاشق سزاوار اين نبود. او را بنوازند. که زحمت سیر شبانه و شدت گرمای نیمروز را به 
خود دید. 

گناهی بر من نیست. زیرا پیش از آن که یکی از حوادث روزگار اتفاق افتد. و خانوادهام با 
همدیگر بودند» به آنان گفتم. دوستانه بازگردید. 

دوشتانه بازگ ذیته بیشن از آن که فاصله دورتر شود و امیر از محبوب جدا افتاده جداتر 


افتد. 


روایتِ «ابن‌هشاع» فتح مکه در ماه رمضان / ۳۱۵ 


من هیچ راز امانتی ر تباه نکرده‌ام و چشم من پس از تو از تو در شگفت نمی‌ماند. 
جز آن که رخدادی این قبیله را از دوستی باز دارد» مگر آن که عشق باشد. 
او باشد. 

ابن اسحاق می‌گوید: و یعقوب بن غتبة بن مغيرة بن اخنس» از زهری و او 
از ابن ابی حدرد اسلمی روایت کرده است که گفت: آن زن گفت: اما تو هفده 
سال به تنهایی زندگی کردی و در هجدهمین سال پیاپی نیزا 

گفت: آنگاه او را بردم و گردن زدم. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابو فراس بن ابی شنبله‌ی اسلمی. از برخی 
پیرانشان» از کسانی که در آنجا حضور داشتند روایت کرده است که گفتند: 
وقتی گردنش ر زدندء ان رن برخاست 9 حود ر بر او انداخت 9 همواره او ر 


شعر یکی از افراد بنی جذیمه در روز فتح 

آبن اسحاق می‌گوید: یکی از شاعران بنی جذیمه می‌گوید: 

جَزی الّه عنامُذبجا حیت صبحث ‏ . جزاءة یی حیت سارت و حلتِ 
آقاموا علی أقضاضنا یقیمونها و قد ئَلَتْ فینا الرماح و عَلّت 
فوالله لولا دین ال مد لقد هربت منهم خیول فشلت 
و ما ضرهم آن لا بمینوا کتبية . کرجل جراد آرسلت ات 
فاما ینیبوا و یثوبوا لأمرهم فلا نحن نجزیهم با قد أضلت 
خدا بهر ما به مدلج کیفر دهد. آنگاه کیفر سختیء چنان که اتفاق افتاده و رفته» خواهد 


بود. 
بر اموالمان ایستادند و آنها را تقسیم کردند و در میانمان پی در پی نیزه رذ و بدل می‌شد. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم هنت مت وشول الله 


سوگند به خدا اگر آیین آل محمّد نمی‌بود. سپاهیان از آنان می‌گریختند و پراکنده 
شدنق: ۱ 

زیانی به آنان نمی‌رساند. به سپاهی کمک نمی‌کردند که گروهی از آنان فرستاده و پرا کنده 
شنک 

یا به کار و بار خود باز پگ و و اگر در بیراهی کوشیده‌اند. ما در این باره کیفری به آنان 


نمی‌دهیم. 


شعر وهب در پاسخ به او 

دَعَونا الی الاسلام و الق عامراً . فا ذنبنا فی عامر اٍذ توت 

و ما ذنبنا ق عامر لا ام لانْ سفهت آحلائهم شم لت 

ماعامر را به اسلام و حق فرا خواندیم» و وقتی او روی گرداند» گناهی بر ما نبود. 

ما در این باره هیچ گناه و تقصیری نکردیم. بلکه آنان کم خردی کردند و گمراه شدند. 
شاعری دیگر از بنی جذیمه می‌گوید: 

لهنی بی کمب معَدّم خالد و آصحابه اذ صَبّحتنا الکتائبٍ 

فلاترةً یسعی ما ابن خوَیْلد وقد کنتَّ مکفیا لو انک غاب 

فلا قومُنا ییون عنا غُواْمٌ ولالداء من یوم المْمیصاء ذاهب 


را 


دشمنی‌ای نیست که پسر خویلد به سوی آن بشتابد» تو اگر چه حضور نداشته‌ای, اما بس 
بوده‌ای. 
قوم ما نابخردانشان را از ما باز نمی‌دارند و درد روز غمیصا از یاد نمی‌رود. 


روایتِ «ابن‌هشام» فتح مکه در ماه رمضان / ۳۱۷ 

شعر غلام جذامی 

یکی از غلام‌های بنی جذیمه که مادر و دو خواهرش را برای‌گریز از سپاه خالد 

با خود می‌برد. گفته است: 

رَخبن آذیال الروط و ازیفن مشی ییات کان م یفرغن 
ن ك الیوم : 2 ۳ 9 من 

دامن کسای خود را فروهشته بدارید و مانند راه رفن مارها بایستید چنان که گویی فراز 

نیامده‌اند. 


اگر امروز زنانی را که باز دارند. بازداشته می‌شوند. 


شعر غلامانی دیگر از بنی جذیمه 

برخی دیگر از غلامان بنی جذیمه که به آنان بنومساحق گفته می‌شد. وقتی 
شنیدند که خالد به آنان حمله کرده شعری را می‌خواندند و یکی از آنان 
ان 

قد علعث صفراء بیضاء الاطِل . یموژها دول و دولیل 

لغْیيالیوم ما آغتی رجُل 
یکی دیگر می‌گفت: 

قد علمث صفراء هی الوزسا لد تلا امیزوع یلا تسا 
ره ابر غزیا و شتا قزب گیلی. اهاز 


و دیگری گفت: 
آقسمتٌ ما ان خادژ ذو لبده شئن البنان فی غداة بره 
جَهم احیّا ذو سبال ورده یرزم بین آیکة و جخده 


ها شا کال اسان معا باصدق اغداً میتی ده 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت ید رتیل ال 


سریه‌ی خالد بن ولید برای ویران کردن عزی 
آنگاه رسول خدا صی اللّه علیه وآله وسلم خالد بن ولید را فرستاد تا ری را ویران 
کند که در «نخله -مکانی است» واقع بود و خانه‌ای بود که آن قبیله از قریش و 
سلیم. از هم پیمانان بنی هاشم بود و چون عهده‌دار این مسوولیت شنید که 
رفت و می‌گفت: 
آیا عرّ شّی لا موی ها عی خالدٍ آلق القناع و نثری 
با عرّ ان لم تقتلی الرة خالدا . فبو بام عاجل او تشّمری 
ای عزی, اگر می‌توانی چنان استوار باش که همه‌ی نیرویت را به کار بسته باشی و بر خالد 
پرده فرو هشته دار و دامن بر چین. 
ای عزی. اگر امروز مردی را که خالد نام اوست نکشی, به گناهی زوذرس برگرد یا اين 
نصرانی شو. 

وقتی خالد به آنجا رسید آن خانه را ویران کرد» سپس به نزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم با زگشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری از عبیدالله بن عبدالله بن عتبة 
بن مسعود برای من روایت کرده که گفت: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم پس از فتح مکّه پنج شبانه آروز] در مکه 
ماند و نماز خود را به قصر می‌خواند. 

آبن اسحاق می‌گوید: فتح مکه در تاریخ ده شب مانده از ماه مبارک 
رمضان سال هشتم هجری اتفاق افتاد. 


غزوه‌ی حنین 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی هوازن از پیشروی‌های رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم آ گاه شدند و دانستند که خداوند متعال مکه را بر آن حضرت گشوده است. 
مالک بن عوف نصری آنان را فرا خواند و افزون بر هوازن, همة افراد ثقیف. 
نصرء جُشم» سعد بن بکر, گروهی از بنی هلال, که شمار آنان اندک بود. نزد او 
جمع شدند. اما از افراد قیس بن عیلان جز اینان دعوت او را نپذیرفتند و از 
افراد فیس بن عیلان جز اینان در جمع او حضور نيافتند و از هوازن هم کعب و 
کلاب حاضر نشدند و هیچ یک از افراد آنان که اسم و رسمی داشتند. فراخوان 
او رانپذیرفتند. اما از بنی جُشم. دید بن صمه. که پیرمردی بود» حضور یافت 
و از دست او کاری بر نمی‌آمد مگر آن‌که می‌خواستند از رأی و نظر او و 
شناختی که از جنگ داشت استفاده کنند و او پیرمردی آزموده بوده از ثقیف 
هم دو کس از سرانشان حضور داشتند و از آحلاف قارب بن اسود بن مسعود 
بن معتب و از بنی مالک ذوالخمار سبیع بن حارث بن مالک و برادرش 
احمدبن حارث. اما اینان» همگی. همداستان شده بودند که فرماندهی‌شان به 
دست مالک بن عوف نصری باشد. وقتی به طور قطع تصمیم گرفتند که به 


۰ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سارت مت تسو لاله 


سوی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم حرکت کنند. مالک اموال و زنان و 
کودکانشان را نیز با خود همراه برد و چون در «اوطاس» فرود آمد. مردم نزد او 
جمع شدند که درید بن صمه نیز که در شجار (چیزی شبیه هودج» آما سرش 
باز است) خویش نشسته بود وکسی او را راهنمایی می‌کرد» با آنان همراه بود. 
وقتی فرود آمد» گفت: شما | کنون در کجا هستید؟ 

گفتند: در اوطاس. 

گفت: اینجا برای جولان اسبان جایگاه خوبی است. نه بلند است و 
کی ی ی او کی ها یت هن 
بانگ شتران و نعره‌ی خران و گریه کودکان و آواز گوسفندان را می‌شنوم. 

گفتند: مالک بن عوف اموال و زنان و کودکان مردم را نیز با آنان آورده 
آشتت: 

گفتند: مالک کجاست؟ 

گفتند: این مالک است. 

او را فرا خواند و به آوگفت: ای مالک تو اکنون رئیس قوم خویش شده‌ای 
و پس از آمروز روزهای دیگری هم در کار خواهد بود. چه شده است که من 
بانگ شتران و نعره‌ی خران, گریه‌ی کودکان و آواز گوسفندان را می‌شنوم. 

مالک گفت: اموال و کودکان و زنان مردم را هم با آنان آورده‌ام. 

راوی می‌گوید: به او پرخاش کرد. آنگاه گفت: سوگند به خداوند که تو 
سزاوار آن هستی که گوسفند بچرانی! آنگاه در صورت شکست چه چیزی عاید 
شکست خوردگان می‌شود؟ اگر پیروز شوی, جر مردان با شمشیر و نیزه‌شان با 
کارت نیایند» اما اگر شکست بخوری» خانواده و اموالت از دست خواهند رفت و 
هیچ رسوایی بالاتر از این نیست. آنگاه پرسید: دو قبیله‌ی کعب و کلاب چه 


کردند؟ 


روایت «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنین / ۳۲۱ 

گفتند: هیچ یک از آنان حضور ندارند. 

گفت: دلیری و کوشایی حضور نیافته‌اند» اگر امروز» روز برتری و پیروزی 
بود» هرگ ز کعب و کلاب در آن غایب نبودند و من دوست دارم شما هم به همان 
شیوه‌ی کعب و کلاب عمل کنید. پس چه کسانی از شما در آن حضور 
یافته‌اند؟ 

گفتند: عمرو بن عأمر و عوق بن عامر. 

گفت: این فرزندان عامر در جنگ ناتوانند و هیچ سود و زیانی ندارند. ای 
مالک. تو در سامان دادن به جماعات. گروهی از هوازن در برایر لشکر کاری 
که نا اد اه اه ی مه فا سایقم آنگاه 
توانمندترین‌ها باید به سپاه دشمن بتازند. سپس اگر پیروز شوی» پسینیان به 
تو می‌پیوندند و اگر شکست بخوری آنگاه دست کم خانواده و اموالت را مصون 
داشته‌ای. 

مالک گفت: سوگند به خداوند که من چنین کاری نمی‌کنم» تو پیر 
شده‌ای و عقلت را هم از دست داده‌ای. ای‌گروه هوازن یا از من پیروی می‌کنید 
و یا چنان این شمشیر را در شکم خود فرو می‌کنم که از پشت من بیرون آید. او 
نمی‌پسندید که درید بن صمه در میان آنان از آوازه و رأی و نظری برخوردار 
باشد. در نتیجه گفتند: ما از تو پیروی می‌کنيم. درید بن صمه هم گفت: آمروز 
روزی است که نه در آن شرکت داشته‌ام و نه غایب بوده‌ام: 


یالیتنی فها جذع أخبٍ فها و آضع 
آقود و طفاء الرَمَ کئها شاة صَدّع 


ای کاش من هم در آنجا جوان بودم و در آن میان؛ تند و تیز آمد و شد می‌کردم. 
اسبانی با یال‌های بلند را می‌راندم که گویی بُز کوهی هستند. 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم اروت من یل له 


خوانده‌اند. 


فرشتگان. و جاسوسان مالک بن عوف 
ان اسحای مي گویده آنگاه مالک به مردم گفت: وقتی آنان را دیدید نیام‌هاق 
شمشیرهای خود را بشکنید. آنگا» همگی همچو یک تن واحدء به سختی بر 
آنان یورش برید. 

ابن اسحاق باز می‌گوید: ام بن عبدالله بن عمرو بن عثمان برای من 
روایت کرده که به او گفته‌اند که مالک بن عوف از افراد خود کسانی را برای 
جاسوسی فرستاد و وقتی به نزدش باز گشتند. بند از بندشان گسسته بود و 
مالک گفت: وای به حالتان, شما را چه شده است؟ 

گفتند: ما مردانی سپیدپوش را دیدیم که بر اسبانی ابلق سوار بودند. 
سوگند به خداوند نتوانستیم جلوی خود را بگیریم و بلایی به سر ما آمد که 
می‌بینی» و آن را از چهره‌اش برنداشت مگر تا زمانی که خواسته‌ی خود را به 
انجام میر ساند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم خبرٍ 
حرکت آنان را شنید. عبدالله بن ابی حدود أسلمی را به سوی آنان فرستاد و به 
او فرمان داد که به میان آنان برود و آن قدر در میانشان بماند که از کار و بارشان 
آگاه شود. پس از آن خبرشان را باز آورد. 

ابن ابی حدرد رفت و وارد جمع آنان شد و در میانشان مذتی ماند تا 
این‌که اطمینان حاصل کرد که آنان می‌خواهند با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم بجنگند و شنید که مالک و هوازن چه نقشه‌هایی را در سر دارند. آنگاه 


۳۷ 


بازگشت و به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید و خبر را به حضور آن 


روايتِ «اپن‌هشام» غزوه‌ی حنین / ۳۲۳ 


خواند و موضوع را با او در میان گذاشت و عمر گفت: ابن ابی حدرد دروغ گفته 
ابن ابی حدرد گفت: ای عمرء اگر مرا دروغزن بینگاری» در واقع حقیقت را 
تکذیب کرده‌ای و تو با آفرادی بهتر از من نیز چنین کرده‌ای؟ 
عمر گفت: یا رسول اللّه. آیا نمی‌شنوی ابن آبی حدرد چه می‌گوید؟ 
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فر مود: ای عمر تو هم گمراه بودی و 


خداوند تو را هدایت کرد. 


درخواست سلاح از صفوان 
وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم تصمیم قطعی گرفت که برای جنگ با 
هوازن به سوی آنان حرکت کند. به حضور آن حضرت عرض شد که صفوان بن 
امیّه مقداری زره و سلاح در اختیار دارد. پیامبر | کرم صلی اه علیه وآله وسلم به او 
که در آن زمان مشرک بود. پیام فرستاد که آنها را در اختیارسپاه اسلام بگذارد 
و فرمود: ای ابوامیّه» آن سلاح‌هایت را به ما قرض بده تا فردا در رويارويي 
دشمنانمان از آنها استفاده کنیم. 

صفوان گفت: ای محمد. آیا می‌خواهی آنها را غصب کنی؟ 

فرمود: خیر. بلکه آنها را به من قرض بده و ما ضامن آن خواهیم بود تا 
وقتی که آنها را به توبرگردانیم. 

صفوان گفت: در این صورت اشکالی ندارد. انگاه یکصد زره را همراه با 
مقداری کافی سلاح در اختیار آن حضرت گذاشت. برخی گفته‌اند که رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از او خواست شترانی را هم در اختیارش بگذارد که 
برای حمل آن سلاح‌ها کفایت کند و صفوان نیز پذیرفت. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت من زیتو لاله 
حرکت به سوی قبیله‌ی هوازن 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم همراه با دو هزار نفر از مردم 
مکه و ده هزار نفر از پارانش که با او برای فتح مکه آمده بودند رهسیار شد که با 
هم دوازده هزار نفر بودند و آن حضرت عتاب بن اسید بن ابی العیص بن امَّة 
بن عبد شمس را بر مردم مکه و کسانی که در آنجا مانده بودند. به امارت گمارد 


و پس از آن برای رویارویی با هوازن رهسپار شد. 


قصیده‌ی عباس بن مرداس 

عباس بن مرداس شلمی این قصیده را سرود: 

آصابتِ الما رغلاً عُول قویهمٌ شط البیوت وَوْنْ لول أوان 
یا کف ام کلاپ اٍذ ئبیتهم خیل ابن هودُة لا نی و اسان 
لا تلنوها و شدُوا عفد ذمتکم آن اب عمْکُم سعدٌ و دشمان 
لن توجموها و ان کانت له . ما دامی ف الم الأخوذ بان 
شنبام. ملل من شواجا عفن . .وقال دی شور مها و یلوا 
لیست باطیبِ ما بشتوی حَذّف لد قال: کل شواء العير جِوفان 
و ی هوازن قومٌ غي آن مهم داء المانی فان لم یفیرژوا انا 
فهم آأخْ لو وفوا آو بر عهدُهم ولو عْکنَاهمْ بالطعن قد لائوا 
امسال قبیله‌ی رعل به بد روزگاری دجار شدند. در میانه‌ی خانه‌هاشان! باید دانست که 
حوادث سختِ روزگار رنگ‌های مختلف دارد. 

وای به حال ام کلاب» وقتی که سپاه آبن هوده و قبیله‌ی انسان بدون هیچ مانعی به آنان 


یورش می‌برند. 


عموهایتان هستند. 
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حتی اگر فرو پوشیده باشد تا هنگامی که در پستان شترانِ گرفته شده شیر است. او را 
برنگردانید. ۱ ۱ 

زشتی‌هایی که کوه خضن را از شرم آن فرو پوشانده‌اند و عرّق» از ذوشوغر و سلوان (نام دو 
وادی) روان شده است. 

خوشگوار تر از کبابی نیست که خذف درست می‌کند» وقتی که گفت: کباب کردن گورخران 
هرگز خوب درنمی‌آید. 

در هوازن, گروهی هست. با این وصفت که آنان دردی یمانی به دل دارند. اگر پیمان 
اگر وفا کنند و پیمان خود را بگذارند. بینشان پیوندی هست و اگر با نیزه به آنان گزند 
برسانیم. نرم می‌شوند. 


یف 


س- 
له أُ ‌ 


یلع هوازن اعلاها و اسفلها منی رسالة نضح فیه تبیان 
ی أَظنْ رسول اللّه کم جَیشا له ی فضاء الرض أرکانْ 
فهم آخوکم لیم غی تایککغ والسیئون عباٌ الّه ان 
و فی عضادته لمنی بنو والاجربان بنو عَبّس و ذبیان 
تکاد توجف منه الارض زهبته وف مقدّمه آوش و مان 
به پایین و بالای هوازن, از من خبر برسانید. خبری خیرخواهانه که روشنگر است. 
من گمان می‌کنم» رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم سپاهی را به سوی شما خواهد 
فرستاد که در فضای زمین پایگاه‌هایی دارد. 
پافاه صليم بین آنان است که قنما ادها تس کته مان بان دا هششیهه و 
تیه ان 
در جانب راستشان بنی اسد قرار دارند و آجربان (دو اجرب < دوگر) که بنی عبس و 
ذبیانند. 


نزدیک است زمین از بیم او بر خود بلرزد و اوس و عثمان پیشاهنگ او هستند. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تر ره ی 1۱ 


ابن هشام می‌گوید: از مصرع «آبلغ هوازن آعلاها و أسفلها» تا پایان آن 
درباره‌ی همین روز است. اما ما قبل آن درباره‌ی این روز نیست و این دو شعر 
با همدیگر مرتبط نیستند, حال آن‌که ابن اسحاق آنها را با همدیگر ذ کر کرده و 
یکی دانسته است. 


ذات انواط 


ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری از سنان بن ابی سنان دولی» از ابی واقد 
لیثی روایت می‌کند که حارث بن مالک گفت: ما که هنوز تازه از بند جاهلیّت 
رسته بودیم. با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رهسیار حنین شدیم و داشتیم 
با آن حضرت می‌رفتیم و کفار قریش و دیگر عرب‌ها درخت سبز بزرگی 
داشتند که به آن «ذات انواط» می‌گفتند و هر سال زیر آن درخت می‌آمدند و 
اسلحه‌ی خود را به آن می‌آویختند و نزدش قربانی می‌کردند و یک روز در آنجا 

می‌گوید: ما که داشتیم با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم حرکت 
می‌کردیم درختِ سبز بزرگی رادیدیم. از هر سوی ندا در دادیم: ای رسول خدا؛ 
چنان‌که آنان ذات انواطی دارند» برای ما نیز ذات انواطی قرار ده. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم وقتی این سخن را شنید. فرمود: الله 
اکبر! سوگند به ذاتی که جان محمّد به دست قدرت اوست. شمانیز مانند قوم 
موسی گفتید: «اجعل لا لا کالم له قال نکم قَمٌ تون - چنا‌که 
هستند که نادانی می‌کنید - ۱۳۸ اعراف». تو گویی این به صورت سنت‌هایی 
درآمده و شما هم به سنت پیشینیانتان عمل می‌کنید. 
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رویارویی با هوازن و استواری پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده, از عبدالرحمن بن جابر از پدرش 
جابر بن عبداللّه روایت کرده است که گفت: وقتی رو به سوی وادي حنین 
گذاشتیم. در یکی از وادی‌های یکدست و فراخ و سراشیب وارد شدیم که به 
تندی از آنجا سرازیر شدیم. پیش از ما آن قوم به آنجا آمده و در مخفی گاه‌هاء 
کناره‌ها و تنگه‌ها کمین کرده بودند» به هنگام گرگ و میش صبح بود که آنان 
یکصدا شدند و به ما حمله کردند. سوگند به خداوند که ما همچنان در 
سراشیبی سرازیر بودیم و دشمن با دسته‌های منظم هماهنگ مانند یک فرد 
به ما یورش می‌برد و مسلمانان از هم پاشیدند و عقب‌نشینی کردند و هیچ 
کس در آندیشه‌ی دیگری نبود. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به سمت راست حرکت کرد. سپس 
فرمود: «أْینْ لها الناس؟ هلْعوا ازمٌ. آنا رسول اللّه» آنا حمد ین عبداللّه ای 
مردم. دارید به کجا می‌روید؟ به سوی من بشتابید من رسول خدا هستم. من 
محمّد بن عبدالله هستم.» 

راوی می‌گوید: چیزی نماند و شتران بر همدیگر می‌تاختند و مردم 
همگی داشتند می‌گریختند و تنها چند نفر از مهاجران و انصار و چند نفر از 
خانواده‌ی آن حضرت با ایشان ماند. 

آنان که همراه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم استوار ماندند و نگریختند» 
از مهاجران ابوبکر و عمر, از خانواده‌ی پیامبر اکرم صلّی الّه علیه وآله وسلم علی بن 
ابی طالب. عباس بن عبدالمطلب. ابوسفیان بن حارث و پسرش و فضل بن 
عباس و ربيعة بن حارث و اسامة بن زید و ایمن بن ام ايمن بن عبید استوار 
ماتته کهادر ان بو انم سفی س: 

ابن هشام می‌گوید: نام ابوسفیان بن حارث, جعفر و نام ابوسفیان مغیره 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مرت ما زوا ال 


بود. برخی هم قُثم بن عباس را به جای پسر ابوسفیان ذ کر می‌کنند. 

آبن اسحاق می‌گوید: عاصم بن قتاده. از عبدالرحمن بن جابر از پدرش 
جابر بن عبداللّه برای من روایت کرده است که گفت: یکی از افراد قبیله‌ی 
هوازن بر شتر سرخش سوار بود و پرچمی سیاه در دست داشت که آن را بالای 
نیزه‌ای دراز افراشته بود و پیشاپیش هوازن حرکت می‌کرد و آنان نیز پشت سر 
او حرکت می‌کردند و اگر باکسی رویاروی می‌شد با نیزه‌ی خود بر او می‌زد و اگر 
کسی فرا رویش نبود. نیزه‌اش را برای آفراد پشتِ سر خویش بلند می‌کرد و 
آنان به دنبال او می‌آمدند. 


شماتت ابوسفیان 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی مسلمانان پر کنده شدند و افرادی از جفا کارا اهل 
مگّه که با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم همراه بودند» شکست اه 
شماری از آنان از روی کینه‌ای که در سینه داشتند زبان به شماتت گشودند و 
ابوسفیان بن حرب گفت: تا به ساحل دریا نگریخته‌انده شکست آنان کامل 
نمی‌شود و آنان از بیم باز نمی‌ایستند و تیرهای قرعه. در تیردان با او 
(ابوسفیان) هستند. 

جَبَلةّ بن حنبل - به گفته ابپن هشام کلّدة بن حنبل - هم که همراه با 
صفوان بن امیّه آنجا بود و صفوان هنوز به دلیل مذتی که رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم برای او مقزر داشته بود (چهار ماه) مشرک می‌زیست. فریاد زد: 
بدانید که امروز جادو باطل شده است. 

صفوان به او گفت: خداوند دندان‌هایت را فرو ریزد. خاموش شو. خدا 
می‌داند که اگر مردی از قریش بر ماسروری یابد. بهتر است که فردی از هوازن 
ماش مات ان 
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سعر حسان در هجو کلده 

ابن هشام می‌گوید: حسان بن ثابت در هجو کلده گفت: 

رایت سوادا من یعیدٍ فراعنی ابوحنبل ینزو علی ام حنیل 

کان الذی ینزو به فوق بطنها راغ قلوص من نتاج ابن عزهل 
ابوزید این دو بیت را برای من خواند و گفت که حسان در این شعر صفوان 

بن امیّه و ده را که برادر مادری‌اش بوده هجو کرده است. 


ناتوانی شیبه از کشتن رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: شيبة بن عثمان بن ابی طلحه. برادر بنی عبدالذار 
می‌گوید: در آن روز گفتم انتقام خود را از محمّد می‌گیرم و او را می‌کشم» زیرا 
پدرش در جنگ آحد کشته شده بود. 

گفت: به سوی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رفتم که او را بکشم. چیزی 
جلو آمد تا این‌که دلم از کف رفت و نتوانستم این کار را انجام دهم و دانستم که 
خداوند متعال او را از من مصون نگاه داشته است. 

آبن اسحاق می‌گوید: برخی از مردم گمان می‌کنند که فردی از بنی‌بکر 
اون انیت 


بازگشت مسلمانان با ندای عبّاس 

این اسحاق می‌گوید: زهری برای من از کثیر بن عباس از پدرش عبّاس بن 
عبدالمطلب روایت کرده است که گفت: من در آن روز بارسول خدا صلّی اللّه علیه 
وله وسلم همراه بودم و لگام استر سییدش را که بسته بودم در دست گرفته 
بودم و من تنومند بودم و صدایی بلند داشتم» رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارت مه رتمو لاله 


وقتی مردم را در چنان حالتی دید. فرمود: ای مردم به کجا می‌روید؟ اما من 
نمی‌دیدم که مردم به چیزی آهمیت بدهند. فرمود: ای عباس. بانگ بزن: ای 
گروه انصارء ای بیعت‌کنندگان حدیبیه! 

[شنیدم که] ذر پاسخ می‌گفتند: لبیک لبیک! 

عباس می‌گوید: و هر کس می‌رفت که بر شتر خود سوار شود. اما 
نمی‌توانست و زره خود را بر می‌داشت و آن را برگردن خود می‌افکند و 
می‌پوشید و شمشیر و سپر خود رابرمی‌گرفت. مسلمانان شتابان بر پشت شتر 
خود می‌نشستند و راه خود را به سوی بانگی که شنیده بود. می‌شتافتند تا 
این‌که به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم می رسیدند و به این ترتیب صد نفر 
در حضور آن حضرت جمع شدند و در برابر دشمن صف آراستند و به پیکار 
برخاستند و در آغاز «یاللانصاره تا این‌که تا این‌که حتی در نهایت «یا للخزرج» 
هم می‌گفتند» زیرا آنان در نبرد پایمردی بیشتری از خود نشان می‌دادند. 
آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بر مرکب خویش نشست و به آوردگاه 
نظری انداخت و وقتی دید مردم شمشیر بر کشیده‌اند» فرمود: «الآن می 


دلاوری علی و مردی انصاری 


آبن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده. از عبدالرحمن بن جابر از پدرش 
جابر بن عبدالله برای من روایت کرده است که گفت: وقتی آن مرد هوازنی آن 
پرچم را در دست داشت و بر شتر خویش نشسته و هر کاری را که دلش 
می‌خواست انجام می‌داد» ناگهان علی بن ابی طالب (رضوان اللّه علیه) و مردی 
انصاری بر او یورش بردند. راوی می‌گوید: علی بن ابی طالب از پشت سر به او 
حمله کرد و ضربه‌ای بر پي پاشنه‌ی شترش زد و او از پشتش نقش زمین شد و 
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آن مرد انصاری هم از راه رسید و بر آن مرد هوازنی جست و ضربه‌ای بر میانه‌ی 
استخوان ساق پای او زد و از پشت مرکب خویش به زمین افتاد. 

راوی می‌گوید: آنگاه مردم شمشیر بر کشیدند و هموزر مسلمانان از 
شکستی که خورده بودند. باز نیامده بودند که بسیاری از هوازنیان را کف بسته 
در حضور رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم اسیر دیدند. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به ابوسفیان بن 
حارث بن عبدالمطلب که پشت زین مرکبش را گرفته بود نگریست. [آو از 
جمله کسانی بود که در آن روز همراه با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
نیکویی عمل می‌کرد آو فرمود: کیست؟ 

۱ و ی سل : 
عرض کرد: من برادر تو (فرزند مادرت ) هستم. ای رسول خدا. 


حکایت ام سلیم 


ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر برای من روایت کرده است که رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بازنگریست و ام سلیم. دختر ملحان را دید که با 
شوهرش آبی‌طلحه همراه بود و در میانه‌ی کارزار شالی به میان بسته [و مصمم 
ایستاده بود.] او در همان زمان برای عبداللّه بن ابی‌طلحه نیز آبستن بود و شتر 
ابوطلحه را نیز با خود داشت و از آن بیمناک بود که مباد شتربر او غالب آید [و 
افسار خود را از دست آو بیرون برد]؛ در نتیجه سرش را به او نزدیک گرفته بود و 
دستش را هم در حلقه‌ی موئین‌بینی شتر کرده و با مهارش محکم گرفته بود. 
رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم به او فرمود: ام سلیم؟ 


۱. پسر عموی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بود اما به خاطر نزدیکی جستن به آن 
حضرت چنین عرض کرد. 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم با تا ند رسب ال ال 


عرض کرد: بله. یا رسول اللّه, پدر و مادرم فدای تو باد اینان را هم که دارند 
همچو شکست خوردگان از حمایت تو می‌گریزند. مانند آنان که با تو 
می‌جنگند. بکش, چرا که آنان هم سزاوار چنین سرنوشتی هستند. 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: ای ام سلیم نه مگر خداوند هر 
کاری را کفایت کند؟ 

راوی می‌گوید: ام سلیم خنجری با خود همراه داشت و ابوطلحه به او 
گفت: ای ام سلیم. این خنجر چیست که با خود همراه داری؟ 

گفت: این خنجر را برداشته‌ام تا اگر کسی از مشرکان بخواهد که با من 
نزدیک شود. شکمش را از هم بدرم. 

راوی می‌گوید: ابوطلحه می‌گفت: ای رسول خداء آیا نمی‌بینی که ام سلیم 
(رمیصا) چه می‌گوید؟ 


شعر مالک بن عوف در شکستِ قوم خویش 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم وقتی به سوی خنین 
رهسیار شد بنی‌سلیم» ضحاک بن سفیان کلابی نیز به آن حضرت پیوستند و 


وقتی مردم شکست خوردند» مالک بن عوف این ابیات را سرود. 

آقیغ حاع له یوم نکر یل عَل مثلک یخبی و یک 
6 ضیع السْت یوماً ول ام اخز أّث رم بعد زمر 
کنات یل نف ار قد أطعن الطعنة تَفُذی بالشْثر 
حین یم الستکی النججه طعٌ_النجلاع_تفوی وتیز 
اف اند ارشای: میمه تَقْ تارات و حینا تفج 
و علب العایل فها منکسر یا زیدٌ یابن همهم این تفر 
قد تقد الفرس و قد طال المغثر قد علم البیض الطویلات الْْمر 


وک 


تفت 


ما 


1 
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ی اف امتاها غیرٌ یر اذ تخرج احاصنٌ من تحت الشتر 
ای مُحاج (نام اسبی است) پیشتر رو که روزی بس سخت است. وقتی همچو منی بر 
همچو تویی نشسته باشد. می‌باید دفاع و حمله کرد. 

اگر روزی صف سپاه و پسینیان آسیب ببینند. پس از آن گروه گروه فراز می‌آیند. 
سپاهیانی که چشم از دیدن شمار بسیارشان خسته می‌شود و نیزه‌ای را می‌زنم که از 
کثرتِ جاری شدن خون باید آن را دور افکند. 

روزی که خوارشدگان خزیده در حجره‌هاشان نکوهش می‌شوند و من نیزه‌ای پهن می‌زنم 
که وقتی به دشمن می‌خورد خون چنان فوّاره می‌زند که از آن. تو گویی. زوزه و بانگ 
سگان شنیده می‌شود. 

از درون. خونش پخش و پراکنده فرو می‌ریزد و گاهی باز می‌شود و دگر بار فواره می‌زند. 
زبانه‌ی در سنان نیزه در آن شکسته است. ای زید. ای پسر همهم (دلاور) کجا می‌گریزی؟ 
کارآزموده شده و به کهنسالی رسیده است و شمشیرهای دراز: دستمال‌هایی را که با آنها 
قرو پوشیده‌اند. می‌شناسند. 

من در حضور کسانی مانند او ناآزموده هستم. آنگاه که زنان پاکدامن را از زیر چادرها 


بیرون می‌آورند. 
آقدم حاج اها اه و تک رجل نادره 
ای مُحاج پیش‌تر برو آنان سوارانند و پیاده‌های دور شده تو را نفریبند. 
ابن هشام می‌گوید: دو بیت آخر ۱ مالک بن عوف نیست 9 درباره‌ی 
واقعه‌ی حنین نیز نمی‌باشد. 
حکایت ابی قتاده 


ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی بکر برای من روایت کرده است که از 
ابوقتاده‌ی انصاری برای او روایت کرده‌اند که گفت: [هم‌چنین یکی از اصحاب 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مرت دس ل اللة 


ما که از نظر من به هیچ وجه در مظان اتهام نیست. از نافع. آزاد شده‌ی بنی 
غفار. ابی محمّد. از ابی قتاده برای من روایت کرده‌اند که گفت:] در واقعه‌ی 
حنین دیدم که دو مرد در حال نبرد هستند. یکی از آنان مسلمان و دیگری 
مشرک بود. راوی می‌گوید: ناگهان یکی از مشرکان می‌خواست که به رفیق 
مشرک خویش, ضد رزمنده‌ی مسلمان یاری رساند. من به او نزدیک شدم و 
ضربه‌ای به دستش زدم و دستش را قطع کردم و او با دستٍ دیگرش مرا در 
آغوش گرفت. سوگند به خداوند رهایم نکرد تا این‌که بوی خون به مشامم 
رسید (بنا بر نظر ابن هشام بوی مرگ) و نزدیک بود مرا بکشد و اگر نبود که 
خون از او می‌رفت. حتما مرا می‌کشت. تا اين‌که بر زمین افتاد و من ضربه‌ای 
دیگر بر اوزدم و اوراکشتم و باکشتن او جنگ بر من دشوار آمد. آنگاه فردی از 
مردم مکه گذرش بر او افتاد و هر آنجه را که او با خود همراه داشت, برداشت. 
وقتی شرار جنگ فرو نشست و کار دشمن را یکسره کردیم. رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله وسلم فرمود: هرکس که افراد دشمن را کشته باشد» جامه و افزارش از 
آن اوست. من عرض کردم: ای رسول خداء سوگند به خداوند که من کسی را 
کشتم و کشتن او نیز بر من بسیار دشوار آمد و او ساز وبرگی با خود داشت. اما 
نمی‌دانم چه کسی او را لخت کرد؟ 

مردی از مکیان گفت: ای رسول خداء راست می‌گوید؛ جامه و افزار آن 
کشته شده نزد من است. من از آنها چیزی به او خواهم داد که خشنود شود. اما 
ابوبکر صدیق گفت: سوگند به خداوند که نه او با بخشی از آن راضی نمی‌شود. 
به شیری از شیران خدا تکیه می‌دهد که در راه دین خداوند پیکار کرده است. 
آنگاه می‌خواهی که از او سهم ببری! ساز و برگ آن کشته شده را به او برگردان. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم نیز فرمود: راست می‌گوید. به او برگردان. 

ابوقتاده گفت: آن را از او گرفتم و فروختم و با قیمت آن باغی که در آن 
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خرما بٌنانی چند بود, خریدم و آن نخستین مالی بود که صاحبش می‌شدم. 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از راویان که در مظان اتهام نیست از ابی سلمه. 

و او از اسحاق بن عبداللّه بن ابی طلحه و او از انس بن مالک روایت کرده است 

که گفت: در واقعه‌ی حنین, ابوطلحه به تنهایی ساز و برگي بیست مرد را که 


کشته شده بودند. به دست آورد. 


یاری فرشتگان 

آبن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن بسار برای من روایت کرده است که برای او 
از جبیربن مٌطعم روایت کرده‌اند که گفت: پیش از آن‌که دشمن شکست بخورد 
و مردم داشتند می‌جنگیدند. چیزی مانند گلیمی (چادری) سیاه از آسمان 
آمد و میان ما و دشمنانمان فرو افتاد» باز نگرستم تا ببینم که چیست. که 
دیدم مورچگان سیاهی هستند که چنان در آن وادی پرا کنده‌اند که آنجا را پر 
کرده‌اند. هیچ تردیدی ندارم که آنها فرشته بودند و پس از آن هم دشمنان 
سیاه اسلام شکست خوردند. 


ب؟ ۰ مشرکان 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی خداوند متعال مشرکان اهل حنین را شکست داد و 
رسول خدا صّی اللّه علیه وآله وسلم را بر آنان چیره گردانید. یکی از زنان مسلمان 


۳۳ 


گفت: 

قد غلیت خیل اللّه غُیْل اللأتب واللة احق باالثبات 
سیاه خدا بر سپاه لات پیروز شد و خدا سزاوار تر است که در راهش پایداری کنند. 
ابن هشام می‌گوید: یکی از شعرشناسان این بیت را چنین روایت کرده 


۱ ست: 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم نت من سول له 
غیت یل الّه خیل الا و یله أعی بالثباتِ 

آبن اسحاق می‌گوید: وقتی هوازن شکست خورد. کشتار ثقیف از بنی 
مالک شتّت گرفت و هفتاد فرد از آن زیر پرچم هوازن کشته شدند که عثمان 
بن عبدالله بن ربيعة بن حارث بن حبیب نیز از جمله‌ی آنان بود و پرچم آنان را 
ذی الخمار (عوف بن ربیع) در دست داشت. وقتی او کشته شد. عثمان بن 
عبدالله پرچم را برداشت و به پیکار برخاست تا این‌که کشته شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عامر بن وهب بن اسود برای من روایت کرد و گفت: 
وقتی خبر کشته شدن او به رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم رسید. فرمود: 
نفرین خداوند بر او باده او با فریش دشمن بود. 
حکایت غلام نصرانی 
ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن غتبة بن مغيرة بن آخنس برای من روایت 
کرده است: عثمان بن عبدالله غلامی نصرانی داشت که ختنه نشده بود و با او 
کشته شد و در حالی که یکی از انصار داشت ساز و برگ کشته شدگان نقیف را 
جمع می‌کرد. ناگهان جشمش به برده‌ای افتاد که کشته شده بود و خواست که 
جامه و افزار اورا بر گیرد» که دید ختنه نشده است. راوی می‌گوید: با آوازی بلند 
ندا در داد: ای گروه عرب. خداوند می‌داند که اهل نقیف ختنه نشده‌اند. 

مغيرة بن شعبه گفت: دستش راگرفتم و از آن بیمناک بودم که مبادا این 
خبر از طریق ما درباره‌ی عرب شایع شود و به آو گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد. 
این سخن را باکسی مگوی او یکی از غلامان نصراني ماست. 

مغیره می‌گوید: آنگاه چندین کشته‌ی دیگر را به او نشان دادم و به او 
گفتم. آبا می‌پیتی که ایتان همگی ختره شنده‌اند! 
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فرار قارب 

ابن اسحاق می‌گوید: برجم هم پیمانان گروه مخالف در دست قارب بن اسود 
بود. وقتی آنان شکست خوردند پرچمش را به درختی تکیه داد و خود و 
پسرعموهایش و اقوام دیگر از هم پیمانانشان گریختند و کسی از آنان کشته 
نشد. مگر دو نف رکه یکی از آنان از بنی غیّره به نام وهب و دیگری از بنی کبّه به 
ت ابوک که رقم ری که شوین خلا مه سول فا من لهس 
وسلم رسید» فرمود: آمروز سرور جوانان ثقیف غیر از جوانان منسوب به ابن 
هنیده کشته شدند (مراد آن حضرت ابن هنیده. حارث بن اویس بود). 


قصیده‌ی دیگر ابن مرداس 


عباس بن مرداس شلمی قصیده‌ای سروده و در آن از قارب بن آسود وگریختن 
او از برادران خود و از ذی الخمار و نگاه داشتن قومش برای کشته شدن در راه 
هدفی که داشتند. یاد می‌کند: 


لا من ملع غیلان عیی و سوف اخالْ یاتیه ابیز 

ُروة نا آفیی جواباً .و قولا عَر قویکنا بسیز 
با متا بت سول ارب تا سل بر ره 
و جدناه تیا مثل موی فکل فتی ‏ ای خر 
وه تایه ی ید کت اد فففي: "سر 
اضاعوا آمرهم ولکل قوم امیرٌ والدوائة قذ دور 


۳۳۸ /غزوه‌ی خندق ئ وفات پیامیر اکرم 


سس _ِ .۲ 


فک اه له ای 
و یوم کان قبل لعدی خنین 
تلا ق الغیاد بی مر 


ولم یک ذو الخیار رئیش قوّم 
آقام مه علی تن النایا 
ولا یی الأموز آخو التوانی 
و ی و 1 
بنو عوف تیح مهم جیاد 
فلولا قارب و بنو ابیه 
ولکت ان تیوه 
آطاعوا ‏ قاربا وم جدود 
فان وا ای الاشلام یلق 
و ان ۸ یِسْلمّوا فهم دای 


اغتاها و اشلعت اور 
فأقلعم والدما به ‏ تور 
و لم یشمع به قوم ذکور 
علی رایاتها و الیل زور 
هم عقل یعاقب آن نکر 
وقد بانث لبصرها الامُور 
ولا الق الصَمیْرة لصو 
موه و فلت الصْقور 
اف طاا تا وال 
مت امزارع والقصوژ 
علی ین آشار به الْشیرٌ 
و آحلام 


و 


للع تصیز 
ما سسرالسمر 
جرب له لیس هم نصیرٌ 


۳ سِ۳۳۹ 
۰ 


ای اللاسلام ضائنة . تحخور 
و قَذ براث من الاخن الصَدور 


من البغضاء بعد السّلم عوژ 


کیست که از من به بنی غیلان خبر ببرد. و گمان می‌کنم به زودی فرد آگاهی به نزدشان 


میرود. 


به عروه پاسخی خواهم داد و سخنی جز سخن شماگفته خواهد شد. 
به آن که محمّد بنده‌ای فرستاده از سوی خداست که نه گمراه می‌شود و نه ستم می‌کند. 
ما او را مانند موسي پیامبر یافته‌ایم و هرکس که بگوید من از او بهترم شکست می‌خورد. 
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چه بد است کار و بار ثتقیف در وج (نام وادی‌ای است). آنگاه که کارها را تقسیم کنند. 
کارشان را به تباهی کشیده‌اند و هر قومی امیری دارد و آمور دستگردان می‌شوند. 

ما مانند شیران بيشه به سویشان آمدیم. سپاهیان خدا آشکارا می‌آیند. 

آهنگ مردمان ثقیف کرده‌ایم» چنان خشمگین که گویی داریم پرواز می‌کنيم. 

سوگند می‌خورم. اگر آنان درنگ کنند با چنان سپاهیانی به آنان یورش می‌بریم که هرگز 


نتوانند بگریزند. 

ما آنجا شیران «لیّه» (نام مکانی است) هستیم تا به آنجا درآییم و پیروان مالک بن عوف. 
وادار به تسلیم شوند. ۱ 

پیشتر واقعه‌ای درباره‌ی دشمنانی از حنین نیز درگرفت که از زمین برکنده شدند و 
خون‌ها جاری شد. 


هیچ واقعه‌ای جز واقعه‌ی امروز نبوده است و هیچ قوم باحافظه‌ی آن را به یاد ندارند. 
بنی حطیط را بین گرد و غبار, بر پرچم‌هایشان و درحالی که اسبان نقش زمین شده 
بودند. کشتیم. 

ذوالخمار رئیس این قوم نبوده که آنان را دیه‌ای باشد و آن را نستاند. 

آنان را بر راه مرگ نگاه داشت و هرکس که آن را دید, به شگرفی‌ها پی بُرد. 

هرکس از آنان که نجات یافت. با اندوه گریخت و انسان‌های بسیاری از آنان کشته شدند. 
انسان‌های سست و به تنگنا افتاده‌ای که نمی توانند کاری از پیش ببرند» در کارها سودی 
تض ی ات3 

آنان را نابود کرد و نابود شدند و آنان را بر کارهاشان گماردند و شاهین‌ها رهایی یافتند. 
بنی عوف را اسبانی نیک رو می‌برند. اسبانی که خوردن گیاه اسپست و جو برایشان اسان 
شده است. 

اگر قارب و برادرانش نمی‌بودند. کشتزارها و کوشک‌ها تقسیم می‌شدند. 

تا سروری» به فرخندگی‌ای که اشارت‌کنندگان به آن اشارت کرده‌اند» به آنان استوار است. 
از قارب پیروی کردند. درحالی که نیا کانی دارند و آرزوهایی که به شکوهمندی می‌انجامد. 
اگر به اسلام بگروند. سران این قوم از داستان داستانسرایان آرام خوی می‌گيرند. 

شاک انتلام تیان رنف ار تسانن خی کی اعلام می شود که آنانم در ان باوری تیا که 
چنان که بنی سعد و حرب برگروهی از بنی غزیه مُهر سختی و بلا زدند. 

توگویی بنی معاوية بن بکر نسبت به اسلام به گوسفندی می‌مانند که فریاد برمی‌آورد. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تررع مان ویو( زد 


ما به آنان گفتیم: مسلمان شوید. ما برادرنتان هستیم و دل‌ها از دشمنی بیزارند. 

تو گویی این قوم وقتی به نزد ما آمدنده پس از آشتی از کینه و دشمنی پالوده هستند. 
ابن هشام می‌گوید: مراد از غیلان در این شعر غیلان بن شلمه‌ی ثقفی و 

مراد از عروه. عروة بن مسعود ثقفی است. 


کشته شدن دربد بن صمه 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی مشرکان شکست خوردند با مالک بن عوف به 
طائف آمدند و برخی دیگر از آنان در اوکاس اردو زدند و برخی دیگر از آنان هم 
به نخله گریختند و از آنان فقط بنی غيرة از ثقیفیان به نخله رفتند و سپاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم مردمی را که به میان خرما بنان گريخته بودند. 
دنبال می‌کردند. و آنان را که به تّه‌ها می‌گریختند. دنبال نمی‌کردند. 

ربیعة بن رفیع بن آهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن یربوع بن سمال بن عوف 
بن امری ءالقیس - که به او اين الدَغتّه می‌گفتند و دغنه مادرش بود و او را به 
نام مادرش می‌شناختند و بنا بر گفته ابن هشام نام او این لذعه بود - به درید 
بن صمه دست یافت و لگام شترش راگرفت و از آن روی که او در هودج بود؛ 
پنداشت که زن است. آما وقتی باز نگریست دید که او مرد است» شترش را بر 
زمین خواباند و دید که او پیرمردی فرتوت به نام درید بن صمه است. درید به 
او گفت: می‌خواهی با من چه کار کنی؟ 

در پاسخ گفت: تو را می‌کشم. 

درید گفت: توکیستی؟ 

گفت: من ربيعة بن ژفیع شلمی هستم. آنگاه شمشیری به او زد اما کارگر 
نیفتاد. 


۳ 
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مرکب من بردار. (خرجینش در هودج او بود), آنگاه با آن بر من ضربه‌ای بزن. 
چنان محکم ضربه بزن که استخوان راابشکند و سر رأبشکافد, من اینچنین به 
افراد ضربه می‌زدم. آنگاه وقتی به نزد مادرت رفتیء به او بگو که من درید بن 
صمه را کشتم جرا که روزگاری بود که من از مادرانت حمایت کرده‌ام. 

بنی سلیم چنین گفته‌اند که وقتی ربیعه او رااکشت در صدد برآمد جامه و 
افزارش برگیرد. که آنگاه دید که ما بین شرمگاهش و نیز ران‌هایش, از آن روی 
که بسیار بر اسبان بدون زین و لخت سوار شده بودء به کاغذ می‌ماند. 

وقتی ربیعه به نزد مأدرش بازگشت به او گفت که درید را کشته است و 
مادرش گفت: او سه بار مادرانت را آزاد کرده بود. 

آنگاه عمره. دختر درید» درباره‌ی این‌که ربیعه پدرش را کشته بود این 


ابیات / سرود: 


لک ما خشیت عی دُرَیْد ببطن سمّ:ة جیش العتاق 
بجر اه الاله بنی شْلمم و عم عا فعلوا عقای 
۹ 7 


و القانا ادا قدیا: :۲ دماء خیارهم عند التلاة 
۲ یج خیار هم ق 
فرب عظیمة دافعت عم و قد بلغت نفوشمهم التراق 


و ژث کرية اعتقت مه و آخزی ند فککت ین الزثاقی 
و رب موه یک من شلمم خفت اوقت قعا کسنلا رما 


۳ ِ ۳4 
من مرص 


فکان جزاونا منهم عقوقا و مَمْ منه مخ ساق 
عفت آار خیلک بعد این بزٍی بر ای فیفب النباق 
به جانت سوگند در بطن سمیره از آن سپاه سخت. بردزید بیمناک نبودم. 

تاه خاطر وه بت لیم کیفر که وهای اهیارای کت کردتی ان اف 


بیندازد. 


وقتی به سوی آنان یورش بُردیم» به هنگام پیکار ون افراد برگزیده‌ی خود را به ما 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رات ایا سول له 


نوشانیدند. 
چه بسا بلایی سخت ر از آنان باز داشتی, درحالی که جان‌هاشان به گلوگاه‌ها رسید. 
چه بسیار زنان بزرگوار را از آنان رهانیدی و چه بسیار زنان دیگر که بند از پاهاشان 
گسستی. ۰ 
چه بسیار کسان از سلیم که تو را آشکارا مورد ندا قرار می‌دادند و تو پاسخ دادی و آنان در 
وایسین رمق ماه تو را می‌خواندند. ۱ 
به راستی کیفر و اندوهی که بهر ما به آنان داده شد. برای نافرمانی آنان بود که مخ ساقی از 
ان آنت مین 
آثار سپاهیانت» پس از آیْن» در ذوبقر (هر دو عبارت نام جایگاهی است) تا به ویرانه‌ی 
نهاق (جایی است) کشیده شده است. 

هم‌چنین عمره. دختر دربد گفته است: 
قالوا تلنا رَد" لت قد صدقوا . فضلل دمعی علی الشربال ینْحدر 
ولا الذی هر الاقواع کلم رأت شیم و شب کیف تأثر 
اذِنْ لصبّحهم غبّا و ظاهرءً حیث استقرث نواهُم جَخفل دُفر 
گفتند: درید را کشتیم» گفتم: راست گفتند. آنگاه اشکم بر شلوارم جاری شد. 
اگر کسی که بر همه‌ی اقوام پیروز شد. نبود. قبیله‌ی سلیم و کعب می‌دیدند چگونه با 
همدیگر رایزنی می‌کنند. 
اکنون بوی بد برخورد شمشیرها و زنگارهای انبوه سپاهیان بلایی بر سرشان آورده که 
گویی مانند شتران, گاه یک روز در میان و بار دیگر هر روز, به آبشخور می‌روند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند نام قاتلِ درید. عبدالله بن قنیع بن 
آهبان بن ثعلبة بن ربیعه بوده است. 


کشته سدن ابی‌عامر اشعری 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنین / ۳۳۳ 
دنبال کسانی فرستاد که به اوطاس گريخته بودند و او باگروهی از شکست 
خوردگان رویاروی شد و در میان آنان جنگ درگرفت و تیری به ابوعامر زدند و 
او شهید شد و پس از او آبوموسی آشعری که پسرعمویش بود. پرچم را 
برداشت و با آنان به نبرد برخاست و خداوند او را بر انا پیروز گردانید و 
توانست آنان را شکست دهد. برخی می‌گویند شلمة بن درید ابوعامر اشعری 
را هدفٍ تیر خود قرار داد و تیر بر زانویش اصابت کرد و او را کشت و قاتلش 


۳۳7 


گفت: 
ان تنألوا عی فانی سَلمَه ‏ ان تمادیز ی نومه 
آضرب بالسیف رژوس الْلمَة 
اگر درباره‌ی من می‌پرسید» من سلمه هستم. سلمة بن سمادیر اگر کسی بخواهد نظر 
تا 


سمادیر مادرش بود. 


دعای رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای بنی رئاب 

بنی نصر شمار زیادی از بنی رئاب راکشتند و گفته‌اند که عبدالله بن قیس که 
به او ابن عورا می‌گفتند و یکی از افراد بنی وهب بن رثاب بود» گفت: ای رسول 
خداء بنی رئاب همگی کشته شدند. می‌گویند: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
دعاکرد: له اجیر مصیبتهم -خداوندا آنان را به پاداش مصیبتی که به خود 
دیده‌انده عوضی عنایت کن!. 


وصیّت مالک بن عوف به قوم خود 


مالک بن عوف پس از شکست پا به فرار گذاشت و در راس تنی چند از 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تسازت مه رییو لا 


سوارکاران قوم خود. در راه. بر بلندایی باز ایستاد و به همراهان خود گفت: 
بمانید تا ضعیفانتان بگذرند و دیگران هم به شما بییوندند. خود در آنجا 
ایستاد تا همه‌ی شکست خوردگانی که به او پیوسته بودند» از آن بلندی 
گذشتند و خود او در این باره گفته استت: 

ولولا کوّتان علی حاج لضاق علی العضاریط الطریق 

ولولا کم دُهمان بن نَضْم لذّی الَحْلات مُندَفم الشدیق 

لابث جعفرٌ و بنو هلال خزّایا خقبین علی شقوق 
اگر نبود که دوبار می‌باید سوار بر محاج (نام اسبی است) بر آنان می‌تاختیم. راه بر آن 
خادفان فنکی تنگنه می قندر 
اگر حمله‌ی ذهمان بن نضر, نزدیک نخل‌های سراشيبي شدیق (نام جایی است) نبود. 
جعفر و بنی هلال» خوار و شکست خورده. پشت سر هم و با دشواری باز می‌گشتند. 

ابن هشام می‌گوید: این ابیات را مالک بن عوف درباره‌ی آن روز نگفته 
است و سخن درید بن صمه که پیش از این در میان آمد. بر همین آذعا دلالت 
می‌کند. چنان که پرسیده بود: کعب و کلاب چه کردند؟ مردم گفتند: هیچ یک 
نبود. در حالی که مالک بن عوف در این شعر می‌گوید: «لابت جعفه و بنو 
هلال». 

ابن هشام می‌گوید: برای من چنین گفته‌اند که سپاهی سررسید و مالک و 
همراهانش هنوز بر آن بلندی بودند مالک وقتی چنین دید. به آنان گفت: چه 
می‌بینید؟ 

گفتند: گروهی را می‌بینیم که نیزه‌هایشان را بین گوش‌های اسبانشان 

گفت: اینان افراد قبیله‌ی بنی شلیم هستند. از آنان گزندی به شما 
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نمی‌رسد. وقتی فراً رسیدند. دل ان وادی را در هم نوردید. آنگاه به دنبال آنان 
سپاهی دیگر پدیدار گشت. به همراهانش گفت: چه می‌بینید؟ 

گفتند:گروهی را می‌بینم که نیزه‌هایشان را بدون نشانه به صورت عرضی 

گفت: آنان افراد آوس و خزرج هسند. از آنان هم گزندی به شما نمی رسد. 
وقتی به اوج آن بلندی رسیدند به راه بنی شْلیم رفتند. آنگاه سوارکاری ظاهر 
شد و مالک به همراهانش گفت: چه می‌بینید؟ 

گفتند: سوارکاری را می‌بینیم که پاهایی بلند دارد و نیزه‌اش را بر گردن 
خود گذاشته و سرش را با دستاری سرخ پیچیده است. 

گفت: او زبیر بن عوام است. سوگند به لات که با شما درگیر خواهد شد. در 
برابر او استوار بایستید. وقتی زبیر به قله‌ی آن بلندی رسید. آنان را دید و به 
سوی آنان شتافت و همواره با نیزه‌ی خود به آنان می‌زد تا آن‌که آنان را به 
کناری راند. 


شعر شلمه درباره‌ی فرارش 

ابن اسحاق می‌گوید: شلمة بن درید که همسرش را هم با خود می‌برد. 
نسَیتنی ما کنتٍ غمرّ مُصابّة. ولقد عرفتِ غداً نفف الاظدب 
ی مت والوْکوبٍ میب . ومتَیْث خلفک مش مشی‌الانکب 
اذفز کل مهدب ذی له عَنْ امه و خلیله ۸ یب 


بدون آن که آسیبی ببینی. مرا فراموش کردی و صبحگاه واقعه‌ی دامن کوه اظرب این را 


من کی تو را باز داشتم» درحالی که سواران گرامی بودند و من مانند راه رفتن لنگان. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت هد رشولن ال 


راه می‌رفتم. 
انگاه که هر پاک غمخوار» از مادر و همسرش می‌گریخت و برنمی‌گشت. 

ابن هشام می‌گوید: یکی از کسانی که در شناخت شعر به او اطمینان دارم 
برای من روایت کرده است که ابو عامر اشعری در واقعه‌ی اوطاس ده نفر از 
مشرکان را که با همدیگر برادر بودند» به قتل رساند تا این‌که یکی از آنان بر او 
یورش برد و ابوعامر نیز به مقابله برخاست و آنان را به اسلام دعوت می‌کرد و 
می‌گفت: «اللهمْ اشهد علیه - خداونداء بر او گواه باش» تا اين‌که ابوعامر او را 
کشت. آنگاه دیگری به او حمله کرد و ابوعامر هم به مقابله برخاست و او را به 
اسلاغ؛دعوت می کرد وم گفنت:«ختاوند! بر او گواه باشس» تا این که آو را هم 
کشت. آنگاه یکی‌یکی به او حمله می‌کردند و ابوعامر هم به مقابله بر 
می‌خاست و همین سخن را می‌گفت. تا این‌که نه کس از آنان را کشت و 
دهمین برادر ماند که به ابوعامر حمله کرد و ابوعامر هم به مقابله برخاست و او 
را به اسلام دعوت می‌کرد و می‌گفت: «خداونداء بر او گواه باش». اما آن مرد 
گفت: فشداوندا: بر مت گواه خباشتده آنگاه اتوعام از اودخست اه داش ور 
توانست که از مرگ رهایی یابد و سپس مسلمان شد و در مسلماني خویش به 
نیکی عمل کرد و هرگاه که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم او را می‌دید» 
می‌فرمود: او از دست ابی عامر رهایی یافت. 

سپس دو برادر به نام‌های علا و اوفی, هر دو پسر حارث. از بنی چُشم بن 
معاویه تیری به سوی ابوعامر انداختند و یکی از آن تیرها به دل او اصابت کرد 
و دیگری بر زانوش نشست و در اثر آنها شهید شد و پس از او مسلمانان 
ابوموسی اشعری را به فرماندهی خودبرگزیدند و ابوموسی به آنان حمله کرد و 
آنان را کشت و مردی از بنی جشم ین معاویه در رثای آنان گفته است: 

لور کل القلام ‏ و آوق جیعا ولم یُشئنا 
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هما القاتلان ابا عامر و قد کان اه اربدا 
هیا ترکاء لدی مفرک کاأن علی عطفه نذا 
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فلم ‏ ق انا یثلنیا "ال چنارا و أزسس ین 
نیهی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم از کشتن ضعیفان 
روز گذر رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم بر پیکر زنی افتاد که خالد بن ولید او را 
کته بود. و گروهی بالای سر او ازدحام کرده پودند. قر مود: چه خبر شده 

عرض کردند: خالد بن ولید این زن را کشته است. 

به یکی از همراهانش فرمود: به نزد خالد برو و به او بگو: رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم تو را از کشتن کودک. زن یا بردگان اجیر بر حذر می‌دارد. 


حکایت بجاد و سیما 


آبن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد قبیله‌ی سعد بن بکر برای من روایت کرده 
است که رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم آن روز فرمود: اگر بر بجد. مردی از 
بنی سعد بن بکر» دست یافتند» نباید از دست شما بگریزد. او در آن روز 
ار عکب کار شدم بو هقی مشاما نامز آوسی هتفه و و خانرامماف ۱ 
به اردوگاه مسلمانان آوردند و شیما بنت حارث بن عبد عزی را هم که خواهر 
شیری رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بود. با او آوردند و به هنگام آوردنش با 
او به تندی رفتار کرده بودند» آما او به مسلمانان گفت: سوگند به خداوند, بدانید 
که من خواهر شیری سرور شما هستم. اما آنان سخن او را باورنکردند تااین‌که 
او را به حضور رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم آوردند. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بیترت تن وب لاله 


ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن عبید سعدی برای من روایت کرده است که 
گفت: وقتی که او را به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آوردند: عرض کرد: 
اقوتبول شیاتن غواهر کیوی شم هنت 

رسول خدا ضلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: آیا نشانه‌ای هم داری؟ 

گفت: وقتی که شما را بر پشت خود گرفته بودم و. پشت مرا به دندان 
گرفتی. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم نشانی را که او گفته بود به 
یاد آورد و ردای خود را برایش گسترد و او را بر آن نشاند و با او به نیکی رفتار 
کرد و فرمود:اگر دوست داشته باشی که نزه من بمانی» در اینجاباتوبه محتّت 
رفتار خواهد شد و تو راگرامی می‌داريم و اگر هم بخواهی که به نزد قوم خویش 
بازگردی. تو را به مالی خواهیم نواخت و به نزد قومت برمی‌گردانیم. 

عرض کرد: از شما می‌خواهم مرا بهره‌مند سازی و به نزد قوم خودم باز 
کراهای: 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم او را به مالی نواخت و به نزد قومش 
با ردان تتی نیع گاید کل شون دا مت له علیت آلترنان غلایی یرام 
مکحول و جاریه‌ای را به او بخشید و آنان را به ازدواج همدیگر درآورد و آنان 
پس از اين واقعه در میان آن قوم می‌زیستند و نسلی هم از آنان بر جای ماند. 

این هشام مي کوید: خداوند متعال درباره‌ی وآقعه خنین این آیات راتاال 
کرده است: «لَقذ نَصر کم له في مَوَاطن گییرة یوم خنین اد اجینکم کثر نکم - 
تا آنجاکه می‌فرماید: «ودلک جچراء الکافر ین - ۲۵-۲۷ اتوبه). 


تذ 


شسهدای حنین 


ابن اسحاق می‌گوید: نام شهیدان وآقعه‌ی حنین از قرار زیر است: از قریش و از 


روایت «آپن هشام» 


غزوه‌ی حنین / ۳۳۹ 


بنی هاشم. ایمن بن عبیده. از بنی اسد بن عبدالعزی یزید بن رَمَعَة بنِ اسود 
بن مطلب بن اسد. اسبی که به او «جناح» می‌گفتند. رم کرد و [بر زمین افتاد] و 


و را شهید کردند. 


از انصار. شراقة بن حارث بن عدی, از بنی عجلان, و از طایفه‌ی اشعری» 


اف اشفزع: 


جمع اسیرآن حنین 


شده گماردند و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود که اسیران و اموال را به 


جعرانه " ببرند و آنها را در آنجا نگاه داشتند. 


شعر بجیر در واقعه‌ی حنین 


بجیر بن زهیر بن آبی شلمی درباره‌ی واقعه‌ی حنین گفته است: 


و ال ار عبثه نم حين استخث الرعب کُ بان 


بالیزع یوم خبا لا رانا و 
من بین سس وه فی کفه و 
وال آکنمنا و آظهر دیننا و 
والله أهلكهُمْ و فتق جعهَم و 


سوابخ یکبون للاذقان 
مقطرٍ بستابکی ولبّان 
آعزنا ععبادة ارحنن 


1 
۰ 


أذهغ بعبادة الشیطان 


اگر خدا و بنده‌اش نبودند آنگاه که ترس دل ترسویان را ربوده بود» روی می‌گرداندید. 
در خم وادی» وقتی هماوردانمان با ما رویاروی شدند و اسبانی که بر چانه نقش زمین 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم پیت ین درل الا 


خدا ما را گرامی داشت و دینمان را پیروز گردانید و با پرستش خداوند رحمان نکو داشت. 
برخی دیگر هم در این باره ابیات زیر را روایت کرده‌اند: 
3 پم 2 ی ۳ 1 
از قام عم نبیکم و ولیّه یدعون: یا تلکتيبة الایان 
۲ ۳ ب 9 ۶ ور نم و 9 ,۳ ۰ 5 ۹ 
آنگاه که عمو و یاور پیامبر تان برخاست و فرا می‌خواندند؛ ای سپاهیان ایمان. 
کجایند آنان که ندای پروردگارشان را در واقعه‌ی عریض و بیعت رضوان پاسخ گفتند. 


شعر عباس بن مرداس 
ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن مرداس درباره‌ی واقعه‌ی حنین گفته است: 


ی والسوایح یوم جع و ما یتلو الرسول من الکتاب 
لقد آحببتٌ ما لقیثٌ نقیف مب الب آمس من العذاب 
ُم راش العدو ین هل تج ففتلهم لد من الشراب 
هزمنا المع جع بنی قییی و حکت برکها ببنی راب 
وصرْماً من هلال غادرتمم . پاوطاس ‏ عفر بالقراب 
ولو لاف جع بنی کلاب لام نساژهم والفْم کابی 
رکظتّا الیل فهم بين بش ی الأورال تلجط بالهاب 
بدی مب رسولٌ الله فهم کتیبّه تیرّض للضراب 
من؛ درحالی که اسبانی در روز پیکار توگفتی شناورند و در حالی که رسول خدا صلی الله 
علیه وآله وسلم داشت آیاتی را از کتاب آسمانی می‌خواند. 

خوشم آمد عذابی را که دیروز ثقیف در کنار ده به خود دید. 


آنان از میانِ مردم نجد شر دشمن هستند و رهایی آنان خوشگوار تر از نوشیدنی است. 


روایتِ «ابن هشام» غزوه‌ی حنین / ۳۵۱ 


ما جمع بنی ثقیف را شکست دادیم و جنگ. شذت خود را با بنی رئاب از دست داد. 
گروهی از خانه‌های تک افتاده‌ی بنی هلال را در اوطاس چنان ترک کردیم که فرو پوشیده 


و اگر با گروه بنی کلاب رویاروی می‌شدند. زنانشان برمی‌خاستند و دشتشان را غبار فرا 
می‌گرفت. 


اسبانمان را بین بش (نام جایگاهی است) تا اورال (نام سه کوه است) جنان تاختیم که 
سیاهمان اموال آنان رأبه غنیمت می‌گرفت. 

با سپاهی انبوه که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم هم در میانشان بود و سپاه او مورد 
حمله قرار گرفت. 


ابن هشام می‌گوید: عبارت «تعفر بالذاب» از کسی غیر از ابن اسحاق روایت 
تفه انیت 
شعر ابن عفیف در پاسخ به ابن مرداس 


به روایت ابن هشام عطية بن عفیف شعر ابن مرداس را چنین پاسخ گفته 


انتتتة 
۳ ۰ م ۰ 2 ۰ ور 0 1 مر ۰ ‌ ۰ 
افاخرة رفاعةه فی حنین و عباش بن رَاضعة اللجاب 


فانک والفجاز کذاتِ موط ربا و ترفل فی الاهاب 


آیا رفاعه دارد در خنین مفاخرت می‌کند و عباس: پسر آن گوسفند شیرده. 
تو و آن مباهات کنندگان به کسی می‌مانید که ردای کسانی را به تن کرده و با آن برای 


خاتونش خرامان راه می‌رود. 


شعر دیگری از آبن مرداس 
یا خاتم الباء انک موسَل بالحق کل هُدی السبیل هُداگا 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت حمد رسول ال 


لاله بی علیک مب فی خلقه و حقداً شماکا 
2 الذین وَفْوا با عاهدتهم جندّ بت علیهمٌ الحُمٌاکا 
رجْلاً به درب الاح کأنه نا کته اعد یراکا 
یغشی ذوی اللستٍ القریب و اما بفی رضا الرهن م رضاکا 
یک ی قد رأیتٌ مَکرّه تعتٌ العجَاجَة یدمع الاشراکا 
طوراً بعانق بالیدین و تارة یفریی المماجم صارماً بتکا 


یمشی به هام الکناة ولو تری نه الذی عاینثٌ کان شِقّاکا 
و بنو سل نیون آمامه یا و طعناً ی العدوٌ دراکا 
تشون تحت لوائه و کانهم اد القرین آزذن کم عراکا 
ما یرتجون من القریب قرابة الا لطاعة رهم و هواکا 
هنی:.عشاهینا ای کانت لا . عروفد .و. . ولا" مولاکا 


ای خاتم پیامبران. تو از جانب خداء به راستی فرستاده شده‌ای و هدایت تنها هدایت 
تواست: 

خدا محبّت تو را در دل‌های مردم قرار داده و تو را محمّد نامیده است. 

آنگاه آنان که به پیمان تو وفاکردند» سپاهیانی که آنان را به فرماندهی ضخاک فرستادی, 
مردی که چنان تيزي ضربه‌های شمشیر بر خود دارد که گویی وقتی دشمنان پیرامونش 
را گرفتند تو را دیده‌اند. 

او حتی خویشاوندان را هم فرو می‌گیرد. نخست خشنودی خدا و آنگاه خشنودی تو را در 
نظر دارد. 

باید به تو بگویم من حمله [کننده]ای را دیدم که زير غباری دامن گستر سپاه شرک خوار 
و ذلیل می‌گردد. 

یک بار با دو دست آنان را فرو می‌گرفت و بار دیگر جمجمه‌ها را با شمشیرهای بان 
می‌برید. 

سرهای جنگاوران را و رفتاری از او می‌دیدی که مایه ی تسلای خاطر بود. 

بنی سلیم با ضربه‌های شمشیر و نیزه شتابان فرارویش نقش زمین می‌شدند. 


روایتِ «ابن‌هشام» 


غزوه‌ی حنین / ۳۵۳ 


چنان زیر پرچمش راه می‌رفتند که گویی آنان شیران [بیشه‌ی] عرین هستند که 


می‌خواهند آنجا از خود دفاع کنند. 


از هیچ خویشاوندی. پیوند خویشاوندی نمی‌خواستند. مگر در طاعتِ پروردگارشان 


برای برآوردن خواسته‌ی تو. 


این بود صحنه‌هایی که ما دیدیم و برای ما شناخته شده بود و دوست تو دوست ما هم 


لیصا 


9 


ار مر فقوت .ات 


وهی تقارخده الاعادی دمَها 
فلر 


سب چا مخت 


قائلة کناها "نا 
لا فد کالوفد الا عَدُوا لنا 


ت19 


و فد بو قطن خزابة منهم 
والقائد ال اليی و فْ ما 
جع بنو عوف و رهط عاشن 
فهناک اذ ئُصمّ ال الا 
فژنا برایته و آوْرّت عقَدُه 
و تاه :هم تیه درد 
کانت اجابتنا لداعی رین 
فی کل سابفة یر نها 


ولا .ری نم کت 


تصرالنی بنا و کنا معشراً 


دنا غداتلذ الا 
اذ خاف. عهم النیق. و آشندوا 


داود اذا وت احدیدٌ و تب 
مغ التّفاق و هضية ما تلم 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول ال 


2 2 ء یه لظر اس 


ٍِ ۳ تال لرسول حمد ‏ آبنی شیم قد ۳ فا فعوا 
ژخنا ولولاً من أجُحَف بأسپم بالوینین و آحرژوا ما معوا 


۳ 


ای ام فروه, سپاه ما را خواهی دید و در برابرش بیکار و فروتن خواهی شد. 

سست‌ترین درگیری دشمنان. به نحوی که چنان پایمالشان کنند که در بدنشان 
و ای تاک که وی ۱ ها بو وه ی 

چه بسیار کسانی که در خواب نیمروزی‌اند و یورش ما و شدّت جنگ آنان را کفایت کند و 

مردمانش در دل خود هم فرصت ترسیدن نداشته باشند. 

هیچ گروه اعزامی» مانند گروه اعزامي ما نیستند که پیوندی را با ریسمان محمد بسته‌اند 

که هرگز گسسته نمی‌شود. 

گروه ابوقطن معروف به حزابه, وابوالغیوث و واسع و مقنع. 

و فرمانده‌ی صد کس که با آن کار نهصد جنگاور را کرد و بگویید هزار دلاور کامل را. 

بنی عوف و گروه مخاشنء شش گروه و از خفاف چهارگروه را جمع کردند. 

آنجا بود که پیامبر با هزارکس از ما یاری شد و آن حضرت خود پرچمی برای ما برافراشت 

که می‌درخشید. 

با پرچم او پیروز شدیم و پیمان او به ما شکوه زندگی را بخشید و سروری‌ای به ما داد که 

هرگز زدوده نمی‌شود. 

صبحگاهی ما با پیامبر بودیم و سپاهیانش بین دو کوه مه پرا کنده‌اند و نیزه‌ها در اهتزاز 

تودنن: 

ما به راستی دعوت پروردگارمان را پذيرفتيم. چه آنان که زره نداشتند. چه آنان که 

کلاهخود بر سر گذاشته بودند. 

در هر زره کامل, وقتی که داود زره می‌بافت و نیز تبع (پادشاه یمن) آن را برگزیده بودند. 

ماگروهی را بر دو چاه خنین نشانده بودیم و آنان چنان بر جایگاه خود استوار بودند که از 

جای خود تکان نمی‌خوردند. 

پیامبر با ما یاری يافت و ما گروهی هستیم که در هر حادثه‌ای زیان و سود می‌بخشیم. 

آنگاه با نیزه و سپاهی که غباری فراز آمده آنها را فرو پوشانده بود به دفاع برخاستیم. 

آنگاه که پیامبر از تندی آنان نگران شد و آنان گروهی فراهم آورده بودند. نزدیک بود نور 


روايیتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنین / ۳۵۵ 


خور شید از تن انا زونه عاستی گذارق: 

بنی جشم را فرا می‌خواندند و نیز در آن میانه گروه‌های مختلف را برای پیروزی و نیزه‌ها 
کج شده بودند. 

تااين که محمّد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم پرسید: ای بنی سلیم, وفایتان را گزاردید. 
از کشت نار اه 


شتافتیم و اگر ما نبودیم» سهم مژمنان رو به کاستی می‌نهاد و آنچه راکه جمع کرده بودند. 


عفا دل من آهله تالم 
تیاو نا باه سا از عر شا 


و یوم خُنَین حين سارت هوازن 
صبزْنا مع الضَحّاک لا یستفزنا 
ما رسول. ال عفق. .فوقنا 
طفید یاک ی فان مات 

ُذود آخانا عن آخینا ولو ری 


ولکن دین اللد این حمد 


فطلاً آريي قذ خلاً فالصانم 
رخ و صرف الدار للحَیْ جامع 
ین فهل ماض من العيش راجم 
ی و تابع 
خر والزّار منهم و واسم 
وش هم من نشج داوّد رائع 
یاللّه بین الاخشبین نبّایم 
باشیافنا وال کاب وساطع 
میم و ان من دم اموّف ناقع 
الینا وضاقثْ بالنفوس الاضالع 
راغ الاعادی منهم والوقائع 
لواءٌ کخدژوف السُحابة لامع 


فانی وزیز 


بسیف رسول الله والوت کانع 
مصالاً_لکنا ‏ الافربینَ ‏ نتابع 
رضینا به قید اضدی والشرائع 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت ما وشوان آللد 
آقام به بعد الضلالة امرئا ۳ لاش ّه الله دافع 


مردمان مجدل (نام جایگاهی است) دگر شده‌اند. و متالع و مطلا (زمینی که عضاة 
درختان کوچک خاردار رویاند) اریک و جایگاه‌هایی که برای آب ساخته‌اند» از انسان تهی 
مانده اشتنت: 

ای جمل (نام زنی است) سرزمینی خزم و خوش داشتیم و برای همه‌ی باشندگانش 
حادثه‌ای مصیبت بار اتفاق افتاد. 

سرزمین محبوبی که غربت دوری افرادش آن را دگرگون ساخته است. آیا آن خوشي 
گذشته دگربار برخواهد گشت؟ 

اگر کافران رانکوهش نشده می‌جویی, بدان که من وزیر و پیرو پیامبر هستم. 

مارا به عنوان بهترین هیاأتی که من شناخته‌ام» به سوی آنان فرستاده است؛ خزیمه و مزار 
از آنان و واسع. 

ما با هزارکس از سلیم به سوی آنان آمدیم. آنان که زرهی از بافته‌های حضرت داود(ع) بر 
تن دارند. 

بین دو کوه موسوم به آخشبین با او بیعت می‌کنيم و در آن میان در حقیقت با خدا پیمان 
با پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم. به قوّتِ شمشیرهایمان و در حالی که غبار فراز 
آمده 9 پر کنده شده بود. به مکه درآمديم. 

آشکاراء درحالی که پشتِ اسبان را آتشی فرو پوشانده بود و خون درونشان بسیار 
جوشیده بود. 

در واقعه‌ی حنین, وقتی که هوازن به سوی ما شتافتند و دنده‌های پهلو برای جان‌ها تنگ 
آمدند (روح در بدن نمی‌گنجید). 

با ضحخاک پایمردی کردیم و پیکار با دشمن و رخدادهایی که ممکن بود اتفاق افتد ما را از 
جای نجنباند. [به دلهامان ترس و بیم نیفکند] 

در برابر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم ایستاده بودیم و برفرازمان پرجمی در اهتزاز 
بود مانند کناره‌ی ابری که در آثر آذرجفن می در حشید. 

شبانگاهی که ضخاک بن سفیان با شمشیر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم پیکار 
می‌کرد و مرگ نزدیک بود. 


روايتِ «ابن‌هشاع» 


برادران از برادرانشان حمایت می‌کردند و هرچند با همدیگر در حکم کسانی بودیم که به 
یکدیگر دست انداختهايم اما خویشاوندانی بودیم که همدیگر را می‌کشتيم. (برای دفاع 
برادرانمان از سلیم با برادران خود از هوازن می‌جنگيديم. زیرا هر دوي آنان پسران 


منصور بن عکرمه بودند). 


اما دین خدا؛ آیین محمّد قرار گرفته بود و به آن به عنوان هدایت و شریعت خشنود 


بودیم. 


پس از آن که گمراه بودیم با آن ما را به راستی برگرداند و هیچ کس نمی تواند حکمی را که 


خن وا ته آبنت» نگ وان 


باز او( درباره‌ی واقعه‌ی حنین گفته است: 


تقل باق وضل ام موم 
وقد حَلفتْ باللّه لا تقط وی 
خُلافیةُ بطنْ العقیق مصیفها 
فان تیم الکفار ام موَمّل 
و سوف ینبّیها الخبیرٌ باننا 
و آنا مم امادی النیق حتد 
تیان صذق من لیم اعرّةٍ 
خفات و ذکُوَانْ و عَوّف تخاطم 
کنْ ایح الشمب والبیض مش 
بنا عرّ دینْ الله غبرّ تنل 
که اد جثنا کا لواعنا 
علی شُخم‌ص الابصار تحیسبٍ بینها 
غداة وطئنا الشرکین ول تجذ 


بعاقبه واستبدلث یه خلفا 
فا حَدَفت فیه ولا بات اقلفا 
و تحت فی البادین وجرة فالئوفا 
فقد زوَدَتُ قلی علی نأها شا 
نا ولم نطلب سوی ریا حلفا 
وفعینا ول یستوفها مَعشر ۳ 
آطاعوا فا یفصون من آشره فا 
ماب راقث فی طرّوقتها کلف 
آشودا تلاقَْ ف مراصدها عْضفا 
وزدئا عل اه الذی معه ضففا 
غاب آراداث بعد تفلیقها خطنا 
اذا هی جالت فی مرّاودها عژفا 
ل#مر رسول اللّه عَذلا ولا حَرفا 


۱. به دلیل وحدت موضوع از برگردان دیگر اشعار ابن مرداس صرف‌نظر شده است. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 

بعترک لا یُنمم القوم وشطه 

یت پبیض نطمز امام عن مت ها 

رضّا الله وی لارضا الناس نبتغم 
باز هم او گفته است: 


ِ 


ما یال یک فیها عائژ سر 
ین تأرّها من شجوها ار 
کانه نظم در عند ناظمة 
يا بُغدّ مَفْزّل من ترجو مودتّه 
دع ما تقدم من عهد الشباب فقذ 
واذکه بّلاء لبم ف مواطا 
قَوَم همم نضصروا الرمن واتبعوا 
یَعرسون فسیل النخل و" 
لا سوايع کالیبان فرب 
تذعغی خفاف و غوف ق جوانما 
۳ ً سپ ۰ و و 
حی دفغنا وقتلاهم کامم 
و نحنٌ یوم حنبن کان مشمهذنا 
اذ نرکبٌ الوت محخصَمٌّا بطائه 
تعت اللواء مع الضحاک یقذمنا 


فی مأزق من تج امحزب کلکلها 


لا زرم الا التّذامر والنقفا 
و تَّطف آغناق الجا:ة ما قطنا 
وأرمَلة تذعو عی بغلها فا 


۶ 


ولله ما یبُذُو جمیعا ومّا بخنی 


مثل امحَاطة اغضی فوقها الشْفُر 
فالاء یِیرها طوراً و ینحدر 
تَقطم السلی. هه ففیت. مت 


ص 


۳4 
مر 
مه 


من آن: دنه الشان :فاامف 
ول الشباب وزار الب والرعَة 
و فق شم لاهل الفخر متخ 
ین الرشول و آمزّالناس مُشْتَجر 
ولا تحاورژ نی مشتاهم البقر 
نی دراة حَوّها الاخطار والعکر 
ی و کون اقا ولا 
ببطن مک والرواخ تثیر 
تخل بطاهرة البطحاء مُنعر 
ال یا بو رالد مر خر 
وال ینجابٌ عنها ساطعٌ گدر 
کا مَمّی الللیت فی غاباته در 
تکاد حافل منه. الشخی, والقعز 


روایتِ «ابن‌هشام» 


۳ 


وقد صزّنا بأوطاس أیستن 
حتی تارب تام نام 
ها تری تا و ولا کرو 


باز او گفته است: 


یأها الرجل الذی موی به 
اقا ان النین فقل له 
يا خیرّ من رکب الطیٌ و من ممّی 
تا وفَینا بالذی عاهذئنا 
اذ سالّ منم آفناء مت کلها 


حقی صَبخنا أهل مكة میلقا 


# هم حم 


من کل الب من شیم فوقه 
روی القناد (ذا تجاتم ف ای 
وعلی خن قد وق من جنعنا 
کائوا ما الومنین درينة 
مُضی و خرشنا الاله بحنظه 


ولقق.. بخشا. با انافی. یا 


و غداً آوطاس شتذنا شَةٌ 
بالاخاو بینتا 


72 
۹ 
۵ 


ِ هوازن 


غزوه‌ی حنین / ۳۸۵۹ 
لله تثضر مَنْ شننا و ننتصر 


زار رو 


و 


الا قّد بح بنّا فیم أتر 


وجْتَاء مره الناسیم ِ 
شفا غلیک وا ان اقعلیت 

فیق: التران فا -نعد 
والخیل تُفدَغ 9ج ود تا نزن 
جع تظلْ به الفارم تَرجُس 
از 3 اشوین 
تاه مه الوا و نی 
و تخل اقدا ادا بغاه شش 


عَضبٌ به ولن مذعس 
یه ول عراز 
والشمش یومثذ علهم مس 
وال لش بضائع من بحزش 
رضی‌الالهٌ به فنعم الحبس 
کت الم و یل ها یا: احیسوا 
ی ند رازن اش 
عبر تعاقبه السبَاعٌ مرس 


مه 


ابن هشام می‌گوید: خلف احمر عبارت «و قبل منها یا احسبوا» را برای من 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


هریت مه رسو لاله 


ضمّنا رسول اللّه من عضّب له 
حلنا له فق عایل الرم راية 
و نحن خَضنناها دما فهو لوا 
و کنا علی الاسلام ميمة له 
و کتا له دون الینود بطانة 
دعانا انا الشعاز مدا 


تالک و 
یذودُ مها نی حَوَمَة الْوّت ناصّه 
غداة حنین یوم صفوان شاجره 
و کان لنا عَقّدُ اللواء و شاهره 
شا و نارود 
و کنا له عَونا عیی من یناکره 
و آیّده بالضر والله ناصره 


ابن هشام می‌گوید: یکی از شعرشناسان» عبارت «و کنا علی‌الاسلام» را تا 
پایانش برای من خوانده است. اما در آن از بیتی که اولش «حملنا له فی عامل 
الرمع رایه» است. خبری نبود. و پس از مصرع «و کان لنا عقد الوا و شاهره». 
مصرع «و نحن خضبناه دما فهو لونه؛ را برای من خواند. 

ابن اسحاق می‌گوید: باز ابن مرداس گفته است: 


من مبلغ الاقوام أنْ حمدا 
دعا ریّه واستنصرالله وخده 
عم تا بر واغفنا. فریدا دا 
قاروا بنا ی الفجرٍ حتّی ینوا 
علی امنیل مشدودا علینا دژوعنا 
فان تمراة ای ان کنت سائلا 
و جندٌ من الانصار لا دون 
فان تک قد مرت فی القوم خالدا 


ار 


ند هداء اللّه نت آمعره 


وت ل الاله امد حیت 3 


فاصیح هار الیقا »واه 
یوم بنا امرا من الله عکنا 


مع الفجر فتیانا و غایّا مَُّما 
ولا کدُفاع الا عرموما 
آطاعوا فما یَعصوئه ما تکلّا 
و قدمته فانه قذ تقدما 


تصیب به فی احق من کان أظلّا 


روایتِ «ابن هشام» 


وبتنا بهی الستدیر ول یکن 
اطفتّاک حتی آشلم التاشن کلهم 
یَضلّ امحصان الابلق الوَرد وشطه 
مَوّنا هم وزد الطارْفةٌ ضَحء 


و و و 9 
۱ ت 2 7 
اذا شثت من کل ریت طمه:ة 


وقد أخرزت ما هوازن نها 


شعر ضمضم درباره‌ی وآقعه‌ی حنین 


غزوه‌ی حنین / ۳۶۱ 

فأکْتلا آلفا من الیل ۳ 
و خحَبّ الینا آن نکون القد 

الخوّف الا رغبة و ی 

و حتی صبخنا ابجمع أهل یلنلا 

ولا یطمَئنْ الشیخ حتی یسَو 

ما ‏ و وا تا 

وف اه دیا 

وفارتها وی ورتحاً حطّ 

و تب الها آن تیب و تخرما 


ابن اسحاق می‌گوید: ضمضم بن حارث بن جُشم بن عبد بن حبیب بن مالک 
بن عوف بن يقظة بن عصیّه‌ی سلمی درباره‌ی واقعه‌ی حنین اشعاری گفته 
است. جرا که ثقیفیان. کنانة بن حکم بن خالد بن شرید را کرعت هر 


محجن و پسرعمویش نیز کشته شدند که آنان هم از ثقیف بودند. ‏ شعر او از 


قرار زیر استت* 

نقتّل آشبال الاًسود و نبتفي 
فان تفْحْروا بابن الشریذ فانی 
یا بابن الشریذ و غره 
نیت تال من ثقیف رماحنا 


ال جَرّش من آهل زیان والفم 
طواغی کانث . قبلنا لن هد 
ترکتٌ بوجٌ ماقا بعد مأم 
چواژکم و کان غيرّ مَذْمم 


وأسیافنا یَكلفتَم کل مکُلم 


ما سپاه ا از آنجا که معمول نبود به جُرّش (از دیه‌های یمن). از مردمان کوه زان و فم 


(نام جایگاهی است) آوردیم. 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارت فیمان ز سول انلد 


شیران بيشه را می‌کشتیم و خانه‌هایی را که پیش از ما پرستیده می‌شدند و هرگز ویران 


۳1 


نشده‌اند» می‌جوییم. 
اگر به آپن شریذ می‌بالید» باید بدانید که من در وج (نام جایگاهی است) گروه‌های مختلف 


زنان راء نوحه کنان» پشت سر خویش رها کرده‌ام. 

آی آن دوکس را با این شریذ برابر دانستم و آنان را کشتید] و پنداشتید و امانتتان اور 
فریفت. در حالی که نکوهش شده نبود. 

نیزه‌های ما مردانی از ثقیف را خواهد کشت و شمشیرهای ما زخم‌ها بر آنان وارد خواهند 


۶ .م2 


لژ لدیک وی الحلانل آية لا تام اهر ذات خار 

قب کفت.. ال الفْزی پدار 
لا رات رجلا تفع لونه وغز الصيفة والعظام عواری 
مُشط العظام تراه اخر لیله متمربلا فی درعه لفوار 


اد لا آزال علی رحالة هد جرداء لح بالئجاد ازاری 
یوما علی ۲۳ پاپ و تارة سب بَ تحاهدَةٌ مع الانصار 
_ ۳ 3 2 09 ال ِ ۳ 

وزهاء کل یلة ازهقتها مهلا. ‏ غهله وکل خبار 


کپا آغیر ما ما من حاجة و تود آنی لا اووب فجار 


از نزد خود به همسرت نشانه‌ای برسان [و بگو:] که هیچ دارنده‌ی چادری نیست که از 
حوادث روزگار ایمن باشد. 

پس از آن که به بانوی خانه‌اش گفت: اگر جنگاوران درنگ کنند. در خانه خواهم بود. 
وقتی مردی را دید که شدّت گرمای این سرزمین تفت و عیب‌های بزرگ. رنگ چهره‌اش 
ر دگر ساخته است (سیاه سرخ تاب شده است). 

استخوان‌های کم گوشت را در پایان شب می‌بینی که برای غارت. در زرهش پوشیده 


اسنت, 


روایت «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنین ۳۴ 


چرا که من هنوز هم بر زینی درشت (برأسبی) نشستهام؛ کو تاه مویی که حمایل شمشیر را 
به آزار من می‌رساند. 

روزی به دنبال غنیمتی و باری مجاهدت همراه با انصار مقزر شد. 

و درخشش ریگ آن درختزار و زمین‌های سست و نرم را گدازش و رسوب خاک از بین 
برد. 

تا هر نیازی راکه آنجا بود دگر سازم و من هرگز به کار زشت باز نگردم. 


شعر ابی خراش در رثای آبن العجوه 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده أست که زهیر بن عجوه‌ی 
هُدْلیَ در واقعه‌ی حنین اسیر شد و دستان او را بستند و جمیل بن مُعمَر 
جمحی او را دید و از او پرسید: آیا تو بودی با حالتی خشمگین در برابر ما راه 
می‌رفتی؟ آنگاه او راگردن زد و آبوخراش هذلی که پسرعمویش بود. در رثای او 


۳۳7 


گفت: 


عَجَّْ آضیانقی جیلْ بن مقر 
طویل نجاد التیف لیس بمیدر 
تکاد یدّاه تشلیان ازازر 
ال بيته یأوی الممریک اذا شتا 
تروح مقروراً و هیّت عشْیّة 
فا بال آهل الا لم یَتصدّعوا 
فأفیم لو لاقیته غیر موی 
و انک لو واجهته اذ لقیته 
ظلّ جیل آفحش القوم صْعة 
فلیش کهّد الدار یا أمٌ ابت 
وعاد الفتی کالشیْخ لیس بفاعل 


بذی فجّر تأوی الیه الرامل 
اذا اهتز واه ختَ علیه امبائل 
من امخود نا لته الشمائل 
و مَنبح بای الدَرِیَسَينٍ عائل 
ها حدّت ‏ تیه فیوائل 
وقد بان منها اللوذِعیْ اتملاجل 
لتبک بالّعْف الضَبَاعْ امحیائل 
فازلته آو کنت تن ینازل 
ولکنّ قرن الظفر للمرء شاغل 
ولکن أحاطث بالوقاب السّلاسل 
سوی الق شیباً و استراح العواذٍل 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ت ق زیت لاله 


و آصبح اخوانْ الصَفّاء کافا ال علهم جانب التذب هائل 
فلا تخسی ی نسیت لیالیاً کة اذ ‏ ند عا نحاول 
اذ اللاس ناس والبلاد بغرة و اد نحن لاتثنی علینا الداخل 


جمیل بن مَعمر با بخشنده‌ای که نیازمندان به او پناه می‌بردند. میهمانان مرا ضعیف 
ساخته است. 

کسی که حمایل شمشیرش دراز است و کوتاه نیست. آنگاه که به اهتزاز درآید و حمایل بر 
ا بياويزند» (درازی آن کنایه از قامت بلند است.) 

نزدیک آست به دست خویش در لحظه‌های قحطسالی آزارش را هم ببخشد. 

بینوایان» در زمستان به خانه‌ی او پناه می‌جویند و فقیران به قصد دریافت ردا و ازارش 
هم شبانگاهان به خانه‌اش می‌آیند. 

سرمازده راه درحالی که باد شبانگاهی وزیدن خود را آغاز کرده است. بادی برهم نشسته 
که او را از جای می‌برد و پناهی می‌جوید, ۳ خانه ی خود پناه می‌دهد. 

اهل این خانه را چه شده است. پر کنده نشده‌اند. درحالی که از آن سروران تندزبان آشکار 
شدهاند. 

سوگند می‌خورم. اگر او را در بند نبینی» از دامن کوه همچو کفتار به سراغت می‌آید. 

اگر او را ببینی و رویارویش قرارگیری با او خواهی جنگید و یا آماده‌ی پیکار می‌شوی. 
بدزبانترین قوم به هنگام درافتادن زیبا می‌شوند» ولی وقتی کسی از پشتِ سر می‌آید و 
دیده نمی‌شود انسان را به انديشه وامی‌دارد. 

ای ام ثابت. همچو گذشته نیست که در خانه‌ی خود آرام می‌زیستیم. بلکه اکنون زنجیرها 
برگردن داریم. 

جوان. همچو پیرمردان برگشته است و جز حق کاری نمی‌کند و زنان نکوهشگر آرام 
شده‌اند. 

برادران یکرنگ چنان شده‌اند که گویی ترساننده‌ای مشتی خاک بر آنان فرو ريخته 


ا تن 
گمان مکن من آن شب‌های مکه را فراموش کرده‌ام. که هیچ کس ما را از کارهایمان باز 
نمی‌داشت. 


روایتِ «ابن‌هشام» 


چرا که مردم همان مردمند و سرزمین‌ها در غفلتند و ما هستیم که ورودی‌ها را برای ما 


شعر ابن عوف درباره‌ی پوزش از فرار خویش 


ابن اسحاق می‌گوید: مالک بن عوف درباره‌ی پوزش از فرار خویش می‌گوید: 


نع الژقاد ق مه سَاعة 


مر رده 


و میاه ۱ بجتیبه 


7 مج 


۹ 

1 

3 
ُ 
‌ 
۹ 


تر 
مر ظِ 8 1 
و خذلقونی اد ا 
و ادا اع هدم تعض بَعضَکم 
۳ ۳ بر 9 س 
و اقب تخیاص الشتاء هتسار 
مک مد 7 
اکرهت فیه ۱ یرنه 


عم پاجزاع الطریق نحْضمم 


و اعین غارمهَا (ذا ما یغرم 
فئْتبن منها حاسم و ملام 
2 ود مه جح 1 و 
هر ره ۶ ور 2 > ور 2 از 
بر دون عمر به و عمر به 1 
۳ ۳9۳ م . ۳ 
مجدٌ ایا و مد 1 

۳ 
والله أعلغ من اَعَیْ و 

ان اک 
و خذلقونی اد تقاتل 


ظَم 

ور 

٩‏ یشتوی ان و اخْرّ نهدم 

مخّاء ها سنان سلجم 

و تفول لیس علی فلائةٌ مَقَدمْ 
ال ۲ 


۶ ۶۱ ئه موم 


شترانی گوش بریده خواب از سرم پرانده‌اند و یک لحظه پلک برهم نمی‌گذارم. 
از هوازن بپرس» آیا به دشمنش آسیب می‌رسانم و به بدهکارش, وقتی که تاوانی 


برعهده‌اش است. کم می‌کنم. 


سپاهی را با سپاهی دیگر اشتباه گرفتم» دو گروه از آنهاء ببخی زره ندارند و برخی دیگر 


زره پوشیده‌اند. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم میت یه وشول ال 


جایگاهی که تنها دلاوران می‌توانند به آنجا راه یابند و جان‌ها از میهمانانی که به آنجا 
برده‌ام خسته شوند و گواهان قوم من بهتر می‌دانند. 

به نزدش رفتم و برایش دوستانی بر جای گذاشتم که به هنگام سختي هنگام مرگ به 
نزدش می‌آمدند و مرگش خونین بود. 

وقتی سختی‌اش پایان می‌یافت شکوه زندگی و شکوه غنیمتی را به ما می‌رساند که 
تقسیم می‌شوند. 

مرا به گناه آل محمد مکلف ساختید و خدا بهتر می‌داند. چه کسی نافرمان‌تر و ستمکار تر 
است. 

هرگاه با یک کس پیکار کنم. مرا خوار داشتید و هرگاه تو با خثعم می‌جنگی باز حکایت 
چنین است. 

اگر کاخ شکوه را من بنیان گذارم. برخی از شما آن را ویران می‌کنند و سازنده و ویران 
کننده با همدیگر برابر نیستند. 

گفل نازک و شکم لاغر زمستان به شتاب حرکت می‌کند و شخص بزرگوار در شکوه است 
که برای والایی رشد می‌کند. 

در آن نیزه‌ی منسوب به ذی یزن را خوش نمی‌داشتی و عصای سیاهی را که سنان پیش 
می‌دارد. 

و همسرش راگذاشتی, دوستش را برگرداند و بگوید» فلان زن بازگشت ندارد. 

خوتاا هزم تاختي تا هیواره به تیوه کاملا ماه تاش مات طقه‌ای کهیای آموش 
نیزه نصب می‌کنند و آن را باز کرده و می‌گسلند. 


شعر یک هوآزنی درباره‌ی مسلمان شدن قوم خود 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از هوازنیان از همراهی با مالک بن عوف برای 
مسلمان شدن,» پس از اسلام آوردن او می‌گوید: 

دک مییرّمم لاس لد جوا 
و مالک مالک مافوقه آحد ‏ یوم عَتَين علیه الم 


ِ 
#۹ 
۰ 
3 
ِ 
2 
9 
جا 


۱ 
بض 
۷ 


روایت «ابن‌هشام» 
حتی لقوا لاس حين الباش یفده 
مب ارو ِ 2 0 1 


ّ مر 9+ ۵ 0 
مت نزل جبریل بنضرهم 
چِ‌ 


غزوه‌ی حنین ۳۶۷ 
له البیض والابدا وال 
خول الب و حت جئه العسق 
من النّماء فهزوم و معتتق 


۵ 2 0 تور وه ۲ اه در 
با ولو غبٌ چبریل الا انا ادن آشیافتا او 
بط بل منبا سزجه الق 
رهسپار شدن آنان را برای مردم یاد کن» روزی که گرد آمدند و بالای سر مالک پرچم‌ها در 


مالک. مالک است و هیچ کس بالاتر از او نیست و روز حنین تاج بر سرش می‌درخشید. 


و سیر بر خود داشتند. 

چنان با مردم درگیر شدند تا این که کسی را پیرامون پیامبر ندیدند و حتی تاریکی غبار 
تاه ان ان تقو ا رهب ده 

آنگاه بود که جبریل. از آسمان به یاری آنان آمد و کسانی از ما شکست خوردند و اسیر 
شدند. 

و اگر کسی جز جبریل با ما می‌جنگید. شمشیرهای ما انسان‌های ارجمندی را در کام 
مرگ فرو می‌برد. 

وقتی شکست خوردند. عمر فاروق از نیزه‌ی ماء که از آن زین اسبش آغشته به خون شد. 
جانِ سالم به در برد. 


شعر یک زن جشمی در رثای برادرانش 


یکی از زنان جشمی در رثای دو تن از برادرانش که در واقعه حنب ۰ کگشه شدند 


می‌گوید: 
اعییّی جودا علی مالک معا والعلاءه ولا تجمدا 
هما القاتلان آبا عامر و قد کان ذا هب آریدا 


و 
هما ترکاه لدی حسد ینو نزیفا و ما وشدا 
او را در حالی وانهادند که خونش مانند زعفران لباسش را رنگین کرده بود و ضعیف از جای 


می‌جنبید و سرش به جایی بند نبود. 


شعر ابی ثواب در هجو قریش 

ابوئواب زید بن ضحار» یکی از افراد قبیله‌ی بنی سعد بن بکر می‌گوید: 

الا هل اقا ان غلیت فرزین هُوازن والفطوب ها روط 
و کتّا يا قريش |ذا عُضِبُنا ‏ یجیء من الفضاب دم عبیط 
فصبّخنا نوقنا فریش سیاق العیر جدوها البیط 
فلا آنا ان مت اتف ات ولا آنا أنْ ال هم تشیط 
و ۳ ۳ ز ۳ 7 7 ۶ 
یلق نها ی کل هم . و تکتب اف مسامعها الشطوط 
آیا این خبر به تو رسیده است که قريش بر هوازن پیروز شدند؟ آخر کارهای سترگ 
شروطی دارد. 

ما چنان شدیم که قریش مانند آن که گویی قبیله‌ی نبیط دارند شتران را می‌رانند. 


۰ 


ما را می‌راندند. 

پس نه من کسی بودم که خواری را بپذیرم و نه کسی بودم که توانٍ خود را از کف 
بدهم. 

گوشتش را هر چه زودتر به هر دزه‌ای خواهند برد و هر آنچه را که درباره‌اش شنیده‌اند. در 
کتاپ‌ها خواهد نوشت. 


ابن هشام می‌گوید: برخی نام او را بوئواب. زیاد بن ثواب ذکر کرده‌اند. 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی حنین ۱ ۳۶۹ 


خلفالأحمر. مصرع «یجیء من الفضاب دم عبیط» را تا آخرش از کسی غیر از 
ابن اسحاق برای من قرائت کرده است. 


شعر آبی وهب در پاسخ به ابی ثواب 


ی ای کی وم و مه اه 


بشرط اللّه نضرب من لقینا. کافضل ما ریت من الشروط 
وکنا یا هوازن حینّ نلق تن ی ای ای 
مک ور نم ین اقیی. فک ارت عالورن 

با من سراتکمٌ و یلنا ور 
به الْلْتاتُ مفترش یدَیْه ُمْ الوت کالبکر الحیط 


ن تک قیش عیلان ضاباً. فلا یلک یوغنهم سَغوطی 


به عهد الهی» با هر کس که رویاروی شویم. می‌جنگيم» مانند برترین پیمانی که 
دیده‌ای. 

ای هوازن. ما در حال پیکار سرها را با خون تازه آغشته می‌کردیم 

با جمع شما و گروه ثقیف و مانند برگ‌هایی که با عصا فرو می‌ریزند. چنان آتش جنگ را 
وب ای موی د و ی است. 

اکنون دارند 0 0 

ملتاث (نام کسی بود) پیش رویش نقش زمین شده است و مرگ را مانند شتر جوانی که 
نفسش در سینه آمد سک مت گنه از دهان بیرون می‌اندازد. 

پس اگر قیس عیلان بیماری باشد. همواره دارو در بینی آنان می‌کند. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 
شعر خدیج درباره‌ی وآقعه‌ی حنین 
خدیج بن عوجانصری گفته است: 
لا دنونا من حنیّ و مائه 
یُلمومة شهباءلو قذفوا مها شماری 
ولو آن قومی طاوعتنی تراهم 
اذن ما لقتا :ند ال محتد 


ماع نم ار[ انله 


ریا شاد منکر اللون أَخصفا 
من عزوی اذن عاد صفصفا 
ادن ما لقینا العارض الْتکشفا 


هو . ِب م ‏ 
غانین الفا واشتمدوا خندفا 


وقتی در حنین و [چاه] آبش به ما نزدیک شدند. از دور سیاهی‌ای را دیدیم که رنگش 
شناخته نمی‌شد و به رنگ‌های گوناگون احساس می‌شد. 

سپاهی آنبوه با سلاح‌هایی بسیار که اگر به بلندی‌های کوه می‌زدند زمینِ هموار می‌شد. 
اگر سرانِ قوم من با من همداستان می‌بودند هرگز با ابر آشکار رویاروی نمی‌شدیم. 
پس با سپاه پیروانِ محمّد روبه رو نمی‌شدیم. هشتاد هزار کس که از قبیله [های خود] 


غزوه‌ی طائف 
سال هشتم هجری 


وقتی شکست خوردگان حنین به طائف گريختند. درهای شهرشان را بر آنان 


بازماندگان از حنین و طاثف 


عروة بن مسعود. غیلان بن سَلمه در جنگ خُنین و محاصره‌ی طائف حضور 
نداشتند و برای آموزش ساختن دبابه (خرک از افزار جنگی) و منجنیق و 
ضبور (چوبی که عرب‌ها برای جنگ پشت آن جای گیرند). در جرش (نام 
مکانی است) بودند. 


حرکت رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم به سوی طاف و شعر کعب 


وقتی جنگ حنین پایان پذیرفت. رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم به سوی 
حرکت کند. کعب بن مالک گفت: 


۳۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 
یا من تامة کل ریب 
مرها ولو نطقت لقالت 
فلس لاضن ان لم تروها 
و تزع الغروش ببطن و 
و یا تیکم لا شمرّعان خیل 
اذا نزلوا بساحتکم سمعتم 
بایدیهم قواضب مزهفات 
کأمتال القائق أخلضا 
تخال جَدِیّة الابطال فیها 
اجذفم لیس هم تمیح 
یره بأنا قد ممعنا 
و آنا قد آتیناشم بزحف 


رئیسپم ان وکان صلبا 


رشیدالامر ذو کم و علم 
نیع نبیّنا و نطیغ رب 
فان تلقوا انا الشلع نقبل 
و ان تأبوا نجاهذ کم و نصبز 
نجالد لا ثبالی من لقینا 


واشلام. ای 
فاشتوا قد آقتوا واطْانوا 


تتییت ل رال اند 
و خیرم متا الشیوفا 
قاط ها راو 
پساحة. دارکم متا لو 
و تضبخٌ دورکم منکم خلوفا 
یغاد خلْنّه جمعاً کئیفا 
ها عٌا آناخ مها زجیفا 
ین الططلین ما اشتوفا 
یو اند لم تَْمّب کتیفا 
غداءً الزخف جادیٌا مَدُوفا 
ِنْ الاقوام کان بنا عریفا 
عتاق الخیل والْجّبِ الطرّ وفا 
نو لقلب مصطراً عرّوفا 
و حلم لم یکن نزقا خفیفا 
هو الرحن کان بنا ر4وفا 


و نجعلکم لنا عَضْداٌ وریفا 
ولا یک آمرنا رعشا ضعیفا 


آهلکُنا الّلاد آم الطریفا 


3 


و 


۳۹ 
یت 


صمیم الم منم والیفا 
فجدّغْنا السایع والانوفا 
نسوفهْم مها سَوقا عنیفا 
یقوغٌ الدین معتدلا خنیفا 
ومن لا تنم یقبل خشوفا 


روايتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی طاثف ۳۲۷۳ 


من کان ییّفینا پرید قتالنا . فاا بدا مغلم لا تریها 
وجدنا ما الاباء من قبل ماتری ۲ کانت لنا أطُواٌها و کُرومها 
و قد جَرّبَتا قبل عمرو بنْ عامرٍ َأخَرّها ذو رآها و لینها 
و قَذ عَلمَثْ ان قالِ الق آننا. اذا ما آبث صغر اشدود ثقیئها 
نها یی یل ریشها و یثرف لْحَقّ البین ظلومها 
علینا دلاص من ترا نخوی کلون السماء زیْنتها تجومها 
فا عتّا ببیض صوایم اذا جرد فق عمرة لا نشینها 


تن 


از تهامه هرگونه تردیدی را زدودیم و نیز از خیبر, آنگاه شمشیرها را در نیام کردیم. 
سیس اختیار ر به دست آنها دادیم اگر تا داشتند. لب‌هایشان می‌گفتند: به سوی 
دوس يا ثقیف بروید. 

من نگاهبان زنان پارسایتان نمی توانم باشم» وقتی هزارآن کس از ما به میانه‌ی سرای شما 
۵ نت 

سقف خانه‌ها را در بطن وج (نام جایگاهی است) برمی‌کنیم و خانه‌هاتان از ساکنانش تهی 
خواهند شد. 

سپاهی از ما شتابان به سوی شما می‌آیند که پشتِ سر خود لشکر انبوه دیگری بر جای 
می‌گذارند. 

وقتی به سرای شما درآیند. از شترانی که آنجا می‌خوابانند» بانگی شدید خواهید شنید. 
شما شمشیرهای بزان به دست دارید که مبارزان گویی با آنها مرگ را فراروی خود 
مانند درخشش برق که آهنگران هندی آن را جلا داده باشند و آهن پاره به آن نجسبانده 


‌ 


خون روان پهلوانان در آنجاء در بامداد روز نبرد تو گویی زعفران آميخته به رنگ دیگری 
نان ۳ تس می‌بینم؛ آیا آنان خیرخواهی از اقوام ندارند که از ما شناخت داشته باشد [و 


به آنان این آگاهی را بدهد که ما اسبان گزیده و نژاده فراهم آورده‌ایم. 


ما با سپاهیانی به سراغشان آمده‌ايم که پیرامون دیوارهای دژهایشان صف بسته‌اند. 
سرورشان پیامبری است ریشه‌دار و پاکدل و پایمرد و پارسا. 

کارش درست است و برخوردار از حکمت و دانش و مبتنی بر خرد. و سست و بی‌پایه 
ما از پیامبر فرمان می‌پذیریم و از پروردگاری که خدای رحمان است و نسبت به ما مهربان 
است. 

اگر به ما پیشنهاد صلح کنید. می‌پذيريم و شما را یاور خود و مایه‌ی خرّمی زندگی خود 
قرار می‌دهیم. 

اما اگر روی بگردانید» با شما جهاد و در برابرتان پایمردی می‌کنیم و کارمان نااستوار 
نخواهد بود. 

تا هنگامی که زنده‌ایم با شمشیرهایمان با شما می‌جنگیم و يا این که گردن نهاده و پناه 
آورده, به اسلام در ما بیک: 

می‌رزمیم و باکی نداریم هماوردمان کیست و ثروتِ دیرین یا ما تازه را داریم نابود 
می‌کنیم. 

چه بسیار گروه‌هایی, پاک نژاد و يا هم پیمان که ضذ ما جمع شدند. 

درحالی به سراغ ما آمدند که می‌پنداشتند همتایی ندارند اما دیدند که ما گوش و بینی 
آنان را بریدیم. 
با هر شمشیر هندی نرم جلا یافته‌ای. سخت به آنان یورش بردیم. 

برای اجرای فرمان خدا و اسلام تا این که دین پاک استوار گردد. 

و لات و نی و وة به فراموشی سپرده شدند و گردنبندها و گوشواره‌های آویخته به 
آویزه‌های بالای آنها را کندیم. 

چنان به شب درآمدند که اقرار و اطمینان کردند. هرکس گردن ننهد. خوار می‌شود. 
هرکس ما را می‌جوید تا با ما جنگ کند, باید بداند ما در سرزمینی مشهور زندگی می‌کنیم 
واز آن جدا نمی‌شویم. 

تا چشم کار می‌کند» پدرائمان را آنجا يافته‌ايم و چاه‌ها و تاک‌هایش از آن ما بوده است. 
پیشتر عمرو بن عامر ما را آزموده حال آن که آگاهان و بردباران قومش به او خبر داده 
پودند. 


اگر تحق را گفته ناشت دافسته انیت حوق خهرهی کش یه غرون نگرانتا ان را راستت 
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آن را راست می‌گردانيم تا سخت‌ترین افرادشان نرم شوند و ستمکارترینشان حق آشکار 


زره‌های نرم از ميراثِ آن سوزاننده (عمرو بن عامر نخستین کس بود که عرب را به آتش 


آن‌ها را با شمشیرهای بزان از خود برمی‌گيریم. آنگاه که در شذّتی از نیام کشیده شوند و 


ایکا ها خلافت تکیی 


شعر شذاد درباره‌ی حرکت به سوی طاثف 


شذاد بن عارض جشمی درباره‌ی حرکت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به 
سوی طائف گفته است: 


لا تتصروا اللات ان اللّه بهلکها ..."و کیف یُنْصرٌ من هولیس ینتصعر 
ان الق حوقت بالمُدُ فاشتعلت ولم یقاتل لدی احجارها هدر 
ان سول فق. رل ,بلادکن. ظمن. ولیسین ما این املها پعر 
لاتم اتقو تداخیت که دا ای | تانودم کلم شکونههی نوان کشد تاره 
کرد که خود هیچ توانی برای پیروز شدن ندارد؟ 

کسی که او را در شذ (نام جایگاهی است) سوزاندند و شعله‌ور شد و هیچ کس نزد 
سنگ‌هایش به خونخواهی برنخاست. 

این پیامبر اگر به سرزمین شما درآید. همگان ناگزیر خواهند گریخت و هیچ انسانی در 
آنجا نمی‌ماند. 


در رأه طانف 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم در رأه طائف از «نخله‌ی 
یمانیه, آنگاه از «قرن» «مَْی» «ُحرة الرغاء از لیه» عبور کرد و در آنجامسجدی 
ساخت و در آنجا نماز گزارد. 


۶ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم | 


ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن شعیب برای من روایت کرده است که در 
همین اثنا رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به کیفر خونی که ريخته شده بوده 
کسی را قصاص کرد و آن اژلین قصاصی بود که پس از اسلام تجام می‌شد. چرا 
که مردی از قبیله‌ی بنی لیث, مردی از هذیل را کشته بود و به همین دلیل 
قصاص شد و رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در «لیه» فرمان داد که دژ مالک 
بن عوف را ویران سازند. آنگاه در مسیر خود از جایی به نام ضیقه گذر کرد که 
وقتی رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم رو به سوی آنجا نهاد. پرسید. نام این راه 
چیست؟ به حضورش عرض کردند: «ضیقه - تنگه». فرمود: بلکه دشوار گذر 
نیست و راهی آسان است. آنگاه از آنجا گذر کرد و به «نخب» رسید تا این‌که زیر 
درختی به نام صادره اطراق گزید که به محل وقوع اموال یکی از افراد تقیف 
نزدیک بود. به او پیام فرستاد یا از محل خود بیرون خواهی آمد و یا اين‌که 
دیوارهایت را بر تو ویران خواهیم کرد. اما او نپذیرفت که از محل خود بیرون 
آید و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمان داد که آنجا را ویران کنند. 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به راه خود ادامه داد تا این‌که در 
نزدیکی طائف فرود آمد و اردوی خود را در آنجا زد و در آنجا از تیر دشمن 
شماری از یارانش شهید شدند و این از آن روی بود که محل آردوی مسلمانان 
به دیوار طائف نزدیک بود و در تیررس آنان قرار داشت و مسلمانان 
نمی‌توانستند وارد دز طائفیان شوند. زیرا آنان درهای برج و باروی خود را بر 
مسلمانان بسته بودند و وقتی شماری از مسلمانان در اثر تیراندازی آنان شهید 
شدند» رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمان داد که اردوی خود را در محل 
مسجد امروزي طائف بزنند و بیست و چند شب آنان را در محاصره‌ی خود 


ابن هشام می‌گوید: محاصره بیست و هفت شب به طول انجامید. 
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ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم دو نفر از همسرآن 
خود را به همراه برده بود که یکی از آناه ن ام سلمه. دختر ابی امیّه بود. و برای 
آنان دو خیمه درست کرد و در میان آ ن دو ذ نماز گزارد. آنگاه پس از مسلمان 
شدن ثقیفیان» عمرو بن امیّةّ بن وهب بن معتب بن مالک در آنجا مسجدی 
هیچگاه نور آفتاب بر آن نمی‌افتاد مگر آن که بانگی از آنجا شنیده می‌شد - 
در گرفت هر دو طرف به سوی همدیگر تیراندازی کر دند. 


استفاده از منجنیق 

هام هی کید ارگ سول وم ف رما دای که 
به سوی آنان منجنیق پرتاب کنند. کسی که من به او اطمینان دارم. برای من 
روایت کرده است نخستین کسی که در زمان اسلام در جنگ منجنیق را به کار 
برد. رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بود که فرمان داد آن را به سوی باروی 
مشرکان طائف پرتاب کنند. 


یوم الشدخه 

ابن اسحاق می‌گوید: در «یوم الشدخه» شماری از اصحاب رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم زیر دبابه (خزک - از افزار جنگی که آن را از پوست و چوب 
می‌سازند تا افراد در پشت آن پناه گیرند و به دژ حمله کنند) قرارگرفتند و در 
همین حالت به دیوار طائف حمله کردند تا مگر در آن رخنه‌ای ایجاد کنند. اما 
ثقیفیان بر سر آنان آهن گداخته به آتش فرو ریختند و مسلمانان از زیر آن 
بیرون آمدند و دشمنان آنان را با تیر زدند و شماری از آنان را به شهادت 


رساندند و رسول خداوند دسئور داد که درختان انگورشان ر بیزند و مسلمانان 


شروع به بریدن درختان کردند. 


گفتگو با اهل ثقیف . 

پس از این واقعه ابوسفیان بن حرب و مغيرة بن شعبه به طاثف نزدیک شدند و 
ثقیفیان را ندا دادند و گفتند: امان بدهید تا با شما سخن بگوییم. آنان امان 
دادند. ابوسفیان و مفیره شماری از زنان قریش و بنی کنانه را فرا خواندند که به 
بیرون آیند. زیرا از آن بیمناک بودند که آنها را به اسارت گیرند. اما اهل طائف 
نپذیرفتند. آمنه, دختر ابوسفیان نیز از جمله زنان قريشي حاضر در طائف بود 
که زن عروة بن مسعود بود و دآوود بن عروه فرزند آوست. 

ابن هشام می‌گوید: برخی هم گفته‌اند: ام داوود. میمونه, دختر ابوسفیان 
جزو آنان بود که همسر ابی مرّة بن عروة بن مسعود بود که داوود بن ابی مزه 
فرزند اوست. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از آنان فراسیّه. دختر سوید بن عمرو بن 
تعلبه بود که عبدالرحمن بن قارب فرزند اوست. 

و یکی دیگر از آنان فقیمیه. امیمه دختر ناسی. امیّهُ بن قلع بود. اما 
وقتی که این درخواستشان را نپذیرفتند. پسر اسود بن مسعود به آنان گفت: 
ای ابوسفیان و ای مغیره. یا حاضرید پیشنهادی بهتر از آنچه که به خاطر آن 
آمده‌اید به شما بدهم. شما می‌دانید که بنی اسود بن مسعود که در میانه‌ی 
راهی که از آنجا آمده‌اید. اموالی دارد (رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلم بین آنجا 
و طائف در جایی به نام «عقیق» فرود آمده بود که حکایتش گذشت) که در 
طائف هیچ مالی, با رونق‌تر و پربارتر و آبادتر از اموال بنیاسود نیست. و اگر 
محمد آنجا را ویران سازد» هرگز آباد نمی‌شود. با او سخن بگویید تا آنجا را 
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برای خود برگیرد و یا آن را برای خداوند و صله‌ی رحم بر جای گذارد. چرا که ما 


گروهی پنداشته‌اند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آنجا را برایشان 
رها کرد. 


خواب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و تعبیر ابوبکر 
تاه وایت کر جماید کش ال ماس هی تقیف سول تخفا سا انز 
وآله وسلم به آبوبکر صدیق فرمود: آی ابوبکر من به خواب دیده‌ام که کاسه‌ای 
لبریز از سرشیر به من هدیه داده‌اند و خروسی آمد و نوکی در آن زد و همه‌اش 
را فرو ریخت. 

ابوبکر گفت: در نگاه من گزارش این خواب چنان است که گمان نمی‌کنم 
امروز بتوانی به خواسته‌ات درباره‌ی اهل طاثف برسی. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: من هم جز این نمی‌آندیشم. 


حرکت مسلمانان 


آنگاه خویله, دختر حکیم بن اميَة بن حارثة بن آوقص لّمی. همسر عثمان 
بن مظعون گفت: ای رسول خداء اگر خداوند طائف را بر تو گشود. زیور آلاتِ 
بادیه, دختر غیلان بن مظعون بن سلمه و یا زیور فارعه. دختر عقیل را که از 
پرزینت‌ترین زنان ثقیف بودند» به من ببخش. 

برای من چنین روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در 
پاسخ به او فرمود: ای خویله, اگر خداوند به من اجازه نداده باشد که امسال 
ثقیف را بگشایم چه؟ 


خویله رفت و این سخن را به عمر بن خطاب گفت و عمر به نزد رسول 


۰ ,/ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ه رتیو ا رز 


خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آمد و عرض کرد: ای رسول خداء خویله چه می‌گوید؟ 
او گمان می‌کند به او فرموده‌ای که ثقیف را نخواهی گشود. 
رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم در پاسخ فرمود: آری من چنین گفتم. 
عمر عرض کرد: ای رسول خداء آیا به تو جنین اجازه‌ای داده نشده است؟ 
فر مود: نه. 
عرض کرد: آیا بانگ بزنم که رهسپار شویم؟ 
فرمود: آری. 
راوی می‌گوید: آنگاه عمر بانگ زد مسلمانان برای بازگشت به مکه آماده 


باشند. 


وقتی مردم رخت بر بستند که بازگردند. سعید بن عبید بن اسید بن ابی عمرو 
بن علاج ندا در داد: بدانید که این قوم در جای خود خواهند ماند. 

راوی می‌گوید: آنگاه عيينة بن حصن می‌گفت: آری با شکوه و شوکت. 

یکی از مسلمانان به او گفت: ای عیینه. خدا تو را بکشد از رسول خدا صلّی 
له علیه وآله وسلم روی بر می‌گردانی و مشرکان را ستایش می‌کنی؟ حال آن‌که 
تو برای یاری رساندن به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به اینجا آمده‌ای! 

او گفت: خدا می‌داند من نیامده‌ام که همراه شما با تقیف بجنگم. بلکه 
می‌خواستم محمّد طائف را بگشاید و من از ثقیف دخترکی را به اسارت گیرم و 
با او درآمیزم که شاید برای من فرزند پسری به دنیا آورد که ثقیفیان قومی 
زیرک و باهوش هستند. 

چند غلامی در دوران محاصره‌ی طائف به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم آمده و مسلمان شده بودند و آن حضرت فرمان داد که آنان را آزاد کنند. 
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ابن اسحاق می‌گوید: کسی که از نظر من در مظان اتهام قرار ندارد» برای 
من از عبداللّه بن مکتم. یکی از افراد ثقیف برای من روایت کرده است که 
5 وقتی مردم طائف مسلمان شدند» برحی از آنان ادعاهایی ر درباره‌ی 
برخی از این غلامان در میان آوردند و رسول خدا صی الّه علیه وآله وسلم فرمود: 
«نه, اینان» برای خشنودی خداوند آزاد شده‌اند» و یکی از کسانی که در این باره 
ادعایی داشت حارث بن گلده بود. 


آزادی اب بن مالک از دست مروان 
ابن اسحاق می‌گوید: 

پس از این وقایع ثقیف توانست به خانواده‌ی مروان بن قیس دوسی که 
مسلمان شده و از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم ضذ ثقیف پشتیبانی کرده 
بود» دست یابد و اهل ثقیف گمان می‌کردند که آنان از قیس هستند. آنگاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به مروان بن قیس فرمود: ای مروان به 
نخستین کس از ثقیف که برخورد کردی او را بگیر و خانواده‌ات را از آنان بخواه. 
و او به ابی بن مالک قشیری برخورد و او را گرفت تا خانواده‌اش را به او 
برگردآنند انگاه در این ماع خاک افیا کلاین خانست وتا اهل ققیت 
رایزنی کرد که خانواده‌ی مروان را به اوبرگردانند و آو نیز در عوض ابی بن مالک 
را آزاد کند و ضحاک بن سفیان به مضمون سخنانی که میان او و ابی بن مالک 
رفته بود. اشعاری سرود: 
یبای با آی بف مالک ۷ 
یقودک مروان بن قیس ببله ذلیلا کا قید الذلول اغیّس 
فعادت علیک من ثقیف عصابه وا مین انس یر 
فکانوا هم الولی فعادت حلومهم علیک و فد کادتانل آلشس تياس 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت زو[ لاد 


ای آبّی بن مالک آیا نیکی مرا در ح خود فراموش می‌کنی. آنگاه که پيامبر اکرم نادیده 
می‌گرفت و از تو روی می‌گرداند. 

مروان بن قیس تو راء خوار شده؛ با طنابش می‌کشید» چنان که حیواناتِ رام و فرمانپذیر را 
می‌کشند. ۱ 

گروهی تو را از ثقیف برگرداندند, اگر جوینده‌ی بدی به نزدشان آید. آن را به او دهند. 
آنان سرور بودند و خردشان به آنان بازگشت و با تو به نیکی رفتار کردند. درحالی که 
نزدیک بود. نومید شوی. 

ابن اسحاق می‌گوید: «بسبقوا» از کسی غیر از ابن اسحاق است. 


سهدای طاثف 


سهیدان قریشی 
از بنی امه بن عبد شمس, سعید بن سعید بن عاص بن امیّه و غرفطة بن 
جناب. هم‌پیمان آنان از قبیله‌ی اسد بن عوث. 

ابن هشام می‌گوید: برخی نام او را غرفطه بن حباب ذکر کرده‌اند. از بنی 
تیم بن مره عبدالله بن ابی بکر صدیق که در طائف تیر خورد و پس از وفات 
رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم در مدینه در گذشت. از بنی مخزوم» عبداللّه بن 
ابی امه بن مغیره که در آن روز تیر خورد و شهید شد. 

از بنی عدی بن کعب. عبدالله بن عامر بن ربیعه. هم پیمان آنان. 

از بنی سهم بن عمرو سائب بن حارث بن قیس بن عدی و برادرش 
عبدالله بن حارث. 

از بنی سعد بن لیث جليحة بن عبدالله. 


از انصار 
از بنی سلمه, ثابت بن جَذع. 

از بنی مازن بن نجار. حارث بن سهل بن ابی صعصعه. 

از بنی ساعده, منذر شش عبداللّه. 

از اوس, ژقیم بن ثابت بن ثعلبة بن زید بن لوذان بن معاویه. 

شمار همه کسانی از اصحاب رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم که در طائثف 
شهید شدند. دوازده کس بودند که هفت نفر از آنان از فریش. چهار نفر از انصار 
و یک نفر هم از بنی لیث. 


سعری درباره‌ی حنین و طاثف 
وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم پس از نبرد و محاصره از طائف 


حَعّت باغواء 
م یتعوا منا 
ولقد تَعَءضنا 


هوازن جعها 
مَقاما واحدا 


ای رَجراجة 


و غداءٌ اوطاس و یوم الا 
فبدّدُوا کاطاثر التماق 
الا جدارهم و بطن التئدق 
فتحصنوا منا باب معْلق 


3 عشیرانا شاه تم بالنای فیلق 
ملمومة خَضراء لو قَدذفوا ما عَضّا ظل کانه ۸ 
مشق لاه عل اقراي کئا .دنق ابا و تلق 
نی کل سابغة [ذا ما استَخصنت کالهی میت رح الترقوق 

انا .من تنج داود و آل نی 
واقعه‌ای که روز وقوع جنگ حنین پیاپی اتفاق افتاد. در بامداد اوطاس (وادی‌ای در 


سرزمین بنی هوازن) و ابرق (نام ناحیه‌ای است). 


روايتِ «ابن‌هشام» شهدای طائف ۱ ۳۸۵ 


با اغوای هوازن گروه خود را جمع کردند. آنگاه مانند پرنده‌های پراکنده پخش شدند. 
حتّی نتوانستند یک جای را از ما بازدارند. مگر دیوارهای دژهای خود و بطن خندق را 
ما متعرزض آنان شدیم تا بیرون آیند» امّا از درون درهای بسته در خود پناه 
گرفتند. 

خسته به سوی سپاه انبوه و پر هیجان و کاملاً مسلّح خود برگشتند. لشکری. سخت 
استوار, که برای کشتن دشمن, در سلاح‌های خود می‌درخشند. 

انبوه و فرا هم آمده با زره‌های سبز که اگر آن را به کوه حضن بیندازند. چنان است که گویی 
هرگز اقفر یده نشده‌اند. 

به شیوه‌ی شیرانِ دزنده بر گیاه هراس رآه می‌روند. چنان که گویی ما اسبانی هستیم که 
پاهایشان را به هنگام راه رفتن به جای دستانشان می‌گذارند و در بند دور می‌شوند و باز 
می‌ایند. 

در نی کاملن ‏ آنگاه که خاع اس فعهانت ماشه ازگیرش کهیر ار بادی‌ در اهاره رده 


باشد. 


زره‌های نیک یافتی که دامنه‌هایش به کفش‌های ما می‌خور د 9 نوع زره‌هایی است که 
بافتشان مانند بافت حضرت داود و آل محرق (خاندان عمرو بن هند. پادشاه حیره) است. 


م ژ ۰۰ های ۳ ۲ 


وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم از طریق دحنا (حومه‌ی طائف) از طائف 
بزگشت. همراه با یاران خویش در جعرانه فرود آمد و اسیران بسیار هوازن هم 
با آن حضرت همراه بودند. در روزی که آن حضرت از ثقیف بازگشت. یکی از 
اصحاب به حضورش عرض کرد: ای رسول خداء برای ثقیف دعا کن و آن 
حضرت دعاکرد: «الَهِمٌ اهدٍ ثقیف و آتِ مهم -خداونداه اهل ثقیف را هدایت 
کن و آنان را باز آور». 

آنگاه هوازنیان را به جعرانه آوردند و شش هزار نفر از کودکان و زنان در 
دست رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم اسیر بودند و تعداد بی‌شماری شتر و 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اه 


ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن شعیب. از پدرش و او از جدش عبدالله بن 
عمرو روایت کرده است: هیأّتِ هوازنیان به نزد رسول خدا صلی الّهعلیه وآله وسلم 
آمدند و مسلمان شدند و عرض کردند: ای رسول خداء ما تباری شناخته شده و 
عشیره‌ای معروف هستیم و اکنون بلایی بر سر ما آمده که بر تو پنهان نیست. 
بر ما منت بگذار که خداوند بر تو منت گذارد. 

راوی می‌گوید: مردی از هوازنیان» که یکی از افراد بنی سعد بن بکر به نام 
زهیر و به کنیه‌ی ابوصرد بود. برخاست و گفت: ای رسول خداء اکنون شماری 
از کسانی در جای شتران در بند هستند که از عمّه‌ها و خاله‌ها و دایه‌های تو 
بوده و زمانی عهده‌دار پرورش تو بوده‌اند و اگر ما به حارث بن ابی شمر. 
ابونعمان بن منذر شیر می‌دادیم. آنگاه او با ما چنین جنگی می‌کرد. به مهر و 
فضل او چشم می‌داشتیم. اما می‌دانیم که تو بهترین کسی هستی که عهده‌دار 
پرورش او بوده‌ايم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن شعیب. از پدرش و او از جذش عبدالله بن 
عمرو برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 

عرض کردند: ای رسول خداء شما ما را دررگزینش اموال و زن و فرزندان 
می کذاکته‌ای ۱ اما م‌خراهیه که ناه فتدانمای یه ما برگ ردان : 

آنگاه فرمود: به اندازه‌ای از اموالتان هم که به من و فرزندان عبدالمطلب 
می‌رسد. از آن شما باد. و وقتی من نماز ظهر را با مردم گزاردم. برخیزید و 
بویت ما همق از کو دنمان سول فا علی یله له رال رسلم ا گنه 
مان اس مسا نات ات مرا وال اهر تست نله کی 
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آنگاه آنان را به شما بر می‌گردانم. و از آنان می‌خواهم که درباره‌ی اموال و زنان 
و کودکانتان رواداری کنند. 

وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نماز ظهر را گزارد» برخاستند و 
همان سخنانی راگفتند که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به آنان فرموده بود. 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: به اندازه‌ای که به من و 
فرزندان عبدالمطلب می‌رسد. از آن شما باد. مهاجران هم گفتند: هر سهمی 
که به ما می‌رسد, مال رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم است. 

انصار هم گفتند: هر سهمی هم که به ما می‌رسد از آن رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله وسلم باد. اما آقرع بن حابس گفت: من و بنی تیم سهم خود را 
می‌خواهیم. عیینة بن حصن هم گفت: من و بنی فزاره هم سهم خود را 
می‌خواهیم. عباس بن مرداس هم گفت: من و بنی شْلیم هم سهم خود را 
می‌خواهیم. اما بنی سلیم گفتند: هر سهمی که به ما می‌رسد از آن رسول خدا 
صلی الله علیه وآله وسلم باد. 

سپس عباس بن مرداس به بنی سلیم گفت: شما مرا خوار کردید. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: آگر کسی بخواهد حق خود را از 
این اسیران برگیرد» در آغاز تقسیم آموالی‌که به‌دست آمده‌است. برابر هر انسان 
شش شتر را درنظر می‌گیرم. فرزندان و زنان این مردم را به خود آنان‌برگردانید. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابو وجزه. یزید بن عبید سعدی برای من روایت 
کرده است که رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم جاریه‌ای را به نام زیطه. دختر 
هلال بن حیّأن بن عميرة بن هلال بن ناصرة بن قصیَةَ بن نصر بن سعد بن بکره 
به علی بن آبی طالب بخشید و جاریه‌ای دیگر را نیز به نام زینب دختر حیّان 
بن عمرو بن حیّان. به عثمان داد و جاریه‌ای دیگر را نیز به عمر بن 
خطاب رضی‌اللّه عنه داد که عمر او را به پسرش عبدالله بن عمر بخشید. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارت یم زین ل لد 


ابن اسحاق می‌گوید: نافع. آزاد شده‌ی عبدالله بن عمر از خود ایشان 
روایت می‌کند که گفت: او را به نزد خانواده‌ی مادری خود از بنی جمح 
فرستادم تا به وضع او رسیدگی کنند و امورش را به صلاح آورند و او را آماده 
کنند تا این‌که من بروم و خانه‌ی خدا را طواف کنم و به نزدشان برگردم و قصد 
داشتم وقتی برگشتم به نزد او بروم. 

ابن عمر می‌گوید: وقتی طواف من انجام شد و از مسجد بیرون آمدم. 
مردم رادیدم که سرأسیمه هستند. پرسیدم: قضیه چیست؟ 

گفتند: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم زنان و فرزندانمان را به ما 
برگردانده است. من هم گفتم: من هم آن دخترک را که به من بخشیده شده به 
شما برمی‌گردانم و او اکنون در میان بنی جمح است. بروید و او را بگیرید. 
آنگاه رفتند و او راگرفتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: اما عيينة بن حصن یکی از زنان هوازن را که سن و 
سالی از او گذشته بود. برداشت و گفت: من او را برگرفته‌ام تا برای او در این 
قبیله زاد و رودی را بر جایگذارم و شاید هم باز خریدش به بهایی گرآن باشد. 
وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم تصمیم گرفت برای باز گرداندن هر 
اسیری شش شتر بپردازد. او باز حاضر نشد آن زن را برگرداند تا این‌که زهیر 
ابوضرد به آو گفت: او را ازگردن خود باز کن. سوگند به خداوند نه دهانی خنک 
دارد و نه نارپستان است و نه از او فرزندی زاید و نه شوهرش در سوگ او نشیند 
و نه شیر بسیاری دارد. آنگاه که دختر زهیر به او چنین گفت حاضر شد که او را 
در برابر شش شتر برگرداند. 

گفته‌اند: که عیینه به آقرع بن حابس برخورد و از این امر به او شکوه کرد و 
گفت: سوگند به خداوند که زنی میانسال و سفید و یا خدمتکار و چاق و چله 


برنگزیدی. 


روایتِ «این‌هشام» شهدای طائف / ۳۸۹ 
مسلمان شدن مالک بن عوف نصری 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از هیأت اعزامی هوازن پرسید: مالک بن عوف 
چه کار کرد؟ ۱ 

عرض کردند: او همراه با ثقیفیان هم کنون در طائف است. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: به مالک بگویید اگر مسلمان شود 
و به نزد من آید خانواده و اموالش را به او بر می‌گردانم و یکصد شتر هم به او 
خواهم داد. 

وقتی مالک این خبر را شنید از طائف بیرون آمد تا به حضور رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم برسد. اما از آن بیمناک بود که مبادا اگر ثقیفیان بدانند که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم برای او چه پیامی فرستاده است. بلایی بر 
سرش بیاورند و زندانی اش کنند. در نتيجه فرمان داد که توشه‌ی او رابررشتران 
نهند و آماده کنند و دستور داد که اسبش را هم برای او به طائف آورند» اسبش 
را آوردند و شبانه از آنجا بیرون آمد و بر اسب خود سوار شد و تاخت داد تا 
این‌که به شتران خویش در همان جایی رسید که دستور داده بود آنها را در 
تا ند ماه شا و تفر 
وسلم بپیوندد و در جعرانه يا مه به حضور آن حضرت رسید و رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله وسلم خانواده و مالش را به او برگرداند و یکصد شتر را هم به او داد و 
او هم مسلمان شد و در اسلام خود راستین بود. 

مالک بن عوف وقتی مسلمان شد. گفت: 
ما ان ریت ولا سعتٌ بئله ق اناس که مثل محمد 
آوق و عطی للجزیل |ذا اجدی و میتی نشأیخبرک عبا فی غد 
و اذا الکتییةٌ عَعدت آنیائها بالشنقری و ضرب کل مهند 
تکانه لیث علی آثباله وشط افباءة خادرٌ ف موصد 


در میأنِ همه‌ی مردم هیچ کس را مانند محمّد ندیده و نشنیده‌ام. 
اگر کسی بخششی بخواهد. از هرکس وفادار تر و بخشنده‌تر است و هرگاه بخواهی از آینده 
به تو خبر ميی‌دهد. 
اگر سپاهی نیش‌هايش را با نیزه و هر شمشیر هندی تیز و قوی کند. 
تو گویی شیری است که در میانه‌ی غبارهای فراز آمده از کمینگاه برمی‌خیزد. 
آنگاه رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم او را در دوباره به زعامت آن دسته از 
قومش گمارد که مسلمان شده بودند و آن قبایل عبارت بودند از ثماله. شلمه و 
فهم که همراه با آنان با اهل ثقیف می‌جنگند و هرگاه که از آنان کاروانی را 
می‌د ید» آن کاروان را غارت می‌کرد و کار به آنجا انجامید که بر آنان بسیار تنگ 
ءِ ۲ ۳ 
ها الاعداء جانیتا م تفزونا بنو شلعه 
و آتانا مالک مهم ناقضاْ للعهّد والمحومد 


يم نیم 


و آئونا اف مازلنا ولمذ کنا 


أُ 


وی نقمَه 
دشمنان از ما ترسیدند و اکنون بنی سلمه به جنگ با ما برخاسته‌اند. 

مالک با شکستن پیمان و حرمت‌ها با آنان به نبرد با ما آمده است. 

آنان به خانه‌های ما حمله کردند و ما در گذشته به سختی انتقام می‌گرفتیم. 


تس فی 
وقتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم همه‌ی اسیران حنین را به 
خانواده‌هایشان بازگرداند. بر مرکب خویش سوار شد [تا به مکه برود ]؛ امامردم 
به حضورش عرض کردند: ای رسول خداء | کنون فنایمی را که از قبیل شتران و 
گوسفندان به دست آورده‌ايم در ميان ما تقسیم کن تا این‌که از شذت ازدحام 


روایت «آبن هشام» سهدای طائف / ۳۹۱ 


برداشته شد و فرمود: «ادوا علَ ردایی انها الّاس. فواللّه آن لو کان لکم بعدد 
شجرتهامة نعبا لقسمته علیکم. مم الفیتمونی بخیلاً ولا جبانا ولا کذاباً - ای 
مردم ردای مرا به من برگردانید. سوگند به خداوند اگر به تعداد درخت‌های 
تهامه (مکه و طائف) شتر و گاو و گوسفند نزد من داشته باشید. آنها را بین شما 
تقسیم می‌کنم تا پس از آن مرا بخیل و بددل نپندارید وگمان ناراستین در دل 
نیاورید». 

آنگاه درکنار شتری ایستاد و از کوهان آن شتر مویی برداشت و آن را در 
میان دو انگشت خویش گرفت و آن را بلند کرد و فرمود: «لها الّاس, والله 
مالی من فیکم ولا هذه الوبره الا الخمس واْمُس مردود علیکم. فأدوا 
امنیاط والفیط, فان الغلول یکون علی اهله. عاراً و ناراً و شناراً وم القيامه < 
ای مردم سوگند به خداوند که از غنیمتی که گرفته‌اید» حتی این موی فقط 
یک پنجم آن از آن من است و بر شماست که هر مقدار از آن را که برداشته و 
پنهان کرده‌اید. بازگردانید و جز یک پنجم مابقی به شما باز گردانده می‌شود و 
حتی اگر رشته‌ای و یا سوزنی هم برداشته‌اید آن را باید بازگردانید و بدانید که 
خیانت در روز قيامت بر خیانت پیشگان ننگ و آتش و مایه‌ی زشتی خواهد 
بود. 

راوی می‌گوید: مردی از انصار که گروهه‌ی ریسمانی مویین برداشته بود. 
آورد و عرض کرد: ای رسول خداء آن را برداشته بودم که پالان شترم را که 
برگشته بود. درست کنم. 

رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم فرمود: سهم من از آن» مال تو باشد. 

او هم عرض کرد: حالا که کار به اینجا انجامیده نیازی به آن نیست. آنگاه 
آن را از دست خویش بر زمین افکند. 

ابن هشام می‌گوید: زید بن اسلم از پدرش روایت کرده است: پس از 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت حمد رسول اه 


واقعه‌ی حنین‌عقیل بن ابی طالب در حالی به نزد همسرش. فاطمه. دختر 
شيبة بن ربیعه رفت که شمشیرش آغشته به خون بود و همسرش گفت: من 
می‌دانم که تو با دشمنان نبرد کرده‌ای. اما از غنایم مشرکان چه چیزی را با 
خود آورده‌ای؟ 

عقیل گفت: بیا و این سوزن را بگیر و لباست را با آن بدوزء آنگاه آن را به 
سویش پرتاب کرد. تا این‌که شنید منادی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
می‌گوید: هرکس چیزی را برداشته است» حتی اگر نخ و يا سوزنی هم باشد. 
باید باز آورد. 

عقیل وقتی این ندا را شنید برگشت و گفت: می‌بینم که این سوزن نیز از 
دست تو رفته است. آن را برداشت و در میان غنایم افکند. 


بخشش به دلجویی‌شدگان 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به مولفة قلوبهم 
(دلجویی شدگان) که از اشراف مردم بودند چیزهایی را بخشید تا با آن از آنان 
و از افراد قومشان دلجویی شود. چنان‌که به ابوسفیان بن حرب. یکصد شتر و 
به پسرش, معاویه. یکصد شتر و به حکیم بن حزام یکصد شتر و به حارث بن 
حارث بن کلده. یکصد شتر داد. 

ابن هشام می‌گوید: به نصیر بن حارث بن کعبه یکصد شتر داد که می‌تواند 
نامش حارث نیز باشد. 

ابن اسحاق می‌گوید: به حارث بن هشام هم یکصد شتر و به سهیل بن 
بن جاریه‌ی قفی» هم پیمان بنی زهره. یکصد شتر و به عيينة بن جصن بن 
تجقیقه تین بکرن یکفتا مخ و ما آفرع ین امه یکضی ردان که آیتا 
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مجموعه‌ی کسانی بودند که یکصد شتر دریافت داشتند. 

آنگاه آن حضرت به افرادی دیگر از قریش نیز کمتر از یکصد شتر را داد که 
برخی از آنان عبارتند از مخرمة بن نوفل زهری و عمیر بن وهب جمحی و 
هشام بن عمرو برادر بنی عامر بن لوّی, که یادم نیست به آنان چند شتر داد و 
فقط همین را می‌دانم که کمتر از یکصد شتر بود. و به سعید بن یربوع بن 
عنکثه بن عامر بن مخزوم و به سهمی نیز پنجاه شتر داد. 

ابن هشام می‌گوید: نام سهمیء عدی بن قیس بود. 


شعر این مرداس 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به عبّاس بن مرداس نیز 
چند شتر داد و او خشمگین شد و با رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به تندی 


سخن گفت و خشم خویش را در شعری بیان کرد: 


بح هی و مب ابید بر عیَْنة والافرع 
و قد کنتت: ق, ارت ۱ تدژا فلع اعط شیئا ول مت 
اد فائل آغطیتها. عدید قوافها ‏ . ارم 


وه کنت دون آمرق»: ما و مَنْ تضع الیوم لا یرف 


آنجا به غنیمتی دست یافتم. آنگاه که سوار بر اسب خود در ریگزار هموار حمله کردم. 
مردم را بیدار کردم [و گفتم:] بیدار شوید, چرا که وقتی مردم بخوابند. من نمی‌خوابم. 
غنیمت گرفتن من و یورش عبید (اسب عباس بن مرداس) بین عینیه و آقرع بود. 

من در جنگ از قوم خود دفاع می‌کردم و چیزی به من نمی‌دادند و از من دریغ 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ان بش مد روا ارام 


نمی‌داشتند. 
شتران کوچکی که آنها را به شمار دست و پای چهارگانه‌شان بخشیدم. 
هیچ دژ و مانعی نبود که بتواند در مجمعی بر پدر و پدر بزرگم فایق آید. 
من فروتر از هیچ کس از آنان نبودم و هرکس امروز را خوار دارد. هرگز بالا نمی‌آید. 
ابن هشام می‌گوید: یونس نحوی بیت ما قبل آخر این شعر را برای من 
چنین خوانده است: 
فا کان حضن ولا حابس یفوقان مزداش فی امجمح 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: او را ببرید و 
زبانش را از من ببزید و آن قدر به او بدهید تا راضی شود. چنان‌که معلوم 
می‌شود قطع زبان او به همین شیوه انجام می‌شد که به او به اندازه‌ای بدهند تا 
ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده است که عباس 
فر مود: آیا تو گفته‌ای: «فأصبح تپی و هت العتَید بین الافرع و عَیمْنْة»؟ 
آنگاه ابوبکر صدّیق گفت: «بین عبینه والاقرع #. رسول خدا صلی له علیه 
وآله وسلم فرمود: این دو سخن یکی است. و ابوبکر عرض کرد: گواهی می‌دهم که 
شما مصداق آن کلام الهی هستید که می‌فرماید: «ومَا َلمنا الشْغر ما ینب 


11 ی , ۹۹ / 
له -ما به او شعر نیاموزانديم و سزاوارش هم نبود -۶۹ایس؛ 


توزیع غنايم حنین بین بیعت‌کنندگان 

ابن هشام می‌گوید: عالمی که به او اطمینان دارم. با اسناد خویش از آبن هشام 
زهری و او از عبیداللّه بن عبدالله بن غتبه و او از ابن عباس روایت کرده است 
که گفت: 
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افرادی از قریش و دیگر قبایل با رسول خدا صلّی اللّه علیه وله وسلم بیعت 
کرده بودند که آن حضرت در جعرانه از غنایم حنین به آنان چیزهای بخشید 
که آنان عیاش ده 

از بنی امیّه بن عبد شمس, ابوسفیان بن حرب بن امیّه» و طلیق بن 
سفیان بن امیّه و خالد بن اسید بن آبی العیص بن امیّه. 

از بنی عبدالدار بن قصی. شيبة بن عثمان بن ابی طلحة بن عبدالعری بن 
عثمان بن عبدالدار و ابوالسنابل بن بعلک بن حارث بن عمیلة بن سبّاق بن 
عبدالدار و عکرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالذار. 

از بنی مخزوم بن یقظه» زهیر بن ابی أمیّةُ بن مغیره» حارث بن هشام بن 
مغیره. خالد بن هشام بن مغیره. سفیان بن عبدالأسدبن عبداللّه بن عمر بن 
مخزوم و سائب بن ابی السائب بن عائذبن عبداللّه بن عمر بن مخزوم. 

از بنی عدی بن کعب. مطیع بن اسود بن حارثة بن نضله و ابوجهم بن 

از بنی جمح بن عمر صفوان بن امیَّة بن خلف و حيحة بن امیّه بن خلف 
و عمیر بن وهب بن خلف. 

از بنی شهم. عدی بن قیس بن خذافه. 

از بنی عامر بن لوّی. خویطب بن عبدالعزی ین ابی قیس بن عبد ود و 
هشام بن عمرو بن ربیعة بن حارث بن حبیب. 

از قبایل ناشناخته‌تر از بنی بکر بن عبد مناة بن کنانه. نوفل بن معاوية 
بن عروة بن حَخر بن رزن بن یعمر بن ْغاثة بن عدی بن دیل. 

از بنی قیس (و بنی عامر بن صعصعه و بنی کلاب بن ربیعة بن عامر بن 
صعصعه) علقمة بن غلاثة بن عوف بن احوص بن جعفر بن کلاب و لبید بن 
ربیعة بن مالک بن جعفر بن کلاب. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت نو لاله 


از بنی عامر بن ربیعه» خالد بن هوْذة بن ربیعه بن عمرو بن عامر بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعه و حرملة بن هَودذّة بن ربيعة بن عمرو. 

از بنی نصر بن معاویه, مالک بن عوف بن سعید بن یربوع. 

از بنی لیم بن منصورء عباس بن مرداس بن ابی عامرء برادر بنی حارث 

از بنی غطفان (و هم از بنی فزاره) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر. 

از بنی تمیم (و نیز از بنی حنظله» آقرع بن حابس بن عقال که از فرزندان 
مجاشع بن دارم بود. 

آبن اسحاق می‌گوید: محمّد بن ابراهیم بن حارث تیمی برای من روایت 
کرده است که یکی از اصحاب به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم عرض 
کرد: ای رسول خدا؛ به عیینة بن جصن و آقرع بن حابس صدتا - صدتا شتر 
دادی و به جعیل بن سراقه‌ی ضمری چیزی ندادی! 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: بدانید, به ذات مقدسی که جان 
محمّد در دست قدرت آوست. جعیل بن سراقه از زمینی پر از مال دنیا بهتر 
است. همه مانند عيينة بن حصن و اقرع بن حابس هستند, اما من از آتان 
دلجویی کردم تا مسلمان شوند و جعیل بن سراقه را به اسلام او واگذاشتم [تا 


اعتراض ذی الخویصره‌ی تمیمی 

آبن اسحاق می‌گوید: ابو عبيدة بن مجمد بن عمار بن پاسر از مقسم. ای 
القاسم. آزاد شده‌ی عبداللّه بن حارث بن نوفل برای من روایت کرده است که 
گفت: من و تلید بن کلاب لیثی با همدیگر رفتیم تا این‌که عبدالله بن عمرو بن 
عاص را دیدیم که خانه‌ی کعبه را طواف می‌کرد و کفش‌هایش هم در دستانش 
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آویزان بود. به او گفتم: آیا وقتی که پس از واقعه‌ی حنین آن تمیمی داشت با 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم سخن می‌گفت. حضور داشتی؟ 

گفت: آریء مردی از بنی تمیم به نام خوّیصره آمد و بالای سر رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم که داشت غنيمت‌ها را در بین مردم تقسیم می‌کرد. 
ایستاد و گفت: ای محمّد. من دیدم که امروز چه کردی! 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: آری» اما چگونه دیدی؟ 

گفت: من دیدم که به داد رفتار نکردی. 

عبدالله گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم خشمگین شد و فرمود: 
وای به حال تو اگر من به داد رفتار نکنم» پس چه کسی به داد رفتار می‌کند! 

عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا او را نکشم؟ 

فرمود: نه, رهایش کن, اگر او را به حال خود نگذاری برایش پیروانی پیدا 
می‌شوند که با ژرف‌نگری بیشتری این قضیه را دستاویز خود قرار می‌دهند و 
چنان از دین بیرون می‌روند که تیر از چله برهد و در آهن و پیکان تیر می‌نگرد 
و چیزی نمی‌بیند» آنگاه در تیر می‌نگرد» باز چیزی نمی‌یابد. سپس در 
کناره‌اش می‌نگرد» باز چیزی نمی‌یابد و سرانجام با خود شکنبه و خون را 
می‌برد. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن علی بن حسین نیز مانندٍ همین حدیث 
ابوعبیده را روایت کرده و ذوالخویصره بر آن نام گذارده بود. . 


شعر حسان ابت 


آبن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح از پدرش نیز چنین روایتی را نقل 
کرده انح 
ابن هشام می‌گوید: وقتی که رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم غنایم را در 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


بین قریش و دیگر قبایل تقسیم کرد و به انصار چیزی نداد حسان بن ثابت. با 


عتاب شعری سرود و گفت: 


زادت هوم فاء العین منحدر 
شنز فان که 
دَغْ عنک ما اذ کانت مودتها 
وت الرسول فقل یا خیر موَتّن 
علاعٌ تَدْعی سل ون تا اند 
مهم ال آنصاراً بتضرهم 
و سارعوا فی سبیل اللّه و اعترفوا 
والتانن السعلیتا فیک لین لنا 
تج الناش لا یی علی أحد 
من بصناه ی نادیتا 
کم 2 پبدر دون ما طَیُو 
ی خی هت ۱ 
فا وّنینا و ما نا و ما خمرّوا 


۳ 


سَحٌا اذا عفن عَبرَةٌ درز 
یْفاءٌ لا دنش فها ولا خور 
تزرً و شر وصال الواصل ار 
للموّمنین اذا ما عَدّدَ ابر 
دام قوم هم اوَوا و هُمْ تصَروا 
دی افُدّی و عَوانْ اجرب تشتیر 
للنائبات و ما اما و ما ضجروا 
الا السیوت و آطراف الَناوَرر 
ولا نیم ما توجی به الشوَر 
و نحنْ حين تلظی ناژها شغر 
ال تفای و فینا یرل الظر 
لد حرّیتْ بطراً أخزاها مُضّر 
یا عثارا و کل الناس قد عَرُوا 


شمّاء را از خود باز داره وقتی که درستی‌اش اندک باشد و کمتر ین وصال دیدار اندک است. 
به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برو و عرض کن: ای بهترین پیامبر مورد 
اطمینان برای موّمنان آنگاه که انسان‌ها را بشمارند. 

سلیم به چه چیزی فرا خوانده می‌شوند. درحالی که روبه روی مردمانی قرار گرفته‌اند که 
مومنان ۳ پناه داده و پاری کرده‌اند. 

خدا آنان را به دلیل یاری کردنشان, انصار نامیده است. زیرا دین هدایت را یاری کرده‌اند و 
درحالی که جنگ‌ها به دنبال همدیگر افروخته می‌شدند. 

در راه خدا شتافتند و در برابر نا گواری‌ها پایداری کردند و نترسیدند و دلتنگ نشدند. 


روايتِ «ابن‌هشام» شهدای طائف ۱ ۳۲۹۹ 


با مردم می‌جنگیم و کسی را از نظر نمی‌اندازيم و آنچه را که سوره‌های قرآن به آن اشارت 
دارد. تباه نمی‌کنيم. 

آقای که جنگ آموداکف مین مارا عوفی یی دنه ها مانرفی کهآ فنشی 
برافروزد. زبانه‌اش خواهیم بود. 

چنان که در جنگ بدر خواسته‌ی منافقان را نپذیرفتیم و آیات پیروزی درباره‌ی ما نازل 
می‌شود. 

ما در واقعه‌ی اتفاق افتاده در پایین دستِ کوه در آخد. سربازان او بودیم. آنگاه که مر از 
روی غرور گروه‌های مختلفش را جمع کرد. 

پس سست نشدیم و نترسیدیم و کسی از لغزش ماء در آن جایگاه که همه مردم می‌لغزند. 


خبر نداد. 


واکنش انصار و پاسخ حضرت رسول صلی الّه علیه وآله وسلم 

اب هشام می‌گوید: زیاد بن عبدالله برای من روایت کرده است که ابن اسحاق 
گفته است: عاصم بن عمر بن قتاده. از محمود بن لبید و او از ابوسعید خدری 
زیت کته ات که کش وف تیان اما له نفد شوت ان 
در میان قریش و دیگر قبایل عرب تقسیم کرد و هیچ یک از انصار از جمله‌ی 
آنان نبودند که عطایایی دریافت داشتند» گروهی از انصار در دل خود احساس 
کردند که حق آنان رعایت نشده است تا این‌که سخنان نه چندان زیبنده‌ی 
بسیاری در میان آمد و حتی یکی از آنان گفت: سوگند به خداوند که رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم قوم خود را دیده است [و مارا فراموش کرده است] و 
سعد بن عباده به حضور آن حضرت رسید و عرض کرد: ای رسول خداء این 
گروه از انصار در دل خود درباره‌ی شما آندیشه‌هایی می‌کنند و می‌گویند که 
وقتی از اين قوم به غنایمی دست یافتی آن را بین قوم خود تقسیم کردی و 
عطایای فراوانی را در میان قبایل عرب تقسیم کردی و برای این گروه از انصار 


از ان سهمی مقرّر نشد. 


۰/غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 


عرض کرد: ای سعد, تو در این باره چه می‌اندیشی و چرا جواب آنان را 
ندادی؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء من هم یکی از آنان هستم [چه توانم گفت ]. 

فرمود: برو قوم خود را در آنجا جمع کن. 

راوی می‌گوید: سعد رفت و انصار را جمع کرد. آنگاه افرادی از مهاجران 
هم به آنجا آمدند به آنان کاری نداشت و در جمع وارد شدند. اماگروهی دیگر 
اوه انا آ یردان 

وقتی مردم جمع شدند» سعد به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم آمد 
و عرض کرد: آن گروه از انصار جمع شده‌اند. آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله 
وسلم به نزد آنان آمد و خداوند را چنان‌که باید حمد و ستایش گفت: سپس 
فرمود: «یا معشرالاأنصار. ما قالً بلغتنی عنکم. وَجَدة وجدقوها عللّ فی 
انفسکم؟ ام آاتکم ضلالاً فهدا کم اللّه, وعالةٌ فأغنا کم اللّه. و اعداء فألف اللّه 
بین قلوبکم! - ای گروه انصار, این چه سخن نازیبنده‌ای است که از شما به من 
رسیده است و شما در دل خویش نسبت به من کدورتی یافته‌اید؟ آیا من 
زمانی به میان شما نیامدم که گمراه بودید و خداوند شما را هدایت کرد و بینوا 
بودید و خداوند شما را بی‌نیاز ساخت و با همدیگر دشمن بودید و خداوند 
دلهایتان را با همدیگر الفت داد». 

عرض کردند: آری» خداوند و رسول او بیشتر از هر کسی به ما نعمت و 
فضل ارزانی داشته‌اند. 

فرمود: «آلا تجیبونی یا معشرالاٌنصار - ای گروه انصار آیا به من پاسخ 
نمی‌دهید؟» 

عر ضکردند: چه پاسخی به شما بدهیم ای رسول خدا. منت و فضل از آن 


خداوند 9 رسول اوست. 


روایتِ «ابن‌هشام» شهدای طائف / ۴۰۱ 


فرمود: «آما والله لو شثتم لقلتم, فلصدقتم ولطذقم! آتیتنا مکنبا 
فصدّقنااک, مخذ ولا فنصرناک, طریدا فآ ویناک, و عائلاً فا سین ک. اوجدتم یا 
معشرالاّنصار ی انفسکم ف لعاعة من انیا تألفت ها قوماً لیسلمواء و وکلتکم 
ای اسلامکم. آلا ترضونّ یا معشرالانصار آن یذهب النّاس بالشاة والبعیر و 
ترجعوا لرسول اللّه ای رحالکم؟ فوالدٌی نفس حمدٍ بیده لولا امجرة لکنت 
اهرا مها شا روز شلک الانن سا رسلکت رارقا اسلکت قت 
الأنصار اللهمٌ ارحم الانصار. و ابناء الأتصار, و ابناء ابناء الاتصار - خدا 
می‌داند که اگر شما بخواهید می‌توانید بگویید [و هم راست گفته‌اند و هم شما 
را تصدیق می‌کنند]: زمانی به نزد ما آمدی که قومت تو را تکذیب می‌کردند و 
ما تصدیق کردیم. آنان تو را رانده بودند و ما تو را یاری کردیم. آنان تو را طرد 
کرده بودند. ما به تو پناه دادیم فقیر بودی ما از اموال خود به تو بخشیدیم. 
ای گروه انصار شما به این خاطر بداندیشی در دل آورده‌اید که گروهی از مردم 
از خرّمی دنیا برخوردار شده‌اند. من با این کار ازگروهی دلجویی کرده‌ام تا آنان 
مسلمان شوند و شما را به اسلام خودتان واگذارده‌ام. ای گروه انصار. آیا 
خشنود نمی‌شوید که مردم با گوسفند و شتر به خانه‌هاشان باز گردند و شما 
همراه با رسول خدا به سرزمین خویش باز گردید؟ سوگند به ذاتی که جان 
محمّد به دست قدرتِ آوست. اگر هجرت نمی‌بود. من هم یکی از افراد انصار 
بودم و اگر همه‌ی مردم به رآهی روند و انصار به راهی دیگر روند. من به راه 
انصار می‌روم. خداوندا» انصار را ببخشای» فرزندان انصار را ببخشای, فرزندان 
فرزندان انصار را هم ببخشای». ۱ 

راوی می‌گوید: آنگهآنان چنان گریستند که ریش آنان از اشک تر شد و 
گفتند: ما به این‌که رسول خداء سهم و بهره‌ی ما باشد. خشنود هستیم. آنگاه 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم از نزد آنان رفت و مردم نیز پراکنده شدند. 


عمره‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از جعرانه 


آبن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم براع عمره از 
جعرانه بیرون رفت و فرمان داد که باقی مانده‌ی غنيیمت را در «مجنه». در 
نولحی «ظهران» نگاه دارند. وقتی رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم از عمره‌ی 
تشن فراعت نافت: نهیم گرفت که به مدیته با گر وی وتات زین اسیت اه 
کارگزاری مکّه گمارد و همراه با او معاذ بن جبل را نیز در آنجاگذاشت تا امور 
دینی را به مردم بیاموزاند و به آنان قرآن یاد دهد و باقی مانده‌ی غنیمت را هم 
با خود به مدینه برد. 

اه هشام ی وه ارتیم ی اسم بای من روانت شده است که کرت 
وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم عتاب بن اسید را به کارگزاری مکه 
گمارد. به آزای هر روز برای او یک درهم مقزری معیّن کرد و او برخاست و برای 
مردم سخنرانی کرد و گفت: ای مردم. گرسنه باد شکم کسی که به یک درهم 


درهم مقزری معین کرده است و من دیگر به کسی نیازی ندارم. 


روايتِ «این‌هشام» عمره‌ی رسول خدا از جعرانه / ۴۰۳ 
فرمان عمره‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: عمره‌ی رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلم در ماه ذی‌القعده 
انجام گرفت و آن حضرت در روزهای باقی مانده از ذی‌العقده و یا در ماه ذی 
الحجّه به مدینه بازگشت. 

ابن هشام می‌گوید: بنا بر نظر ابوعمرو مدنی. شش روز از ذی القعده مانده 
بود که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به مدینه برگشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: در آن سال حجّ مردم در زمان مرسوم در میان عرب 
انجام گرفت و در آن سال که سال هشتم هجری بود. مردم با عتّاب بن آسید 
مراسم حج را به جای آوردند و اما اهل طائف که هنوز مشرک بودند و از پذیرش 
اسلام سرباز میزدند. از هنگام ذی‌القعده. که رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم 


‌ 


از ان دیار بازگشت تا ماه رمضان سال نهم هجری در طائف باقی ماندند. 


وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم از طائف بازگشت. بُجَیر بن زهیر بن ابی 
شلمی به برادرش کعب بن زهیر نامه‌ای نوشت و به او خبر داد که رسول خدا 
من له طلته واه وبتت افرادی را کمور مکه‌ایشان را هجو کف و ار 
میرساندند. کشت و برخی دیگر از شاعران قریش هم از قبیل ابن الزبعری و 
هبيرة بن آبی وهب به اطراف گریختند و اگر تو هم به خودت علاقه داری به نزد 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم برو که اگرکسی توبه کنان به او بپیوندد. او را 
نمی‌کشد. اگر حاضر نیستی چنین کاری کنی به سرزمینی بگریز که بتوأنی در 
انا تحات بیدا کت 
کعب اشعاری دارد که در آن می‌گوید: 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


ال بلغا عَئی جرا رسالة 


و ۶ و 3 4 


غَلی خلق ل ال یوماً ابا ه 


نت امن وستول ال 
عْل أی شیء غبر لک وکا 
ولا قائل اما عََرْتَّ: لعالکا 
فهلک الأمون نبا وکا 


زنهار این پیام را از جانب من به بُجیر برسانید [و بپرسید:] وای به حالت. آیا تو در آنچه 


گفته‌ام نف داری؟ 


به ما آشکارا بگو اگر نمی‌توانی کاری بکنی» تو را به چه کاری جز این رهنمون شده‌اند. 
بر اخلاقی که هرگز آن را در هیچ کس از نیا کانمان نیافته‌ام و تو نیز پدرت را بر آن نخواهی 


یافت. 


پس اگر تو چنین نکنی من دریغ نمی‌خورم. اما اگر از جای بلغزی برایت دعا نمی‌کنم 


تام ای له را انا رس ناه با لکهفو ار تشانده ان 


این هشام می‌گوید: در این شعر گاهی واژه‌ی «مأمون» ر «مأموره روایت 
کرده‌اند. 9 عبارت «فیبیّن لنا در مصرع نحست ببت دوم از آين اسحاق نیست. 


و برخی شعرشناسان این شعر را چنین روایت کرده‌اند: 


من بیغ عنی رارسا 


۳ 
۳ 72 ۶ 


۵ 


یک 


شربت مع الأمون کاسا رو 
و خالفت آسباب اهُدّی وائبعتة 
علی غلی ۸ تنب آثٌا ولا نبا 
فان نت م تفعل فلستٌ بأسف 


فهل لک فا قلتٌ باْیف هل لکا 
فهلک الأمون منها و عَلکا 
علی ی شیء ویب غیرک دلکا 
علیه و م تذرک علیه أخَالکا 
ولا قائل اما عترْتَ: لا لکا 


کیست که این پیام را از سوی من به ُجیر برساند [و بپرسد:] آیا تو درباره‌ی آنچه در 


فرودست کوه گفته‌ام نقشی داری؟ 


با پیامبر امین از ساغری. شربتی نوشیده‌ام و سیر شده‌ام و او هم بار نخست و هم بار دیگر 


روايتٍِ «ابن‌هشام» عمره‌ی رسول خدا از جعرانه / ۴۰۵ 


از آن نوشیده است. 
با اسباب هدایت مخالفت ورزیدی و از چه روی از دیگران پیروی کردی و مانند آنان نابود 
شدی. 
بر اخلاقی که هیچ مادر و پدری را بر آن نیافتی و نیز هیچ برادری را 
اگر تو چنین نکنی» من دریغ نخواهم خورد و اگر از جای بلغزی برایت دعا نمی‌کنم. 
شتا تیان کین 
آنگاه این اشعار را به بجیر فرستاد و وقتی اشعارش به بجیر رسید» روا 
ندانست که آن را از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم پنهان کند و آن را برای آن 
حضرت خواند و وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم عبارتِ «سقاک بها 
المأمون؛ را شنید. فرمود: او با عین حال که دروغگوست. این راست را گفته 
است که من «مأمون» هستم. و وقتی عبارتِ «علی خلق لم تلف آم ولا با علیه؛ 
را شنید. فرمود: آری. راست می‌گوید» پدر و مادرش چنین آیینی را ندیده‌اند. 
آنگاه بجیر در پاسخ به کعب گفت: 


من مب کعباً فهل لک ف القی . تلوم علیها باطلا و هی أخزمْ 
ی اللّه (لاالمرّی ولا اللات) وخده فتنجو |ذا کان الّجاء و تسلم 
دی یوم لا ینجُو ولیس یقلت . من الناس الا طاهر القَلب مُشلم 
فدینْ زهیر و هو لا شیء دیئه . و دین آیبی شلمی علیّ تحرّم 
کیست که از من به کعب خبر برساند. آیا تو را در باطلی که بر آن نکوهش کنند و آن به 
حزم نزدیکتر است. نقشی داری؟ 

تنها به خدا (نه به عزی و لات) می‌توانی رهایی یابی اگر نجاتی در میان باشد و مسلمان 


شوی. 
که تدم ها کتايی تخات و رها رش ایند که با که یشان باففه: 


پس دین زهیر. که دین به شمار نمی‌آید و دین ابی سلمی بر من حرام است. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 
مسلمان شدن کعب بن زهیر و قصیده‌ی لامیه‌ی او 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی پاسخ نامه به کعب رسید. زمین بر او تنگ آمد و 
دلش به حال خودش سوخت و دشمنانش بسیار بر این نکته پای فشردند که 
اگر به نزد محمّد بروی. کشته خواهی شد. آنگاه هیچ راه گریزی نیافت. 

قصیده‌ی لامیه‌ی خود را سرود که در آن رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم 
را ستایش کرده و از بیم خود و دشمنان سخن‌جین خود در آن سخن گفت. 
به خانه مردی از جهینه رفت که با او آشنایی داشت و صبح روز بعد در حالی که 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای نماز صبح به مسجد آمده بود. او را به 
حضور آن حضرت آورد وبا آن حضرت نماز گزارد. آنگاه اشاره کرد که رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم اوست. برخیز و به نزد آن حضرت برو و از او امان 
بخواه. 
وآله وسلم رفت و نزدش نشست و دستش را در دست آن حضرت گذاشت و 
رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم او را نمی‌شناخت. 

عرض کرد: ای رسول خداء اگر کعب بن زهیر توبه کند و مسلمان شود و از 
تو آمان بخواهد. اگر من او را به نزد تو بیاورم توبه و مسلمانی او را خواهی 
پذیرفت؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء من کعب بن زهیر هستم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که مردی از انصار از جای برجست و به سوی او شتافت و عرض کرد: ای رسول 
خداء بگذار که گردن این دشمن خدا را بزنم. 


روایت «ابن‌هشام» 


عمره‌ی رسول خدا از جعرانه | ۴۰۷ 


رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: دست از او بردار که او آمده تا توبه 
راوی می‌گوید: کعب به دلیل همین کاری که آن مرد انصاری کرده بود. 
کینه‌ی انصار را بهدل گرفت و در شعر خود فقط از مهاچرین بسیاربهنیکی یاد 


۳ 


مدینه در قصیده‌اش می‌گوید: 


لو 


بانث شعاد فقلی الیو مَثبول 
و ما سعادٌ غداءّ این اد رحلوا 
هتفای 2 عَجْزاء مَذيرة 
تلو عوارض ذی ظلّم | [ذا ابتسمت 
شجّت بذی شم من مَاء مخنية حنیه 
ی الریام ی عنة و افطَه 
فیا غا ِ لو آنبا صَدقث 
لکنها حَلةٌ قد سیط من دمها 
فا تدوم علی حال تکون ما 
و ما سک بالمهدی الذی زعمت 
فلا - فانک ها منت وها: وعدات 
کات ای عرقوب ما مثلا 


و 


آرجو و آمل آن تدنو مودتها 
۶ ۶ 3 
مُمَتٌ شعاد بارض لا یبلغها 

» 
و لن ‏ ییبلغها 
من کل تضَاخة الذفری اذا عرقت 


الا غذافرة 


رها ۸ یف کول 
الا غن ضی لوف مَکُْحُول 
لا ُشتکی مر ینها ولا طول 
کانه مه بالراح لول 
صاف بأبطع أَضحی وهو مَشمول 
من صوّب غادية بیض یعالیل 
بوعدها آولو آن انح مقبول 
جع و لمْ و اخلاف و تبدیل 
کا تون فی آثوایها الول 
الا کا سک الاه: الفرایا 
الا مان والأحلام تضلیل 
و ما مواعیذها الا الاباطیل 
وسا اعان تفا بتک کرو 
الا العتایْ الّجییاتِ الراسیل 
ها علی الاْیْن |رقال و تبغیل 
عَرضبُها طامس الاعلام جهول 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 
ر ‌ ك‌ 
7 اللحاد بعیخ مفرد طد 
ترمی النجاد بعینی مُفرد هت 
ضخمٌ مقلدها فغم مقیّذها 
2 ۹ ۵ ر ور 2 رَ 
غلباء وجناء علکوم مد کر ة 


قاس و مه 


خرف آخوها ها ان مه 
نی القزاٌ علیها م بلق 
عَیرانةٌ قَزِفت باخض عن عُرّض 
کاما فات عینها و مذها 
عم متل عبیب النخل ذا خُصَل 
وا افی خرّتها للبصیریا 
تخدٍی علی یَسَرَاتِ وهی لا حقَة 
تفر الفجّایات رن احصی زیاً 
کای ریاشع وفع وت 
یبا بظای به اشعیار. مسطدا 
وقال للَوْم حادیهم وقد جعلت 
قد اهاز ذراعا عَیطل نصّف 
وَاحة رخوة الضبُعین لیس ها 
تفری اللبان کشا و میزها 
تشمی الوا جتاییها و قوطم 
و قال کل صدیق کنتْ آمله 
ففلت: لیا بل . ۷ بالگ 
کل ابن نی و ان طالت سلامّه 
میت آن رسول اللّه عطاک نافلة 


تبرت قفا رسوال زره 


مِ ۳ 


اذا توقات اللیْانْ والیل 
خُلْقَها عن بنات الفحل تفضیل 
ق.- ها شفد. قدامیا قیال 
و عثها اما قَودا: شلیل 
ما بانسو فات» رال 
مزفقها عَن بناتِ للرَورٍ مفتّول 
من خُطیها و من این بزطیل 
ی غارز م تون الاأحالیل 
عِثْق مین وق الخذین تنهیل 
دوابل نم الارض تحلیل 
۸ یقهِن ژووس لک تنمیل 
ی تلفع بالور العساقیل 
ان ضاحیه باس تملول 
وق المخنادب یرکضن اصاقیلوا 
قامت فجاوها ند متاکیل 
| نمی یکُرها اللاعون مَعقّول 
مُشقق عن تراقیها عابیل 
انک یاب آیی شلمی لتول 
لا یتک انی عنک مشغول 
فکل ما قَدُر الرحمن مفعول 
شا. عت ال میاه هل 
القرآن فیها مواعیظٌ و تفصیل 


روایتِ «این‌هشام» 

لد تأخذنی بافوال الشاء و 
لقد موم مقاماً ۰ یوم به 
لظل رَعَدْ الا ان ن یکون له 
حی وصعت ون ما نا عه 
له أخوف عندی اذ آکلمه 


من ضْیْغْم بضّراء الارض مدز 


یَعَذُو فیلحم ضرّغامین عیشها 
اذا ُساور قرناً لا یل له 


منه یَظلّ سباع الجو نافرة 


9 
موه 


ولا یزال بوادیه اأخولقة 
ان الرسول لور یِشتضاء به 
فی عطبة من فُریش قال قائلهم 
زالوا فا زال آتکاش ولا کشف 
نم القرانین یطال "یشم 
بیض سوابغ قد شکّت ها حَلق 
لیشوا مفاریع ان نالت رماخهم 
شون مثی اجمال ار ینصمهم 
» بقع لسن فق راهم 


عمره‌ی رسول خدا از جعرانه / ۴۰۹ 
دیب ولو کثرت فی الاقاویل 
آری واسغ ما لو مغ الفیل 
من الوسول باذن اللّه تثویل 
کفه نی ات فبله اقا 
و قیل انک مسوب و مشئول 
ی بطن عَتر یل دونة غیل 
ممْ من الناس معتفور خرادیل 
آن یترک القّرن الا وهو مَفلول 
لا عَشی بوادیه الراجیل 
مج الب والدُرسانِ مأکول 
هد من سْیوف اللّه مَشلول 
َطن مکة لا أشلئوا ژولوا 
عند اللقاء ولا یل معازیل 
من نشج داوّد ف اْیْجا تمرابیل 
کابا حلق اشلَفْعاء تمدول 
قوماً ولیسوا جازیعاً اذا نیلوا 
ضرْبٍ اذا عرّد السود التتابیل 
و مام عن حیاص الوت تبلیل 


سعاد (محبوب من) بسی دور شد و بین من و آو فراق افتاد و دل من آمروز از عشق بیمار 


است. به دنبال آن خوار و اسیر و دربند. 


در آن صبحگاه که محبوب من [با خویشان خود] کوچ کردند» آوازش مانند بچه آهوان از 


خیشوم برمی‌آمد و سست نگاه و سرمه‌سا بود. 


باریک میان [و پیش ] آینده و فربه و با قامتی میانه [نه جندان بلند قد که به زشتی گراید 


و نه جندان کوتاه قد که بر او عیب گیرند] 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مت امد رتیل ازل 


وقتی لبخند بزند. دندان‌های آغشته به آب دهنش می‌درخشد و از خوشبویی تو گویی 
پشت سر هم چیزی نوشیده است. 
با آبی سرد آميخته شد. از اب خم وادی. آبی که در آبراهه‌ی فراخ به هنگام چاشت روان 
است و باد شمال بر آن وزیده و سردش کرده است. 
بادها خاشاک را از آن زدوده‌اند و آن راز بران ابر صبحگاهی پر کرده و از آب کوه‌های بلند 
نیز در آن فرو ريخته شده است. 
چه مایه دوستانه خواهد بود که او به وعده‌اش وفا کند و یا این که خیرخواهی پذیرفته 
شود. 
اما آن عشقی است که به خون و گوشتش, اندوهگین ساختن و دروغ و خلافٍ وعده و دگر 
ساختن اآميخته است. 
همواره به حالی که از آن برخوردار است. پایدار نیست. گویی جنْ افسونگر در جامه‌اش 
همواره رنگ عوض می‌کند. 
به پیمان‌های خود چنان پایبند نیست. همچو آب که آن را در غربال فرو ريزند. 
آرزوها و وعده‌هایش تو را فريفته نسازد» زیرا آرزوها و رژیاها مایه‌ی گمراهی است. 
خلاف وعده‌های عرقوب (مردی که در این کار ضرب‌المثل بود) در او مصداق می‌یابد و 
وعده‌هایش همه باطل است. 
امیدوارم و آرزو می‌کنم دوستی‌اش نزدیک شود و گمان نمی‌کنم بخشش تو هیچگاه به ما 
شعاد شبانگاهان به سرزمینی رسید که جز اسبان برگزیده و نزاده و تیز رو نمی‌توانند 
کین ره آنتضا پزساشتق: 
و جز شتران استوار و بزرگ که در حال خستگی هم به انواع مختلف به راه خود ادامه 
ميی د هنل. ۱ 

شتری که از شذتِ راه رفتن همواره عرق می‌ریزد و نشانه‌های راه را به نیکی می‌شناسد و 
ناشناخته‌ها را به فلیا سف تیان تشخیص می‌دهد. 
او بسیار تیزچشم است و همه‌ی نشانه‌های پنهانِ راه را به نیکی می‌بیند» تو گویی 
چشمانش مانند چشمان گاوهای نر وحشی سپید در شدت گرما در جای‌های درشتناک و 
نباشته از شن‌ریزه‌ها راه می‌سپارد. . 
جایگاه قلژده‌اش در گردن بزرگ و جایگاه [دست و] پابندهایش پر است و در آفرینش» 


روایتٍ «ابن‌هشام» عمره‌ی رسول خدا از جعرانه / ۴۱۱ 


چنان استخوان‌های بزرگ دارد [و می‌تواند بار بردارد] که بر دیگر هم‌نوعان خود برتری 

دارد. 

گردن‌های زمخت دارد و سخث کوهان و درشت و فراتر از نرینه اشتران؛ هن پهلو و درا 

گردن [و بلندگام.] 

گزسته ] در ان وقتی که در معرض آفتاب قرار گیرد. راهی برای نفوذ نمی یابد. 

چنان نژاده و برگزیده است که در نشبش هیچ بیگانه‌ای راه نیافته» دراز گردن و تندرو 

است. 

کنه‌ها بو ان راه می‌روند. اما آنان ر می‌لغزاند و قرو می‌افتند. از جمله میانه‌ی سینه و 

تهیگاهش لغزان است. 

همجو گورخران. [تیز] که پر گوشت از کناره‌ای انداخته باشند و آرنج‌هایش از دنده‌های 

سینه جداست. (یعنی آرنج‌هایش از دنده‌های سینه فاصله دارد» در نتیجه به آنها فشار 

نمی‌آید.) 

تو گویی چشمان و نحرگاهش از بینی و دو استخوانی که دندان‌های پایینی بر آن 

می‌رویند. همچو سنگی [دراز و ] مستطیلی هستند. 

یعنی: آن شتر در درشتی و درازی مانند شاخه‌ی خرمایی است که برگ نیاورده باشد. 

همچو پستان گاوی که چند تار موی بر آن رسته باشد و محل دوشیدن شیر از آن نکاسته 

باشد (زیرا آن ر ندوشیده‌اند و این موجب می‌شود. نند تر رأه برود). 

بلند بینی است و در دو گوشش.: برای بیننده نجابتی آشکار اس و گونه‌هایش نرم است. 

در حرکت با دست و پا تندو تیز است و آسان آنها را از زمین بلند می‌کند (دست و پاهایی 

جلد و جالاک دارد), تو گویی دست و پاهایش به نیزه‌ای سخت و خشک می‌ماند و وقتی با 
شت دست و پاهایش چنان به استخوان‌ها جسبیده‌اند که گویی نیزه‌ای خشک و سخت 

است و شنریزه‌ها را پراکنده می‌سازد و به نعل بر بستن نیازی ندارد تا شم‌هایش را از 

سنگریزه‌ها ایمن دارد. 

توگویی جابه جا شدن بازوانش به هنگام عرق کردنش سراب را بر ته‌های کوچک فرو 

پوشانده است. (از سرعت بازوانش در نیمروز و اوج گرما دلالت دارد.) 

روزی که آفتابِ گردک از آفتاب گرما می‌گیرد. تو گویی کرانه‌اش در حرارت خورشید پخته 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت ما زیسول از 


که آنتیت: 

شترران آن قوم. درحالی که ملخ‌های خا کسترگون. بر شنریزه‌ها می‌پریدند» به آنان گفت: 
برای استراحتِ نیمروزی فرود آیید. 

فراز آمدن خورشید (مبالغه در اوج گرماست) موجب شده است گرما به اوج خود برسد و 
گویی از حیث سیر و حرکت تند. به زنی میانسال می‌ماند که در مصیبتِ فرزندش بر 
گونه‌هایش بکوبد. 

زنی بسیار گریان بر مرده‌ی خویش که بازوانش فرو هشته است. وقتی که خبر مرگ 
نخستین فرزندش را به او بدهند. دیگر چنان شتابان بر گونه‌هايش می‌کوبد [گویی از 
چنین اوصافی برخوردار نیست و آن شتر در سرعتِ بی‌همتایش به او همانند شده است.] 
با دو دستانش سینه‌اش را می‌درد و پیراهنش, از گلوگاهش تکّه پاره شده است. 
تباهکاران پیرامونش در تلاشند و می‌گویند: تو ای پسر ابی سلمی کشته خواهی شد. 

هر دوستی که امید داشتم» گفت: تو را از بیمی که به آن دجار هستی باز نمی‌دارم. 

من گفتم. راهم را باز بگذارید و بدانید که از شما باکی ندارم و هر آن حکمی که خدا مقزر 
هر انسانی» هر چند که دیری سلامت باشد. روزی او را در تابوت حمل خواهند کرد. 

به من خبر دادند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم مرا بیم داده است و گذشت از 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم امید می‌رود. 

دست نگاه دار ای کسی که خدا قرآن را به عنوان هدیه‌ای به تو ارزانی داشته و در آن پند 
و تفصیل هر کاری هست. 

مرا به کیفر آنچه سخن چینان گفته‌اند بازخواست نکن و هر چند سخنان بسیار گفته 
باشند. من گناهکار نیستم. 

سوگند به خدا. در جایگاهی می‌ایستم (در مجلس پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم 
حضور یافته‌ام.) که اگر فیل در آنجا بایستد و بشنود. آنجه را که من دیده‌ام 9 شنیدهام. 
بر خود می‌لرزد» مگر آن که از جانب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم امانی داشته باشد. 
تا این که سمت راستِ خود چیزی را قرار دادم. [که فرمانپذیرش باشم و] با او منازعه 
صلی اللّه علیه وآله وسلم است.) 

وقتی با او سخن می‌گویيم. آن برای من بیم‌انگیزتر است و گفته‌اند: تو از کارهایی که 


روايتِ «ابن‌هشام» عمره‌ی رسول خدا از جعرانه / ۴۱۳ 


کرده‌ای و از دلیل آنها مورد بازخواست قرار می‌گیری (مراد خودش است.) 

از ضیغم هستم (بنی اسد) در سرزمینی انباشته از درخت, بیشه‌ی شیرانش در بطن عثر 
(مکانی مشهور و پر از دزندگان است) و شیرانش وحشی تر و درنده‌ترند. 

در آغاز روز: برای شکار بیرون می‌آیند و بچه‌هایش را خوراک می‌دهند و زیست‌مایه‌ی 
آنها گوشت مردمانی در خاک افتاده و تکه پاره شده است. 

اگر با دلاوری گلاویز شوند» تا وقتی که بند از بندش نگسسته‌اند رها کردنش برای آنان روا 
درندگان جو (نام جایگاهی یا دزه‌های وسیع و یا فضای بین آسمان‌ها و زمین) از او دور 
می‌شوند و جماعتی از مردان هم نمی توانند در وادی او گام بگذارند. 

همواره در وادی‌اش دلاوران می‌زیند و سلاحشان آغشته به خون است و ژنده جامه‌ها 
خوراک این شیرند. 

پیامبر نوری است که از او کسب نور می‌کنند (هدایت می‌جویند) او از برترین شمشیرهای 
آخته‌ی الهی است. 

در گروهی از قریش, یکی از آنان در بطنِ مکه. وقتی مسلمان شدند. گفتند: از مکه به 
مدینه انتقال یابند. 

رفتند و تنها مردانی ضعیف نتوانستند بروند و آنان که سپری نداشتند (یا آنان که در 
جنگ هرگز شکست نمی‌خورند) و آنان که شمشیری و سلاحی ندارند. 

بلندمر تبه‌های قهرمانی که تن پوش و زره‌هایشان از بافته‌ی داود علیه‌السلام است. 
آهنین جامه‌هایشان زنگار نبسته و حلقه‌هاشان درهم تنیده» که گویی مانند حلقه‌های 
محکم گیاه قفعا هستند. 

اگر نیزه‌هاشان به گروهی آسیبی برساند. از آن بسیار شادمان نمی‌شوند و اگر خود آسیبی 
ببینند» بسیار زاری نمی‌کنند. 

مانند شترا سپید راه می‌روند و هنگامی که بزرگان کوتاه قد روی بگردنن [و بگریزند 4 
آنان با ضربه‌های شمشیر از خود دفاع می‌کنند. 

نیزه‌ها تنها در سینه‌هاشان می‌نشینند (پشت به دشمن نمی‌کنند.) و هرگز از سختی‌های 
مرگ واپس نمی‌نشینند. 


ابن هشام می‌گوید: کعب ابن قصیده را ٍ پس از آن گفت که در مدینه به 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم پات من شور آلند 


التخل» و «نفری اللبان» و «اذا یساور قرنا» و «لایزال بوادیه» و طبیعتاًابیاتی که 


در 1 ذ کر شده‌اند» از این اسحاق روایت تشه اس 


ستایش انصار 


ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمّر بن قتاده گفته است: 

وقتی کعب در شعر خود گفت: «اذا عرّد السود التنابیل» مرادش ماء قوم 
انصار هستیم و دلیل این امرهم عملکرد آن مرد انصاری بود که با او به تندی 
رفتار کرد و در شعر خود به طور ویژه. فقط مهاجران را ستایش می‌کرد تا 
این که انضار از:دست اه خشمگین شنند:ورنسش از آن‌ که مسلمان شد» در 
ستایش انصار هم اشعاری گفت و در آن از دشواری‌هایی که در همراهی با 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به خود دیدند و جایگاهشان از یمن سخن 
می‌گوید: 


مَنْ مه کرمٌ الحياة فلا یرل 
ورئوا الکارم کابراً عن کابر 
الکرمین ‏ اشنهری ‏ باذرع 
والناظرین باعین نحمرة 
نفوتمم لنبیهم 
والقائدین الناس عن اذيانهم 
یتطهرون یرونه نشکا مُم 
دربوا کا دَرِبّث ببطن حفية 
و اوا. خللت لفتعوک الم 
ضربوا علكٌا یوم بذر ضربة 


والبائعین 


فو یقتب من صالمی الاتصار 
ان . الفیارهُمْ . بنوالاخیار 
کسوالف اطندیٌ غیرقصار 
کالیخثر غیر کليلة الابصار 


لب الرقاب من الأسود ضَوّاری 
بت عند معاقل الاغفار 
دانث لوقعتها جیعٌ نزّار 


روایتِ «ابن‌هشام» عمره‌ی رسول خدا از جعرانه / ۴۱۵ 


لو یعلّم الاقوامٌ علین کله . فیم لصدّقتی الذین آمایی 
قوم اذا خوّتِ النجومٌ فانهم للطارقین. النّازلین مقّاری 
فق العٌ من غسان من جوئومة یت محافزها علی الینقار 


هرکس راکه بزرگواری در زندگی شادمان می‌کند» می‌باید در جماعتی از شایستگان انصار 
باشد. 

آنان مکارم اخلاق را پشت در پشت به میراث برده‌اند. آنان خود نیک و فرزندان نیکان 
نیزه‌های پر شتاب را مانند شمشیرهایی که آهنگران هندی جلا داده باشند و کند نشود. 
با چشمانی شرخ» همچو اخگر آتش می‌نگرند و تیزی چشمانشان هرگز کند نمی‌شود. 
در روزهای رویاروی شدن با دشمن و جنگ. خود را برای خشنودی پیامبرشان در 
معرض مرگ قرار می‌دهند. 

با شمشیر مشرفی و نیزه‌های در اهتزاز از پیروان آیین‌های باطل باز می‌دارند. 

پاکی می‌جویند و آن را آیین خود می‌گزینند. با خونِ کسانی از کافران که به جنگشان 
آمده‌اند. 

خوی گرفته‌انده مانند خوی گرفتن شیران به بیشه‌ای شیرخیزء شیرانی درشت گردن و 
ژیان. 

اگر درآمدی تا تو را در میان خود حفظ کنند. بدان که به پناة جای بزان کوهی درآمده‌ای. 
در جنگ بدر به علی ضربه‌ای زدند (مراد علی بن مسعود بن مازن غسانی است). همه‌ی 
بنی نزار نزدیک آمدند. 

اگر این مردمان همه‌ی آگاهی‌های مرا درباره‌ی آنان بدانند» حتی کسانی هم که با آنان 
ستیز می‌کنم. مرا تصدیق خواهند کرد. 

مردمانی اگر ستارگان. بارش باران را دریغ دارند آنان برای شب آیندگان مهمان‌نوازند 
(یعنی: اگر همه‌ی جهان به قحطی دجار شوند» آنان بخشش خود را از میهمانان دریخ 
نمی‌دارند.) 

در بزرگوارانی از غشان» اصل و ریشه‌ای هست که کلنگشان از کندن بازمانده شده است. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارت تم رستو لاله 


الیوم مبتول» را سرود» رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم از او پرسید: چرا از انصار 
به نیکی یاد نکردی: حال آن‌که آنان سزاوار ستایش اند. آنگاه کعب این ابیات ر 
گفت که از یکی از قصایدش نقل شده است. 

آبن هشام می‌گوید: برای من از علی بن زید بن جدعان روایت کرده‌اند که 


رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم سرود. 


غزوه‌ی تبوک 


راوی می‌گوید: ابومحمّد عبدالملک بن هشام برای ما روایت کرده است که زیاد 
بن عبدالله بکایی از محمد بن اسحاق روایت کرده که گفت: پس از بازگشت از 
مکه ؛ رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در فاصله‌ی بین ذی الحجه تا رجب در 
مدینه ماند. آنگاه به مردم فرمان داد که برای جنگ با روم آماده باشند. و 
ژهری و يزید بن رومان و عبدالله بن ابی‌بکر و عاصم بن عمر بن قتاده و دیگر 
عالمان ما تمام رخدادهای مربوط به تبوک را که خبری در آن باره وارد شده 
باشد برای ما روایت کرده‌اند. البته برخی وقایعی را آورده‌اند که دیگران 
متعرض آن نشده‌اند و آن این‌که» رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به اصحاب 
خود فرمان داد که برای جنگ با روم آماده شوند و این فرمان زمانی صادر شد 
که مردم در عسرت و دشواری بودند و هو نیز بسیارگرم و زمین نیز خشک بود 
و درعین حال میوه‌ها رسیده بودند و مردم دوست داشتند که به هنگام چیدن 
میوه‌هایشان حضور داشته باشند و از سایه‌ی درختان استفاده کنند» در 
نتیجه دوست نداشتند در چنین هنگامی از شهر بیرون روند. کمتر اتفاق 
می‌افتاد که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به هنگام رهسپار شدن به جنگ 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم عورایت مان ول از 


مقصد خود و ان 
مورد نظرش نبوده اعلام می‌کرد» مگر در غزوه‌ی وت ی فاصلة 
برود» قضیه را آشکارا به مردم گفت. تا مردم خود را کاملا برای چنین سفری 
آماده کنند و به آنان فرمود که ساز و برگ خود را فراهم ببینند و به آتان خبر 
داد که می‌خواهد به جنگ روم برود. 


بازماندن جد 


می‌ساخت به جد بن قیس, یکی از افراد قبیله‌ی بنی سَلمه گفت: ای جد. هیچ 
در نظر داری که به جنگ بوران (رومیان) بروی؟ 
دچار نمی‌کنی؟ سوگند به خداوند که قوم من به خوبی این را می‌دانند که هیچ 
کس نیست که بیشتر از من زنان را خوش داشته باشد. من از ان بیمنا کم که 
زنان رومیان را ببینم و نتوانم خویشتنداری کنم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از او روی گرداند و فرمود: به تو رخصت 
می‌دهم. .و آیه‌ی «ومنْهُم من یقول انذن لي ولا تَفتبّي الا في الفنه سقطوا وان 
هم لمحیطه بالکاق یه - و برخی از آنان می‌گویند: به من اجازه بده که در 
و و ات ی 
کافران احاطه دارد - ۴۹اتوبه». یعنی اگر از آن بیمناک است که درباره‌ی زنان 
رومی به فتنه افتد. بداند که با همراهی نکردن با رسول خدا صلّی اللّه علیه وله 
وسلم و از او به روی گردانیدن به فتنه‌ی بزرگتری گرفتار آمده است و خداوند 
متعال می‌فرماید: «وَِجََلِعَن وراه». 


روایتِ «ابن‌هشام» عزوه‌ی تبوک ۴۱۹ 


منافقان برای آن‌که مومنان را به جهاد بی‌رغبت کنند و درباره‌ی 
حقیقت به دل آنان. تردید افکنند. می‌گفتند در اين گرما برای جهاد نروید و 
خبرهای دروغی به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بر می‌بستند و در میان 
مردم شایع میکردند. اي که خداوندمتعل این آیات را ال کرد که:«اا 
5 روا فی الْحَر فُل تاژ جهتم أَمدُ حرا و وا هون َلیضحکُوا قلیلة 
ول کو یر جَرَاء با انوا یَکُیبُونَ -وگفتند: درگرما برای جهاد نروید. بگو 
اگر ثِِ باید بدانند که آتش دوزخ سوزناک‌تر است. می‌باید به خاطر 
دستاورد خویش آندکی بخندند و بسیار بگریند - ۸۱-۸۲ توبه». 


سوزاندن خانه‌ی سویلم 

دا نی من از کسی دیگر, از محمّد بن طلحة 
یال تسین ای و ای اه له ها تاش وال 

پدربزرگش روایت کرده است که گفت: این خبر به رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم رسید که گروهی از منافقان در خانة شَوّیلم یهودی جمع می‌شوند - 
خانه‌ی او نیز در جاسوم (نام جایی است) بود -و مردم را از همراهی با رسول 
خدا صّی الّه علیه وآله وسلم در غزوه‌ی تبوک باز می‌دارند. آنگاه رسول خدا صلّی 
له علیه وآله وسلم طلحة بن عبیدالله را همراه با چند نفر دیگر از اصحاب خود به 
سوی آنان فرستاد و به یاران خویش فرمان داد که خانه‌ی سویلم را بر آنان 
بسوزاند و طلحه هم رفت و این کار را به انجام رساند و ضحاک بن خلیفه از بام 
خانه پرید و می‌خواست بگریزد که افتاد و پايش شکست و همراهانش هم 
شتابان از آنجاگريختند و دور شدند. آنگاه ضحاک در این باره می‌گوید: 
کات رت له ناژ محمد 1 اه ال اک وابنْ ابیرق 


و طلث رقد طبقث کیش شویلم آنوه علی رل با و بزقق 


1 


۰ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سارت عفد زسو ل اناد 


سلامٌ علیکم لا آعودٌ لثلها. آخاف و من تشمل به الناژ یخرزق 
تشوگتت اه کف تفی تفا ناویک موی شاک وین اي هآ من معته ده اند 
همچنان ایستاده بودم] تااين که خانه‌ی گلي سویلم را بلند کردم. پا و آرنجم داشت خم 
می‌شد و می‌شکست, 

درود بر شما دیگر بار چنین کاری نمی‌کنم. می‌ترسم و هرکس را آتش فرو گیرد. 
می‌سوزد. 


تأمین هزینه‌ی سفر 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم تلاش کرد که زمينة 
سفر را هرچه بهتر فراهم کند و به مردم فرمان داد که ساز و یرگ خود را آماده 
کنند و در کار خود شتاب به خرج دهند و ثروتمندان را ترغیب کرد که هزینه‌ی 
سفر و مرکب لازم را در راه خداوند تأمین کنند. بسیاری از ثروتمندان برای 
کسب رضا و خشنودی خداوند هر آنچه در توان داشتند هزینه کردند و عثمان 
بن عفان نیز در این سفر اموال بسیاری را در اختیار رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم قرار داد و هیچ کس برای این جنگ به اندازه‌ی او انفاق نکرد. 

ابن هشام می‌گوید: کسی که به او اطمینان دارم برای من روایت کرده 
است که عثمان بن عفان در غزوه‌ی تبوک هزار دینار را برای سپاه اسلام که 
وضع دشواری داشت. هزینه کرد و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: 
للم ارض عن عثان فانی عنه راض -خداوندا از عثمان خشنود باش که من 
از او راضی هستم». 


حکایت گریه کنندگان 


اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم آمدند که هفت نفر بودند از انصار و بنی عمرو بن 


روايتِ «ابن‌هشام» عزوه‌ی تبوک | ۴۳۲۱ 


عوف به نام‌های سالم بن عمیر علبة بن زید. از افراد بنی حارثه. و ابولیلی 
عبدالرحمن بن کعب. از افراد بنی مازن بن نجار عمرو بن خمام بن جموح از 
افراد بنی سلمه, عبدالله بن مغفل مَزنی - و برخی دیگر از مردم می‌گویند که 
نام او عبدالله بن عمرو مزنی بوده است - و هرمی بن عبدالله. از افراد بنی 
واقف. و عرباص بن ساریه‌ی فزاری که گریه کنان به حضور رسول خدا صلی له 
علیه وآله وسلم رسیدند و از آن حضرت خواستند مرکبی در اختیارشان بگذارد تا 
به جهاه پرفند و آنان واقعا فقیر بودند. آما رسول خدا سلی الله غلیه وآله وسلم 
فرمود: من مرکبی ندارم که در اختیار شما بگذارم. آنگاه آنان از آن روی که 
هیچ چیز نمی بافتند تابرای جهاد در راه خدا هزینه کنند» از چشمانشان اشک 
سرآزیر می‌شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: به من خبر رسیده است که آبن يامین بن عمیر بن 
کعب نضری. ابولیلی عبدالرحمن بن کعب و عبداللّه بن مفقل را دید که گریه 
می‌کنند. از آنان پرسید: از چه روی گریه می‌کنید؟ 

گفتند: به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم رفته بودیم تا مرکبی در 
اختیار ما بگذارد. اما آن حضرت مرکبی نداشت که به ما بدهد و ما هم چیزی 
نداریم که برای سفر با آن حضرت هزینه کنیم. 

ابن يامین وقتی سخن آنان را شنید شتری به آنان داد و آنان توانستند با 
آن به جهاد بروند و مقداری هم خرما به عنوان زه‌توشه به آنان داد و آنان 
همراه با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در این غزوه شرکت کردند. 


پوزش خواهان 
ابن اسحاق می‌گوید: گروهی از پوزش خواهان به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه 


وآله وسلم آمدند و عذر در میان آوردند که به جهاد نروند. اما خداوند متعال عذر 


۲۳ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ی ن 2 


انان را نپذیرفت. برای من چنین روایت کرده‌اند که آنان شماری از بنی غفار 


بودند. 


بازماندگان 

آنگاه رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم جریان سفر را پی گرفت و این تصمیم 
قطعی شد که حرکت کنند. اما چند نفری از مسلمانان به قصدی از سفر با 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بازماندند و بی‌آن‌که شکّی و يا تردیدی در دل 
داشته باشند. در این سفر شرکت نکردند. کعب بن مالک بن آبی کعب. از افراد 
بنی سلمه. مرارة بن ربیع. از افراد بن عمرو بن عوف و هلال بن امیّه» از افراد 
بنی واقف و ابوخیثمه از آفراد بنی سالم بن عوف از جمله‌ی آنان بودند. اینان 
در مسلمانی راستین بودند و هیچ اتهامی در اسلامشان وارد نبود. 


حرکت پیامبر اسلام 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم خواست که از مدینه حرکت کند. 
اردویش را در گردنه‌یی [واقع در ] بلندای «وداع» زد. 

آبن هشام می‌گوید: آنگاه حضرت محمد بن مسلمه‌ی انصاری را به 
عنوان کارگزار مدینه تعیین کرد. و عبدالعزیز بن محمد دراوردی از برادرش 
نقل می‌کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به هنگام حرکت به سوی 
تبوک, سباع بن عرفطه را برای کارگزاری مدینه تعیین کرد. 


بازماندن منافقین 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن اب پایین دست اردوی رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم» در نزدیکی ذباب (کوهی در مدینه) فرود آمد و چنان‌که 


روایت «این هشام» عزوه‌ی تبوک / ۴۰۳۳ 


می‌پندارند شمار آنان نیز اندک نبود. و وقتی که لشکر رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم به ره افتاد» عبدالله بن ابی از حرکت باز ایستاد و همه‌ی منافقان و 
آنان که در دل خود به حقانیّت دین تردید داشتند به مدینه بازگشتند. 


حکایت علی بن ابی طالب 


وقتی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم می‌خواست برای غزوه‌ی تبوک رهسپار 
شود. علیّ بن ابی طالب را بر خانواده‌ی خویش گمارد و به او دستور داد که در 
میان آنان بماند و به همین خاطر منافقان زبان به اراجیف گشودند و سخنان 
بیهوده‌ای گفتند و شایعه کردند که پیامبر آکرم از ایشان رنجیده و به دلیل 
کردند. علی بن ابی طالب (رضوان‌الله علیه) شمشیر خود را برگرفت و به راه 
افتاد تا این‌که در جرف (واقع در سه میلی مدینه) به آن حضرت رسید که در 
آن رو وی مرا با خود در این سفر نبرده‌ای که از من رنجیده‌ای و من در کار 
خویش سستی به خرج داده‌ام. 

فرمود: دروغ گفته‌اند. بلکه من تو را در مدینه بر جای گذاشتم تا در غیاب 
من مراقب اوضاع باشی. برو و به جای من مرآقب خانواده‌ی من و خانواده‌ی 
خویش باش: «افلا ترضی یا علن ان تکون منْی عنزله هارون من موسی. الا انه 
لانی بعدی -ای علی. آیا به این خشنود نمی‌شوی که نسبت به من در جایگاه 
هارون به موسی باشی, با این تفاوت که پس از من دیگر پیامبری نخواهد 
وآله وسلم هم به سفر خود ادامه داد. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن طلحة بن یزید بن ژکانه بری من از 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 


ابراهیم بن سعد بن ابی وقاص و او از پدرش نقل کرده است که او این سخن را 
که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به علی می‌فرمود. به گوش خود شنید. 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه علی به مدینه بازگشت و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم به سفر خود ادامه داد و چند روزی بعد ابوخیثمه در روزی گرم به نزد 
ایستاد و به زنانش نگاهی کرد و در آب و خوراکی نگریست که برایش آماده 
در بادگرماست و ابوخیثمه در سایه‌ای خنک ایستاده و برای او خوراکی فراهم 
آورده‌اند و زنانی زیبا دورش را گرفته‌اند و در میانِ دارایی و اموال خود باز 
ایستاده است» این دادگرانه نیست. آنگاه گفت: سوگند به خداوند وارد حیمه‌ی 
هیچ یک از شما نخواهم شد مگر آن‌که به آن بزرگوار بپیوندم» پس برای من 
ره‌توشه‌ای فراهم سازید و آنان نیز فرمان بردند و ره‌توشه‌اش را آماده کردند. 
آنگاه شتر خود را آماده‌ی سفر کرد و در طلب رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم از 
مدینه بیرون رفت. تأ این‌که وقتی آن حضرت در تبوک فرود آمده بود. به آن 
ایشان رسید. خیثمه در راه با غمیر بن وهب جمحی برخورد که او هم در طلب 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بود. با همدیگر همراه شدند و وقتی به 
نزدیکی‌های تبوک رسیدند. آبوخیثمه به عمیر بن وهب گفت: من گناهی 
مرتکب شده‌ام. تو باید مقداری از من عقب بمانی تا من به تنهایی به نزد 


رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بروم. او نیز پذیرفت. وقتی به رسول خدا 
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صلی اللّه علیه وآله وسلم که در تبوک فرود آمده بود. نزدیک شد. مردم گفتند: 
سواره‌ای دارد از راه می‌رسد. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: ابو خیئمه 
باشد. 

عرض کردند: ای رسول خداء او ابوخیشمه است. 

وقتی شترش را بر زمین خوابانده پیش آمد و به رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله وسلم سلام عرض کرد و آن حضرت به او فرمود: ای ابوخیثمه, نزدیک بود 
خود را نابود کنی. 

آنگاه حکایت خود را با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در میان گذاشت و 
آن حضرت صلی اللّه علیه وآله وسلم با او به نیکی سخن گفت و برایش دعا کرد. 

ابن هشام می‌گوید: ابوخیئمه که نامش مالک بن قیس است. در این باره 
شعری گفت: 
لا رأیث الناشس ف الدین نافمّوا ای التی کانّث أعف واکُرما 
و بایم بالیتی یدی مد فلم أکتیب اما وم آنغش ترما 
ترکت خضیبا فی العٌريش و صرمَةّ صفایا کراما بُنها قد تحت 
و کنثٌ |ذا شک النافق أسُحَت . ای الدین نفسی شطره حیت یا 
وقتی دیدم مردم در دین خود نفأق می‌ورزند» کاری کردم که پاکتر و بزرگوارانه‌تر بود. 
با دست راست با محمّد بیعت کردم گناهی را مرتکب نشده و حرمتی رانشکنم. 
رنگی را در سایبان وانهادم و آنبوه خرمابنان پربار با ارزش که میوه‌اش داشت می‌رسید. 
من وقتی می‌دیدم که منافقی شک کرده است. از جان و دل به سوی دین می‌گراییدم. 


پیامبر و مسلمانان در «حجر» 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم داشت از «حجر» 
می‌گذشت. در آنجا فرود آمد و مردم از چاهش آب برداشتند و چون به راه 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم نی ند رتسول الا 


افتادنده رسول خذا صلی ال علید وابه زستم فر موه لاعف بوا من .ما عغاشیا ولا 
تتوقناً منه للصلاة, و ما کان من عجین عجنتموه فاعلفوه الابل, ولا تأ کلوا منه 
شیثا, ولا خرجن احذ منکم الليلة الا معه صاحبِ له - از آب چاهش هیچ 
ننوشید و حتی برای نماز نیز از آن آب وضونگیرید و اگر با آب آن خمیری هم 
گرفته‌اید. آن را به شتران بخورانید و خود هیچ مقدار از آن را ننوشید و امشب 
هیچ کس نباید بدون همراه به بیرون برود. مردم نیز به فرموده‌های رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم عمل می‌کردند» مگر دو نفر از بنی ساعده که یکی برای 
رفع حاجتی به تنها بیرون رفت و یکی دیگر نیز رفت که شتر خود را بيابد. 
آنگاه کسی که برای رفع نیاز خود به تنهایی بیرون رفته بود. در راه جنی 
گلویش را بفشرد و کسی هم که در طلب شتر خود رفته بود» باد او را برداشت و 
به کوه «طیء» افکند. وأقعه را به رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم خبر دادند و 
آن حضرت فرمود: مگر به شما نگفته بودم که هیچ کس از شما نباید بدون 
همراه بیرون برود!. آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم برای شخص جن زده 
دعا کرد و بهبود یافت و آن دیگری را هم مردم طیّ یافته بودند و چون آن 
حضرت به مدینه بازگشت. او را به حضورش آوردند. 

حدیثی درباره‌ی آن دو مرد. از عبدالله بن ابی بکرء و او از عباس بن سهل 
بن سعد ساعدی روایت شده است و عبدالله بن ابی بکر برای من روایت کرده 
است که عیام نام هر دوی آنان را بة من گفته اس اما از از خواسته که به 
کسی نگوید و عبدالله هم نپذیرفت که نام آنان را به من بگوید. 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از حجر گذشت جامه‌اش بر چهره‌اش افکند و 
مرکبش را به شتاب راند» آنگاه فرمود: «لاتد خلوا بیوت این ظلموا لا و انم 
با کون. خوفا آن یصیبکم مثل ما اصامهم -به محل وقوع خانه‌های ستمکاران 
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جز در حالتی گریه کنان در نيایید. تا مباد سرنوشت آنان گریبانگیر شما هم 
شود), 

آبن اسحاق می‌گوید: وقتی که مردم با کمبود آب روبه‌رو شدند از ب ی آبی 
خداوند پاک ابری را فرستاد و بارانی باراند که همه‌ی مردم سیراب شدند و هر 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده. از محمود بن لبید و او از 
افرادی از بنی عبدالاشهل روایت کرده است که گفت: به محمود گفتم: آیا مردم 
می‌دانستند که برخی نفاق در دل دارند؟ 

گفت: آری» بودند کسانی که نفاق ر در دل پرادر پدر عمو 9 خویشاوندان 
خود می‌دیدند اما آن را آشکار نمی‌کردند. 

آنگاه مجمود گفت: افرادی از قوم حودم درباره‌ی مردی که نفاقش 
معروف بود و در تمامي غزوه‌ها با رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم همراهی 
می‌کرد. با من گفته‌اند که وقتی در حجر مردم بی‌آب ماندند و رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم به درگاه خداوند دعا کرد و خداوند باران بارانید و مردم همگی 


حکایت ابن اللصیت 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم به سفر خود ادامه 


داد که تا در راهی شترش گم شد و یاران آن حضرت رفتند که شتر را پیدا کنند 
و یکی از اصحاب به نام عمارة بن حزم که هم در عقبه و هم در جنگ بدر حضور 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بتاواتت هن وشتوال الا 


داشت. نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم ماند. عماره عموی بنی عمرو بن 
حزم است. که زید بن لصیتٍ قینقاعی هم که منافق بود. در گروه او بود. آبن 
هشام می‌گوید: نام او را آبن لعیب هم روایت کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده از محمود بن لبید. از 
افرادی از بنی عبدالاشهل روایت کرده است که گفتند: زید بن لصیت که در 
گروه عغماره بود و عماره نیز در نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم مانده بود» 
گفت: مگر محمّد نمی‌پندارد که پیامبر است و از اخبار آسمان شما را اگاه 
می‌کند». چگونه است که نمی‌داند شترش کجاست؟ 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم که عماره نیز در نزدش بود» فرمود: 
«ٍنْ رجلاً قال: هذا محمداً بخبرکم آنه نی و یزعم آنه بخبرکم بأمر السماء و هو 
لایدری أین ناقته, و ای واللّه ما أعلم الا ماعلیّین اللّه. و قد دلنی اللّه علیهاء و 
هی ق هذا الوادی ق شعب کذا قد جدستبا شجرً بذمامهاء فاتطلقوا حتی 
تأتونی بها -مردی گفت: این محمّد به شما می‌گوید که پیامبر است و گمان 
می‌کند از اخبار اسمان به شما خبر می‌دهد. اما نمی‌داند که شترش کجاست. 
سوگند به خداوند من هیچ چیز را نمی‌دانم مگر آن‌که خدآوند به من آموزانده 
باشد و | کنون خداوند جایش را به من نمایاند» شتر در آن وادی و در آن دره با 
چنین و چنان ویژگی است و لگامش به درختی گیر کرده و در آنجا باز مانده 
است. بروید و آن را برای من بیاورید.» اصحاب رفتند و آن را باز آوردند. 

پس از آن عمارة بن حزم به میان همراهان خود رفت و گفت: سوگند به 
خداوند که از سخنی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم همین آکنون با من 
گفت. در شگفت هستم که خداوند به آن حضرت آگاهی داد که کسی 
درباره‌ی اش چنین و چنان گفته است و سخن زید بن لصیت را بیان کرد. یکی 
از افرادی که در گروه عماره بود و نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم حضور 
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نداشت. گفت: سوگند به خداوند پیش از آن‌که تو بیایی زید همین سخن را 
گفت. آنگاه عماره به سوی زید رفت و نیزه را بر گلویش گذاشت و می‌گفت: 
بندگان خداباید با من باشند. در میان همراهان من. فتنه و بلا در گرفته است 
و من نمی‌دانم آی دشمن خداء از میا همراهان بیرون برو و دیگر همراه ما 
۳ 


حکایت ابی ذر 


ابن اسحاق می‌گوید: برخی از مردم می‌گویند که زید پس از آن توبه کرد و 
برخی هم می‌گویند که او همچنان به بددلی و نفاق متهم بود تا این‌که وفات 
یافت. 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به راه خود ادامه می‌داد و همواره 
کسانی از حرکت با آن حضرت باز می‌ماندند و اصحاب عرض می‌کردند: ای 
رسول خداء فلانی باز ماند و آن حضرت می‌فرمود: او را به حال خود بگذارید و 
اگر در او خیری باشد. خداوند متعال او را به شما ملحق خواهد کرد و آگر 
این که گفتند: ای رسول خداء ابوذر نیز باز ماند و شترش به کندی راه می‌رود. 
شما ملحق خواهد کرد و اگر حکایت جز این باشد. خداوند شما را از او رهانده 
است. آنگاه ابوذر چند لحظه‌ای با شتر خود درنگ کرد» وقتی دید که بسیار کند 
راه می‌رود. وسایل خود را بر دوشش گذاشت و پس از آن با پای پیاده به دنبال 
سیاه رسول خداصلی اللّه علیه وآله وسلم به راه خود ادامه داد. تا این‌که رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم در جایی فرود آمده بود و یکی از مسلمانان باز نگریست و 
عرض کرد: ای رسول خداء آن مرد به تنهایی راه می‌رود و رسول خدا صلی اللّه 
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علیه وآله وسلم فرمود: «کن اباذر -امید است ابوذر باشد». وقتی مردم به خوبی در 
أگتشتی غر ی کی ام سا اش یبد اوه که ان نوی انش 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: «رحم ال اباذر, هشی وحده. و هوت 
وحده و یبعت وحده < خداوند ابوذر را ببخشاید. تنها راه می‌رود. تنها 
می‌میرد و تنها برانگيخته می‌شود.» 

ابن اسحاق می‌گوید: ُريدة بن سفیان اسلمی از محمد بن کعب فرطی. او 
هم از عبداللّه بن مسعود برای من روایت کرده است که گفت: وقتی عثمان 
ابوذر را به ربذه تبعید کرد و عمر او در آنجا پایان پذیرفت. هیچ کس جز همسر 
و غلامش نزد او نبودند و ابوذر به آنان وصیت کرد که مرا غسل دهید و تکفین 
کنید. آنگاه مرا بر راهی بگذارید و نخستین کاروانی که بر شما بگذرند. به آنان 
بگویید که این جنازه‌ی ابوذر: صحابي رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم است 
برای دفن کردنش به ما کمک کنید. وقتی آن بزرگوار روی در نقاب خاک کشید 
و در جوار رحمت خدای خویش آرمید به سفارش او عمل کر دند و او را بر راهی 
گذاشتند. آنگاه عبداللّه بن مسعود با گروهی از اهل عراق برای حجّ عمره 
می‌رفتند و ناگهان دیدند که جنازه‌ای را بر راه گذاشته‌اند و نزدیک بود که 
شتران او را زیر پاهای خود له کنند. غلامش وقتی آنان را دید. از جای 
برخاست و گفت: این جنازه‌ی آبوذره صحابی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
است برای دفن او به ما کمک کنید. 

راوی می‌گوید: عبدالله بن مسعود با بانگ بلند گریست و می‌گفت: راست 
گفت رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم که: تنها راه می‌روی» تنها می‌میری و در 
روز قیامت تنها برانگیخته می‌شوی. 

آنگاه او و همراهانش پیاده شدند و آن بزرگوار را به خاک سپردند. سپس 
عبداللّه ین مسعود حدیثش را برای آنان بیان کرد و به آنان گفت که رسول خدا 
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صلی اللّه علیه وآله وسلم به هنگام حرکت به سوی تبوک درباره‌ی او چه گفت. 


آیات نازل شده درباره‌ی رفتار منافقین 


ان اسحاق می‌گوید گروهی از منافقین از جمله وديعة بن ثابت. از فراد بنی 
عمرو بن عوف مردی از قبیله‌ی اشجع» هم پیمان بنی سلمه به نام مخشن بن 
حمیّر - به گفته ابن هشام برخی نیز نام او را مخشی ذ کر کرده‌اند - بودند که به 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم که رهسیار تبوک بود. اشاره می‌کردند و به 
همدیگر می‌گفتند: آیا گمان می‌کنید نبرد رومیان مانند جنگ عرب‌ها با 
می‌گیرند. همه‌ی اینها را برای خالی کردن دل مومنان و ترساندن آنان 
می‌گفتند: چنانکه مخشن بن حمیّر گفت: سوگند به خداوند من حاضرم به 
هریک از ما یکصد ضربه تازیانه بزنند و نکند به خاطر همین سخن شما آباتی 
زقرآن درباره‌ی ما نازل شود با همین رهایی پیدا کنیم. 

بنا بر روایات رسیده به من رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به عمّار بن 
یاسر فرمود: به نزد آن گروه از منافقان برو که اکنون گرفتار زبانه‌ی آتش دوزخ 
شما چنین و چنان گفتید. 

عمّار به نزد آنان رفت و فرموده‌ی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم را با 
بخواهند و ودیعه بن ثابت. در حالی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در کنار 
شترش ایستاده بود و تنگ شتر را در دست گرفته بود. عرض کرد: ای رسول 
خداء ما داشتیم شوخی و مزاح می‌کردیم. در همان لحظه این آیه از قرآن کریم 


هی اس و 


نازل شد که می‌فرماید: «وَینْ سَأ له لین نما کنا تخوض وَنعَبٍ و اگر از 


آنان بپرسی که چه می‌گفتند. گویند: شوخی و بازی میکردیم - ۶۵ توبه». 

آنگاه مخشن بن حمیّر گفت: ای رسول خداء اینک نام من و پدرم را از من 
برگیر وکسی که در این آیه به او اشارت رفته مخشن بن حمیر است آو ما آن 
سخن را گفته بودیم] عبدالرحمن نامیده شد. آنگاه از خداوند متعال خواست 
که چنان به مقام شهادت نایل آید که کسی جای او را نداند و گمنام باشد. تا 
این‌که در واقعه‌ی یمامه شهید شد و اثری از آو باز نيافتند. 


صلح رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم با یُحَنْه 


وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به تبوک رسیده یِحنهة بن روّبه» از سرأنِ 
«أیله» به نزد رسول خدا صلی الّه علیه واله وسلم آمد و با آنن حضرت صلح کرد و 
حاضر شد که به آن حضرت جزیه بپردازد و مردم ساکن در جربا و ذرَح هم 
آمدند و به آن حضرت جزیه پرداختند و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم برای 
آنان سندی نوشت که نزدشان ماند. 


نامه‌ی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به یحئه 
آن حضرت برای يَحنة بن روّبه نوشت: 

بسم اللّهالرحمن الرحیم: هذه آمنة من اللّه و حمدٍ البی رسول اللّه ليحة 
بن رژبه و اهل ایله شفنهم و سیّارتهم فی البر والبحر: هم ذمَة اه و ذة حمد 
خدفاخانه لاوما دون تقسه و ان طعب بل اخده هی التاس بو اند ال 
آن توا ماء یردونه. ولا طریقاً پرونه. من بر و بحر - به نام خداوند 
بخشابنده‌ی مهربان: این ستل امانی از سوی خداوند 9 محمد پیأم 
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کاروانهایشان در خشکی و دریا در امان هستند و از دمّه‌ی خداوند ذمّه‌ی 
محمَّد پیامبر برخوردارند و هرکس از شامیان و اهل یمن و اهل دریا هم که با 
آنان هستند مشمول همین حکم قرار می‌گیرند. و اگر کسی برای آنان مشکلی 
پدید آورد. گذشته از جانشان. مالشان در امان نیست و آن برای هرکس از 
مکم که ان را بگی ده او خواهه پوت ویرای آنان روا ینت که اگر بخذاختد 
از آبی بهره‌مند شوند. جلویشان را بگیرند و یا اگر بخواهند از راه‌های خشکی و 
دریایی بگذرند. مانع آنان شوند». 


حکایت اکیدر 


آنگاه رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم خالد بن ولید را فرا خواند و او را به سوی 
آکیدر دومه. یعنی اکیدر بن عبدالملک» یکی از افراد کنده فرستاد که 
فرمانروای آنان و نصرانی بود. رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم به خالد فرمود: 
«او را در حالی خواهی یافت که به شکار گاو مشغول است.» 

خالد به راه افتاد و در نزدیکی دز او که قابل دیدن بود» باز ایستاد. آن شب 
شبی مهتابی و بسیار صاف بود و اکیدر با همسر خویش بر بام ایستاد بود و 
گاوی شاخ‌هایش را به در قصر می‌مالید. 

زنش به آوگفت: هرگز چنین چیزی را دیده‌ای؟ 

زنش گفت: هیچ کس جنین صحنه‌ای ر از دست نمی‌دهد. 

پادشاه گفت: هیچ کس. 

آنگاه فرود آمد و دستور داد که اسبش را بیاورند و برای او زين کنند و 
شماری از افراد خانواده‌اش هم همراه با او سوار بر اسبان خود شدند که یکی 
از برادرانش به نام حسان نیز از جمله‌ی آنان بود او نیز بر اسب خود سوار شد و 
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نیزه‌هایشان را هم با خود بردند. وقتی بیرون آمدند. سپاه رسول خدا صلّی اللّه 
علیه وآله وسلم جلوی آنان راگرفتند و او را دستگیر کردند و برادرش را کشتند و 
او قبایی از دیبا بر تن داشت که زربفت بود. خالد آن را از تن او بیرون آورد و 
پیش از آن‌که خود به حضور رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم برسد. آن را برای 
حضرت فرستاد. 
روایت کرده است که گفت: من قبای اکیدر را وقتی که آن را برای رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم آوردند» دیدم و مسلمانان بر آن دست می‌کشیدند و از 
شگفت مانده‌اید؟ سوگند به ذاتی که جان من در دست قدرت اوست 
دستارهای بهشتي معاذ از آن زیباتر ونیکوتر است. 
وسلم آورد و آن حضرت او را نکشت و با او صلح کرد به شرط آن‌که جزیه 
بیردازد» آنگاه راهش را بازگذاشت و به شهر خود بازگشت و مردی از قبیله‌ی 
طی. به نم یر بن پُجره با یا کرد از این فرموده‌ی رسول خدامتی هلب وله 
وسلم» «آو را در حالی خواهی یافت که به صید گاوان مشغول است» عملکرد گاو 
قصد خود بیرون آورد. شعری به نص زیر سرود: 

ِ ع ‌ 0" 
تبارک سائق البقرات ای رایت الله هدی کل هادی 
فن یک حائداً عن ذی تبوک الا قد یرنا بالمهاد 
خدا کسی را که گاوها را می‌راند. گرامی بدارد. خدا را دیدم که به هدایت شوندگان راه 
می‌نمود. 
هرکس از تبوک روی برگرداند. ما فرمان یافته‌ايم به جهاد برویم. 
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بازگشت به مدینه 


مدینه بازگشت. 
حکایت وادی المشقق 


در راه بازگشت. در دل سنگی آبی را دیدند که قطره‌قطره فرو می‌چکید. آبی که 
برای سیراب کردن یک يا دو یا سه سواره کفایت می‌کرد و آن آب در وادی‌ای 
به نام «مشقق» قرار داشت. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: «من سبقنا ای ذلک الوادی فلا 
یستقین منه شیثاً حتی نأتیه -هرکس از شما که زودتر به آن وادی برسد نباید 
هیچ از آن آب بنوشد تا اين‌که ما به او برسیم.» 

راوی می‌گوید: شماری از منافقان پیش از دیگران به آنجا رسیدند و هر 
آبی را که در آنجا جمع شده بود نوشیدند. وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وله 
وسلم به آنجا رسید. بر آن آب باز ایستاد و دید که از آب جمع شده چیزی باقی 
نمانده است. پرسید: چه کسی پیش از ما به آب رسیده است؟ 

عرض شد: ای رسول خداء فلانی و فلانی. 

فرمود: آیا آنان را از آن منع نکرده بودم که کسی از آن آب ننوشد تا ما به 
آنجا برسیم! آنگاه رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم آنان را لعن و نفرین کرد. و 
فرود آمد و دستِ مبارکش را زیر محل فروچکیدن آب گذاشت و پس از آن تا 
حذی که خداوند می‌خواست از آن آب فرو ریخت. آنگاه آن را فرو پاشاند و بر 
آن دست کشید و به درگاه خداوندی دعا کرد و بنا بر روایت کسانی که 
تقیته‌این ات نان منز فیین کهایه افبای فیقوت ام .دای کید 
هنگام آذرخش دست می‌دهد. آنگاه مردم از آن نوشیدند و به اندازه‌ی 
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تام ایو مر ی ره یی ی 
زنده بمانید و یاکسی از شمازنده بماند درباره‌ی این وادی خواهد شنید که از 
هر سرزمینی. جه از آنجا که آمده‌اید (مدینه) و چه از آنجا که بر می‌گردید 


وفات ذی البجادین 


می‌گوید: محمّد بن ابراهیم بن حارث تیمی برای من روایت کرده است که 
عبدالله بن مسعود روایت می‌کرد و می‌گفت: در غزوه‌ی تبوک که با رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم همراه بودم. در دل شب بلند شدم و از آن سوی که سیاه 
آردو زده بوده شعله‌ی آتشی را دیدم. به سوی آتش رفتم که ببینم چه اتفاقی 
افتاده است. دیدم که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم و ابوبکر و عمر در آنجا 
ایستاده‌اند و متوجّه شدم که عبدالله, ذوالبجادین مُرْنَ وفات یافته است و 
آنان برای او قبری کنده‌اند و رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم به درون قبر رفته 
و ابوبکر و عمر دارند جنازه‌ی آو را به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم می رسانند 
تا آن حضرت او را به خاک بسپارد. می‌فرمود: برادرتان را به من نزدیک‌تر 
آورید. او رانزدیک‌تر بردند که به حضرت برسانند و وقتی او را رو به قبله در قبر 
گذاشت. دعا کرد: «اللَهمٌ ای امسیثٌ راضیاً عنه. فارض عنه - خداونداء من از 
او راضی و خشنود هستم. تو نیز از او راضی و خشنود باش». 

راوی می‌گوید: عبدالله بن مسعود می‌گفت: ای کاش صاحب آن قبر من 
بودم. 

ابن هشام می‌گوید: او را از آن روی ذوالبجادین گویند که وقتی به دفاع از 
اسلام برخاست قومش او را از این کار باز می‌داشتند و کار را بر او تنگ 
می‌گرفتند. تا این‌که او را در بجاد (گلیم زمخت و خشکی) گذاشتند. اما 
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سرانجام توانست از دست آنان به نزد رسول خدا صلی اه علیه وآله وسلم بگریزد. 
وقتی به نزدیکی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم رسید. آن گلیم دو ته شد و 
یکی از آن دو تکه را شلوار خود ساخت و آن دیگر را به خود پوشاند و به نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم آمد و به همین خاطر به او «ذی البجادین» 


ابن هشام می‌گوید: امروالقیس گفته است: 
کان بان عرافین ودقه کییر آناس فی بجادٍ مَرَمُلِ 


توگویی ابان در میان بزرگان جای داشت. بزرگ مردمانی که در گلیمی پیچیده بود. 


پرسش رسول خدا صّی للّه علیه وآله وسلم از بازماندگان 


ابن اسحاق می‌گوید: آبن شهاب زهر ی از ای اکيیمة لیثی. از برادرزاده‌ی 
ابی رهم غفاری روایت کرده است که او از ابو زهم. کلئوم بن حضین که از 
زمره‌ی آن دسته از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بود که در بیعت 
الرضوان حضور داشت. شنیدم که می‌گفت: من در غزوه‌ی تبوک با رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم همراه بودم که شبی ما نزدیک رسول خدا در وادی اخضر 
(واقع در نزدیکی تبوک) اطراق کرده بودیم که خوابمان آمد و من می‌خواستم 
بیدار شوم که دیدم مرکب من به مرکب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم نزدیک 
شده است و من از این مر بیمناک بودم تا مباد پايش در رکاب گیر کند. در 
نتیجه تلاش کردم و مرکب خویش را مقداری دورتر بردم» تا این‌که در پاسی از 
شب خوابم برد و مرکب من همواره مرکب آن حضرت را که پای آن حضرت در 
رکابش بود. به رنج می‌افکند. تا بیدار شدم شنیدم که می‌فرمود: در رنج هستم. 

عرض کردم: ای رسول خداء برای من آمرزش بخواه. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مت نت ید سول لاه 


فرمود: به راه خود ادامه بده. آنگاه از من می‌پرسید: چه کسانی از بنی غفار 
از این غزوه بازماندند و من به حضورش عرض می‌کردم که چه کسانی باز 
مانده‌اند. 

از من می‌پرسید: آن سرخ وشان بلند قامت و کوسه چه کار کردند. 

عرض کردم: آنان هم به این غزوه نیأمده‌اند. 

پرسید: آن چند نفر سیاه چرده‌ی کوتاه قد که موهایی پرشکن دارند. چه 
کردند؟ 

گفت: عرض کردم: سوگند به خداوند از اين گروه از مردمانمان خبری 
ندارم. 

فرمود: آری» آنان که در اطراف آب «شبکه شدخ» چارپایانی دارند. 

به یادم آمد که آنان در میان بنی غفار می‌زیستند و در آغاز آنان را به 
خاطر نمی‌آوردم» تا این‌که به یاد آوردم که آنان گروهی از قبیله‌ی اسلم هستند 
که با ما پیمانی دارند. عرض کردم: ای رسول خداء آنان گروهی از قبیلة اسلم 
هستند که با ما پیمانی دارند. 

رسول خدا صّی له علیه وآله وسلم فرمود: «ما منع احد اوللک حين تخلّف آن 
بحمل علی بعير من ابله مر نشیطاً نی سبیل انعر اهلی علن آن یتخلف - 
هیچ یک از اینان وقتی که خود به غزوه‌ی نیامدند. هرگز مانع از آن نشدند که 
یکی از افرادی را که علاقه‌ی وافر داشتند که در راه خداوند جهاد کنند. بر یکی 
از شترانشان سوار نکنند. واقعً از میان پیروانم بر من بسیار دشوار می‌آید که 
مهاجران قریشی و انصار و مسلمانان قبیله‌های غفار و اسلم با من در غزوه‌ای 
شرکت نکنند» 


روایتٍ «ابن‌هشام» عزوه‌ی تبوک / ۴۳۹ 
مسجد ضرار 
اين اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم راه خود را به سوی 
مدینه ادامه داد تا این‌که در «ذی آوان». که از آنجا تا مدینه به فاصله‌ی بخشی 
از روز فاصله است. فرود آمد. پیش از این هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم وقتی خود را برای رفتن به تبوک آماده می‌کرد. سازندگان این مسجد 
به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای رسول خداء ما برای 
بیماران و آنان که کاری دارند و برای شب‌های بارانی و سرد. مسجدی 
ساخته‌ایم و دوست داریم که شما بیایی و برای ما در آن نمازی بگزاری. 

آن حضرت فرمود: من اکنون در حال سفر هستم و کارهای زیادی دارم. 
اما اگر خدا بخواهد و بازگردیم می‌آییم و در آنجا برایتان نماز می‌گزاریم. 


فرمان ویرانی مسجد ضرار 

وقتی ومتول خدا صلی الله غلیه واله ونلع در دی آوان فرود آمد خی فسخه به آن 
حضرت رسید و مالک بن دخشم. از افراد بنی سالم بن عوف و معن بن عدی یا 
برادرش یت افراد بنی عجلان را فرا خواند و فرمود: و 
آنان به شتاب راه افتادند تا این‌که به سوی بنی سالم بن عوف. قبیله‌ی مالک 
بن دخشم بودند. بروند. مالک بن معن گفت: به من مهلت بده تا از خانواده‌ی 
خود آتشی برایت بیاورم. به نزد خانواده‌ی خویش رفت و شاخه‌ی خرمایی 
آورد و با آن آتشی برافروخت. آنگاه به شتاب ر فتند و آن به اصطلاح مسحد را 
در حالی که بنیانگذا رانش هم حضور دانشتند؛ه سوزآندند 9 ویرانش کردند 9 
پرآکنده شدند 9 این آیه از قرآن کریم دربا ره‌ی آناه ن نازل شد که: «والینَ 
نخْدوا مسجداً ضراراً و کفراً تفر یقاب وین -و کسانی هستند که برای 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت حمد رسول اللّه 


رساندن و کفر و تفرقه افکندن بین موّمنان... مسجدی ساخته‌اند - ۱۰۷/ توبه». 

کسانی که این مسجد را ساختند دوازده نفر بود به نام‌های خذام بن خالد 
از بنی عبد زید» یکی از افراد بنی عمرو بن عوف که قصد ساختن مسجد تفرقه 
در خانه‌ی او گرفته شد» و تعلبة بن حاطب از بنی امیه بن زید. و معتب بن 
قشیر از بنی ضبیعةه بن زید» و ابوحبیبه بن ازعر» از بنی ضبیعة بن زید. و عباد 
بن خنیف برادر سهل بن حنیف. از بنی عمرو بن عوف و جارية بن عامر و دو 
پسرش مجمع بن جاریه و زید بن جاریه. و نبتل بن حارث. از بنی ضبیعه و 
بحرج. از بنی ضبیعه. و بجاد بن عثمان. از بنبی ضبیعه و ودیعة بن ثابت که او 


هم از بنی امه بن زید بود. 


مساجد پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم در مسیر تبوک تا مدینه 

ساخت. همگی معلوم هستند و نامی مشخص دارند. یک مسجد در تبوک. 
یک مسجد در بلندای مداران» یک مسجد در ذات الذراب. یک مسجد در 
اخضرء یک مسجد در ذات الخطیمی. یک مسجد در آلاءء یک مسجد در کنارة 
بتراء از (ذنب کوا کب» یک مسجد در شق. یک مسجد در ذی‌الجیفه. یک 
مسجد در بالادست حوضی» یک مسجد در حجر. یک مسجد در الصعید. یک 
مسجد در وادی القری» یک مسجد در رقعه واقع در شقه» شقه‌ی بنی غذره. 


حکایت بازماندگان 


سرانجام رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به مدینه بازگشت و در این غزوه 
گروهی از منافقان با آن حضرت همراهی نکردند و در عین حال سه نفر از 


روايتِ «ابن‌هشام» عزوه‌ی تبوک / ۴۴۱ 
مسلمانان هم بدون شک و نفاق از شرکت در غزوه‌ی تبوک بازماند که عبارت 
بودند از: کعب بن مالک مرارة بن ربیع و هلال بن امیّه. آنگاه رسول خدا صلی 
الّه علیه وآله وسلم به باران خود فرمود: «لا تکلمنْ اخلا هن هو لاء الثلائة - با 
هیچ بک از این سه کس سخنی نگویید.» منافقانی که در این غزوه شرکت 
نکرده بودند. به حضور آن حضرت رسیدند و همواره برای ایشان سوگند یاد 
می‌کردند و عذر می‌آوردند. اما رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم از آنان روی 
برگرداند و خداوند متعال و رسول گرانقدرش عذر آنان را نپذیرفتند و 
مسلمانان هم با آن سه نفر از مسلمانان سخن نگفتند. 


ابن اسحاق می‌گوید: زهری. محمّد بن مسلم بن شهاب. از عبدالرحمن بن 
عبدالله بن کعب بن مالک روایت کرده است که پدرش, عبدالله. همواره پس از 
آن‌که پدرش نور چشم خود را از دست داد. راهنمایش بود. او گفت: از پدرم. 
کعب بن مالک شنیدم که حکايتِ بازماندن خود و دو رفیق دیگرش از سپاه 
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم را در غزوه‌ی تبوک بیان می‌کرد. او گفت: 
هیچگاه و در هیچ غزوه‌ای از همراهی با رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم باز 
نماندم و در همه‌ی غزوات شرکت داشتم. جز غزوه‌ی بدر که خداوند متعال و 
پیامبر اکرم هیچ کس را به خاطر شرکت نکردن در آن بازخواست نکردند. به 
خاطر آن‌که در این غزوه رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم می‌خواست یکی از 
کاروان‌های قریش را مورد حمله قرار دهد. تا این‌که اتفاقاتی افتاد و خداوند 
متعال آن حضرت و دشمنانش را بدون وعده‌ی قبلی رویاروی هم قرار داد. من 
در عقبه نیز با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم حضور داشتم که برای یاری 
اسلام با همدیگر پیمان بستیم و هرچند که غزوه‌ی بدر و شرکت در آن بیشتر 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم یرت ما ون لاله 


از عقبه زبانزد مردم است. اما من شرکت در آن را از شرکت در بدر دوست‌تر 
می‌دارم. حکایت من چنین بود که وقتی در غزوه‌ی تبوک از همراهی با رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم باز ماندم» هیچ وقتی سبکبال‌تر و نیرومندتر از آن 
زمان نبودم و هرگز اتفاق نیفتاده بود که دو مرکب در اختیار داشته باشم» مگر 
در ان غووهه وکنتر اتفاق مر افتاد که رسول خذا ضلی الله موه نک بخواهن 
به غزوه‌ای برود» آن را برای مردم آشکار کند و معمولا به راهی دیگر می‌رفت تا 
دشمنان ندانند که آهنگ کجا دارد. مگر در آن غزوه که آن حضرت در گرمایی 
شدید عازم تبوک شد و رو به سوی سفری دور نهاد و می‌خواست با دشمنی 
آنبوه به نبرد برخیزد. از این روی موضوع را آشکارا با مردم در میان گذاشت تا 
مه تک اه هه اه تایه تدش خرن 
به کجا برودو البته مسلمانانی هم که در این جنگ از رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم پیروی کردند» شمارشان بسیار بود و به نحوی که نامشان در لیست 
معینی هم نوشته نبود. 

کعب گفت: اگر شماری از مردم هم می‌خواستند خود را پنهان کنند تا 
زمانی که وحی از آسمان درباره‌ی او نازل نمی‌شد. این گمان می‌رفت که کارش 
پنهان بماند. رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم زمانی به این غزوه رفت که 
میوه‌ها رسیده بودند و [در آن گرمای آتشین] پناه گرفتن در سایه. خوشایند 
طبع انسان بود و مردم به اینها مایل بودند. وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم خود را مجهز کرد مسلمانان هم در آماده کردن خویش کوشیدند و من 
هم همراه آنان شروع به آماده کردن خود کردم و چون باز می‌گشتم. نیازهای 
خودم را برطرف نمی‌کردم و در دل خود می‌گفتم: من هرگاه بخواهم می‌توانم 
این کار را انجام دهم. همواره در این حال می‌گذشت تا این که مردم به شتاب 


روايتِ «ابن‌هشام» عزوه‌ی تبوک / ۴۴۳ 


تصمیم گرفتم که رهسپار شوم و به آنان برسم و ای کاش این کار را می‌کردم. 
وسلم هرگاه که به میان مردم می‌رفتم و در بین آنان می‌گشتم. بسیار اندوهگین 
می‌شدم از آن‌که جز افرادی را که در مظان اتهام نفاق قرار داشتند نمی‌دیدم و 
یا برخی از ناتوانان را می‌دیدم که عذر آنان مورد قبول خداوند بود. از آن پس 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم نامی أز من در میان نیاورد تا این‌که به تبوک 
رسید. در آنجا وقتی با مردم نشسته بود» فرمود: کعب بن مالک چه کرد؟ 

مردی از بنی سّلمه گفت: ای رسول خداء آن دو جامه‌ی [کتانی] و 
خود پسندی‌اش مانع از آن شد که در این غزوه شر کت کند. 
ما جزنیکی از او ندیده‌ايم. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم هم سخنی نگفت. 

وقتی به من خبر رسید که رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم دارد از تبوک 
بر می‌گردد. باز بسیار اندوهگین شدم و با خود دروغ‌هایی را بر می‌بستم و 
می‌گفتم: فردا به چه شیوه‌ای خود را از خشم رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم 
برهانم. پس می‌روم در خانواده‌ی خویش با صاحب‌نظران مشورت می‌کنم. 
وقتی به من خبر رسید که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به مدینه نزدیک 
شده است. اندیشه‌های باطل از ذهن من پاک شد و دانستم جز با راستی 
بگویم. صبح فردا رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم وارد مدینه شد و رسم آن 
بزرگوار بر آن بود هرگاه که از سفر باز می‌گشت. ابتدا به مسجد می‌رفت و دو 
رکعت در آنجا نماز می‌گزارد. سپس با مردم مي‌نشست. وقتی این کارها را 
انجام داد. بازماندگان به حضورش رفتند و هریک سوگند می‌خوردند و عذر 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارت یم ریت لاله 


می‌آوردند. آنان هشتاد و چند نفر بودند» رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم هم 
اظهارات و سوگندهایشان را می‌پذیرفت و برای آنان از خداوند آمرزش 
می‌خواست و نهان آنان را به خداوند متعال واگذار می‌کرد. تا این‌که من آمدم و 
به آن حضرت سلام کردم لبخندی خشمگینانه بر لبانش نشست. آنگاه به من 
فرمود: نزدیک‌تر بیا. من هم آرام آرام به آن حضرت نزدیک شدم, تا این‌که 
پیش روی آن بزرگوار نشستم. به من فرمود: چرا از شرکت در این غزوه 
بازماندی؟ نه مگر تمام‌افزار را آماده کرده بودی؟ 

کب کته عرضن کا کهآ و سول فا مکی ره اون نک ها کی 
نزد هریک از انسان‌های روی زمین» جز توء حضور داشتم فکر می‌کنم 
می‌توانستم با بیان عذری خود را از خشم او برهانم و با او جذل می‌کردم و 
دلیل می‌آوردم. اما در عين حال می‌دانم که اگر به تو نیز دروغ بگویم از من 
خشنود خواهی شد. آنگاه چه بسا خداوند خشم تو را علیه من برانگیزد و اگر با 
توبه راستی سخن بگویم» سخن مرا به زیان من خواهی یافت. من امیدوارم که 
خداوند سرانجام گره از کار من بکشاید. نه. خدا می‌داند که عذری نداشته‌ام و 
هنگامی که از همراهی با تو باز ماندم از هر زمان دیگری نیرومندتر و 
سبکبال‌تر بودم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: در این باره راست گفتی: اما برخیز 
و برو تا خداوند درباره‌ی تو قضاوت کند. 

برخاستم و مردانی از بنی ثلمه برانگیخته شدند و به دنبال من آمدند و به 
من گفتند: سوگند به خداوند هرگز پیش از این ندیده بودیم که مرتکب گناهی 
شوی. آیا نمی‌توانستی برای رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم عذری بیاوری. 
چنانکه دیگر بازماندگان عذرهای گوناگون آوردند. آنگاه همین که رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم برای تو آمرزش می‌خواست گناه تو را پاک می‌شست. 
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سوگند به خداوند همواره با من سخن می‌گفتند تا این‌که باز من می‌خواستم 
به نزد رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بروم و حرف پیشین خود را تکذیب کنم. 

آنگاه به آنان گفتم: آیاکسی دیگر را هم دیده‌اید که مانند من سخن گفته 
باشد؟ 

گفتند: آری» دو نفر دیگر هم مانند تو سخن گفتند و به آنان نیز همان 
پاسخ گفته شد که تو دریافتی داشتی. 

گفتم: آنان چه کسانی هستند؟ 

گفتند: مرارة بن ربیع عمری از بنی عمرو بن عوف و هلال بن آبی امیّه 
واقفی. به من گفتند آنان نیز افرادی درستکار و نمونه هستند. وقتی نام آنان را 
برای من گفتند دوباره خاموش شدم. 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمان داد که از میان بازماندگان با 
هیچ کدام از ما سه نفر سخنی نگویند و مردم از ماکناره‌می‌گرفتند و رفتار خود 
رابامن عو ض کردند تا آنجاکه من حتی خودم و آن سرزمین هم از من بدش 
می‌آمد و دیگر آن شهری نبود که من می‌شناختم. پنجاه شب را در این حال 
گذرانديم. آن دو دیگر نیز رفتند و در خانه‌ی خویش نشستند. اما من که از 
آنان جوانتر و زیرک‌تر بودم گاهی اوقات بیرون می‌آمدم و نمازهای پنجگانه را 
با مسلمانان می‌گزاردم و در خیابان‌ها می‌گشتم. اما هیچ کس با من سخنی 
نمی‌گفت. به نزد رسول خدا صلی لّه علیهوآله وسلم م ی آمدم و وقتی آن حضرت با 
مردم در مسجد می‌نشست. به آو سلام می‌کردم و در دل خود می‌گفتم: آیا 
لبانش را تکان داد که پاسخ سلام مرا بدهد یا خیر؟ آنگاه نزدیک به او نماز 
می‌خواندم و دزدانه در آو می‌نگریستم. و وقتی نماز می‌گزاردم به من نگاه 
می‌کرد و هرگاه که به سوی آن حضرت می‌نگریستم. از من روی می‌گرداند. تا 
این‌که ناخشنودي مسلمانان از من دیری پایید. رفتم و از دیوار سراي ابی 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ریت موز توا زر 


قتاده هم که پسر عموی من و محبوب‌ترین کس نزد من بود. بالا رفتم و به او 
سلام کردم خدا می‌داند که پاسخ مرا نگفت. 

گفتم: ای ابوقتاده. تو را به خداوند سوگند می‌دهم؛ آیا می‌دانی که من 
خدا و رسول او را دوست می‌دارم؟ 

خاموش ماند و حرفی نزد. دوباره به آو سوگند دادم. باز حرفی نزد. دوباره 
به آو سوگند دادم. باز سخنی نگفت. دوباره به او سوگند دادم گفت: خدا و 
رسول او بهتر می‌دانند. آنگاه اشک از چشمانم سرازیر شد و از دیوار پریدم و 
دوباره به بازار رفتم. در حالی که داشتم در بازار قدم می‌زدم ناگهان دیدم که 
بیگانه‌ای دارد از اعجمی‌های شام که خوراکی را آورده بودند و در مدینه 
می‌فروختند. درباره‌ی من چیزی را می‌پرسد و می‌گوید: چه کسی از شما 
می‌تواند کعب بن مالک را به من نشان دهد؟ 
شده بود و در آن نوشته بود: «آما بعد» به ما خبر رسیده است که صاحب تو 
(پیامبر | کرم صلی اللّه علیه وآله وسلم) به تو ستم کرده است. خداوند تو را در مکانی 
که خوارت بدارند و قدرت رانشناسند. قرار ندهد. به ما بییوند با تو همدردی 
خواهیم کر د). 
من به آنجا کشیده شده که یکی از مشرکان درباره‌ی جلب من به طمع افتاده 
است. گفت: رفتم و آن را به تنور انداختم و سوزاندم و همجنان در همین حال 
بودیم که چهل شب از آن پنجاه شب سپری شده بود که فرستاده‌ی رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را دیدم که به نزد من آمد و گفت: 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم می‌فرماید که باید از زنت کناره گیری. 
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گفت: به او گفتم: او را طلاق بدهم يا این‌که کاری دیگر کنم؟ 

گفت: نه» بلکه از او کناره بگیر و با او نزدیکی نکن و به آن دو رفیق من هم 
چنین پیغامی را فرستاده بود. من به همسرم گفتم: به نزد خانواده‌ات برو تا 
این‌که خداوند متعال در این باره چنان‌که خود صلاح می‌بیند. داوری کند. 

کعب گفت: آنگاه زن هلال بن امیّه به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم 
آمد و عرض کرد: ای رسول خداء هلال بن امیّه پیرمری کهنسال و فرتوت است 

فرمود: نه» به او خدمت کن اما نباید با تو نزدیکی کند. 

عرض کرد: ای رسول خداء هیچ به من نزدیک نمی‌شود و از همان زمان 
که این وأقعه اتفاق افتاده همچنان تا به امروز می‌گرید. و من نگران بینایی او 
هستم. 

یکی از افراد خانواده‌ام به من گفت:اگر تو هم از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم اجازه بخواهی ممکن است اجازه بدهد که همسرت به نزد تو باز گردد. 
چنان‌که به هلال بن امیّه این آجازه را داده است که به او خدمت کند. 

گفت: در پاسخ به آنان گفتم: سوگند به خداوند که چنین اجازه‌ای را 
نخواهم خواست. زیرا نمی‌دانم اگر چنین درخواستی را بکنم رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم چه پاسخ خواهد داد. زیرا من مردی جوان هستم. 

کعب گفت: پس از آن هم ده شب را در همین حال گذراندیم وبا آن چهل 
شب. پنجاه شب کامل شد. یعنی از همان هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه 
وآله وسلم به مسلمانان فرموده بود که دیگر با ما هیچ سخنی نگوید. 

آنگاه نماز صبح راء یعنی نماز صبح پنجاهمین شب راء بر پشت بام یکی از 
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جان من هم بر من تنگ آمد و من در خیمه‌ای بودم که آن را در پشتِ سلع» 
افراشته بودم. ناگهان شنیدم بانگی بلند از آن سوی آنجا به گوشم می‌رسد که 
می‌گوید: مژده بر تو ای کعب بن مالک. 

کعب گفت: من سجده کنان بر زمین افتادم و دانستم که گشایشی در کار 


پذیرش توبه‌ی آنان 

وقتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم نماز صبح را به جای آورد. اعلام کرد 
که خداوند متعال توبه‌ی ما را پذیرفته است و مردم هم می‌رفتند که به ما نوید 
این امر را بدهند و برخی به نزد آن دو نفر رفتند و مردی سواره به سوی من 
آمد و فردی از قبیله‌ی اسلم نیز تلاش می‌کرد که به من برسد. تا این‌که مرا بر 
کوه دید و صدا پیش از اسب به من رسید و وقتی آن فرد که صدایش را شنیده 
بودم به من رسید تا این بشارت را به من بدهد. هر دو جامه‌ام را از بدن در 
آوردم و به خاطر این نوید آن را به او پوشاندم. سوگند به خداوند که آن روز جز 
آن دو جامه. لباس دیگری نداشتم و دو جامه‌ی دیگر قرض گرفتم و آنها را 
پوشیدم و به راه افتادم تا به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بروم. مردم 
جلوی مرا می‌گرفتند تا به من بشارت بدهند که توبه‌ام پذیرفته شده است. 
شدم و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در مسجد نشسته بود و مردم 
پیرآمونش را گرفته بودند. وقتی وارد شدم طلحة بن عبیدالله برخاست و به 
من تبریک و تهنیت گفت. سوگند به خداوند جز آو هیچ کدام از مهاجران از 
جای خود برنخاستند و از این روی کعب بن مالک هرگز این کار طلحه را از یاد 


نمی‌برد. 
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کعب گفت: وقتی به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم سلام کردم» در حالی 
که چهره‌اش از شادمانی می‌درخشید. فرمود: «ابشر بخبر یوم مر علیک منذٌ 
ولانی ایک < تو را نوید باد به بهترین روزی از هنگامی که مادرت تو را زاده 
است». 

گفت: عر ض کردم: ای رسول خداء این بشارت از جانب شخص شماست و 
يا این‌که خداوند این بشارت را به من داده است؟ 

فر مود: از سوی خداوند است. 

گفت: وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم شادمان می‌شد چهره‌اش 
توگویی به قطعه‌ای از مهتاب می‌ماند و ما چنین حالتی را همواره از او دیده 
بودیم و می‌دانستیم. 

کعب گفت: وقتی که من پیش روی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
نشستم» عرض کردم: ای رسول خداء به پاس آن‌که خداوند متعال توبه‌ی مرا 
پذیرفته است می‌خواهم مال خود را در راه خداوند و رسول او صدقه بدهم. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: بخشی از مالت را برای خود نگاه 
دار. که به حالت بهتر خواهد بود. 

گفت: عرض کردم: من آن سهم خودم را که در خیبر به من رسیده برای 
خود نگاه می‌دارم. و عرض کردم: ای رسول خداء خداوند مرا به پاس راست 
گفتنم نجات داد و خداوند به همین دلیل توبه‌ی مرا پذیرفته است. از این پس 
تا وقتی که زنده هستم جز به راستی سخن نخواهم گفت. سوگند به خداوند 
هیچ کس را نمی‌شناسم. از هنگامی که من این را برای رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله وسلم بیان کردم» خداوند متعال او را بهتر از من به راست گفتن آزموده باشد 
و خدامی‌داند از آن هنگام تا کنون هرگز دروغی را به عمد نگفته‌ام. امیدوارم که 


خداوند در مذت باقی مانده از عمر من نیز مرا از دروغ گفتن مصون بدارد. 
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خداوند متعال درباره‌ی اين واقعه آیاتی از قرآن کریم را به نض: «لْقَذ اب 
علی الب مها جرین وال نصار لین وه في ساغة اْعْشرَة من بَغدٍ ما 
اد ریغ قلوب فريي یلهم نم تاب علنهم له بهم موف رجیم وعلّی الا 
لین خُمُوا -خداوند بر پیامبر و مهاجران و انصاری که به هنگام تنگدستی و 
قا یهد از ار کرد یکت نوی دای کروم از آنان از کف فروت رتست 
آورد. سپس از آنان درگذشت. بیگمان او نسبت به آنان روف و مهربان است و 
و ان هه باز پس داشته شدند..» تا آنجا که می‌فرماید: وگو نی مع 
الصَادقین و با راستگویان باشید ۱۱۷-۱۱۹ توبه». 

کف گفته وکین به خفا ود از هنگامی که خذاونت مشعال مرا بة اسلام 
هدایت کرد. در نظر من هیچ نعمتی بزرگتر از آن به من ارزانی نداشت که از 
راست گفتن من به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بزرگتر باشد. آری در آن روز 
من به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم دروغ نگفتم و آنان که به آن حضرت 
دروغ گفته بودند, هلاک شدند و خداوند متعال درباره‌ی آنان که به رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم دروغ گفتند» آیاتی از قرآن کریم را نازل کرد که در آن 
بدترین سخنان ممکن به آنان گفته شد. خداوند متعال فرمود: «میَْفُون 
باه لک | انبم اآنهم تفر ضوا عنهم فاعرضوا عنهغ هم رخش ی 
جهن جَرّاء بما کاوا یکُسبُون یخلفون لکم روا عنم فان تَوضوا هم فان 
اه لا برض عَن الق لاسمین - چون به سوی آنان باز آیید. برای شما به 
خدا سوگند خواهند خورد تا از آنان صرف نظر کنید. پس از آنان رویگردان 
شوید. به راستی آنان پلیدند. و جایشان به کیفر آنچه می‌کردند. جهنم است. 
برایتان سوگند می‌خورند تا از آن خشنود شوید. پس اگر از آنان خشنود 
گردید. [بدانید ] که خداوند از گروه فاسقان راضی نمی‌شود - ۹۶ و ۹۵ توبه». 

کعب گفت: وقتی آنان که برای رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم سوگند یاد 


روایت «ابن‌هشام» عزوه‌ی تبوک / ۴۵۱ 


کردند و عذر آوردند و آن حضرت برای آنان آمرزش خواست. کار ما به عقب 
اند عفد سیرو ومول شوا من له طیه و تب سا کار ما رابتعا خی آندا تهج 
خداوند متعال درباره‌ی ما آن داوری را انجام دهد که در قرآن کریم آمده است 
و از این روی خداوند متعال فرموده است: «وعلی تلا لین خافوا. ۱۲۸ 
اتوبه). 

در این عبارتِ «خلفوا» به معنای تخلف و بازپس ماندن ما از غزوه نیست. 
بلکه به آن معناست که کار ما را از کسانی که سوگند خوردند و عذر آوردند و از 


آنان پذیرفته شد. به تأخیر انداخت. 


۴ 
یی جه ۶ 


هیات تفیف 

آبن اسحاق می‌گوید: [رسول خداصلی له علیه وآله وسلم ] در ماه مبارک رمضان از 
کتو کته من انا آمت واگ قهین عاه بود که ات تبحص رک 
رسید. 
ات از محاصره و جنگ کردن با آنان در طائف روی گرداند. عروة بن مسعود 
ثقفی به دنبال آن حضرت حرکت کرد و پیش از آن‌که به مدینه برسد. مسلمان 
شد و از ایشان خواست که به میان قوم خود برگردد تا آنان را به اسلام دعوت 
کند و چنان‌که قومش گفته‌اند. رسول خداصلی اللّه علیه وآله وسلم به او فرمود: 
آنان تو را خواهند کشت. زیرا رسول خداصلی اللّه علیه وآله وسلم می‌دانست که 
هنوز نجوت عدم پذیرش حقیقت در وجود آنان لانه کرده اشتتا: 

عروه عرض کرد: ای رسول خداء من حّی از فرزندانشان هم در نزد آنان 
مجیوب تر هستم. اين هشام می‌گو بد: برحی نیز به جای «ابکار هم ). عبارت 
«ابصارهم ‏ نور دیدگانشان» را به کار برده‌اند. 
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دعورت عرود 
او فرمان می‌پذیرفتند. از این روی به آنجا رفت تا قوم خود را به اسلام دعوت 
کند. به این امید که با او مخالفت نکنند زیر در میان آنان جایگاه و منزلتی 
داشت و وقتی از بالای تیه‌ای به آنان رسید. آنان را به اسلام دعوت کرد و دین 
خود را بر آنان آشکار ساخت و آنان هم به کیفر اين کار از هر سوی بر او تیر 
باراندند و تیری بر او نشست و او را شهید کرد. آنگاه بنی مالک گمان می‌کردند 
که یکی از آنان به نام اوس بن عوف. از افراد بنی سالم بن مالک او را به قتل 
رساند. اما احلاف (هم پیمانان آنان) گمان می‌کردند که یکی از افراد خودشان. 

آنگاه به عروه گفتند: درباره‌ی خون خود چه نظر داری؟ 

گفت: کرامتی که خداوند مرا به آن نواخت و شهادتی که خداوند به من 
ارزانی داشت و من هم همان پاداش و سرنوشت را مییايم که همان شهیدانی 
یافتند که پیش از آن‌که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از طائف روی بگرداند 
و برود» به مقام شهادت نایل آمدند. مرا در کنار آنان دفن کنید. آنگاه او را در 
کنار آنان به خاک سپردند و می‌گویند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
درباره‌ی عروه فرموده است: «انْ مثله ی قومه لکثل صاحب یاسین فی قومه - 


رایزنی ثقیف برای اعزام هیأتی به مدینه 
چند ماهی از شهادت عروه گذشته بود که ثقیفیان در میان خود به رایزنی 


زندگی می‌کنند» نمی توانند بجنگند» از این روی می‌باید با پیامبر | کرم صلی اللّه 
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علیه وآله وسلم بیعت کنند و مسلمان شوند. 

یعقوب بن غتبة بن مغيرة بن آخنس برای من روایت کرده است که عمرة 
بن امیّه» از افراد بنی علاج. از نزد عبد یا لیل بن عمرو هجرت کرده بود و رفته 
بود» زیرا آنان اختلافی با همدیگر داشتند. عمرو بن امیّه از زیرک‌ترین مردان 
عرب بود. به نزد عبد یالیل بن عمرو رفت و وارد سرای او شد. آنگاه پیکی 
فرستاد با این پیام که عمرو بن امیّه به تو فرمان می‌دهد که: بیرون آی. 

راوی می‌گوید: آنگاه عبد یا لیل به پیک گفت: وای به حال توء آیا عمرو تو 
را به نزد من فرستاده است؟ 

گفت: آری و او اکنون در سرای تو ایستاده است. 

عبد یا لیل گفت: این دیگر جیزی نبود که ما انتظارش را داشته باشیم. 

عمرو درباره‌ی خود بیش از اینها احتیاط می‌کرد. به سوی او رفت. وقتی 
او را دید به او خوشامد گفت. 

آنگاه عمرو به آو گفت: اکنون بلایی به سر ما آمده که حتی با دور شدن و 
هجرت نیز نمی‌توان از آن رهایی یافت. 

می‌بینی که کار این مرد به کجا انجامیده است. همه‌ی عرب‌ها مسلمان 
شده‌اند و شما توان آن را ندارید که با آنان بجنگید. در این باره انديشه کنید و 
ببینید که به چه نتیجه‌ای می‌توانید برسید. 

آنگاه بود که اهل ثقیف نشستی برقرار کردند و به رایزنی پرداختند و به 
همدیگر گفتند: آیا نمی‌بینید که هیچ گله‌ای برای شما بر جای نمانده است و 
هرکس از شما که از اینجا بیرون می‌رود. راهش را می‌زنند. 

سپس به رایزنی پرداختند و تصمیم گرفتند که یک نفر را مانند عروه به 
نزد رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بفرستند. در این باره باعبد یا لیل بن عمرو 
بن عمیر که هم سن و سال عروة بن مسعود بود» سخن گفتند و این مسوّولیت 
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را به او پیشنهاد کردند. اما او از پذیرش این کار سرباز زد و از آن بیمناک شد که 
اگر از مدینه باز گردد. با او نیز مانند عروه رفتار کنند و گفت: من این کار را 
نمی‌کنم مگر آن‌که افرادی راب من بفرستید. آنان تصمیم گرفتند دو مرد از هم 
پیمانان و سه نفر از بنی مالک را با او بفرستند که شش نفر باشند و همراه با 
عبد یا لیل حکم بن عمرو بن وهب بن متعب. شر حبیل بن غیلان بن سَليمة 
بن معتب. و از بنی مالک عثمان بن ابی العاص بن بشربن عبد دّهمان» از بنی 
یسار, و اوس بن عوف. از بنی اسلم بن عوف و نمیربن خَرَشْة بن ربیعه, از بنی 
حارث را فرستادند. عبد یا لیل نیز با آنان رهسپار شد و او در واقع نماینده و 
اختیاردار آنان بود. اما اين افراد را با خود آورد تا مباد با او هم مانند عروة بن 
مسعود رفتار کنند تا پس از آن‌که به طائف بازگشتند. هرکس به گروه خویش 
پپردازد. 

وقتی به مدینه نزدیک شدند و در کنار قناتی فرود آمدند» مغيرة بن شعبه 
را در آنجا دیدند که به نوبت خود شتران سواري اصحاب رسول خدا صلّی الّه 
علیه وآله وسلم را چوپانی می‌کرد و این کار در میان اصحاب نوبتی بود. وقتی آنان 
دید شتران را نزد ثقیفیان رها کرد و شتابانبه ره افتاد تا به رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم خبر دهد که آنان به نزدش آمده‌اند و پیش از آن‌که بر رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم وارد شود ابوبکر صدیق او را دید و آو به ابوبکر گفت 
که هیأت ثقیف آمده‌اند و می‌خواهند بیعت کنند و مسلمان شوند. اما به شرط 
آن‌که رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم برای آنان شروطی مقر کند و درباره‌ی 
قوم و سرزمین و آموال خود سندی از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بگیرند. 
ایوبکر وقتی این سخن را از مغیره شنید. به او گفت: تو را به خدا سوگند 
می‌دهم پیش از من به نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نرو و بگذار که من 
این خبر را به آن حضرت بدهم. مغیره هم پذیرفت. آنگاه ابوبکر به نزد رسول 
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خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رفت و به آن حضرت خبر داد که آنان آمده‌اند» آنگاه 
مغیره به نزد ثقیفیان رفت و به آنان استراحت داد. و به آنان آموزاند که چگونه 
به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم سلام کنند اما آنان به توصیه‌ی او عمل 
نکردند و به شیوه‌ی جاهلیت سلام کردند. وقتی به حضور رسول خدا صلی اه 
علیه وآله وسلم رسید» چنان‌که می‌گویند» آن حضرت دستور داد که در کنار 
مسجد برای آنان خیمه‌ای درست کنند و خالد بن سعید بن عاص همچنان 
ان راب سول یا میا سل و یه یلع مان وهی 
وآله وسلم را به آنان می‌رساند و همواره بین آنان درآمد و شد بود تا این‌که سند 
نوشته شد و خالد خودش آن را به دستان خود نوشت و از خوراکی که از سوی 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای آنان فرستاده می‌شد. نمی خوردند. مگر 
آن‌که خالد از آن می‌خورد. تا این‌که مسلمان شدند و سند خود راگرفتند. 
یکی از اموری که از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم درخواست کردند این 
بود که لات را برایشان برجای گذارد و سه سال آن را ویران نکند. اما رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم این پیامشان را نپذیرفت و همواره از سه سال. یک سال» 
یک سال کم می‌کردند و آن حضرت نمی‌پذیرفت و حتی درخواست کردند که 
دست کم یک ماه پس از بازگشتشان اجازه دهد که لات بر جای باشد. اما آن 
حضرت با تعیین مذت موافقت نکرد و چنان که خود بیان می‌کردند» غرضشان 
از این کار آن بود که افراد نادان و زنان و کودکانشان را بتوانند وادار کنند که 
پرستش بتان را ترک کنند و دوست نداشتند که پیش از پذیرش اسلام قوم 
خود را بر آن دارند که آن را ویران سازند. اما رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم 
نپذیرفت و فرمود: شرط مسلمان شدن شما آن است که ابوسفیان بن حرب و 
مغيرة بن شعبه را با شما بفرستم تالات را ویران کند. آما وقتی که رسول خدا 
هدنوم ری تفا اف ی اد رت 
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خواستند که آنان را از نماز معاف دارد و از آنان نخواهد که بتانشان را با دستان 
خود درهم شکنند. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در پاسخ به آنان فرمود: اما 
درباره‌ی در هم شکستن بتانشان» شمارا از اين کار معاف مي‌داريم ولی 
درباره‌ی نماز باید گفت دینی که در آن نماز نباشد» خیری هم در او نیست. 
در پاسخ گفتند: ای محمّد. هرچند مایه‌ی خواری باشد. این پیمان را به 


امارت عثمان بن ابی العاص 


وقتی که مسلمان شدند و رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم سندشان را به آنان 
داد. عثمان بن ابی العاص را به امارت آنان گمارد و هرچند که او جوانتر از 
همه‌ی آنان بود. اما بیش از همه تلاش می‌کرد که حقیقت اسلام را بشناسد و 
قرآن را بیاموزد. آنگاه ابوبکر به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم عرض کرد: ای 
رسول خداء من می‌بینم که اين جوان» بیش از آنان برای فهم دقیق اسلام و 
آموزش قرآن تلاش می‌کند. 

حکایت بلال با هیأت ثقیف 

ابن اسحاق می‌گوید: عیسی بن عبداللّه بن عطية بن سفیان بن ربیعه‌ی ثقفی 
از یکی از اعضای هیات برای من روایت کرده است که گفت: وقتی ما مسلمان 
شدیه و روزهای‌باقی مانده با ول دامن نله غلیه واله ول رده گر فتیم 
خوراک افطار و سحری مارا بلال از نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای ما 
می‌آورد و وقتی برای ما سحری می‌آورد» ما می‌گفتیم: می‌بینیم که سپیده 
دمیده است. بلال می‌گفت: من در حالی از نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
آمدم که سحری را به تأخیر می‌انداخت. و وقتی خوراک افطار را برای ما 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رات من ریتوالن ال 


می‌آورد. می‌گفتیم هنوز خورشید کاملا فرو تکشست4 است: آو می‌گفت: من 
وقتی آمدم که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم افطار کرده بود. آنگاه دست 
خود را در کاسه می‌گذاشت و یک لقمه از آن را می‌خورد. 


سفارس رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به آبن ابی العاص 

ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن ابی هند از مطرّف بن عبداللّه بن شخیّر و او از 
عثمان بن ابی العاص روایت کرده است که گفت: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم مرا به سوی ثقیف فرستاد آخرین سفارشی که به من کرد» این بود: 
ای عثمان, نماز را کوتاه بخوان. به نحوی که ناتوان‌ترین کسان هم تون ادای 
آن را داشته باشند زیرا در میان نمازگزاران افرادی پیر» کودک. ناتوان و حتی 
کسانی هستند که کار دارند. 


ويراني لات 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی کارشان تمام شد و خواستند که به سرزمین خود 
باز گردند. رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم ابوسفیان بن حرب و مغيرة بن 
شعبه را با آنان فرستاد تا لات را ویران کنند. و آنان نیز با هیأت رفتند و وقتی 
به طائف رسیدند. مغيرة بن شعبه می‌خواست ابوسفیان را پیش اندازد. اما 
ابوسفیان نگذاشت و به او گفت: تو به میان قوم خود برو. ابوسفیان با آنچه 
همراه داشت در ذی الهَذم سکونت گزید. وقتی مغیره بر آن چیره شد. با کلنگ 
بر آن می‌کوفت. اما قوم او بنی معتّب جلویش راگرفتند تا مبادا بلای عروه بر 
سر او هم بیاید و زنان ثقیف باسران برهنه بیرون آمدند و بر آن می‌گریستند و 
می‌گفتند: 
تکیت لقاع لمها الأضَّاع 
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محسنوا الصاع 

ان حمایت کننده می‌گریید که مردمان پست او را تسلیم کردند. 
آنان که جنگیدن با شمشیر را نیک نداشتند. 

ابن هشام می‌گوید: واژه «لتلبکین» از این اسحاق روایت ده است: 

ابن اسحاق می‌گوید: ابوسفیان و مفیره در حالی که تبر را بر آن فرو 
می‌کوفتند. می‌گفتند: واهالک! هالک (عبارتی که در معنای تأسف به کار برده 
می‌شود). وقتی مغیره آنجا را ویران کرد ومال و زیورش را برداشت» برای 
ابوسفیان فرستاد و زیورالاتش را جمع کرده بودند و مالش هم عبارت از زر و 
مهره‌هاأ 9 شکب یمانی بود. 


مسلمان شدن ابی ملیح و قارب 

ابوملیح بن عروه و قارب بن اسود پیش از هیاتِ ثقیف و به هنگام شهید شدن 
عروه به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم آمده بودند و می‌خواستند از ثقیف 
جدا شوند و هرگز در کاری با آنان شرکت نکنند. و مسلمان شدند و رسول خدا 
صّی اللّه علیه وآله وسلم به آنان فرمود: هرکس از مسلمانان را که می‌خواهید به 
عنوان خویش خودبرگزینید. ما به خدا و رسول او تولی می‌جویيم. رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: و دایی شما ابوسفیان چه طور؟ عرض کردند: 


درخواست پرداخت دین از اموال لات 

وقتی مردم طائف مسلمان شدند و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم ابوسفیان و 
مفیره را فرستاد تا لات را ویران کنند. ابوملیح بن عروه از رسول خدا صلْی اللّه 
علیه وآله وسلم پرسید که آیا می‌تواند از مال لات دینی را که برعهده‌ی پدرش 
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است. بگزارد؟ رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: بله. آنگاه قارب بن اسود 
عرض کرد: وأمی را هم که بر عهده‌ی اسود است ادا کنند. عروه و اسود برادر پدر 
- مادری همدیگر بودند. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: اسود مشرک 
بود که مُرد. دین بر من است و من هستم که باید آن را از من طلب کنند. آنگاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به ابوسفیان فرمان داد که وام عروه و اسود را از 
مال لات پرداخت کند. و وقتی که مغیره مالش را جمع کرد. به ابوسفیان گفت: 
رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم به تو فرمان داده است که دین عروه و اسود را 


نامه‌ی پیامبر اکرم سی له عیه آله وسلم به ثقیف 
نامه‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به اهل ثقیف به نض زیر بود: 

منم اللّه ان الحیم: منت ائی. رشول له اوینیت: لب 
عضاه وج یه لا فضدء من وجد [یفعل شیاین ذایک. فا یلد و نع 
.فان دی ذلک لوخد یلم به ال حشذ. وان هذا رال مد 
رل للّه -به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان» از محمّد پیامبره رسول خداء 
به مومنین: نباید درختان عضای وج وصید آن را قطع کنند و اگر بیابند که 
کسی مرتکب چنین کاری می‌شود. باید به او تازيانه زد و لباسش را از تن او 
درآورد. و اگر کسی از این حکم تجاوز کرد» او را باید گرفت و به حضور پیامبر 
خداء محمد آورد و اين فرمان پیامبر. محمد رسول خداست». 


حج ابوبکر با مردم 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا ای الله علیه وآله وسلم روزهای باقی مانده 
اه وه ها ان وخ اه ناتسیس خرسان 
نهم هجری ابوبکر را به عنوان امیر حج گزاران تعیین کرد تا حجٌ مردم را 
چنان‌که باید سامان دهد و در آن سال مشرکان هم در حجٌ خود می‌توانستند 
موسم را براساس روش خود به جای آورند. ابوبکر و مسلماناني همراه او برای 
حج رهسپار شدند. 


نزول وحی درباره‌ی برائت از مشرکان 


آیه‌ای از قرآن کریم نازل شد و پیمان میان رسول خدا صلي اه علیه وآله وسلم و 
قرکان و که ادا ان عم نت نت کف مها خیش عرضرع 
بسته شده بود که نباید کسی را که برای حج می‌آید از آن بازداشت و نباید 
کسی در ماه حرام از جان خود بترسد. این پیمان در میان آن حضرت و تمامی 
مشرکان عام بود. اما رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم با برخی از قبایل به طور 
ویژه پیمان‌هایی را تا زمان‌هایی معیّن بسته بود. در اين باره و درباره‌ی 


۲۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 
منافقانی که از غزوه‌ی تبوک بازمانده بودند و درباره‌ی گفته‌هاشان آیاتی نازل 
شد و خداوند متعال از نهان و اسرار مردمی که حقيقتِ حال خود را پنهان 
کحییو سرا تکار تم تشادن هو کا هو اه تام انا ی 
ما آشکار شد و از برخی هم نامی برده نشد و خداوند متعال فرمود: را ین 
ال وال من دی بن رک قییوا فی از ان 
و اغلموا لک غیر مُفجزی اللّه و أر ال مخزی الکفرین و آذن من له 
وله ی قاس ع ار * ال ری من مکی ورَشُوله فان 
یم هو یر کم وان تو ل تیم الوا لک غیه یر م2 نفچزی له وش این کرو 
قذاب لیم( ی هد ثم بنالشرین نع هب وگن شا هر و 
یم اد یو [نهم عَهد هد م لی دهم | له بجب ال فاذّا انسلغ 
الكنْه لحم ایو __ حَیْت وج ِ#ِِ دوم وَاخصرّوهم 
دوم کل مص قٍن 7 و أَقامُوأ الطلوة وءا تور که وا عبیلهم ان 
لو وحم وان ری رک فاجوه عتّی یشمع کلم له 
مه عامتة, ذلک بأهم قوْمْ ون <اعلام بیزاری ای از سوی خداوند و 
رسول او به کسانی از مشرکان است که با آنان پیمان بسته بودید. پس [ای 
مشرکان مهلت یافته‌اید که] چهارماه در این سرزمین بگردید و بدانید که 
وت رتیه کشتقهی کافران انیت بو اعلامی است از ی دا رنف رشوان او 
به مردمان در روز حجٌ اکبر که خداوند و رسول او از مشرکان بیزارنده پس اگر 
توبه کنید آن برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید. بدانید که از خداوند گریز 
وگزیری ندارید. و کافران را به عذابی دردناک خبرده. مگ رکسانی از مشرکان که 
با آنان عهد بسته‌اید. آنگاه در حقّ شما در هیچ شرطی از پیمان خود کاستی 
نها و کی رااي ‏ قنیا فرحنم سس یم ناش مت 
پیمانشان به تمام و کمال رسانید. به راستی خداوند پرهیزگاران را دوست 
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می‌دارد. پس چون ماه‌های حرام به پایان رسند» مشرکان را هر کجا که آنان را 
بیابید. بکشید و آنان را بگیرید و به بندشان کشید و در هر کمینگاهی برای 
آنان به کمین بنشینید» پس اگر توبه کردند و نماز برپای داشتند و زکات 
پرداختند. راهشان را باز گزارید. ب‌گمان خداوند آمرزنده‌ی مهربان است. و اگر 
کسی از مشرکان از تو امان خواست. به او آمان ده تا کلام خداوند را بشنود. 
آنگاه او را به ایمنگاهش برسان. این از آن است که آنان گروهی نا گاهند ۱-۶ 
توبه). 

آنگاه فرمود: «کیف یکون للمشرکین - چگونه مشرکان را رسد» یعنی 
گنای که هنها انم سا با نان ماه داصفد که رس ببامهای خر 
به آنان شمارا بیم دهند و نه شما به آنان بیم دهید. «عهد عندالله و عند 
رسوله لا الّذین عاهد تم عندالسجد الحرام -عهدی از جانب خداوند و رسول 
او, مگر کسانی که با آنان در مسجدالحرام عهد بستید». آنان افرادی از بنی بکر 
بودند که در حدیبیه مشمول عقد و عهد قریش شدند تا مذتی که این پیمان 
در میان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم و قریش برقرار بود و تنها همین قبیله 
از فریش عهد را شکستند. یعنی بنی دیل از قبیله‌ی بنی بکر بن وائل که به 
عقد و پیمان قفریش پیوستند و از سوی خداوند فرمان رسید که با آن تعداد از 
افراد بنی بکر که پیمان شکنی نکرده‌انده به عهدشان پایبند بمانید: «فا 
استقاموا لکم فاستقیموا م ان اللّه مب الَفین -اگر آنان پایبند ماندند» شما 
تیه بای نام به مهن ره باییته جمانیه که خواونی هیا راد را دست 
می‌دارد. 

آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «کیف و ان یظهروا علیکم - چگونه 
عهدی داشته باشند و اگر بر شما غالب آیند یعنی مشرکانی که هیچ عهدی تا 
پایان آن سال ندارند «لا برقبو! منکم الا و لا خمةٌ > درباره‌ی شما هیچ 


خویشاوندی و پیمان را رعایت نکنند». 
فص پر و ۲۳۹۵ کمن 
یرضونکم بافوههم و تابی قلوبهم واکترهم فسقون اشترّوا بات الله تما 
نا با ۲ دا تون کید اي 4 
قلیلا صَدُوا عن سبیله ام ساء ما کاوا ون لا یرون فی مُوّین الا ول 


۳77 
ها 


مَة و او 


حِ ۳۳ 


لیکت هم المْعدون فان توا وا اوه وعاتواً ال کوة فانک 
فی این ول الا یت لقَوم یمن با زبان خود. شما را خشنود می‌سازند 
دلهایشان نمی پذیرد وبیشترشان فاسقند با آیات خدابهایی ناچیز ستاندند 
و [مردم را] از راه خدا باز داشتند. به راستی آنان بد کاری می‌کردند. درباره‌ی 
هیچ مومنی حق خویشاوندی و پیمانی را رعایت نمی‌کنند و همچنان 
تجاوزکارند. پس اگر توبه کنند و نماز برپای دارند و زکات بپردازند. برادران 
دینی شما هستند. و آیات خود را برای گروه که می‌دانند به روشنی بیان 
می‌کنيم - ۸-۱۱/توبه». 


تفسیر ابن هشام 
ابن هشام می‌گوید: «الال» به معنای پیمان است. چنان که اوس بن حجر یکی 
از افراد بنی اسید بن عمرو بن تمیم می‌گوید: 
لو لا بنو مالک والال مرقبة و مالک فهم الالاء واشرف 
اگر بنی مالک و هم‌پیمانان نمی‌پاییدند [ممکن بود بد اتفاقی بیفتد] و مالک بین آنان 
نعمت و مایه‌ی شرف است. 

این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

هم‌چنین شاعر گفته است. 

فلا ال من ال بینی و بینکم فلا تن جهداً 


هیچ پیمانی بین من و شما نیست. بیهوده تلاش نکنید. 
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ذمّه هم به معنای پیمان و عهد است. چنان که اجدع بن مالک همدانی. 
همان ابومسروق بن اجدع فقیه گفته است: 


و کان علینا دم آن تجاوزوا من الارض معروفاً الینا منکراً 


ماآین تیمان را با هقد یگ داشخت که از رمت: فای شتا حته هیرهم تاشتانن درگ ید 


این بیت از قطعه‌ای سه بیتی برگزیده شده و جمع دمه. دمم انیت 


اختصاص علی بن ابی طالب برای اعلان برانت 


ابن اسحاق می‌گوید: حکیم بن حکیم بن عتّاد بن خنیف. از ابی جعفر. محمد 
بن علیرضی‌الله عنه روایت کرده است که گفت: وقتی حکم برائت بر رسول خدا 
صلّی اللّه علیه وآله وسلم نازل شد. آن حضرت ابوبکر صدیق رضی‌الّه عنه را فرستاده 
بود تا با مردم حجّ بگزارد. عرض شد: ای رسول خداء اگر می‌شود ابوبکر حکم 
برائت را به مردم برساند. اما آن حضرت فرمود: «لایودّی عنی الا رجل من اهل 
بیتی -می‌باید فردی از اهل بیت من آن را از جانب من به مردم برساند». آنگاه 
علی بن آبی طالب را فرا خواند و به او فرمود: «اخرج مپذه القصّه من صدر براءة 
و آَذُن فی لاس یوم النحر |ذا اجتمعوا نی اه لایدحل ان کافر ولا حج بعد 
العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان. و من کان له عند رسول اللّه عهدٌ فهو له 
ی مذته -برو و صدر اعلان حکم برائتِ سوره‌ی برائت را برای آنان بخوان و روز 
نحر وقتی مردم در منی جمع می‌شوند به آنان اعلام کن که هیچ کافری به 
بهشت در نیاید و پس از امسال هیچ مشرکی حق نخواهد داشت به حج بياید و 
هیچ کس نباید با بدنی لخت خانه‌ی خدا را طواف کند. اما اگرکسی با رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم پیمانی دارد. پیمان او تا سرآمدش معتبر خواهد 


پود). 
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علیَ بن ابی طالب سوار بر شتر رسول خدا صلی لّه علیه وله وسلم به نام عَفبا 
به راه افتاد تا این که به ایوبکر رسید. وقتی ابوبکر در میانه‌ی راه او را دید گفت: 

آنگاه به راه خود ادامه دادند و ابوبکر حج را با مردم گزارد. در آن سال 
عرب‌ها هریک به شیوه‌ی خود که در زمان جاهلیت بر آن بودند. مناسک را به 
جای آوردند. در روز نحر علی بن ابی طالب رضی‌اللّه عنه برخاست و فرمانی را که 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به آو داده بود» به مردم اعلام کرد و گفت: ای 
مردم» هیچ کافری به بهشت در نیاید و پس از امسال هیچ مشرکی حق ندارد به 
سوی بیت اللّه الحرام حج بگزارد و هیچ کس نباید با بدنی عریان خانه‌ی خدا را 
طواف کند. اما اگر کسی با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم پیمانی دارد. پیمان 
او تا سرآمدش معتبر خواهد بود و از روز اعلام برائت چهار ماه به مردم مهلت 
داد تاهر قومی به محل زندگی و سرزمین خود بازگردد و پس از آن دیگر هیچ 
پیمان و عهدی در میان نخواهد بود مگر برای آنان که با رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم پیمانی دارند که آن پیمان‌ها تا سرآمدش معتبر خواهند بود. 

پس از اعلام برائت در آن سال هیچ مشرکی دیگر نتوانست به حج بیاید و 
هیچ کدام از مردم عرب اجازه نيافتند که با بدنی عریان خانه‌ی خدا را طواف 
کنند و پس از آن ابوبکر و علی با همدیگر به نزد رسول خدا صلّی الّه علیه وآله 
وسلم بازگشتند. 

این اسخاق هر گوید آنگاه سول خدا ملی له غلیه واله وسلم دسستور داق با 
آن دسته از مشرکانی که پیمانی مخصوص داشتند و پیمان‌شکنی کردند. 
جهاد کنند و کسانی هم که مهلتِ چهار ماهه را به موجب عهد عام یافته بودند. 
ای صفلت نه یات داده شیه گر کسایی کهیاسسامانان کشعتی کادند: 
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چنانکه خداوند متعال می‌فرماید بد: «أٌّ قرو تکتوا منم وا 
پاخراج لول وه وک ول مر مر تخت تخشونهم فاله َ ح أن تخشوه ان کم 
مزینی تالغ هم رهم هدیم ویخیم وینصر گم علهم یشب دور 
قزممُومینَ یدب فلوم یوب ان علی من ی وا ليم کی 
عستثع آن ثثرکوا ولا یَغ اه لین جَاهدُوا منم ول یشخدُوا ین ون ال 
ولا رَشوله ولا این وَلِيجَةٌ وائهُ خَبیه پا تْمَلُونَ - آیا با گروهی که 
سوگندهایشان را شکستند و آهنگ اخراج رسول خدا را از مکه کردند و خود 
نخستین بار بنای پیمان‌شکنی را با شماگذاردند» جنگ نمی‌کنید؟ آیا از آنان 
می‌ترسید؟ پس اگر موّمنید. خداوند به آن‌که از او بترسید سراوارتر ا ست. با 
آنان پیکار کنید تا خداوند آنان را بادستان شما عذاب کند و رسواشان سازد و 
شما را بر آنان پیروز گرداند و [درد] دلهای گروهی از موّمنان را شفا دهد و 
خشم دلهایشان را از میان ببرد. حال آن‌که خداوند از هرکس که بخواهد در 
می‌گذرد و خداوند دانای فرزانه است. آیا پنداشتید که رها کرده می‌شوید حال 
آن‌که خداوند هنوز کسانی از شما را که جهاد کرده‌اند و به جای خداوند و 
رسول او و موّمنان دوست نهانی نگر فته‌اند» معلوم نداشته است؟ و خداوند به 
آنجه می‌کنید. آ گاه است - ۱۳-۱۶ توبه». 

ابن هشام می‌گوید: «ولیجه» به معنای دخیل و جمع آن ولائج و ریشه‌ی 
آن «ولج بلج» به معنای «یدخل» است. چنان‌که در قرآن کریم آمده است: 
«حتّی یلح الجَمَل في سم الخیاط - ۴۰ اعراف». 

در اين آیه نیز «یلج» به معنای «یدخل» است. آیه‌ی سوره‌ی توبه 
می‌خواهد بگوید: آنان افراد بیگانه‌ای را که از خودشان نیست به عنوان دوست 
خود بر می‌گزینند و آموری را که آشکارا نمی‌گویند در نهان با آنان در میان 
می‌گذارند. چنان‌که منافقان چنین کاری رامی‌کردند و در ظاهر ایمان خود را 


۰ 
۵ 
2 

۳ 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ار مت رمع له 


برای مومنان آشکار می‌کردند» اما در باطن کافر بودند و کفر خود را به دوستان 
خود می‌گفتند: «وذا لا الی شَیاطینهم قالو لمکم -وهرگاه که بادوستان 
شیطان خود خلوت کنند» می‌گویند: ما با شما هستیم - ۱۴ بقره». 

شاعر نیز گفته است: 
واعلم بانک قد جعلت ولیجهٌ ساقوا الیک اتف غیرمشوب 
بدان که تو دوست خالص قرار داده شده‌ای» اما آنان مرگ خالص را به سوی تو راندند. 


اذعای قريش در عمارتِ بیت‌الحرام 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه خداوند متعال سخن قریش را بیان می‌کند که 
مذعی بودند اهل حَرّم ما هستیم و ما باید ساقیان حج گزاران باشیم و ما باید 
این خانه را آباد کنیم و هیچ کس در کار برتری ندارد. اما خداوند 
متعال فرمود: «نَْا یم مساجد ال من آمَن باثم الوم لاخ -بلکه تنهاآنان 
ی تک تا زد قیاما نی مد افص شام راد 
ای ی رنه 
م کتک 4۳ : «مَ من بائهٍ والیزم ال خر وم اللاة وآتی ار کاء ول یخش 
ال کسانی که به خداوند و روز رستاخیز ایمان داشته شته باشند و نماز بگزارند 
و زکات بیردازند و جز از خداوند پیت 5 نباشند». یعنی آینان کسانی‌اند که 
خانه‌ی خدا را آباد می‌کنند «فعَسَی َو أَ کر مر المهتّد ین - و قطماً 
اینان از راه یافتگان هستند». زیرا هرگاه واژه‌ی «عسی» از جانب خداوند به کار 
رفته باشد. به معنای حق و یقین است. 

آنگاه خداوند متعال فرمود: «أجَعم ِا الاح وععارً الْمَنجد 
لام کمن آه باه الم الاخرِ وجَاهَد في سبیل الم لا بُستو تون عْد ال - 
آیا آب دادن به حاجیان و آباد ساختن مسحدالحرام را مانند کار کسی قرار 


داده‌اید که به خداوند و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده‌اند. 


اینان نزد خداوند پکسان نیستند ۱۹ و ۱۸ اتوبه». 


آیاتِ بیانگر جهاد 
آنگاه در قرآن کریم سخن از مبارزه با دشمنان اسلام در میان آمد و به حنین و 
رخدادهای آن و دوستی با دشمنان می‌پردازد و خداوند پس از خوار داشت 
مشرکان, از وعده‌ی نصرت و یاری خود 9 «نمَا امش کون تجّش فلا 

یرو لعنجد الحرام بغة عایهم هذا وان شم یله قوف یعنیکَم اه من 
فضله ان شاء ان ال هلیم حکيم لّوا لین ون اش لیر 
ولا یُحَرمُونْ ما وم اه وَرَسولة ولا ییون دی الحَق ین این أوتوا 
سل ی ی ان 
قیامت ایمان نمی‌آورند و آنچه را که خدا و رسولش حرام کرده‌اند. حرام 
نمی‌شمارند و به دین حق در نمی‌آیند» کارزار کنید. تا آن‌که به دست خویش 
خاکسارانه جزیه بیردازند - ۲۸-۲۹ /توبه». 

این وعده زمانی به مسلمانان داده شد که مردم می‌گفتند: در چنین 

وضعیتی بازارها بر جای نمی‌نماند و تجارت از بین می‌رود و سودی را که از این 
راه به دست می‌آمد. از میان خواهد رفت. و خداوند در واقع با این وعده هر 
زیان احتمالی را که از طریق قطع اسواق حاصل می‌شد. جبران کرد و به 
موّمنان وعده داد که زیان ناشی از قطع رابطه با مشرکان را جبران خواهد کرد 
و آن جزیه‌ای بود که اهل کتاب می‌باید پرداخت می‌کردند. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 
آیات نازل شده درباره‌ی اهل کتاب 
آنگاه از شز و بدکاری اهل کتاب سخن در میان آمد و خداوند متعال فرمود: 
«اِنٌ کیرا مین لحار والغهبان لیا کون وال لاس بااطل وَیَُدّون عَن 
یل ال ایکون الب وْفضَة ولا ینوتها في سبیل ال رهم 
پعذاب لیم - بسیاری از احبار و راهبان هستند که اموال مردم را به ناحق 
می‌خورند و از راه خدا باز می‌دارند. و آنان که زر و سیم راگنجینه می‌کنند و آن 
را در راه خدا هزینه نمی‌کنند آنان را به عذابی دردناک خبر ده ۳۴ توبه». 
نسی 
آنگاه خداوند متعال از نسی یاد می‌کند» قضیه‌ای که عرب‌ها آن را پدید آورده 
بودند و آن عبارت بود از این‌که برخی از ماه‌های حرام را حلال می‌شمردند و به 
جای آن برخی از ماه‌های حلال را حرام تلقی می‌کردند. خداوند متعال فرمود: 
ند لور ند ال تا عشَر هرا في کتاب ثم یوم خلق لمات 
وش لا َوبْعة ة خر دلل لیام فلا تظلشوا فیهن سکم قاتا 
مفرکین اف 2 کم َاَوتکم كافة بو 7 ال مر َع تین ما و 
0 ی بضل به + این کووا یلته ما وَیْحَرمُوَه ام لیُاطُوا 
مهم اه قیحلُوا ما عه هم ی ال لا هی الْقوَم 
۷ ماه‌ها به نزد خداوند. در کتاب الهی از روزی که آسمان‌ها و 
زمین را افرید دوازده ماه است. چهار ماه از ان حرام است. دین درست این 
است. پس در آن چهارماه بر خویشتن ستم نکنید و با همه‌ی مشرکان پیکار 
کنید. چنان‌که با همه‌ی شما پیکار می‌کنند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران 
است. جز این نیست که «نسی» فزونی‌ای در کفر است که کافران با آن به 
گمراهی کشیده می‌شوند و آن ماه را یک سال حلال می‌شمرند و سالی دیگر 


روایت «ابن هشام» حج ابوبکر با مردم / ۴۷۱ 
آن را حرام می‌دانند تا با شمار آنجه خداوند حرام نموده است هماهنگ شوند. 
پبس آنجه را که خداوند حرام کرده است. حلال می‌شمارند. بدی کارهایشان 
برای آنان آراسته شده است و خداوند گروه کافران را هدایت نمی‌کند - ۳۶-۳۷ 


تویه۷4. 


آیات نازل شده درباره‌ی تبوک 


آنگاه گر اباک فایل شمه وروی یه ققایای تیک سین وراه 
می‌آید و از ان خسته از مسلمانا ن که گرانجانی کردند و هنگامی که رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم آنان را برای جهاد فرا خواند, نبرد با روم را بزرگ شمردند و 
هم‌چنین از نفاق منافقان سخن می‌گوبد. وقتی که به جهاد فرا خوانده شدند. 
چه رفتارها که نکردند» آنگاه آنان مورد نکوهش و عیب قرار می‌گیرند. چنا نکه 
می‌فرماید: «ی نها ای اما کم 3 یل لک انزوا في میم ام 
[لی َض ریم بالحَیاة ادن الاخرَة فما تا یاج الا في الاخرة 
قبل !تغزو یم غلاب یم و و یشتبیل قوماً غیر کم ولا تضدوه یبا 

یل وتو نا ره تا 
0 ۳۳ ۱ 
آیا به جای آخرت به زندگانی دنیا خشنود گشته‌اید؟ پس بدانید که متاع 
زندگی دنیا در برابر آخرت جزاندکی نیست. اگر رهسیار نشوید» خداوند شما را 
به عذابی دردناک عذاب کند وگروهی جز شمارا جایگزین سازد و هیچ زیانی 
به او نرسانید. و خداوند بر هر کاری تواناست. اگر او (پیامبر) را یاری نکنید. در 
بود از مه بیرونش کردند» هنگامی که در غار بودند... - ۳۸-۴۰ توبه». 


۲۳ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سبرت حمد رسول اللّه 
آیات نازل شده درباره‌ی منافقان 
9 تفا دبا هش ۳ بهپیامبرش فرمود: «لو ان عَرضاً ریب 
سفرا قاصدا لاتبموك ولکن با ث عَلنهم الم و با آز اشتطفتا 

تس کر توب م لبون عقا اه لك لم آذنت 
هم ی ین لك لین صََفُوا وت الکاذیین» تا آنجا که می‌فرماید: «ل 
خَرجُوا فیک ما رادم الا خبالاًوَلاوضغوا خلالکُم بوتکم التنة وفیکم 
سَعَاعُونَ لَُم - اگر نفعی زود یاب و سفری آسان بود. قطعا از تو پیروی 
می‌کردند. ولی مسافتِ راه بر آنان دور نمود. و به خداوند سوگند خواهند خورد 
که اگر می‌توانستیم با شما بیرون می‌آمدیم. خود را هلاک می‌کنند و خداوند 
می‌داند که آنان دروغگویند. خداوند از تو در گذرد. چرا تا وقتی که راستگویان 
برای تو معلوم شوند و درغگویان را بشناسی به آنان اجازه‌ی بازماندن دادی؟» 

تا آنجا که می‌فرماید: «اگر همراه با شما بیرون م ی آمدند. در حق شما جز 
فساد نمی‌افزودند و فتنه‌جویان در حق شماء به میان صفوفتان می‌تاختند و 
در میان شما جاسوسانی دارند - ۴۲-۴۷ اتوبه». 

ابن هشام می‌گوید: عبارتِ «اوضعوا خلالکم» یعنی در میان ناتوان‌های 
شما می‌گريزند. و «ایضاع» هم نوعی رآه رفتن تندتر از راه رفتن حالت معمولی 
است. چنا که اجدع بن مالک همدانی می‌گوید: 


یصطادک الواحد الدل بشأوه بشریج بین الّدٌ والایضاع 
آن اسب با پیشی گرفتنش تو را به نوعی بین دویدن و شتافتن به چنگ می‌آورد. 
این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 


آبن اسحاق می‌گوید: شماری از بزرگان منافقان که از رسول خدا صلی الله 
علیه وله وسلم اجازه خواستند ۳ بمانند» عیا بارت بودند از : عبدالله ین ۳ بن 


روايتِ «ابن‌هشام» حچ ابوبکر با مردم / ۴۷۳ 
شلول, جَدّبن قیس که از بزرگان قوم خود بودند و خداوند متعال آنان را از 
رهسیار شدن با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بازداشت تا مبادا سپاه اسلام را 
به تباهی بکشند. البته در سپاه اسلام کسانی بودند که به دلیل جایگاه 
اجتماعی آنان دوستشان می‌داشتند و از آنان فرمان می‌بردند. چنان‌که 
خباونه متمال می درما یاه «وفیکم اون هم اه لیم این قذ اقا 
اف من بل و لو لت او ی جاء ال وظهر نز ر اه وم کارهون 
مغ من ول ادن لي ولا تفيتي ألا في الفند سقطوا وان جهن لمحیطه 
بالْکافرين - در میان شما جاسوسانی دارند و خداوند به حال ستمکاران 
داناست. بی‌گمان پیش از این نیز فتنه جویی کرده بودند. و در حق ابطال 
دعوتِ ] تو نیرنگها اندیشیدند تا آن‌که نصرتِ حق در میان آمد و کار خدا - با 
آن‌که آنان نمی پسندیدند - چیره شد. و کسی از آنان هست که می‌گوید: به من 
اجازه ده و مراً به فتنه نینداز, بدان‌که در فتنه افتاده‌اند. و به راستی که جهنم 
فراگیر کافران است - ۴۷-۴۸ اتوبه». 

7 ۲۳ 
اهب ده سول عفا مان له مایت توا واه رسای وت 
کرد و او این سخن را گفت: آنگاه در بیان حکایت منافقان می‌افزید: «ل 
یجدون اقلا رز َغاراتٍ 1 دحا وا اه د وَهمْ یَجُمَحون مهم من مر 
في السدقات فان أغطوا ملها روا وان ۳ غطّا ینها ادا هم یشخَطون ۳ 
پناهی یا غارها یاگریزگاهی بيابند» شتابان به آن روی آورند. و از ایشان کسی 
هست که در تقسیم صدقات از تو عیب می‌گیرد. و اگر از آن به خود آنان داده 
شود. خشنود گردند و اگر از آن به آنان ندهند» آنگاه خشمگین می‌شوند - 
۵۷-۸اتوبه). 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم هرت ان سول ال 
آنگاه ۳ از ز این سوره بیان می‌کند که مستحقان صدقات چه کسانی 
هستند و بیان می‌دارد: «انمَا الَدَقَاتْ لْفْقَراء والمساکین والعابلین لها 

مهو یی في زب اقا رین ۷ سَپیل اه وان السَپیل ف یه ین 
متس شده] بر آن و دلجویی تس و [برای خرج کردن] در راه [آزادی] 
بردگان 9 وامداران 9 یرای هزینه کردن ] در راه خدا و در رأه ماندگان است که 


۰ توبه». 


آنگاه از خیانت آنان و آزردن خاطر رسول خدا صلی له عیهوآله وسلم سخن در 
میان می‌آید و خداوند متعال می‌فرماید: «وَلهم این دون لب وولو 
ان فآ خثر لک یمن باه ون لین وم زین منوا نکم 
وین دون زشول ام هم اب یم -و از آنان کسانی‌اند که به پیامبر آزر 
می‌رسانند و می‌گویند او خوش باور است. بگو: او برای شما خوش باور نیک 
است. [آیات و نشانه‌های] خداوند را باور می‌دارد و [مشورت] موّمنان را 
می‌پذیرد و برای مومنانتان رحمتی است و کسانی که رسول خدا را می‌آزارند 
عذابی دردناک [در پیش ] دارند - ۶۱/توبه». 
طبق روایاتی که به من رسیده است. کسی که این سخن را می‌گفت به 
نبتل بن حارث. از بنی عمرو بن عوف بود و اين آیه درباره‌ی او نازل شده زیر او 
می‌گفت: محمّد خوش باور است و هرکس هر سخنی را که به او بگوید آن را 
تصدیق می‌کند. اما خداوند متعال می‌فرماید: «قل أذْنْ خیر لکم - یعنی امور 


روایت «ابن هشام» حج ابوبکر با مردم ۲ ۴۷۵ 


نیک را می‌شنود و آن را باور می‌کند. 

آنگاه خداوند متعال فرموده است: «یَحلفُون بائه له لضوکم وال 
وله أحَقٌ 1 یرَضوه ان کانوا مومنین < برای شما به خداوند سوگند 
می‌خورند تأ شما را خشنود کنند. اما در واقع. اگر مومن باشند. خدا و رسول او 
سزاوار ترند از آن‌که در خشنودی آنان بکوشند - ۶۲ توبه). 

آنگاه می‌فرماید: دون سالتهم ون اّما کانحُوض ونعَبٍ قلْ باه 
وآیاته ورشوله نتم تشتهریئُون و اگر از آنان بپرسی [چه می‌گفتند ]» گویند: 
شوخی و بازی می‌کرديم. بگو: آیا خدا و آیات او و رسولش را ریشخند 
می‌کردید؟ - ۶۵ توبه». تا آنجا که می‌فرماید: «ِنْ نف عَن طایفةَ نکم نرب 
طانْةٌ -اگر از سر تقصیر گروهی از شما درگذریم. گروهی دیگر را به کیفر آن‌که 
گناهکار بودند. عذاب کنیم - ۶۶/ توبه». 

کسی که این سخن را گفت. وديعة بن ثابت. از بنی أمیَةُ بن زید. از بنی 
عمرو بن عوف بود که طبق روایت رسیده به من از سر تقصیر او درگذشت. و 
دیگری مخشن بن حمیّر اشجعی از هم پیمانان بنی سلمه بود. به خاطر آن‌که 

آنگاه حکایتِ وصف منافقاه اک 
هم رازن «یا با اه جاهذ الکمار َالمتافقین ین واغلظعَلَنَهم وتأوامم هت َ 
نس العصیر یخلمُون باه ما الوا و الوا کِعة اف روا فد" شلایهم 
زقعابها له مالیا وتا تست وال تام اه وش وله ین فشله -ای پیامبر با 

ونان ی رن بخ و یمان یاو 

دست نیافته‌اند و مگر از آن روی که خداوند و رسولش آنان را از فضل خود 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تیزیو ناراد 


توانگر ساخته‌اند..» تا آنجا که می‌فرماید: «ومَا هم في ال من ول ولا 
ویر -و آنان در زمین هیچ کارساز و یاوری ندارند - ۱۷۳-۷۴توبه». ۱ 

در روایتی که به من رسیده است گويندة این سخن جلاس بن شوّید بن 
صامت بود که مردی به نام عمیر بن سعد او را در حالی که در آغوش گرفته بود. 
بلند کرد. اما او این سخن را انکار کرد و به خداوند سوگند یاد کرد که چنین 
سخنی را نگفته است. اما وقتی که قرآن درباره‌ی آنان نازل شد توبه کرد و حال 
او بهتر شد و در توبهاش راستین بود. 

آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «وَمهُم من عاهة ال لین آتانا من فضله 
صقن لکوت من الصَالحین -وکسانی از آنان هستند که با خداوند پیمان 
پسته‌اند که اگر از فضل خویش به ما چیزی بدهد. قطعاً صدقه می‌دهیم و از 
درستکاران خواهیم بود - ۷۵ توبه». 

دو نفر از آنان که چنین عهدی را در میان آورده ثعلبة بن حاطب و معتّب 
بن قشیر بودند که هر دوی آنان از بنی عمرو بن عوف بودند. 

آنگاه می‌فرماید: «لز ین مرن لین من وین في السدََات 
این لا بجدون الا دهم فیسخرون مهم سخر اه مهم وم عذاب آلیم - 
آنان بر افزون دهندگان موّمن درباره‌ی صدقات و نیز بر آنان که جز به اندازه‌ی 
تاب و توان خویش چیزی را نمی‌یابند [تا صدقه] دهند. عیب می‌گیرند و آنان 
را به ریشخند می‌گیرند ابدانند که خداوند [به کیفر آن] ریشخندشان کرد. و 
عذابی دردناک [در پیش ] دارند -۷۹اتوبه». 

دو نفر از افزون د هندگان زکات و صدقات, عبدالرحمن بن عوف و عاصم 
بن عدی, از بنی عجلان بودند و حکایت آن بود که رسول خدا صّی الّه علیه وآله 
وسلم مردم را ترغیب کرد که صدقه بپردازند و عبدالرحمن بن عوف برخاست و 
چهارهزار درهم را به عنوان صدقه داد. سپس عاصم بن عدی هم برخاست و 
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یکصد بار شتر خرما را صدقه داد. آنگاه منافقان این کارشان را به ریشخند 
گرفتند وگفتند: ین کارشان ریاست 

اما کسی که به اندازه‌ی توانش صدقه داد 0 از بنی عنیف بود که 
یک صاع خرما آورد و آن را در میان صدقه‌ها گذاشت. منافقان او را نیز به 
ریشخند گرفتند و گفتند» خداوند از یک صاع خرمای ابی عقیل بی‌نیاز است. 
آنگاه سخنی راکه آنان به همدیگر می‌گفتند ذ کر می‌کند. یعنی آنگاه که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به آنان فرمان کب اد روت و در وج برد و 
خشکی بلاد به تبوک رهسیار شوند. در این باره می‌فر ماید: «وقالوا لا تنفدوا 
في لح فل ناژ ج هن جَهَم مد حرا لو کانوا و ن قلیضحکوا قلیلا ولییکوا کفیرا 
- و گفتند که: در اين گرما رهسپار نشوید. بگو: اگر دریا بند. آتش دوزخ 
سوزان‌تر است. باید که اندکی بخندند و بسیار بگریند - ۸۱-۸۲/ توبه». تا آنجا که 
می‌فرماید: «وّلا تفجبْك نوم را - آموال و فرزندانشان شما را به 
شگفتی واندارد - ۸۵/توبه». 


آیات مربوط به نماز رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم بر ابن ابی 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری. از عبیدالّه بن عبداللّه بن عتبه و او از ابن عباس 
روایت کرده است که گفت: از عمر بن خطاب شنیدم که می‌گفت: وقتی عبداللّه 
بن اب وفات یافت. از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم خواستند که بر او نماز 

بگزارد و رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم رفت و چون باز ایستاد که بر او نماز 
بخواند. من برگشتم و روبه‌روی او ایستادم و عرض کردم: ای رسول خدا آیا 
می‌خواهی بر دشمن خداء عبدالله بن ابق بن سلول نماز بگزاری؟ همو که در 
فلان روز چنین گفت. 

همو که در فلان روز چنان گفت. همواره روزهایش را که چیزی گفته بود 


۷۸ ,/ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارات مت زضو لاله 


بیشتری از گفته‌هایش را در ایام مختلف بر شم دم. 

فرمود: ای عمر عقب‌تر از من بایست. من به موجب آیه‌ای از قرآن کریم 
مخیّر شده‌ام که بر آنان نماز بگزارم _ ی 
به من گفته شده است: «اشتففر لمآ 1 تستعفو هم ان تشتففر هم سَبعین مر 
فلن یر للم -برای آنان آمرزش بخواه یا برایشان آمرزش نخواه؛ اگر هفتاد 
بار برای آنان افو ین بخواهی. خداوند آنان را نخواهد امن - ۸۰/ توبه». اگر 
می‌دانستم که در بیشتر از هفتاد بار آمرزش خواهی برای آنان, آمرزیده 

می‌گوید: سپس رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بر آو نماز گزارد و با 
جنازه‌اش تا سر قبراورهسهار شد.تااي‌که کار خاکسپاری‌اش پایان پذیرفت. 

عمر می‌گوید: در شگفت ماندم که جرا من باید تا اين اندازه نسبت به 
کارهای وضو[ دا صلی الله غلیه واله مسلم جرات به شود دهم حال ون 
سد: وال علی آعرٍ یم ات با رک با 
وَرشوله ومَاتوا هم فاسقون ولا تَعجبِ نم راهم - و هرگز بر هیچ 
کس از آنان» چون بمیرند نماز مگزار و بر قبرش نایست. حقا که آنان به خداوند 
و رسولش کفر ورزیدند و در حال نافرمانی مردند و مال‌هایشان و فرزندانشان 
تو را به شگفت نیاورد. و... ۸۳-۸۵ توبه». و پس از آن دیگر رسول خدا صلی اللّه 


آیات نازل شده بر مستآذنین 


ابن اسحاق می‌گوید. آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «وّاذا نت سُورة أن 
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ی من میم 


منوا باه وَجَاهِدُوا مَعٌ رسوله اشتأدئ أوتوا الط هم - و چون سوره‌ای 
فرود آورده شود [با این پیام] که: به خداوند ایمان آورید و همراه با رسولش 
جهاد کنید. توانمندانشان از تو اجازه خواهند...» ابن اب از همینان بود که 
خداوند این کارش را مورد عیب و نکوهش قرار داد و او را از آنان قرار داد که 
نفاق ورزیده‌ند. آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «کن الهسول لین امتو 
جَاهدُوا بأموالهم هم یت مارا او هم الْمفلِحُون 2 
ال هم جات تجري من ج جیورت و ی 
درون من الاب دنم ود ادن کب اه وَرُولهٌ -ولی تک 
[خدا] و کسانی که با او ایمان آوردند» 1 مال‌هایشان و جانهایشان جهاد کردند. 
و اینان برای خود نیکی‌ها دارند. و اینانند که رستگارند. خداوند برای آنان 
باغ‌هایی آماده نموده است که از فرو دست آن جویباران روان است که در آنجا 
جاودانه‌اند. کامیابی بزرگ این است. و عذرخواهان از بادیه‌نشینان آمدند تا به 
آنان اجازه داده شود و کسانی دیگر نیز در خانه نشستند که به خدا و رسولش 
دروغ گفتند... - ۸۶-۹۰/توبه». تا پایان این حکایت. اما معذرون در روایاتی که به 
من رسیده افرادی از بنی غفار. از جمله خفاف بن آیماء بن رَخْصه بودند. 
سپس حکایت را با بیان حال دارندگان عذر ادامه می‌دهد تا به آنجا می‌رسد 
که: «ولا غلی لین اما ول لتخیلهع فلت لا جه ما أَخملْکُم علنه توا 
ریم تفیض من ادن رن یَجدُوا ما ینفقون < و نیز بر آنان که چون به 
نزدت آیند تا آیر مرکبی] سوارشان کنی. گویی: چیزی نمی‌یابم که شما بر آن 
سوار کنم. [گناهی نیست]. در حالی که چشمانشان از آن‌که چیزی نمی‌یابند 
۵ از اندوه سرشار از اشک است ۳ 


غنياء رضوا با ن یکوئوا 9 ی یه هم تقوم ام 


۰ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت تحمد رسول ال 


[سرزنش] فقط بر آنان باز است با آن‌که توانگرند از تو اجازه‌ی [بازماندن] 
می‌طلبند. خشنود شدند به آن‌که با زنان خانه نشین همراه باشند و بر 
دلهایشان مهر نهاده شد. پس آنان نمی‌دانند - ۳٩اتوبه».‏ 

مراد از خوالف در اين آیه زنان هستند» آنگاه سوگند خوردن و پوزش 
آوردن آنان را بان می‌کند و می‌فرماید: «َأْغروا هم تا آنجا که 
می‌فرماید: «فِن تضوّا عَلَهُم فان له لا یی عَن الْقرم لین - پس اگر 
شما از آنان خشنود گردید. بدانید که خداوند از گروه فاسقان خشنود نمی‌گردد 


- ۹۶/ توبه». 


درباره‌ی منافقان بادیه‌نشین 
آنگاه خداوند متعال بادیه‌نشینان و منافقانشان را بیان می‌کند و می‌فر ماید که 
آنان در انتظار چه سرنوشتی برای رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم و مومنان 
بودند: «ومن الاغراب من یِتَخذ ما یُنفق مَغرما وَیتربْص کم الدوائر عَلَيهم 
دَارة السَوْء وله سَمیم عم و از و را که 
است. پیشامد ناگوار بر آنان باد 9 خداوند شنوای داناست - ۹۸| توبه). 

سپس از و 
الاغراپ من من بان ی الاخر وَینخَدٌ ما ینفق قربات ند الم وَصلوات 
ارو با اف ۰ هل ِ یه نیا کسی هست هب خداون ور 


٩‏ توبه). 
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آیات نازل شده درباره‌ی مهاجران و انصار 
سپس از پیشی گیرندگان نخستین از مهاجر و انصار و فضل و برتری آنان یاد 
می‌کند و می‌فرماید که به آنان چه وعده‌ی نیکی را پاداش خواهد داد. آنگاه 
پیروان نیکوکارشان را نیز به آنان ملحق می‌کند و می‌فرماید: «رّضی ال هم 
با 
۰ توبه». آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «رَممَنْ حولْکمْ من الأاعْراب 

مج خن تلهم سْعََهم 
دای کی امون شما فتم و وی ۷ 
ژد 4 برتفای شرف فتهانن. بو آنان زپ شتاس ما آناخ ۱ 
اس دوزازه انان خذت واه که 

بنابرروایتی که به من رسیده است آن عذابی که خداوند وعده داده است 
و طعم تلخ آن را دو بار به آنان خواهد چشاند. اندوهی است که به دلیل 
موقعیتشان نسبت به اسلام دامنگیرشان می‌شود و خشمی که در درون خود 
فرو می‌خورند. آنگاه عذابی که پس از مردن در قبر می‌بینند و سرانجام آن 
عذاب بزرگی که برای آن باز برده شوند. عذاب دوزخ که در آن جاودانه خواهند 
بود. 

سپس خداوند متعال فرمود: «وا حون اْتَرفوا نوم لوا ما 
صالحاً وآاخر سنا عسی اله آن یوب عََیهم ان له غُور و حيم - و دیگرانی 
هستند که به گناهانشان اعتراف کردند. عمل نیک را با عملی دیگر که بد است 
به هم آمیخته‌اند. نزدیک است که خداوند از آنان در گذرد. بی‌گمان خداوند 
آمرزنده‌ی مهربان است - ۱۰۲ توبه». 

آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: #ح من وله صَدقَة هرهم 
رکه با از اموالشان صدقه بگیر تا آنان را با آن پاک و پاکیزه بگردانی- 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بق کت فا ویبی ان اا2 


۳ توبه». تأ پایان حکایت. سپس خداوند متعال می‌فرماید: «وَاخدونَ 
مُوجوزن لام الا يم اما یوب عنم -دیگرانی هستند که واگذاشته 
بات الق لفیا انا اعذابف کنق ویاآنان آت سای یی انا 
اه نف اند کیت توشت آیام ته تخیر اند اه تشن ی شو ها سای از 
علیه وآله وسلم کار آنان را به عقب انداخت تا این‌که خداوند متعال توبه‌ی آنان را 

سین خذاوتذامتعال مي فرماید:ووالزین اسفذ وا شتجدا خرارا -وآنان 


که برای زیان رساندن مسجدی را بنا گذاردند - ۱۰۷ توبه». تا پایان حکایت. 


0 


آنگاه می‌فرماید: «ِنٌ ال اشتری من امین هم الم بان هم اجه - 
خداوند متعال جان و مال موّمنان را از آنان به بهای آن‌که بهشت برای آنان 
باشد. خریده است - ۱۱۱ توبه». و پس از آن قضایای مربوط به تبوک را باز 
می‌گوید. 

از آن روی که در سوره‌ی برائت از حقیقتِ اسرار مردم پرده برداشته شد. 
در زمان پیامبر اکرم صلی الّه علیه وآله وسلم به آن «مبعثره» می‌گفتند و غزوه‌ی 
تبوک هم آخرین غزوه‌ای بود که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم انجام داد. 


سعر حشان در بیان سمار مغازی 


حسان بن ثابت در یکی از اشعار خود غزوه‌هایی را که انصار با پیامبر اکرم صلی 
له علیه وآله وسلم همراه بودند. بر می‌شمرد و از مواطن آنها در ایام غزوه یاد 
۹ 

ابن هشام می‌گوید: برخی این شعر را از پسر او عبدالرحمن بن حسان 
روایت کرده‌اند. 
آلستٌ خير معدٌ کلها نفراً . و معشراً ان هم عُمُوا و ان خصلوا 
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قرّم هم شپدوا را مهم 
و بایعوه فلم یکت به اأحدٌ 
یره هوق العشب نیا 
و یوم ذی قرّد یوم استثار ۰ 
و ذا العشیرة جاشوها مخیلهم 
تیوه وان اعلوا املتر شا 
وليلة طلبّوا فها عدوّهم 
و غزو یوم تمد م کان هم 
ولیلة بحنین جالذوا 22 
و غزوة القاع فوّقنا العدوٌ به 
و یوم بیع کانوا هل بیْعته 
و غزوءّ الفتح کانوا فی ریّته 
و یو خیبر کانوا فی کتیبته 
بالپیض بعش ق الیان عارية 
و یوم سار اوسول: الله اتنبیا 
وساسة اجرب اٍن حربٍ بدت هم 
آوئک القوم آنصارٌ النی و هم 
ماتوا کراماً ولم تنکّث عهودهم 
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مع الرسول فا لوا و ما ذلوا 
منهم ول یک فی ایانهم دخل 
ضرّبٍ رصین کخر النار مُشتعل 
علی امیاد فا خاموا و ما تکلوا 
مع الرسول علیها البیض وال 
باخیل حی نهانا اجژن واجبل 
له وله جزسهم با عملوا 
مع الرسول بها الأشلاب وال 
فپایعلهم باشوب اذ لوا 
کبا تفق دون الشرب الرّسل 
علی الحلاد فاسَوه و ما عدلوا 
مُرابطین فا طاشوا و ما عجلوا 
شون که ثشتبیل بل 
وج ف الضرب أحياناً و تعتدل 
الک بو هم راب که الاول 
حتی بدا هم الاقبال والقفل 
قْمی آصير الهم حين أنْصل 
و قتلهم فی سبیل اللّه اذ قتلوا 


آیا من بهترین کس معت. از میان همه‌ی افراد و گروه‌هایش نیستم اگر آنان جمع شوند و 


فرا هم آیند؟ 


گروهی که همه‌ی آنان با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در جنگ بدر شرکت کردند و 
کوتاهی نکردند و از یاری آن حضرت دست نکشیدند. 

با او بیعت کردند و هیچ کس از آنان پیمان نشکست و در ایمانشان هیچ تباهی نبود. 
روزی در یکی از شعبه‌های آخد. ضربه‌ای محکم بر آنان وارد شد که گفتی به حرارتِ آتش 


افروخته می‌ماند. 

در واقعه‌ی ذی قرد که بر اسبان ضذ آنان شوریدند و آنان سستی نکردند و ترسی به دل 
راه ندادند. 

و ذوالعشیره را با پیامبرشان با شمشیر و سرنیزه پایمال کردند. 

در واقعه‌ی ودان. مردمانش را راة روان با سپاهیان خود تبعید کردند. حتّی از ماندن در 
بلندی‌ها و کوه‌ها بازداشتند. ۱ 

و شبی در آنجا دشمنشان راء در راه خداء طلب کردند. و خدا به عملکرد آنان پاداش 
مي‌دهد. 

در غزوه‌ی روز نجد» آنان آنجا با رسول خداء غنيمت‌ها به دست آوردند. 

و شبی در حنین» همراه با آن حضرت جنگیدند و آنان را پیاپی به جهاد برمی‌انگیخت. 
در غزوه‌ی قاع» چنان که شتران را از آیشخور می‌پرا کنند آنان را از آنجا پراکنديم. 

در واقعه‌ی بویع با آن حضرت بیعت کرده بودند. جهاد کنند و با آن حضرت وفاداری 
کردند و به انحراف نرفتند. 

در غزوه‌ی فتح [مکه ] در سپاه او آماده بودند و به خطا نرفتند و شتاب نکردند. 

در وآقعه‌ی خیبر جزو لشکرش بودند و همگان فداکارانه و قهرمانه حرکت می‌کردند. 

با شمشیرهایی که آخته بر عهدی که کرده بودند. در اهتزاز درآمدند و گاهی در ضربه زدن 
کج می‌شدند و گاه راست. 

روزی که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم برای کسب خشنودی خدا به تبوک رفت و 
آنان پیشاهنگان نخستش بودند. 

اگر جنگی کم کرش برای آن تدبیر می‌کردند» تااين که به هر نتیجه‌ای درباره‌ی جنگ 
و یا بازگشت از آن می‌رسیدند» به آن عمل می‌کردند. 

اینان یاوران پیامبر بودند و آنان قوم من هستند. برای پیوند خویشاوندی به سوی آنان 
می‌رو۴. 

بزرگوارانه مردند و پیمان نشکستند و هرگاه کشته شدند. شهاد تشان در رآه خدا بود. 


این هشام می‌گوید: بخش پایانی بیت آخر از آپن اسحاق روایت نشده 


روایتِ «ابن‌هشام» حج ابوبکر با مردم / ۴۸۵ 


کتّا ملوک الناس قبل محمدٍ . فلم ی الاسلامٌ کان نا القضل 
وأکرمنا اللّه الذی لیس غبرّه . له بأیام مضث ما ها شکل 
ی ال اس نی و نا ی ها تس 
اواتک قرع تخیر قوم: بانتهن فا عْدّ من خبر فقَومی له آأهل 
یرَبون با لعروف معروف من مضی ولیس علیهم دون مفروفهم قفل 
|ذا اختبطوا م یفحشوا ق ندتهم ولیس علی شوّاهم عندهم بخل 
و ان حاربوا آو سالوا م یُشََوا فحویهم خثف و سلمهم تمل 
و جاژهم موف بعلياء بیثّه له ما تُوی فینا الکرامةٌ والیَذل 
و حاملهم مُوفی بکل عمالة تحمقل لا غرم علیها ولا خذُل 
و قائلهم باحق ان قال قائل و حلمهم عَوّد و هم عذل 
و متا آمين الْشلمین حیایّه و من غشلته من جنابته اش 
پیش از محمّد صلّی اللّه علیه وآله وسلم ما پادشاه بودیم» اما وقتی اسلام آمد. مایه‌ی فضل 
و برتری ما شد. 


خای که کا او موق یی تسیا یادها ماما ارات خاش 

با یاری کردنِ خدا و رسول و دینش, نامی بر ما نهاد که در گذشته همانندی نداشته است. 
اینان قوم من‌اند. همگی بهترین مردمان» هر نیکی که برشمرند, قوم من شایسته‌ی آنند. 
سزاوار هر نیکی‌اند. نیکی‌های گذشته و آنان در برابر نیکی و شایستگی‌های خود مانعی 
ندارند. 

هرگاه در مجلس خود جمع شوند» زبان به زشتی نمی‌آلایند. و اگر کسی چیزی از آنان 
بخواهد بَخل نمی‌ورزند. 

اگر جنگ يا صلح کنند. همانندی ندارند» پس جنگشان مرگ و صلحشان آسان است. 

و امانشان را در بالاترین شکل پاس می‌دارند و بزرگواری و بخشش در ما وصفی استوار 
است. 


و اگر کسی بدهکار شود. با تمام توان به او یاری می‌رساننده به نحوی که نه تاوانی داشته 


۴۸۶ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامیر اکرم 


باشد 9 به خوار شود. 


ارت اعت ونو ال لاد 


اگر کسی سخنی بگوید به راستی سخن می‌گوید و خردمندی آنان سابقه‌ای دیرینه دارد 


و داوریشان به داد است. 


امین مسلمانان (سعد بن معاذ) بین ما زیست و نیز از ما بود آن شهیدی که فرشتگان او را 


غسل جنابت دادند (حنظله). 


ابن هشام می‌گوید عبارت «ألبسناه اسما» از ابن اسحاق روایت نشده 


ات 


ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثایت هم‌چنین گفته است: 


۶ 


قومی اولئک ان تساألی 
عظام دور لایسارهم 
وّاسون جازهم فی الفنی 
فکانوا ملوکاً بأرضيهم 
مُلوکاً علی الناس. ال یلکوا 
فانیوا بعاد و اشیاعها 
یرب قد شَیّدوا فی الخیل 
تواضعٌ ‏ قد عَلمتها الپو 
و فها اشتهوا من عصیر القظا 
فیزنا .لیم بانتنا 
جَتبنا مهن جیاد اشیول 
فلا آاخوا نی صرّار 
فا راعهم غیر مج امشیول 
فطاژوا براعا و قد آفزعوا 
علی کل هی ف الصّیان 


کرام آذا الضیف یوما 
یکبون فها این الم 
و بحمون مولاهم ان ظلم 
ینادون عضیاً بأمر عشم 
من الدهر یوماً کحلٌ الم 
مود و بعض مقایا رم 
مصوناً وَدجن فها ا 
د(عل) الیک و قولا 


روایت «ابن‌هشام» 

و کل مطار الفوّاد 
علمپا فوارش قد عودوا 
مُلوک اذا غشفوا نی ابلاد 
فاینا بساداتهم والتساه 


فلا ۱ انا الرسول الرشید 


فنشید انک. غبد. لاله 
قانا. ۰ .غ. مادنا اه 
فنحن آولئک ان کذبوک 
و ناد عا کنت آخفیته 


7 


فسار الوا بأسيافهم 


ب 


ظ ءِ 


فقمنا ی باسیافنا 
یکل صقیل له مَیعة 
(ذا ما یصادف صم العظام 
فذلک ما ووئثنا القروم 
اذا مر نثلْ کی تسه 
فا انز من آلانی. اد را 


حج ابوبکر با مردم / ۴۸۷ 


آمین الفصوص کمثل ار 
قراعٌ الکاة و طَرّب الیهّم 


و غاد تشلا |ذا ما انفصم 


علیه و ان خاس فضل ام 


قوم من اینانند اگر از من بپرسی, اگر روزی میهمانی برسد بزرگوارند. 
دیگ‌های بزرگ برای میهمانانشان می‌گذارند و در آن شتران بزرگ می‌پزند. 
در توانگری با همسایه‌ی خود همدردی می‌کنند و اگر کسی به دوستانشان ستم کند. از او 


در سرزمین خود پادشاه بودند و اگر مورد ستم قرار می‌گرفتند. افرادشان را به شمشیر فرا 


می‌خواندند. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ستازز نت نماد رسول الله 


بر مردم فرمانروا بودند و حتی آندک زمانی هم. حتی یک روز از عمر خود را تحت سیطره 
از عاد و امثال آنان و از مود و برخی بقایای ارم آگاه بودند. 

در پثرب. در میان نخلستان‌ها دژهایی استوار ساختند و شترها را به عنوان حیوانات اهلی 
نگاه می‌داشتند. 

شتران آبکش که یهود آنها را دست‌آموز کرده بودند و آمد و شد (حَذُر و باز آمدن) رابه آنها 
یاد داده بودند. 

از فشرده‌ی انگور و غیر آن هر آنچه می‌خواستند. داشتند و زندگی آنان در رفاه و بدون 
آندوه بود. 

بارهای خود را بر هر نرینه شتر سپید موی برگزیده‌ای حتی گشن خواه می‌نهاديم. 

آنها را با اسبان برگزیده می‌راندیم که به آنها جٌل‌های چرمین پوشانده بودند. 

آنگاه در دو سوی صرار (جایگاهی است نزدیک مدینه) شترانشان را خواباندند و زین‌ها را 
آنجه بیمشان داد. شتاب اسبان بود و یورشی که یکباره به آنان آوردند. 

شتابان از جای برخاستند و بیمناک شده بودند و مانند شتران بيشه [قلعه‌ی أَجْم] به آنان 
یورش آوردیم. 

سوار بر اسبان درازی که با جلهایی حفاظت شده بودند و از ضعف خستگی شکوه 
نمی‌کردیم. 

همه‌ی اسبان جچالاک بودند و مفا صلی استوا همچو قیر داشتند. 

سوارانی بر آنها نشسته بودند که به خیزش دلاوران و شمشیرزدن پهلوانان دلیر آزموده 
شده بودند. 

پادشاهانی اگر ستم به آنان بالا گیرد. بیمناک باز نمی‌گردند. بلکه به پیش می‌تازند. 

به سران و زنان و فرزندانشان برگشتیم و اموالشان بین آنان تقسیم می‌شد. 

پس از آنان خانه‌هاشان را به میراث بردیم و در آنجا فرمانروا بودیم و حالمان دگر 
شا 

وقتی آن پیامبر راه يافته به حق و نوره پس از ظلمت و تاریکی, به سوی ما آمد. 

گفتیم: ای فرستاده‌ی خداء راست می‌گوبی به نزد ما بیا و نزد ما بمان. 

گواهی می‌دهیم تو بنده‌ی خدایی» روشنگر دین استوار فرستاده شده‌ای. 


روايتِ «ابن‌هشام» حج ابوبکر با مردم / ۴۸۹ 


ما و فرزندانمان سپر تو خواهیم شد و از تو حمایت می‌کنیم و در آموالمان از تو فرمان 
می‌پذ یر یم. 

اگر تو را دروغزن انگاشتند. ما آنانیم که تو را تصدیق می‌کنیم و دعوت خود را در میان آور 
و پروایی نداشته باش. 

آنچه را که پنهان می‌کردی, با ندایی آشکار بر زبان آور و آن را پنهان مکن. 

سرکشان تبهکار با شمشیرهایشان به سویش شتافتند و می‌پنداشتند می‌توانند او را نابود 


ما هم با شمشیرهایمان به سوی آنان شتافتیم و در برابر همه‌ی بدکاران عالم از او حمایت 
کردیم. 


که اگر به استوارترین استخوان برخورد. از بریدن آن کند نمی‌شود و نمی‌شکند. 
این چیزی است که بزرگانمان» به عنوانِ مجدی دیرین و شکوهی بلند به ما میراث 


داده‌اند. 
اگر نسلی بروده نسل دیگر او را کفایت کند و اگر چیزی قطع شود نسلی بر جای 


هیچ کس از مردم نیستند. اگر پیمان شکسته باشند. ما فضل بخشش به آنان را داریم. 
ابن هشام می‌گوید بیت زیر را ایوزید انصاری برای من خوانده است: 
فکانوا ملوکا بازضهم نادون غضباً بأمر غشم 
هم‌چنین این بیت را: 


بیقرب قد شیدوا فق الثخیل حصونا و دجن فها عم 


سال نهم هجری و نزول سوره‌ی فتح 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم مکّه را فتح کرد و از 


۰ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 


کردند. هیأت‌های عرب از هر سوی به نزد آن حضرت صلی الّه علیه وآله وسلم 
می‌آمدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: قبایل عرب چشم انتظار بودند که ببینند این گروه از 
قریش چه کار می‌کنند و کار آنان با رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به کجا 
می‌انجامد» از آن روی که قریشیان پیشوا و رهنمای مردم بودند و خاندانی 
بودند که امور بیت‌الحرام در دست آنان بود و در این امر هیچ تردیدی نداشتند 
که آنان زاد و رود اسماعیل بن اب راهیم علیه‌السلام هستند و سران عرب این 
موضوع را انکار نمی‌کردند و در آغاز دعوت. قریشیان سر جنگ و مخالفت با 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم داشتند اما وقتی مکه فتح شد و قریش به او 
نزدیک شدند و اسلام آنجا را در سایه‌ی نفوذ خود در آورد و عرب‌ها دانستند 
که توان جنگیدن و دشمنی با رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم را ندارند» 
چنان‌که گروه گروه دین خدا را پذیرفتند و از هر سوی به آن روی می‌آوردند. 
چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید: «ذّا جَاء تضر اه ولمم وَأیْتَ الا 
یحو في دین ث أفواجا سیخ بحفد ربك وَاشعْفه ان ان ترّابً -وقتی 
نصرت الهی و فتح فرا رسید و مردم را بینی که گروه گروه به دین خدا در 
می‌آینده پس پروردگارت را با ستایش او به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه. 
بی‌گمان او توب پذیر است -۱ تا ۲ انصره یعنی خداوند را در بارزترین هیأتِ دین 


خود ستایش کن و از او آمرزش بخواه که خداوند توبه‌پذیر است. 


وفد بنی تمیم و نزول سوره‌ی حجرات 

هیأت‌های بسیاری از عرب‌ها به نود رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم آمدند» از 
جمله از آنان عطارد بن حاجب بن زرارة بن عُدّس تمیمی در راس تنی چند از 
اشراف قوم خود از قبیل آقرع بن حابس تمیمی و زبرقان بن بدر تمیمی» یکی 


روایتِ «ابن‌هشام» حچ ابوبکر با مردم / ۴٩۱‏ 
از افراد بنی سعد و عمرو بن اهتم و حبحاب بن یزید به مدینه آمد. 
حتّات 


ابن هشام می‌گوید: حتات کسی بود که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بین او و 
معاوية بن ابی سفیان پیمان برادر برقرار کرد. البته پیامبر اکرم در میانِ 
شماری از مهاجران نیز پیمان برادری برقرار کرده بود. از جمله بین ابوبکر و 
عمر. عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف. طلحة بن عبیدالله و زبیر بن 
عوام. ابی ذر غفاری و مقداد بن عمرو بّهرانی» معاوية بن ابی سفیان و ختاتِ 
بن یزید مجاشعیء که حتات در زمان خلافت معاویه در نزد او وفات یافت و 
معاویه به موجب همین پیمان برادری از او ارث برد و فرزدق به معاویه گفت: 
او عفر ها معاون اووا ترائا فیحتاز الترات آقاربه 
فا بال ممرات اثلات اکلته و مات فان خاهد لک داینه 
ای معاویه» پدرت و عموی من میراثی را بر جای نهاده‌اند و نزدیکان میراث را می‌برند. 


اقا بای دی میات عکومتی خیست که نو غوردهای ومیرانت :دا ختهاش برای و 


این دو بیت از مجموعه‌ای از ابیاتش نقل تسده استاه 


سایر اعضای هیأت ۱ 
در هیأت بنی تمیم لیم بن یزیده قیس بن حارث, قیس بن عاصم. از بنی 
سعد نیز همراه باگروه انبوه دیگری حضور داشتند. 

آبن هشام می‌گوید: عطارد بن حاجب. یکی از افراد بنی دارم بن مالک بن 
حنظلة بن مالک بن زید مناة بن تمیم. و آقرع بن حابس هم یکی از افراد بنی 
دارم بن مالک و حتات بن یزید نیز یکی از افراد بنی دارم بن مالک و زبرقان 


بن بدر یکی از افراد بنی دارم بن مالک و زبرقان بن بدر یکی از افراد بنی بهدلة 
بن عوف بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم و عمرو بن آهتم یکی از افراد 
بنی منقر بن عبید بن حارث بن عمرو بن کعب بن سعد بن بن زید منأة بن 
تمیم و قیس بن عاصم یکی از آفراد بنی منقر بن عبید بن حارث بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عيينة بن جصن بن حذيفة بن بدر فزاری هم با آنان 
همراه بود که اقرع بن حابس و عيينة بن حصن در فتح مکّه و در جنگ حنین و 
محاصره‌ی طاثف با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم همراه بودند. 

وقتی هیأت بنی تمیم وارد مسجد شدند» رسول خد! صی الّهعلیه وله وسلم 
را از آن سوی حجره‌ها ندا دادند به این عبارت که: ای محمد. بر ما بیرون آی و 
رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم از این نوع بانگ زدن آنان آزرده خاطر شد و 
البته بیرون رفت و عرض کردند: ای محمّد. ما آماده‌ايم که با تو مفاخرت کنیم 
(هریک فخرو مباهات خود را بر شمریم»؛ پس به شاعر و خطیب ما اجازه بده 
که هریک سخنی بگویند و شعری بخوانند. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: به سخنگوی شما اجازه می‌دهم. 
سخن خود را بگوید. 

آ اه اد ین اب پرشانیت و کفته خی وا سای اشذانی اس 
که بر ما فضل و منت نهاد و خداوند سزاوار جنین کاری است. همو که ما را 
تادشاه گردانیته و انوا شتیارغ)به ما تعفنیته است کهاین اموال اد ام 
نیک به کار می‌بندیم و ما را از گرامی‌ترین و پرشمارترین و نیک‌ساز و برگ‌ترین 
مردم مشرق زمین قرار داد» کدام یک از مردم مانند ما هستند؟ آیا ما بالاتر و 
برتر و فضیلت‌مندترین مردم نیستیم؟ هرکس که بخواهد با ما مفاخره کند. 
می‌باید شماری از این فضایل راکه ما بر شمردیم. در میان آورد و اگر بخواهیم 
بیش از این هم سخن توانیم گفت. اما به همین حد بسنده می‌کنیم و از زیاده 
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سخن گه تمتن از ز نعمت‌هایی که خدآوند به ماد ند بحسیده است. بهره‌مند می‌شویم و 
ماالبته آنها را می‌شناسانيم. 
میان آورید و اگر می‌توانید به شانی بالاتر و والاتر از ما اشارت کنید. 


پاسخ ثابت 


آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به ثابت بن قیس بن شمّاس, از بنی 
حارث بن خزرج فرمود: برخیز و به سخنان این مرد پاسخ بگوی. ثابت 
برخاست و گفت: «ستایش آن خدایی را زیبنده است که آسمان‌ها و زمین 
آفریده‌ی اوست. تدبیر خود را در آن به کار بسته است و دانش او کرسی او رافرا 
گرفته است و هر چیز که هست از فضل و بخشایش اوست. آنگاه او به قدرت و 
توان خویش فرمانروایی را به ما ارانی داشته و از بهترین آفریدگان خود 
رسولی برانگيخته که از تباری بزرگوارتر برخوردار است و از هرکس راستگوتر 
است و حسب او از نژاده‌ترین حسب‌هاست. 

آنگاه کتابش را بر او فرو فرستاده و او را امین مردم قرار داده وگزیده‌ترین 
مردمان جهان است. آنگاه مردم را فرا خوانده که به او ایمان آورند و از قوم او 
مهاجران مهربان که از گرامی‌ترین حسب برخوردارند و نیکوترین چهره را 
دارند و شایسته‌ترین کارها را انجام می‌دهند. به او ایمان آورده‌اند. تن 
نخستین مردمانی که ندای او را پاسخ گفتند و وقتی رسول خدا ما را به دین 
خدا خواند. ندای الهی را پذیرفتند. ما انصار هستیم» یاران خدا و وزیران 
رسول او با مردم تا آن هنگام پیکار می‌کنيم که به او ایمان آورند و هرکس که 
به خدا و رسولش ایمان آورد» مال و خون او را از ما مصون داشته‌اند و هرکس 
که کفر ورزد. برای هميشه با او به نبرد بر می‌خيزیم و کشتن او بر ما آسان 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیأمبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 


خواهد بود. این سخن را می‌گویم و از خداوند برای خود و مردان و زنان مومن 
یر ها 


شعر زبرقان در فخر قوم خویش 
آنگاه زبرقان بن بدر برخاست و گفت: 


نحن الکرامْ فلا خی یعادلنا . متا اللوک وفینا تْصَب ایغ 


و کم سنا من الأحیاء کلهم 
و نحنْ یطعمٌ عند القَخط مُطممنا 
با ری تاش تأنینا سرام 


عند الیپاب و فضل العز یت 
من الشواء اذا ۸ یوس القرَع 
من کل ارض موی ثم تضْطنع 


للنازلین اذا ما آنزلوا شبعوا 
الا استمادوا فکانوا الرأش بطم 
فیرزجغ القومٌ والاخبار تشتمع 
انا کذلک عند الفخر نر تفع 
ما مردمانی بزرگواريم و هیچ قبیله‌ای با ما برابری نمی‌کند. برخی از ما پادشاهند و 
عبادتگاه‌ها را بین ما برپا می‌دارند. 


فلنحرالکوم غبطا فی آژومتنا 
فلا ترانا ای حیّ فاخرهم 
فن یُفاخرنا فی ذاک نغرفه 
انا ابا لا .یای. .0 اعد 


چه بسیار از قبایل هستند که به هنگام پورش به آنان ناگزیرشان ساخته‌ايم و برتری 


شکوه چیزی است که از آن پیروی باید کرد. 
ما کسانی هستیم که به هنگام قحطسالی وقتی که ابرها باران را دریغ می‌دارند. به مردم 


خوراک می‌دهیم. 
می‌بینی که سران مردم از هر سرزمینی شتابان به سوی ما می‌آیند و ما هم به همین 


ماشتران کلان کوهان رکه مجج یی تتازانه بی هر نیو انز بو گواری بمب زونه 
دارد و میهمانان نزد ما همواره سیر می‌شوند. 

هرگز نمی‌بینی که ما با گروهی مباهات بورزیم. مگر آن که خود چنین کنند. آنگاه 
می‌بینند که سرها بریده می‌شوند. 
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کسانی که در این باره به ما فخر فروشی می‌کنند. آنان را می‌شناسیم. مردم برمی‌گردند و 
ما مباهات را نمی‌پذيريم. اما مردم چنین نمی‌کنند و از این روی است که ما به هنگام 


فخرفروشی بالاتر از آنان قرار می‌گیريم. 


ابن هشام می‌گوید: مصرع دوّم بیت نخست را «منا اللوک و فینا تفس 
الرّبع» و مصرع دوم بیت چهارم را «ین کل أض هوانا م۶ نبغ» نیز روایت 
کرده‌اند و یکی از بنی تمیم این شعر را برای من روایت کرده و بیشتر 
شعرشناسان معتقدند که این شعر از زبرقان نیست. 


سعر حسان در پاسخ به زبرقان 

وآله وسلم کسی را به دنبال او فرستاد که بیاید. حسان می‌گوید: فرستاده‌ی 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به نزد من آمد و به من گفت: رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم تو را فرا خوانده است که به یکی از شاعران بنی تمیم پاسخی 
بگویی و من هم به نزد رسول خدا صلّی له علیه وآله وسلم رفتم و در همان لحظه 
این ابیات را می‌گفتم: 

تفا رسول الّه ٍذ حل وشطنا ‏ عی أّف راض من مَعَد ورام 
منعناه لا حلّ بين بیوتنا . بأشیافنا من" کل باغ و ظام 
ببیتٍ حریدٍ عرّه و راژه بجابية النولان وشط الاعاجم 
هل امد الا الشُودَدٌ الْعَودُ والّدّی و جاءٌ اللوک و احتال العظام 


۱۶۴۶( غزوه‌ی خندق 0 وفات پیامبر اکرم 


رت یت ز سول اللة 


یگانه خانهای که از شکوه و ارزش فراوان برخوردار بود و با خانه‌های پادشاهان شام برابری 


می‌کرد. 


چه شکوهی بالاتر از سروري دیرین و بخشنده و شکوه پادشاهان و ناملایماتِ دیگران را 


بر داشتن 


وقتی به نزد رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم رسیدم و شاعر آن قوم 
برخاست و اشعار خود را خواند. به پیشواز سخن او رفتم و شعری به زبان و 
قافیة شعر او سرودم. می‌گفت: وقتی زبرقان خاموش شد. رسول خدا صلّی اللّه 
علیه وآله وسلم به حسان بن ثابت فرمود: ای حسان, برخیز و پاسخ شعر این مرد 


۳ بده» آنگاه حسان برخاست و گفت: 


ٍن الذوائب من فهر و اخونهم 
یط هم کل من کانت سیر ثه 
قوم اذا حاربوا ضمّوا عدوّهم 
ٍن کان فی لاس سبَاقون بعذهم 
لا برقع الناس ما هت اأکنهمْ 
ان سابقوا الناس یوماً فاز سب 
مه در ق الوخی عنتهم 
لا ییّخلون عی جار بفضلهم 
با تضبنا کین ام تیب هد 
تشئو اذا احرت التنا تخالیها 
لا یفخرون اذا نالوا عدوّهم 
کانهم فی الوغی والوت مکتنم 


قد بینوا سْنَةٌ للناس ‏ تتبع 
وی الاله و کل الشیر بَطنع 
آو حاولوا الم فی آشیاعهم تفعوا 
ان الخلائق فاعلم نها البع 
فکل سَبّق لادنی سبتهم تم 
عند الدّفاع ولا یهون ما رقعوا 
او وّازانوا اهل مجد بالندی ممتعوا 
۷ یعون ولا پردمم طمَم 
ولا ینم من مطمع طبع 
کا یدث ای الوَخیية الذرع 
زذا ار اتف هه فاره ی 

1 یو له ل 
آشد حلية ق‌ آساغها فدع 


روايتِ «ابن‌هشام» 


‌ 
۰ ۶۵ و 


خدیمْع ما آق عفواً اذا عضیوا 
فان فی خَوهم فاترک عداوتهم 
اک م بقوم زشتول :لد شیعتهم 
آمذی هم یذحتی قلبٌ پژازره 
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ولا یکن همّک الامر الذی متعوا 
هرا یخاض علیه الم والسْلم 
اذا تفاوتت ‏ الأهواء والشيمْ 
فیا آجب لسن حائک صنم 


فام. افشل . الاحیام. کلهم. . انجد بالناس نع القول او قموا 


سرورانی از فرزندان فهره سنتی را گذاشتند که مردم از آن پیروی می‌کنند. 

هرکس پروای خدا را در دل دارد و کارهای نیک انجام می‌دهد. به آنان خشنود است. 
مردمانی که چون بجنگند به دشمنشان آسیب می‌رسانند و اگر در میان همانندهایشان 
به دنبال سودی باشنده به آن می‌رسند. ۱ 

این خوی آنان تازه نیست. بدان که بدترین کار مردم. کارهای نوظهور آنان است. 

اگر بین مردمی پیشروانی باشند. همه‌ی پيشروي آنان پیروی از کمترین پیشرفت آنان 
خواهد بود. 

مردم نمی‌توانند به هنگام دفاع آنچه را که آنان با دستان خود ویران ساخته‌انده بسازند و 
ساخته‌ی آنان را ویران کنند. 

اگر بخواهند روزی از مردم پیشی گیرند. پیروز می‌شوند و يا اگر بخواهند با مردمان 
شکوهمندی مباهات ورزند» بر آنان چیره می‌شوند. 

به پاکی‌هایی که در قرآن آمده است. آراسته‌اند و به هیچ بدی آلوده نمی‌شوند و طمع آنان 
را نابود نمی‌کند. 

بخشش خود را از همسایه‌شان دریغ نمی‌دارند و به پلیدی طبعی آلوده نمی‌شوند. 

اگر با کسانی اظهار دشمنی کنیم. مانند گوساله‌ی دشتی (گوساله‌ی گاوهای وحشی) به 
آنان برنمی‌جهیم. ۱ 

آنگاه که چنگال‌های جنگ در ما فرو رود و وقتی پیروان مردم از ناخن‌هایش بیمناک 
شوند. ما از جای برمی‌خيزيم. 

وقتی به دشمنشان آسیبی برسانند» مباهات نمی‌کنند و اگر خود گزندی ببینند. ضعف و 
سستی و جَزع به خود راه نمی‌دهند. 

توگویی در میدان جنگ آنگاه که مرگ نزدیک باشد. شیران حلیه (منطقه‌ای شیرخیز در 
یمن) هستند که خردگاهاشان (مچ دست و پا) کج و #0 شده است. 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بهادنت مات رتسول این 


وقتی خشمگین شوند. به بخشش آنان امیدوار باش و اگر چیزی را دریغ دارنده نباید از آن 
اند یشه‌ای داشته باشی. 

در جنگ با آنان» دشمنی با آنان را رهاکن که مباد گزندی آميخته به زهر وگیاه زهرآگین 
به تو رسانند. 


مردمانی را بزرگ بدار که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آنان را پیرو خود گزید, 
درحالی که آنان خواسته‌های گوناگون فاتتن و گروه‌های مختلف پودند. 


آنان را ستایشی می‌کنم که دلی در آنچه دوست می‌دارم. یاریگر آنان است و زبانی که 
سخنان نیکو بیان می‌کند. 


آنان در میان همه‌ی مردم بهترینند» اگر با مردم سنجیده شوند. خواه سخن به جذ 
بگویند یا به شوخی. 
ابن هشام می‌گوید: بیت دوّم این شعر را ابوزید برای من چنین خوانده 


است: 


یرضی ما کل من کانت سریرته تقوی الاله و بالامر الذی شَرّعوا 


شعر دیکر زبرقان 

ابن هشام می‌گوید: برکسی از شعرشناسان, از بنی تمیم برای من روایت کرده 
است. وقتی زبرقان بن بدر با هیأت بنی تمیم به نزد رسول خدا صلی له علیه ال 
وسلم آمدء برخاست و گفت: 

آتیناک کما یعلم الناش فضنا آذا احتفلوا عند احتضار الوایم 
پانا فروغ الناس فی کل موطن و أ لیس فی آرض الیجاز کدارم 
و آٌا نود الْلِمینَ اذا توا . و نضمرب رأس الاضَیّدٍ التفاقم 
و ان لا الرباع فی کل غارة تفر بنجد و بأرض الاعاجم 


اش 


سس 


به نزدت آمدیم تا مردم» وقتی برای موسم گرد آیند» بر تری ما را بدانند. 
ما در همه جا برترین مردم هستیم و نه مانند دارم از بنی تمیم. در حجاز چنین هستیم. 
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ما از قوم خود با سپاهیانی نشانمند دفاع می‌کنيم. اگر کسانی به ما نخوت بورزند. و سر 


متکبّران بر تری جوی را می‌بريم. 


یک چهارم غنیمت در هر غارتی از آن ماست هیچ تفاوت نمی‌کند در نجد باشد یا در 


سرزمین غیر عرب‌ها. 


سعر حسان در پاسخ به زبرقان 


آنگاه حسان بن ثابت برخاست و در پاسخ به او گفت: 


هل یمد الا الشودَدٌ اعد دی 
تصَرّنا و اوینا النی حمداً 
بحینْ حرید أَصله و ثراو 
قرناه لا حل وسط دیارنا 
جملئا بینا کوئد و بای 
و نحن ضربنا الناش حتی تتابعوا 
و نحن ولذنا من قريش عظیتها 
ی دارم لا تققرا اقفر 
فلا تجعلوا للّه نذا واأشلموا 


وجاهٌ الُلوک واحتال العظائم 
عی نف راض من مَعَد وراغم 
بجابية اممولان وشط الاعاجم 
باسیافنا من کل باغ و ظام 
و طبنا له تفس بقء الفام 
علی دینه بالرهفاتِ الصوارم 
ولدنا نی النبر ین ال هاشم 
یعُودٍ و بالاً عند ذکر الکارم 
و آموالکم آن تسوا فی القأیم 
ولاً توا زا کزی الاعاجم 


شکوه. جز محد سروران دیرین 9 بحشنده نیست 9 نیز شکوه پادرشاهان 9 تاب آوردن 


ما به محمّد پیامبر یاری رسانده و به او جای داده‌ايم و آن هم با خوشدلی و خرسندی. 
در محله‌ای که ريشه و دارایی‌اش یگانه بود و در میان غیر عرب‌ها با سرزمین شام برابری 


می‌کرد. 


وقتی به میانه‌ی سرزمین ما درآمد. با شمشیرهایمان؛ در برابر هر سرکش و ستمگری او را 


یاری کردیم. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم نار زج مت رتیل لد 


پسران و دخترانمان را به حمایت از او گماردیم و غنيمت‌ها را با خرسندی در اختیارش 
گذاشتيم. 

ما با شمشیرهای بزان خود مردم را زدیم تا زمینه برای پیروی از آیین او فراهم شود. 
مابزرگترین شخصیت قریش, پیامبر برگزیده از خاندان هاشم را زادیم (مادر عبدالمطلب 
از مدینه بود) ۱ 

ای بنی دارم مباهات نورزید و بدانید که به هنگام یاد کرد از نیکی‌هاء فخرفروشی شما به 
عذابتان دگر می‌شود. 

خدا شما را بکشد. بر ما فخر می‌فروشید. درحالی که شما خدمتکارانی بودید که به 
فرزندانمان شیر می‌دادید و خدمت می‌کردید. 

اگر برای حفظ خون و مال خود آمده‌اید که نگذارید تقسیم شود... 

پس برای خدا همتایی قایل نشوید و اسلام آورید و جامه‌ای چون جامه‌ی اعجمی‌ها 
نپوشید. (دشمنی نکنید) 


مسلمان شدن هیأت بنی تمیم 

وقتی حسان بن ثابت شعر خود را به پایان برد» آقرع بن حابس گفت: به پدرم 
سوگند که این مرد پیروز و موْفق شده است. هم خطیب او زبان آور از خطیب 
ماست و هم شاعر او اشعر از شاعر ماست و لحن آنان نیز شیرین‌تر از لحن 
ماست. وقتی مفاخره‌ی آنان به پایان رسید بنی تمیم مسلمان شدند و رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آنان را به نیکوترین وجه به هدیه‌هایی نواخت. 


شعر ابی الاهتم در هجو قیس 

آنان عمرو بن آهتم که کم سن و سال‌تر از آنان بود. با خود نیاورده بودند و او را 
پیش اسباب و اثائیه خود گذاشته بودند و قیس بن عاصم که از دستِ عمروبن 
اهتم خشمگین بود. عرض کرد: ای رسول خداء یکی از افرادمان نزد اسباب و 
اثائیه‌ی ما مانده است و او جوان است. و این سخن را از آن روی گفت که عیبی 


روايتِ «این‌هشام» حج ابوبکر با مردم / ۵۰۱ 


فسات ان هن ها با اون هدان 
مانند هدیه‌ی آنان داد. 

وقتی به عمرو بن آهتم گفتند که زید چه سخنی گفته است. در هجو او 
گفت: 


ظللت مفترش اطلباء تشتمنی عندالرسول فلم تصدق ولم تصب 
شدناکم ننوددا زهوا و شوددکم باٍ نواجذه مقع علی الذنب 
آبن هشامی می‌گوید: یک بیت از این شعر را که در اینجا نیاورده‌ايمء جرا 
که در آن سخن مناسبی گفته نشده بود. 
ابن اسحاق می‌گوید: آیه‌ی «ن لین یَادوتك من ورام الحجرات کم 
لا یعْعَلْونَ - آنان که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم از آن سوی حجره‌ها فرا 
ی خوانند: بیشتر ین آنان‌بی خر دنه ۴ خعرات) ادرباره‌ی هیات نت تفیم تازل 


ده استخ 


حکایت عامر بن طفیل و آربد بن قیس 


یکی دیگر از هیأت‌های عازم مدینه. هیأت بنی عامر بود که به حضور رسول 
خدا صلی له علیه وآله وسلم رسیدند. عامر بن طفیل و اربد بن قیس بن جزء بن 
حالدین جعفر و جبّار ین سلمی بن مالک بن جعفر نیز جزو آنان بودند و اینان 
از سران و شیاطین آن قوم بودند. دشمن خداء عامر بن طفیل به نزد رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آمد و می‌خواست که به آن حضرت خیانت کند. 
قومش به او گفتند: ای عامر» مردم همه مسلمان شده‌اند» تو نیز مسلمان شو. 

گفت: من سوگند یاد کرده‌ام وقتی که برگردم» تمامي عرب به دنبال من 
افتند, آنگاه من به دنبال این جوان قریشی افتم. آنگاه به اربد گفت: وقتی به 


۲۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بش یف رتیل اند 


نزد آن مردم رفتیم» من سرش راگرم می‌کنم که متوجّه تو نباشد و وقتی این 
کار را کردم او را با شمشیر بکش. 

وقتی به نزد رسول خدا صلّی للّه علیه وآله وسلم آمدند» عامر بن طفیل گفت: 
ای محمّدء می‌خوّاهم با من تنها باشی. 

فرمود: سوگند به خداوند نمی‌شود چنین کاری کرد. مگر آن‌که به خداوند 
یگانه ایمان بیاوری. 

دوباره گفت: ای محمد. با من تنها باش. و شروع به سخن گفتن با آن 
حضرت کرد و منتظر بود که اربد کاری را که به او گفته بود انجام دهد. آما ارید 
کاری نمی‌کرد و پاسخی به او نمی‌داد. دوباره گفت: ای محمّد با من تنها باش. 

آن حضرت: فرمود: تا زمانی که مسلمان نشده‌ای و به خداوند یگانه‌ای که 
شریکی ندارد, ایمان نیاورده‌ای» چنین امکانی وجود ندارد. وقتی رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم درخواستش را نپذیرفت. گفت: سوگند به خداوند که این 
شهر را برای تو پر از اسبان و مردان جنگی خواهم کرد. 

وقتی برگشت. رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: «لّهم اکفنی عامر 
بن طفیل - خداوند. تو خودت مرا از عامر بن طفیل مصون بدار». وقتی از 
حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بیرون رفتند. عامر به اربد گفت: ای 
اربد. وای به حال توء پس چه شد آن فرمانی که به تو داده بودم؟ 

سوگند به خداوند که پیش از این بر روی زمین هیچ کس را نمی‌شناختم 
که نسبت به جان خود بیش از من از تو بیمناک باشد. اما پس از این دیگر هرگز 

اربد گفت: مر از تو با کی نیست. درباره‌ی من به شتاب داوری نکن. سوگند 
به خداوند هرگاه که تصمیم می‌گرفتم فرمان تو را اجرا کنم. تو را می‌دیدم که 
میان من و آن مرد قرار می‌گیری به نحوی که جز تو دیگر کسی را نمی‌دیدم. 


روایتِ «ابن‌هشام» حج ابوبکر با مردم / ۵2۰۳ 


آیا تو را با شمشیر می‌زدم؟ 


فوت عامر به نفرین پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم 

آنان از مدینه به سرزمین خود بازگشتند و در راه بودند که خداوند متعال» عامر 
بن طفیل را از ناحیه‌ی گردن به طاعون گرفتار ساخت و او را در خانه‌ی زنی از 
قبیله‌ی بنی سلول به جهنم واصل کرد و می‌گفت: ای بنی عامر, آیا در خانه‌ی 
زنی از بتی شلول. همچون شتران به غذه‌ای (دشپلی) گرفتار آمده‌ام. 


مرگ اربد 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی مُرد. همراهانش پس از به خاک سپردنش به 
سرزمین بنی عامر برگشتند و قومشان به نزد شان آمدند و گفتند: ای اربد» در 
مدینه چه گذشت؟ 

گفت: خدا می‌داند که هیچ چیز! او مارا به پرستش چیزی می‌خواند که 
اگر اکنون نزدم باشد. دوست دارم او را هدف تیر خود قرار دهم و بکشم» یک یا 
دو روز پس از این» همراه با شترش بیرون رفت و خداوند متعال صاعقه‌ای به 
سوی او و شترش فرستاد و هر دوی آنان از آن صاعقه سوختند. اربد برادر 
مادری لبید بن ربیعه بود. 

ابن هشام می‌گوید: زید بن اسلم از عطاء بن یسار و او از ابن عبّاس روایت 
کرده است که گفت: خداوند متعال آن آیه را که می‌فرماید: «اثه یعْلَم ما تم 
کل نی وَما تفیض الرحَام ما اد -خداوند می‌داند آنچه را که هر مادینه 
بر می‌دارد و آنچه را که رجمها می‌کاهند و می‌افزایند» تا آنجا که می‌فرماید: 
«ومّا لَُمْ من دون من وال - و آنان جز او هیچ کار سازی ندارند - ۸ارعد» را 
درباره‌ی عامرو اربد نازل کرده است. 


۴ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


شعر لبید در رثای اربد 


این اسحاق می‌گوید: لبید در رثای آربد گفته است: 


لباعث اوح فی ماقه 
جْعَنی ابر والصُرَاعقْ بالفارس 
یقفو علی اِهّد والشْوّال کا 


کل بی حرو 


1 یصدُوا فی احکوم یفَصد 
م# آطیف الاْخمّاء والکد 


۰ ره ۰ و وه 
9 ام 
لیلً ی امیاد کالقدّد 


مثلّ الظباء کار بالمرد 


یوم الکر َة النجٌد 


بر 9 

جاء نکیبا و ان یعَذُ یعد 
0 ز ق ویر ۰ مس 

بت غیت الوییع ذو اد 
ام 


ق و ار ان امه 
یوماً فهم لهلاک وال 


هیچ کس را از مرگ گریز و گزیری نیست. نه پدری مهربان و نه فرزندی را" 

من بر آربد از مرگ می‌ترسم و از غروب کردن ستاره‌ی سماک و آسد باکی ندارم. 

ای چشم. وقتی ما برخاستیم و زنان هم در رنج برخاستند. چرا بر آربد نگریستی؟ 

اگر غوغا به پا کنند» به آن اهمیتی نباید داد و يا آهنگ دعوا کنند. به روشی میانه 


شیرین و خردمندند. امّا در شیرینی آنها تلخی‌ای هم وجود دارد و دل و درونی لطیف 


دارند. 


روايتِ «ابن‌هشام» حج ابوبکر با مردم / ۵۰۵ 


ای چشم. چرا آنگاه که باد زمستانی بر درختان برگ ريخته وزید. بر آربد نگریستی؟ 
آنگاه که ناقه‌ی آنست : بی‌ شیر شد تا این که بقایای گیاهان آشکار گردد. 

دلیرتر از شیر بيشه, فربه» بلنداندیش و با بینش بود. 

چشم نمی تواند همه‌ی خردمندی‌های او را ببیند» در آن شب که اسباب به سستی حرکت 
گریه را در نوحه گرانش چنان برمی‌انگیزد. چونان آهوان جوان در بیابان. 

ناگهان آفرخش و تندر در آن روز زشت برای دلاوران» درباره‌ی آن دلاور مرا فرو گرفت. 
جنگاوری که با ربایندگان اموال باخته شده می‌جنگید, اگر سیب دیده می‌آمد و اگر 
برمی‌گشت. او هم باز می‌گشت. 

مانند باران بهاری گیاهان آندک را می‌رویاند. به هنگام سختی و قحطی به مردم فراوان 
همه‌ی بنی خره. سرنوشتشان اندک است. حتی اگر شمارشان بسیار باشد. 

اگر حالشان نیک شود. باز تغییر می‌کند و اگر روزی آفزون شوند. در معرض هلاکت و 
نابودی قرار می‌گيرند. 


آبن هشام می‌گوید: بیت «والحارب الجابر الحریب» از اف عبیده 9 بیت 


«یعفو علی الجهد» از غیر ابن اسحاق است. 

ابن اسحاق می‌گوید: باز لبید در رثای اربد گفته است: 
لا دب احافظ والایی و ماع ضیمها یوم الحصام 
وأئئث الندق یوم قالوا للم مال . وید بالشهام 
طیرٌ عَدَاید شراک شفعاً. و وثراً وااّعامة للفْلاام 
فودّع بالسلام آبا حریز وقل وداع ان اسلا 
و کنت امامنا ولنا نظاما وکان ارم حقظٌ بالّظام 
تقَشرت الشاچه بالفشام 


مس 
‌ 


اذا بکر اساء مردّفات خواس لا جات علی انخدام 


اکن 
چ 
ن 
3 
۱ 
.ها 
3 
ض 
ها 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ی رسای 2 


قواءل یوم دلکی من آتاه یک وال الیل ال احرام 


۳ 


و شتل اقدو وید اش عزاها.. افاه نا دغ آربات.. اللعاء 
۳ #۶ ۰ 2 عفن 7 
عازن .اف .دی ها قل, توقط ,ی شتا 


و الا افََدَیْن وال تقش خوالد ما مد بانهدام 
زنهاره آن نگاهبان حمایت کننده که در روز جنگ از خوار شدن جلوگیری می‌کرد. رفت. 
روزی که گفتند دارند اموال آربد را با قرعه انداختن تقسیم می‌کنند» دانستم که همه‌ی ما 
بتانی که در خدایی شریکند. دو -دو و یکی - یکی بر باد می‌روند و ریاست به دست آن 
غلام می‌افتد. 

ابوحریز را با آشتی وداع کردند. امّا خداحافظی اربد چنین نبود. 

تو پیشوای ما 9 مایه‌ی نظاممان بودی و مهره‌ی یمانی را با نظام می‌توان نگاه داشت. 
آنگاه که هودجها را با همه‌ی آنجه در آن است. باژگونه می‌کردند (جنگ شدّت می‌گرفت) 
وقتی زنان جوان چادر از چهره برمی‌داشتند و ساق‌ها را نمی پوشاندند. 

هرکس آن روز از او پناه می‌خواست. به او آمان می‌داد. همچو پناه کسی که به حَرّم 
آنگاه که صاحبان گوشت (خوراک /میزبانان) رانکوهش می‌کردند» هرکس دیگ‌های اربد 
را تجربه کرده بود. زبان به ستایش او می‌گشود. 

همسایه‌اش اگر به نزدش می‌رفت. فزونی و بهره‌ای از کوهان شتر داشت. 

اگر در خانه می‌نشست بزرگوار و پاک بود و اگر در سفر بود. خوش سخن می‌گفت. 

آیا طیّ روزگاران از دو براد جز دو کوه مشهور به «ابنی شمام» برایت سخن گفته‌اند؟ 

در غیر این صورت باید بدانی که فرقدین (ستارگان مشهور به دو برادران) و آل نعش 
(هفت ستاره) جاودانه‌اند و هرگز از بین نمی‌روند. 


آبن هشام می‌گوید: این شعر از یکی از قصایدش نقل شده است. 
ابن اسحاق می‌گوید: باز لبید در رثای اربد گفته است: 


روایتِ «ابن‌هشام» حج ابوبکر با مردم | ۵۰۷ 
الکریم للکریم رید ان الرئیس واللطیف کبدا 
خنی. قبط مالا تخندا. اما سفن .ضوارا اخیدا 
سابل الفظّل اذا ما عَدّدا . ولا امش لا مددا 
رفهاً اذا يأی ضریک وزدا مثل الذی ف الفیل یقزو ممُدا 


۶ 
و ور 


بر ۵ ام ۹ ۰ میم 3 ۵ مرس و ۳۹ سس 
یراد قربا مهم آأن یوعد اورئتتا ترات غبر انکدا 


و رم 


غٍّا و ملاً طارفا وولذا رخا طقورا یافعا و أرا 
و هم او گفته است‌:و قال لبید ایضا: 
له فتاه غران. ید قایکیا. سخیر. فوذا 


ولا ها البطل الحامی  .‏ حين یکسون الحدیدا 
و یَصْذ عنا اظالین اذا لقینا القوم صیدا 
فاعتاققه رب ری اذ رأی آن خلودا 


یذگرنی بارید کل خصم اد تخال خطته ضرارً 
(ذا افتصدوا فقتصدٌ کرم و ان جاروا سواء احق جاراً 
و دی القوم مطلعا اذا ما دلیل القوم بالوماة حارا 
ابن هشام می‌گوید: در پایان آن بیتی از غیر ابن اسحاق روایت کرده‌اند. 
ابن اسحاق می‌گوید: و باز لبید گفته است: ۱ 
أصبحتٌ آمثی بعد سلمی بن مالک و بعد ای قیس و عروة کالاحبٍ 
تما رای الاتت اضه. مارا غل بای الا س وا 


ابن هشام می‌گوید: این دو بیت از مجموعه‌ای از ابیات او نقل شده‌اند. ۱ 


۱. اين ابیات به دلیل زشتی برخی واژگان ترجمه نشده‌اند. 


هیأت بنی‌سعد بن بکر 


ابن اسحاق می‌گوید: بنی سعد بن بکر یکی از افرادشان را به نام ضمام بن ثعلبه 
به حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فر ستادند. 

اين اسحاق می‌گوید: محمّد بن ولید بن نویفع ار گر بتاة آزاد شده‌ی آبن 
عباس برای من از ابن عباس روایت کرده است که گفت: بنی سعد بن بکر 
ضمام بن ثعلبه را به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرستاند و او به حضور 
آن حضرت رسید و شترش را بر آستانه‌ی مسجد خواباند. آنگاه آن را بست و 
وارد مسجد شد و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم نیز با اصحابش در مسجد 
نشسته بود و ضمام مردی زیرک و باهوش بود و دوگیسوی فروهشته داشت. 
پیش آمد و روبه‌روی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم که در میان یارانش 
نشسته بود. باز ایستاد و گفت: کدام یک از شما فرزند عبدالمطلب است؟ 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: من فرزند 

گفت: آیا تو محمّد هستی؟ 

فرمود: بله. 


روایت «ابن هشام» هیأت بنی‌سعد بن بکر ۱ ۵۰٩‏ 


گفت: ای فرزند عبدالمطلب من از تو پرسش می‌کنم و به درشتی 
پرسش می‌کنم. و در دل خود بیاوری. 

فرمود: من از آن هیچ نمی‌رنجم. هر پرسشی که می‌خواهی بکن. 

گفت: تو را و رس ارت ری ۹ 
پسینیانت آیا خدا تو را به عنوان پیامبر خویش به سوی ما فرستاده است؟ 

فرمود: خداونداء تو می‌دانی که چنین است. 

گفت: تور به خدای تو و خدای پیشینان و پسینیانت سوگند می‌دهم که 
آیا خداوند به تو فرمان داده است که از ما بخواهی که او را به یگانگی بیرستیم و 
برایش هیچ شریکی قایل نباشیم و از این شریکانی که پدران ما 
می‌پرستیده‌اند» دل تکتیه؟ 

فرمود: خداونداء تو می‌دانی که چنین است. 

گفت: تو را به خدای تو و خدای پیشینیان و پسینیانت سوگند می‌دهم 
که آیا خداوند به تو فرمان داده است که نمازهای پنجگانه را به جای آوریم؟ 

موه یرنه تس دای گنه انس 

راوی می‌گوید: سپس فرایض اسلام. زکات و روزه و حج و تمامی شرایع 
اسلام را یکی پس از دیگری ذکر کرد و هر بار اک أ 
سوگند می‌داد. وقتی پرسش‌هایش پایان یافت. گفت: من گواهی می‌دهم که 
معبود راستینی جز خداوند یگانه نیست و گواهی می‌دهم که محمد رسول 
ای یم ای ها یر نوی ما کی 
بازداری. اجتناب می‌کنم و پس از آن دیگر هیچ چیز را نمی‌افزایم و از آن کم 

آنگاه به سوی شتر خویش رفت که باز گردد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: «ن صدق 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم میت مت وس ال اللد 


ذوالعقیصتین دخل امن -اگر صاحب آن گیسوان راست بگوید. وارد بهشت 
می‌شود). 

راوی می‌گوید: سپس بر شترش نشست و عنانش رها کرد و به راه افتاد تا 
این‌که به نزد قومشی رسید. همگان پیرآمون او راگرفتند و نخستین سخن که 
گفت. آن بود که: «جه بد هستند لات و عزی». 

گفتند: ای ضمام تو را چه شده است! از پیسی و جذام و دیوانگی بترس. 

گفت: وای به حال شماء سوگند به خداوند که آنان سود و زیانی 
نمی‌رسانند. خداوند پیامبری را فرستاده و کتابی را نازل کرده است با پیامی که 
در آن است شما را نجات می‌دهد و من گواهی می‌دهم که هیچ معبود راستین 
جز خداوند یگانه نیست که شریکی ندارد. و محمّد بنده و فرستاده‌ی اوست و 
من از او پیامی رابر اینان آورده‌ام» آنچه را که به آن فرمان یافته‌اید و از آن نهی 
شده‌اید در آن هست. 

راوی می‌گوید: سوگند به خداوند» آن روز هنوز به شبانگاه خویش نرسیده 
بود که هیچ مرد و زنی از قبیله‌ی او نمانده مگر آن‌که مسلمان شده بودند. 

راوی می‌گوید: عبداللّه بن عباس می‌گفت: من نشنیده‌ام که فرستاده‌ی 
هیچ قومی از ضمام بن ثعلبه بهتر باشد. 


هیأت عبدالقیس 


ابن اسحاق می‌گوید: جارود بن عمرو بن خنش, از عبدالقیس نیز در مدینه به 
حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید. 
ابن هشام می‌گوید: نسب او جارود بن بشر بن معلّی بود که در هیأت 
عبدالقیس به حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم رسید. آو نصرأنی بود. 
ان تسخاقم ی کوید قلخضی که دشر من هچ فرمطان ایام 3 


روایتِ «ابن‌هشام» هیأت بنی‌سعد بن بکر / ۵۱۱ 


ندارد» برای من روایت کرده و گفت: وقتی که جارود به حضور رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم رسید آن حضرت با او سخن گفت و آیین اسلام رابر او عرضه 
داشت و او را به آیین خود دعوت و ترغیب کرد و گفت: ای محمّد. من برای 
خود دینی داشتم و اکنون دین خود را ترک می‌گویم تا دین تو را بپذیرم» آنگاه 
آیا تو دینی را که در پایبندی به آیین پیشین بر عهده‌ی من است. ضمانت 
می‌کنی؟ 

راوی می‌گوید: رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم فرمود: آری. من ضامن 
هستم که خداوند تو را به آیینی بهتر از دین پیشین تو هدایت کرده است. 

راوی می‌گوید: آنگاه او و همراهانش مسیلمان شدند» سپس از رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم. خواست که مرکبی در اختیار آنان بگذارد. 

آن حضرت فرمود: من اکنون مرکبی ندارم که در اختیار شما بگذارم. 

گفت: ای رسول خداء در فاصله‌ی بین ما و سرزمین ما حیوانات گم 
شده‌ای هستند. آیا می‌توانیم بر آنها سوار شویم تا به سرزمین خود برسیم. 

فرمود: خیر. از اين کار برحذر باش. که آن شرار آتش دوزخ است. 

جارود از حضور رسول خدا صّی له علیه وآله وسلم بیرون آمد و به سوی قوم 
خود برگشت و در اسلام خود راستین بود و به احکام آن به نیکی عمل می‌کرد 
و به دین خود نیز تا هنگام مرگ استوار بود. چنان‌که به هنگام ارتداد نیز زنده 
بود و وقتی که مردم مسلمان قومش همراه با غرور بن منذر بن نعمان بن منذر 
از اسلام برگشتند. جارود برخاست و سخن گفت و کلمه‌ی قدسي شهادتین را 
بر زبان آورد و مردم را به سوی اسلام دعوت کرد و گفت: ای مردم» من گواهی 
می‌دهم که هیچ معبود راستینی جز خداوند یگانه نیست و محمّد بنده و 
فرستاده‌ی آوست و کسی را که به این حقیقت گواهی ندهد. تکفیر می‌کنم. 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول ال 
مسلمان شدن ابن ساوی 
ابن اسحاق می‌گوید: پیش از فتح مکه. رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم علاء 
بن حضرمی را به نزد منذر بن ساوی عبدی فرستاد و او مسلمان شد و در 
مسلمانی خود به نیکی عمل کرد و پس از وفات رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله 
وسلم» پیش از آرتداد مردم بحرین وفات یافت و علاء بن حضرمی نزد او امیر 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بر مردم بحرین بود. 
هیأت بنی حنیفه 
هیأت بنی حنیفه هم به به نزد رسول خدا صلی اه علیه وآله وسلم آمد که مسیلمة 
بن حبیب حنفي کذاب نیز جزو آنان بود. 

ابن هشام می‌گوید: نام او مسليمة بن ثمامه و کنیه‌اش ابوئمامه بود. 

این استخای مر گوید: آنان هر خاتی بت العارته تک از وتان انصار و 
پس از او در سرای بنی نجار سکونت اختیارکردند و یکی از عالمان مدینه برای 
من روایت کرده است که بنی حنیفه در حالی او را به نزد رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم آوردند که او را با جامه‌ای پوشانده بودند. رسول خدا صلّی اللّه علیه 
وآله وسلم هم در میان اصحاب خود نشسته بود و شاخه‌ای از درخت خرما در 
دست داشت که در رأس آن چند برگ بود. وقتی به حضور رسول خدا رسید. 
همچنان او را با جامه‌ای پوشانده بودند و او در همین حال با آن حضرت سخن 
می‌گفت و درخواست می‌کرد. 

رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم به او فرمود: حتّی اگر این شاخه‌ی خرما را 
هم از من درخواست می‌کردی آن را به تو نمی‌دادم. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از پیران بنی حنیفه و از مردم یمامه برای من 
روایت کرده است که حکایت مسیلمه به نحوی دیگر بود. او می‌گفت: هیأت 


روايتِ «ابن‌هشام» هیأت بنی‌سعد بن بکر / ۵۱۲ 
بنی حنیفه به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آمدند و مسیلمة را نزد 
اسباب و اثائیه خود باز گذاشتند» وقتی مسلمان شدند. گفتند که او نیز نزد 
اسباب و ائائیه‌ی ماست و عرض کردند: ای رسول خداء ما یکی از همراهان 
خود را نزد اسباب و اثائیه‌ی خود گذاشته‌ايم و | و نیز با ماست و اسباب و 
انائیه‌ی مارابرای ما نگاه می‌دارد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمان داد به همان اندازه 
که به آنان هدیه داده بودند» به او نیز بدهند. سپس فرمود: او جایگاهی کمتر از 
شما ندارد و نباید از آن روی که اسباب و اثائیه‌ی شما را نگاه می‌دارد از 
هدیه‌ی ما محروم باشد و خواست رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در وأقع 
همین بود. 


ارتداد و ادذٍعای پیامبری مسیلمه 


راوی می‌گوید: آنگاه از برد رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلم رفتند و هدیه‌ی 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را به او دادند. اما وقتی که به یمامه رسیدند. 
آن دشمن خدا از دین برگشت و به دروغ اذعا پیامبری کرد و گفت: من در کار 
نبوّت با او شریک هستم و به هیأتی که با او همراه بودند» گفت: وقتی که شما 
نزد او از من یاد کردید. مگر نگفت: جایگاه او کمتر از شمانیست و این اشاره به 
شروع به بربافتن سخنان مسجع برای آنان کرد و برای آن‌که سخنی تعوذ 
باه ] همانند با قرآن کریم در میان آورد» به آنان گفت: «لقد انعم ال علی 
احبلی, اخرج منها نسمة تسمی, من بین صفاق وَحَمَی» و شراب و زنا را برای 
آنان حلال مقر کرد و تکلیف به نماز را از عهده‌ی آنان برداشت و با این حال 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم اوقت وال اللد 


در این ادعا با او همداستان بودند. 
خداوند بهتر می‌داند که کدام یک از این دو روایت اتفاق افتاده است. 


هیأت طی 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از هیأتهایی که در مدینه به حضور رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله. وسلم رسید» هیات طی بود که زیدالخیل نیز در راس انان 
حضور داشت. وقتی به حضور رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم رسیدند با آن 
حضرت سخن گفتند و رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم اسلام را بر آنان عرضه 
داشت و آنان اسلام آوردند و در مسلمانی خود به نیکی رفتار کردند و چنان‌که 
یکی از افراد این قبیله که از نظر من هیچ در مظان اتهام قرار نداشت. برای من 
روایت کرده است: «از فضل و برتری هریک از عرب‌ها که برای من گفتند, آنگاه 
وقتی او را دیدم» ملاحظه کردم که در جایگاهی فروتر از آن قرار دارد که 
گفته‌اند. مگر زیدالخیل که هرچه گفته بودند فروتر از شأن او بود.» آنگاه رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم او را «زیدالخیر» نامید و منطقه‌ای به نام «فید». همراه 
با دو قطعه زمین دیگر را به عنوان اقطاع به او داد و آن را طی فرمانی برایش 
توشیت: 

آنگاه او از نزد رسول خدا صی الّه علیه وآله وسلم به سوی قوم خود بازگشت و 
رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم فرمود: «اگر زید بتواند از تب مدینه جان سالم 
به در برد.» 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم اصطلاحی غیر از «حمّی - 
تب» و غیر از ام مَلدم « کنية تب» را به کار برد. و چنان‌که آن حضرت فرموده بود 
وقتی در سرزمین نجد به یکی از آب‌های آنجا به نام «فرده» رسید. به تبی 
شدید گرفتار آمد و وفات یافت و آنگاه که زید احساس کرد که دیگر خواهد 


روایتِ «آبن هشام» هیأت بنی‌سعد بن یکر / ۵۵ 
مرد. گفت: 


امر تحل قومی الشارق و اترکٌ فق بیت بقردة منجد 
الا رب یوم لومرضت علعادنی عروائذ من لم یر منهن یجهّد 
آیا صبحگاهان» به خاور زمین خواهند کوچید و در خانه‌ای تک افتاده در نجد رها 
می‌شوم. 
زنهار چه بسیار روزهایی که اگر بیمار شوم کسانی از آنان که ضعیف شده‌اند. به زحمت به 
عیادت من آیند. 

وقتی وفات یافت زنش سندی را که به موجب آن رسول خدا صلی له علیه 


حکایت عدی بن حاتم 

طبق روایاتی که به من رسیده است. عدی بن حاتم می‌گفت: وقتی آوازه‌ی 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در میان مردم پیجید. از عرب‌هاء هیچ کس به 
اندازه‌ی من از آن حضرت ناخشنود نبوده چرا که من شخصی شریف و پیرو 
آیین نصرانیت بودم و یک چهارم از غنایم قوم خود را می‌گرفتم و نزد خود 
آیینی داشتم و بنا بر رفتاری که با من می‌شد. فرمانروای قوم خویش بودم. از 
این روی وقتی حکایت دعوت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم را شنیدم» او را 
دوست نداشتم و به غلام عربی خود که شترانم را چوپانی می‌کرد. گفتم: دیگر 
باکی نیست شتران رام و سرحال و فربه‌ی مرا بشمار و آنها را در نزدیکی من 
نگاه داره و چون بشنوی که سپاهیان محمد به این سرزمین آمده‌اند» به من 
اعلام کن. او نیز به فرمان من عمل کرد و صبحگاهی به نزد من آمد و گفت: ای 
عدی, کاری را که می‌خواستی به هنگام فرا رسیدن سپاه محمّد انجام دهی 
انجام ده. زیرا من پرچم‌هایی دیدم و پرسیدم که آنها چیستند» گفتند: درفش 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم زیت ی رتیل رز 


سپاهیان محمد هستند. 

عدی می‌گفت: به او گفتم: شترا مرا برای من نزدیک بیاور و او آنها ر 
آورد. خانواده و فرزندان خود را برداشتم» سپس گفتم: در شام به نزد هم 
کیشان خود می‌روم که نصرانی هستند. و به کوه «جوشیه» رفتم - به گفته آبن 
هشام «خوشیه» - و یکی از دختران حاتم را در میان قبیله رها کرده بودم و 
وقتی به شام رسیدم. در آنجا اقامت‌گزیدم. 

آنگاه سپاهیان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به قوم من حمله کردند و 
خواهر مرا نیز همراه با دیگران به اسارت گرفتند و در زمره‌ی اسیران قبیله‌ی 
طی به نزد رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم بردند و به رسول خدا صلّی اللّه علیه 
وآله وسلم خبر دادند که من به شام گریخته‌ام و خواهرم را در محوطه‌ای نزديیکي 
در مسجد که اسیران را آنجا نگاه می‌داشتند. نگاه داشته بودند. وقتی رسول 
خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم می‌خواست از آنجا بگذرد خواهرم که زنی خردمند 
بود. برخاست و عرض کرد: ای رسول خداء پدرم مُرد و برادرم هم گریخته است. 
بر من منت بگذار و رهایم کن که خداوند بر تو منت گذارد و عوض دهد. 

آن حضرت پرسید: برادرت چه کسی است؟ 

عرض کرد: عدی بن حاتم. 

فرمود: کسی که از خداوند و رسول او گریخته است؟ 

خواهرش می‌گفت: آنگاه رسول خدا رفت و مرا رهاکرد تا این‌که باز فردا 
گذرش بر من افتاد و من نیز همان سخنان را که دیروز به او گفته بودم» دوباره 
تکرار کردم و آن حضرت نیز مانند دیروز به من پاسخ گفت. آنگاه روز دیگر نیز 
از کنار من گذشت و من دیگر از او نومید شده بودم. مردی از پشت سر آن 
حضرت به من آشاره کرد که برخیز و با ایشان سخن بگوی, باز من برخاستم و 
عرض کردم: ای رسول خداء پدرم مٌرد و برادرم هم گريخته است. بر من منت 


روايتِ «ابن‌هشام» هیأت بنی‌سعد بن بکر / ۵۱۷ 


بگذار که خداوند به تو عوض بدهد. 

فرمود: من این کار را کرده‌ام» برای رفتن شتاب مکن, تا وقتی که یکی از 
افراد قوم تو که به او اطمینان داری پیدا شود و تو را به سرزمینت برگرداند. 
آنگاه اگر چنین کسی را یافتی به من خبر بده. 

من از مردم پرسیدیم: چه کسی بود که به من اشاره کرد تا با رسول خدا 
صلی الله علیه وآله وسلم سخن بگویم؟ به من گفتند: او علی بن ابی طالب رضی‌الله 
عنه بود. 

در آنجا ماندم تا این‌که کاروانی از بلی» يا «قضاعه» به مدینه آمد» به 
حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه وله وسلم عرض کردم: ای رسول خداء اکنون 
گروهی از قوم من از اینجا می‌گذرند و می‌توانند مرا به خانواده‌ام برسانند و بینِ 
آنان افرادی هست که به آنان اطمینان دارم. 

گفت: آنگاه رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم جامه‌ای نیکو به من پوشاند و 
مرا بر شتری نشاند و ره‌توشه‌ای به من عنایت کرد و من همراه با آنان راهي 
شام شدم. : 

عدی گفت: سوگند به خداوند که من با خانواده‌ام نشسته بودم. که ناگهان 
دیدم هودجی که زنی در آن نشسته به سوی ما می‌آید و قصد دارد به ما 
نزدیک شود. با خود گفتم: دختر حاتم است. 

وقتی باز نگربستم. دیدم که خود اوست. وقتی بالای سر من ایستاد. زبان 
به نکوهش گشود و گفت: ای کسی که رابطه‌ی خویشاوندی را گسسته‌ای» ای 
ستمگره تو خانواده و فرزندانت را برداشتی و گریختی و خواهرت را تنها 
گذاشتی؟ 

عد ی گفت: به او گفتم: خواهرم. سجن نیکو بگو. سوگند به خداوند که من 
اکنون هیچ عذری ندارم» درست است همین کار را کردم که تو می‌گویی. 


۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ای ی سول 


آنگاه از هودج خویش فرود آمد و در نزد من ماند و من به او که زنی 
خردمند بود. گفتم: ار آن مرد چه می‌اندیشی؟ 

گفت: خدا می‌داند» نظر من این است که هرچه سریعتر به نزد او پرو. اگر 
آن مرد پیامبر باشد. هرکس که زودتر به او بپیوندد» از فضل و برتری برخوردار 
خواهد بود و اگر پادشاه باشد. باز از عزت گذشته‌ات چیزی کاسته نمی‌شود و تو 
همان خواهی بود که در گذشته بوده‌ای. 

عدی گفت: من گفتم: سوگند به خداوند که اين هم نظری است و تو 
راست می‌گویی. 

:عدی گفت: رهسپار شدم تا در مدینه به حضور رسول خدا صلی الله علیه وآله 
وسلم برسم» آمدم و در حالی که آن حضرت در مسجد خویش بود. به حضورش 
رسیدم و بر آو سلام کردم. 

فرمود: تو کیستی؟ 

گفتم: عدی بن حاتم. . 

رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم برخاست و مرا با خود به خانه‌اش برد. 
خدا می‌داند که وقتی مرا با خود می‌برد. زنی ناتوان و پیر جلوی آآن حضرت را 
گرفت و ایشان دير زمانی در آنجا ماند تا اوسخن و خواسته‌اش را با او در میان 
گذارد. در دل خود گفتم: سوگند به خداوند که این مرد. پادشاه نیست. 

آنگاه رسول خدا صّی اللّه علیه وآله وسلم مرا به خانه‌ی خویش برد و وقتی 
وارد خانه شد. بالشی از جنس چرم. ولی فروپوشیده با لیف برداشت و به من 
داد و فرمود: روی آن بنشین. 

من عرض کردم: خود شما روی آن بنشینید. 

ایشان فرمود: نه شما بنشینید. 


من روی آن نشستم و رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم بر زمین نشست. و 
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من در دل خود گفتم: هیچ پادشاهی چنین کاری نمی‌کند. 

آنگاه فرمود: ای عدی بن حاتم آیا تو بر آیین رکوسی (آیینی میان 
نصرانیّت و صابئیّت) نبودی؟ 

من عرض کردم: آری. 

فرمود:آیا در میان قوم خود. یک چهارم غنایم را به ت نمی‌دادند؟ 

عرض کردم: چر. 

فرمود: چنین کاری در آیین تو روا نبود. 

عرض کردم: خدا می‌داند که چنین است. 

عدیّ گفت: دیگر دانستم که او نبي مرشل است. زیرا از اموری ناپیدا 
آگاهی داشت. 

آنگاه فرمود: ای عدی» چه بسا نیازمندی مسلمانان تو را ازگرویدن به اين 
دین بازداشته است. سوگند به خداوند» زودا چنان مال در میانشان به فراوانی 
نافت شوه که کی افقرای یافت که آن را دگیره وجهبسا این فضیه توا 
پذیرفتن این دین باز دارد که مسلمانان دشمنان پرشمار و حامیان 
اندکشماری دارند. سوگند به خداوند دیری نخواهد پایید خواهی شنید که‌زنی 
سوار بر شتر خویش از قادسیه برای زیارت این خانه حرکت می‌کند. بی‌آن‌که از 
کسی بیمی داشته باشد. و شاید هم این قضیه تو را آزگرویدن به این دین باز 
دارد که می‌بینی فرمانروایی و قدرت در دست دیگران است. من به خداوند 
سوگند یاد می‌کنم» دیری نخواهد پایید که خواهی شنید کاخ‌های سپید 
سرزمین بابل بر آنان گشوده است. 

عدی گفت: وقتی این سخن را شنیدم. مسلمان شدم. .. 

عدی می‌گفت: دو مورد از پیش‌گویی‌های رسول خدا صلی الّه علیه وآله 
وسلم محقق شد و آن دیگر ماند و عمر من کفاف نکرد.: خدا می‌داند جنان شد 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارت فد ومول الل: 


که من دیدم. کاخ‌های سپید سرزمین بابل گشوده شد و دیدم زنی از قادسیه. 
سوار بر شتر خویش برای گزاردنِ حجّ به مکه می‌آید و ازکسی بیمی ندارد. خدا 
می‌داند که در سال سوم نروت چنان در سرزمین اسلامی ما فراوان شد که 
کسی نبود ار بردارد. 


حکایت فروة بن مسیک مرادی 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه فروة بن میک مرادی از پادشاهان کنده جدا شد و 
آنان را ترک گفت و به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آمد. 

پیش از اسلام بین قبیله‌ی مراد و همدان جنگی اتفاق افتاده بود و 
قبیله‌ی همدان توانسته بوده شماری از مرادیان را که می‌خواستند. بکشند و 
در روزی که «یوم الردم» نامیده می‌شود. کشتارشان را به اوج خود رساندند و 
فرمانروای همدانیان در آن روز اجدع بن مالک بود. 

ابن هشام می‌گوید: فرمانده‌ی آنان در آن واقعه مالک بن حریم همدانی 


بود. 


شعر فروه درباره‌ی یوم الردم 

ابن اسحاق می‌گوید: واقعه فروّة بن مَشیک در این باره می‌گوید: 

مرن علی لا وهن خوص ‏ پنازٍعن . لاه ینتحینا 
فان تقلب فغلٌبون ‏ قذما و ان تغلب ففین مُفلیینا 
و ما ان طبّنا جن ولکن مّایانا و طمة آخرینا 
کذاک الدهر دولّه سجال تکه صروفه حینا فحینا 
فبینا ما نس یه و توضی وا تاه ععارته. ستتا 
اذا انقلیت به کات دهر األفیت الالی غبطوا طحینا 
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فن بیط بریب الدهر مثهم ‏ تجذ ریب الزمان لد تون 
فلو لد اللوک اذن دنا ولو یی الکرامٌ اذِنْ بقینا 
فأفی ذلکم نوات عَوّمی کبا آفنی القرون الگولینا 
در حالی از لفات (از سرزمین‌های مُراد) گذشتند که چشمانشان در مغاک فرو رفته بود و با 
افسار اسبان خود در کشاکش بودند و اعتراض می‌کردند. 

اگر پیروز شویم. از دیر زمان چنین بوده‌ايم اما اگر شکست بخوریم. شکستِ ما تکرار 
نخواهد شد. (و با یک بار شکست چیزی عوض نمی‌شود) 

شأن و شیوه‌ی ما ترسویی نیست. بلکه مرگ و طعمه‌ی دیگران شدن اکنون در میان 
است. 

چرخ روزگار گاه به سود کسی وگاه به زیانش می‌چرخد و هر زمان حوادث و رخدادهایش 
تکرار می‌شود. 

ما به آن خرسند و شادمان نمی‌شویم» حتی اگر طراوتِ پیروزی سال‌ها طول بکشد. 

اگر حوادث روزگار دگر شود. نیکوحالان را بینی که درهم شکسته شده‌اند. 

هرکس از آنان به حوادثِ زمانه شادمان باشد. می‌بیند که همین حوادث به او خیانت 
خواهند کرد. 

اگر پادشاهان جاودانه شده باشند. بدانید ما هم جاودانه می‌شویم و اگر مردان بزرگ 
برجای مانده باشند. ما هم باقی می‌مانیم! ۱ 

همین رخدادها بزرگان قوم مرا نابود کرده‌اند. چنان که نسل‌های گذشته را از بین برده‌اند. 


آبن هشام می‌گوید: نخستین بیت از ین شعر و مصرع دوان ن نقلب» از غیر 
ابن اسحاق روایت شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که فروة بن مسیک پادشاهان کنده را ترک 
گفت و به حضور رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم رسید, گفت: 


ی ملوک کندة آعرضَتٌ کالرجل خان الرجل عرق نسایها 


بت راحلی اوّم محمدا او ایا و ی نیا 


۳ 
‌ 
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۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت حمد رسول الله 
وقتی دیدم پادشاهان کنده روی گردانده‌اند» جنان که عرق ران‌های یک انسان به پاهایش 
مرکبم را آوردم تا به نزد محمّد بروم و تا مگر از فضیلت‌ها و نیکویی‌های ارجمندش 
بهره‌ای ببرم. 

آبن هشام می‌گوید: ابوعبیده مصرع دوم بیت دوم ر برای من «ارجو 
فواضله و حسن تنائها» خوانده تا 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
رسید: طبق رواباتی که به من رسیده است. رسول خدا صلّی اللّه علیه وله وسلم به 
او فر مود: ای فروه» آیا بلایی که در واقعه‌ی ردم بر سر قوم تو آمد. تو را ناراحت 
کرد؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء کیست که بر سر قوم او چنان بلایی بياید که در 
واقعه‌ی ردم بر سر قوم من آمد. ناراحت نشود؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به او فرمود: اما باید بدانی که این امر در 
زمان اسلام جز خیر. چیزی دیگر بر قوم تو نیفزود. 

و 
زبیر و مَذجج گمارد و خالد بن سعید بن عاص را همراه با او برای گرفتن زکات 
فرستاد و همواره در آن سرزمین با او همراه بود ۳ ای ن‌که وفات یافت. 


هیات بنی زییر 

هم‌چنین عمر بن مَعد یعکرب همراه با تنی چند از قوم زبید به حضور رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسیدند و مسلمان شدند و وقتی فرمان رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم به آنان رسید عمرو به قیس بن مکشوح مرادی گفت: ای 
قیس. تو سرور قوم خود هستی و برای ما گفته‌اند که مردی از قریش. به نام 
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محمّد در حجاز پیدا شده است که می‌گوید من پیامبر هستم. بیا با هم نزد او 
برویم تا از علم او آگاهی یابیم و اگر چنان‌که می‌گوید پیامبر باشد. این امر بر تو 
پنهان نمی‌ماند و اگر او را پیامبر بيابیم از او پیروی می‌کنيم و اگر جز این باشد. 
خواهیم دانست که او از چه میزان دانش برخوردار است. اما قیس این 
پیشنهاد او را نپذیرفت و رأی و نظر او را نابخردانه دانست. آنگاه عمرو بن 
معدیکرب خود به راه افتاد و به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید و 
پیامبری ایشان را تصدیق کرد و به او ایمان آورد. 
وقتی این خبر به قیس رسید. عمرو را بیم داد و با او به درشتی رفتار کرد 
وگفت: با من مخالفت کرد و نظر مرا نپذیرفت. 
آنگاه عمرو بن معدیکرب در این باره گفت: 
مر تک یوم ذی صنعاء ءامرا بادیا رشده 
آمرتک بائقاء الله والعروف ده 
خرجت من ای مثل اشمبر غرّه وتده 
ای علی فرس علیه جسا اد 
علْ مفاضة کالنّبی اخلص ماءه جدده 
ترة الرح منئنق السنان عواثراً قصَده 
فلو لا قیئنی للقیت لیا فوقه لبده 
تلاق شنت شنن این ناشیزا کته 


‌ 2 ۰ ۰ 4 هب ۹ 
یسامی القزن ان قرن تیّممه فیغتصده 
۰ ۰ 4 ۰ ه ۳ و مه 
فیاخده فم فعه قیحخفضه فیقتصده 
و رو ۱ ۰ ۰ 
فیدمَعْهُ فت‌خطمه فیخضمه فیز‌درده 


22 1 ۲ ۶ ۶ ۳ 
ظلوء رک فا آحرزت یاه وَیه 
در واقعه‌ی ذی صنعا (مکانی است) فرمانی به تو دادم که درستی‌اش آشکار بود. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارات تن شون لد 


به تو فرمان دادم از خدا پرواکن و به نیکی‌ها پایبند باش و از مرز آن تجاوز نکن. 

از آرزوها چنان بیرون رفتی» چونان درازگوشی که حالش (شانش) ثابت باشد. 

زرهی پهن. همچو یکی آبگیر بر من است. آبگیری که زمین سفت آبش را پالوده باشد. 
نیزه در حالی باز می‌گردد که سنانش خمیده و تکه‌ی شکسته‌اش در اهتزاز است. 

اگر با من رویاروی می‌شدی می‌دیدی با شیری روبه رو هستی که یالی انبوه دارد. 

شیر بیشه که چنگالی زمخت دارد و میان شانه‌هایش بلند است. 

اگر کسی با او هماورد شود بر او پیروز می‌شود و زیر بازوانش را می‌گیرد تا او را بر زمین 
پزند. 

او را می‌گیرد و بلندش می‌کند و درهم می‌شکند و می‌کشد. 

خردش را از کار می‌اندازد و درهم می‌شکند و او را می‌خورد و فرو می‌بلعد. 

آنجه نیش‌ها و دستانش به دست آورند» در شریک ساختن دیگران در آن بس ستمکار 


۲ 


ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده آن را برای من چنین خوانده است: 


۶۰ 


اک یوم دی صنعا ام یتنا 


۰ 


آمرتک باتقاء الله تایه و عده 


‌ 


فکنت کذی ام غره معا به وتده 


‌‌ 


اما از دیگر ابیات آن اطلاعی نداشته است. 


ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن معد یکرب در میان قوم خود. بنی زبید» ماند و 
فروة بن مسیک بر آنان فرمان می‌راند. اما وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم وقات یافت. عمرو بن معدیکرب از دین برگشت و به هنگام ارتداد حود. 
گفت: 


روایتِ «ابن‌هشاع» هیأت بنی‌سعد بن بکر ۱ ۵۲۵ 


۹ ۷ مج 1 ۴ ۳ و 6 
وجدنا ملک فروة شٌ ملک مارا ساف منخره بثفر 


و کنت اذا ریت آبا عُمیر ‏ تری الولاء من خی و غُذر 
فرمانروایی فروه راء فرمانروایی‌ای یافتیم. درازگوشی که سوراخ بینی‌اش شرم همجنس 
خود را می‌بوید. 


هیأت کنده 


ابن اسحاق می‌گوید: اشعث بن قیس در رأس هیأتِ کنده به نزد رسول خدا 
صّی الّه علیه وآله وسلم آمد و ژهری بن شهاب برای من روایت کرده است که او در 
رس هشتاد سواره به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آمد و در مسجد به 
حضور آن حضرت رسیدند و آنان کا کول‌های خود را شانه زده بودند و سرمه به 
چشم کشیده بودند و بُرد جبّره که نوعی جامه‌ی یمانی است به تن کرده و 
دامنش را به سجاف‌های حریربن مزین کرده بودند و چون به حضور رسول 
خدا صلی له علیه وآله وسلم رسیدند. فرمود: آیا ایمان نمی‌آورید؟ 

گفتند: چرا 

فرمود: آنگاه حکایت این حریرهای انداخته شده در گردن‌هایتان چه 
خواهد شد؟ 

راوی می‌گوید: آن را از جامه‌ی خویش جدا کردند و به گوشه‌ای افکندند. 

آنگاه اشعث بن قیس عرض کرد: ای رسول خداء ما از فرزندان کل المرار 
(از پادشاهان بزرگ عرب) هستیم و شما نیز از فرزندان ایشانید. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم لبخندی زد و فرمود: 
عباس بن عبدالمطلب و ربيعة بن حارث را به این نسبت نسبت بدهید. آنان 


می‌پرسید که از چه کسانی هستید. می‌گفتند: ما فرزندان کل المٌرار هستیم و 
به این نسبت مباهات می‌ورزیدند و این از آن بود که آنان پادشاه بودند. 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به آنان فرمود: نه» ما فرزندان نضر 
بن کنانه هستیم. ما از نسب مادر خود پیروی نمی‌کینم و از پدر خویش بر کنار 
نمی‌مانيم. 

اشعث بن قیس گفت: ای گروه کنده آیا شنیدید؟ 

سوگند به خداوند اگر پس از این بشنوم که کسی به نسب خود تفاخر به 
این شیوه می‌کند. هشت ضربه تازیانه به او می‌زنم. 

ابن هشام می‌گوید: اشعث بن قیس از طریق مادران خود. فرزند کل 
المرار بود و نسب او عبارت است از: حارث بن عمرو بن حجربن عمرو بن 
معاویة بن حارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوی بن کندی. و برخی کنده 
گفته‌اند و از آن روی او را آ کل المرار گفته‌اند که عمرو بن هبوله‌ی غسانی بر 
آنان یورش برد و آنان را غارت کرد. در آن زمان حارث در آنجا نبود و اموال 
بسیاری را به غنیمت بردند و افرادی بسیار را به اسارت گرفتند و یکی از 
اسیران ام آناس, دختر عوف بن محلم شیبانی. همسر حارث بن عمرو بود و او 
به هنگام حرکت خویش به عمرو گفت: توگویی من در حباله‌ی نکاح مردی‌ام 
بزرگ آب و سیاه که گویی از لفج و لب شترانی برخوردار است که مرار («شنگ) 
خورده که لبانت برگشته و گردنت را گرفته است. مرادش حارث بود. و از آن 
پس او را آ کل المرار نامیدند و مرار نام درختی است. آنگاه وقتی حارث باز آمد. 
او را در میان بنی بکر بن وائل دنبال کرد و به آورسید و آو راکشت و همسرش و 
دیگر اسیران را نجات داد و حارث بن جلزه‌ی یشکری به عمرو بن منذر یعنی 
عمرو بن هند لحمی گفت: «وآقدنا ک رت غسان بالمنذر کرها اذ لا تکال الت‌ماء». 
به خاطر آن‌که منذر پدر حارثِ آعرج غسانی را کشته بود و این بیت از یکی از 


روایتِ «اپن هشام» هیأت بنی‌سعد بن بکر ۱ ۵۲۷ 


قصایدش نقل شده است. 

البته این حکایت طولانی‌تر از آن است که در میان آمد و از آن روی 
تفصیل قضیه بیان نشد که در روایت سیره گسست پدید نياید. 

برخی گفته‌اند آ کل المرار, حجر بن عمرو بن معاویه بوده و این حکایت به 
او مربوط می‌شود و از آن روی او را آکل المرار نامیدند که آنان در آن جنگ. 


درختی به نام مار را خورده بودند. 


ورود صرد بن عبدالّه آزدی 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد دیگری که در مدینه به حضور رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم رسیده ضّرد بن عبدالله ازدی بود که مسلمان شد و در 
مسلمانی خود راستین بود. او در رأس هیأتی از ازد به مدینه آمد و رسول خدا 
صلی الله علیه وآله وسلم او را بر تعدادی از قوم او که مسلمان شده بودند. به آمارت 
گمارد و به او فرمان داد با مشرکانی که از سوی یمن می‌آیند. همراه با 
مسلمانان جهاد کند. 


نبرد او با اهل چُرش 


ضرد بن عبدالله پس از آن‌که فرمان رسول خدا صلی الّه علیهوآله وسلم را دریافت 
داشت. از مدینه رفت تا به این فرمان عمل کند. تا این‌که در رش فرود آمد و 
جرش در آن زمان از شهرهای بسته بود (برج و بارو و قشون بسیاری داشت) و 
برخی قبایل یمن در آنجا می‌زیستند و قبیله‌ی خثعم وقتی که شنیدند 
مسلمانان به سوی آنان در حرکتند. به آنان پناه بردند و وارد این شهر شدند. 
مسلمانان نزدیک به یک ماه آنان را محاصره کردند. اما نتوانستند کاری از 


پیش ببرند» سپس صُرد تصمیم گرفت از آنجا عقب‌نشینی کند و برگردد. به 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم مرت تا وونل 


هنگام بازگشت در کوهی به نام «یشکر» فرود آمده بود. مردم جُرش گمان 
کردند که او شکست خورده و برگشته است. در نتیجه برای رسیدن به آو از شهر 
بیرون آمدند و وقتی به او رسیدند» ضُرد نیز به سوی آنان بازگشت و به سختی 
فا نات به رد نها حرقه 

پیش از آن مردم جُرّش» دو نفر از افراد خود را در مدینه به نزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم فرستاده بودند تا اوضاع را بررسی کنند و بنگرند که [آیا 
لشکری از سوی مدینه به سوی آنان می‌آید یا خیر؟ 4 پس از نماز عصر آنان در 
حضور رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم بودند که ناگهان آن حضرت فرمود: 
«شکره در کدامین سرزمین خدا واقع است؟ 

جّرشیان برخاستند و گفتند: ای رسول خداء در سرزمین ما کوهی است 
که بر آن «کشر» گویند. مردم جرش آن کوه را به این نام می‌نامیدند. 

آن حضرت فرمود: نامش کشر نیست. بلکه «شکر» است. 

عرض کردند: ای رسول خداء در آنجا چه اتفاقی افتاده است؟ 

فرمود: «ا کنون شتران خدا را در آنجا قربانی می‌کنند». 

آنان از این سخن چیزی نفهمیدند و به نزد ابوبکر و یا عثمان رفتند و 
ایشان در پاسخ به آنان گفتند: وای به حالتان» اکنون رسول خدا صلّی الّه علیه 
وآله وسلم از کشته شدن قوم شما خبر می‌دهد. برخيزید و به حضورش بروید و 
از آن حضرت بخواهید تا به در ه الهی دعا کند که این بلارا از قومتان برگیرد. 
آنان برخاستند و به نزد آن حضرت رفتند و از او خواستند که دعاکند و ایشان 
دعاکردند: «اللهمٌ ارفع عنهم -خداونداء این بلا را از آنان دور ساز». آنگاه آنان از 
نزد رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم بیرون آمدند تا به سوی قوم خود برگردند و 
داشتند در همان روز و در همان لحظه که رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم آن 


سخن را گفته‌بود» ضردین عبداللّه بر قوم آنان زده و شماری از آنان‌را کشته بود. 


روایتِ «ابن‌هشام» هیأت بنی‌سعد بن بکر / ۵۲۹٩‏ 
مسلمان سدن مردم جرش 
هیأتی از مردم جرش به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم آمدند و مسلمان 
شدند و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم نیز علفزاری را پیرامون شهرشان به 
طور ویژه به برخی از سرشناسانشان داد تا اسبان و شتران و گاوهایی که در امر 
اگرکسی دیگر از آن استفاده کند» مالش حرام خواهد بود. 
در آن جنگ یکی از ازدیان گفت: در زمان جاهلیّت قبیله‌ی خثعم ازدیان 

را می‌کشتند و در ماه حرام به دیگران تجاوز می‌کردند. 

یا غزوةٌّ ما غزونا غمر خاثبة فا البغال و فها النیل وامحمر 

حی آتینا را نی مصائقها .و جمٌ خنعم قد شاعت ها ار 

اذا وضعث غلیلاً کنت أمله فا آبای آدائوا بعد آم کفروا 
غزوه‌ای که ما در ۳ ناکام جنگيدیم و در آن خران و اسبان و گورخران بودند. 


آنگاه در دژهای حمیر به سراغ آنان رفتیم و هشدارها متوجه‌ی گروه خثعم شد. 
چو آن سوز درون را که داشتم. بنهادم دیگر باکی ندارم گردن نهادند یا این که کافر شدند. 


فرستاده‌ی پادشاهان حمیر 


پس از بازگشت از غزوه‌ی تبوک. نامه‌ی پادشاهان حمیر توشط فرستاده‌ی 
آنان به رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم رسید که اعلام داشته بودند مسلمان 
شده‌ایم و آنان عبارت بودند از: حارث بن عبد کُلال. نعیم بن عبد کلال, نعمان» 
فرمانروای ذی رعین, معافر و همدان که بزرگ آنان ژرعه‌ی ذو یزن مالک بن 
مره دهاوی را فرساده نی تا اعلام کند که مسلهان شتهانه و از فرکتو 
مشرکان دست برداشته‌اند. 


پاسخ پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم به آنان 
پشم اللّه ار من الحيم. 

من حمٍَّ شول له ال ال احارثِ بُن عَبّد کلال, وی الفمان, قیلٍ ذی 
رعین و معافر و قندان. ما ید ذُلکم. ی اه که ال نی + 
اما بَعذٌ. وق با زشولکم قاتا [من آزض] الژوم. قلقیتا بالْدینّت 
ما آزسا به, وَخبرّ ما فلکم و انبنا باسلامکم و قتلکم الشرکین, و ان 
له قد هدا کم بهداه. ان اصلحتم و اطعتم له و رسوله, و آقتم الصلات, و آتيتم 


روايتِ «ابن‌هشام» فرستاده‌ی پادشاهان حمیر / 4۵2۲۱ 


ال زکاة. و آعطیتم من الغانم مس اللّه. [و ]اسهم الرسول و صفیّه. و ما کتب علی 
الْوّمنین من الصدقة من العقار, عشر ماسقت العین وسقت الّماء و علی ما ستق 
فرب نصف العشر, و أَنْ فق الابل الاربعین اينة لبون» و ف ثلائین من الابل ] 
ابن لبون ذکر» وفی کل مس من الابل شاة, و فی کل عشر من الابل شاتان, وفی 
کل اربعین من البقر بقرة, و فی کل ثلائین البقر ] تبیع. جذع او جذعة, و فی 
کل اربعین من الغنم ساعةٌ وحدهاء شاه ها فریضة اللّه الق فرض علی الومنین 
ی الصدقة. فن زاد خبراً فهو خبر له. من ادی ذلک. و اشهد علی اسلامه. 
وظاهر الومنین علی الشرکین, فانه من الومنین, له ما مم. و علیه ما علیهم. [و 
له ذمة اللّه و ذمةٌ رسوله و انه من اسلم من بهودی او نصرانی فانه من الومنین. 
له ما شم. و علیه ما علمهم ]و من کان علی بهودیته او نصرانیته فانه ایرد عنها, 
و علیه امحزية. علی کل حالم ذکر او انی, حر او عبد. دینار واف من قيمة 
العافر او عوضه. ثیاباً فن ای ذالک الی رسول اللّه صلی للّه علیه و سلم فان 
هه و ری ها زد هی لس ملد 

اما بعد. فان رسول اه محمداً البی [ارسل] الی زرعة ذی یزن آن اذا ات کم 
رسلی فأوصیکم هم خبرا: معاذ بن جبل, عبداللّه بن زید. و مالک بن عبادة و 
عقبة بن نر, و مالک بن مر و اصحامهم. و آن اجمعواء ما عندکم من الصدقة 
وامحزیه من خالیفکم. ابلغوها رسلی و آن امیرهم معاذ بن جبل, فلا ینقلین الا 
راضیا. ۱ 

اما بعد. فان حمداً يشهد آن لا اله الا اه و اه عبده و رسوله, شم آن مالک 
بن مرة الرهاوی قد حدئنی انک اسلمت من اول مب و قتلت الشر کین 
فابشر بخبر. و امرک بحمیر خير؛ ولا تخونوا و لا تخاذلواء فان رسول الله هو 
مولی غنیکم و فقبرکم. و آن الصدقة لا تحل نحمد و لا لاهل بیته, انا هی زكاة 
یزکی [ها ] علی فقراء السلمین و ابن السبیل. و آن مالکاً قد بلغ امخبر, و حفظ 


الفیب, آمرکم به خیرآء و انی قد ارسلت الیکم من صالحی اهلی و اولی دینهم و 
اولی علمهم. و آمرک هم خبرأ؛ فانه منظور الیهم. والسلام علیکم و رم له 
و بر که - والسلام. 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان» از محمد. رسول و پیامبر خدا به 
حارث بن عبدکلال و نعیم بن عبدگلال و نعمان, فرمانروای ذی رعین و معافر 
و همدان. اما بعد از اين» من با شما آن خدایی را ستایش می‌کنم که معبود 
راستینی جز او نیست. اما بعد به هنگام بازگشت‌مان از سرزمین روم 
فرستاده‌ی شما به ما رسید و در مدینه با ما دیدار کرد و پیام شما را به ما رساند 
و خبر داد که پیش از این چه اتفاقی افتاده است و به ما گفت که شما مسلمان 
شده‌اید و با مشرکان جنگیده‌اید. و خداوند به هدایت خویش شمارا هدایت 
کرده است. اگر در اصلاح بکوشید و از خداوند و فرستاده‌ی آوفرمان برید و نماز 
برپا دارید و زکات بپردازید و از غنایم» خمس و سهم پیامبر و برگزیده‌ی او را 
بپردازید آمورد عنایت خداوند خواهید بود] و از زکات آنچه بر مومنان فرض 
است: یک دهم فرآورده‌ی کشتزاری که از چشمه و آسمان آب خورده (از آب 
چشمه و يا باران آبیاری شده است) و نصف یک دهم (یک بیستم) از 
فرآورده‌ی کشتزاری که به وسیله‌ی دلو آبیاری شده است. از چهل شتر. یک 
ماده شتر شیردار و در سی شتر یک شتر نر (هم سن و سال با شتر شیردار 
پیش گفته) و در هر پنج شتر یک گوسفند و در ده شتر دو گوسفند و در هر 
چهل گاو. یک گاو. و در هر سی گاو یک گوساله‌ی یکساله‌ی نر یا دو ساله‌ی 
ماده و در هر چهل گوسفند» یک گوسفند. چرا که آن فریضه‌ای الهی است که 
خداوند بر مومنان فرض کرده است و اگ رکسی افزون بر آنچه گفته شد مالی را 
انفاق کند. برای او بهتر است. و اگررکسی همین را بپردازد و بر اسلامش گواه 
آورد و از موّمنان بر ضد مشرکان پشتیبانی کند. او از مومنان است و هر حق و 
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حکمی که مسلمانان دارند» از آن برخوردار هستند. 

و اگر کسی بر یهودیت یا نصرانیّت خود استوار ماند [یه زور] از آن 
برگردانده نمی‌شود و در هر حال چه مرد باشد و يا زن» چه آزاد. چه برده بر 
اوست که یک دینار کامل از قیمت پارچه‌ی منسوب به معافر یا برابر آن جزیه 
بپردازد. پس اگر کسی آن را به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم پرداخت. از 
امان خداوند و رسول او برخوردار خواهد بود و مرکس که از پرداخت آن سرباز 
زند دشمن خدا و رسول آوست. 

اما بعد» بدانید که رسول و پیامبر خداء محمد به زرعة بن ذی یزن پیام 
فرستاده است که اگر فرستادگانم به نزد شما آیند» شما را نسبت به آنان به 
نیکی سفارش می‌کنم. که عبارتند از معاذ بن جبل, عبداللّه بن زید» مالک بن 
عباده. عقبة بن نمر, مالک بن مره و همراهانشان, آنگاه کات خودتان و 
جزیه‌ی مخالفانتان را جمع کنید و آنها را به فرستادگانم برسانید که امیر آنان 
معاذ بن جبل است و باید آنان به خشنودی برگردند. 

امابعد. محمّد گواهی می‌دهد که هیچ معبود راستینی جز خداوند یگانه 
نیست و خود بنده و فرستاده‌ی اوست. آنگاه مالک بن مزه‌ی رهاوی برای من 
روایت کرده است که تو نخستین کس از حمیریان بودی که مسلمان شدی و با 
مشرکان به پیکار برخاستی» پس تو را به نیکی نوید می‌دهم و درباره‌ی 
حمیریان هم تو را به نیکی سفارش می‌کنم. خیانت نکنید و همدیگر را 
تضعیف نکنید. که رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم مولای غنی و فقیر 
شماست و صدقه برای محمّد و اهل بیت او حلال نیست. بلکه زکاتی است که 
به مسلمانان بینوا و به در راه ماندگان داده می‌شود. مالک خبر را رساند و شرط 
حفظ الغیب را به جا آورد. شما را نسبت به او به نیکی سفارش می‌کنم و من از 
صالحان پیرو خویش و از دینداران و عالمانشان کسانی را به نزد شما 


فرستاده‌ام که آنان چشم و چراغ ما هستند. والسلام علیکم و رحمة اللّه و 
برکاته. 


توصیه به معاد 


ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بکر برای من روایت کرده است که برای او 
روایت کرده‌اند: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم معاذ را به یمن فرستاد به 
او سفارش و توصیه کرد و به او فرمود: «یََر ولاتعشّم, و بش و لا تنفر و انک 
ستقدم علی قوم من اهل الکتاب. یسئلونک ما مفتاح انة. فقل شهادة آن لا 
ال لا للّه وحده لا شریک له - آسان بگیر و بر مردم دشوار مگیر و به آنان 
بشارت بده و نفرت آنان را بر نیانگیز. تو می‌خواهی به نزد مردمانی بروی که 
اهل کتاب بوده‌اند. آنان از تو می‌پرسند که کلید بهشت چیست؟ بگو: گواهی 
دادن به این‌که هیچ معبود راستینی جز خداوند یگانه نیست که شریکی 
ندارد). 

معاذ به راه افتاد تا این‌که به یمن رسید و در آنجا به فرموده‌های رسول 
گرامي اسلام عمل کرد و یکی از زنان یمنی به نزدش آمد و گفت: ای صحابي 
رسول خدا صی الّه علیه وآله وسلم» شوهر یک زن چه حقی بر او دارد؟ 

معاذ در پاسخ گفت: وای به حالت» یک زن هرگز نمی‌تواند حق شوهر 
خود را ادا کند» پس بکوش تا آنجا که می‌توانی حق او را بگزاری. 

آن زن گفت: سوگند به خداوند اگر تو صحابی رسول خداصلی الّه علیه وآله 
وسلم بودی می‌دانستی که شوهر چه حقی بر همسر خود دارد. 

معاذ گفت: وای به حالت. اگر به خانه بارگردی و ببینی که از سوراخ 
بینی‌اش چرک و خون بیرون می‌آید و آن را کاملا برایش پاک کنی. هنوز حق 
او را به درستی نگزارده‌ای. 
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مسلمان شدن فروة بن عمرو جذامی 

ابن اسحاق می‌گوید: فروة بن عمرو بن نافره‌ی جذامی (نقائی) سفیری به نزد 
آن حضرت استری سپید هدیه داد. فروه در آغاز کارگزار روم بر عرب‌های پیرو 
خود بود و محل اقامتش در مُعان و بخش‌هایی از سرزمین شام بود که در 
اطراف آن قرار داشت. 


زندانی شسدن فروه 
وقتی خبر مسلمان شدن فروه به رومیان رسید. او را فراخواندند و در همانجا 
زندانی کردند و او در زندان خود گفته است: 


طرقت ی رها اصحای 
ند قیال سا مها فراع 
لا تلحلٌ العن بعدی ادا 
ولقد قلت ابا کیش آنتی 
فلان هلکتٌ لفقدن آخاکم 
ولقد جعت آجلْ ما جمم الفتی 


والروم بین الباب والقروان 
و هممث آن آغنق و قد ابکانی 
سلمی ولا تدین للاتیان 
وسط الاعز: لاحص لساق 
ولئن بقیتٌ لتعرفن مکانی 
من جودة و شجاعة و بیان 


آنگاه که پاره‌ای از شب گذشته و روم بینِ در و جوی (حوض) بود. سلمی, دوستانم را 
بیدار کرد. 

خیال از حرکت] باز ماند و از آنچه دیده بود. نگرانش کرد» می‌خواستم اندکی بخوابم که 
اشک جشمانم را روان ساخت. 

سلمی پس از من به چشمانت شرمه نزن و دل به کسی نبند. 

ای ابوکبيشه. دانسته‌ای که من در میانِ عزیزانی هستم که زبانم بریده نمی‌شوند. 
رارکت پراد راوس ادمایه و اک افته بات جانگاه مرا واه دانن ند 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارت مت ز سول اه 


من بهترین چیزهایی از قبیل بخشش و دلیری و بیان را که یک انسان می‌تواند. فراهم 
آورد» گرد آورده‌ام. 

وقتی که رومیان تصمیم گرفتند که بر سر چاهی در فلسطین به نام عفرا 
او را به دار بکشند. گفت: 
الا هل آنی سلمی بان حلیلها. . علی ماء عفرا فوق احدی الرواحل 
علی ناقة م یضرب الفعل مها مشذبه اطرافها بالْناجل 
آیا این خبر به سلمی رسیده است که شوهرش ر در کنار آب عفرا؛ بر شتری [دارند 
سوار بر شتری است که پدرش هرگز مادرش را نزده است و دارند با داس‌ها شاخه‌هایش را 


برمی‌چینند. 


ز ۳ و 
بلغ شراة السلمین بافی سلم لربی اعظمی و مقامی 
آنگاه آو ر گردن زدند و در همانحا به صلیب کشیدند. خدآوند آو ر 


مسلمان شدن بنی حارث بن کعب 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در ماه ربیع‌الاأخر و 
یا جمادی‌الاولي سال دهم. خالد بن ولید را به سوی حارث بن کعب در نجران 
فرستاد و به خالد فرمان داد پیش از آن‌که با آنان نبرد کند. سه بار آنان را به 
اسلام فراخواند. اگر پذیرفتند. مسلماني آنان را بپذیر و اگر نپذیرفتند با آنان 
پیکارکن. 
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خالد به راه افتاد تا این‌که به آنان رسید و سوارانی را فرستاد که در همه جا 
بگردند و مردم را به اسلام فرا خوانند و بگویند: ای مردم» مسلمان شوید تا در 
امان باشید. آنگاه مردم مسلمان شدند و دعوت او را پذیرفتند و خالد مذتی در 
میان آنان ماند تا آیین اسلام قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی له علیه وآله 
وسلم را به آنان بیاموزد» زیرا آن حضرت به او فرمان داده بود که اگر مسلمان 
شدند و جنگ نکردند با آنان چنین رفتار کند. 


نامه‌ی خالد به پیامبر | کرم صلی اللّه علیه وآله وسلم 


آنکاه عالت به ب بتی بای ول دا ما مایت ره شرفت 


بشم هلر خن ال حیم: مد ای زشول له ین خالدئن اوّلید.السلام 
علیک يا رسول اللّه و رمة اللّه و برکاته, فانی امد الیک اللّه الذی لا اله الا 
هو. 

اما بعد. یا رسول اللّه صلی للّه علیک. فانک بعیتنی ای بنی احارث [بن 
کعب] و امرتنی اذا اتیتهم الا اقا تلهم ثلائة ایام. و ان ادعوهم الی الاسلام. فان 
اسلموا قبلت منهم, و علمتهم معام الاسلام و کتاب اللّه و سنة نبیه» و ان ۸ 
یسلموا قاتلتهم. و انی قدمت علیهم فدعوتهم الی الاسلام ثلائة ایام کبا امرنی 
رسول اللّه صلی له علیه و سلم, و بعثت فیهم رکباناً[قالوا] یا بنی امحارت. 
اسلموا تسلمواء فاسلموا وم یقاتلواء و انا مقیم بین اظهرهم. آمرهم با امررهم 
له به. و آنهاهم عتا ناهم اللّه عنه. و اعلمهم معالم الاسلام و سنة البی صلی 
له علیه و آله وسلم حتی یکتب الی رسول اللّه, والسلام علیکم و ره ال و 


۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سبرت حمد رسول اللّه 
از خالد بن ولید» درود و بخشایش و برکات خداوند بر تو باد ای رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله وسلمء من همراه با شما خداوندی را ستایش می‌کنم که هیچ معبود 
راستینی جز او نیست. اما بعد. ای رسول خداء درود خداوند بر تو باده شما مرا 
به سوی بنی حارث بن کعب فرستادی و به من فرمان دادی که سه روز با آنان 
پیکار نکنم و آنان را به اسلام و کتاب خداوند و سنت پیامبرش دعوت کنم و اگر 
مسلمان نشدند با آنان نبرد کنم. من به نزد آنان آمدم و چنان‌که رسول خدا 
صّی له علیه وآله وسلم به من فرموده بود. سه روز آنان را به اسلام دعوت کردم و 
سوارانی را به سوی آنان فرستادم و آنان گفتند: ای بنی حارث مسلمان شوید 
تا در آمان باشید. آنگاه آنان مسلمان شدند و جنگ نکردند و اکنون من در 
میان آنان هستم و آنان را به اوامر الی فرا می‌خوانم و از نواهی الهی باز می‌دارم 
و آرمان‌های اسلام و سنت پیامبر اکرم صّی الّه علیه وآله وسلم را به آنان 
می‌آموزانم. تا هنگامی که پیامبر اکرم صلی الّه علیه وآله وسلم نامه‌ای به من 
بنویسد [و فرمانی دیگر دهد درود و بخشایش و برکات خداوند بر تو ای 


رسول خدا. 


نامه‌ی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم به خالد 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در پاسخ به خالد چنین مرقوم فرمود: 

شم ال لالح 

ق ی 2 

من حمد النّیَ. رسول الله صلّی اللّه علیه وآله وسلم یی خالد بن الولید. 

سلام علیک. فاٍنی أَمدٌ الیک ال الذی لا اله الا َو ما بَعذء فان کتابک 
اجابوا ای مادعوتهم الیه من الاسلام و شهدوا ان لا اله الا الله (وحده لا 
شریک له) و آن محمدا عبده و رسوله و آن قد هداهم الله بهدیه؛ فبشرهم و 
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انذرهم؛ و اقبل و لیقبل معک وفدهم والسلام علیک و ره اللّه وبَ ان 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان. 

تست ق امس اه با خالت رت لین 

درود بر تو باد. من [همزبان] با تو خداوندی را می‌ستايم که معبود 
راستینی جز او نیست. پس از ستایش خداوند. نامه‌ات همراه با فرستاده‌ات 
رسید که خبر می‌داد» بنی حارث بن کعب پیش از آن‌که با آنان پیکار کنی» 
مسلمان شده‌اند و آنجه از اسلام را که آنان را به آن دعوت می‌کردی. اجابت 
کرده‌اند و گواهی داده‌اند که معبود راستینی جز الله که یگانه و بی‌انباز است. 
وجود ندارد. و محمّد بنده و فرستاده‌ی اوست. و این‌که خداوند به فضل 
هدایت خویش هدایتشان کرد. پس آنان را به [وعده‌های الهی] نوید و [به 
وعیدهایش ] هشدار داده, و خود بازگرد و باید نمایندگان آنان نیز با تو بيایند. 

درود و بخشایش و برکت‌های الهی بر تو باد. 

پس از آن‌که نامه‌ی رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم به خالد رسید. او 
همراه با هیاتی از بنی حارث بن کع ب که قیس بن خضین, ذی الغصه. يزید بن 
عبدالمدان یزید بن مححل. عبدالله بن قراد زیادی. شذاد بن عبدالله قنانی و 
عمرو بن عبداللّه ضبابی نیز جزو آنان بود. به مدینه آمدند. وقتی به حضور آن 
حضرت صلی الّه علیه وآله وسلم رسیدند» آن بزرگوار ایشان را دید و فرمود: این 
قوم که با مردان هندی همانندی دارند. چه کسانی هستند؟ عرض شد: ای 
رسول خداء اينان افرادی از بنی حارث بن کعب هستند. و چون در حضور آن 
حضرت ایستادند و بر آن حضرت سلام کردند و گفتند: ماگواهی می‌دهیم که 
تو فرستاده‌ی خدایی و هیچ معبود راستینی جز خداوند وجود ندارد. رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: آما من گواهی می‌دهم که هیچ معبود 
راستینی جز خداوند یگانه نیست و من فرستاده‌ی او هستم. آنگاه آن حضرت 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت نزخم لاله 


فرمود: آیا شما هستید قومی که هرگاه دشمنی مانع شما می‌شد. پیشروی 
می‌کردید؟ 

آنان سکوت اختیار کردند و هیچکس از آنان پاسخی نگفت. رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم دوباره پرسش خود را تکرار کردند. اما هیچ کس از آنان 
پاسخی نگفت. برای بار سوم تکرار کرد. اما هیچ یک از آنان پاسخی نگفت: 
برای چهارمین بار پرسید. آنگاه یزید بن عبدالمدان گفت: آری. ای رسول خداء 
ما بودیم قومی که هرگاه ملّتی در مقابل ما صف‌آرایی می‌کردند. همواره 
پیشروی می‌کردیم و شکست نمی‌خوردیم. چهار بار این سخن را تکرار کرد. 

آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: اگر خالد بن ولید ننوشته بود 
که شما مسلمان شده‌اید. سرهای سران شما زیر پاهایتان می‌انداختم. آنگاه 
یزید بن عبدالمدان گفت: اما ما شما و خالد را ستایش نمی‌کنیم؟ 

فرمود: پس چه کسی را ستایش می‌کنید؟ 

گفت: ما آن خدایی را ستایش می‌کنيم که با وجود حضرتِ شماء ای 
رسول خداء ما را هدایت کرد. 

فرمود: راست می‌گویید: آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم پرسید: در 
زمان جاهلیت. در جنگهایتان بر چه کسی چیره می‌شدید؟ 

عرض کردند: ما برکسی چیره نمی‌شدیم. 

فرمود: آری شما بر کسانی چیره می‌شدید که با شما به پیکار بر 
می‌خاستند. 

عرض کردند: ای رسول خداء ما برکسی چیره می‌شدیم که با ما به پیکار 
برمی‌خاست و ما با همدیگر همداستان بودیم و هیچگاه پراکنده نمی‌شدیم و 
هرگز در ستم را ما در آغاز برکسی نمی‌گشوديم. 

فرمود: راست می‌گویید. 
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آنگاه رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم قیس بن خصَین را به عنوان امیر 
بنی حارث بن کعب تعیین کرد. 

و هیأت بنی حارث در روزهای باقی مانده از شوّال و يا آغازین روزهای 
ذی‌القعده به سرزمین خود باز گشتند و پس از بازگشت آنان, فقط چهار ماه 
گذشته بود که رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم در جوار رحمت حق آرمید و 
مورد بخشایش و برکت و خشنودی و نوازش خداوندی قرارگرفت. 

وقتی هیأت اعزامی به سرزمین خود بازگشتند» رسول خدا صتی الّه علی 
وآله وسلم عمرو بن حزم را به نزد آنان فرستاد تا مسایل دینی را به طور عمیق به 
آنان بفهماند و سنت و دیگر آرمانهای اسلامی را هرچه دقیقتر به آنان 
بیاموزاند و از آنان زکاتشان را دریافت بدارد و برای او سندی نوشت که 
سفارشات و فرامین خود را در آن مقر داشت: 

بشم ال لخن ار حی: + هلا ییا من اللّه وَرسشوله» یا گهاالذیت أمُوا 
اوفوا بالعقود. عهد من حمد [النبی] رسول اه لعمرو بن حزم. حين بعثه ای 
لین, مره تقوی له ی آمره کل فان له مع ال ین تقو والذین هم حسنون, و 
امره ان یاخذ باق کب امره الّه. و ان بیشر الناس بالخیر. و یامرهم به یله 
الناس القرآن و یفقههم فیه, و ینپی الناس, فلا هس القرآن [انسانٌ] الا و هو 
طاهر. و خبرالناس بالذی هم والذی علیهم و یلین للناس ف الحی. يشتد 
علیهم فی الظلم فان اللّه کره الظلم. و نی عنه. فقال: الا لعنة اللّه علی الظالین, و 
یبشر الناس بالحنة و بعملها و ینذر الاس التّار و عملهاء و یستالف [الناس ] 
حتی یفقهوا فی الدین و یعلّم الناس معام احج و سنته و فريضته. و ما امراللّه به 
وامحج الا کبر: [احج الا کبر] و احج الاصغر: هو العمرة؛ و ینپی الناس آن مر 
یصلی احدّ فی توب واحد صفیر, الا ان یکون توب نی طرفیه علی عاتقیه؛ و 
ینپی [الناس] آن حتی احد نی وب واحد یفضی بفرجه الی السماء و ینبی آن 


یعقص احد شعر راسه ف قفاه» و ینپی اذا کان بین الناس هیج عند الدعاء ای 
القبائل و العشائر ولیکن دعواهم ای اللّه وحده لا شریک له. فن لم یدع ای 
الله. و دعا ای القبائل و العشائر فلیْقطفوا بالسیف. حتی [تکون] دعوم ای 
اللّه وحده لا شریک له, و یامرالناس باسباغ الوضوتر وجوهم و ایدیهم ای 
الرافق و ارجلهم ال الکعبین. و هسحون برءوسپم کیا امرهم اللّه. و امر 
بالصّلاة لوقتهاء امام الرکوع [والسجود] و الخشوع [و] یغلس بالصبح و هجر 
باماجرة حین یل الشمس. وصلاة العصمر والشمس ق الارض مدبرة 
والغرب حین یقبل اللیل. لایوّخر حتی تبدو النجوم ف‌السماء والعشاء اول 
اللیل؛ و امر بالسعی الی المعة اذا نودی طاء و الفسل عند الرواح الیها؛ و امره 
ان یاخذ من الغانم مس الّه؛ و ما کتب علی الوّمنین فی الصدقة من العقار 
عشر ما سقت‌العین و سقت الساء و علی ماسق الغرب نصف العشر؛ و ف کل 
عشر من الابل شاتان, وف کل عشرین اربع شیاه. وف کل اربعین من [لبقر 
بقرة, و ف کل ثلائین من البقر تبیع, جذع او جذعة. وف کل اربعین من ] الغتم 
سامُةّ وحدهاء شاة فانها فریضة اللّه التی افترض علی الومنين فی الصدقة فن 
زاد خیرافهو خبر له؛ و انه من اسلم من هودی او نصرانی #سلاما] خالصا من 
نقسه. و دان بدین الاسلام, فائه من الومنین, له مثل ما هم و علیه مثل ما 
علیهم. و من کان علی نصرانیته او بهودیته فا لايرد عنهاء و علی کل حام: 
ذکر او اننق, حر او عبد. دینار واف او عوضه ثیاباٌ 

فن ادی ذلک فان له ذمة اللّه و ذمة رسوله و من منع ذلک فانه عدو للّه. و 
آرسوله و للموّمنین جیعا؛ صلوات اللّه علی حمد. والسلام علیکم و ره له و 
بر کاتهٌ - والسلام. 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید» به پیمانها وفا کنید - ۱ا/مائده». 
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فرمانی است از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به عمرو بن حزم. هنگامی 
که او رابه یمن فرستاد. اورا در تمامی آمورش به تقوای الهی فرمان داد. زیرا که 
«خداوند با آنان است که پروا پیشه کنند و آنان که نکوکارند ۱۲۸ /نحل». 

به او فرمان داد که حق را چنان طلب کند که خداوند به او دستور داده 
است. و مردمان را به نیکی نوید و آنان را بدان فرمان دهد. و به مردم قرآن 
آموزش دهد و آنان را در آن فقیه و فهیم گرداند و مردم را بازدارد. از این‌که 
بدون طهارت کسی, به قرآن دست زند. 

مردم را بدانچه که به سود و ضرر آنان است. آگاه سازد. و در آمور حقّ با 
مردم نرمی به خرج دهد و در [منع از] ستم بر آنان سخت گیرد. چون که 
خداوند ستم را نایسند شمرده و از آن بازداشته و فرموده است: «بدانید که 
نفرین الهی بر ستمکاران است - ۱۸ هود» و مردم را به بهشت و کرداری که 
موجب دست یافتن به آن می‌شود, نوید دهد و مردم را از آتش جهنم و 
کرداری که موجب گرفتار آمدن در آن می‌شوده بیم دهد. 

با مردم مدارا کند تا در دین آگاهی لازم را به دست آرند. و مناسک و 
سنتها و فرایض حجّ را به مردم بیاموزد. و مردم را از این‌که در یک لباس تنگ و 
چسبان نمازگزارند» باز دارد. مگر آن‌که چنان گشاده باشد که دو کناره‌اش را از 
دو سو بر شانه اندازند. و نیز آنان را از این‌که در یک لباس زانوان و پشت را به 
هم بندند» به طوری که شرمگاهشان را به سوی آسمان در فضای باز قرار دهد. 
باز دارد. و نیز از آن‌که اگر شخصی بخواهد موی سرش را در پشت خویش باقی 
گذارد. به هم ببافد. باز دارد. و مردمان را اگر ماجرایی بین آنها پدید آید. از 
این‌که سوی قبیله‌ها و عشیره‌ها فرا خوانند. باز دارد. بلکه فراخوان آنان باید به 
سوی خداوند یگانه و بی‌انباز باشد. 

پس اگر کسانی به سوی «الله» فرانخوانند و به سوی عشیره‌ها و قبایل فرا 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامیر اکرم شارت ادنیل زرد 


خوانند» با شمشیر به راه آورده شوند. تا فراخوان آنان به سوی خداوند یگانه‌ی 
بی‌آنباز شود. ۱ 

و مردمان (در وضو) به کامل شستن صورت و دستانشان تا آرنج و 
پاهاشان تا دو قوزک و اي ن‌که سرهاشان را مسح کنند. چنا که خداوند به آنان 
دستور داده است. فرمان دهد. و او را به گزاردن نماز در [اول] وفتش و به طور 
کامل انجام دادن رکوع (و سجود) و خشوع فرمان می‌دهم. و این‌که نماز صبح 
را به هنگام سپیده‌دم بگزارد و به گزاردن نماز ظهر به وقت گرایش آفتاب (از 
نصف‌النهار) به سوی مغرب مبادرت ورزد و نماز عصر را وقتی که آفتاب پشت 
به زمین کرده باشد و نماز مغرب را وقتی که شب فرا می‌رسد. بگزارد. نماز 
مغرب را تا آن زمان که ستارگان در آسمان آشکار می‌شوند. به تاخیر نیاندازد, 
و نماز عشا را در آغاز شب بگزاد. 

و آنان را به شتافتن به سوی نماز جمعه در زمانی که برای آن اذان گفته 
شود. و نیز سل کردن به هنگام رفتن به نماز جمعه فرمان دهد. 

و به او فرمان می‌دهم که از غنیمتها؛ خمس الهی و نیز زکاتی راکه بر آنان 
واجب گشته به شرح زیر بردارد: کشتزاری که آب باران ابیاری‌اش کرده است. 
یک دهم فرآورده‌اش و از کشتزاری که با دلو آبیاری شده است نصف یک دهم 
(یک بیستم) و هر ده شتر دو گوسفند و هر بیست شترء چهار گوسفند. و از هر 
جهل گاو. یک گاو و از هر سی گاو. یک گوساله‌ی نر يا ماده‌ی یک يا دو ساله. و 
از هر چهل گوسفند که به چرا روند. یک گوسفند چرا که آن فریضه‌ی الهی‌ای 
است که خداوند بر مومنان در باب زکات فرض کرده است. و اگر کسی افزون بر 
آن انفاق کند» او را بهتر است. 

و آن‌که اگر شخصی از یهود یا ترسایان با دل پاک اسلام آورد و به دین 
اسلام درآید. از مومنان است. او راست از حق و حکم هر آنچه موّمنان را باشد. 
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و اگرکسی بر نصرانیّت و یهودیت خود استوار ماند. [یه زور] از آن برگردانده 
نمی‌شود. و در هر حال. چه مرد باشد يا زن» آزاد باشد یا برده. باید یک دینار 
کامل یا برابر آن لباس. جزیه بپردازد. 

پس اگر کسی آن را ببردازد» در یناه خداوند و فرستاده‌ی اوست. و اگر 
کسی از پرداختن آن سر باز زنده دشمن خدا و رسول او و مومنان» جملگی 
است. رحمت خداوند بر محمد و درود و بخشایش و بر کاتش بر او باد. 


ورود رفاعة بن زید جذامی 
رفاعة بن زید جذامی ضبیبی. در صلح حدیبیه و پیش از وآقعه‌ی خیبر به 
حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید و مسلمان شد و در اسلام خود 
قومش نوشت که در آن آمده بود: 

بشم الله ال من الرحيم 

(هذا ناب )ین حم و رسول للّه صلی اللّه علیه واله وسلم له فاعة بن زید؛ 

نی بل قومه امه وَمَن دح فیهغ یدهم میاه وی وله قن 

اف مهم فی حزب الله و جرب رسوله؛ وَمَنْ آد رف مان شمهرین. 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 

[آین نوشته‌ای است ] از محمد. فرستاده‌ی خداوند از برای رفاعه بن زید: 

بی‌گمان من او را به سوی جمله‌ی مردمان قبیله‌اش و هر آن کس که 
برایشان وارد شود. فرستاده‌ام تا آنان را به سوی «اللّه» و فرستاده‌اش فرا خواند. 
پس هر آن کس از آنان که به اسلام روی آورد» در زمره‌ی گروه [دوستداران] 
«اللّه» و رسول اوست. و هر آن کس که از دین اسلام] روی گرداند فقط دو ماه 


در آمان خواهد بود. 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ریت غمن دس ل لد 


وقتی رفاعه به نزد قوم خود رفت. آنان دعوت او را پذیرفتند و مسلمان 
شدند» سپس به حژّه (حرّة الرجلاء) رفتند و در آنجا سکونت گزیدند. 


ورود هیأت همدان 


ابن هشام می‌گوید: یکی از کسانی که من به او اطمینان دارم از عمرو بن 
عبداللّه بن أَذينة العبدی. از ابی اسحاق سبیعی برای من روایت کرده است که 
گفت: 

هیأت همدان که مالک بن نمط و ابوئور (ذوالمشعار»» مالک بن ایفع: 
ضمام بن مالک سلمانی» و عميرة بن مالک خارخی نیز جزو آنان بودند. به 
هنگام بازگشت از تبوک. در حالی که جاهایی از بردهای یمانی پوشیده بودند و 
عمامه‌های عدنی بر سرگذاشته بودند وبر زین‌های مس (نوعی چوب که از آن 
زین می‌سازند)» نهاده بر شتران مّهری (اصیل, منسوب به قبیله‌ای در یمن) و 
شتران ارحبی (منسوب به ارحب. قبیله‌ای در یمن) سوار بودند. با آن حضرت 
دیدار کردند. و مالک بن نمط و شخصی دیگر برای آنان آواز می‌خواند و یکی 
می‌گفت: 
همدان خی سوقة و آقبال. لیس ها فی العالین آمتال 
لها امضب و منها الثبطال ها اطابات پا و آکال 
همدان بهترین مردم و بهترین مهترانند و بینِ جهانیان نمونه و همانندی ندارند. 
جایگاهشان بلندی‌ها و قهرمانان از میان آنانند (مقام و منزلتی بلند دارند) و در آنجا 
اموال ارزشمند و مهتران دارند. 

و دیگری می‌گفت: 

الیک حاوزن سواد الّیف ف هبوات الصّیف والخریف 
مخطیابت بجبال لیف 


روایتِ «ابن‌هشام» فرستاده‌ی پادشاهان حمیر / ۵۴۷ 


روستاهای پُراز درخت و نخل در کنار رودخانه‌ها و خوش آب و هوا در گرد و غبار تابستان 
و پاییز برای تو ترک کردند. 
ماده شتران مهار در بینی کرده از ریسمان‌های بافته از لیف خرما. 

مالک بن نمط پیش روی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم ایستاد و عرض 
کرد: ای رسول خداء اکنون گزیدگانی از شهرنشینان و بادیه‌نشینان قبیله‌ی 
همدان سوار بر شتران جوان تندرو به نزد تو آمده‌اند که به ریسمان اسلام 
چنگ زنند و در راه خدا به نکوهش هیچ نکوهش‌گری اهمیّتی نمی‌دهند و از 
شهر قبایل خارف. بام, شاکر آمده‌اند 9 اهل شتر سواری 9 اسب سواری 
را وانهاده‌اند و تا زمانی که کوه‌ها بر بنیاد خود استوارند و آهو بژه‌ها در صَلْم (نام 
جایی است» تند و تیز به این سو آن سو می‌روند» پیمانشان هم استوار 
خواهد ماند. 

آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای آنان سندی به نص زیر 

بسی ال الرحمن الرحيم. 

کتا ده روالد شین فلا ارات و اه بعتات اطف و 
حقاف الرمل, و مع وافردها ذی الشعار مالک بن مط و من اسلم من قومه علی 
ان شم فراعها و وهاطها. ما آقاموا الصلواه و | توالزكاة یأکلون علافها و یرعون 
عاقبهاء شم بذلک عهذاللّه و امان رسوله, و شاهدهم الهاجرون و الانصار -به 
شهر خارف و مردم جناب الهضب و حقاب الرمل و فرستاده‌ی آنان ذی 
المشعار. مالک بن نمط و کسانی از قوم او که مسلمان شده‌اند. مبنی بر ای ن‌که 


بلندی‌ها و همواری‌های سرزمین آنان» تا زمانی که نماز بر پای دارند و زکات 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم نید اه 


پیرداونده از آن آنان است که واننه تاضل درعتان طلح زا بخورند ور 
علفزارهايش چارپایان خود را بچرانند و با این سند آنان پیمان الهی و امان 


رسول او را در اختیار دارند و مهاجران و انصار شاهد آنان هستند. 
چنان‌که مالک بن نمط در این باره گفته است: 


د کرت وشول له ق فخمة لد خر 
و هن بنا خوص طلائخ تفتلی 
علی کل فثلاء الدّراعین جَسرّة 
حلفتٌ برب الراقصاتِ ای نی 
بان رسول له فینا مصَدّق 
فا ملت من ناقة فوق رخلها 
و آعطی اذا ما طالبٍ العف جاءه 


و نحنْ باعلی رَخرحان و صَلدد 
یژکبانها فق لاحپ مُتمدد 
قزبنا . مرالِجّف الفیدد 
کی ورن 
رسول آقی من عند ذی العزش مَهتی 
اند .عل. اعذاند. ی فد 


و. افظی. اد سرخ الهنة 


در تاریکی شب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را یاد کردم. درحالی که ما در بالاترین 
نقطه‌ی رحرحان و صلدد بودیم. 

آنان به ما خیره بودند (چشمانشان در مفغاک فرو رفته بود) و شترانی مانده. اکنون به 
حرکت خود سرعت داده بودند و سواران خود را در راهی آشکار و گسترده می‌بردند. 

بر هر شتر خمیده پاي درو که ما را مانند گذر شترمرغ نرب شتاب می‌برهند. 

به پروردگار شتران سوگند خوردم. آنها که نسبت به من در حکم تک افتادگان از گله و از 
سرزمینی بلند بودند؛ 

به آن که رسول خدا در میان ما تصدیق شده است» رسولی آمده از نزد صاحب عرش که 
راه یافته است. ۱ 

دیگر آن که هیچ شتری بالای پالان خود کسی را سوار نکرده که از محقد به دشمنان 
سخت‌گیر تر باشد. 

اگر کسی برای طلب نیکی به نزدش بیاید. به او می‌بخشد و اگر حکایت دگرگونه باشده 
لبه‌ی تیز شمشیر هندی کارگر خواهد بود. 


روايتِ «ابن‌هشام» فرستاده‌ی پادشاهان حمیر / ۵۴۹٩‏ 


پیامبران دروغین 
ابن اسحاق می‌گوید: جندین کس در زمان رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلم به 
که در میان قوم خود بنی حنیفه ادعای پیامبری کرد و دیگری آسود بن کعب 
عنسی بود که در صنعا چنین ادعایی کرد. 

این اسحاق می‌گوید: یزید بن عبداللّه بن قسیط. از عطاء بن یسار یا از 
برادرش سلیمان بن یسار از ابی سعید خدری روایت کرده است که گفت: در 
حالی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در منبر خود برای مردم سخنرانی 
لیلةالقدر. مم أنسیتهاء و ریت فی ذراعی سوارین من ذهب. فکرهتهیا, فنفختهیا 
فتار فاوش هدین الکذابین, صاحب این و صاحب المامه ای مردم. من 
در شب قدر به خواب دیدم آنگاه آن شب را به فراموشی سپردم. من دیدم که 
در بازوانم دو دستبند زرین بسته شده‌اند. من آنها را ناخوش داشتم و در آن 
دمیدم و از دستم گسست. و اکنون آن را به این دو دروغزن؛ یعنی مذعي یمن 
ابوهریره برای من روایت می‌کرد که گفت: شنیدم رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم میگفت: « تقوم الساعة حی رح ثلائون دجالا. کلهم یذعی الثبوة < 
روز رستاخیز برپا نمی‌شود مگر آن‌که سی دجّال ظهور کنند که همه آنان 
مذعی پیامبری می‌شوند. 


امیران وکارگزاران 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم آمیران و کارگزارانش را 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت تحمد رسول اللّه 


برای گرفتن زکات به تمامي سرزمین‌هایی فرستاد که تا آن زمان مردمش 
مسلمان شده بودند. چنان که مهاجر بن آبی امه بن مغیره را به صَنعا فرستاد و 
او در آنجا بود که عنسی اذعای پیامبری کرد. زیاد بن لبید. از بنی بیاضه‌ی 
انصاری را به حضرموت فرستاد تا زکات آنجارا جمع کند و عذی بن حاتم را به 
کارگزاری قبیله‌ی طی گمارد و به او اجازه داد که زکات آنجا را هم جمع کند و 
هم‌چنین او را والي بنی اسد هم قرار داده بود. مالک بن نویره - آبن هشام 
می‌گوید: یربوعی - را برای گرفتن بنی حنظله فرستاد و اخذ زکات بنی سعد را 
برای دو نفر از خود آنان مقر کرده بود. چنان‌که زبرقان بن بدر را بر بخشی از 
سرزمین آنان گمارد و قیس بن عاصم را نیز والی بخش دیگری از آن قرار داد. 
علاء بن حضرمی را هم به عنوان کارگزار بحرین تعیین کرد. آنگاه علیق بن 
ابی‌ طالب رضی‌اللّه عنه را هم به عنوان کارگزار نجران تعیین کرد تا هم زکات را از 
مسلمانان بگیرد و هم اهل ذمّه جزیه‌ی خود را به آنان بپردازند. 


نامه‌ی مسیلمه به رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم 


مسیلمة بن حبیب نامه‌ای به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به نص زیر 
نوشت: 

من مُمَیلمَة سول اللّه ی مد سول الله؛ َلام عَلیک؛ ما ید فانی قَدذ 
آشرکث ق‌الافر مقک. ون نا نطف الازض. فرش نطف الاض. ون 
فرشا لرْمٌ] یَدون 

از مسیلمه, رسول خداء به محمّد. رسول خداء درود بر تو باد. آما بعد. من 
در این کار با تو شریک هستم. یک نیمه‌ی این سرزمین از آن ما و یک نیمه‌ی 
دیگر برای قريش است. آما قریش قومی تجاوز کارند. 

دو پیک این نامه را به حضور رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم آوردند. 


روایتِ «ابن‌هشام» فرستاده‌ی پادشاهان حمیر / ۵۵۱ 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از پیران اشجع. از سَلمة بن نعیم بن مسعود 
اشجعی, از پدرش ابونعيم برای من روایت کرده است که گفت: وقتی رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم نامه‌ی او را خواند به آن دو پیک فرمود: شما چه 
می‌گوید: گفتند: ما هم همان را می‌گوییم که او می‌گوید. فرمود: «اما لولا آن 
ال#شل لا تَقتل لضربت اعناقکا -اگر جز این بود که سفیران را نمی‌کشند. 
گردن هر دوی شما را می‌زدم». آنگاه در پاسخ به مسیلمه نوشت: 

رو احيم. .من تحمّد سول اللّه الی مَُیلعَة الکذاب: السّلام 
من تب امدی. اما بِد. فان آلازض لله رها من یشاء من عباده و 

حص 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 

از محمّد صلی له علیه وآله وسلم» رسول خدا. به مسیلمه‌ی دروغگوء درود بر 
کسی که از هدایت پیروی کند. اما بعد. زمین از آن خداست. آن را به هرکس از 
بندگانش که بخواهد. به میراث می‌دهد و سرانجام کار از آن پرهیزگاران است 


حجه الوداع 


ابن اسحاق می‌گوبد: وقتی ماه ذی‌القعده فرا رسید» رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم خود را برای حج آماده کرد و به مردم هم فرمان داد که آماده شوند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن قاسم. از پدرش قاسم بن محمد. از 
عایشه. همسر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم روایت کرده است که گفت: پنج 
غنب امام وی القتده بافی مانده بو که رتسول فا سای اه ماه وان تلایا 
حجّ به مکه‌ی مکرمه عازم شد. 

ابن هشام می‌گوید: ابودجانه‌ی ساجدی را به کارگزاری مدینه برگزید و 
برخی هم گفته‌اند که سباع بن عرفطه غفاری را به جای خود در مدینه تعیین 
کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن قاسم از پدرش قاسم بن محمد از 
عايشه روایت کرده است که گفت: تمام هم و عم مردم فقط حج بود. تا این‌که 
وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به «سرف < جایی در ده ميلي مکه 
مکزمه» رسید. او و بسیاری از اشراف با خود قربانی آورده‌بودند آن حضرت به 
کسانی که قربانی نیاورده بودند» فرمان داد که برای عمره احرام ببندند. مگر 


روايتِ «ابن‌هشام» حجه‌الوداع / ۵4۵۲ 


ام المومنین می‌فرماید: در آن روز من حیض شدم. در آن روز رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم به نزد من آمد و من داشتم گریه می‌کردم. 

فرمود: ای عایشه. تو را چه شده است؟ نکند حیض شده باشی ؟ 

ام المومنین گفت: عرض کردم آری. سوگند به خداوند که من دوست 
داشتم با چنین حالتی در این سفر با شما همراه نباشم. 

فرمود: چنین سخن مگوی. تو می‌توانی هر کاری را که حج‌گزاران انجام 
می‌دهند. انجام دهی. اما فقط نمی‌توانی خانه خدا را طواف کنی. 
تمام کسانی که قربانی نیاورده بودند. برای عمره احرام بستند آو به همین نیت 
آن راگشودند] و همسران آن حضرت هم برای عمره نیّت کردند. در روز قربانی 
؟ شت گاوی فربه ر آوردند و در خانه‌ی من انداختند. گفتم: این چیست؟ 
گفتند: رسول خدا صلّی له علیه وآله وسلم از سوی همسران خود هم یک گاو را 
قربانی کرده است. آنگاه در لیله الحصبه رشب پس از ایام التشریق). رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم مرا همرآه با برادرم. عبدالرحمن بن ابی‌بکر فرستاد و 
در تنعیم (جایی در نزديکي مکه‌ی مکرزمه) برای عمره‌ی قضا شده احرام 

ابن اسحاق می‌گوید: نافم. آزاد شده‌ی عبداللّه بن عمر. از عبداللّه بن عمر 
خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به همسرانش فرمود که از عمره احرام بگشایند. 
۱ 
نمی‌گشای ی؟ فرمود: من قربانی کرده‌ام. من در موی خویش ضمغ قرار داده‌ام و 
تا وقتی که قربانی نکرده‌ام احرام نمی‌گشایم. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 


بازآمدن علی بن ابی طالب از یمن 
ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن آبی نجیح برای من روایت کرده است: رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم علی رضی‌اللّه عنه را به نجران فرستاده بود و او از آنجا باز 
آمد و در مکّه وقتی به حضور رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم رسید که احرام 
گشاده بود. به نزد حضرت فاطمه رضی‌اللّه عنهاء دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم رفت و دید که او نیز احرام بسته و آماده شده است. گفت: ای دختر رسول 
خداء تو را چه شده است؟ 

گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به ما فرموده است که برای عمره 
احرام بگشاییم و ما هم همین کار راکرده‌ایم. 

وقتی اخبار سفر خود را به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم عرض 
کرد: آن حضرت به او فرمود: برو و خانه‌ی خدا را طواف کن و چنان احرام بگشا 
که یارانت گشوده‌اند. 

عرض کرد: ای رسول خداء من احرام به آن بسته‌ام که تو نیّت کرده‌ای. 

آن حضرت فرمود: برگرد و به همان شیوه احرام بگشا که همراهانت 
گشوده‌اند. 

عرض کرد: ای رسول خداء من وقتی که احرام بستم, گفتم: من به همان 
نیّتی احرام می‌بندم که پیامبر و بنده و فرستاده‌ات. محمد صلی اللّه علیه وآله 
وسلم بسته است. 

فرمود: آیا قربانی داری؟ 

عرض کرد: خیر. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم او را در قربانی خود شریک گرداند و بر 
همان نیّت که احرام بسته بود. همراه با رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم باقی 
ماند تا این‌که مناسک حج به پایان رسید و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
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برای خود و ایشان قربانی کرد. 


سکوه‌ی علی بن ابی طالب 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابی عمره؛ از یزید 
بن طلحة بن يزید بن رکانه برای من روایت کرده است که گفت: وقتی 
علیرضی‌اللّه عنه از یمن بازآمد تا در مکه به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم 
بپیوندد. شتابان به نزد رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم رفت و یکی از 
همراهانش را در لشکر خویش, جانشین خود کرد و آن فرد از پارچه‌ای که 
علی‌رضی‌اللّه عنه با خود همراه داشت به هر کدام از آنان حله‌ای داد. وقتی که 
لشکرش نزدیک آمدند. به پیش آنان رفت و ناگهان دید که هریک حله‌ای بر 

عرض کرد: آن را به مردم دادم تا بپوشند و وقتی به نزد مردم می‌آیند. 
آراسته جلوه کنند. 

علیرضی‌اللّه عنه گفت: وای به حالت» پیش از آن‌که به نزد رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله وسلم بروی» آن را درآور. 
آنها ر در جمع پارچه‌هایی گذاشت که با حود آورده بودند. 

راوی می‌گوید: افراد سپاه وقتی این شیوه‌ی برخورد آن بزرگوار را دیدند. 
شروع به شکوه کردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن عبدالرحمن بن معمّر بن حزم» از 
سلیمان بن محمّد بن کعب بن غجره. از عمّه‌اش زینب بنت کعب. که در آن 
زمان همسر ایو سعید حدری بود» از ابو سعید خدری روایت کرده است که گفت: 
مردم از علی(رضوان اللّه علیه) شکوه کردند و رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم 
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برخاست و خطبه‌ای ایراد کرد و من شنیدم که می‌فرمود: «آها الاس 
لاتشکوا علیا؛ فواللّه اه لاخشن ف ذات اللّه. اوفی سبیل اللّه من آن یشکی < 
ای مردم. از علی شکوه نکنید. سوگند به خداوند او درباره‌ی امور مربوط به 
خداوند -و یا در رام خدا خشن‌تر از آن است که از او شکوه کنند». 


خطبه‌ی حجة الوداع 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به انجام مناسک 
حج پرداخت و مناسک حج را به طور عملی و با ارشاد خویش به مردم نشان 
داد و سنت‌های حج را به آنان آموزاند و آن خطبه‌ی تاریخی را بیان کرد و آنچه 
را که می‌باید می‌فرمود. فرمود: چنان‌که خداوند متعال را حمد و ثنا گفت و 
آنگاه فرمود: «آلها الّاس. اسعوا قولی. فانی لاادری لعلن لا آلقا کم بعد عامی 
فذا [یُذا] الوقف ابدا؛ تاش ان دماء کم و اموالکم علیکم حرام الی ان 
تلقوا ریک کحرمة یومکم هذاء و کحرمة شهرکم هذاء و انکم ستلقون ریکم. 
فیسالکم عن اعمالکم. وقد بلغت. فن کانت عنده امانة فلیودها الی من ائتمنه 
علپها. و آن کل ربا مو ضوع لکن لکم روس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون, 
قضی اللّه انه لارباء و ان ربا عباس بن عبدالطلّب موضوع کله و آن کل دم کان 
امحاهلية موضوع. و آن اول دماءکم اضع دم [ابن] ربيعة بن الحارث بن 
عبدالطلب. و کان مسترضعاً ق بنی لیت. فقتلته هذیل, فهو اول ما ابدا به من 
کمام الاهانن 

اما بعد ایا الناس. فان الشیطان قد يس من ان یعبد بارضکم هذه ابداء 
ولکنه ان یطع فها سوی ذلک فقد رضی آبه] ما حقرون من اعیالکم. فاحذروه 
علی دینکم. ایها الناس: ان النسیء زيادة فی الکفر یُضل به الذین کفروا یحلونه 
عاما و محرمونه عاماء لیواطئوا عدة ما حرم الله, فیحلوا ما حرم اللّه و مجرمواما 


روایتِ «ابن‌هشام» ححه‌الوداع ۱ ۵۷ 


احل اللّه, و ان الزمان قد استدار کهیثته یوم خلق اه ]السموات والارض [و] 
ان عدة الشهور عنداللّه اثنا عشر شپرا؛ منها اربعة حرم, ثلائة متوالية و رجب 
مضر, الذی بین جمادی و شعبان. 

اما بعد. اها الناس, فان لکم علی نسائکم حقاء ون علیکم حقاء لکم 
علیهن آن لایوطتن فرشکم احداً تکرهونه. و علیهن ان لا ياتین بفاحشة مبينة 
فان فعلن فان اللّه قد اذن لکم آن تهجروهن [فی الضاجع] و تظربوهن ضربا 
غیر مبرح فان آنتپین فلهن رزقهن و کسوتهن بالعروف. استوصوا بالتساء 
خبرا, فانهن عندکم عوان لاهلکن لانفسهن شیثاء و انکم افا اخذوهن بامانة 
له و استحللتم فروجهّ بکلیات ال فاعقلوا اها الناس قولی, فانی قد بلغت 
و قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا [امرا بینا] کتاب اللّه و سنة 
نبیه. ابا الناس [استمعوا] قولی و اعقلوه, تعلّمن ان کل مسلم اخ للمسلم. و ان 
السلمین اخوة, فلا حل لامریء من اخیه الا ما اعطاه عن طیب نفس آمنه ] 
فلا تظلمن انفسکم. آللهم هل بلغت؟ قالوا: آللهم نعم. فقال رسول اللّه صلّی للّه 
علیه و سلم: آللهم اشهد. 

ای مردم. سخن مرا بشنوید» من نمی‌دانم» چه بسا پس از امسال در اینجا 
هرگز با شما دیدار نکنم. ای مردم» خون‌ها و اموالتان تا هنگامی که با 
پروردگارتان دیدار کنید» مانند آمروزتان» مانند همین ماهتان بر شما حرام 
است. شما با پروردگارتان دیدار خواهید کرد و آن حضرت از شما درباره‌ی 
کزان تاو ایشا کشوم بام خداویت ایشا رازه هک که 
در نزد خود آمانتی دارد باید آن رابه کسی که او را بر آن امین قرار داده برساند و 
هر ربایی [که در زمان جاهلیّت بوده] لغو و باطل است. اما سرمایه‌هاتان از آن 
شماست. نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید. خداوند چنین مقر کرده است 
که ربایی در کار نباشد و افزوده‌ی عباس بن عبدالمطلب. همه‌اش لغو و باطل 
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است. هر خونی که در زمان جاهلیت ريخته شده باشد. لغو و باطل است و 
نخستین خونی را که از خون‌های روزگار جاهلیت لغو و باطل می‌سازم. خون 
حارث بن عبدالمطلب است که در میان بنی لیث دایه‌ای می‌جست. قبيلة 
هذیل او را کشتند. این نخستین خون ريخته شده در زمان جاهلیّت است که 
از آن شروع می‌کنم. 

اما بعد. ای مردم» شیطان از آن نومید شده است که هیچگاه او را در این 
سرزمینتان بپرستند» ولی در برخی از کارهایتان که خوارش می‌پندارید. برای 
او طاعتی است. پس به آن خشنود می‌شود. پس برای اين‌که دینتان حفظ 
شود. از او بپرهيزید. 

ای مردم نسیء فزونی‌ای در کفر است که کافران به آن وسیله به گمراهی 
کشیده می‌شوند» زیرا در سالی» آن ماه را حلال می‌شمارند و در سالی حرام تا 
[ظاهرً] با شماره‌ی ماه‌هایی که خداوند حرام گردانده است» همساز شوند. در 
نتیجه آنجه را خداوند حرام شمرده است حلال می‌شمارند و آنجه را که 
ختازند خلان شمریه استه رام شی‌ شتسار وزیا توا یهرار استم هار ماداز 
آن شیان خرام انسته سه ماه از آن پیابی ات ذی‌القعذه فی الحه و مخ 
و رجب مضر که بین جمادی و شعبان قرار دارد... آما بعد. ای مردم. شما بر 
زنانتان حقی دارید و زنانتان هم بر شما حقی دارند. پس اما حق شما بر زنانتان 
آن است که اجازه ندهند کسی را که خوش ندارید بر آنان وارد شوند و کسی را 
که نمی پسندید اجازه ندهید به خانه‌هایتان درآیند و آنان نباید ناشایستی 
آشکاری را مرتکب شوند. اما اگر چنین کردند خداوند به شما اجازه داده است 
که در خوابگاه‌ها ترکشان کنید [و آنگاه اگر باز نیایند] به زدنی که تند و شدید 
نباشد» بزنیدشان,» آنگاه اگر باز آمدنده باز حق دریافت روزی و لباس خود را به 
شیوه‌ای نیکو از شما دارند. درباره‌ی زنان به نیکی سفارش پذیرید. چرا که آنان 
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مانند أسیرانی نزد شما هستنده آنان جز این چیزی را در اختیار ندارند. و شما 
آنان را به عنوان آمانتی الهی در اختیا رگرفته‌اید و به کلمه‌ی الهی (عقد شرعی 
ازدواج) دامن [باکشان ]را حللال کر ده‌اید. اي مردم در سخن من انديشه کنید» 
که من شرط ابلاغ را به جای آورده‌ام و پیام خداوند را رسانده‌ام و در میان شما 
چیزی را باز گذاشته‌ام که اگر به آن چنگ زنید» هرگز پس از آن گمراه نشوید, 
کتاب خداوند و سنتِ پیامبرش. 

ای مردم» سخن مرا بشنوید و در آن انديشه کنید بدانید که مسلمان 
برادر مسلمان است و جز این نیست که مسلمانان با همدیگر برادرند. پس 
برای هیچ کس, در حق برادرشء هیچ چیز جز آنچه خود از روی طیب نفس 
خویش به او ببخشد. روا نیست. پس بر همدیگر ستم نکنید. 

غاد ابا اوه نی 

برای من روایت کرده‌اند که مردم گفتند: خداونداء چنین است. آنگاه 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: خداونداء گواه باش. 

ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر از پدرش عباد 
برای من روایت کرده است که گفت: کسی که سخنان رسول اکرم صلی الله علیه 
وآله وسلم را که در عرّفه ایراد می‌شد. با بانگ بلند به گوش مردم میرساند. ربيعة 
بن أمیّه بن خلف بود. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به او می‌فرمود: بگو: ای 
مردم. رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم می‌فرماید: آیامی‌دانید اکنون چه ماهی 
است؟ و او نیز آن را برای مردم تکرار می‌کرد و مردم می‌گفتند: ماه حرام. 

می‌فرمود: به آنان بگو: خداوند خون‌ها و اموال شما را مانند حرمت 
همین ماهتان تا آنگاه که به دیدار پروردگارتان بشتابید» بر شما حرام گردانیده 
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دیدار پروردگار تان بشتابید. همچو حرمت این شهر تان حرام گردانیده است. 

راوی می‌گوید: سپس می‌گفت: بگو: ای مردم رسول خداصلی الله علیه وله 
وسلم می‌فرماید: آیا می‌دانید امروز چه روزی است؟ 

راوی می‌گوید: او نیز برایشان می‌گفت و مردم در پاسخ می‌گفتند: روز حج 
اکبر 

راوی می‌گوید: می‌فرمود: به آنان بگو: خداوند خون‌ها و اموالتان را تا 
هنگامی که به دیدار پروردگارتان بشتابید همچون امروزتان حرام گردانیده 


واه 


روایت ابن خارجه 


ابن اسحاق می‌گوید: لیث بن آبی شْلیم, از شهر بن حوشب آشعری از عمرو بن 
خارجه روایت می‌کند که گفت: عتاب بن اسید مرا به خاطر رفع نیازی به 
حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرستاد و آن حضرت در عرّفه ایستاده 
بود و من هم پیام را به حضورش رساندم. آنگاه فرودستِ شتر رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم ایستادم» به نحوی که لگامش به سر من می‌خورد و من 
شنیدم که آن حضرت می‌فرمود: «آنها الناس, ان الله قد أَدّی الی کل ذی حقَ 
حقّه, و انّه لا جوز وصيَّة لوارث. والولد للفراش, و للعاهر جر و من ادْعی 
یی غير ابیه او تولی غیر موالیه فعلیه لعنة للّه واللائكة والنّاس اجمعین, لایقبل 
اللّه منه صرفاً ولا عدلا ای مردم» خداوند حق را به هر حق داری داده است. 
آنگاه وصیّت برای وارث روا نیست. و فرزندی که به دنیا می‌آید به صاحب 


فراش تعلّق دارد و تعقیب شخص زنا کار سنگ خواهد بود (سنگسار می‌شود). 


روايتِ «ابن‌هشام» حجهةالوداع / ۵۶۱ 


هرکس که خود را به کسی غیر از پدرش منتسب بداند و به غیر خویشان خود 
تولی بجوید (برای ارث ولی بگزیند) ؛ لعنت خداوند و فرشتگان و همه‌ی مردم 
بر آو باد و خداوند هیچ بلاگردان و برابری را از او نپذیرد. 


آموزش برخی احکام 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح برای من روایت کرده است که: 
وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در عرفه ایستاد» گفت: اینجا (کوهی که 
بر آن ایستاده بود) موقف است. سراسر عَرّفه موقف است. و هنگامی که بامداد 
مزدلفه بر «فَرَح -کوهی در مزدلفه» ایستاد. فرمود: این موقف است و سراسر 
مزدلفه موقف است. آنگاه وقتی در قربانگاه. در منی قربانی کرد فرمود: اینجا 
قربانگاه است و سراسر منی قربانگاه است. 
رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم در آن سال حج را به جای آورد و مناسک 
حج را به طور عملی به آنان نشان داد و به آنان آموزاند که خداوند متعال در 
گزاردن حجٌّ چه اموری را بر آنان فرض گردانیده است. از قبیل موقف. رمی 
جمار» طواف خانه‌ی خدا و... هم‌چنین به آنان آموزش داد که چه کارهایی در 
حجّ حلال و چه چیزهایی بر آنان حرام است. آن حج به راستی «حجةالبلاغ - 
ح رساندن پیام الهی» بود و حجةالوداع (حجَی که آن حضرت با اقت خویش 
با سرزمین خویش و با خانه‌ی خدا و با مناسک حج وداع می‌گفت) و از آن 
روی که رسول خدا صی اللّه علیه وآله وسلم پس از آن دیگر حجَی به جای نیاورد. 


اعزام اسامة بن زید به سرزمین فلسطین 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صی الّه علیه وآله وسلم به مدینه بازگشت و 
ماه‌های ذی‌الحجه و محزم و صفر را در مدینه ماند وگروهی از مسلمانان را به 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ۰ 
شام فرستاد و اسامة بن زید بن حارثه را بر آنان امیر گرداند و فرمان داد که 
سپاه می‌باید تا مرزهای بلقا و داروم از سرزمین فلسطین بروند و مردم برای 
این سفر خود را آماده کردند و همه‌ی مهاجران نخستین در سپاه زید جمع 


‌ 


سفیران پیامبر اکرم به سوی پادشاهان 
ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم شماری از یاران خود را به 
نزد پادشاهان فرستاد و به آنان نامه‌هایی نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد. 

ابن هشام می‌گوید: کسی که به او اطمینان دارم از ابی بکر هذلی برای من 
روایت کرده است که گفت: به من خبر رسیده است. پس از آن‌که در واقعه‌ی 
حدیبیه, نگذاشتند رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به عمره برودء آن حضرت 
به نزد یارانش آمد و فرمود: «انها التّاس. ان الله قد بعتنی رم و كافةّ, فلا 
تختلفوا علّ کبا اختلف الحواریون علی عیسی بن مریم < ای مردم. خداوند مرا 
مایه‌ی بخشایش و برای همه‌ی مردم فرستاده است. سپس درباره‌ی من؛ 
چنان‌که حواریان درباره‌ی عیسی بن مریم اختلاف کردند. در مین خود 
اختلاف نکنید». ۱ 

پاران عرض کردند: ای رسول خداء حواریان چگونه اختلاف کردند؟ 

فرمود: «دعاهم ی الذی دعوتکم الیه, فأما من بعته مبعثاً قریباً فرضی و 
سَلم. اما من بعثه مبعتاً بعیداً فکره وجهه و تتاقل, فشکی ذلک عیسی ای اللّ 
فأصبح التتاقلون و کل واحد منهم یتکلم بلغة الامة الق بعث الیها عیسی نیز 
به همین شیوه که من شما را به کاری فرا می‌خوانم. حواریانش را به آن دعوت 
می‌کرد. اما اگر کسی را به مأموریتی نزدیک می‌فرستاد. راضی و خشنود 
می‌شد و هرکس را که به مأموریتی دور می‌فرستاد. آن را ناخوش می‌داشت و 
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بر او سنگین می‌آمد. تا این‌که عیسی از این کارشان به خداوند شکوه کرد 
آنگاه آنان که کاهلی می‌کردند [و گرانجان بودند] چنان صبح کردند که هریک 
از آنان به زبان امّتی سخن می‌گفت که به سوی فرستاده می‌شد». 


نام سفیران اعزامی 


چنا که گفته شد. رسول گرامي اسلام از میان باران خویش سفیرانی را بهنزه 
پادشاهان فرستاد و همراهشان نامه‌هایی فرستاد. تا آنان را به اسلام دعوت 
کنند. چنان‌که دحية بن خليفة الکلبی را به نزد قیصر پادشاه روم عبداللّه بن 
حذافه‌ی سهی را به نزد کسری: یادشاه فارس. عمرو بن آمیّه‌ی ضمری را به 
نزد نجاشی. پادشاه حبشه. حاطب بن ابی بلتعه. را به نزد مقوقس. یادشاه 
اسکندریه عمرو بن عاص سهمی را به نزد جیفر و عیاذء دو پسر جلندي ازدی» 
پادشاهان مان. سلیط بن عمر. یکی از افرد بنی عامر بن لوّی را بهنزد ثمامة 
بن آثال و هوذة بن علی» پادشاهان بمامه. علاء بن حضرمی را به نزد منذر بن 
ساوی العبدی, پادشاه بحرین و شجاع بن وهب اسدی را به نزد حارث بن یی 
شمر عسانی. پادشاه نقاط مرزی شام قرستاد. 

ابن هشام می‌گوید: آن حضرت شجاع بن وهب را به نزد جبلة بن ایهم 
غسانی و مهاجرین ابی اميَةٍ مخزومی را به نزد حارث بن عبد کلال حمیری. 
پادشاه یمن فرستاد. 


روایث ابن حبیب 


ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن ابی حبیب مصری برای من روایت کرده است که 
او نامه‌ای را یافته است که نام کسانی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آنان را 


-‌ 


به کشور های مختلف فرستاد و نیز نام پادشاهان عرب و عجم در آن ثبت است. 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم میت ی ریس زا 


هم‌چنین هر سفارشی را هم که آن حضرت به هنگام فرستادن به آنان کرده 
است. در 2 نوشته است. 

راوی می‌گوید آن را برای محمّد بن شهاب زهری فرستادم و آن نامه را 
شناخت و در آن آمده بود: آن حضرت به نزد یارانش آمد و فرمود: خداوند مرا 
مایه‌ی بخشایش و برای همه‌ی مردم فرستاده است. پس درباره‌ی من. 
چنان‌که حواریان درباره‌ی عیسی بن مریم اختلاف کردند. در میان خود 
اختلاف نکنید. 

یاران عرض کردند: ای رسول خداء حواریان چگونه اختلاف کردند؟ 

فرمود: عیسی نیز به همین شیوه که من شما را به آن فرا می‌خوانم. 
حواریانش را به آن دعوت می‌کرد. اما اگر کسی را به مأموریتی نزدیک 
می‌فرستاد. راضی و خشنود می‌شد و هرکس را که به مأموریتی دور 
می‌فرستاد. آن را ناخوش می‌داشت و نمی‌پذیرفت. آنگاه عیسی بن مریم به 
درگاه خداوند متعال شکوه کرد» و از آن پس هریک از آنان به زبان مردمی 
سخن می‌گفت که به سوی آنان برانگيخته می‌شد». 


نام فرستادگان عیسی 

آبن اسحاق می‌گوید: آنان که عیسی بن مریم‌عله‌لنتلام از حواریان و آتباع به 
نواحی مختلف فرستاد و پس از آنان در آن سرزمین می‌زیستند» عبارت بودند 
از: پطرس حواری, و همراه با او پولس, که از اتباع بود و از حواریان نبود که اور 
به رومیه فرستاد. اندرالس و منتا که آنان را به سرزمینی فرستاد که اهل آن 
سرزمین مردم را می‌خوردند. توماس که او را به بابل. وآقع در مشرق زمین 
فرستاد. فیلیپس که او را به قرطاجنه. از بلاد افریقایی فرستاد. بحنس را به 
افسوس فرستاد. آبن ثلما را به سرزمین‌های عربی (مجاز) فرستاد و سیمن را 
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به سرزمین بربرها و یهودا را هم که او نیز از حواریان نبود به جعل, جایگاه 
یودس فرستاد. 


ذکر اجمالی غزوه‌ها 
راوی می‌گوید: ابومحمّد. عبدالمطلب بن هشام می‌گوید: زیاد بن عبدالله 
بکاتی از محمد بن اسحاق مطلبی برای من روایت کرده است که: تمامي 
جنگ‌هایی که شخص رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در آن حضور داشت 
بیست و هفت غزوه بود که عبارتند از: غزوه‌ی ودان» همان غزوه‌ی ابواء 
غروه‌ی بواط از نواحي َضوّی, غزوه غشیره. از بطن ینبع, غزوه‌ی بدر الأولی. 
در طلب کُرز بن جابر و غزوه‌ی بدرالکبری که شماری از بزرگان قریش در آنجا 
کشته شدند. غزوه‌ی بنی شیم غزوه‌ی شویق, در طلب ابوسفیان بن حرب. 
غزوه‌ی غطفان. همان غزوه‌ی ذی آمر غزوه‌ی بحران. معدنی در حجاز. 
غزوه‌ی آخُد. غزوه‌ی حمراءالأْسد. غزوه‌ی بنی نضیر, غزوه‌ی ذات الرّقاع. 
غزوه‌ی [دیگر ]بدر, غزوه‌ی دومه الجندل. غزوه‌ی خندق, غزوه‌ی بنی قریظه, 
غزوه‌ی بنی لحیان, غزوه‌ی ذی قرّد. غزوه‌ی بنی مصطلق. از خزاعه, غزوه‌ی 
حدیبیه. که در آن نمی‌خواست جنگ کند و مشرکان راه حج را بر آن حضرت 
بستند - غزوه‌ی خیبر» عمره‌ی قضا؛ غزوه‌ی فتح. غزوه‌ی حنین» غزوه‌ی 
طاتف غزوه‌ی تبوک. که در ه مورد - در بدر خُد. خندق, قریظه. مصطلق. 
خیب فتح» حنین و طاثف ‏ جنگ در گرفت. 


سرایا 
کلیه‌ی سریه‌هایی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به اطراف و اکناف 
فرستاد -سی و هشت مورد بود -عبارتند از: سریه‌ی عبيدة بن حارث. در پایین 
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دست بلندی «المره»» سریه‌ی حمزةین عبدالمطلب در ساحل دریاء» از نواحي 
عیص, و برخی آأز مردم سریه‌ی حمزه را پیش از سریه‌ی عبیده ذکر می‌کنند. 
سریه‌ی سعد بن ابی وقاص در خزار, سریه‌ی عبدالله بن حجش در نخله. 
سریه‌ی زید بن حارثه به فده سریه‌ی محمد بن مسلمه با کعب بن اشرفه 
سریه‌ی مرثدبن آبی مرئد غنوی در رجیع» سریه‌ی منذر بن عمرو در بترمعونه. 
سریه‌ی ابی عبيدة بن جاح در ذوالقصه از راه عراق» سریه‌ی عمر بن خطاب. 
در بخشی از خاک بنی عامر سریه‌ی علی بن ابی طالب به یمن سریه‌ی غالب 
بن عبداللّه کلبی (کلب بن عوف بن لیث) که آن حضرت ایشان را به کدید 
فرستاد که بنی ملوّح در آنجا آسیب دیدند. 

حکایت سریه‌ی اخیر چنان بود که یعقوب بن غتبة بن مغيرة بن آخنس» 
از مسلم بن عبدالّه بن خبیب جُهنی» از منذر, از جندب بن مکیث جهنی 
برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم غالب بن 
عبداللّه کلبی. کلب بن عوف بن لیث را به سریه‌ای فرستاد که من هم در آن 
حضور داشتم و به آو فرمان داد که بر بتی ملد حمله کند که در کدید 
می‌زیستند و ما به راه افتاديم و در دید بودیم که به حارث بن مالک : بعنی آبن 
برصای لیثی برخوردیم و او را گرفتیم. او گفت: من آمده‌ام و می‌خواهم 
مسلمان شوم و فقط برای همین آمده‌ام که می‌خواهم به نزد رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم بروم. ما به آو گفتیم: اگر مسلمان باشی یک شب در بند بودن 
زیانی به تو نمیرساند و اگر داستان جز این باشد» آنگاه ما خود دلیلی محکم از 
خیانت تو در اختیار خواهیم داشت. او را محکم بستیم. و یکی از همراهانمان 
رانگهبان او مقزر کردیم و به او گفتیم: اگر با تو به مبارزه برخیزد. سر خود را به 


باد داده است. 
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آزمایش ابن مکیث 
راوی می‌گوید: آنگاه به راه خود ادامه دادیم تا این‌که به هنگام غروب آفتاب به 
کدید رسیدیم. در ناحیه‌ای از آن وادی بودیم که یارانم مرا برای دیدبانی 
فرستادند و من رفتم تااین‌که به تلی مشرف بر شهر رسیدم و از آنجا بالا رفتم و 
بر قله‌ی آن جای گرفتم و از آنجا به شهر نگریستم. سوگند به خداوند من بر آن 
تپه بر شکم خویش خوابیده بودم. که ناگهان مردی از خانه‌ی خویش بیرون 
آمد و به زنش گفت: من اکنون بر آن تپه سیاهی‌ای را می‌بینم که در آغاز روز 
ندیدم. در ظروف خویش بنگر و ببین که چیزی از آنها را در آنجاگم کرده‌ای؟ 
نکند سک‌ها چیزی از آنها را برداشته و به آنجا برده باشند. 

راوی می‌گوید: آن زن باز نگریست و گفت: نه. من چیزی را گم نکرده‌ام. 

آن مرد گفت: گمان مرا با دو تیر به من بدهید. آن را برداشت. 

راوی می‌گوید: یک تیر پرتاب کرد به کنار من خورد و آن را بر کندم و در 
جایی گذاشتم و در جای خود بی‌حرکت ماندم. آنگاه تیر دوم را رها کرد و به 
کِتف من اصابت کرد. آن را نیز کندم و در جایی گذاشتم و در جای خود ثابت 
ماندم و او به زنش گفت: اگر دیدبانِ گروهی بود. حتماً از جای می‌جنبید. 
تیرهایم به او اصابت کرده است. با کی نیست. وقتی صبح شد. آنها را بجوی و بر 
گیر تاسگان آن را نجوند. آنگاه به درون خانه رفت. 

راوی می‌گوید: به آنان مهلت دادیم تا این‌که اطمینان یافتند و رفتند 
خوابیدند. هنگام سحر بود که لشکر بر آنان تاختیم و شماری از آنان را کشتیم 
و چارپایانی را به غنیمت گرفتیم و مردم فریاد خواستند و انبوهی از دشمنان 
به سوی ما آمدند که توان رویارویی با آنان را نداشتیم. در نتیجه چارپایان را ب 
خود آوردیم و به راه افتادیم و به ابن برصا و رفیقش رسیدیم و آنان را هم با 
خود آوردیم. 


۵۶۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سارت مان رپیو ال له 


می‌گوید: احساس کردیم که آن قوم دارند به ما نزدیک می‌شوند و در 
میان ما و آنان تنها دژه‌ی قذّید فاصله انداخته بود» تا اين‌که خداوند متعال» به 
خواست خویش.بی‌آن‌که ابری و یا بارانی در میان باشد, سیلی در آن دزه روان 
کرد که کسی نمی‌توانست از آن بگذرد و آنان باز ایستادند و به مامی‌نگریستند 
و ما هم چارپایانشان را با خود می‌بردیم و هیچ کس از آنان نمی‌توانست از آن 
آب بگذرد و به ما برسد و ما هم شتابان آنها را می‌رانديم. تا این‌که از دید آنان 
ینهان شدیم 9 آنان نمی‌توانستند. در طلب ما پرایند. 

راوی می‌گوید: آن آموال را به حضور رسول خدا صلی له علیه وله وسلم 


آوردیم. 


شعار مسلمانان در آن سریه 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد قبیله‌ی اسلم. از یکی دیگر از افرادشان برای 
من روایت کرده است: در آن شب. شعار رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم عبارتٍ 
«أمت» «أمت» بود و یکی از قصیده سرایان مسلمان آنها را می‌راند و می‌گفت: 
ی ابوالقاسم آن تضمّبی یو خضل نباته مَغلولب 
صفر آعالیه کلون الذهب 
ابوالقاسم نپذیرفت در میانه‌ی گیاهان سبز تر که گیاهانش فراوانند. روی و باز نیایی. 


آنجا که بلندی‌هایش, مانند رنگ ّر زردند. 
ابن هشام می‌گوید: « کلون الذهب» نیز روایت کرده‌اند. 
دیگر سریه‌ها 


عبدالله بن سعد. در فدک» سریه‌ی ابی العوجاء سَلمّی در سرزمین بنی شلیم. 
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که در آنجا او و یارانش همگی کشته شدند. 

سریه‌ی عکاشة بن محصن به غمره. سریه‌ی ابی سَلّمة بن عبدالاسد به 
قطن آبی از آب‌های بنی اسد. از نواحي نجد که مسعود بن عروه در آنجا کشته 
شد. سریه‌ی محمّد بن مسلمه. از افراد بنی حارثه, به سوی قرطاء از قبیلة 
هوازن. سریه‌ی بشیر بن سعد به سوی بنی مر در فدک» غزوه‌ی بشیر بن سعد 
در ناحیه‌ی خیبر» غزوه‌ی زید بن حارثه به جموم وأقع در سرزمین بنی شلیم و 
سریه‌ی زید بن حارثه به جذام از سرزمین خشین. 

ابن هشام از جانب خود می‌گوید و از شافعی از عمرو بن حبیب از ابن 
اسحاق روایت می‌کند که نام آنجا «حسمّی» بوده است. 


سریه‌ی زید بن حارثه به جذام 


ابن اسحاق می‌گوید: کسی مورد اطمینان از افرادی از جذام که عالم بوده‌اند. 
برای من روایت کرده است که رفاعة بن زید جذامی وقتی از نزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم با نامه‌ی خویش به سوی قوم خود بازگشت تا آنان را به 
اسلام دعوت کند. دعوت او را پذیرفتند. دیری نیایید که دحیه بن خلیفه‌ی 
کلبی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم او را به نزد قیصر فرستاده بود. همراه 
با تجارتی از آنجا باز می‌گشت و به یکی از وادی‌های آنان به نام «شنار» رسیده 
بود که هنید بن عوص ضلعی و پسرش عوص بن هنید ضلیعی به دحية بن 
خلیفه حمله کردند. (ضلیع. قبیله‌ای از جذام است) و هر آن چیزی را که او 
باخود همراه داشت. به غارت بردند و این خبر به گروهی از قبیله‌ی ضبیب. 
قبیله‌ی رفاعهة بن زید رسید که مسلمان شده و دعوت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه 
وآله وسلم ر پذیرفته بودند. آنان وقتی این حيیر ر شنیدند» در حالی که از 
فرزندان ضبیب. نعمان بن ابی جعال نیز با آنان همراه بود» به سوی هنید و 
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پسرش شتافتند و به آنان رسیدند و با آنان پیکارکردند. در آن روز قرة بن آشقر 
ضغاری ضلعی از نسب خود سخن در میان آورد و گفت: من پسر بنی هستم. 
آنگاه نعمان بن ابی جعال تیری پرتاب کرد و آن تیر بر شانه‌اش اصابت کرد و 
هنگامی که تیر به او خورد گفت: ای پسر لبنی. آن را بگیر. لبنی نام مادرش 
بود. 

پیش از این حسان بن ملّةْ ضبیبی با دحية بن خلیفه دیدار کرده بود و 
دحیه سوره‌ی فاتحةالکتاب را به او آموزش داده بود. 

ابن هشام می‌گوید: برخی نام آن را قزة بن اشقر ضفاری و حیّان بن ملة 
ذکر کر ده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: فردی مورد اعتماد از برخی افراد جذام برای من 
روایت کرده است که گفت: آنان رفتند و هر آن مالی را که هنید و پسرش به 
غارت رده بودند. از آنان باز پس گرفتند و به دحیه باز گرداندند و دحیه به راه 
افتاد تا این‌که به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید و قضیه را به آن 
حضرت خبر داد و از آن حضرت خواست که به کیفر این راهزنی دستور دهد که 
سپاه اسلام به هنید و پسرش حمله کنند و آنان را بکشند. 

رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم نیز زید بن حارثه را به سوی آنان فرستاد 
و دلیل سریه‌ی جذام همین واقعه بود. رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم همراه 
بازید سپاهی را فرستاد و قبیله‌ی غطفان از جُذام» واثل و افراد سلامان و سعد 
بن هُذْیم نیز وقتی رفاعة بن زید نامه‌ی رسول خدا صلی الّه علیه وله وسلم را به 
آنان داد با سپاه اسلام همراه شدند و در حره. حَرَة الرجلاء فرود آمدند. ر قاعة 
بن زید نیز همراه باگروهی بنی ضبیب در کراع (وادی) ربّه بودند و از اين واقعه 
اطلاع نداشتند و بقیه‌ی قبیله‌ی بنی ضبیب نیز در وادی حَّه. از نواحی مَدان 
جمع شده بودند که از سوی شرق جایگاه جریان سیل بود. تا این‌که سپاه زید 
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بن حارثه از ناحیه‌ی «اولاج» حمله کردند و از سوی حزه به ما قص پورش بر دند 
و هر انسان و مالی را که در آنجا بود به اسارت و غنیمت گرفتند و هنید و 
پسرش را همراه با دو نفر از بنی احنف کشتند. 

ابن هشام می‌گوید: نام آن قبیله بنی اجنف بوده است. 

ابن اسحاق در ادامه‌ی حدیث خود می‌گوید: یک فرد هم از بنی خصیب 
کشته شد. سپاه در بیابان مَدّان بود که این خبر به بنی ضبیب رسید وگروهی 
انوا کارانشان به راه افتادین که تخس تین مله ثیح خرو آنان بود کهبر اسب 
سوید بن زید به نام «عجاجه» سوار بود و یکی دیگر أئیف بن مَلّه. سوار بر اسب 
مَلّه به نام «رغال» و یکی دیگر هم ابوزید بن عمرو بود که سوار بر اسب خویش 
به نام «شمره بود. آنان به راه افتادند تا این‌که به سپاه اسلام نزدیک شدند. 
ابوزید و حشان به انیف بن ملّه گفتند: از ما دست بدار و به راه خویش برو که ما 
از زبان تو می‌ترسیم. آو هم وقتی این سخن را شنید. باز ایستاد و هنوز زیاد از 
او دور نشده بودند که اسبش شروع کرد با دستان خویش را باز جستن و جست 
و خیز می‌کرد. با اسب خود گفت: من از تو که حریص آسبانشان هستی نسبت 
به آن دو نفر حریص‌تر هستم. افسارش را رها کرد و [چهار نعل تاخت] تا به 
آنان رسید و آنان به اوگفتند: حالا که به ما رسیده‌ای» دست کم زبان از ما بدار. 
و امروز در بدی ما چیزی نگو. آنگاه توافق کردند که هیچ یک از آنان جز حشان 
بن ملَةٌ سخنی نگوید. آنان در زمان جاهلیت کلمه‌ی رمزی داشتند که 
خودشان آن را می‌فهمیدند و هرگاه کسی از آنان می‌خواست شمشیری بزند 
می‌گفت: «بودی» یا «ثوری» و هرگاه که می‌خواستند با لشکری رویاروی شوند. 
تمامی افرادشان به شتاب یورش می‌آوردند. حسان به آنان گفت: ماگروهی 
مسلمان هستیم. و نخستین کسی که آنان را دید» مردی بود که بر اسبی سیاه 
سوار بود. رو به سوی آنان نهاد تابه آنان حمله کند. 
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انیف گفت: بوری. حسان گفت: آرام باش. وقتی نزد زید بن حارثه ایستاد. 
حسان گفت: ما مسلمان هستیم. 

زید به او گفت: [اگر راست می‌گویید] سوره‌ی فاتحه را بخوانید. حسان 
سوره‌ی فاتحه را خواند و زید بن حارثه گفت: در میان سپاه ندا در دهید که 
خداوند ریختن خون قومی را که از این ناحیه آمده‌اند» بر ما حرام گردانیده 
است. مگر آنان که خیانت پيشه کنند. 


در حضور پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم و شعر ابی جعال 
ابن اسحاق می‌گوید: خواهر حسان بن مله» زن ابی وبربن عدی بن امیّه بن 
ضبیب در میان اسیران بود» زید به او گفت: خواهرت را با خود ببر. اما آن زن دو 
پهلویش را گرفت و گفت: پس ام الفزر ضلعی چه می‌شود؟ ایا زنانتان را 
می‌برید و مادرانتان را وا می‌گذارید؟ 

یکی از افراد بنی‌خصیب گفت: او از افراد بنی ضبیب است. جادوی 
زبانشان آمروز کارگر می‌افتد. یکی از سپاهیان سخن آن زن را شنید و قضیه را 
به زید بن حارثه گفت: 9 آو دسنور داد که دستان خواهر حسان را که به 
پهلوهايش بسته بود. باز کنند و به او گفت: برو و در کنار دختر عموهایت 
بنشین تا حکم خداوند درباره‌ی شما معلوم شود. آنگاه بازگشتند و زید 
نگذاشت که سپاهیان در آن وادی که آنان از آنجا آمده بودند. فرود آیند و تا 
پاسی از شب. چشم به راه کاروان شتران سوید بن زید بودند و وقتی شیر 
شبانگاهی‌شان را نوشیدند به دنبال رفاعة بن زید رفتند و از جمله‌ی آنان که 
دران شب به دنبال او رفتند. می‌توان از ابوزید بن عمرو, ابوشماس بن عمرو 
سوید بن زید. بعجه بن زید» برذع بن زید» تعلبة بن زید. مخربة بن عدی. آنیف 
بن مله. حسان بن مله نام برد» تا این‌که هنگام صبح در «کراع ریّه»» واقع در 
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ظهرالحزه بر سر چاهی در حرّة لیلی.به رفاعة بن زید رسیدند. حشان بن ملَّ 
به او گفت: تو اینجانشسته‌ای و بُزمی‌دوشی و زنان جذام اسیرند. و نامه‌ای که 
آورده بودی آنان را فریفت. 

آنگاه رفاعة بن زبد گفت: شترم را بیاورید و پالانش را می‌بست و می‌گفت: 
«هل انت حيی آو تنادی حیا». 

آنگاه در حالی که امیّة بن ضفاره. برادر خصیبی مقتول را با خود همراه 
داشتند. صبح زود به «ظهرالحزه» رسیدند و پس از آن سه‌شب طول کشید که 
بتوانند به مدینه برسند. اما وقتی وارد مدینه شدند و به مسجد رسیدند. 
مردی به آنان نگریست و گفت: شترانتان را نخوابانید که دستانشان را خواهند 
برید. در نتیجه در حالی که شتران ایستاده بودند از آنها به پایین آمدند. وقتی 
به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم رسیدند و آن حضرت آنان را دید با 
دستِ مبارکش به آنان اشارتی کرد که از پشت سر مردم بيایید. 

سپس وقتی رفاعة بن زید زبان گشود. مردی بلند شد و گفت: ای رسول 
خداء اینان مردمانی جادوگرند. اين سخن را دو بار تکرار کرد. آما رفاعة بن زید 
گفت: خداوند ببخشاید آن کسی را که در این روز از او جز نیکی به ما نرسد. 

آنگاه رفاعة بن زید نامه‌اش را که برای ایشان نوشته بود» به رسول خدا 
صلّی اللّه علیه وآله وسلم داد و گفت: ای رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم اکنون 
نامه‌ای فراروی ستهانتت حة در گذشته‌ای دور تر نوشته شده و در گذشته‌ای 
بس نزدیک به مضمون آن خیانت شده است. 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: بخوان ای پسر و اعلام کن. وقتی 
که نامه‌اش را خواند» خبر را باز پرسید و آنان به آن حضرت خبر دادند که چه 


بکنم؟ 
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رفاعه گفت: ای رسول خداء تو بهتر می‌دانی و هرگز حلالی را بر خود حرام 
نمی‌گردانی و حرامی را هم حلال نمی‌کنی. 

ابو زید بن عمرو گفت: ای رسول خداء هرکس که زنده است. آنان را برای 
ما آزاد کن و هرکس هم که مرده است. خونش هدر رفته است. 

رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم فرمود: ابوزید راست می‌گوید. ای علی. بیا 
و با او برو. 

علی بن ابی طالب‌رضی‌الّه عنه به حضور آن حضرت عرض کرد: ای رسول 
خداء زید از من فرمان نمی‌برد. 

فرمود: این شمشیرم را با خود ببر. شمشیرش را به او داد. و علی عرض 
کرد: ای رسول خداء من مرکبی ندارم که بر آن سوار شوم. آنگاه یکی از شتران 
تعلبة بن عمرو را به نام «مکحال» در اختیارش گذاشتند و همگان به راه افتادند 
و ناگهان دیدند که زید بن حارثه بر یکی از شتران ابی وبر به نام «شمر» سوار 
شده است و می‌آید» او را از آن شتر پیاده کردند و او گفت: ای علی. حکایت 
چیست؟ 

علیّ بن ابی طالب گفت: مال آنان است. آن را شناختند و برداشتند. 

آنگاه به راه خود ادامه دادند و در فیفاء الفحلتین به سپاه اسلام برخوردند 
و اموالی را که آنان در دست داشتند. از آنان گرفتند و حتی کیسه‌ی زنی را از 
زير پالان در آوردنده وقتی کارشان به پایان آمد. ابوجعال گفت: 
وعاذلة وم تعذل بطب ولو نحنْ خش با السعبرٌ 
ندافع اق الأسازی بابتتها. ولا پزجی ها علق یر 
ولو ول ای عرص و آوس فازیها عن ال لور 
ولو عهدث رکاییتا بش ای آن یل مها السیر 


ِ 


وَرَدُنا ماءَیْب عن حفاظ لبم ان قرب ویر 
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یکل تب کالشید تب علی 
قرع ای شلف کل شین رت 1۵۲ صاطست. انغزر 
غداً ری مرب مستکینا ‏ خلاف القوم هامثّه ‏ تدور 


مر 


قتاد ناجیة هیور 


نکوهشگری که با مهربانی نکوهش نمی‌کرد» اگر چه ما در آنجا آتش می‌افروختیم. 

در میان اسیران, از دو دخترش دفاع می‌کرد و امید نمی‌رفت بتواند آسان آنان را آزاد کند. 
اگر به عوص و اوس نسپرده می‌شد. او را از کارهای بزرگوارانه برمی‌گرداند. 

اگر شتران ما را در شهری می‌دید. از تکرار مسیر بیمناک می‌شد. 

با احتیاط به آب ثرب درآمدیم؛ برای فرود آمدن و اين آب جُستنی بس زیان‌آور بود. 

با هر آزموده‌ای مانند شیری ستبر نشسته بر چوب پالان, شتابان و بردبار. 

آنگاه که تییته‌ها رآ زونه همه باه فنای اب لین ناشد: 


در آن صبح که آزمودگان را فروتن بینی» برخلاف آن مردم سرش دارد. می‌چرخد. 


آبن هشام می‌گوید: مصرع «ولا بوٍجَی ها عتق یسمرّ» و عبارت «عن 
العثّق الامور» از ابن اسحاق روایت نشده است. 


سریه‌ی زید بن حارثه به بنی فزاره 
سریه زید بن حارثه به وادی الری. که در اين سریه با بنی فّاره رویاروی شد و 
شماری از همراهانش کشته شدند و خود نیز در میان کشته شدگان زخمی 
شده و افتاده بود که او را یافتند و بیرون آوردند. در این سریه ورد بن عمرو بن 
مداش یکی از افراد بنی هذیل نیز توسط یکی از افراد بنی بدر کشته شد. 

ابن هشام سعد بن هذیل را سعد بن هذیم ذکر کرده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی زید بن حارثه بازگشت. سوگند یادکرد که هیچ 
غسل جنابتی به جای نیاورد. مگر آن‌که به جنگ بنی فزاره برود. وقتی 
جراحتش بهبود یافت» رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم او را بالشکری به سوی 
بنی فزاره فرستاد و در وادی‌القری با آنان به نبرد برخاست و شماری از آنان را 
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حذيفة بن بدر را کشت و ام قرفه. فاطمه بنت ربیعة بن بدر را - که پیرزنی 
فرتوت و زن مالک بن حُذيفة بن بدر بود -همراه با دخترش و عبدالله بن 
قرفه رابکشد و او با عنف آن زن راکشت و پس از آن دخترام قرفه و ابن مسعده 
را به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آوردند. دختر ابن قرفه» از سلمة بن 
عمرو بن اکوع بود و خود در این نبرد او را به اسارت گرفته بود و آنان از میا 
قوم خود از خانواده‌های نژاده بودند و عربها می‌گفتند: «لو کنت اعزْ من ام قر فه 
مازدت». آنگاه سلمه از رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم خواست که دخترش را 
به او بدهد و آن حضرت پذیرفت و او سلمه نیز را به دایی اش حزن بن ابی وهب 
هدیه کرد و عبدالرحمن بن حزن را برایش به دنیا آورد. 


شعر ابن مسخر 
قیس بن مسخر درباره‌ی کشته شدن مسعده گفته است: 


و و 

سعیت بورد مثل سعی ابن امه و ای پورد ق احياة لائر 
کررت علیه اهر لا رایته علی بطل من ال بدر مغاور 
فرکتت ‏ فیه ‏ قعضییاً کاٌ ‏ شهاب بعراة یذکی لناظر 
در زد مانند برادرش تلاش کردم و من در ورد برای آن زنده بودم تا انتقام خود را بگیرم. 
وقتی او را دیدم. اسبم را به سوی او راندم تا به یکی از فهرمانان شرکت کرده در بدر حمله 
کنم. 

نیزه‌ای قعضبی را در او فروکردم» که گفتی آن شهابی است در فضایی آزاد که برای بیننده 
شعله دار می‌نماید. 


روايتِ «ابن‌هشام» حجة الوداع / ۵۷۷ 


سریه‌ی عبداللّه بن رواحه 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم دو بار عبداللْه بن رواحه را به خیبر فرستاد و در 
یکی از اين سریه‌ها یُسیرین رزام کشته شد. 

ابن هشام می‌گوید: برخی نامش را «ابن رزم» ید کرده‌اند 

حکایت یسیربن رزام آن بود که در خیبر غطفانیان را بر جنگ با رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم جمع می‌کرد و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم 
ظیت‌اللة بت رواخه را هم هیا مار از امتقاب خویش از قبیل:عبدالاه ید 
آنیس. هم‌پیمان بنی سلمه. به سوی او فرستاد. وقتی به اورسیدند با او سخن 
گفتند و از در دوستی درآمدند و به او گفتند: اگر تو به نزد رسول خدا صلی الّه 

علیه وآله وسلم بیایی تو را بر این قوم خواهد گمارد و تو را گرامی می‌دارد. 
همچنان با او مذاکره می‌کردند که تصمیم گرفت با شماری از یهودیان به 
مدینه بیاید و عبدالّه بن آنیس او رابر شتر خود سوارکرد. تا اینکه در شش 
ميلي خیبر. در «قرقره» بسیربن رزام از آمدن به حضور رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله وسلم پشیمان شد. عبدالله بن انیس دانست که او چه نقشه‌ی شومی در سر 
دارد و می‌خواهد شمشیر برکشد, عبدالله به او حمله کرد» با شمشیر خود 
ضربه‌ای به او زد و یک پایش را قطع کرد. بسیر که چوب سرکجی را از جنس 
درخت نبع در دست داشت بر سر عبدالله زد و او را زخمی کرد و یاران رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به یهودیان همراه او حمله کردند و همه آنان را 
کشتند. جز یک نفر را که با پای پیاده گریخت. وقتی عبدالّه بن انیس به نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم باز آمد» آن حضرت مقداری از آب دهان خود 
رابر زخم او مالید و چنان بهبود یافت که گویی هیچ جراحتی به او نرسیده بود 
و دیگر درد نمی‌کرد. 


۵۷۸ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بساز زع هت ریب ام اناد 
سریه‌ی ابن عتیک 


یکی دیگر از سریه‌هاء سریه‌ی عبدالله بپن عتیک به خیبر بود که در آن ابورافع 
بن ابی الحخقیق کشته شد. 


سریه‌ی عبداللّه بن آنیس 
سریه‌ی دیگر اعزام عبدالله بن انیس به سوی خالد بن سفیان بن نبیح بود که 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم» عبداللّه را به سوی او فرستاد که در نخله یا 
عرفه برای جنگ با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم سپاه جمع می‌کرد که 
عبدالله رفت و او را کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر برای من روایت کرده است 
که عبدالله بن انیس گفت: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم مرا فرا خواند و 
فرمود: به من خبر رسیده است که ابن سفیان بن نبیح هذلی دارد مردم را 
رایکش, 

عرض کردم: ای رسول خداء وصف او را به من بگوی تا او را بشناسم. 

فرمود: هرگاه او را ببینی به یاد شیطان خواهی افتاد, نشانه‌اش آن خواهد 
بود که هرگاه او را ببینی او را لرزه به تن می‌افتد. 
چنان‌که رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرموده بود. در او تن‌لرزی احساس 
کردم؛ به سوی او شتافتم و از آن بیمناک شدم که در میان ماکشمکشی در 
گیرد که نمازم قضا شود. در همان حال که به سوی او می‌رفتم. نماز راگزاردم و 
باسر خویش اشاره می‌کردم. وقتی به او رسیدم. گفت: تو کیستی؟ 


روایتِ «ابن‌هشام» حجهة‌الوداع ۱ ۵۷٩‏ 


گفتم: من مردی از عرب هستم که شنیده‌ام تو داری برای جنگ با رسول 
سا هموزر لش ی هی کر فوام شا ات آمتدام 

گفت: آری» من به این کار مشغولم. 

عبدالله گفت: مقداری با او راه رفتم. تا اين‌که امکانی برای من فراهم شد 
و با شمشیر به او حمله کردم و او را کشتم و از آنجا بیرون آمدم و هودج‌هایش 
روی او سرنگون شده بودند. وقتی به حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم 
رسیدم. فرمود: پیروزی از چهره‌ات پیداست. 

عرض کردم: ای رسول خداء او رااکشتم. 

فرمود: راست می‌گویی. 

آنگاه مرا به خانه‌ی خویش برد و عصایی به من داد و گفت: ای عبدالله بن 
آنیس, این عصار را بگیر و نزد خود نگاه دار. 

عبدالله می‌گفت: آن عصا را برداشتم و به میان مردم رفتم و آنان 
پرسیدند: عصا را چه کسی به تو داده است؟ 

گفتم: رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم آن را به من بخشیده و به من 
فرموده است که آن را نزد خود نگاه دارم. 

گفتند: آیا به نزد رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم باز نمی‌گردی تا از او 
بیرسی چرا این عصا را به تو داده است؟ 

گفت: به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بازگشتم و عرض کردم: ای 
رسول خداء چرا این عصا را به من داده‌ای؟ 

فرمود: برای آن‌که روز قیامت میان من و تو نشانه‌ای باشد. کمتر مردمی 
در آن روز تکیه گاه و عصایی دارند. 

راوی می‌گوید: عبدالله بن انیس آن را در کنار شمشیر خود حفظ کرد و 
همواره تا هنگام مرگ آنها را با خود همراه داشت» تا این‌که وفات یافت. آنگاه 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


شارت مد وتو ل الله 


صیّت کرد آن عصارا نیز در کفن او بگذارند و او را با آن دفن کردند. 


شعر ابن انیس 


ابن هشام می‌گوید: عبدالله بن انیس در این باره گفته است: 


ترکتٌ این ثور کاحوار و حوله 
تناو والظْعنٌ خلنی و خلفه 
عجوم هیام الذّار عبت کأئه 
له بو اش شیم 
آنا اين الذی لم ینزل الدّهر قدره 
و قلت له خزها بضربة ماجد 
و لنت" داهج البی. بکافر 


نوائخْ تفری کل جیپ مقدّد 
باب عضی من یپ متوفه 
رحیب با الدار مَرند 
سبقت الیه باللسان و بالید 


پسر گاو نر را مانند فرزند کوچک شتر رهاکردم و پیرامونش را زنان گریانی گرفته بودند که 
هر یقه‌ی دراز بریده شده را می‌در بدند. 

او را در حالی گرفتم که کجاوه پشتِ سر من بود و پشتِ سر آن شمشیری که از آب آهنِ 
هندی جلا یافته بود. 

گزنده [و بزنده‌ی] سرهای زره پوشان, تو گفتی آتشپاره‌ی درخت شوز گز است که فروزان 
و برافروخته است. 

در حالی که شمشیر داشت سرش را می‌برید. به او گفتم: من پسر آئیس, سوارکاری پُست 
من فرزند کسی هستم. که گیتی مهمان‌نوازی همچو او را به خود ندیده است و پیش 
سرای خانهاش بس فراخ است و بخیل نیست. 

به او گفتم: اکنون ضربه‌ی مرد شریفی را بپذیر که بر آیین پاک محمد پیامبر استوار است. 
من چنان بودم که اگر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آهنگ کافری می‌کرد. با زبان و 
دست به سوی آو می‌شتافتم. 


روایتِ «این‌هشام» حجهة الوداع / ۵۸۱ 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از سریه‌هاء سریه‌ی زید بن حارثه و جعفر 
بن ابی طالب و عبدالله بن رواحه به موته از نواحي شام است که هر سه نفر آنان 
در آن شهید شدند. و سریه‌ی کعب بن عمیر غفاری به ذات أطلاع» واقع در 
شام. که او و همراهانش همگی در این سریه شهید شدند. و نیز سریه‌ی عيينة 
بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عنبر از قبیله‌ی تمیم. 


سریه‌ی عیینة بن حصن 
در روایاتشان آمده که رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم او را به سوی آنان 
فرستاد و عبینه به آنان حمله کرد وگروهی از آنان رااکشت وگروهی دیگر را به 
اسارت گرفت. 

عاصم بن عمرو بن قتاده برای من روایت کرده است که ام المومنین 
عايشه به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم عرض کرد: ای رسول خداء من 
نذر کرده‌ام که یکی از زاد و رود اسماعیل زا اناد کته 

فرمود: اکنون اسیران بنی عنبر را می‌آورند» یکی از آنان را به تو می‌بخشم 
تا اورا آزاد کنی. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی اسیران را به حضور پیامبر اکرم صلّی الّه علیه 
وآله وسلم آوردند و کاروانی که هیأتی از بنی تمیم نیز در آن بود به حضور رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسیدند که ربیعة بن زفیع» سبرة بن عمرو قعقاع بن 
معبد» وردان بن مُحرز» قیس بن عاصم. مالک بن عمرو آقرع بن حابس و 
فراس بن حابس نیز جزو آنان بودند و درباره‌ی اسیران با رسول خدا صلّی الّه 
علیه وآله وسلم سخن گفتند و آن حضرت برخی از آنان را آزاد کرد و برای برخی 
دیگر فدیه تعیین کرد. اما عبداللّه بن وهب و دو برادرش و شتاد بن فراس و 
حنظله بن دارم از کشته شدگان این واقعه بودند و اسما بنت مالک کاس بنت 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سبرت حمد رسول اللّه 


آری, نجوه بنت نهد. جميعة بنت قیس و عمره بنت مَطر از زنانی بودند که به 

اسارت گرفته شدند. و سلمی, دختر عتاب درباره‌ی این واقعه گفته و 

لهمری لقد لا لاقت عدی بن جنذب من الشر مهواة شدیدا کنودها 
۳ ان ۱ ۱ 

تکنفها الاعداء من کل جانب و غیّب عنبا رها و جذودها 

به جانم سوگند عدی بن جندب در بدی با مغاکی, با گردنه‌ای دشوار گذر رو به رو شده 


دشمنان پیرامونش ر از هر سویْ گر فته‌اند و شکوه 9 بخشش از او نهان مانده‌اند. 


شعر فرزدق 
آبن هشام می‌گوید: فرزدق در این باره گفته است: 


و عند رسول له قام اب حابس حطة سواز ای الجد حازم 


۳4 


ِ 


لد اطلق الأسری ال ف حباله مئللةً آعناقها فی الشکام 
کی آمهات اثالفین علهم غلاء الفادی او سهامٌ القاسم 
نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم ابن حابسء مانند شیر برخاست و از شکوه قطعی 
سخن گفت. 

بهر او اسیرانی را که گردنشان در بند او بودند آزاد کرد. 

برای مادران کسانی که خانواده‌ی خود را پشت سر گذاشته‌اند. بهای گران پرداخت 


آنن ییات اتکی فصایدت فا شقه‌اند: 
سریه‌ی غالب بن عبداللّه 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از سریه‌هاه سریه‌ی غالب بن عبداله کلبی - 
کلب لیث -به سرزمین بنی مزه بود که آبن نهیک در این سریه اسامة بن زید و 


روایت «ابن‌هشاع» حجه الوداع ۵۸۳ 


یکی از انصار, مرداس بن نهیک. هم پیمان آنان از خرقه از جهینه] را کشتند. 

ابن هشام می‌گوید: چنان‌که ابوعبیده برای من روایت کرده تلفظ واژه‌ی 
«حرقه» به ضم حاو فتح را است. 

ابن اسحاق می‌گوید: حکایت مرداس. با اسامة بن زید چنین بود که او 
خود می‌گفت: من و یکی از انصار به او رسیدیم و وقتی بر او سلاح بر کشیدیم 
گفت: «آشهد آن لا اله الا اللّه» و این اذّعا از او پذیرفته نشد و او راکشتیم. وقتی 
به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسیدیم» عرض کردیم. بر سر آو چه 
آمد. و آن حضرت وقتی خبر این واقعه را شنید, گفت: ای اسامه» با کلمه‌ی لا 
اله الا له چه خواهی کرد؟ 

فرمود: ای اسامه پاسخ لاله الا اه را چه خواهی داد؟ 

اسامه می‌گفت: سوگند به ذاتی که او را به راستی فرستاده بود. همچنان 
این سخن را تکرار می‌کرد تا این‌که من دوست داشتم در گذشته مسلمان 
نشده بودم و همین آمروز ایمان آورده بودم و آن مردی را نکشته بودم. 

عرض کردم: ای رسول خداء به من مهلت بده. من با خداوند پیمان 
می‌بندم که هرگز فردی را که لا اله الا اللّه گفته باشد» نکشم. 

فر مود: ای اسامد. پس از من. 

اسامه گفت: عرض کردم: [همچنین] پس از تو. 


سریه‌ی عمرو بن عاص به ذات السلاسل 


یکی دیگر از سریه‌هاء اعزام عمرو بن عاص به ذات السلاسل. از سرزمین‌های 
بنی عذره بود. حکابت جنین بود که رسول خدا صاوه اللّه علیه وله وسلم 
می‌خواست عربها را به اسلام فرا خواند و ام عاص بن وائل زنی از قبیله‌ی «بلی» 
بود» رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم او را فرستاد که دل عرب‌ها را برای این کار 
به دست آورد» تا این‌که آنان بر سر آبی واقع در سرزمین جذام. به نام «سلاسل» 
بودند و آنان را بیمی به دل افتاد که ممکن است مورد هجوم قرارگیرند و از این 
روی به این سریه» سریه‌ی «ذات السلاسل» گویند. در نتیجه تصمیم گرفت به 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم پیام بفرستد و از آن حضرت استمداد بجوید. 
آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم ابوعبیده‌ی جراح را در راس گروهی از 
هنگام اعرام به آبی عبیده گفت: با همدیگر اختلاف نکنید. ابوعبیده به راه اقتاد 
تااین‌که به عمرو رسید. عمرو به او گفت: تو برای یاری رساندن به من آمده‌ای؟ 
ابوعبیده گفت: نه من فرمانده‌ی این گروه از مسلمانان هستم که با آنان اعزام 
شده‌ام و تو نیز فرمانده‌ی افراد خود هستی. 


روایتِ «ابن‌هشام» سریه‌ی عمرو بن عاص به ذات السلاسل ۱ ۵۸۵ 


ابوعبیده شخصی آرام و نرم و اهل تسامح بود و کار دنیا را بسیار آسان 
می‌گرفت. عمرو به او گفت: نه. حقیقت این است که تو به کمک من آمده‌ای. 

ابوعبیده به او گفت: ای عمروء رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به من 
فرموده است: اختلاف نکنید. آگر تو از من نافرمانی کنی» من از تو فرمان 
می‌پذ برم. 

عمروگفت: من امیر تو هستم و تو یاور من هستی. آنگاه عمرو, خود برای 
نماز امامت کرد. 


سفارش ابوبکر به رافع 


می‌گوید: در حکاياتِ مربوط به این رزمندگان آورده‌اند که رافع بن ابی رافع 
طائی» یعنی همان رافع بن عمیره. بنا بر روایاتی که به من رسیده است. 
درباره‌ی خود گفته است: من فردی نصرانی و نام من «سرجس -سرگیس» بود 
و من به این شنزارها از هرکس دیگر آشناتر بودم و را را به خوبی می‌دانستم و 
در زمان جاهلیت. در گوشه و کنار این ریگزار آب را در تخم شتر مرغ پنهان 
می‌کردم. آنگاه به گله‌های شتران مردم دستبرد می‌زدم و آنها را غارت 
می‌کردم و وقتی سر به ریگزارها می‌گذاشتم. شتران را تاخت می‌دادم و هیچ 
کس نمی‌توانست در آنجا به من برسد. تا این‌که به آن آب‌هایی می‌رسیدم که 
پیش از آن در تخم شترمرغ پنهان کرده بودمء آن را بر می‌داشتم و می‌نوشیدم 
[و دیگران از فرط تشنگی هلاک می‌شدند]. آنگاه وقتی مسلمان شدم. در 
سریه‌ی ذات السلاسل که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم عمرو بن عاص را به 
آن اعزام کرده بود. من نیز با مسلمانان شرکت کردم و با خود گفتم: خدا 
می‌داند که من می‌خواهم در این سفر برای خود همسخنی برگزينيم. آنگاه با 
ابوبکر همسخن شدم و باگروه او حرکت می‌کردم و اوگسایی فد کی (گلیمی که 


۶ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شرت فد سول انله 
مردم فدک از نواحی خیبرء آن را می‌بافتند) در اختیار داشت و هرگاه که در 
جایی فرود می‌آمدیم آن را می‌گسترد و بر آن می‌نشست و هرگاه که حرکت 
می‌کرديم [آن را بر دوش خود می‌انداخت] و دو گوشه‌اش راء به شیوه‌ی خود 
جمع می‌کرد. از ایّن روی وقتی مردم نجد از دین برگشتند و کافر شدند. 
می‌گفتند: ما باکسی بیعت کنیم که گلیمی به خود پیچیده بود! 

رافع می‌گوید: به هنگام بازگشت وقتی به مدینه نزدیک شدیم, گفتم: ای 
ابویکر, من با تو همراه شده‌ام که خداوند از تو نفعی به من برساند. پس مرا 
نصیحت کن و چیزی به من بیأموزان. 

ایوبکر گفت: اگر از من درخواست هم نمی‌کردی» من همین کار را 
می‌کردم. گفت: از تو می‌خواهم که خداوند را به یگانگی بشناسی و به او شرک 
نیاوری و نماز را برپا داری و زکات را بپردازی. و ماه رمضان روزه بگیری و به 
سوی خانه‌ی خدا حجّ بگزاری و به هنگام جنابت غسل کنی و هرگز نخواهی 
که تو را حی امیر دو نفر از مسلمانان کنند. 

گفت: گفتم: ای ابوبکر, خدا می‌داند که من امیدوارم هرگز چیزی را برای 
خداوند شریک نیاورم» دیگر آن‌که اگر خدا بخواهد نماز را هیچگاه ترک 
نخواهم گفت و اگر مالی داشته باشم ان‌شاءالله زکات آن مال را هم پرداخت 
می‌کنم و اگر خدا بخواهد روزه‌ی ماه رمضان را هم می‌گیرم و اگر خدا بخواهد و 
من استطاعت داشته باشم به حج نیز می‌روم و سل جنابت را نیز انجام 
می‌دهم. آما می‌خواهم بدانم ای ابوبکر» چرا مرا از پذیرش امارتِ مسلمانان 
بازداشتی, حال آن‌که من دیده‌ام که مردم با اين کار نزد رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله وسلم و دیگر مردم جایگاهی برای خود به دست می‌آورند؟ 

او گفت: ای رافع تو اکنون پرسشی دشوار را از من پرسیده‌ای و من هم 
تلاش می‌کنم که به آن پاسخ بگویم و خواهم گفت: خداوند متعال محمّد صلی 
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له علیه وآله وسلم را با این دین به پیامبری برانگیخت و او در راه این دین چنان 
که مسلمان شده‌اند» در پناه و امان خداوند قرار گرفته‌اند و زیر امّه‌ی خداوند 
یناه او هستند» بشکنی. آنگاه خداوند هم به پیمان خود در حق شما وفا 
نخواهد کرد و اگر به همسایه‌ی کسی خیانت شد و آن شخص از خشم او باد در 
گلو می‌پیچاند و رگهایش باد می‌کند که کی بتواند گوسفند و یا شتری از او به 
دست آورد. يا حق همسایه‌اش را بگیرد. باید بدانی که اگر به همسایه‌ی 
خداوند و کسی که در پناه اوست خیانت شود. خداوند خشمگین‌تر خواهد 
سك: 

رآفع گفت: وقتی این نصیحت را از او شنیدم. [به مدینه رسیده بودیم و] 
از همدیگر جدا شدیم. 

آنگاه وقتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در جوار رحمت حق قرار 
گرفت و ابوبکر را به عنوان خلیفه‌ی مسلمانان انتخاب کردند» به نزدش رفتم و 
گفتم: ای ابوبکر, آیا این تو نبودی که مرا از پذیرفتن امارتِ حتی دو نفر از 
مسلمانان باز می‌داشتی؟ 

گفت: آری. من اکنون نیز تو را از پذیرش این مسوولیت باز می‌دارم. 

من گفتم: پس چه شد که خود ولایت بر مردم را پذیرفتی؟ 

گفت: من از این کار گریزی نداشتم. از آن بیمنا ک بودم امّت محمد صلی 
له علیه وآله وسلم به تفرقه گر فتار شود. 
عوف بن مالک برای او روایت کرده‌اند که گفت: من جزو رزمندگانی بودم که 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آنان را به فرماندهی عمرو بن عاص به 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تبرت بت ازسوان نله 


ذات‌السلاسل فرستاد. من با ابوبکر و عمر همراه و هم سخن بودم و گذر مابر 
قومی افتاد که داشتند شترانی را پی می‌کردند. امانمی‌توانستند آن را تقسیم 
کنند. عوف بن مالک گفت: من شخصی حاذق بودم و شترهای زیادی را پی 
کرده بودم. از این روی گفتم؛ آیا حاضر هستید یک دهم آن را به من بدهید تا 
آنقارا ذو میان شما تفسیم کنم؟ 

گفت: دو کارد بزرگ را برداشتم و بر جای خود ایستادم و آنها را تکه - تکه 
کردم و یک بخش از آن را برداشتم و برای همراهان خود بردم و آن را پختیم و 
خوردیم. آنگاه ابوبکر و عمر به من گفتند: ای عوف. این گوشت را از کجا 
آورده‌ای؟ من هم قضیه را به آنان گفتم و آنان گفتند: اصلاً کار خوبی نکردی که 
آن را به ما خوراندی» آنگاه در صدد برآمدند آنجه را که از آن خورده بودند. 
برگردانند. 

گفت: وقتی مردم از آن سفر برگشتند. من نخستین کسی بودم که به 
حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسیدم و در حالی به نزدش رفتم که آن 
برکات خداوند بر تو باد ای رسول خدا! 

فرمود: آیا عوف بن مالک هستی؟ 

عرض کردم: آری» پدر و مادرم فدابت باد. 

فرمود: همو که درباره‌ی شتران داستانی بر آو گذشت. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بیش از این دیگر با من سخنی نگفت. 


سریه‌ی ابی حدرد 


ابن اسحاق می‌گوید: یزید بن عبدالله بن قسیط. از قعقاع بن عبدالله بن ابی 
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حدرد و او از پدرش عبدالله بن ابی حدرد برای من روایت کرده است که گفت: 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم ما را همراه با چند نفری از مسلمانان به سوی 
اضم اعزام کرد که ابوقتادة بن حارث بن ربعی و محلم بن جَنامة بن قیس نیز 
جزو ما بود. ما به راه افتاديم تا اين‌که به محل سکونت آنان رسیدیم که گذر 
عامر بن أضبط اشجعی بر ما افتاد که بر شتری سوار بود و مقداری کالا و ظرفی 
شیر با خود همراه داشت. وقتی خواست از کنار ما بگذرد به شیوه‌ی مسلمانان 
به ما سلام کرد. اما ما این را از او نپذیرفتیم و محلم بن جنامه به او حمله کرد و 
به دلیل اختلافی که با همدیگر داشتند او را کشت و شتر و کالایش را 
برداشت آنگاه وقتی به حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم رسیدیم» قضیه 
رابه حضورش عرض کردیم و پس از آن این یه از قرآن کریم دز ۰ 
شد که می‌فرماید: «یا أَبا لین وا لا ضرتم في سپیل ال فینُوا ولا 
توا تن ی ایک لتلام گست وین تشون عوض العیاة لا ای 
موّمنان, هرگاه که در راه خدا سفر کردید, حقیقت را به راستی بجویید و به 
کسی که به شما سلام کند. برای رسیدن به زندگی دنیوی, به او نگویید که 
مسلمان نیستی - ۴٩/نساء).‏ 

ابن هشام می‌گوید: ابوعمرو بن علا این آیه را چنین قرائت کرده است: 
رو لد تقولوا لَمَنْ ای کم السَلام ت ُومنا». 

ابن اسحاق می‌گوید: محمد بن جعفر بن زبیر برای من روایت کرده است 
که گفت: از زیاد بن ضميرة بن سعد سشلّمی شنیدم که از عروة بن زبیر و او از 
پدرش و او از پدر خویش (پدر بزرگ زبیر) که همراه با رسول خدا صلی الّه علیه 
وآله وسلم در جنگ حنین شرکت کرده بودند. روایت می‌کرد که گفت: رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در حنین نماز ظهر را برگزار کرد. اقا وی 
سایه‌ی درختی رفت و زیر آن درخت نشست. آنگاه آقرع بن حابس و عينية بن ‏ 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بتعزت مد وسول ازله 


حصن بن حَذيفة بن بدر برخاستند و به نزد آن حضرت رفتند تا درباره‌ی عامر 
بن أضبط اشجعی شکایت کنند. عیینه» که در آن زمان رئیس غطفان بود 
خون عامر را طلب کرد و آقرع بن حابس نیز به دلیل جایگاهش در میان 
خندفیان از محلم بن جَتّامه دفاع می‌کرد. سرانجام شکایت خود را به حضور 
قبیله‌ی او را به گرمای سوزان نراند‌ام. چنان‌که او با زنان قبیله‌ی من کرده 
انتته. داننتت از سرش بر نمی‌دارم. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم هم 
می‌فرمود: شما پنجاه شتر را در همین سفر بپذیرید و پنجاه شتر دیگر نیز 
وقتی که از این سفر باز گردیم» پرداخت می‌شود. اما او نمی‌پذیرفت. آنگاه 
مردی از بنی لیث به نام مکی که قدی کوتاه داشت - به گفته‌ی ابن هشام: 
مکیتل - از جای برخاست و گفت: ای رسول خداء من برای این شخص که او را 
کشته‌اند در اوّل اسلام نمونه‌ای نیافته‌ام. مگر مانند گوسفندانی که وارد شوند 
و گروه نخست از آنان را برمانند و دیگران هم بگریزند. اکنون شما باید در این 
خونی که ريخته شده است به قصاص حکم کنی و پرداختِ دیه را به فردا 
افکنی [و حکم را تغییر دهی.] 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم دستش را بالا برد و 
فرمود: پنجاه شتر را در همین سفر می‌گیرید و پنجاه شتر را به هنگامی که از 
سفر باز گردیم. 

راوی می‌گوید: آنگاه دیه را پذیرفتند. سپس گفتند: آن کس که او را 
بخواهد؟ 

راوی می‌گوید: آنگاه مردی سیه چّرده و لاغر و قدبلند از جای برخاست و 
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حله‌ای بر خود را برای کشته شدن در آن آماده کرده بود تا این‌که رو به روی 

عرض کرد: من محلم بن جثامه هستم. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم دستش را بلند کرد و گفت: 

0 ِ 0 

«اللهِمٌ لا تغفر حلم بن جثامه < خداونداء محلم بن جثامه را نیامرز» این نفرین 
را سه بار تکرار کرد. 

راوی می‌گوید: محلّم از جای برخاست و با دامن ردای خویش اشکهایش 
را پاک می‌کرد. 

راوی می‌گوید: ما با خود می‌گفتیم: امیدواريم که رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم در آینده برای او آمرزش بخواهد. اما ندیدیم که آن حضرت چنین 
کازی کنت. 


مرگ محلم 

بر زبان آورد. راوی می‌گوید: انگاه محلم بن جثامه فقط پس از هفت روز مُرد و 
دوباره او را دفن کردند و زمین باز قبولش نکرد و برای بار سوم به خاکش 
سپردند و این بار هم زمین او را نپذیرفت و به بیرون پرتاب کرد. چون قوم او از 
این رخداد به ستوه آمدند» او را به میانه‌ی دو کوه انداختند و او را در میان آن 
دو کوه جای دادند و سپس آنقدر سنگ بر او نهادند که پیدا نشود. 


رآوی می‌گوید: خبر او به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید و ایشان 


۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شهزت نم ژیسول نله 


فرمود: «والله [ن الاارض لتطابق عبی من هو شرٌ منه, ولکن ال آراد آن یعظکم 
فی حُرم ما بینکم با آراکم منه ‏ سوگند به خداوند که زمین افراد بدتر از او رانیز 
به خود می‌پذبرد» اما خداوند با نمایاندن این رخداد به شما می‌خواست شمارا 
این حقیقت پند دهد که ریختن خون مسلمان تا چه مایه نارواست. 


دیه‌ی ابن الأضبط 


ابن اسحاق می‌گوید: سالم بن ابونضر برای ما روایت کرده است که برای او 
روایت کرده‌اند که: وقتی قرع بن حابس آن سخن را گفت: عينية بن جصن و 
قیس گفتند: ای قبیله‌ی قیس. رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم شمارا از کشته 
شده‌ای بازداشت تا مردم با همدیگر صلح کنند» اما هرگز اين از آن نیست که 
آن حضرت شما را نفرین کند و به دنبال آن مورد لعنت و نفرین خداوند نیز 
قرارگیرید و یا از آن‌که خداوند از آن روی که رسولش از شما خشمگین است به 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم تسلیم خواهید کرد تا خود درباره‌اش تصمیم 
بگیرد و یا باید پنجاه مرد ازبنی تمیم بیاورید که همگی آنان باسوگند خوردن 
به خداوند گواهی دهند که آن مرد کافر بود و کشته شد و هرگز نماز به جای 
نیاورده بود. آنگاه کسی نمی‌تواند از او خونخواهی کند. وقتی آنان این سخن را 
شنیدند پذیرفتند که دیه بیردازند. 

یی رن رای قس لا جرآنه 
حد یث» هیجگاه از ابن اسحاق روایت نشده و ابن اسحاق. بنابر روایت زیاد از او 


به 


سس را «ملجم» ذکر کرده است. 


غزوه‌ی آبن آبی‌حدرد 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از سرایا اعزام ابی حدرد أسلمی به «غابه» بود. 
شخصی مورد اطمینان از آبن حدرد برای من روایت کرده است که گفت: من با 
یکی از زنان قوم خود ازدواج کردم و دویست درهم را کابین او قرار دادم و به نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آمدم تا برای پرداخت مهر زنم از او کمک 
بخواهم. 

فرمود: چقدر مهر مقر کرده‌ای؟ 

عرض کردم: ای رسول خداء دویست درهم. 

فرمود: سبحان اللّه. اگر قرار بود که آن را از سنگهای درون یک وادی هم 
پرداخت کنند. این مقدار زیاد بود. خدا می‌داند من جیزی ندارم که به تو کمک 
کنم. 

او می‌گفت: چند روزی درنگ کردم و پس از آن مردی از قبیله‌ی بنی 
جُشم بن معاویه به نام رفاعة بن قیس, با قیس بن رفاعه همراه باگروه زیادی از 
بنی جُشم به راه افتادند تا این‌که با قوم خود در «غابه» فرود آمدند و 
می‌خواستند قبیله‌ی قیس را نیز در جنگ با رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم با 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ار مت وس ل لاد 


خود همراه سازند. او فردی بود که بین قبیله‌ی جشم جایگاه و اسم و رسمی 
داشت. [وقتی این رخداد اتفاق افتاد4 رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم مرا 
همراه با دو نفر دیگر از مسلمانان فرا خواند و فرمود: به سوی آن مرد بروید و از 
او خبری به دست آورید و از کار و بارشان آگاهی یابید. 

او می‌گفت: یک شتر پیر و لاغر به ما داد و یک نفر از ما بر آن سوار شد. 
نمی‌گذاشتند که بر رمین افتد تا این که بر می‌خاست. آنگاه فر مود: به نوبت 
سوارش می‌شوید. 

او می‌گفت: ما که سلاح خود را از قبیل تیر و شمشیر با خود همراه 
داشتیم. به راه افتادیم و به هنگام غروب آفتاب به محل آنان نزدیک شدیم و 
من در گوشه‌ای به کمین نشستم و به همراهانم هم فرمان دادم که در گوشه‌ی 
دیگری از محل سکونت آن قوم کمین کنند. به آنان گفتم: وقتی شنیدید که 
من تکبیر گفتم و به سوی این قبیله حمله کردم. شما هم از آن سوی تکبیر 
بگویید و همراه با من به دشمن حمله کنید. 

او می‌گفت: سوگند به خداوند که ما در این حال چشم به راه بودیم تا در 
صورت غفلتِ آن قوم به آنان حمله کنیم و یا چیزی از آنان غنیمت بگیریم. تا 
این‌که شب سایه افکند و نخستین تاریکی شب فراگیر شد. آنان چوپانی 
داشتند که می‌باید به آن سرزمین باز می‌آمد» اما دیر کرده بود و آنان نگران 
و به گردنش آویزان کرد و گفت: سوگند به خداوند که نشان این چوپانمان را پی 
خواهم گرفت. به نظر من بلایی بر سرش آمده است.گروهی از همراهانش به او 
تنها بروم. 


روایت «آبن هشام» غزوه‌ی آبن ابی‌حدرد ۱ ۵٩۹۵‏ 


گفت: هیچ کس از شما نباید با من بیاید. 

از محل بیرون آمد تا این‌که می‌خواست از کنار من بگذرد و من کاملا بر او 
مسلط شدم؛ تیری به سوی او پرتاب کردم و به دلش زدم. سوگند به خداوند که 
سخنی نگفت و من روی او پریدم و سرش را از تن جداکردم و تکبیرگویان به 
سوی آن قوم یورش بردم و همراهان من هم از دیگر سوی تکبیر می‌گفتند و 
حمله می‌کردند. سوگند به خداوند همه‌ی اهالی آن دیار تا آنجا که 
می‌گذاشتند و ما توانستیم شمار بسیاری از شتران و گوسفندان را با خود 
بیاوریم و آنها را به حضور رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به مدینه آوردیم و 
من سر رفاعة بن قیس را هم با خودم آوردم. آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم از آن شتران» سیزده نفر را به من داد و من توانستم مُهر زن خود را 
پرداخت کنم و او را به خانه‌ی خویش آورم. 


سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف 


آبن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد اعتماد از عطابن رباح برای من روایت کرده 
است که گفت: از یکی از مردان بصری شنیده‌ام که درباره‌ی فروهشتن بخشی 
از عمامه از پشتِ سر از عبدالله بن عمر بن خطاب پرسش کرد و عبدالله در 
پاسخ گفت: در این باره از روی دانش به تو پاسخ خواهم داد. من همراه با نه نفر 
دیگر از یاران رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم یعنی ابوبکر» عمر عثمان؛ علی؛ 
عبدالرحمن بن عوف. ابن مسعود و معاذ بن جبل. حذيفة بن یمان ابوسعید 
خدری و من با آن حضرت در مسجد نشسته بودیم که یکی از جوانان انصار 
آمد و به رسول خدا صّی اللّه علیه وآله وسلم سللام کرد و نشست و عرض کرد: ای 
رسول خداء درود خداوند بر تو باد. کدام یک از مومنان برترند؟ 

فرمود: «احسنهم خلقاً -آنان که اخلاقی نیکوتر دارند. 

عرض کرد: کدام یک از موّمنان زیرک ترند؟ 

فر مود: «ا کترهم ذکرا للموت و احسنهم استعدادا له قبل آن ینزل به 
اولئک الا کیاس -آنان که بیشتر از مرگ یاد می‌کنند و خود را برای آن بیش از 
دیگران آماده کرده‌اند. پیش از آن‌که مرگ به سراغ این افراد زیرک بیاید». 


روایت «ابن هشام» سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف ۲ ۵٩۷‏ 


آنگاه آن جوان سکوت اختیار کرد و رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم رو به 
سوی ماکرد و فرمود: یا معشر الهاجرین مش خصال [ذا نزلن بکم. و اعوذ 
باللّه آن تدرکوهن: انهلم تظهر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا ظهر فیهم 
اطاعون والاوجاع القی لم تکن فی اسلافهم الذین مضوا؛ و م ینقصوا الکیال 
[والعزان] الا اخذوا بالسنین و شدة الوّنة وجور السلطان؛ ولم هنعوا الزکاة من 
امواهم الا منعوا القطر من السماء, قلولا البهامم ما مطروا؛ و ما نقضوا عهدالله و 
عهد رسوله الط علیهم عدو من غعرهم. فا خذ بعض ما کان فی ایدیهم؛ وما 
م کم أمْتهم بکتاب اللّه و تجبروا فا انزل اللّه الا جعل اللّه بأسپم بینهم. 

ای گروه مهاجران» پنج خصلت است که اگر آن ویژگی‌ها در شما باشد -به 
خدا پناه می‌برم که چنین ویژگیهایی در شما وجود داشته باشد (مباد که 
چنین ویژگی‌هایی به شما برسد) و آن این‌که هرگاه که اعمال ناشایست 
(فاحشه) در قومی آشکار شود و آن را آشکارا انجام دهند. چنان طاعون و 
رنجی به آنان می‌رسد که در گذشتگانشان سابقه‌ای نداشته است. و هرگاه از 
پیمانه و ترازو بکاهند به قحطسالی و دشواری زندگی و ستم سلطان گرفتار 
آیند. و اگر زکات نپردازند. آسمان باران را از آنان دریغ می‌دارد. چنان‌که اگر 
چارپایان زبان بسته نباشند. هرگز رنگ باران را نمی‌بینند. و هرگاه پیمان 
خداوند و رسول او را بشکنند» دشمنی از غیرخودشان «از بیگانگان) بر آنان 
چیره گردد و برخی چیزها را که در اختیار دارند. از آنان می‌گیرد و اگر 
پیشوایانشان به کتاب خداوند حکم نکنند و در برابر حکمی که خداوند مقر 
داشته است. گردنکشی کنند» خداوند متعال آنان را به چند دستگي درونی و 
تفرقه گرفتار می‌سازد. 

آنگاه به عبدالرحمن بن عوف فرمان داد که خود را برای اعزام شدن به 
سریه‌ای آماده کند و فردای آن روز او که عمامه‌ای از جنس پنبه و به رنگ 


۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول ال 


اب ی کته رو مها آ عم سای بوسر واه رل ناه از 
وسلم او را به خود نزدیک کرد و عمَامه‌اش را از سرش برداشت و دیگر بار چنان 
پزنشرش گذاشت که‌به انداز دی هار انگفت وبا قق یبا همین انتازه را بت 
سرش رها کرد و فزو هشت. آنگاه فرمود: ای پسر عوف» عمَامه‌ات را چنین ببند 
که آن نیکوتر و بهتر است. سپس به بلال فرمان داد که پرچم را به او بدهد و 
بلال پرچم را به او داد و آن حضرت. خداوند را ستایش کرد و بر خود درود 
فرستاد و فرمود: ای پسر عوف. آن رابگیر و همگی در راه خداوند پیکار کنید و 
باکسی که به خداوند کفر می‌ورزد. بجنگید. آما در نغنیمت خیانت نکنید و راه 
جفا در پیش نگیرید و کسی را مَثله نکنید و هیچ کودکی رانکشید و لیدانید] 
که پیمان خداوند و روش پیامبر او در میان شما چنین است. 

سپس عبدالرحمن بن عوف پرچم را در دست گرفت. 

ابن هشام می‌گوید: و به سوی دومة الجندل رفت. 


سریه‌ی آبی عبيدة بن جراح به سیف البحر 
ابن اسحاق می‌گوید: عبادة بن ولید بن عبادة بن صامت. از پدرش و او از پدر 
بزرگش. عبادة بن صامت روایت کرده است که گفت: سول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم سریه‌ای را به فرماندهي ابوعبيدة بن جراح به سیف البحر (ساحل دریا) 
فرستاد و بک انبان خرما 9 آنان ساخت و آنان در راه به آن بسنده 
می‌کردند تا ای ن‌که سرانجام کار به آنجا انجامید که به هریک از آنان تنها چند - 
خرما می‌رسید. 

راوی می‌گوید: سپس خرماها رو به کاستی نهاد و به هریک از آنان در 
طول روز فقط یک خرما داده می‌شد و پس از آن یک خرما را بینِ دو کس از ما 


تقسیم می‌کرد که می‌باید یک روز را با آن می‌گذرانديم» تا این‌که در اين تقسیم 


روايتِ «ابن‌هشام» سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف ۲ ۵۹٩‏ 


۳۳ 


هیچ خرمایی به یکی از ما نرسید و در آن روز خرماهای ما به پایان رسید. 
وقتی‌گرسنگی بر ما فشار آورد. خداوند برای ما یک ماهی از دریا بیرون افکند 
و ما توانستیم از گوشت و چربی آن استفاده کنیم و بیست شب از آن ماهی 
خوردیم و فربه شدیم و از آثار گرسنگی بهبود یافتیم و امیر ماء ابوعبیده. 
بخشی از آن را برداشت و بر کناره‌ی راهی گذاشت و فرمان داد که بلندترین 
شترمان را بیاورند و بلندترین فرد ما را بر آن سوار کنند و او از زیر آن ماهی 
گذشت و سرش به آن نخورد. و چون به مدینه و به حضور رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله وسلم باز آمدیم» حکایت را عرض کردیم و حکم خوردن آن ماهی را در 


مه سس مه هه 


رزقی بود که خداوند روزی شماکرد». 


اعزام عمرو بن اميَهٌ ضمری به جنگ ابوسفیان 


ابن هشام می‌گوید: یکی دیگر از سریه‌های پیامبر اکرم صلّی الّه علیه وآله وسلم آن 
بود که عمرو بن آمیّه‌ی ضمری را اعزام کرد. بنا بر روایت یکی از دانشوران مورد 
اعتماد. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم پس از کشته شدن خبیب بن عدی و 
همراهانش, او را به مکه اعزام کرد و به او فرمان داد که ابوسفیان بن حرب را 
بکشد و جبّار بن صخر انصاری را نیز همراه او فرستاد. آنان رفتند تا این‌که به 
مکّه رسیدند و شترانشان را در دزه‌ای از دزه‌های یاجج (جایگاهی در نزديکي 
مکه) نگاه داشتند» آنگاه در شب وارد مکه شدند و جبّار به عمرو گفت: ای کاش 

عمرو گفت: شبانگاهان مردم در پیش سرای خانه‌هاشان می‌نشینند. 

اما جتّار گفت: اگر خدا بخواهد هرگز چنین نمی‌شود. 

عمرو می‌گفت: خانه‌ی خدا را طواف کردیم و نماز خواندیم و پس از آن 


۰ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم تارف ید رال اللد 


بیرون آمدیم تا ابوسفیان را ببینیم و داشتیم در مکّه راه می‌رفتیم که یکی از 
اهالی مکه نگاهی به من کرد و مرا شناخت و گفت: او عمرو بن امیّه است و 
اکنون نیّت بدی را در سر دارد. 

به رفیقم گفتم: باید خود را نجات بدهیم. در نتیجه شتابان از شهر بیرون 
رفتیم و از کوهی بالا رفتیم و آنان در طلب ما به راه افتادند. وقتی از کوه بالا 
برویم. از یافتن ما نومید می‌شوند. ما هم بازگشتیم و وارد یکی از غارهای آن 
کوه شدیم و شب را در آنجا گذرانديم و سنگی را برداشتیم و پشت آن پناه 
گرفتیم. صبح روز بعد یکی از افراد فریش افسار اسبش راگرفته بود و گیاه تر 
بارش کرده بود و ما در غار پنهان شدیم و من گفتم: اگر ما را ببیند» فریاد 
می‌زند و مردم سر می‌رسند و ما را می‌کشند. 

گفت: من خنجری را با خود همراه آورده بودم و آن را برای ابوسفیان 
آماده کرده بودم. به سراغ آن مرد رفتم و بر سینه‌اش ضربه‌ای زدم و او بانگی 
برآورد و مردم مکه را آگاه کرد و من به جای خود بازگشتم و مردم در حالی بر 
سر او حاضر شدند که او داشت وایسین نفس‌ها را می‌کشید. از او پرسیدند: چه 
کسی به تو ضربه زد؟ گفت: عمرو بن امیّه. سپس مرگ بر او چیره گردید و در 
سای شون من تتوامت کیت اند که میات شفوانی آای ان 
برداشتند و با خود بردند و من به رفیق خود گفتم: باید که خود را نجات دهیم. 
در شب از مکه بیرون آمدیم و رو به سوی مدینه نهادیم و در راه گذر ما بر 
نگاهبانانی افتاد که آنان از نعش خبیب بن عدی نگهبانی می‌کردند. یکی از 
آنان گفت: خدا می‌داند که هرگز ندیده‌ام کسی همچو امشب مانند عمرو بن 
امیّه راه برود. اگر او در مدینه نبود» می‌گفتم او عمرو بن امیّه است. و وقتی 
چوب‌ها را بر هم نهاد» آن را محکم بست و آن را برداشت و شتابان به راه 
افتادند. تا اي‌که به لبه‌ی پرتگاهی در ریزشگاه آب رو یأْجج رسیدند. که چوب 
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را به آن پرتگاه انداخت و خداوند او را از آنان پنهان نگاه داشت و نتوانستند بر 
آو دست یابند. 

می‌گوید: به رفیق خود گفتم: باید خود را نجات دهیم. باید خود را نجات 
دهیم» تو باید شترت را بیاوری و بر آن سوار شوی و من آنان را از تو باز می‌دارم 
و در آن لحظه آن فرد انصاری از پا افتاده بود. 

می‌گوید: به راه افتادم تا از کوه ضجنان بالا بروم سپس به کوه پناه بردم و 
وارد غار شدم و در غار بودم» که پیرمردی کچ چشم از بنی دیل همراه با یک 
رأس گوسفندی وارد غار شد و گفت: توکیستی؟ 

گفتم: از قبیلة بنی بکر هستم. تو کیستی؟ 

گفت: من هم از بنی بکر هستم. 

گفتم: خوش آمدی. آنگاه خوابید و سپس صدایش را بلند کرد و آواز 
می‌خواند: 

ولنک. متتل «ما بت خی الا دان: . شین السلنیا 


تا زمانی که زنده هستم. مسلمان نمی‌شوم و حتی به دینِ مسلمانان نزدیک هم نیستم. 


با خود گفتم: حالا خواهد دانست. [من کیستم؟] مقداری به آو مهلت 
دادم و وقتی خوب خوابید» کمان خود را برداشتم و کناره‌اش را بر چشم 
آمدم تا خود را نجات دهم تا این‌که به «عرج -ناحیه‌ای در راه مکه) رسیدم و از 
بلندی رکوبه بالا رفتم و داشتم به نقیع می‌رسیدم که ناگهان دو کس از 
مشرکان قریش را دیدم. قریشیان آنان را برای جاسوسی و کسب اطلاع و 
آگاهی به مدینه فرستاده بودند. به آنان گفتم: به اسارت درآیید. اما نپذیرفتند. 


تیری به سوی یکی از آنان پرتاب کردم و او را کشتم و دیگری تسلیم شد و 


۲ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت یفن رسوال اللة 
دست و پایش را محکم بستم و او را به مدینه آوردم. 


سریه‌ی زید بن حارثه به مدین 


ابن هشام می‌گوید: یکی دیگر از سریه‌هاء اعزام زید بن حارثه به مدین بود که 
عبداللّه بن حسن بن حسن از مادرش, فاطمه بنت حسین بن علی‌رضی‌اله عنها 
روایت کرده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم زید بن حارثه را به سوی 
مدین اعزام کرد و در این سریه ضمیره, آزاد شده‌ی علی بن ابی طالب رضی‌اله 
عنه و برادرش نیز با او همراه بود. که از مردمان ساحل بسیاری را به اسارت 
گرفت و گروه‌هایی از مردم در آن میان بودند که به هنگام فروش آنان را از 
همدیگر جدا می‌کردند. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آمد و دید که آنان 
دارند گریه می‌کنند. پرسید: آنان جرا می‌گریند؟ 

عرض شد: ای رسول خداء از آن روی که آنان را از همدیگر جداکرده‌اند. 

آن حضرت فرمود: آنان را با همدیگر بفروشید. 

ابن هشام می‌گوید: مراد آن حضرت این بود که مادران را از فرزندانشان 
جدا نکنید. 
سریه‌ی سالم بن عمیر 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از سریه‌هاء اعزام سالم بن عمیر برای کشتن 
ابی عَفک. یکی از افراد قبیله‌ی بنی عمرو بن عوف (بنی عبیده) بود که پس از 
کشته شدن حارث بن سوید بن صامت. نفاق خود را اشکار ساخته و گفته بود: 
لقد عشت دهرا و ما ان آری من الناس دار ولا معا 
بة عهوداً و آوی لن عاقد فهم لذا ما ذعا 
من آولاد قیلة فی تمُعهم 1 احبال وم خضعا 


8 حست 
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فلو ان بالعز صعَم او الک تابعتم ‏ یا 

روزگاری زیسته‌ام. هرگز نمی‌دیدم مردم در خانه‌ای 9 جایی گرد آمده‌اند. 

در حالی که پیمان‌ها را به بهترین وجه می‌گزارد و اگر کسی او را به عهدی که بین آنان بود. 

فا می‌خواند. بیش از هر کسی وفادار بو [م.] 

از فرزندان قیله (زنی که اوس و خزرج به او منتسب هستند) در جمع آنان است. که کوه را 

از جای می‌لرزاند. ولی آنان گردن نمی‌نهند. 

سواره‌ای اد 9 آنان ر پرأکنده ساخت. برای ان که حلالی ر حرام شمرده 9 آنها ای ر 

در هم آميخته بودند. 

پس اگر به شکوه یا فرمانروایی دل بسته‌اید. از تبع (از پادشاهان یمن) پیروی کرده‌اید. 
آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمود: چه کسی می‌تواند این پلید 

را از میان بردارد؟ سالم بن عمیر؛ برادر عمرو بن عوف و یکی از بکائین رفت و او 

را کشت و آمامه‌ی مزیری در این باره گفته است: 

ور 3 7 نی : ِ ان ۳ 

تکذب دین الله والرء ادا لعمر‌الذی امنای ان یمس ما نی 

خباک خنیف آخر اللیل طعندةً. ابا عفک خذها علی کنر السن 


فراموشت کرده است و بد جیزری انتشتت این فرآموشاندن. 
مسلمانی در پایان شب نیزه‌ای به تو زده است. ای احمق در پیری آن را دریافت دار. 


سریه‌ی عمیر بن عدی 

یکی دیگر از سریه‌هاء سریه‌ی عمیر بن عدی خطمّی به سوی عصماء بنت 
مروان از بنی امه بن زید است که وقتی ابوعفک کشته شد. او نیز راه نفاق در 
پیش گرفت و عبدالله بن حارث بن فضیل از پدرش روایت کرده که گفت: او زن 
یکی از افراد بنی خطمه به نام یزید بن زید بود که در هجو اسلام و مسلمانان 


۴ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت حمد رسول اللّه 
گفته بود: 
پاشت ببنی مالک والثبیت و عوف و باشت بی التزرج 
تزجونه بعد قتل الوّءوس کا یرنجی مَرّق النضج 
لا نف یبتفی غرة فیقطع من أمل الرتجی 


بدا به حال بنی مالک و نبیت و عوف و بنی خزرج‌اند. 
از بیگانه‌ای که از شما و از دو قبیله‌ی مراد و مذحج نیست. پیروی کرده‌اید. 


حخست. 


پس کشته شدن سرانتان» چنان به او چشم می‌دارید که به شوربای پخته امید می‌دارند. 


شعر حسان در پاسخ به او 


بنو وائل و بنو واقف 8 سا دون بنی زرح 
منی ما دعث نها ویمها ‏ ببولتها وللنایا ‏ تجی 
فهرّت فتی ما جد عرقه کرحم الداخل والفرج 
فضرّجها من جمیع الما عبعد افدوٌ فلم نخرج 
بنی وائل و بنی واقف و خطمه. غیر از بنی خزرج اند. 
هرگاه از روی نادانی کسی را به فریاد خوانند. با بر آمدن فریاد گریه‌اش» مرگ فرا می‌رسد. 
شخصی با تباری بلند را از جای لغزانده است کسی که بزرگوارانه به جایی درمی‌آید و 
بیرون می‌رود. 
او را با خونی بس شرخ» پس از پاسی از شب درآمیخت و مرتکب گناهی نشد. 


وقتی این خبر به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید» فر مود: آیاکسی 
نیست که کار دختر مروان را یکسره کند؟ 
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عمیر بن عدی خطمی که نزد آن حضرت حضور داشت» سخنش را شنید 
و به هنگام شب در خانهاش به او حمله کرد و او را کشت و صبح به حضور آن 
حضرت آمد و عرض کرد: ای رسول خداء من او را کشته‌ام. 
آن حضرت فرمود: ای عمیر, به خدا و رسول او یاری رسانده‌ای. 

عرض کرد: ای رسول خداء آیا من در این باره مسوّولیتی دارم؟ 

فرمود: خون او هدر بود و مسوّولیتی ندارد. 

آنگاه عمیر به نزد قوم خود بازگشت و بنی خطمه در آن هنگام بسیار 
درباره‌ی قضیه‌ی دختر مروان سخن می‌گفتند و او در آن زمان پنج پسر 
داشت و دختر عمیر بن عدی از سوی رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم» به نزد 
آنان آمد. گفت: ای بنی خطمه. دختر مروان را من کشته‌ام. پس همه‌ی شما 
در حق من‌بداندیشی کنید و به من مهلت ندهید. و آن روز نخستین روز عزت 
اسلام در میان بنی خطمه بود» زیرا پیش از آن هرکس که مسلمان می‌شد. 
اسلام خود را آشکار نمی‌کرد و نخستین کسانی که از آنان مسلمان شدند. 
عمیر بن عدی (که قاری نامیده می‌شد). عبداللّه بن اوس و خزيمة بن ثابت 
بودند» اما پس از آن‌که دختر مروان کشته شد و مردم عّت و پیروزی اسلام را 
دیدند» گروهی دیگر از آنان نیز مسلمان شدند. 
اسارت ثمامة بن آثال 
از ابوسعید مَقَبُری به من خبر رسیده است که او از آبوهریره روایت کرده است 
که گفت: سپاهی از سپاهیان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رفتند و مردی از 
بنی حنیفه را به اسارت گرفتند و نمی‌دانستند که او کیست. تا این‌که او را به 
حضور رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم آوردند و آن حضرت فرمود: آیا می‌دانید 
چه کسی را به اسارت گرفته‌اید؟ او ثمامة بن آثال حنفی است. با او به نیکی 


۶ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول ال 
رفتار کنید. آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به نزد خانواده‌ی خود رفت و 
فرمود: هر خوراکی که در نزد خود دارید آن را آماده کنید و برای او بفرستید و 
فرمان داد که شترش را صبح و شام به نزدش آورند تا از شیر آن استفاده کند. 
هر از گاهی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم نزد او می‌آمد و می‌فرمود: ای 
ثمامه, مسلمان شو. 

اما آو می‌گفت: ای محمّد. بس است. اگر می‌خواهی مرابکشی» پس بکش 
و آگر می‌خواهی خود را بازخرید کنم. هر بهایی که می‌خواهی بگو. 

مذتی را که خداوند می‌خواست به این منوال گذشت. آنگاه رسول خدا 
صّى اللّه علیه وآله وسلم روزی فرمود: ثمامه را آزاد کنید. وقتی او را آزاد کردند به 
بقیع رفت و چنان‌که شرط پاکیزگی بود. خود را پاک گرداند. آنگاه آمد و با 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بر اسلام بیعت کرد و به هنگام شب خوراکی را 
که طبق معمول برای او می‌آوردند» دوباره آوردند و او فقط مقدار کمی از آن را 
خورد و از شیر شترش هم مقدار کمی برداشت. مسلمانان تعجب کردند و 
وقتی این خبر به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید. فرمود: چراً تعجب 
می‌کنید؟ او در آغاز روز با روده‌ی کافر خوراک خورد و در پایان روز یا روده‌ی 
مسلمان, کافر با هفت روده خوراک می‌خورد و مسلمان با یک روده. 

ابن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که او پس از مسلمان شدن به 
مکه رفت یا عمره به جای آورد و چون وارد مه شد. لبیک گفت و او نخستین 
کسی بود که لبیک گویان وارد مکه شد. قریشیان او راگرفتند و گفتند: تو چه 
جرأتی پیدا کرده‌ای که در حضور ما لبّیک می‌گویی. وقتی او را آوردند تا 
گردنش را بزنند. یکی از آنان گفت: او را رها کنید. شما برای تهیّه‌ی خوراک 
خود نیاز دارید که به یمامه بروید. آنگاه دیگر با او کاری نداشتند و یکی از افراد 
قوم بنی حنیفه در این باره گفته است: 
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و منا الذی عکة ق ۱ برغم ای سفیان فی الاشپر امحرم 

علیه وله وسلم عرض کرد: 1 هی موی مات و 
آکنون چهره‌ی تو محبوب‌ترین چهره نزد من است و این سخن را در همه جا 

آنگاه به عمره رفت و چون به مکه رسید. گفتند: ای ثمام آیا بچه 
شده‌ای؟ 

گفت: نه» بلکه بهترین آیین را پذیرفته‌ام یعنی دین محمد راء و سوگند 
به خداوند تا زمانی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم اجازه ندهد نمی‌گذارم 
یک دانه [گندم] از یمامه به شما برسد. آنگاه به یمامه رفت و نگذان" شت که آنان 
چیزی را به مه ببرند و آنان به رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم نامه نوشتند 
که: تو به صله‌ی رحم فرمان می‌دهی. حال آن‌که اکنون رابطه‌ی 
خویشاوندیات را با ما گسسته‌ای و پدران مارا به شمشیر سپرده‌ای و اکنون 
فرزندانمان هم دارند از گرسنگی می‌ميرند. آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم ها نامه نوشت که از حمل باربهمکّه جلوگیری نکند. 


سریه‌ی علقمة بن مجزر 
وقتی وقاص بن مجزز در واقعه‌ی ذی فرد کشته شد. علقمة بن مجزز از رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم خواست که او را بفرستد تا آن قوم را دنبال کند و 
بتواند انتقام خود را از آنان بگیرد. 

عبدالعزیز بن محمّد از محمد بن عمرو بن علقمه و او از عمر بن حکم بن 


وآله وسلم علقمة بن مجزز را فرستاد و من (ابوسعید خدری) نیز با آنان همراه 


۰۸ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ریت داوم[ لد 


بودم. وقتی به پایان پیکار خود رسیدیم و يا در راه بودیم» به گروهی از 
سپاهیان اسلام که عبداللّه بن حذافه‌ی سهمی یکی از اصحاب رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم فرمانده‌ی آنان بودء اجازه دادند که فرود آیند. او مقداری 
فرمان مرا بشنوید و اطاعت کنید؟ 

گفتند: چرا. 

آیا اگر من شمارا به کاری فرمان دهم. انجامش می‌دهید؟ 

گفتند: آری. 

گفت: من زمانی یقین حاصل خواهم کرد شماکاملا فرمان مرامی‌شنوید 
و اطاعت می‌کنید که بر جهید و در اين آتش افتید. 

راوی می‌گوید: برخی برخاستند و ازار خویش بر میان بستند و مردم 
گمان بردند که می‌خواهند به میان آتش روند. 

اما عبداللّه گفت: بنشینید. داشتم با شما شوخی می‌کردم. پس از آن‌که به 
مدینه برگشتند. قضیه را به حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم عرض 
کردند و آن حضرت فرمود: هرکس که شمارا به گناهی فرمان دهد. از او اطاعت 

محمد بن طلحه روایت کرده است که علقمة بن مجرز و یارانش بازگشتند 


و با دشمن رویاروی نشدند. 


سریه‌ی کرز بن جابر 

یکی از عالمان با ذکر استاد خویش, از محمّد بن طلحه و او از عثمان بن 
عبدالرحمن برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم در جنگ با محارب و بني ثعلبه غلامی به نام پسار را به اسارت گرفته بود. 


روايتٍِ «ابن‌هشام» سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف / ۶۰۹ 
آن حضرت صلی اللّه علیه وآله وسلم او را گذاشته بود که در ناحیه‌ی «جما» از 
شتران چوپانی کند. 

تا این‌که روزی‌گروهی از قبیله‌ی بجیله به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم آمدند. بسیار بیمار شدند و طحال‌هایشان دردگرفت و رسول خدا صلی الّه 
علیه وآله وسلم به آنان فرمود: خوب است که به صحرا بروید و از شیر و بول شتران 
بنوشید [شاید که بهتر شوید] و آنان هم به صحر رفتند. 

وقتی بهبود یافتند و تندرستی خود را به دست آوردند و شکم آنان 
همچون گذشته سیر شد. با چوپان رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم» یساره 
دشمنی کردند و او را گردن زدند و خار در چشمانش فرو کردند و شتران را با 
خود بردند. آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رز بن جابر را به دنبال آنان 
فرستاد و او توانست که به آنان برسد و آنان را دستگیر کرد و به هنگام بازگشتن 
از ذفی رد به حضور آن حضرت آورد و دستور داد که دست‌ها و پاهایشان را 
ببزند و چشمانشان را برکنند. 


سریه‌ی علی بن ابی طالب به یمن 

علی بن ابی طالب دوبار از سوی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به یمن اعزام 

وسلم علی بن ابی طالب را به يمن فرستاد و خالد بن ولید را هم با سپاهی دیگر 

فرستاد و فرمود: اگر به هم رسیدید. امیر شما علی بن ابی طالب خواهد بود. 
ابن اسحاق در حدیث خود از اعزام خالد بن ولید سخن می‌گوید. اما آن را 

از جمله‌ی بعوث و سریه‌ها به شمار نمی‌آورد. و می‌باید که شمار سریه‌ها در 


نظر او سی و نه تا باشد. 


۰ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول ال 
اعزام اسامة بن زید به فلسطین 
فرستاد و به او فرمان داد که سپاه اسلام باید تا مرزهای بلقا و داروم در 
فلسطین بتازند. آنگاه مردم آماده شدند 9 مهاجران نجحستین با اسامه همراه 
شدند. 

ابن هشام می‌گوید: این آخرین گروهی بود که رسول خدا صلی الّه علیه وله 
وسلم اعزام کرد. 


آغاز بیماری رسول خدا صّی اللّه علیه وآله وسلم 
آبن اسحاق می‌گوید: مردم در همین اوضاع و احوال بودند که رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم به آن بیماری دچار آمد که خداوند متعال روح بزرگش را در 
جوار رحمت خویش قرار داد تا او را در زندگانی جاودانه‌اش مورد کرامت و 
بخشایش بی‌پایان خویش قرار دهد. چنانکه برای من روایت کرده‌اند بیماری 
آن بزرگوار چند شب مانده از صفر و یا در آغازین روزهای ماه ربیع‌الاول آغاز 
شد و آن حضرت در دل شب به قبرستان بقیع غرقد رفت و برای آنان که در 
آنجا آرمیده بودند» آمووشن خواست. آنگاه به نزد خانواده‌ی حویش بازگشت 9 
صبج فردای آن روز بیماری‌اش آغاز شد. 

آبن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن عمر از عبید بن جبیر, آزاد شده‌ی حکم 
بن ابی العاص, از عبدالله بن عمرو بن عاص, از ابی مویهبه, آزاد شده‌ی رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم در دل شب مرا فرا خواند و فرمود: ای ابومَوّیهبه» من فرمان 
یافته‌ام برای آنان که در این بقیع آرمیده‌اند» آمرزش بخواهم با من بیاء من 
همراه با آن حضرت به بقیع رفتم. وقتی بین آنان ایستاد. فرمود: «السلام 


روايتِ «ابن‌هشام» سریه‌ی عبدالرهمن بن عوف / ۶۱۱ 


علیکم یا هل القابر لهنیء لکم ما آصبحتم فیه ما اصبح النّاس فیه, اقبلتِ 
لفتن کتقطع الیل الظلم. یتبع آخزها آواء الاخرة شرٌ من الاولی - ای کسانی 
که در این گورستان خفته‌اید. درود بر شماباد. خجسته باد شما را ان روزگار که 
در آن زیسته‌ایده نسبت به این روزگار که مردم در آن زندگی می‌کنند. اکنون 
فتنه‌ها مانند پاره‌هایی از شب تاریک روی آورده‌اند و به دنبال همدیگر در 
میان می‌آیند و هریک از دیگری بدترند». 

آنگاه رو به سوی من کرد و گفت: «یا آبا مُومبه نی قد آوتیت مفاتیح 
خرائن الدّنیا والْلدَ فیها. م الحتّة. فخبرت بین ذلک و بین لقاء ربی وامنة - 
ای ابو مویهبه, کلید گنجینه‌های دنیا و جاودانه زیستن در آن را به من ارزانی 
داشتند. آنگاه پهشت را بر من عرضه کردند و به من اختیار دادند که دنیا را با 
همه‌ی گنجینه‌هایش و بازندگی جاودانه در آن برگزینم و یا دیدار پروردگارم و 
بهشت رأبرگزینم». 

ابومویهبه. گفت: عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو باد. ابتدا کلید 
گنجینه‌های دنیا و جاودانه زیستن در آنجا رابرگزین و پس از آن بهشت را" 

فرمود: «لا واللّه با آبا موچبه. لقد اخترت لقاء ری والسّة -نه» سوگند به 
خداوند. ای ابومویهبه. من دیدار با پروردگار خویش و بهشت را برگزیده‌ام». 

آنگاه برای اهل بقیع آمرزش خواست و به خانه بازگشت و پس از آن 
بیماری رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم آغاز شد و در آن بیماری وفات یافت. 


در خانه‌ی ام‌المو‌منین عايیشه 
ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عتبه. از محمد بن مسلم زهری. از عبیدالله 


بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود. از امَالمومنین» عایشه» همسر پیامبر | کرم صلّی 
له علیه وآله وسلم روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از 


۲ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت مار شون آلله 


بقیع بازگشت و ملاحظه کرد که سر من درد می‌کند و من می‌گفتم: وأی سر 
من. فرمود: «بل آنا واللّه يا عائشه وا رأساه -ای عایشه» من باید بگویم: وای 
سر من». 

ام الموٌمنین می‌گوید: سپس فرمود: «و ما ضرّک لومتٌ قبلی فقمتٌ 
علیک و کفنتک و صلّیت علیک و دفنتک <اگر پیش از من می‌مردی و من بر 
سر تو می‌ایستادم تورا تکفین می‌کردم و بر تو نماز می‌خواندم و تو را دفن 
می‌کردم» چه زیانی به حال تو داشت؟». 

عايشه گفت: من عرض کردم: سوگند به خداوند من حس می‌کنم اگر 
چنین می‌شد و شما همه‌ی این کارها را می‌کردی و به خانه من باز می‌گشتی و 
با یکی از زنانت را در آنجا خوش می‌بودی. 

عايشه گفت: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم لبخندی زد و درد آن 
حضرت شروع شد و طبق معمول به نوبت به خانه‌ی همسران خویش می‌رفت 
تا این‌که در خانه‌ی میمونه بیماری‌اش شدید شد و همسرانش را فرا خواند و از 
آنان اجازه خواست که در خانه‌ی من از او پرستاری شود و همگان به او اجازه 


دادند. 
امهات مومنین 


ابن هشام می‌گوید: امهاتِ موّمنین» شش کس بودند؛ عايشه دختر ابوبکر 
حفصه دختر عمر بن خطاب. ام حبیبه» دختر ابوسفیان بن حرب. ام سلمه 
دختر ابی اميَّهْ بن مغیره» سوده دختر رَمَعَةّ بن قیس. زینب دختر چحش بن 
رئاب. میمونه دختر حارث بن حزن. جویریه دختر حارث بن آبی ضرار صفیّه 
دختر حَیّیَ بن اخطب. چندین کس از اهل علم نام امهات موّمنین را چنین 
ذکر کرده‌اند. (اینان در زمان وفات زنده بوده‌اند). 


روایتِ «ابن‌هشام» سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف / ۶۱۳ 
ازدواج با امالمومنین خدیجه 
شمار همه‌ی زنانی که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم با آنان ازدواج کرد» 
سیزده نفر است: امّالمومنین. خدیجه دختر خویلد» نخستین زنی بود که آن 
حضرت با او ازدواج کرد که پدرش خویلد بن اسد او را به نکاح رسول خدا صلی 
الّه علیه وآله وسلم در آورد و برخی هم گفته‌اند که برادرش عمرو بن خویلد. رسول 
خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بیست شتر جوان را مهر آو تعیین کرد و حضرت 
خدیجه تمام فرزندان آن حضرت. جز ابراهیم را به دنیا آورد و پیش از آن 
پیمان بنی عبدالدار ازدواج کرده و هند بن ابی هاله و زینب بنت ابی هاله 
فرزندان حضرت خدیجه از ابی هاله بوده‌اند و پیش از ابی هاله هم با عتیق بن 
عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ازدواج کرده و از او نیز صاحب دو فرزند به 
نام‌های عبدالله و جاریه شده بود. 

ابن هشام می‌گوید: جاریه از جواری است و او با صیفی بن ابی رفاعه 
ازدواج کرد. 


ازدواج با عايشه 

رسول خدا صلَی اللّه علیه وآله وسلم در مکّه با عايشه, دختر ابوبکر که هفت ساله 
بودء ازدواج کرد و در مدینه که نه يا ده سال داشت او رابه خانه برد و رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم با هیچ دوشیزه‌ای جز او ازدواج نکرده است. پدرش 
ابوبکر او را به نکاج رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در آورد و رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله وسلم چهارصد درهم را کابین او قرار داد. 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سرت یت رسول ال 


ازدواج آن حضرت با سوده 
یکی دیگر از همسران رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» سوده دختر زمعة بن 
قیس بن عبد شمس بن عبد وّذ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوٍی 
بود که سلیط بن عمرو و به روایتی حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
بن نصر بن مالک بن حسل او را به ازدواج رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
درآورد و آن حضرت چهارصد درهم را صداق او قرار داد. 

ابن هشام می‌گوید: ابن اسحاق با این حدیث مخالفت می‌کند و می‌گوید 
که سلیط و ابوحاطب در آن زمان در حبشه نبودند. ایشان پیش از ازدواج با 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» همسر سکران بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد ود بن نصر بن مالک بن جسل بود. 


ازدواج آن حضرت با زینب بنت جحش 

رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم با زینت دختر جحش بن رثاب اسدی نیز 
ازدواج کرد و چهارصد درهم را مهریه او قرار داد و پیش از آن حضرت با زید بن 
حارثه. آزاد شده‌ی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم ازدواج کرده بود و آیه‌ی 
«فلَمّا قضَی رید مها وطّ رَوَجْتَا کها -۳۷/حزاب». در این باره نازل شده است. 


ازدواج آن حضرت با ام سلمه 

یکی دیگر از همسران رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» ام سلمه. دحتر آبی 
امیّة بن مغیره‌ی مخزومی بود که نامش هند است که سلمة بن ابی سلمه. 
پسرش او را به ازدواج رسول اکرم صّی اللّه علیه وآله وسلم درآورد. و رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم بستری را که رویش از لیف بود و یک کاسه‌ی چوبین و 
یک کاسه‌ی پهن و یک آسیای دستی (دستاس) را مهر او قرار داد. او نیز پیش 


روايتِ «این‌هشام» سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف / ۶۱۵ 
از رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم با ابی سلمة بن عبدالاسد که نامش عبداللّه 


بود. ازدواج کرده و از او صاحب چهار فرزند به نام‌های سلمه. عمرء زینب و رقیه 


شده بود. 


ازدواج آن حضرت با حفصه 

خطاب بود که پدرش عمر بن خطاب او را به نکاح رسول خدا صلی الّه علیه آله 
وسلم درآورد و رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم چهارصد درهم را مهر او مقر 
کرد و پیش از آن حضرت با خنیس بن خذافه‌ی سهمی ازدواج کرده بود. 


ازدواج آن حضرت با ام حبیبه 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم با أمُ حبیبه» زملة بنت آبی سفیان بن حرب نیز 
ازدواج کرد و خالد بن سعید بن عاص او را به ازدواج رسول خدا صلّی الله علیه وله 
وسلم درآورد و آنان در آن زمان در حبشه بودند و نجّاشی از سوی رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم چهارصد دینار را مهر او قرار داد و او خود ام حبیبه را برای 
رسول خدا صلی الّه علیه وله وسلم خواستگاری کرد و پیش از آن حضرت او با 
عبیدالله بن جحش اسدی ازدواج کرده پوك. 


ازدواج آن حضرت با جویریه 


همسر دیگر رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم» جویریه. دختر حارث بن ابی 
ضرار خزاعی بود. که در غزوه‌ی بنی مصطلق از بنی خزاعه به اسارت گرفته شد 
وحو نایم بت بن فیس بن فان انساری قرگرفت وا خواست که غود 
بازخرید کند و به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آمد تا در بازخرید خود از 


۶ غزوه‌ی خندق تا وفات پیأمبر اکرم شتا سول نید 


آن حضرت کمک بگیرد و آن حضرت به او فرمود: آیا بهتر از این برایت متصور 

عرض کرد: بهتر از چه چیزی؟ 

فرمود: من بهای بازخرید تو را پرداخت می‌کنم. آنگاه تو را به عقد خود در 
میآورم. 

عرض کرد: می‌پذیرم و آن حضرت با او ازدواج کرد. 

ان هشام می‌گوید: این حدیث را زیاد بن عبدالله بکّایی از محمّد بن 
اسحاق. از محمّد بن جعفر بن زبیره از عروه. از عایشه برای ما روایت کرده 
داشت از غزوه‌ی بنی مصطلق باز می‌گشت. جویر یف دختر حارث را نیز به 
اسارت گرفته 9 با خود همراه آورده بود» اما به کار سیاه می‌پرداخت 9 
مشغولیتِ بسیاری داشت. از این روی جویریه را در نزد یکی از انصار به امانت 
گذاشت و به او فرمان داد که از او به نیکی محافظت کند. وقتی رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم به مدینه آمد» پدرش حارث بن ابی ضرار به حضور آن حضرت 
رسید تا دخترش را بازخرید کند. وقتی به عقیق رسید به شترانی که برای 
بازخرید دخترش آورده بود. نگاهی کرد و به دو نفر از آن شتران علاقه‌مند شد 
و آنها را در یکی از دره‌های عقیق پنهان کرد, آنگاه به نزد رسول خدا صلی الّه 
من آماده‌ام که او را بازخرید کنم و این هم فدیه او. 

رسول خد صلی الّه علیه وآله وسلم فرمود: پس آن دو شتری که آنها را در ده 
فلان و بهمان جا پنهان کرده‌ای. چه شدند؟ 


روایتِ «ابن‌هشام» سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف / ۶۱۷ 


گفت: گواهی می‌دهم که معبود راستینی جز خداوند یگانه وجود ندارد و 
گواهی می‌دهم که تو فرستاده‌ی خداوند هستی و درود خداوند بر تو باد. 
سوگند به خداوند که جز او کسی از این راز باخبر نبود و به این ترتیب حارث 
مسلمان شد و دو پسر او و شماری از قوم او که همراهش بودند» آنان نیز 
مسلمان شدند و کسی را فرستاد تا آن شتران را هم بیاورند و آنها را هم به 
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم داد و دخترش جویریه را به او برگرداند و 
جویریه هم مسلمان شد و در مسلمانی خود به نیکی عمل کرد و رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم او را از پدرش خواستگاری کرد و پدرش او را به ازدواج 
رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم در آورد و آن حضرت چهارصد درهم را کابین 
او مقزر کرد. او پیش از ازدواج با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم با 
پسرعمویش به نام عبدالله ازدواج کرده بود. 

آبن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم او را 
از ثابت بن قیس خرید و او را آزادکرد و سپس با او ازدواج کرد و چهارصد درهم 
فا داد 


ازدواج آن حضرت با صفیه 

که از اسیران خیبر بود و او را برای خود برگزید و ولیمه‌ای به همین خاطر 
برگزار کرد که در آن از چربی و گوشت خبری نبود و در آن جشن به مردم 
سشویق و خرما دادند و او پیش از رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم با کنانة بن 


ربیع بن ات حقیق آزدواج کرده بود. 


۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رتم سول الله 


ازدواج آن حضرت با میمونه 
همسر دیگر رسول خدا صلی له علیه وآله وسلم» میمونه, دختر حارث بن حزن بن 
بحیر بن هزم بن روّیبةٍ بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعه بود که عباس 
بن عبدالمطلب او را به ازدواج رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم درآورد و از 
جانب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم برای او چهارصد درهم مهر مقزّر کرد. او 
پیش از رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم با ابی هم بن عبدالغژی بن ابی قیس 
بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوّی ازدواج کرده بود. برخی 
گفته‌اند: او خود را به رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلم بخشید. به این تر تیب که 
او بر شتر خویش سوار بود که پیام خواستگاری پیامبر اکرم صلّى له علیه وآله 
وسلم به او رسید و او گفت: این شتر و هرکس که بر آن نشسته است. از آن 
خداوند و رسول او باد و خداوند متعال این آیه را نازل کرد: «وارأ وه ان 
هب لفْسَهَا یی -و زنی مومن که خود را به پیامبر بخشید - ۵۰ احزاب». 
برخی گفته‌اند مصداق زنی که خود را به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 
بخشید. زینب, دختر جحش و به روایتی ام شریک. غزیه بنت جابر بن وهب از 
قبیله‌ی بنی منقذ بن عمرو بن معیص بن عامر بن لوَیَ و به روایتی دیگرزنی از 
بنی سامة بن لَوْیَ بود که رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم کارش را به تأخیر 


آنداخت. 


ازدواج آن حضرت با زینب» دختر خُزیمه 
یکی دیگر از همسران رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» زینب. دختر خزیمه بن 


مهربان بود. قبيصة بن عمرو هلالی او را به ازدواج رسول خدا صلی الله علیه وآله 


روايتِ «ابن‌هشاع» سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف / ۶۱۹ 
وسلم در آورد و آن حضرت برای او چهارصد درهم مهر تعیین کرد. او پیش از 
پیش از عبیده با جهم بن عمرو بن حارث, پسر عموی خود ازدواج کرده بود. 

اینان یازده زنی بودند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم با آنان ازدواج 
کرد و پیش از وفات آن حضرت. دو نفر از آنان, االمومنین خدیجه بنت 
یافت نه نفر از امّهات مومنین زنده بودند» چنان‌که حدیث آن در آغاز بیان این 
مبحث بیان شد. اما دو نفر نیز بودند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم آنان را 
به نکاح حود درآورد. آما با آرن همیشتر تشن که عبارت بودند از: اسماء دختر 
نعمان کندی که آن حضرت او را به عقد خود درآورد و ملاحظه فرمود که به 
پیسی دچار اننتت: متعدای به آو داد 9 او ر به خانواده‌اش برگرداند. و دیگری 
عمره. دختر یزید کلابی بود که تازه از کفر رهایی یافته بود. وقتی به حضور 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید. از دست آن حضرت به خداوند پناه برد 
و رسول خدا صلی الّهعلیه وآله وسلم نیز فرمود: «منیعٌ عائذ له -کسی که از من 
به خدا پناه می‌برد؛ نزدیکی با او روا نیست»» آنگاه او را به خانواده‌اش برگرداند. 
برد کندیه, دختر عموی اسمابنت نعمان بود و گفته‌اند که رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم برای او دعا کرد و گفت: «انا قومٌ نو ولانأق - ما مردمانی 
هستیم که ما نعمت ارزانی می‌دارند و خود نعمت بخش نیستیم». آنگاه او را به 
خانواده‌اش برگرداند. 


همسران قريشي آن حضرت 


همسران قريشي پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم شش کس بودند: خدیجه. 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ترتع وس لاله 


دختر خویلد بن اسد بن عبدالعرّی بن فَْی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوّی. 
عايشه دختر ابوبکر بن ابی فحافة بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم 
بن مرة بن کعب بن لوٍی بن غالب. حفصه دختر عمر بن خطاب بن نفیل بن 
عبد العَرّی بن عبداللّه بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب بن لو ام 
حبیبه دختر ابوسفیان بن حرب بن امیّةُ بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوٍّی, ام مه دختر ابی اميَة بن مغيرة بن 
عبداللّه بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن کعب بن لوّی و سوده» دختر 
زمعة بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر 
بن لوّیَ. 
عَّبیات (زنانی که عرب بوده‌اند) 
همسرانِ عربی آن حضرت غیر از زنان قریشی هفت کس‌اند: زینب» دختر 
جحش بن رتاب بن یعمر بن صَبرقبن مرة بن کبیربن غنم بن دودان بن اسد 
بن خزیمه و میمونه» دختر حارث بن حزن بن بحیرین رم بن روَيبة بن 
عبداللّه بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بکر بن هوازن بن منصور 
بن عکرمة بن خصفه بن قیس بن عیلان و زینب. دختر خزیمة بن حارث بن 
عبداللّه بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاویه و 
جویریه. دختر حارث بن ابی ضرار خزاعي مصطلقی و اسماء دختر نعمان 
کندی و مره دختر یزید کلابی. 

اما همسر غيرعربي آن حضرت. صفیه. دختر خُییَ بن آخطب. از 
بنی‌نضیر بود. 


روایتِ «ابن‌هشام» سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف / ۶۳۲۱ 
پرستاری از رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم در خانه‌ی عایشه 
ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عتبه از محمّد بن مسلم زهری, از عبیدالله بن 
عبدالله بن عتبه. از عایشه. همسر پیأمبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم روایت کرده 
است که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در حالی که دو نفر. فضل بن 
عباس و علی بن ابی طالب. دستان آن حضرت را زیر دوش خود گرفته بودند و 
دستاری بر سر پیچیده بود و بر پاهای خود رآه می‌رفت. وارد خانه‌ی من شد. 
آیا می‌دانی فرد دیگر جه کسی بود؟ گفتم: خیر. گفت: علیّ بن ابی طالب بود. 
فرمود: هفت دلو آب از چاه‌های مختلف بردارید و بر من فرو ریزید تا بتوانم به 
نزد مردم بروم و سفارشی به آنان کنم. راوی می‌گوید: او را در تشتی که متعلق 
بهبود بافت و می‌فرمود: بس است. بس است. 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: ایوب بن بشیر برای من روایت 
کرده است که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم دستاری بر سر خود پیجیده بود 
درود فرستاد و برای آنان آمرزش خواست و بسیار برای آنان دعا کرد» سپس 
فرمود: «انْ عبداً من عباد اللّه خره اللّه بین الدّنیا و بین ما عنده. فاختار ما 
عنداللّه -خداوند متعال یکی از بندگانش را بین برگزیدن دنیا و آنچه که در نزد 
خداوند است. مختار گذاشت 9 او آنجه را که برد خداوند است: برگزید». 

راوی می‌گوید: ابوبکر مفهوم سخن رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم را 
دریافت و دانست که مرادش خود اوست و بسیار گربست و گفت: البته ما 


حاضریم خودمان و فرزندانمان را فدای توکنیم. 


۲ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شیاریو آللد 


آن حضرت فرمود: «علی رسلک یا آبابکر <ای ابوبکر آرام باش». 

آنگاه فرمود: «انظروا هذه الأبواب اللافظه فی السجد. فسئوها الا بیت 
ی بکر, فانی لا آعلم احداً کان افضل فی الصحبة عندی یداً منه -نگاه کنید و 
تمام این درهای گشوده در مسجد همه را ببندید» مگر در خانه‌ی ابوبکر راه من 
هیچ کس را نمی‌شناسم که در صحبت من از او بر تر باشد». 

ابن هشام می‌گوید: برخی روایت کرده‌اند: «الا باب اپی بکر < مگر در 
خانه‌ی ابوبکر)». 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن عبدالله» از یکی از خانواده‌ی ابی 
سعید بن معلی روایت کرده است که رسول خدا صلی اه علیهواله وسلم در آن روز 
چنین فرمود: «فی لو کنث متخذاً من العباد خلیلاً لانخذت ابابکر خلیلا 
ولکن صحبة و آخاء ایهان حی مجمع اللّه بیننا عنده - اگر من می‌خواستم از 
میان بندگان خدا دوستی برگیرم. ابوبکر را دوستِ خویش می‌گرفتم. اما در 
میان ما صحبت و برادری ایمانی بر جای است تا هنگامی که خداوند همه‌ی ما 


را در نزد خود فرا - هم - آورد». 
فرمان به اعزام سپاه اسامه 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبیر از عروة بن زبیر و دیگر عالمان 
می‌دید که مردم در اعزام سپاه اسامه درنگ کرده‌اند و در حالی که دستاری به 
سر خویش پیچیده بود. بیرون آمد تا این‌که بر منبر جای گرفت. زیرا مردم 
درباره‌ی فرماندهی اسامه می‌گفتند: آن حضرت پسربچه‌ای را بر گرامی‌ترین 
افراد مهاجر 9 انصار امیر گردانده اقطنت: 

آن حضرت خداوند را چنان‌که سزاوار است. حمد و ستایش گفت. آنگاه 


روايتِ «این‌هشام» سریه‌ی عبدالرحمن بن عوف / ۶۳۲۳ 
فرمود: «آنها الّاس آنفذوا بعث آسامه فلعمری لن قلتم فی |مارته لقد قلتم فی 
امارة آبیه من قبله و له مخلیق للاماره. و ٍن کان ابوه مخلیقاً ها -ای مردم» سپاه 
اسامه را اعزام کنید. به جأنِ من سوگند. اگر بخواهید درباره‌ی فرماندهي او 
سخن بگویید. باید بدانید که پیش از او درباره‌ی فرماندهی پدرش هم 
سخنانی گفته بودید و اگر پدرش برای این مقام شایسته بود او هم برای این 
مقام شایسته است». 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم از منبر پایین آمد و 
مردم شتابان درصدد آماده کردن خویش برآمدند و بیماری رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله وسلم هر لحظه شدید تر می‌شد و اسامه و سپاهش حرکت کردند تا 
این‌که به جرف واقع در یک فرسنگي مدینه فرود آمدند و آردویش را در آنجا 
زد و مردم, همگی به او می‌پیوستند و حال آن حضرت رو به وخامت نهاد و 
اسامه و مردم باز ایستادند تا ببینند خداوند درباره‌ی رسول خویش چه 


تقدیری را مقزر می‌کند. 


توصیه درباره‌ی انصار 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: عبدالله بن کعب بن مالک برای من 
روایت کرده است: در آن روز که رسول خدا صّی الّه علیه وآله وسلم برای مردم نماز 
گزارد و برای شهدای آَخُد آمرزش خواست و سخنانی را که می‌باید گفت و 
سرانجام فرمود: «استوصوا بالانصار خبرا؛ فان لاس یزیدون, و ان الانصار 
عی هیأتها لاتزید. و انهم کانوا عیبتی الق وی البپا. فأحسنوا محسنیم و 
تجاوزواعن مُسییّهم -درباره‌ی انصار به نیکی سفارش پذیرید چرا که بر شمار 
مردم افزوده می‌شود. اما انصار بر همان حال پیشین خود بر جای می‌مانند و 
افزوده نمی‌شوند و وقتی من به آنان پناه بردمء آنان محرم اسرار و رازدار من 


۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول اللّه 


بودند. به نیکو کارانشان نیکی کنید و از بدکارانشان در گذرید». 

عبداللّه می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از منبر پایین آمد 
و به خانه‌ی خویش رفت و بیماری‌اش فزونی می‌گرفت تا این‌که هنگام 
دشواری مرگش فرا رسید. 

عبداللّه می‌گوید: از همسران پیامبر اکرم صلّی له علیه وآله وسلم ام َلمه و 
میمونه و شماری از زنان مسلمان از جمله اسما دختر عمیس در حضور آن 
حضرت حاضر شدند. عباس. عموی آن حضرت نیز در آنجا بود. تصمیم 
گرفتند دارویی راگوشه‌ی دهان آن حضرت بگذارند و عباس گفت: من این کار 
را می‌کنم. راوی می‌گوید: این کار را کردند و وقتی رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله 
وسلم به هوش آمد. فرمود: چه کسی با من چنین کرده است؟ 

عرض کردند: ای رسول خداء عموی تو. 

فرمود: این دارویی است که زنان آمده از این سوی زمین با خود می‌آورند. 
به سوی حبشه اشاره کرد آنگاه فرمود: جرا این کار را کردید؟ 

عمویش عبّاس گفت: ای رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم از آن بیمناک 
شدیم که ذات الریه کرده باشی. 

فرمود: این درد دردی است که خداوند متعال مرا به آن مبتلی نمی‌کند. 
هرکس که در این خانه است. جز عمویم عباس در دهان همگی آنان باید دارو 
بريزند. حتی در دهان میمونه هم که روزه‌دار بوده به خاطر سوگند رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلم به کیفر کاری که کرده بودند. دارو ريختند. 


دعا برای سپاه اسامه 


ابن اسحاق می‌گوید: سعید بن عبیدبن سبّاقء از محمد بن اسامه. از پدرش 
اسامة بن زید روایت کرده است که گفت: وقتی حال رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
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وسلم بد شد. من و همه‌ی مردم به سوی مدینه رفتیم و به حضور رسول خدا 
صلی له علیه وآله وسلم رسیدیم و در آن لحظه ایشان خاموش بود و نمی‌توانست 
سخن بگوید. دستش را به سوی آسمان بلند می‌کرد. آنگاه آن را بر من 
می‌گذاشت و من می‌دانستم که دارد برای من دعا می‌کند. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری گفته است: عبیدالّه بن عبدالله 
بن عتبه از عايشه برای من روایت کرده است که گفت: می‌شنیدم که رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بسیار می‌فر مود: «اِن اللّه ۰ یقبض نبیاً حبی یخهره ‌ 
خداوند هرگاه بخواهد جان پیامبری را بستاند او را در پذیرش دنیا و آخرت 
مختار می‌گرداند». وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در بستر مرگ قرار 
گرفت. آخرین سخنی که از او شنیدم. این بود که می‌فرمود: «بل الرفیق الاعلی 
من امننة - و البته من همدمي آن یار برتر را در بهشت بر می‌گزینم». 
عايشه گفت: آنگاه من گفتم که او دیگر ما را بر نخواهد گزید و مفهوم این 
ش را به درستی فهمیدم که می‌فرمود: «ن نیام یقبض حتی یخی ». 


۰ 
۰ 


نماز ابوبکر 
زهری می‌گوید: حمزة بن عبداللّه بن عمر برای من روایت کرده است که عايشه 
گفت: وقتی بیماری رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم رو به سختی گذاشت. 
فرمود: «مُروا بابکر فلیصل بالئاس -به ابوبکر بگویید که یا مردم نماز بگزارد». 
عایشه گفت: عرض کردم: ای پیامبر خدا. ابوبکر شخصی نازکدل و 
عاطفی است و آوازی نرم دارد و وقتی قرآن می‌خواند. بسیار می‌گرید. 
فرمود: «مروه فلیصل بالناس -به او بگویید که با مردم نماز بگزارد». 
عایشه گفت: من یک بار دیگر سخن خویش را تکرار کردم. [اما آن 
حضرت اعتنایی به سخن من نکرد] و در حالی که مردم نماز صبح را 


۶ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم رات ند زنل زار 


می‌گزاردند. به سوی آنان رفت و پرده را کنار زد و در راگشود و رسول خدا صلی 
له علیه وآله وسلم رفت و بر آستانه‌ی ذر خانه‌ی عايشه ایستاد و وقتی مردم آن 
حضرت را دیدند. نزدیک بود نماز خود را قطع کنند و از دیدنش خشنود و 
شادکام شدنت, اما رسول خدا ملی الّه علیه واله وسلم به آنان اشارت کرد که 
همچنان نماز خود را به جای آورید. آنگاه رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم از 
خشنودي هیأت نماز لبخندی زد و من رسول خدا صّی له علیه وآله وسلم را 
خوش سیماتر از آن لحظه هرگز ندیده بودم. 

راوی می‌گوید: آنگاه بازگشت و مردم هم به خود پرداختند و فکر 
می‌کردند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم بهبود خود را بازیافته است. و 
ابوبکر هم در «سنح)» به نزد خانواده‌اش بازگشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن ابراهیم بن حارث از قاسم بن محمّد 
روایت کرده است: وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم صدای تکبیر عمر را 
در نماز شنید. فرمود: «آْین ابوبکر. باون الله ذلک والسلمون 2 خداوند و 
مسلمانان این رأنمی‌پذیرند که با وجود ابوبکر کسی دیگر امامت کند» و اگر 
عمر به هنگام وفاتِ خود آن سخن مشهورش را نمی‌گفت. مسلمانان تردید به 
خود راه نمی‌دادند که آن حضرت ابوبکر را به جانشینی خود برگزیده است. اما 
عمر به هنگام وفاتش گفت: «اگر برگزیدن جانشین خوب بود. کسی این کار را 
می‌کرد که از من بهتر بود (یعنی رسول خدا) و اگر من آنان را به حال خود وا 
می‌گذارم. باید بدانید که کسی بهتر از من (رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم) نیز 
آنان را به همین شیوه بر جای گذاشت» آنگاه مردم دانستند که آن حضرت 
ابوبکر را برای جانشینی خود برنگزیده بود و سخن عمر را درباره‌ی ابوبکر 
همگان میپذیرفتند. 


ابن اسحاق می‌گوید:ابوبکر بن عبدالّهبن ابی مُلیکه برای من روایت کرد 
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و گفت: روز دوشنبه بود که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم دستاری بر سر 
مبارک خود پیچیده بود و بیرون آمد و دید که ابوبکر دارد با مردم نماز 
می‌گزارد» وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بیرون آمد. مردم شاد شدند و 
ابوبکر دانست که مردم به خاطر دیدن چهره‌ی تابنا ک رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم شادمان شده‌اند و تصمیم گرفت از مصلای خویش باز پس آید و 
تَ ِ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم دست مبارکش را به پشت او زد و فرمود: «صل 
بالّاس با مردم نماز بگزار». آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم در کنارش 
نشسست و در سمت راست ابوبکر نمازش زا رازگ وقتی نمازش را خواند. رو به 
۰ ۶ ‌ ۲ ۶ 7 
فرمود: «أنکن صواحب یوسف. فروه فلیصل باللاس - شمامانند ان زنانی 
ی که فا پوس ای اک ها ماه 
بگزارد). 

عايشه می‌گفت: سوگند به خداوند. این سخن را برای آن گفتم که 
می‌خواستم این مسوّولیت بر دوش ابوبکر نیفتد و می‌دانستم که مردم دوست 
ندارند که هیچگاه کسی در جای رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم بایستد و هر 
اتفاقی که می‌افتاد. مردم او ر مسوول می‌دانستند و من دوست داشتم این 
مسوولیت بر دوش ابوبکر گذاشته نشود. ۱ 

ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب می‌گوید: عبدالملک بن ابی بکر بن 
عبدالرحمن بن حارث بن هشام از پدرش و او از عبدالله بن زمعة بن آسود بن 
مطلب بن اسد روایت کرده است که گفت: وقتی بیماری رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم شدید تر شد. من و شماری از مسلمانان در حضورش بودیم. بلال 


از آن حضرت خواست که برای نماز بياید. فرمود: «مروا من یصل بالتّاس -په 


۸ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شاویت ما ون لاله 


کسی بگویید که برای مردم نماز بگزارد» می‌گوید: من رفتم و دیدم که عمر در 
جمع مردم حضور دارد و ابوبکر در آنجا نیست. گفتم: ای عمر. برخیز و برای 
مردم نماز بگزار. او برخاست و وقتی تکبیر گفت. رسول خدا صلی الّه علیه وآله 
وسلم صدایش را شنید» زیرا عمر صدایی بلند داشت. آنگاه رسول خدا صلّی الّه 
علیه وآله وسلم فرمود: «فأّین ایوبکر. یأیی اللّه ذلک والسلمون. یأّی اللّه ذلک 
والسلمون - پس ابوبکر کجاست. با حضور او خداوند و مسلمان نمی پذیرند که 
کسی دیگر برای مردم امامت کند. با حضور او خداوند و مسلمانان اين را 
نمی پذ برند». 

گفت: آنگاه کسی را به دنبال ابوبکر فرستادند و وقتی عمر آن نماز را 
گزارده بود» آمد و برای مردم نمازگزارد. 

او می‌گوید: عبدالله بن زمعه گفته است: عمر به من گفت: وای به حال تو 
ای ابن زمعه این چه کاری بود که با من کردی وقتی به من گفتی که برأی 
مردم نماز بگزاره من فکر کردم رسول خد صلی الله علیه وآله وسلم تو را به این کار 
فرمان داده است. آگر چنین نبود من هرگز با مردم نماز نمی‌گزاردم. 

من هم گفتم: رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به من چنین نفرموده بود. 
ولی من وقتی ابوبکر را ندیدم» تو را از دیگرانی که در مسجد حضور داشتند به 


این کار سزاوارتر دیدم. 


روز وفات پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است که انس بن مالک برای من روایت کرده 
است که: روز دوشنبه بود که جان پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم در جوار 
رحمت مولای او قرار گرفت و صدایش از در مسجد به گوش می‌رسید که 
می‌فرمود: «آنها اّاس, سعُرت التّار و اقبلت الفتن کقطع اللیل الظلم و اف 
وله ما کون علن بشی». نی م أجلْ لا ما احلْ القرآن, وم آأحرم الا ما حوّم 
القرآن ای مردم. آتش دوزخ افروخته است و فتنه‌ها مانند پاره‌های شب 
تاریک روی آورده‌اند و خدا می‌داند که نباید چیزی را به من نسبت دهید» جرا 
که من آن چیزی را حلال گردانیده‌ام که قرآن حلال گردانده است و اموری را 
حرام گردنیده‌ام که قرآن حرام گردانده است». 

راوی می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم سخن خود را به 
پایان برد ابوبکر به حضورش عرض کرد: ای پیامبر خداء من می‌بینم که شما 
به لطف خداوند چنان هستی که ما دوست داریم (حالت بهبود پافته است) و 
امروز نوبت دختر خارجه است. ایا او را به نزد تو بیاوریم؟ 

فرمود: بله. 
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آنگاه رسول خدا علی الّه علیه وآله وسلم وارد خانه‌ی خود شد و ابوبکر هم در 
شنح به نزد خانواده‌ی خویش باز گشت. 


حکایت عبّاس و علی 
ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: عبدالله بن کعب بن مالک برای من از 
عبدالله بن عباس روایت کرده است که گفت: در آن روز علیی بن ابی طالب از 
حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم به نزد مردم آمدند و از او پرسیدند: ای 
ابوالحسن. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم چطور انتنت؟ 

ایشان گفت: به حمد خداوند خوب است. 

راوی می‌گوید: عباس دستش راگرفت و گفت: ای علی. گمان می‌کنم تو 
از حال افراد در بستر مرگ چندان آگاه نباشی. به خدا سوگند می‌خورم که من 
نشانه‌های مرگ را در سیمای رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم» دیده‌ام جناأن‌که 
در چهره‌ی دیگر فرزندان عبدالمطلب می‌دیدم. بیا به نزد رسول خدا صلی اللّه 
آن را بدانیم و اگر برای دیگران مقزّر است توصیه‌ای برای ما بکند. 

رأوی می‌گوید: علی گفت: سوگند به خداوند که من چنین کاری نمی‌کنم. 
آنگاه اگر رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم چیزی را از ما دريغ دارد» پس از آن 
حضرت دیگ رکسی آن را به ما نخواهد داد. 

وقتی گرمای هنگام چاشتِ آن روز شدیدتر شد رسول خدا صلی اللّه علیه 

ابن اسحاق می‌گوید: یعقوب بن عتبه از زهری, از عروه» از عايشه روایت 
کرده است که گفت: در آن روز رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم وقتی از مسحد 
به خانه آمد» در آغوش من آرام گرفت و یکی از مردان خانه‌ی ابی بکر با 
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مسواکی سبز به نزد من آمد. عايشه گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم به 
مسواکی که در دستِ او بود نگاهی کرد و من دانستم که آن مسواک را 
نیو امه فرشن روم امن رنتول عدا: اب موشت داری آن شواک نم نو 
بدهم؟ 

فر مود: بله. 

عايشه گفت: من آن مسواک راگرفتم و در دهان جویدم تا مقداری نرمش 
کنم. آنگاه آن را به ایشان دادم. 

عايشه می‌گفت: آن حضرت آن را در دست گرفت و سنت مسواک کردن را 
به بهترین شیوه به جای آورد. به نحوی که من پیش از آن هرگز او را چنین 
ندیده بودم. آنگاه آن را در کنار خود گذاشت و احساس کردم که آن حضرت 
دارد در آغوش من سنگین می‌شود. رفتم که در چهره‌ی مبارکش بنگرم که 
دیدم چشمان مبارک آن حضرت گشوده شد و آن حضرت می‌فرمود: «بل 
الرفیق الاعلی من الحنه». 
تو را به راستی برانگیخت. تو نیز آرمیدن در جوار همدم برترت را در بپهشت 
برگزیدی. 

عایشه گفت: آنگاه روح بزرگ پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم قبض شد. 

ابن اسحاق گفت: یحیی بن عتّاد بن عبدالله بن زبیر از پدر عباد برای من 
روایت کرده است که گفت: شنیدم. عایشه می‌گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم در بین سَحر (ریه) و نحر (بالای سینه) من و در آغوش من جان سپرد. 
زمانی که اوج شکوه من بود و من در آن هنگام به کسی ستمی روا نمی‌داشتم. 
آنگاه از روی نادانی و خردسالی‌ام. وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در 
آغوش من جان به جهان آفرین تسلیم کرد و سر مبارکش را بر بالش گذاشتم. 


۲ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سیرت حمد رسول ال 


رفتم و همراه با زنان بر سینه و چهره‌ام می‌زدم. 


ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: سعید بن مسیّب از ابوهریره برای من 
روایت کرده است که گفت: وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم وفات یافت 
صلی الله علیه وآله وسلم قوت کرده است. سوگند به خداوند که سول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم نمرده است. بلکه به نزد پروردگارش رفته است. چنان‌که موسی 
بن عمران چهل شب از نزد قوم خویش رفت و پس از گذشتِ اندک زمانی به 
نزد آنان بازگشت و خدا می‌داند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم هم مانند 
موسی باز می‌گردد و دست و پای آنان را که گمان می‌کنند او وقات کرده استء 


خواهد برید. 


موضع ابوبکر 


راوی می‌گوید: وقتی خبر به ابوبکر رسید آمد و بر در مسجد ایستاد و عمر 
داشت با مردم سخن می‌گفت. هنوز متوجه‌ی هیچ چیز نبود تا این‌که در 
خانه‌ی عایشه به حضور رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم رسید و دید که پیکر 
مبارکش را در گوشه‌ی از خانه پوشانده‌اند و بردی یمانی روی آن حضرت 
گذاشته‌اند. پیش آمد و پرده از چهره‌ی مبارک رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم 
برداشت. راوی می‌گوید: سپس پیش آمد و آن حضرت را بوسید. سپس گفت: 
پدر و مادرم فدای تو باد. آن مرگی که خداوند متعال برای تو مقزر کرده بود. 
طعم آن را چشیدی و پس از آن دیگر تو را هیچ مرگی نخواهد بود. 

راوی می‌گوید: آنگاه دوباره پارچه را بر چهره‌ی رسول خدا صلی له علیه 
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وآله وسلم گذاشت و رفت و دید که هنوز هم عمر دارد با مردم سخن می‌گوید؛ 
وقتی ابوبکر دید که خاموش نمی‌ماند. رو به مردم کرد و وقتی که مردم سخن 
سپاس خداوند را به جای آورد و پس از آن گفت: «ای مردم. هرکس که محمّد 
را می‌پرستید باید بداند که اکنون محمّد مرده است و هرکس که خدا را 
می پر سند» بداند که خداوند زنده ینت 9 هرگز نمی‌میرد.» آنگاه ان آبه ر 
تلاوت کرد: «وما مُحَتَدُ الا زشول قَذ خلت من قبله الٍشل آقابن مات و فتل 
الم عَلی اعقابکم وم یلقیب عَلّی عقبیه فن یَضر له مَیناً وميجزي ال 
الشاکر ین - و محمد جز رسول خدا نیست که به راستی پیش از او رسولانی 
بوده‌اند» آیا اگر بمیرد يا کشته شود از آیین خود بر می‌گردید؟ و هرکس از 
آیین خود برگردد. [در حقیقت ] هیچ زیانی به خداوند نمی‌رساند و خداوند به 
شکرگزاران پاداش خواهد داد -۱۴۴/آل عمران». 

راوی می‌گوید: مردم وقتی ای آبه ر سنیدند» حالتشان چنان بود که 
گوتی تا زمان تلاوت ابویکر نمی دانستند کذانن آیهاتازل شته‌استه با آب که 
آن آیه بر زبانشان بود» آن را از ابوبکر شنیدند و به مفهوم آن قانع شدند. 

راوی می‌گوید: آنگاه ابوهریره گفت: عمر گفت: وقتی ان آبه ر از زبان 
ابویکر شنیدم که ۳ ر می‌خواند. دهشت زده شدم و بر زمین افتادم 9 
نمی‌توانستم روی دو پای خویش بایستم و دانستم که رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله وسلم جان به جهان آفرین تسلیم کرده است. 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارشت فا زر سیر ل نله 


حقّ قرار گرفت. انصار در سقیفه‌ی بنی ساعده با سعد بن غباده گرد آمدند و 
علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام و طلحة بن عبیدالله در خانة فاطمه بنت 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم گرد آمدند و بقیه‌ی مهاجران هم روی به 
ابوبکر آوردند و اسید بن خضیر هم با بنی عبدالاشهل به مهاجران پیوست. تا 
این‌که کسی به نزد ابوبکر و عمر آمد و گفت: انصار باسعد بن عباده در سقیفه‌ی 
بنی ساعده گرد آمده‌اند و به او گرایش دارند و اگر به کار مردم نظری دارید. 
پیش از آن‌که کارشان به شر نیانجامیده آنان را دریابید. اين در حالی بود که 
پیکر مبارک رسول خدا! صلی الّه علیه وآله وسلم هنوز در خانه بود و کار تکفین و 

عمر می‌گوید: به ابوبکر گفتم: بیا به نزد برادران انصارمان برویم و ببینیم 
که آنان چه رأی و نظری دارند. 


مشورتٍ آبن عوف 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی بکر از ابن شهاب زهری. از عبیدالله بن 
عبداللّه بن عتبة بن مسعود. از عبدالله بن مسعود برای من درباره‌ی یکی از 
رخدادهای سقیفه - وقتی که انصار در آن گرد آمدند از عبداللّه بن عباس 
روایت کرده است که او گفت: عبدالرحمن بن عوف برای من روایت کرده و 
گفت: من در منزل او در منی منتظرش بودم و او در آخرین حجّی که عمر به 
جای آورد» نزدش بود. عبدالرحمن بن عوف از نزد عمر باز گشت و دید که من 
در منزل او در منی چشم به راه او هستم و من به او قرائت قرآن می‌آموزاندم. 
ابن عبّاس می‌گوید: عبدالرحمن بن عوف به من گفت: ای کاش می‌دیدی که 
مردی به نزد امیرالمومنین آمد و گفت: ای آمیرالممنین» درباره‌ی این سخن 
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فلانی چه نظر داری که می‌گوید: اگر عمر بن خطاب بمیرد با فلانی بیعت 
می‌کنيم. خدا می‌داند که بیعت با ابوبکر به طور ناگهانی بود و قضیه‌ای بود که 
تمام شد. 

گفت: وقتی عمر این سخن را شنید. بسیار خشمگین شد و گفت: اگر خدا 
بخواهد من به هنگام شب با مردم سخن می‌گویم و آنان را از کسانی که 
می‌خواهند آرشته‌ی] کار را از دستشان بربایند» بر حذر می‌دارم. 

عبدالرحمن می‌گوید: عرض کردم: «ای امیرالمومنین» چنین کاری مکن؛ 
زیرا در موسم حج. هر طبقه‌ای از مردم حضور می‌یابند و آنگاه اگر تو در میان 
آنان برخیزی و سخن بگویی, آنان برای نزدیک شدن به تو ازدحام می‌کنند و 

من از آن بیمناک هستم که شما برخیزی و سخنی بگویی و آنان آن را به هر 
گوشه‌ای از سرزمیی اسلامی برسانند و آن را به درستی درک نکنند و به 
درستی در نيابنده صبر کن تا این‌که به مدینه باز گردی آنجا دارالشنه است -و 
می‌توانی در آنجا با فقیهان امت و اشراف مردم سخن بگویی و در مدینه 
می‌توانی این سخن را با استواری هرچه تمامتر بگویی و در آنجا اهل فهم و 
فقه سخن تو را به درستی در می‌یابند و می‌فهمند که تو از چه روی و به چه 
دلیل سخن گفته‌ای» 

عبدالرحمن می‌گوید: آنگاه عمر گفت: آری. اگر خدا بخواهد در نخستین 
نشستی که در مدینه داشته باشم. در این باره سخن خواهم گفت. 


سخنرانی عمر به هنگام بیعت با ابوبکر 


ابن عبّاس می‌گوید: پس از ماه ذی الحجه به مدینه باز گشتیم. روز جمعه بود. 


زید بن عمرو بن نفیل را دیدم که به رکن منبر نشسته است و من نیز روبه‌روی 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ارات من وبیفال آزار 


او نشستمم, به نحوی که زانوانمان به هم می‌خورد. دیری نگذشت که عمر بن 
این منبر سخنی خواهد گفت که از زمان خلافت خویش نگفته است. اماسعید 
بن زید این سخن مرا انکار کرد و گفت: او می‌تواند چه سخنی بگوید که پیش از 
این نگفته است. آنگاه عمر بر منبر نشست و چون موذنان خاموش شدند. از 
جای برخاست 9 خداوند ر چنان‌که سزاوار اسنت: ستایش کرد 9 سپس گفت: 
«اما بعد» من امروز می‌خواهم با شما سخنی بگویم که صلاح دیده‌ام آن را با 
شما در میان بگذارم. من چه می‌دانم شاید هم کنون پیش از فراارسیدن اجل 
من باشد که با شما چنین سخن می‌گویم. هرکس که آن را بفهمد و به درستی 
دریابد باید تا زمانی که زنده است آو به هر کجا که برود] آن را در نظر داشته 
باشد و اگرکسی از آن بیمناک باشد که آن را در نیابد» آنگاه نباید بر من دروغی 
بربندد. خداوند محمّد صلی اللّه علیه وآله وسلم را به پیامبری برانگیخت و بر او 
کتاب نازل کرد و آیه‌ی رجم نیز از آیات آن کتاب بود که ما آن را می‌خواندیم و 
آن را به ما می آموزاندند و ما حکم آن را یاد می‌گرفتيم. چنان‌که هم رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم در زمان خود مرتکبان زنای محصنه را سنگسار می‌کرد و 
هم ما پس از او این حکم را صادر می‌کنيم. من از آن بیمنا کم که زمانی بر مردم 
یکی از فرایض که خداوند در کتاب خود فرو فرستاده است. به بیراهه بروند. 
رحم در کتاب خدا آمده بود و به راستی می‌باید نسبت به مردان و زنان زنا کار 
محصنه. در صورت اقامه‌ی دلیل و یا آبستنی و با اقرار اعمال شود. چرا که ما 
پیش از این در کتاب خداوند می‌خواندیم: «لا ترغبوا عن آبانکم فانه کفر یکم 
آن ترغبوا عن آبائکم». بدانید که رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم فرموده 
است: «لا تطرونی کبا آطری عیسی بن مرع, و قولوا: عبدالله و رسوله < 
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درباره‌ی من چنان غلو نکنید که درباره‌ی عیسی بن مریم غلوکردند. به من 
«بنده‌ی خدا و رسول اوه بگویید». 

از آن گذشته به من خبر رسیده است که یکی گفته است: «اگر عمر بن 
متعال امت اسلامی را از شر آن در امان داشت. در میان شما هیچ کس نیست 
که مانند ابویکر چشم‌ها به او ختم شوند. اگرکسی بدون مشورت با مسلمانان با 
فردی بیعت کند. برای خود او و شخصی که با او بیعت شده. بیعتی در کار 
نخواهد بود. از بیم آن‌که کشته شوند. (ایمن از آن نیستند که به دلیل مخالفت 
و مشورت نکردن با مسلمانان و تک روی مورد خشم امّت اسلامی قرارگیرند). 
شمامی‌دانید که برای ما پیش از این چنین اتفاق افتاد که انصار با ما مخالفت 
کردند و با اشراف خود در سقیفه‌ی بنی ساعده گرد آمدند و علی بی آبی طالب 
و زبیر بن عوام و همراهانشان هم در ابتدا با ما بیعت نکردند. اما مهاجران 
همداستان بودند که ابوبکر باید آمور را در دست گیرد. من به ابوبکر گفتم: بیا با 
همدیگر به نزد برادران انصارمان برویم و ما به قصد دیدار با آنان به راه افتادیم 
تا این‌که در راه با دو نفر از مردان درستکار آنان برخورد کردیم و آنان به ما 
گفتند: که آذان بر چه امری اتفاق کرده‌اند و گفتند: ای گروه مهاجران. 
می‌خواهید به کجا بروید؟ ما گفتیم: می‌خواهیم به نزد برادران انصار خویش 
بکنید. اما من گفتم: سوگند به خداوند که به نزد آنان خواهیم رفت. به رأه 
افتادیم تا این‌که در سقیفه‌ی بني ساعده به نزدشان رفتیم و دیدیم که پیش 
روی خویش مردی را گذاشته‌اند و او را در چیزی پیجیده‌اند. گفتم: او کیست؟ 

گفتند: سعد بن عغباده است. 


۸ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شفرت عم سول آلله 


گفتم: او را چه شده است: 

گفتند: بیمار است. 

وقتی نشستیم. سخنران آنان به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه وآله وسلم گواهی داد و خداوند را جنان‌که سزاوار اوست. حمد و 
ستایش گفت. سپس گفت: اما بعد. ما یاران خدا و سپاهیان اسلام هستیم و 
شمانیز ای مهاجران گروهی از ما هستید و اکنون‌گروهی از قومتان بر اين باور 
نیستند و اکنون آنان می‌خواهند ما را از بنیاد صاحب شوند و آمر حکومت را از 
ات کنو 

وقتی خاموش شد. می‌خواستم که سخن بگویم و سخنانی نیکو در ذهن 
خویش پرورده بودم که از آن خوشم می‌آمد. می‌خواستم این سخنان را در 
حضور ابوبکر بگویم. آما در حضور او مقداری خویشتنداری می‌کردم. 

آنگاه ابوبکر گفت: ای عمرء آرام باش» من هم خوش نداشتم او را 
خشمگین کنم. او خود سخن گفت. او از من داناتر و باوقارتر بود. خدا می‌داند 
حتّی یک کلمه از آن سخنان را که من پرداخته بودم فروگذار نکرد و همه‌ی 
آنها را به بدیهه گفت و یا این‌که سخنی همانند با برخی عبارات من و یا بهتر از 
آن را بیان کرد. تا این که سخنان خود راگفت و خاموش شد. او گفت: اما آنچه 
که درباره‌ی نیکویی خویش گفتید شما سزاوار آن هستید اما عرب‌ها این کار 
را جز برای این گروه از قریش نمی‌شناسند آنان از حیث نسب و سرزمین خود 
جایگاهی میانه دارند. من خرسند خواهم بود که با یکی از این دو بیعت کنید. 
با هریک از آنان که می‌خواهید دستِ بیعت بدهید. آنگاه دستِ مرا و دستِ ابی 
عبیده‌ی جراح را گرفت. او در میا ما نشسته بود. من تنها از این بخش از 
سخنان او ناخشنود بودم. خدا می‌داند حاضر بودم که مرا باز آورند و گردن 
بزنند» اما این کار, مرا به گناهی نزدیک نکند و این برای من خوشتر از آن بود 
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که اميري مردمی را بپذیرم که ابوبکر در میان آنان بود. 

راوی] می‌گوید: آنگاه یکی از انصار گفت: من سخنی خواهم گفت که 
همگان از آن خشنود و به آن خرسند باشند؛ یک امیر از ما و ای‌گروه قریش 
امیری دیگر از شما باشد. 

گفت: بگو مگوها بالاگرفت و صداها بلند شد. تا آنجا که من بیمناک شدم. 
مباد اختلافی در گیرد و گفتم: ای ابوبکر دستت را بگشای و او دستش را پیش 
آورد و با او بیعت کردم. سپس مهاجران و پس از آنان انصار هم با او بیعت 
کردند و ما داشتیم از روی سعد بن عباده گذر می‌کرديم. یکی گفت: سعد بن 
عباده را کشتید. 

من به مراح گفتم: خداوند سعد بن عباده را کشته است. 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری گفته است: عروة بن زبیر برای من روایت 
کرده است که یکی از آن دو نفر که به هنگام رفتن ابوبکر و عمر به سقیفه با آنان 
رو به رو شده بودند» غویم بن ساعده و دیگری معن بن عدی, از بنی عجلان 
بود. درباره‌ی عویم بن ساعده باید گفت که درباره‌ی او روایت کرده‌اند که به 
حضور رسول خداعرض شد, مصداق این آیه که می‌فرماید: «فیه رٍجَال یبن 
1 یط وا وال بح هریت - در آنجا مردانی هستند که دوست دارند 
پاکیزه شوند و خداوند پاکیزه شوندگان را درست دارد -۱۰۸/توبه» چه کسانی 
بت ان حضرت فرمود: «نعم الرء منهم عویم بن ساعده - یکی از 
ها و عنم یه نا ها بمب معا رات ور 
است که وقتی خداوند متعال رسول خود را در جوار رحمت خویش جای داد 
مردم در فراغ آن حضرت گریستند و گفتند: سوگند به خداوند که ما دوست 
داشتیم خود پیش از آن حضرت بمیریم. ما می‌ترسیم پس از او به فتنه دچار 
شویم. معن بن عدی گفت: آما خدا می‌داند که من دوست ندارم پیش از آُن . 


۰ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ویتکا ری رل 


حضرت بمیرم. زیرا می‌خواستم او را چنان‌که در زمان زنده بودنش تصدیق 
کردم پس از وفاتش نیز تصدیق کنم. 

مَعّن در زمان خلافت ابوبکر در واقعه‌ی یمامه. در نبرد با مسیلمه‌ی 
کاب شهیف شنژی. * 


سخنرانی عمر به هنگام بیعت عمومی 

ابن اسحاق می‌گوید: زهری برای من روایت کرد و گفت: انس بن مالک برای 
من روایت کرد و گفت: وقتی که در سقیفه با ابوبکر بیعت شد. در فردای آن روز 
ابوبکر بر منبر نشست و عمر برخاست و پیش از ابوبکر خداوند را چنان‌که 
سزاوار است. حمد و ستایش گفت. آنگاه گفت: «ای مردم» من دیروز [درباره‌ی 
وفات پیأمبر اکرم] با شما سخنی گفتم» آن را در کتاب خدا نیافته ورسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم نیز در آن باره به من سفارشی نکرده بود» اما من می‌دیدم 
که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم کارهای ما را تدبیر می‌کند و سخن او برای 
همه‌ی ما فصل الخطاب بود. آما اکنون [می‌گويم که من اشتباه می‌کردم] و 
خداوند در میان شماکتاب خود را بر جای گذاشته که با آن پیامبرش را هدایت 
کرد و اگر شما هم به آن چنگ زنید. خداوند چنان‌که او را هدایت کرد شما را 
نیز هدایت می‌کند. اکنون خداوند امور شما را به دستِ بهترین کس از شما 
داده است» یعنی صحابی رسول خد صلّی اللّه علیه وله وسلم یکی از آن دو کس که 
در غار بودند. بو وبا اوبیعت کنید و آنگاه مردم پس از بیعت خاصض 


سخنرانی ابویکر 


آنگاه اپوبکر سخن گفت 9 خدآوند ر جنان که سراوار اوست. حمد و ستایش 
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کرد و گفت: «اما بعد. ای مردم. به من بر شما ولابت داده‌اند و اين در حالی 
است که من بهترین کس از میان شما نیستم. اگر کار نیک کردم به من یاری 
برسانید و اگر کار بد کردم مرا به راه راست بیاورید. 
ضعیف [ترین] کس از نظر شماء در نگاه من نیرومندترین کس است. تأوقتی 
که اگر خدا بخواهد بتوانیم حق او را احقاق کنم. نیرومندترین کس از نظر شماء 
در نگاه من ضعیف‌ترین کس است. تا وقتی که اگر خدا بخواهد بتوانم حقٍ 
ستمدیده را از او بگیرم. هر قومی که جهاد کردن در راه خدا را واگذارند. 
خداوند آنان را خوار می‌گرداند. و در میان هر قومی که کارهای ناشایست شایع 
شود. خداوند بلا را در میان آنان فراگیر می‌کند. تا هنگامی که من از خدا و 
رسول او اطاعت می‌کنم» شما نیز از من اطاعت کنید. و هرگاه که من از فرمان 
و وت ان او شت که 

ابن اسحاق می‌گوید: حسین بن عبدالله از عکرمه و از ان عباس روایت 
کرده است که گفت: سوگند به خداوند که من در زمان خلافت عمر با او به 
جایی می‌رفتم و او برای رفع نیازی می‌رفت و تازیانه‌ای در دست داشت و جز 
من کسی با او همراه نبود و او درباره‌ی خویش سخن می‌گفت و با تازیانه به 
بیرون پای خویش می‌زد. ناگهان متوجّه‌ی من شد و گفت: ای ابن عبّاس آیا 
می‌دانی که پس از وفات رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم چرا آن سخن را 
گفتم؟ 

گفتم: ای آمیرالمومنین, نه. تو بهتر می‌دانی. 

گفت: خدا می‌داند» از آن روی آن سخن را گفتم که من این آیه ر 
می‌خواندم که می‌فرماید: «و لك لاه أَ هط لمَکوئوا مدا عَلّی 


۲۳ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت هت زاسون الاه 


اس وَیکُون الشول لیم شهیداً - و بدینسان شما را اقتی میانه قرار 
دادیم تا شما بر مردم گواه باشید و پیامبر نیز بر شما گواه باشد». من فکر 
می‌کردم که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در میان أمّت خود بر جای می‌ماند 
تابر وایسین عملکرد آنان گواه باشد. این باعث شد که آن سخن را بگویم. 


تجهیز و تکفین پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که با ابوبکر بیعت شد. مردم روز سه‌شنبه روی 
آوردند تا پیامبر اکرم را غسل دهند و تکفین کنند و پیکر مبارکش را به خاک 
بسپارند. عبدالله بن ابی بکر و حسین بن عبداللّه و افرادی دیگر از اصحاب ماء 
برای من روایت کرده‌اند که: علت بن ابی طالب: عیاش ین عبدالمطلب» فضل 
بن عبّاس. قتّم بن عباس, اسامة بن زید و شقران, آزاد شده‌ی رسول خدا صلی 
للّه علیه وآله وسلم کسانی بودند که به کار شستن پیکر مبارک آن حضرت 
پرداختند و اوس بن خولی, یکی از افراد بنی عوف بن خزرج به علی بن ابی 
طالب گفت: ای علی تو را به خدا سوگند می‌دهم که مرا نیز در شستن رسول 
خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم شریک بگردان. اوس از یاران پیامبر بود و در بدر نیز 
شرکت داشت. علی به او گفت: وارد شو. او نیز وارد شد و در آنجا نشست و در 
شستن پیکر مبارک آن حضرت حضور داشت و علی بن ابی طالب آن حضرت 
را بر سینه‌اش تکیه داد و عباس و فضل و قثم آن حضرت را همراه با او بر 
می‌گرداندند و اسامة بن زید و شقران هم بر آن حضرت آب می‌ریختند و علی 
که آن بزرگوار را به سینه‌ی خود تکیه داده بوده او را می‌شست و پیراهن آن 
حضرت. بر رویش بود و از آن سویش دست به پیکر آن حضرت می‌رساند و 
همواره می‌گفت: پدر و مادرم فدای تو باد. در زنده بودن و پس از مرگ نیز چه 
پاک و خوشبو هستی! اوصافی را که در هر میّتی می‌توان دید. در رسول خدا 
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صلی اللّه علیه وآله وسلم دیده نمی‌شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر از پدرش عبّاد و 
او از عايشه روایت کرده است که گفت: وقتی می خواستند پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه وآله وسلم را سل دهند. درباره‌ی چگونگی این کار اختلاف کردند و 
می‌گفتند: ما نمی‌دانيم که آیا مانند دیگر مردگان خویش, لباس رسول خدا 
صلی الّه علیه وآله وسلم را در آوریم و يا این‌که او را به همان صورت که لباسش را 
پوشیده است. غسل دهیم؟ 
خواب برد به طوری که چانه‌ی همه‌ی آنان بر سینه‌شان افتاده بود. آنگاه 
کسی از گوشه‌ای ازان خانه با آذان سخن گفت که نمی‌دانستند کیست. به آنان 
گفت: «پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم را در همان حال که لباسش را پوشیده 
است. بشویید»). 
له علیه وآله وسلم شتافتند و آن حضرت را در حالی که «_ 
غسل دادند و آب را روی پیراهن می‌ریختند و آن را به بدن مبارکش 
می‌مالیدند و پیراهن بین پیکر مبارک و دستانشان قرار گرفته بود. 


تکفین پیامبر اکرم صلی الله علیه وله وسلم 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی غسل دادن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم را به 
پایان رساندند» آن حضرت را در سه تکه لباس تکفین کردند با دو تکه جامةُ 
صحاری (منسوب به صحار» شهری در یمن) و یک تکه رد یمانی که راه - راه 
بود. جعفر بن محمد بن علی بن حسین. از پدرش, از جذش علی بن حسین و 
زهری, از علی بن حسین, برای من چنین روایت کرده است. 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم نت خن سول ال 
ابن اسحاق می‌گوید: حسین بن عبداللّه. از عکرمه. او از ابن عباس برای من 
روایت کرده است که گفت: وقتی که می‌خواستند برای رسول خدا؛ قبری حفر 
کنند. ابوعبیده‌ی جاح به شیوه‌ی مردم مه قبر می‌کند. اما ابوطلحه, زید بن 
سهل به شیوه‌ی مردم مدینه قبر را حفر می‌کرد و به صورتِ لحد در می‌آورد. 
آنگاه عبّاس دو فرد را فرا خواند و به یکی از آنان گفت: به نزد ابوعبیده‌ی جراح 
برو. به دیگری گفت: به نزد ابوطلحه بر و. 

آنگاه خود به درگاه الهی دعا کرد و گفت: خداوندا» بهترین شیوه را برای 
کندن قبر آن حضرت برگزین. آنگاه مردی که به دنبال ابوطلحه رفته بود» او را 
یافت و آورد او برای دقن رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم لحدی کند. 


دفن و نماز 

وقتی روز سه‌شنبه غسل و تکفین آن حضرت انجام شد. آن حضرت را در 
خانه‌اش بر تختش گذاشتند و مسلمانان درباره‌ی دقنش اختلاف کر دند. یکی 
گفت: آن حضرت را در مسجدش دفن می‌کنيم. برخی دیگر گفتند: او را با 
یارانش دفن می‌کنيم. ابوبکر گفت: من از رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم 
شنیده‌ام که می‌فرمود: «ما قبض نی الا دفن حیث یُقبض < هر پیامبری که 
وفات کرده, او را در محل وفاتش دفن کرده‌اند». آنگاه بستر رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله وسلم را که به هنگام وفات بر آن خفته بود» بلند کرد و زير آن برای آن 
حضرت قبری کندند. آنگاه مردم گروه گروه می آمدند و بر آن حضرت نماز 
می‌گزاردند. در آغاز مردان آمدند. وقتی نماز آنان تمام شد زنان می‌آمدند و 
نماز را به جای می‌آوردند و وقتی نماز زنان هم تمام شد. بچه‌ها را آوردند. اما 
در نماز بر رسول خدا صلّی الّه علیه وآله وسلم هیچ کس امام نشد. 
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آنگاه در نیمه‌ی چهارشنبه شب» رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم را به 
خاک سپردند. ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی بکر از همسرش فاطمه 
دختر عماره. او هم از عمره. دختر عبدالرحمن بن اسعد بن زراره. از عایشه 
برای من روایت کرده است که گفت: تا وقتی که در چهارشنبه شب. صدای 
بیل‌ها را در دل شب نشنیده بودیم» نمی‌دانستیم که دارند رسول خدا صلّی اللّه 

محمّد بن اسحاق می‌گوید: حضرت فاطمه نیز این حدیث را برای من 
روایت کرده است. 

محمّد بن اسحاق می‌گوید: کسانی که به قبر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم وأرد شدند» علی بن ابی طالب, فضل بن عباس. قثم بن عباس و شقران؛ 
آزادشده‌ی آن حضرت بودند. 

آوس بن خولی نیز به علی بن آبی طالب گفت: ای علی. تو را به خدا 
سوگند می‌دهم که در دفن رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم نیز مرا شریک 
بگردان. علی به او گفت: پایین بیا. او نیز با آنان به درون قبر رفت. 

آزاد شده‌ی آن حضرت. شقران نیز وقتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
وسلم را در قبر خویش نهاد و قبر را درست کرد» چادر آن حضرت را که گاه بر 
دوش خویش می‌گذاشت و گاهی آن را پهن می‌کرد و بر آن می‌نشست. در 
درون قبر گذاشت و گفت: سوگند به خدا که پس از تو دیگری نباید آن را بر 
دوش خویش نهد. 

قرغ تن شعته ادعامی کرد کهاه آخریی کش بوده کذ ربا رسوا خفا عان 
له علیه وآله وسلم وداع گفته است. می‌گفت: من انگشترم را برداشتم و آن را در 
قبر آن حضرت افکندم و گفتم: انگشترم از دست من افتاد. من آن را عمدا به 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ات ما ر شون آزاه 


با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم وداع گفته‌ام. 
شده‌ی عبدالله بن حارث بن نوفل, از آزاد کننده‌اش عبدالله بن حارث روایت 
کرده است که گفت: در زمان خلافت عمر با عثمان با علی بن ابی طالب به 
عمره رفتم. او به نزد خواهرش ام هانی» دختر ابوطالب رفت. وقتی عمره‌اش 
انجام شد. آمد و نیازش به غسل افتاد و غسل کرد و وقتی غسل خود را انجام 
داد. چند نفری از مردمان عراق به نزدش آمدند و گفتند ای ابوالحسن, به نزد 
تو آمده‌ايم تا درباره‌ی چیزی از تو پرسشی بکنیم و دوست داریم پاسخ ما را 
بدهی؟ 

علی گفت: گمان می‌کنیم مغيرة بن شعبه به شما گفته است که از هرکس 
دیگری دیرتر با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم وداع گفته است. 

گفتند: آری. آمده‌ايم در این باره از تو پرسش کنیم. 

گفت: درست نگفته است. او کسی جز قثم بن عباس نیست. 

ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن کیسان. از زهری و او از عبیدالله بن 
عبداللّه بن عتبه برای من روایت کرده که عايشه برای او روایت کرد و گفت: 
رسول خدا صلی اللّه علیه وله وسلم جامه‌ای سیاه داشت. وقتی بیماری‌اش شدید 
شد.گاهی آن را بر چهره‌اش می‌گذاشت وگاهی آن را بر می‌داشت و می‌فرمود: 
«قا تل له قوما اتغذوا قبور انبياتهم مساجد - خداوند بکشد آن مردمی را که 
قبرهای پیامبرانشان را مسجد کنند». امّت خود را از چنین کاری برحذر 

ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن کیسان از زهری و او از عبداللّه بن عبدالله 
بن عتبه و از عایشه برای من روایت کرده است که گفت: آخرین سفارش رسول 
خدا صلی الّه علیه وآله وسلم این بود که فرمود: «لا یرک مجزيرة العرب دینان - در 
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جزیرةالعرب نباید دو دین را بر جای گذاشت». یعنی مردم جزيرة العرب نباید 
جز اسلام دین دیگری داشته باشند. 


مصیبت مسلمانان پس از وفات آن حضرت 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم وفات یافت؛ 
مصیبت‌های بزرگی دامن مسلمانان را گرفت. بنا بر روایاتی که به من رسیده 
است. عایشه می‌گفت: وقتی روح رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به جهان 
باقی شتافت. خیلی از عرب‌ها از دین برگشتند و در یهودیت و نصرانیّت سر 
برآوردند و نفاق آشکار شد و مسلمانان به دلیل از دست دادن پیامبرشان به 
گله‌ای می‌ماندند که در شبی سرد. در باران مانده باشند. تا 2 خداوند به 
دل آنان افکند که در بیعت با ابوبکر همداستان شوند. 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده و عالمان دیگر برای من روایت کرده‌اند که 
وقتی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم وفات یافت. بیشتر مردم مکه تصمیم 
گرفتند و می‌خواستند که از دین برگردند» تا این‌که عتاب بن اسید از آنان 
ترسید و از این کار باز آمدند و سهیل‌بن عمرو برخاست و خداوند را حمد و 
ستایش کرد و پس از ید کردن از وفات رسول خدا صلی له عله وله وسلم گفت: 
بدانید که وفات آن حضرت. تنها بر قدرتِ اسلام می‌افزاید. هرکس در کار ما 
تردید به خود راه دهد. گردنش را خواهیم زد. آنگاه مردم برگشتند و از کاری که 
قصد داشتند انجامش دهند. دست برداشتند و عتاب بن اسید هم که پنهان 
شده بود آشکار شد. 

این بود آن مقامی که رسول خدا صّی له علیه وآله وسلم به عمر بن خطاب 
فرموده بود: نّه عسی أٌن یقوم مقاماً لا تذمّه -چه بسا او در جایگاهی بایستد 
آو سخنی بگوید] که نتوانی او را نکوهش کنی». 


۶۴۸ |غزوه‌ی خندق ی وفات پیامبر اکرم 


کشتن او روا نیست 


شعر حشان در رثای پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 


چنان‌که ابن هشام از ابی زید انصاری روایت کرده» حسا 


ن بن ثابت در رئای 


پیامبر | کرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم گفته است: 


بطیبة رشم للرسول و مفهد 
ولا متحی الایات من دار خرمة 


و واضخ آثار و باق عم 


بها خجُرات کان ینزل و 

معارف ل تطمس عل التهّد آعا 
عرفت پا رم الرّسول و عهد ه 
ظللت بها آبکی الرسول فأشعّت 
یذ کُرن الاء الرسول ۳ 


ره ۷ 


َُْعَة قد شنها فقذ آحد 


و ما بلغت من کل أثرٍ عشره 


آطاعث وقوفاً تذرف العین جهدّها 
فبُورکت يا قمّ سول و بورکت 
و ورک لد منک ضئن طیّبا 
تهیل علیه الترب آیدٍ و ین 
لقد عیبوا حلیا و علبا و رجمة 
وراحوا بخزن لیس فیهم نبیهم 
رم کی ارات یو مه 


مُنیر و قد تعغفو الرسوم و ُمٌد 
بها منبرٌ اطادی الذی کان یصْعد 
ورب له فیه ۱ و مسجد 
من الله نو یُشتضاء و 
آتاها الب فالای منها تجدد 
و قراً پا و اراه ف الترب مُلْحد 
عیون و مثلاها من امجحفن تشعد 
ها مخصیا نضی فنفسی تبلّد 
فظلت لالاغ. .الرسول مراد 
ولکنْ لنضی بعذما قد توجٌد 
علی طللْ القبر الذی فیه مد 
بلا ُوی فهها الرّشید الْسدّد 
علیه بناژٌ من صفیح مُنضدُ 
علی و قد غارت بذلک اسعد 
عشیة عَلوهٌُ التری لا یمد 
وقد ونت مهم ظهور و أعضد 
و من قذ بکته الدرض فالناس آکمد 
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و هل عدلت یوما ری هالک 
تقطّم فیه منرل الوخی عنم 
یدل علی الرحمن من یفّتٍی به 
امام هم تهدیهم احقَ انز 
عَفْهٌ عن الزلات یقبل عُذْرّهم 
و ان ناب أمرٌ ۸ یقومُوا بفله 
فبیناهم فق نعمة اللّه بیتهم 
عزیز علیه آن تجوروا عن امْدّی 
عطوف علیهم لا یی جناخه 
فبیناهُم فی ذلک النور اذ غدا 
فاصیح محموداً الی اللّه راجعاً 
و آمست بلا ارم و حشاً بقاعها 
ققّارا سوی معمورّة اللحد ضافها 
مه اقا وتات : تفه 
و بامخرة الکبری له م َو حشث 
فبکی رسول ال یا عيیْ عبر 
و مالک لا تبکین ذا العمة الق 
فجودی علیه بالدموع و اعولی 
و ما فقد الاضون مثل محمد 
اور اوق دنه ده اخما 
ابنل.سة الط یی ناتالز 
و أکرم صیتاً فق البیوت اذا انتمی 
و آمنع ذروات و آثبت ف الفْلا 
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رزیةٍ یوم مات فیه محمد؟ 
وق گان دزن یغور و ینجد 
و یُنقذ من هول القزایا ویرشد 
معلّم صذق ان یطیعوه یُشعدوا 
و ان حسنوا فاللّه بالنبر آجود 
فین عنده تیسیر ما یتشد 
دلیل به ئبُج الطريقة یُفْصد 
حریص علی آن یشتقیموا و بهُتدوا 
ال ورهم هم من آلوت مد 
ییکیه حق الرسلات و مد 
لعْیةَ ما کانت من الوشی تفهد 
فقیدٌ یبکیه بلاط و غرقد 
خلاءٌ له فیه متام و مقعد 
دیاز و عرصات ورب و مولد 
ولا آعرفنک الدهر دَمُمک جمد 
علی الناس منها سابع یمد 
فقد الأی لا مئلّه الدهر یوجد 
ولا متله حتی القيامة یفمّد 
و آقرب منه نائلاً لا پبنکد 
(ذا ضن یفطاء با کان یلد 
و آکرم جَدّا آبطحیا یسَوّد 


دعام عز شاهقات تشیّد 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم بیترت من وشتول آنله 


۶ و ی ۳ او ِ ۳2 ۱ و ۶ 
و اثبت فرعا ی الفروع و مَنبتا و عودا غذاه الژن فالعُود اغید 
ریاه ولیدا فاستتم امه علی آکرم الخبرات رپ مجّد 
خ ۳1 مس ی ۶ 1 
تناهت وصاة السلمین بکفه فلا العلم حبوس ولا الرای یقند 
آقول ولا یلق لقولن عائب من الناس الا عازب العقل مد 
جِ رز ۱ ۴ ۶ 
تفای اقا ار سای عت سیم اعل 
۶ ع۶ 5 ۶ ۱ ۳ ۶ ۳ 
الصطقی ارجو بذاک جواره و فی نیل داک الیوم اسعی و اجهذ 
می‌د رخشد» حال آن که می‌باید آثار دگرشوند و بزدایند. 
نشانه‌ها از سرای بزرگی که منبر هدایت‌گر خدا در آنجا بود و از آن بالا می‌رفت. هرگز از 
بین نمی‌رود. 
آثار روشن و نشانه‌ها بر جای هستند و برایش در آنجا نمازگاه و سحجده‌گاه بوده انیت 
در آنجا خانه‌هایی است که در میانه‌اش از سوی خدا نوری فرود می‌آمد که همه از آن 
روشنایی می‌جستند و خود بر می‌آفروخت. 
معارفی که هرگز نشانه‌هایش در آنجا زدوده نمی‌شوند. هرگاه کهنه شوند. نشانه‌هایش 
تازه می‌گردد. 
من آثر و عهد رسول خدا را در آنجا شناخته‌ام و قبری در آنجاست که گذرانده‌ی تن 
مبارکش آنجا را با خاک پوشانده است. 
همواره در آنجا بر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم می‌گریم و پلک‌هایی توگویی همچو 
دو چشم به یاری چشمان من می‌آیند. 
از نواختن‌های پیامبر یاد می‌کنند و من توان برشمردن نعمت وجود مبارک او را ندارم و 
من ازان ناتوانم. 
اندوه و مصیبتی جانکاه مرا فرو گرفته و وفات احمد چشمانم را ضعیف گردانیده و از آن 
روی است که تلاش می‌کند نعمت‌های رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله وسلم را برشمرد. 
ای قبر پیامبر سرزمینی که آن راه یافته‌ی استوار در آن به خاک سپرده شده. فرخندگی 
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قبری فرخنده و مبارک که پیکر پاک تو در آن آرام گرفته است و بر آن بنایی از سنگی پهن 
و برهم نهاده گذارده‌اند. 

دستان بر آن وجود نازنین خاک می‌پاشند» چشمانی همچنان بر آن بهترین نگرانند. 
آنان خرد و دانش و بخشایش را شبانگاهی در آنجا پنهان کردند و بر آن خاک پاشاندند» 
بی آن که تکیه گاهش سازند. 

به اندوهی دجار آمده‌اند از آن که پیامبرشان بینِ آنان نیست و پشت و بازوان بسیاری از 
برای کسی می‌گریند که آسمان‌ها از فراقش گریانند و کسی که زمین بر او می‌گرید. امّا 
مومنان اندوهگین ترند. 

روزی برسد که محمّد در آن روز وفات یافت؟ 

در آن روز خانه‌ی وحی رابطه‌اش را با آنان گسست. خانه‌ای که از آن نور می‌تابید و نورش 
به هر نشیب و فرازی می‌رسید. 

کسی که پیروانش را به خدای رحمان رهنمون می‌شد و از بیم خواری‌ها مردم را نجات 
می‌داد و به راستی هدایت می‌کرد. 

پیشوایشان بود و آنان را سزاوارانه به حق رهنمون می‌شد. آموزگار راستینی که اگر از او 
قفا نامب فتتفه نیتم شتقها 

از لغزش‌ها درمی‌گذشت و پوزش می‌پذیرفت و اگر نیکی می‌کردند. خدا نیکی‌ها را بهتر 
پاداش می‌دهد. 

اگر خود کاری را می‌کرد. آنان به آن نمی‌پرداختند (از او پیروی می‌کردند و رأیی 
نمی‌دادند) و هر کار سختی نزد او آسان می‌شد. 

تا او در میانشان بود» از نعمت آلهی برخوردار بودند. راه روشن را به چراغ وجود او 
انحراف آنان از هدایت بر او گران می‌آمد و حریص بود که به راه راست روند و هدایت 
شوت 

بر آنان مهربان بود و بال مهر خود را به سویی نمی‌بُرد [که آنان در سایه‌اش نباشند ], بلکه 
همواره بر آنان می‌گسترد و9 می‌گسترانید. 


۲ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شاه ریتول اللد 


وقتی که آنان از این نور برخوردار بودند. ناگهان تیر مرگ این نورشان را هدف گرفت. 
پسندیده. به سوی خدای خویش بازگشت و فرشتگان بر او می‌گریند و او را می‌ستایند. 
این سرزمین با خرمت (مکه و اطراف آن) از انقطاع و نبود وحی که به آن خوی گرفته بود. 
احساس دلتنگی می‌کند. 

توگویی همه جا ویرآنه‌انده جز آن قبری که آن سفر کرده در آن خانه گزیده است و زمین و 
درخت بر او می‌گریند. 

مسجدش از رفتن او دلتنگ است. فضایی که او در آن جایگاه ایستادن و نشستن داشت. 
در جمرة الکبری» دیار و عزصات و سرای و زادگاه برايش دلتنگ هستند. 

ای چشم من برای رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم گریه کن و هرگز نبینم اشکت 
خشک شته باشد: 

تو را چه شده است بر آن صاحبْ نعمتی نمی‌گریی که نوازش او همه‌ی مردم را فرا گرفته 
بود. 

بر او اشک بریز و ناله کن بر کسی که زمانه هرگز همانند او را نخواهد دید. 

از دست دادن گذشتگان هرگز همچو محمّد صلی اللّه علیه وآله وسلم نبوده است و تا 
رستاخیز هم وفات کسی مانند او گران نمی‌آید. 

پاکترین و وفادارترین به همه‌ی پیمان‌هاء آن بخشنده‌ای که هیچ منتی نمی‌گذاشت. 

او اموال تازه و دیرین را می‌بخشید. آنگاه که بخشندگان از بخشیدن دست‌آوردهای 
دیرین بخل می‌ورزیدند. 

از حیث خانوادگی والاترین آوازه‌ی نیک را داشت و بزرگوارترین ابطحی (منسوب ابطح 
مکه) که سروری یافت. 

رسید به بالاترین‌ها و پایه‌های شکوه بلند را در والاترین جایگاه استوار داشت. 
ریشه‌دارترین شاخه و بهترین رستنگاه و تنه‌ی درختِ معنی که ابر معنویت آن را آبیاری 
کرده و نرم بود. 

پروردگار شکوهمند در کودکی او را پرورد و با نواختن بهترین نیکی‌ها او را در بالاترین 
مراتب به کمال رساند. 

آنچه مایه‌ی پند مسلمانان است. به دست او انجام شد و اکنون نه دانشی در بتد است و نه 
نظری ناپدید. 

من این سخن را می‌گویم و هیچ کس از مردم بر من عیب نمی‌گیرند مگر آنان که خردشان 
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مشکلی داشته باشد. 
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آرزومند و مشتاق ستایش او هستم تا مگر من نیز در بهشت جاودان با او جاودانه شوم. 
امیدوارم با مصطفی و در کنارش به این آرزوی خود برسم و برای رسیدن به آن روز تلاش 


و کوشش می‌کنم. 


باز همو در فراق آن حضرت گفته است: 


ما بال عینک لا تتام کفا 
جرعا عی الهُدی آصبح تاویا 
وهی یقیک ارب عن آیتنی 
بأیی وأمی من شپدت و فاته 
فظللت بعد وفاته متبلَدا 
آقیم بعدک بالدينة بینهمم 
وحل آمر اللّه فینا عاجلا 
یا بکر منّة البارکت یکره 
نورا آضاء علی البِریّة کلها 
یا رب فاجمعنا معا و نبیّا 
فی جنة الفردوس فاکتها لا 
وله اسع ما بقیت مالک 
یا وی آنصارٍ الب ورهطه 
ضاقت بالاتصار البلاد فأصیحوا 
لقن ییاه 
والله آکرمنا یهد وصفی. .ه 


صلی لاله و من تحت بعرشه 


وفینا . قبره 


کُحلَتْ ناقها بکخل الارمد 
یا خر من وطیء احصی لا تَبْعّد 
عبت قبلک ف بقیع الغرقد 
متلدّدا یا لیتنی ِ آولد 
يا لیتنی صبْحت نم الاسود 
فی روحة من یومنا و من عُدٍ 
عضَا ضرائبه کر امتد 
ولد ته 13 محصّنة بسعد الأْسمْد 
من هد للنور البارک ئهّتدی 
فی جنة تثی عیون اد 


الا کیت , علی البق محمد 
بعد 1 ی سواء ائلحد 
شوداً وجوههم کلونِ الاقد 
و فضول نعمته بنا لم نجخد 
آنصازه فی کل ساعة مَشْهد 
فالیوت.عل. انا گم اعد 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم شارت مرول اللد 


چشمانت را چه شده است که به خواب نمی‌روند. تو گویی اشک‌راهه‌هایش را با درد شرمه 
کشیده‌ند.زاری کناْ بر آن پیامبر را افته که اکنون از این جهان رفته است. ای بهترین 
کسی که بر این شن‌ریزه‌ها گام گذاشته. دور نرو. 

چهره‌ام تو را از خاک باز می‌دارد و نگرانی [و اندوهم] ای کاش پیش از تو در بقیع غرقد 
دقن می‌شد. 

ای کسی که اکنون وفاتش راء در روز دوشنبه می‌بینم» آن پیامبر راه یافته. پدر و مادرم 
فدایش باد. 

پس از وفاتش آشفته و سرگشته شده‌ام» ای کاش از مادر زاده نشده بودم. 

آیا پس از تو بین این مردم در مدینه بر جای بمانم؟ ای کاش بامدادان» رّهر ماران سیاه را 
می‌نوشیدم. 

یا این که حکم خدا زودتر ما را فرا گیرد. در لحظه‌ای خوش از امروز یا فردا. 

لحظه‌ی ما در رسد و خوش به آن ناب‌ترین باز رسیم. کسی که ویژگی‌هایش, از بنیاد 
بزرگوارانه است. 

ای آمنه, ای فرخنده زجم, که یک بار بیشتر نزاییده‌ای» او را در ایمن‌ترین بِختِ والا به 
دنیا آورده‌ای. 

نوری که به سراسر گیتی روشنایی بخشید و هرکس به این نور فرخنده راه یابد. هدایت 
می‌شود. 

پروردگارا؛ ما را در بهشت به پیامبرمان باز رسان تا چشم رشکوران کچ شود. 

در بهشتِ فردوس آن را برای ما مقزر دار ای شکوهمند ای والاء ای بر ترین سرور. 

خدا می‌داند اگر پس از او همگان نابود شوند» من تنها بر محمّد پیامبر خواهم گریست. 
ای یاوران و پیروان پیامبر. وای به حالتان اگر او در میانه‌ی قبر پنهان شود. 

این سرزمین‌ها بر انصار تنگ آمد و چهره‌هاشان مانند رنگ شرمه‌ی سیاه, سیاه گشت. 
مااو را زادیم (مادرش از انصار بود) و قبرش هم بین ماست و هرگز نعمت‌های بسیاری که 
ما را به آن نواخت انکار نمی‌کنيم. 

خدا ما را به او گرامی داشت و یاورانش را در همه‌ی لحظه‌های صحنه‌های رخدادها راه 
نمود. 

درود خدا و پیرامونیان عرش او و پاکان بر احمد فرخنده باد. 


روایتِ «ابن‌هشام» 


روز وفات پیامبر اکرم / ۶۵۵ 


هم‌چنین حسان بن ثابت می‌گریست و می‌گفت: 


نب الساکیت آن اخبر فارقهم 
من ۳ الدی عند ه خی وراحلتی 
ام من نعاتب لا تحخیّی جنادعه 
کان الضَیَاءٌ وکان النور نتبعه 
فلیتنا یوم وارژه ‏ بُلْحدٍه 
م یترک اللّه منا بعده أحداً 
ذّت رقاب بنی النبار کلهم 
واقتسم الییء دون الناس کلهم 


مع البی تول ۳ سَحرا 
و رزق أهلی ٍذا م بنسوا الط 
اذا اللسان عتا فق القول أُو را 
بعد الاله و کان السمع والبصرا 
و غیبوه ولمقوا فوقّه الدَرا 
وله مش بعده آننی ولا ذگرا 


و کان آمرا من آمر اللّه قد قدرّا 
وبذدوه چهاراً بیم هدر 


به بینوایان خبر دهید. با روی گرداندن پیامبر در اين بامداد» معدن نیکی از آنان جدا 


تاه اه 
اگر باران را احساس : 
یا چه کسی را عتاب کنیم و از 


لغزش افتد. 


نکنند, رحل و بار و رزق خانواده‌ام را نزدچه کسی بجویم. 
شرزش بیمناک نباشیم. آنگاه که زبان از حد بگذرد و به 


ما پس از خداء از روشنایی و نور پیروی می‌کردیم و او گوش و چشم [بینای ما] بود. 
ای کاش روزی که او را به خاک سپردند و در قبر پنهان کردند و روی قبرش گل‌اندود 


کردند... 


خدا هیچ کس از ما را بر جای نمی‌گذاشت و هیچ زن و مردی پس 


از او نمی‌زیست. 


گردن همه‌ی بنی نجار به زير شد و این فرمان خدا بود که در میان آمد. 
غنيمت‌ها را بین همه‌ی مردم تقسیم کردند و آنها را آشکارا بین خود تباه ساختند. 


باز حسان در رثای پیامبر اکرم گفته است: 


آلیت ما فی جیم الناس تجتهدا 
تا له ما ملت نی ولا وّضعت 
ولا بُرا اللّه خلقاً من بَریّته 


میّی لد بر غیر افناد 
مثل السول نی الامة اهادی 
آوفی بذمة جار آو یماد . 


۶ 


۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم ریت هت ول لد 


من الذی کان فینا یستضاء به هیارک آلامر ذا عدذل و ارشاد 
آفنی ستاو قطن البوت فا یی فون.ضا بش بارتاد 
مثل الرواهب یلبسن الباذل قد یقن بالبوٌس بعد النعمة البادی 
یا أَفضل الناس ان کنت ف یر اصبحت منه کمثل الفرد الصادی 


در میانِ همه‌ی مردم سوگندی استوار خوردم, سوگندی راستین که هیچ عیبی در آن 
سوگند به خداء هیچ زنی به کسی. مانند [مادر ] این رسول. پیامبر و هدایتگر این ات را 
آبستن نشده و نزاده است. ۱ 

خدا نیز از میان آفریدگانش کسی را وفادارتر و وعده گزار تر از او نیافریده است. 

کسی که در میان ما از او نور می‌گرفتند و فرمانش فرخنده و دادگرانه و هدایتگرانه بود. 
زنان این سرزمین خانه‌ها را بیکار وانهاده‌اند و بر پنجره‌ها دیگر با میخ پرده نمی‌زنند. 
مانند راهبه‌هاء جامه‌های کهنه می‌پوشند و پس از نعمتی آشکار اکنون یقن کرده‌اند که 
بینوایی در پیش است. 

ای برترین انسان» من گویی در نهر آبی بوده‌ام و اکنون به تک افتاده‌ای تشنه می‌مانم. 


ابن هشام می‌گوید: آخر بیتِ نخست از ابن اسحاق نیست. بخش چهارم 


از سیره‌ی سرور ماء محمد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم پایان پذیرفت و این 


کتاب با آن به انجام خود رسید. 


۷ آل عمران, ۲۸۳ 
۴ ال عمران, ۶۳۳ 
٩‏ حزاب, ۴۶ 

۰ احزاب, ۴۷ 
۳حزاب., ۴۷ 

۰ احزاب. ۴۹ 

۲ احزاب. ۵۰ 
۳احزاب, ۸۵۰ ۵۲ 
۲۴-۶ / احزاب. ۵۲ 
۶ احزاب, ۵۳ 

۷ حزاب. ۵۳ 

۰ احزاب, ۶۱۸ 

۱ سرا: ۲۸۹ 

۸ اعراف, ۳۲۶ 
۷ انفال, ۳۴ 

۶ بقره» ۱۲۹ 

۴ /بقره, ۲۲۲ 

۱تا ۳ / نصر. ۴۹۰ 
۲ توبه. ۳۶ ۴۸۱ 
۲۵-۷ /توبه. ۳۴۸ 

۹ /توبه, ۴۱۸ 
۸۸۱-۲ توبه. ۰۴۱۹ ۴۷۷ 
۵ توبه. ۴۲۲ ۴۷۵ 
۷ توبه, ۰۴۴۰ ۴۸۲ 


فهمارس 


فهرست آبات 


۸ /توبه. ۴۵۱ 
۱-۶ تویه. ۴۶۲ 
۸-۱ / توبه. ۴۶۴ 
۱۳-۶۴ / توب ۴۶۷ 
۲۸-۹ /توبه, ۴۶۹ 
۴۲-۷ /توبه, ۴۷۲ 
۴۷-۸ /توبه, ۴۷۲ 
۵۷-۸ /توبه. ۴۷۲ 
۰ توبه, ۴۷۴ 

۱ توبه, ۴۷۴ 

۲ توبه, ۴۷۵ 

۶ توبه, ۴۷۵ 
۷۲-۴ /توبه, ۴۷۶ 
۷۵ توبه. ۴۷۶ 

۹ توبه. ۴۷۶ 

۵ /توبه. ۴۷۷ 

۰ توبه ۴۷۸ 
۸۸۴-۵ توبه ۴۷۸ 
۸۶-۰ /توبه, ۴۷۹ 
۲۳ /توبه, ۴۷۹ 

۳ /توبه, ۴۸۰ 

۶ / توید. ۴۸۰ 

۸ / توبه, ۴۸۰ 

۹ توبه, ۴۸۰ 


۸ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


۰ تویه ۴۸۱ 
۱ توبه. ۴۸۱ 
۳ توبه. ۴۸۲ 
۶ توبه ۴۸۲ 
۱ توبه. ۴۸۲ 
۸ /نوبه ۶۳۹ 
۵ حج. ۱۲۹ 
۶-۷/ حجرات. ۱۱۸ 
۳ حجرات. ۲۸۲ 
۴ حجرات. ۵۰۱ 
۸ رعد. ۵۰۳ 

۴ طه ۱۸۲ 

۰ فتح, ۱۵۲ 

۱ /فتح, ۱۵۳ 

۵ / فتح. ۱۵۴ 
۱ افتح. ۱۵۴ 
۴ فتح. ۱۵۵ 
۵ فتح. ۱۵۵ 
۶ فتح. ۱۵۵ 
۷ فتح. ۱۵۶ 
۱مانده. ۵۴۳۲ 

۷۱ /مریم. ۲۲۶ 


۸/۰ ممتحه ۱۱۶۱ 


۱ ممتحنه ۱۶۲ 
۴ ممتحنه, ۲۶۲ 
۲۳ نساه, ۴ 

۶ /نساء ۱۳۹ 

۵۸٩۹ /نساء.‎ ۴ 

۲ نو ۶ 

۳ /نور, ۷ 

۴ ور ۷ 
۱و ۱۲۷ 

۲ تور ۱۳۸ 

۵ نور. ۱۲۸ 
و۱۸ 

۲ و احزاب, ۴۷ 
۵ و۱۴۳ / احزاب, ۴۸ 
۸ و ۱۷/ احزاب. ۴۸ 
۶ و ۹۵/ توبه. ۴۵۰ 
٩‏ و ۱۸ /توبه ۴۶۹ 
۲ و ۱/ فتح. ۱۵۲ 
۲ ۵۱/نساء ۴ 
۵ ۵۴/نساء ۴ 
۸ ۸ هود. ۵۴۳ 

۶*4 /یس. ۳۹۴ 

۸ /یوسف, ۱۲۶ 


فهرست احادبث 


آثبون تائبون ان شاءاللّه فربنا حامدون 
ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک 
آبلغ هوازن آعلاها و أسفلها 

احسنهم خلقاً 


اخرج بهذه القصّه من صدر براءة و أَذْن فی الّاس یوم النحر |ذا اجتمعوا بمنی اه لایدحل اج کافر 


أخطرلی فلان خطراً 


ادوا علی ردایی انها الّاس, فواللّه آن لو کان لکم بعدد شجرتهامة نعما لقسمته علیکم 


اذا نسیتم الصلاءً فصلّوها اذا د کرتموهاء فان له تبارک و تعالی یقول 
استوصوا بالاأْنصار خیرأٌ فان لاس یزیدون, و ان الأنصار علی هیأتها لاتزید 
افلا ترضی یا علی آن تکون مّی بمنزله هارون من موسی 

اکتب باسمک الهم 

اکتب: بسم اللّه ار حمن الرحیم 

اکتب: هذا ما صالح علیه. رسول اللّه. سهیل ین عمرو 

اکترهم ذکراً للموت و أحسنهم استعدادً له قبل أن ینزل به اولئک الاکیاس 
لا تجییونی یا معشرالاتصار 

السلام علیکم یا هل المقابر لهنیء لکم ما أصبحتم فیه ما اصبح الّاس فیه 
الک الک 

اللّه اکبر, ایشروا یا معشر المسلمین 

له اکبره خربت خیبر ناذا نزلنا بساحة 

للهم اجیّر مصیبتهم ۱ 

للهم آرفع عنهم 

هم | کفنی عامر بن طفیل 


۹۵ 

۳۳۹ 
۳۳۶ 
۶ 
۳۶۵ 
۳۰۵ 
۳۹۱ 
۱۸۲ 
۶۰.۳ 
۳۳۳ 
۱۳۸ 
۱۴۳۸ 
۱۴۳۸ 
۱۳۸ 
5۶ 


۶-۱ 


۱۵ 


۷۶۶ 


۳۳ 


۳۸ 
۵۰۲ 


۰ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم سيرت حمد رسول الله 


هم آمتعنابه 

له آنی ابراً یک ما صنع خالد بن ولید 

للم آنی امسیتٌ راضیاً عنه, فارض عنه 

له اهدٍ ثقیف و أتِ بهم 

للم رب توا و ما أظللن. و رب الارضین و ما آقللن 

له لا تغفر لمحلم بن جثامه 

اما لولا آن ال لا تقتل لضربت اعناقکما 

آما والله لو شنتم لقلتم. فلصدقتم ولضدٌ قتم! آتیتنا مک 

نا قومْ نوی ولانأتی 

آنت طرّ دتنی کل مطرد! 

ان تغزوکم قریش بعد عامکم هذاء و کلنکم تغزونهم ۱ 

ان رجلاً قال: هذا محماً یخبرکم آنه نب و یزعم أیّه یخبرکم بأمر السماء 
ان صدق ذوالعقیصتین دخل الجنَة 

انظروا هذه الأبواب اللافظه فی المسجد. فستوها الا بیت ابی بکر 

ان عبداً من عباد اللّه ختّره الّه بين الّنیا و بین ما عنده. فاختار ما عنداللّه 
نکن صواحب یوسف, فمروه فلیصلْ بالّاس 

نْ له مَلةً غیرکم. والذی نقسی بیده 

ِنْ له لاجر الشهیدین 

آنما انغطیکم ما ترزه‌ون لا ماترزه‌ون 

ان مثلّه فی قومه لکمثل صاحب یاسین فی قومه 

اه عسی آن یقوم مقاماً لا تذه 

ائها لاس اسمعوا قولی, فانی لاادری لعلی لا آلقا کم بع عامی هذا 

انها الناس, ان اللّه قد دی الی کل ذی حقْ حقّه, و اّه لاتجوز وصيَة لوارث 
اتها التاس, ان اللّه قد بعتنی رحمةٌ و كاقة 

انها اس أُنفذوا بعث آسامه فلعمری لئن قلتم فی امار ته لقد قلتم فی |مارة آبیه من قبله 
انهاالئاس, آنی قد رأیث لیلةالقدر. ثج أنسیتها 

نها ااس, سمُرت التّار و اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم 

اتها لاس لاتشکوا علیا فواللّه اه لاخشن فی ذات الله. اوفی سبیل اللّه من آن یشکی 
اتهاالتاش, ما بال رجال یوذننی فی اهلی و بقولون علبهم غیرالحقَ 

انها اّاس, والّه مالی من فیشکم ولا هذه الوبره ال الخمس والحُمُس مردود علیکم. 
آنزعت منک الرحمة یا بلال. حین تمر بامرأتین علی قتلی رجالهما 

آین نها الّاس؟ هلْنّوا الب آنا رسول اللّه, آنا محمد بن عبدالله 

بل الرفیق الا علی من الجنه 

بل آنا واللّه یا عائشه وا رأساه 
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روایت «این‌هشام» فهرست احادیث | ۶۶۱ 


دعاهم الی الذی دعوتکم الیه فأما من بعثه مبعثاً قریباً فرضی و سَلم 

رحم اللّه اباذر. یمشی وحده, و یموت وحده 

وتف لآ ره الیرم متشه قرع 

رزق رَرکموه اللّه 

صَلْ بالئاس 

علی رسلک يا آبابکر 

عهدٌ عندّاللّه و عند رسوله الا این عاهدتم عندالمسجد الحرام 

فان الاسلام یت ما کان قبله. و ان الهجرة تحت ما کان قبلها 

فانی لو نت متخذاً من العباد خلیلاً لاتخذت ابابکر خلیلا 

فاین ابوبکر: یأبی اللّه ذلک والمسلمون: یأبی اللّه ذلک والمسلمون 

قاتل اللّه قوماً اتخذوا قبور انبیاتهم مساجد 

کل نائحة تکذب. الا نائحة سعد بن معاذ 

کیف یکون للمشرکین 

لا اله الا اللّه وحده لاشریک له, صدق وعده. و نصر عبده, و هزم الاأحزاب وحده 
لاتدخلوا ییوت آلذین ظلموا الا و انتم باکون 

لاتشربوا من ماء‌هاشیثاء ولا تتوقناً منه للصلاة. و ما کان من عجین عجنتموه 
لا تطرونی کما آطری عیسی بن مریم, و قولوا: عبداللّه و رسوله 

لا تقوم الساعة حتی یخرح ثلائون دجالا 

لا تکلمر" حدا من هّلاء اثثلائة 

لاعطین الايةٌ غداً رجلاً بحبٍ اللّه و رسوله. یفتح له علی یدیه, لیس بفرار 
لا واللّه یا آبا مویهبه. لقد اخترت لفاء ربی والجة 

لا یترک بجزيرة العرب دینان 


لایژای علی الا رجلّ من اهل بیتی 


خن ال حیم: من مُحَمٍّ ای زشول ال ژلی امین عضاه وج وََيده لا یف 


لقد حکمت فبهم بحکم الله من فوق سبعة أرقعة 

لقد شکرک الله يا کفب علی قولک هذا 

ما آدری با نهما آنا أسه: بفتح خیبر آم بقدوم جعفر 

ما قبض نبیْ الا دفن حیث قبض 

ما منع احد اولئک حین نخلف أن یحمل علی بعیر من ابله (مراً 
مُرّوا ابابکر فلیصل بالتاس 

مروا مّن یصلی بالّاس 

مروه فلیصل بالنّاس 
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۳ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


منة من اللّه و محمدٍ النبی رسول اه لح بن رژبه و اهل ایله شفنهم و سیّارتهم فی البر والبحر... 


منیغ عائذ اللّه 

تعم المرء منهم عویم بن ساعده 

وائله ان الارض لتطابق علی من هو شر منه 

واللّه ها للحطة آتی عرضت علی بنی‌اسرائیل. فلم یقولوها 


والمقصر ین 
وما ضرک لومتٌ قبلی فّمتٌ علیک و کفنتک و صلْیت علیک و دفنتک 
هذا الذی آوفی له بأذن 


یا آبا مر بهیه. نی قد آوتیت مفاتیح خزائن انیا والحْلد فیهاء شم الجة 

یا ها التاس, ان ال حوم مکة یوم خلق السموات والارض فهی 

یاعمرو بایع» فان ااسلام يجبّ ما کان قبله و ان الهجرة تجبٌ ما کان قبلها 
یا معشرالاّتصار ما قالةٌ بلغتنی عنکم, وَجّدة وجدتموها علی فی انفسکم 
یا معشر المهاجرین خُنش خصال |ذا نزان بکم. و اعوذ بل آن تدرکوهن: 
یا معشر خزاعه, ارفعوا أیدیکم عن القتل 

برحم اه المحلقین 


سر ولاتعشر, و بشر و لا تتفره و الک ستقدم علی قوم من اهل الکتاب 
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۳۴ 


فهرست اعلام 


آکل المرار, ۸۵۲۵ ۸۵۲۶ ۵۲۷ 

ابا زهم. ۲۶۳ 

اباصخر, ۲۷۶ 

ابان بن سعید بن عاص, ۱۴۴. ۲۰۸ 
ابان بن صالح. ۲۲۴ 

ابراهیم, ۲۸۳. ۶۱۳ 

ابراهیم بن جعفر محمودی, ۳۰۷ 
ابراهیم بن سعد بن ابی وقاصء ۴۲۴ 
ابن ای. ۰۱۱۰ ۱۱۳ 

ابن ابی الخقیق, ۸۷ ۸۸ 

اين ابپی حدرد. ۰۳۱۳ ۰۱۳۱۵ ۳۲۲ ۰.۳۲۳ ۵٩۳‏ 
ابن ابی عمر, ۱۴۶ 

این ابی قحافه. ۲۵۸ 

ابن اثوع هذلی, ۲۸۵ 

ابن اخطل. ۲۸۰ 

ابن ارقم» ۱۹۶ 

ابن اسحاق, ۲۳۰ 

ابن اشرف. ۸۷ 

این اکوع. ٩۸‏ 

ابن الاراش, ۲۳۷ 

ابن الذَعنّه. ۳۴۰ 

ابن الربعری, ۴۰۳ 

این الیاس. ۱۹۶ 

اين ام مکتوم, ۰۳۰ ۴ ۱۰۱ 


ابن برصای لیثی. ۵۶۶ 

این یکی ۲۰۴ 

ابن ثلماء ۵۶۴ 

این جحش, ۲۱۱ 

اپن حدرد, ۵٩۳‏ 

اپن خزمه. ۲۰۵ 

خی ۲۰۵ 

ابن خطاب. ۲۵۸ 

این رواحه ۲۲۶ ۲۲۹ 

این زبان, ۱۴۰ 

ابن زيعري سهمی, ٩۳‏ 

ابن سفیان بن نبیح هذلی؛ ۵۷۸ 

این شهاب. ۱۳۷. ۲۰۲ 

اين شهاب زهری, ۰۴۱ ۵۷ ۱۸۶ ۱۹۷ ۲۰۲ 
۴ ۲۸۹ ۳۲۱۸ ۳۲۶. ۴۲۷ ۶۲۵ ۶۳۴ 
اپن طلحه ٩۳‏ 

ابن عبّاس, ۸۱۵۲ ۲۲۲, ۰۲۲۴ ۰۲۶۶ ۰۲۸۹ ۳۹۴ 
۷ ۵۰۳ ۸۵۰۸ ۶۳۴ ۴۱ ۶۴۴ ۶۳۵ 
ابن عبداللّه یی حجش. ۲۰۴ 

ابن عمر. ۰۲۸۴ ۳۸۸ 

ان را ۳۳۳ 

این لذعد. ۳۴۰ 

این لعیب, ۴۲۸ 

این قیم عیسی: ۱۸۲ 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


ارو ۱۳۶ 

ام معطا :۲۱۳۲۱۳۸۲ 

ابن نهیک. ۵۸۲ 

این یت ۱۸۵ 

بن هشام ۳۳۰ 

این هشام زهری. ۳۹۴ 

ابن هشام عطية بن عفیف شعر ابن مرداس, ۳۵۱ 
اپن هشام کلدة بن حنبل, ۳۲۸ 

این هشام مروان بن مالک» ۱۹۹ 

این هنیده, ۳۳۷ 

ای ۴۱۹ 

اپواحیحه, ۲۰۷ 

ابواسامه‌ی جشمی, ۲۲ 

اپواشتعای ید ان ۱۲۷ 

ابوالحسن, ۲۵۸ 

ابوالزوم بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبدالدا ۲۱۲ 

ابوالسنابل بن بعلک بن حارت بن عمیلة بن 
سبّاق بن عبدالدار, ۳۹۵ 

ابوالفضل, ۰۱۸۹ ۱۹۰ ۰۲۶۷ ۲۷۱ 
ایوافان:۳۱ 

ابوالقاسم بن مخرمه ۱۹۶ 

ابوالیس ۱۷۴ ۱۷۵ 

ابو انیس ۱۵٩‏ 

ابوائیس آشعری» ۱۵۹ 

آبو ایب ۱۸۲۰۱۲۷ 

ابو برزه‌ی اسلمی» ۲۷۹ 

ابوبصیر, ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

ابوبصیر تقفی, ۱۵۸ 

اپویکی ۴۴, ۱۲۲, ۰۱۳۰ ۰۱۴۱ ۱۴۶ ۱۴۷ ۰۱۵۱ 
۲۳ ۶ ۰۲۰۳ ۲۰۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۵۷ 
۳ ۳۰۰ ۳۰۸ ۳۲۷ ۳۳۴ ۳۴۴ ۱۳۷۹ 
۴ ۰۴۳۶ ۰۴۵۵ ۰۴۶۱ ۰۴۶۵ ۰۴۶۶ ۰۴۹۱ 
۶ ۵۸۷ ۶۱۲ ۶۱۳ ۲۰ ۶۲۱ ۶۲۵ 


شارت مت وال ال 


۶۳۲۰ ۶۳۲۲ ۷۲ 

ایویکر بن عبداللّه ین ابی مُلیکه, ۶۲۶ 

ابو تمامه. ۵۱۳۲ 

ابوئواب زید بن ضحا ۳۶۸ 

ابو ئور. ۵۴۶ 

ابوجندل. ۱۵۱ 

ابوجَندل بن سهیل بن عمروء ۱۵۰ 

ابوجو يرية بن حارث, ۱۰۸ 

ابرجهل. ۱۵۲ 

ابو جهم بن حذيفة بن غانم. ۰.۱۶۳ ۳۹۵ 

ابو حاطب. ۶۱۴ 

ابو حاطب بن عمرو بن عبد شمس, ۲۱۰ 
ابوحبيية بن ازعر. ۳۳۰ 

ابوخراش هذلی, ۳۶۳ 

ابوخیئمه ۰۴۲۴ ۴۲۵ 

ابوداوود ایادی؛ ۵۳ 

ابودحانه‌ی ساجدی. ۵۵۲ 

ابوژء ۱۰۸ ۴۲۹ ۰۴۳۰ ۴۹۱ 

ابو رافع, ۲۲۵ 

ابورافع بن ابی الخقیق, ۵۷۸ 

ابوژ هم ۴۳۷ 

۴۹۸ ۳۲۹ ۱٩۲ ایوزید.‎ 

ابوزید انصاری, ۰۷۴ ۰۱۷۱ ۱۹۳ 

ابوزید بن عمرو. ۰۵۷۱ ۵۷۴ 

ابوزید بن عمرو, ابوشمّاس بن عمرو, ۵۷۲ 
ابوسعید خدریٌ. ۳۹۹ ۵۵۵ ۸۵۹۶ ۶۰۷ 
ابوسعید مُقبر ی. ۶۰۵ 

ابوسفیان, ۵ ۰۲۸ ۸۱۴۴ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
۹ ۰.۲۶۴ ۰۲۶۶۴ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۲۷۱ 
۴ ۳۸ ۳۷۸۰ ۰۴۵۹ ۶۰۰ 
وا خی ار ۲۳۱۰۱۳۲۷۲۶۳۵۸۴ 
ابوسفیان بن حرب, ۰۲۵ ۱۵٩‏ ۰۲۶۳ ۳۲۸ ۳۷۸ 
۲۳ ۲۵ ۰۲۵۴ ۰۳۵۸ ۸۵۴۵ ۸۵۹۹ ۶۱۲ ۶۲۰ 
ابوسفیان مفیره. ۳۲۷ 


روايتِ «ابن‌هشام» 


٩۲ ابوسلیمان‎ 

ابوسنان اسدی, ۱۴۶ 

ایوستان بن محصن بن خرثان, ۵۸ 

ابوشر یح. ۲۸۸ 

ابوهرد. ۳۸۶ 

ایوضیّاح بن تابت بن نعمان بن امیّةَ بن 
امرژالقیس بن تعلبة بن عمرو بن عوف. ۱۸۶ 
ابو طلحه, ۳۳۲ ۳۳۵ 

ایوعامر ۳۴۶ 

ابوعامر اشعری, ۳۴۶ ۳۴۹ 

ابوعبدالر حمن, ۴۲ 

ابو عبداللّه, ۲۷ 

۵۲۲ ۳۹۷ ۳۶۳ ۱۶۳ ۵۳ ۵۱ ابوعبیده.‎ 
۶۴۷ ۸۵۹٩ ۵۸۵ ۵۸۴ ۵۸۳ ۴ 

ابوعبیده‌ی جرام, ۲۷۵ ۵۸۴ ۸۵٩۸‏ ۶۴۴ 
ابواعتدهیخ عما ریخ یافش ۳۹۶ 

ایوعفک, ۶۰۳ 

اان وان ۳ 

ای یر وی ۲۳۸ 

ایو غترو میتی ۳۳۳۰۹ ۶:9 

۱۰۰ ۹٩ ۸ ابوعیاش,‎ 

٩٩ ابوعیاش.‎ 

ایوف ای سانش سای استشن :۳۲۱۵ 

ابوقتاده, ۸۷ ۸ ۱۰۰ ۱۰۱ ۳۳۳ ۳۳۴ ۴۴۶ 
۵۸۹ 

ابوقحافه, ۲۷۲. ۲۷۳ 

ابوقیس بن حارث بن قیس بن عدیّْ بن سعد بن 
هم, ۲۱۴ 

ابوکلاب. ۲۴۷ 

ایو کلب ۲۴۳۷ 

اپولبابه, ۳۴ ۳۵ 

ابولیلی عبدالرحمن بن کعپ. ۴۲۱ 

ابومالک. ۱۰۶ 

ابومحتد. ۳ ۰۱۸۸ ۵۶۵ 


فهرست اعلام ۱ ۶۶۵ 


ابومحمّد عبدالملک بن هشام, ۴۱۷ 
ابوملیح بن عروه ۴۵۹ 

ابوموسی اشعری, ۲۰۹ ۳۴۳, ۳۴۶ 
ابو هید ۶۱۰ ۶۱۱ 

ابونعمان پن منذر. ۳۸۶ 

آبونعیم. ۵۵۱ 

ابوهریره ۱۲ ۵۴۹ ۶۰۵ ۶۳۲ ۶۳۳ 
ابوهندین بت, ۱۹۹ 

او تس ۵۲ 

ایویّوب. ۱۸۱ 

ابی اسامه‌ی جشمی, ۷۹ 

آبی اتخاق بسن ۰۱۳۲ ۶۴۶۰۳۳۵ 
ان استخای: شیسی ۵۳۶۰ 

ابی الحجاج, ۲۲۴ 

از الیش ۱۷۴ 

ای امیّه. ۰۲۱۸ ۳۷۷ 

ابی ام مخزومی. ۵۶۳ 

ابی امیّةْ بن مغیره. ۱۶۳ ۵۵۰ 

آبی امیّهْ بن مغیره‌ی مخزومی, ۶۱۴ 
ان بش ۱۹۶ 

ابی بکر هذلی, ۵۶۲ 

اب ين کعب. ۲۰۴ 

ابی بن مالک. ۳۸۱ 

ايیْ بن مالک قشیری» ۳۸۱ 

ایی جعفر, ۴۶۵ 

ابی جعفر بن علی, ۳۰۸ 

ابی جعفر محشد بن علی: ۳۰۷ 

ایی جندل بن سهیل, ۱۵۵ 

ابی حثمة بن غانم, ۲۱۹ 

ابی حدرد. ۳۱۴ ۵٩۳‏ 

ابی خنیس. ۱۹۶ 

ابی رافع» ۱۷۴ 

ابی هم بن عبدالعرّی بن ابی قیس بن عبد ود 
بن نصر بن مالک ین حسل بن عامر بن لوّی 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


۶۱۸ 

ابی رهم غفاری. ۴۳۷ 

ابی زید اتصاری, ۱۳۳ 

ابی سعید بن تم ۶۳۲ 

ابی سعید خدری. ۵۴۹ 

آبی سفیان بن حرب» ۳۲ 
ابی سلمه. ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۳۳۵ 
ابی سلمة بخ اس ۳۹۹ 

ابی سَلمة بن عبدالسد. ۵۶٩‏ 
ابی سلمة بن عبدالاسد. ۶۱۵ 
ای شداد. ۲۱۷ 

ابی شریح, ۲۸۸ 

ابی شریح خزاعی, ۲۸۶ 

آبی شر یک ۲۰۵ 

ابی طالب, ۲۸۰ 

ابی طلحه ۱۸۸ ۰۲۰۴ ۳۳۱ 
ابی عامی ۳۴۶ 

ابی عبس بن جبر. ۲۰۵ 

ابی عبیده. ۲۵۱ ۵۰۵ 

ابی عبیده‌ی جرام, ۸۵۶۶ ۶۳۸ 
ابی عَفک, ۶۰۲ 

ایی عوف بن ضبیره ۲۱۹ 
ابی عیاش. ۹٩‏ 

ایی قتاده. ۳۳۳ ۳۳۴ ۴۴۵ 
ابی قحافه. ۱۴۲ 

ان لیاین ۷۲۴ 

ابی مرزوق, ۱۶۸ 

ابی مرّة بن عروة بن مسعود. ۳۷۸ 
ابی معتّب بن عمرو, ۱۶۵ 
ابی مُلیکه. ۱۴۶ 

ایی مویهبه. ۶۱۰ 

ابی واقد لینی, ۳۲۶ 

ابی وّبر. ۸۵۷۲ ۵۷۴ 

ابی هاله. ۶۱۳ 


سرت محجمد رسول الله 


ابی هالة بن مالک, ۶۱۳ 

ابی هریره. ۰۱۱ ۱۸۰ 

ابی هیثم بن نصر بن ذهر اسلمی, ۱۶۴ 

اجدع بن مالک, ۰۴۶۵ ۴۷۲ ۵۲۰ 

احمدبن حارث, ۳۱۹ 

احمر. ۱۱۴ ۲۸۵ 

اغیحه بن انعذ این غلت»:۴۹۵ 

أحیم, ۱۱۴ 

آخنس. ۱۵۷ 

اخنس بن شریق بن عمرو بن وهب تقفی. ۱۵۷ 
اربد. ۸۵۰۱ ۸۵۰۲ ۵۰۵ 

اربد ين قیس بن جَزء بن حالدبن جعفر. ۵۰۱ 
ازهر ۱۵۷ 

ازهر ین عبدعوف بن عبد بن حارث بن زُهره. 
۱0۷ 

اسامه, ۱۲۴ ۱۹۱ ۸۵۸۳ ۶۲۲ ۶۲۳ 

اسامة بن ژید: ۰۱۹۱۰۱۲۴ ۰۱۹۶ ۸۱۷ ۹۸ 
۷ ۸۵۸۲ ۸۵۸۳ ۶۲۴ ۶۴۲ 

استبرق, ۲۰ 

اسحاق بن ابراهیم بن عبدالّه بن حارته ۴۱۹ 
اسحاق بن عبداللّه بن ابی طلحه, ۳۳۵ 

اسد ۲۹۶ 

اسد بن عبید. ۳۶ 

اسد پن عوث. ۳۸۳ 

آسد خزیمه, ۲۱۱ 

اسل قرظی. ۱۲۲ 

اسلم. ۱۳۸ ۱۸۶ ۱۹۵ ۴۳۸ 

اسماء ۲۱۹ 

اسما ینت ابی بکرء ۲۷۲ 

اسما بنت عمیس, ۲۳۵ 

اسما بنت تعمان, ۶۱۹ 

اسماعیل بن ابراهیم. ۴۹۰ 

اسماعیل بن ابی خالد. ۳۴, ۱۴۶ 

اسود. ۱۸۷ ۱۹۷ ۴۶۰ 
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آسود بن رَژن, ۲۴۸ 

انتووتیی کم اش ۵۳۹ 
اسود پن مسعود. ۳۷۸ 

اسود بن توفل بن خویلد, ۲۰۹ 
اسود راعی, ۱۸۶ 

اسید. ۰۱۳۴ ۱۹۵ 

انیدین ی ۸۲۳۱۲۱۱۵۴ ۱۹۵ 
شید بن سعیه, ۳۶ 

سید بن ظهی 4۸ ٩‏ ۱۰۰ 
اشجم. ۴۳۳۱ 

اشعت بن قیس, ۵۲۵ ۵۲۶ 


۰ 


اشیم سهمی, ۲۰۴ 

اعشی بن قیس بن علبه. ۰۴۹ ۱۶۱ 

افصی بن حارثه ۱۳۸ 

اقتار, ۴۷ 

اقرع بن حابس. ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۹۶ ۰۴۹۰ ۰۴۹۱ 
۵٩۹۲ ۸۵۹۰ ۸۵۸٩ ۸۵۸۱ ۰‏ 

٩۱ اکبری,‎ 

اکل المّرار ۵۲۶ 

اکوع سنان. ۱۶۴ 

اکیدن ۰۲۲۴ ۴۳۲۳ 

ام الفزر صْلعی. ۵۷۲ 

ام المساکین, ۶۱۸ 

امٌالمو منین. ۱۹۶ ۶۴۳ 

ام اناس. ۵۲۶ 

ام ایمن. ۱۹۱ 

ام ایوب, ۱۲۷ 

ام پشر. ۱۷۹ 

ام جعفر بنِ محمد بن جعفر بن ابی طالب. ۲۳۵ 
ام حبیب. ۱۹۶ 

ام حبیبه. ۸۲۱۱ ۲۱۲ ۰۲۵۶ ۶۱۲ 

ام حبیبه بنت ابی سفیان, ۰۳۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ 
۳۵۶ 

ام حرملة بنت عبدالأسود, ۳۰۹ 


فهرست اعلام | ۶۶۷ 


ام حکیم. ۶ ۷ ۷ ۲۹۳ 
ام داوود. ۸ ۳۱۷ 


ام رمیثه. ۱۹۶ ۱۹۷ 

ام رومان, ۱۳۱ 

ام زبیره ۱۹۶ 

ام سعد. ۲۱ 

ام سلمه ۳۵ ۲۱۸ ۲۳۸ ۲۶۴ ۳۷۷ ۶۱۲ 
۴ ۲۰ ۶۲۴ 

ام سلیم. ۴( 
ام سلیم خنجری, ۳۳۲ 

ام شریک, ۶۱۸ 

ام شیبه, ۱۸۸ 

ام طالب, ۱۹۶ 

ام عاص بن وائل, ۵۸۴ 
ام عیسی خزاعی, ۲۳۵ 
ام فضل, ۲۲۴ 

ام قرفه, ۵۷۶ 

ام کلتوم, ۱۶۰ ۸۱۶۳ ۲۱۹ 
ام مسطح بن ابی رهم بن مطلب بن عبدمناف, 
۱۳۲ 

ام ملدم. ۵۱۴ 

ام منذر, ۴۴ 

۲۲۰ ۲۱٩ امه‎ 

ام‌هانی. ۰۲۸۰ ۲۹۵ 

أمة بن خالد, ۲۰۷ 

امیمه. ۳۷۸ 

أمینه ۲۰۷ 

اميّة بن ابی صلت. ۱۸۴ 
امیّهْ بنت فیس. ۲۱۲ 

اميَةٌ بن ضفاره ۵۷۳ 

میَة ين عبداللّه بن عمرو بن عشمان, ۳۲۲ 
امیة بن قلم. ۳۷۸ 
اندرانس, ۵۶۴ 

انس, ۱۶۷ 


۸ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


یوت ین تیک ون یرو 3۴ 
انس بن ژنیم دٍ یلی, ۳۰۰ 

انس ين مالک؛ ۱۶۶ ۱۸۱ ۲۳۵ ۰۴۳۴ ۶۲۹: 
۶۰ 

آنی, ۳۲ 

انیف. ۵۷۲ 

نشب ریب ۱۸۶ 

اف وه تلم 2۷۱ 

لقن منت ۵۷۲ 

اوپار, ۱۰۱ 

اوس, ۱۹۵ ۳۲۵ ۳۸۴ 

اوس ین خُولیَ, ۶۳۲ 

اوس بن قائد. ۱۸۶ 

اوس پن قتاده» ۱۸۶ 

اوس بن قیظی, ۱۵. ۴۷ 

اوس پن مخرمه. ۱۹۶ 

اوسیان, ۲۷۷ 

اوفی, ۳۴۶ 

یب بن شیم بن غيرة. ۱۸۵ 

ایمن بن ام ایمن بن عبید. ۱٩۱‏ ۳۲۷ 
ایمن بن عبیده. ۳۴۹ 

ایوب پن بشیر. ۶۲۱ 

ایوب بن عبدالرحمن بن عبداللّه بن ابی 
صعصعه ۴۴ 

شزو الط زاین ۲۵۱۰ 

بثرمعونه. ۵۶۶ 

بادیه, ۳۷۹ 

بجاد بن عثمان, ۴۳۰ 

بجد, ۳۴۷ 

بُجّیر بن بُجره» ۴۳۴ 

بت یت هیر ون این سای ۱۳۰۷ ۳۳۹ ۱۳2۲ 
۳۰۳ 

بحز ج. ۳۴۰ 

بحتّس. ۵۶۴ 


مرا تیا وال ال 


بحینه بنت حارث. ۱۹۶ 

بُدیل, ۸۱۴۰ ۲۵۶ ۲۶۶ 

بُدیل بن ا آصرم. ۲۵۲ 

بدیل بن عبد مناف بن ام آصرم. ۳۰۱ 
ُدیل ین عبدعناة بن سلمة ین عمرو ین أجب, 
۳۲ 

یدیل بن ورقاء ۲۵۰ ۲۵۵ ۰۲۵۶ ۲۶۳ ۲۶۶ 
براء بن عازب. ۱۳۸ 

براء ين معرور, ۱۷٩‏ 

برذع بن زید» ۵۷۲ 

۲۱٩ پرکه»‎ 

بركة بنت کسار. ۲۱۲ 

بريدة بن سفیان اسلمی: ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۴۳۰ 
توت ۱۷۳ 

پسر. ۱۳۶ 

بسطام بن قیس ین مسعود شیبانی, ۵۱ 
پشر. ۱۷۹ 

بشر بن برآء بن معرور. ۰۱۷٩‏ ۱۸۵ 

بشر بن حارث ین قیس بن عدی, ۲۱۴ 
بشر بن شفیان کعبی, ۱۳۶ 

بشیر بن سعد. ٩‏ ۵۶۹ 

پشیر بن یسار. ۱۹٩‏ 

بعجة بن زید. ۵۷۲ 

بعرجه ۱۰۰ 

بعوث, ۶۰۹ 

بلال, ۱۸۲ ۲۸۴ ۰۴۵۷ ۸۵۹۸ ۶۲۷ 

بنت ابی سفیان بن حرب. ۲۱۱ ۶۱۵ 

بنت الحارت. ۵۱۲ 


بنی ابی الحقیق, ۱۶۷, ۱۷۶ 
بمی اند ۳۸۵ ۰ ۵۵ 
بنی اسد بن خزیمه, ۸۵۲ ۵۸ ٩٩ ٩۸‏ 
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بنی اسد بن عبدالعرّی. ۰۱۸۵ ۰۲۰۹ ۲۱۲ ۰۲۱۷ 
۳۴۹ 

بنی اسرائیل, ۱۳۷ 

بثی اسود بن رزن؛ ۰۲۳۸ ۲۴۹ 

امنواد پن رَژن دیلی, ۲۳۸ 

بنی آسود بن مسعود. ۳۷۸ 

بنی اسید بن عمرو بن تمیم. ۶۱۳ 

بنی اد یل. ۲۳۸ ۲۴۹ 

بنی امیّه ين زید. ۰۴۴۰ ۴۷۵. ۶۰۳ 

بنی امیّة بن عبد شمس. ۱۸۵ ۰۲۱۱ ۳۸۳ ۳۹۵ 
بنی اميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» ۲۱۱ 
کی آسد من خزیمه: ۲۱۲ 

بنی بکرء ۰۲۴۸ ۰.۲۴۹ ۳۲۹ ۳۹۵, ۶۰۱ 

بنی بهدلة ين عوف بن کعب بن سعد بن زید مناة 
بن تمیم» ۴۹۲ 

بنی بیاضه. ۱۹۵ 

بنی بیاضه‌ی انصاری. ۵۵۰ 

بنی تمیم. ۲۱۴ ۳۶۹ ۳۹۶ ۳۹۷ ۰۴۹۲ ۴۹۵ 
۴۹۸ 

بنی تعیم بن مره ۰۲۰۹ ۲۱۸ 

بل تمیم یم بش یزاین ۴۹۵ 

بنی تیم ۳۸۷ 

بنی تیم بن غالب. ۲۷۸ 

بنی تیم بن مزّه. ۰۲۱۳ ۳۸۳ 

بنی تعلبه. ۰۲۳۸ ۶۰۸ 

بت تلف ۲۴۴ 

بنی جذیمه. ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۱۴ 
۵ ۰۳۱۶ ۳۱۷ 

بنی جُشّم. ۸۵۷ ۰۳۱۹ ۵٩۳‏ 

بنی جشّم بن معاویه. ۳۴۶ ۵٩۳‏ 

بنی جمح, ۰۲۱۰ ۲۱۴ ۰۳۸۸ ۳۹۵ 

بنی حارث بن هثة بن شلیم. ۳۹۶ 

بنی حارث بن خزرح. ۰۱۴ ۸۵۸ ۰۱۳۱ ۱۹۵ 
۷ ۴۹۳ 


فهرست اعلام ۱ ۶۶۹ 


بنی حارث بن عبدمناة بن کنانه, ۱۴۰ 
بی حارث بن فهر بن مالک, ۰۲۱۰ ۲۱۷ 
بنی حارث ین کعب. ۸۵۰ ۸۵۳۶ ۸۵۳۸ ۵۲۹ 
۱ 

بنی حارثه, ۰۴۲۱ ۵۶۹ 

بنی حارثة ین حارث. ۰۱۵ ۱۹۵ 

بنی خدیله. ۱۳۲ 

بنی حرام ۱۹۵ 

بنی حسحاس, ۵۲ 

بنی حضرمی, ۲۳۸ 

بنی حنظله, ۳۹۶ ۵۵۰ 

بنی حنیفه, ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۴۹ ۰۵ ۶۰۶ 
بنی خطمه. ۶۰۵ 

بنی دار بن هانی» بن حبیب بن تمارة بن لخم, 
۱۹۸ 

بنی دارم بن مالک ۰۴۹۱ ۴۹۲ 

بنی رئاب. ۳۴۳ 

بنی ژبید. ۲۱۰ 

بنی زریق» ۸ ۱۸۵ 

بنی زهره. ۰۱۵٩‏ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۳۹۲ 
بنی زهرة ین کلاب. ۰۲۰۹ ۲۱۳ 

بنی ساعده. ۳۸۴ 

بنی سالم بن عوف, ۴۲۲ ۴۳۹ 

ینی سالم بن مالک. ۴۵۳ 

بنی سامة بن لوَیّ» ۶۱۸ 

بنی سعد. ۳۴۸ ۴۹۱ 

بنی سعد بن بکر, ۱۳۴۷ ۳۶۸ ۳۸۶ ۵۰۸ 
بنی سعد بن لیث» ۰۱۸۵ ۳۸۳ 

بثی سلمه. ۸ ۱٩۵‏ ۳۸۴ 

بنی شمه ۳۸۴ ۳۹۰ ۰۴۱۸ ۰۴۲۱ ۴۲۲, ۴۳۱, 
۳ ۷۳ ۴۷۵ ۵۷۷ 

بنی سَلول, ۵۰۳ 

بنی سلیم» ۳۱۸ ۳۳۲, ۳۴۱. ۳۸۷ 


بنی شلیم بن منصور, ۳۹۶ 


۷۰ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


بنی شهم. ۰۲۱۰ ۰۲۱۴ ۰۲۱۷ ۰۲۹۴ ۳۹۵ 

بنی سهم بن عمرو, ۰۲۱٩‏ ۳۸۳ 

بنی سهم بن عمرو بن هصّیص بن کعب, ۲۱۰, 
۴ ۲۱۷ 

بنی ضبیب. ۵۷۰ 

بنی ضبیعه, ۴۴۰ 

بنی ضبيعة بن زید. ۴۴۰ 

بنی عامر, ۵۰۱ 

بنی عامر بن رییعه ۳۹۶ 

بنی عامر بن صعصعه. ۳۹۵ 

بنی عامر بن لوْی ۱۷, ۰۲۱ ۸۵۷ ۰۱۴۰ ۱۴۶ 
۱5۷ 

بنی عامر بن لوی, ۰۲۱٩‏ ۰۲۷۷ ۳۹۳ ۳۹۵ ۵۶۳ 
بنی عامر بن لَوّی ین غالب, ۲۱۰ 

بنی عامر بن لوّی بن غالب بن فهر, ۲۱۶ 

بنی عبدالاًشهل, ۳۸ ۰۴۵ ۸۵۶ ۸ ۹ ۸۰۰ 
۵ ۴۲۷ ۴۲۸ ۶۳۴ 

بنی عبدالذار. ۰۸۵۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۳۲۹ ۳۹۵, ۶۱۳ 
بنی عبدالرحمن. ۲۷۷ 

بنی عبداللّه, ۲۷۷ 

بنی عبدالمطلب, ۰۲۶۱ ۲۷۹ 

بنی عبد زید. ۴۴۰ 

بنی عبد شمس بن عبد مناف. ۰۲۰۷ ۲۱۷ 

بنی عبد منأف. ۲۶۸ 

بنی عبید» ۱۹۵ 

بنی عبیداللّه, ۲۷۷ 

بنی عبید بن عبديزید. ۱۹۶ 

بنی عتاب بن مالک. ۴۵۳ 

بنی عجلان. ۲۳۴, ۳۴۹ ۴۳۹ ۴۷۶ ۶۳۹ 

بنی عدی بن کعب. ۰۱۴۴ ۰۲۱۹ ۰۲۴۷ ۲۶۸ 
۳ ۳۹۵ 

بنی عدی بن کعب بن لوّی, ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

بنی عدی بن نخٌار. ۴۴ 

بنی عذره ۴۴۰,۲۳۱ 


بنی عمرو بن حزم. ۴۲۸ 

بنی عمرو بن عوف. ۰۱۴ ۰۱۵ ۸۱۸۶ ۰۴۲۰ ۴۳۱ 
۰۰ ۴۴۳۵ ۴۷۵. ۴۳۷۶ ۶۰۲ 

بنی عمرو بن قریظه. ۰۴۳ ۴۵ 

بنی عوف بن خزرج, ۱۰٩‏ ۱۹۱ ۶۴۲ 

بنی غطفان, ۳۹۶ 

بنی غنم. ۲۳۷ 

بنی غنم بن مالک بن نجار, ۲۴۷ 

بنی غیّره» ۳۳۷ 

بنی غیرقء ۳۴۰ 

بنی فراس بن غُنم بن مالک بن کنانه, ۱۲۱ 
بنی فزاره» ۳۸۷ ۳۹۶ ۵۷۵ 

بنی قیس. ۳۹۵ 

بنی کیّه, ۳۳۷ 

بنی کعب. ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۳ ۲۶۰ ۲۸۸ ۳۱۶ 
بنی کعب بن عبدالاشهل, ٩۸‏ 

بنی کلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه. ۳۹۵ 
بنی کنانه, ۲۴۸ ۰۲۵۸ ۳۷۸ 

بنی لکیعه. ۱۰۰ 

بنی لیث. ۳۱۶ 

بنی مازن بن نخار. ۲۳۴۷ ۰۳۸۴ ۴۲۱ 

بنی مالک. ۳۱۹ ۰۴۵۳ ۴۵۵ 

بنی مالک بن آفصی, ۲۴۷ 

بنی مالک بن حسل. ۸۵۷ ۲۴۷ 

بنی محارب بن فهر, ۱۷ ۵٩‏ 

بنی محارب بن فهر. ۲۷۶ 

بنی مخزوم. ۵۷. ۲۱۳ ۰۲۱۸ ۰۲۸۰ ۳۸۳ ۳۹۵ 
بنی مخزوم سعد. ۲۲ 

بنی مر در فدک. ۵۶۹ 

بنی مره. ۵۸۲ 

بنی مُرّهبنی مُرّه با حارث بن عوف بن ابی 
حارثه‌ی مزّی و افراد قبیله‌ی آشجم ب 

بنی مرة بن عوف. ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

بنی منقذ, ۲۷۶ 
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بنی منقذین عمرو بن معیص بن عامر بن لوْیَ» 
۶۱۸ 

بنی منقر ين عبید بن حارث بن عمرو ین کمب 
بن سعد بن بن زید مناة بن تمیم. ۳۹۲ 
بنی نجٌار. ۵۱۳ 

بنی نصرء ۳۴۳ 

بنی نصر بن معاویه, ۳۹۶ 

بنی نضیر, ۳ ۳۶ ۸۴ ۱۷۷ 

بنی واقف. ۴۳۲۱ 

پنی وهب ین رئاب. ۳۴۳ 

بنی هاشم, ۳۱۸ ۳۴۹ 

بنی هلال, ۳۱۹ 

بو ئواب. ۳۶۹ 

تهزی. ۱۸۷ 

بیاضه. ۱۹۵ 

پطرس حواری, ۵۶۴ 

پولس, ۵۶۴ 

تب. 4۵۱۴ 

تبن و صخیرات الیمام, ٩۳۴‏ 

تریبه, ۱۶۳ 

تمیم بن اسد. ۲۵۰ 

تمیم بن اوس, ۱۹۸ 

توماس, ۵۶۴ 

تیم بن مُرّه. ۲۱۸ 

تانت: ۲۲+ ۴۳ 

ثابت بن آنله, ۱۸۶ 

ثابت ین قدم. ۳۱۳۴ 

ثابت بن جَذع. ۳۸۴ 

ثابت بن قیس, ۴۲ 

هه با ۱ 1۱۳۱۲۱۵ 
۳ ۶۵ 

تعلب. ۱۴۳ 

تعلبة بی حاطب, ۴۴۰ ۴۷۶ 

تعلبة ین زید. ۵۷۲ 


فهرست اعلام | ۶۷۱ 


تعلبة بن سعیه, ۳۶ ۴۶ 

تعلبة بن عمروء ۵۷۴ 

تعلبة بن غنمه, ۵۷ 

قف بن عمرو, ۱۸۵ 

ثمام, ۶۰۷ 

تمامه ۶۰۶ 

ثمامة بن آئان حنفی, ۶۰۵ 

ثنية المرار. ۱۳۷ 

ثور بن زید ۱۸۰ 

جابر ۰۲۱۴ ۲۴۷ 

جابر بن عبداللّه» ۸ ۸۰ ۵۵ ۸۵ ۱۳۶ ۱۴۵ 
۶۸ ۱۷۰ ۱۷۱ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۳۰ 
جابر بن عبدالّه بن رئاب, ۲۰۴ 
جابر بن عبداللّه بن عمرو. ۱٩۴‏ ۲۰۴ 
ارو ۵۱۱ 

جارود بن بشر بن معلّی. ۵۱۰ 
جارود بن عمرو بن نش ۵۱۰ 
جاریه. ۶۱۳ 

جارية بن عام ۴۴۰ 

جبّار بن سلمی بن مالک بن جعفر. ۵۰۱ 
چبار بن صخر. ۲۰۴ ۵۹٩‏ 

جبّار بن صخر بن اميّة پن خنساء ۱۹۹ ۲۰۴ 
جبر بن عتیک. ۲۰۵ 

۱۶۳ ٩۱ ۸۵۴ ۳۱ ۳۰ جیرییل,‎ 

جبل ین جَوّال ثعلبی, ۴۰ 

جبلة بن هم غشانی. ۵۶۳ 

جَبَلةّ بن حنبل, ۳۲۸ 

جبلة بن مالک. ۱۹۹ 

جبیربن مطعم, ۳۳۵ 

جخاف بن حکیم سلمی, ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
جَحْدّم. ۳۰۷, ۳۱۰ 

چحش بن رئاب, ۶۱۲ ۶۱۴ ۶۲۰ 
جد. ۴۱۸ 

جدّ بن قیس, ۱۴۵ ۴۱۸ ۴۷۳ 


7:۳ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامیر | کرم 


جُذام» ۱۸۰ 

حول ۱۶۳ 

جریر بن عُطمّی. ۵۰ 

جُشّم. ۳۱۹ 

شم بن معاوية ین بکر بن هوازن, ۵۳ 
جعدة بن عبداللّه خزاعی. ۳۰۵ 
جعفی ٩۰‏ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴, ۰۲۳۵ 
۶ ۳۲۷ 

جعفر بن ابی طالب, ۲۰۶ ۰۲۰۷ ۰۲۱۹ ۲۲۶ 
۳ ۲۴۴ ۰۲۴۶ ۵۸۱ 

جعفر بن کلاب, ۳۴۴ 

تیل. ۸ 

بت یقن ۲۳۹۶ 

جعیل بن سراقه‌ی ضمری, ۳۹۶ 
جلابیب ۱۰۹ 

جلاج. ۳۳۷ 

جلاس بن شوّید بن صامت. ۴۷۶ 
جُلندي ازدی, ۵2۶۳ 

اور ی 

ایند بن غیراللی ۳۸۳ 

جمانه بت ابو طالب, ۱۹۶ 

میا نی ی کم ۳۶۵۰ 

نان ۲۱۴ 

جندب‌بن مکیت جهنی, ۵۶۶ 
جنیدب بن اکوع, ۲۸۸ 

جوال علبی. ۸۴ 

جویریه. ۱۱۵ ۱۱۶ ۶۱۲ ۶۱۵ 
جهجاه پن مسعود. ۱۰٩۹‏ 

جهم بن عمرو بن حارث. ۶۱٩‏ 

جَهُم بن قیس ین عبد شُرّ حبیل, ۲۰۹ 
جهینه. ۱۹۵ ۲۷۶ 

جیفر. ۵۶۳ 

حاتم. ۵۱۷ 


حاجب بن زرارة بر عون نمیمی. ۳۹۰ 


حارث, ۰.۳۹ ۰.۱۱۵ ۰۲۱۴ ۲۱۹ ۰۲۸۴ ۳۴۶ 
حارث بن آبی شم ۳۸۶ ۵۶۳ 

حارث بن ابی ضرار. ۱۰۸ ۶۱۲ 

حارث بن ابی ضرار. ۰۱۰۸ ۱۱۵ ۱۱۶ ۶۱۶ 
حارث بن ابی ضرار خزاعی, ۶۱۵ 

حارث بن اویس, ۳۳۷ 

حارث بن خبیله, ۲۱۸ 

حارث بن حارث بن قیس بن عدی. ۲۱۴ 
حارث بن حاطب. ۱۸۶ 

حارث بن خزن, ۶۱۲ ۶۱۸ ۶۲۰ 

حارث بن حلزة الیشکری, ۲۷۰ 

حارت بن خالد بن صخرء ۰۲۰۹ ۰۲۱۸ ۲۲۰ 
حارث بن خزرج, ۱۹۵ 

حارث بن ربعی, ۸۷ ۸ ۱۰۰ 

حارث بن سوید بن صامت. ۶۰۲ 

حارث بن سهل بن ابی صعصعه. ۳۸۴ 
حارث ین عبدالمطلب. ۲۶۴ ۳۳۱ ۵۵۸ 
حارث بن عبد قیس بن لقیط. ۲۱۰ 

حارث بن عبد کلال, ۵۳۰ ۵۳۲ 

تعاوت ین عد کلال ترش ۵۶۷ 

ارت بن عمرن ۵۲۶ 

حارث بن عوف بن ابی حارثه‌ی مُری, ۵ ۱۶ 
حارث بن قیس, ۲۰۵ 

حارث بن کلّده. ۰۳۸۱ ۳۹۲ 

حارث بن مالک. ۳۱۹ ۳۲۶ ۵۶۶ 
رین مات رن اشافژیق تلعب یه 
عوف بن غنم. ۲۴۷ 

حارث بن هشام. ۲۳۸, ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۴ ۲۹۲ 
۲ ۳۹۵ 

حارثه, ۱۹۵ 

حارثة بن حارت, ٩۸‏ 

حاطب. ۰۲۱۴ ۲۶۱ ۲۶۲ 

حاطب بن ابی بلتعه, ۲۶۱ 

حاطب بن حارث. ۲۱۷ 


روایت «ابن هشام» 


حاطب بن حارث بن معمر بن خبیب بن وهب 
بن خذافة بن جُمَح. ۲۱۴ 

حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن 
نصر بن مالک بن حسل. ۶۱۴ 

حبّان بن قیس بن عرقه, ۲۱ 

۱۳۵ 

حبیب ین ابی اوس ثقفی, ٩۰‏ 

حبیب بن عبدالله. ۲۵۱ 

حبیب بن عبینه بن حصن, ۱۰۱ 

حبیبه, ۲۱۸ 

حبیبه بنت عبیداللّه» ۲۱۱ 

حییشه ۳۱۳ 

۴٩۹۱ حتات.‎ 

حتات بن بزید, ۴۹۱ 

ختاتِ بن یزید مجاشعی, ۴۹۱ 

۱٩۱ ۰۱۹۰ ۱۸۹ ۰۱۸۸ حجّاج.‎ 

حجاج, ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

حجاح بن علاط, ۱۸۸ 

حجٌاج بن علاط شلمی, ۱۸۷ 

حجدم. ۳۰۷ 

حجر بن عمرو بن معاوید. ۵۲۷ 

خذافه‌ی سهمی, ۶۱۵ 

حذیفه, ۰۲۷ ۲۸ 

حذيفة بن یمان, ۲۷ 

حرملة بن هودة بن ربيعة بن عمرو, ۳۹۶ 

حزن بن آبی وهب. ۵۷۶ 

حزوه. ۱۰۰ 

حسان بن ثابت» ۰۷ ۲۰ ۲۲ ۰۲۳ ۶۴ ۰۷۸ ۷۹ 
ام ۲اه ۳ ۴ ۸٩‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۴ ۱۲۷ ۱۲۹ 
۹ ۲ 
۲۲٩۹ ۰۳۹۷ ۰.۲۶۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ ۵‏ ۲۹۸ 
۵ ۰.۴۸۲ ۴۸۵ ۰.۴۹۶ ۹۹ ۰۵۰۰ ۵۷۲ 
۴ ۶۲۸ ۶۵۵ 

حسان بن ملّه ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ 


فهرست اعلام / ۶۷۳ 


۳۲ 

حسن بصری: ۰:۵۵ ۵٩۱‏ 

حسن بن ابی الحسن بصری, ۱۰۲ 
حسن بن علیّ. ۲۵۷ 

حسین بن عبداللّه ۶۴۱ ۶۴۴ 
حصین بن حارت. ۱۹۶ 

حطاب. ۲۱۴ 

سطا ند از ۲۱۷۰۲۱۴ 
حطه‌ای, ۱۳۷ 

حفصه ۸۵۵۳ ۶۱۲ ۶۲۰ 

حفصه پنت عم ۶۲۱ 

حکم بن ابی العاص, ۶۱۰ 

حکم ین عمرو بن وهب بن متعب. ۴۵۵ 
حکیم بن امه بن حارثة بن آوقص شلمی, ۳۷۹ 
حکیم ین حزام ۰۲۶۳ ۳۹۲ 

حکیم بن حکیم, ۳۰۷ ۳۰۸ ۴۶۵ 
خلینم::۱ ۱۳ 

خلیس بن علقمة, ۱۴۰ 

حماس, ۲۷۵ ۲۷۶ 

حماس ین قیس بن خالد. ۲۷۵ 
حمزة بن عبداللّه بن عمر, ۶۲۵ 
حمزةین عبدالمطلب, 2۶۶ 

حمنه ۱۳۳ 

حمنه بنت جحش. ۱۲۳ ۱۳۷ ۱۹۶ 


حتی. ۵۱۴ 
خمید, ۱۶۷ 


۳ 


حمیر, ۱۷۱ 
خنش صنعانی, ۱۶۹ 

حویرث ین لقَیذء ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

حویصه ۲۰۰ ۲۰۰ 

حویطب بن عبدالعرٌی بن ابی قیس, ۰۲۲۵ ۳۹۲ 
حیّان بن عمرو بن حیّأن, ۳۸۷ 

حیّان بن ملةء ۵۷۰ 

خی بن اخطب., ۳ ۰۱۲ ۱۳ ۰۳۲ ۴۰ ۴۳ ۱۶۸ 


۴ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


۶۱۷ ۲ ۴ 

خالد. ٩۳‏ ۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۹ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۸ ۰.۲۳۹ 
۰ ۳۰۶ ۸۳۰۷ ۳۰۸ ۰۳۲۰۹ ۰۳۱۰ ۳۱۸ 
۳ 6( ۸۵۳۷ ۵۲۸ 
رد 
خالد بن زین 21۲۷ 1۸۱ 

خالد بن سعید. ۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۹ ۴۵۶ ۵۲۲ 
۶۵ 

خالد بن سفیان بن نبیح, ۵۷۸ 

خالد بن ولید. ۰ ٩۲‏ ۱۳۶ ۰۲۳۴ ۲۴۰ ۲۷۵ 
۶ ۳۰۶ ۳۰۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۴ ۳۱۸ ۲۴۷ 
۳ ۸۵۳ ۸۵۲۸ ۸۵۳۹ ۶۰۹ 

خالد بن هشام. ۰۳۱۱ ۳۹۵ 

خالد بن هَوْذةَ بن ربیعه بن عمرو بن عامر بن 
ربیعان عامرین صعصعه ۳۹۶ 

یت ۱۵ 

خبیب بن عدی. ۵۹٩ ۸٩۴‏ 

خنعم, ۵۲۷ ۵۲۹ 

خُذُرة بن عوف بن حارث بن خزرج. ۵۶ 
خدیج بن عوجا نصری, ۳۷۰ 

خدیجه, ۶۱۳ ۶۱۹ 

خذام نی غالز: ۲۳۰ 

خراش. ۱۴۳ 

خراش بن امه ۱۴۳ ۱۵۱ ۰۲۸۵ ۲۸۶ 

خريمة بن جهم. ۲۰۹ 

خزاعمه. ۲۷۶ 

خزاعه, ۰۲۴۹ ۲۵۱ 

خزاعی بن اسود. ۸۷ 

خُیمة بن حارث بن عبداللّه بن عمرو بن عبد 
مناف بن هلال بن عامر پن صعصعه ۶۱۸ 
خصیبی. ۵۷۳ 

خطاب, ۲۶۸ 

خفاجة بن عاصم بن حبّان, ۲۲ 

خلاد بن سوید. ۴۱ 


خلاد بن سوید بن ثعلبه بن عمرو ۵۸ 
خلاّد بن قره. ۲۳۷ 

خلف, ۲۰۷ 

خلف بن اسعد, ۲۰۷ 

خی ۲۳۷۶ 

خنیس بن خالد. ۲۷۶ 

نیس بن خالد بن ربعية بن آصرم. ۲۷۶ 
خوّات بن جبین ۱۴ 

خوّ یصره, ۳۹۷ 

خویطب بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبد ود 
۳۹۵ 

خویلد. ۶۱۳ 

خوپلدین انید, ۶۱۳ ۶۲۰ 

خویله, ۳۷۹ 

خیبر. ۵۶۹ 

داوود بن ابی مره ۳۷۸ 

دحية بن خلیفه, ۳۱ ۱۶۸ ۵۶۳ ۵۶۹ ۵۷۰ 
درید, ۳۴۰ ۳۴۱ 

درید بن صمه. ۵۳۲ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳۴۰: 
۳۴۳۰۴۳ 

فقس ۱۳۱۲۰ 

ذوالبجادین مزنت. ۴۳۶ 

ذوالخمار سبیع بن حارث بن مالک. ۳۱۹ 
وال مرن ۲۹۷ 

ذو اللمه. ۱۰۰ 

ذوالمشعار. ۵۴۶ 

۲ 

ذی البجادین, ۴۳۶ ۴۳۷ 

ذی‌الجد ین. ۵۱ 

ذی الخمار. ۳۳۶, ۳۳۷ 

ذی الفصه. ۵۳۹ 

دی‌المروه. ۱۵۸ 

ذی المشعار, ۵۴۷ 

ذی طوی, ۱۳۶ 


روایتِ «ابن‌هشام» 


ذی قرد. ۱۰ 

٩۰ راشد.‎ 

رافع, ۲۵۰ ۵۸۶ ۵۸۷ 

رافع بن ابی رافع طائی. ۵۸۵ 

رافع بن عمیره. ۵۸۵ 

رافع بن معاوية بن عبید بن ثعلبة ين عبد بن 
آبجر. ۵۶ 

رییعه, ۳۴۱ 

رييعة بن آأکتم ین شخبرة بن عمرو بن بکیر بن 
عامر بن عنم بن دودان بن اسد. ۱۸۵ 

ربيعة بن امیّه دیلی, ۷۹ 

ربيعة بن حارث, ۱۹۶ ۳۲۷ ۰۳۳۶ ۳۹۵ ۵۲۵ 
رييعة ين رفیع» ۰۳۴۰ ۵۸۱ 

ربیعه بن نزار. ۵۱ 

رفاعه, ۴۴ ۵۴۶ 

رفاعة بن زید. ۸۱۱۲ ۸۱۸۰ ۸۵۴۵ ۵۶٩‏ ۵۷۰ 
۲ ۵۷۳ 

رفاعة بن سموأل قرظی. ۴۴ 

رفاعة بن قیس, ۵٩۴ ۸۵٩۳‏ ۵۹۵ 

رفاعة بن مسروح؛ ۱۸۵ 

زفیده. ۳۷ 

ریم بن ثابت بن ثعلية بن زید بن لوذان بن 
معاویه, ۳۸۴ 

رقیه, ۶۱۵ 

رقیه بنت رسول خداء ۲۱۸ 

رکانة بن عبدیزید. ۱۹۶ 

رمله, ۰۲۱۱ ۲۱۹ 

رمله بنتِ ابی عوف بن ضبيرة بن شعیر بن سَعد 
بقع ۲۱۳ 

٩ رواحه,‎ 

رویفع ین ثایت انصاری, ۱۶۹ 

دیهان ۴۶:۳۵ 

ر بطه. ۳۸۷ 

یطة بنت الحارث بن جبیله ۲۰٩‏ 


فهرست اعلام ۱ ۶۷۵ 


زبرقان» ۴۹۵ ۴۹۶ 

تفای ی ۱۳۹۱۱۹۰ ۴۹۸۰۸۲۹۳۸۴۹۲ 
۵۵۰ 

رید ۵۲۲ 

زین ۰۴۲ ۰۱۷۲ ۱۹۶ ۰۲۰۳ ۰۲۷۴ ۳۴۵ ۵۲۲ 
زییر بن باطا قرظی, ۴۱ 

زبیر بن عروة بن زبیر ۲ 

زبیر بن عوام, ۸۱۷۷ ۱۹۴ ۰۱۹۵ ۰۲۶۱ ۲۷۴ 
۵ ۴۹۱ ۶۳۴ ۶۳۷ 

زرعه‌ی ذو یزن, ۸۵۳۰ ۵۳۳ 

زغابه» ۱۲ 

زمَعة بن قیس, ۲۱۹ ۶۱۲ ۶۱۴ ۶۲۰ 

۱۴۰ ۱۳٩ ۱۱٩ ۸۱۱۸ ۵۷ ,۳۰ ۳ زهری»‎ 
۱۹٩ ۰۱۸۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۰ ۰۱۵۲ ۱۴۶ ۱ 
۴۴۱ ۰۴۱۷ ۰۳۱۳ ۲۹۹ ۰۲۹۲ ۰۲۴۹ ۰ 
۶۴۶ ۲۲ ۶۳۰ ۶۲۹ ۱ 

زهری بن شهاب. ۵۲۵ 

ژهین ۳۸۶ 

زهیر, ۳۸۸ 

زهیر ابوصرّد. ۳۸۸ 

زهیر بن ابی امیّة بن مفیره, ۳۹۵ 

زهیر بن عجوه هُذلی. ۳۶۳ 

زیاد بن واب, ۳۶۹ 

زیاد ین ضُميرة بن سعد شلمی, ۵۸٩‏ 

زیاد بی عبداللّه, ۳ ۳۹٩‏ ۴۱۷ ۵۶۵ ۶۱۶ 
زیاد بن لبید. ۵۵۰ 

زید. ۲۲۵ ۲۲۶ ۰۲۳۴ ۰۴۲۹ ۵۷۲ 

زیدالخیر. ۵۱۴ 

زیدالخیل, ۵۱۴ 

زید بن ارقم, ۱۰٩‏ ۱۱۰ ۰۱۱۲ ۲۳۰ 

زید بن اسلم, ۳۹۱ ۴۰۳ ۵۰۳ 

زید بن ثابت» ۲۰۴ 

زید بن جاریه. ۴۴۰ 

زید بن حارثه. ۰۲۲۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۲۴۵ ۲۳۶ 


7.۷۶ | غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


۲ ۸۵۴۴ ۸۵۴۶۴۵ ۵۷۰ ۸۵۷۲ ۵۷۳۲ 4۵۷۵ 
۶ ۵۸۱ ۰۲ع ۶۱۰ ۶۱۴ 

زید بن لصيتِ قینقاعی. ۴۲۸ 

دشیه ۱۲۳۰۱۲۱ ۱۸۱۱۷۹ ۳۱۹ ۲۲۰ 
۲ ۶۱۵ ۶۲۰ 

زینب بنت ابی هاله, ۶۱۳ 

زینب بنت حارث, ۲۱۸ 

زینب بنت کعب, ۵۵۵ 

ساکب ود این السانت پ عا نت ۳۹۵ 

سائب بن حارث بن قیس بن عدیّ» ۳۸۳ 
ساره ۰۲۶۱ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

ساعده, ۱۹۵ 

ساعدة بن کمپ بن خزرج. ۱۴ 

سالم بن ایونضر. ۵٩۲‏ 

سالم بن عمیر. ۶۰۲ ۶۰۳ 

سباع بن مرفطه, ۰۴۲۲ ۵۵۲ 

سبح ۱۰۰ 

سبرة بن عمرو. ۵۸۱ 

سیف ۱۴۱ 

خیم 5۳ 

سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء ۲۴۷ 
:۵0۵ 

سرگیس. ۵۸۵ 

رف ۱۹۵ 

سعد. ۱۴, ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۸ ۳۹ ۵۶ ۲۷۴ 

سعد بن ابی وقاص, ۸۵۱ ۰۲۱۳ ۵۶۶ 

سعد پن بکر, ۳۱٩‏ ۳۴۷ 

سعد بن حارث بن عبّاد بن سعد بن عامر بن 
تعلبة بن مالک بن أفصی, ۲۴۷ 

سعد پن زید, ٩۸‏ ۱۰۰ ۱۰۴ 

سعد بن زید انصاری. ۴۵ 

سعد پن عباده, ۸۴ ۲۷۴, ۳۹۹ ۳۴ ۶۳۷ 
۶۳۹ 

سعد پن عغباده ۱۴ ۱۶ ۱۲۴ 


سعد بن عبد قیس بن اقیط بن عامر ین اميّةٍ بن 
ظرب بن حارث بن فهر, ۲۱۷ 

سعد ین معا ۰۱۴ ۱۶ ۱۷. ۲۱ ۱۳۷ ۳۸ ۳۹ 
۴ 2۵۶ ۷۹ ۸۰ ۱ ۲۰۵ 

سعد بن هذیل. ۵۷۵ 

سعد بن هذیم. ۵۷۰ ۵۷۵ 

سعدی بن وقدان, ۰۲۱۰ ۲۱٩‏ 

سعید بن ابی سعید مقبری. ۲۸۶ 

سعید بن ابی سندر اسلمی, ۲۸۵ 

سعید بن آبی هند. ۲۸۰ ۴۵۸ 

سعید بن جبیر. ۱۱٩‏ 

سعید بن حارث بن قیس. ۲۱۵ 

سعید بن خرّیث مخزومی, ۲۷۹ 

سعید ین خالد ۲۰۷ ۲۲۰ 

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل, ۶۳۵ 

سعید بن عاص, ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۳۸۳ 
میتی عبداز مم بی اسان بت کیت ۱8۳ 
سعید بن عبید ین اسید بن ایی عمرو بن علاج» 
۳۸۰ 

سعید بن عبیدبن سبّاق, ۶۲۴ 

سعید بن عمروء ۲۱۴ 

سعید بن مسیّب, ۸۱۸۲ ۲۸۶ ۶۳۲ 

سعید بن میناء ٩‏ ۱۰ 

سعید ین بربوع بن عنکثه بن عامر بن مخزوم 
۳۹۳ 

سفیان, ۲۱۴ 

ی و ۲۱۱۰۱۲۱ ۲۸۴ ۶۱۵ 
سفیان بن عینیه. ۲۸۳ 

سفیان بن عبینه. ۳۴ 

سفیان بن مَعمر بن حبیب, ۲۱۴ 

سقیفه‌ی بنی ساعده, ۶۳۴ ۶۳۷ 

سکران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن 
نصر بن مالک ین حسل, ۶۱۴ 


سلالم. ۱۷۰ 


روایت «آبن هشام» 


سلام ین آبی الحقیق, ۳. ۶ ۸٩‏ 
سلام بن کر کره. ۱۶۸ 

سلام بن مشکم. ۱۷۹ 

سلامة ين سلامه. ۲۰۵ 

سلمان. ۱۱ ۱۸ 

سلمان فارسی, ۰۱۱ ۱۸ 

۶۱۵ ۰۱۷۳ ٩ سلمه.‎ 

سلمه, ۲۳۹ 

سلمه بن عمرو ین اکوع. ٩٩‏ 

سامقای ای لته ۶۱۴ 

سلمة بن اکوع, ۱۰ 

سلمة ین عبید. ۱۹۵ 

سلمة بن عمرو بن اکوع, ۱۶۴ ۰۱۶۵ ۱۷۳ 
سلمة ین عمرو بن اکوع اسلمی, ٩۷‏ 
سلْمة بن میلاء ۲۷۶ 

سلمة بن تعیم بن مسعود اشجمی. ۵۵۱ 
سلمة بن هشام. ۱۵۵ 

سلمة بن هشام بن عاص بن مغیره». ۲۳۸ 
سلمی: ۳۱۱۷::۲۳۸۵۰۱۴۲ ۳۱۲۰ 

سلیط, ۶۱۴ 

سلیط ین عم ۲۱۶ ۸۵۶۳ ۶۱۴ 
سلیط ین قیس. ۴۴ 

ش ۲۷ 

سلیمان بن شخیم. ۱۸۴ 

سلیمان بن محمّد بن کعب بن عجره. ۵۵۵ 
سلیمان ین یسار. ۵۴۹ 

سلیم بن منصورء ۳۰۶ 

تا و۲۳۳ 

سنان بن ابی سنان ذولی, ۳۲۶ 

سنان بن وّبر جهنی, ۱۰۹ 

سوده: ۲۱۹ 

سوید بن زید. ۵۷۲ 

سوید بن عمرو بن علبه, ۳۷۸ 
شوّیلم بهودی ۴۱۹ 


فهرست اعلام / ۶۷۷ 


سهل. ۲۰۱ 

سهل بن ابی خشمه, ۱۹۹ ۲۰۱ 

سهله, ۲۱۹ 

سهم عاصم بن عدی. ۱۹۵ 

سهیل, ۱۴۸ ۲۷۶ 

سهیل بن عمر, ۱۴۶ ۱۴۸ ۰۲۶۰ ۰۲۷۷ ۳۹۲ 
سهیل بن عمرو, ۱۴۶ ۰۱۴۸ ۸۵۰ ۰۱۵۵ ۱۵۸ 
۸۹ ۲۷۵ 

سترفن: ۱۳۲ 

سیفن ۵۶۴ 

شافعی. ۵۶۹ 

شجاع بن وهب. ۵۶۳ 

شناد بن عارض مشّمی, ۱۰۶ ۳۷۵ 

شاد بن عبداللّه قنانی, ۵۳۹ 

شراقة ین حارث بن عدی. ۳۴۹ 

شرحبیل ین نخسنه: ۲۱۴ ۲۱۹ 

شر حبیل بن غیلان بن تليمة بن معشب, ۴۵۵ 
شعبة بن حجٌاح ۴۴ 

شعبی. ۱۴۶ 

شقران, ۶۴۲ 

شهر بن حوشب آشعری. ۵۶۰ 

شيبة بن ربیعه, ۳۹۲ 

شيبة بن عثمان بن ابی طلحه. ۳۲٩‏ 

شيبة بن عثمان بن ابی طلحة بن عبدالعرّی بن 
عثمان بن عبدالدار. ۳۹۵ 

شیما بنت حارث بن عبد عزّی, ۳۴۷ 

صائب بن حارث بن قیّس, ۲۱۵ 

صالح بن کیسان, ۱۹۷ ۶۴۶ 

صخر بن عامر ين کعب ین سعد بن تیم ۱۳۲ 
صُرد. ۵۲۷ 

طرد ین عبداللّه ۵۲۷ ۵۲۸ 

صعب بن معاذ, ۱۷۰ 

۳۲۸ ۳۲۳ ۰۲۹۲ ۰۲٩۱ ۰۲۷۶ صفوان.‎ 

صفوان ابن امیّه. ۰۲۰۷ ۲۱۹ ۰۲۷۵ ۰۲۹۰ ۲۹۲ 


۶۷۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


۳۹۵ ۳۲۹ ۳ ۳ 

صفوان بن معطل, ۰۱۲۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
صفّیه ۸۲۲ ۰۲۳ ۶۸ ۰۱۷۲ ۱۷۶ ۱۸۱ ۱۹۰ 
۱ ۶۱۲ ۶۱۷ 

صلت بن مُخرمه. ۱۹۶ 

صوزین. ۳۱ 

۴۱٩ ۰۲۰۵ ضحاک.‎ 

ضحاک بن سفیان, ۳۳۲ ۰۳۵۵ ۳۵۶ ۳۸۱ 
ضرار بن خطاب بن مرداس, ۰۱۷ ۵٩‏ 

مان :۴:۷ 

ضمام بن ثعلبه» ۵۰۸ 

ضمام بن مالک سلمانی, ۵۴۶ 

ضمضم بن حارث بن جُشم بن عبد بن حبیب 
بن مالک بن عوف بن يقظة بن عَصیّه‌ی سلمی, 
۳۶۱ 

طایفه‌ی اشعریء ۳۴۹ 

طفاری, ۱۲۰ 

طفیل ین نعمان. ۵۷ 

طلحه. ۴۴۸ 

طلحة ین عبیدالله» ۱٩۴ ٩۷‏ ۱۹۵ ۴۱۹ ۴۴۸ 
۱ ۶۳۴ 

طلحة [بن یحیی ]؛ ۱۸۶ 

طلیق بن سفیان بن امیّه. ۳۹۵ 

طیّب بن بت ۱۹٩‏ 

عائذ بن ماعص بن قیس بن خلده ٩٩‏ 
عاص‌بن ابی وقاص, ۲۰۹ 

عاصم بن عدی,. ۰.۴۳۳۹ ۴۷۶ 

عاصم بن عمر بن قتاده ۳ ۱۵ ۰۲۱ ۳۹ ٩4۵‏ 
۷ ۹ ۰۸ ۱۱۲ ۳۲۷ ۳۳۰ ۳۹۹ ۴۰۶ 
۴ ۰۴۱۷ ۰۴۲۷ ۰۴۲۸ ۰۴۳۴ ۵۸۱ 

عاصم بن قتاده, ۳۲۸ 

عامی ۲۴۷ 

عامر بن ابی ربیعه, ۲۰۴ 

عامر ین اکوع, ۸۶۴ ۱۸۶ 


هریت نز وال 


عامر بن طفیل. ۸۵۰۱ ۸۵۰۲ ۵۰۳ 

عامر بن عبداللّه بن زبیر. ۲۳۸ 

عامر بن وهب بن اسود. ۳۳۶ 

۱۱٩ ,۱۱۵ عايشهه‎ 

عايشه, ۰۲۱ ۴۱ ۸۵۴ ۵۵ ۰۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۸ 
۶۹ ۴ ۵ ۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۲ 
۳ ۶ ۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۰۲۵۹ 
۲ ۵۵۳ ۵۸۱ ۶۱۱ ۶۱۲ ۱۳ ۱۶ 
۰ ۶۲۱ ۶۲۵ ۲۶ع ۲۷ع ۳۰ ۳۱ 
۷۲ ۴۳ ۴۵ ۲۶ ۶۴۷ 

عايشه بنت حارث. ۲۱۸ 

عبّاد. ۲۳۳ 

عبّاد بن بشر, ۸ ۰۱۰۰ ۱۱۰ 

عبّاد بن قیس, ۲۴۷ 

۵٩۹۸ ۰۱۶٩ .۱۰٩ عبادة بن صاصت.‎ 

عبادة بن طارق. ۲۰۵ 

عبادة بن مالک ۲۳۱ 

عبادة بن ولید بن عبادة بن صامت. ۵٩۹۸‏ 
عبّاس, ۰۱۴۳ ۱۸۹ ۱۹۰ ۰۲۷۱ ۳۰۴ ۶۲۴ 
عباس. ۸۱٩۰‏ ۸۹۷ ۲۲۴ ۰۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ 
۷۱ ۳۰۴ ۳۳۰ 

عباس ین عبدالمطلب. ۱۸۹ ۲۲۴ ۲۶۳ ۲۶۶ 
۹ ۳۲۷ ۳۲۹ ۵۲۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۶۱۸ ۶۴۲ 
عباس. نن. مرداشی,۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۶ ۳۱۲ 
۴ ۰۳۳۷ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۸ ۳۶۰ ۱۳۸۷ 
۳ ۳۹۴ ۳۹۶ 

عباية بن مالک ۲۳۱ 

عبد. ۰۴۵۲ ۴۵۵ 

عبدالر حمن, ۱۳۲ ۱۹۸ ۲۰۰ ۰۳۱۰ ۶۳۵ 
عبدالر حمن بن ابی‌بکر» ۱۹۶ 

عبدالر حمن بن بجید. ۲۰۱ 

عبدالر حمن ین بجید ین قَظیّ» ۲۰۱ 

عبدالر حمن بن ابت. ۲۰۵ 

عبدالر حمن بن جابر. ۱۳۲۷ ۳۲۸ ۳۳۰ 


روایتٍ «ابن‌هشام» 


عبدالر حمن بن حرمله‌ی اسلمی, ۲۸۶ 

عبدالر حمن بن حزن, ۵۷۶ 

عبدالر حمن بن حسان, ۴۸۲ 

عبدالر حمن بن سهل, ۲۰ ۰۱۷۰ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
عبدالر حمن بن عبداللّ ۶۲۲ 

عبدالر حمن ین عبداللّه پن کعب ین مالک ۴۴۱ 
عبدالر حمن بن عمرو بن سعد بن معاذء ۳۹ 
عبدالررحمن ین عوف. ۰۱۱۴ ۰۱۵۱ ۱۹۵, ۳۱۰ 
۱ ۴۷۶ ۰۴۹۱ ۸۵۹۶ ۵۹۷ ۸۵۹۸ ۶۳۴ 
عبدالر حمن بن قارب. ۳۷۸ 

عبدالر حمن بن قاسم, ۲۳۶, ۵۵۲ 

عبدالعزیز بن محمد, ۴۲۲ 

عبدالعزیز بن محمّد, ۶۰۷ 

عبدالقیس, ۵۱۰ 

عبداللّه. ۸۱۱۲ ۱۹۹٩‏ ۰۲۰۰ ۲۰۴ ۰۲۱۳ ۲۳۴ 
۸ ۳۰۸ ۴۳۶ ۸۵۷۹ ۶۱۳ ۶۱۵ ۶۲۴ 
عبداللّه ام ۵۷۷ 

عبداللّه ين ابت, ۳۷ ۰۱۱۱ ۸۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۲۷. 
۸ ۱۵۲ ۰۱۶۸ ۰۲۸۱ ۳۳۵ ۰۴۲۲ ۴۲۳ 
۷ ۳۷۷۲ 

عبداللّه ین ابی اميّة بن مفیره. ۰۲۶۴ ۳۸۳ 
عبداللّه بن ابی بکر, ۳ ۵۴ ۹۵ ۰۹۷ ۱۰۸ ۱۱۹ 
۷ ۱۴۵ 1۶۹ ۱۹۹, ۲۰۴. ۲۲۳. ۲۳۰ 
۵ ۰۲۳۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۳۳۱ ۳۳۳ ۳۸۳ 
۷ ۴۲۶ ۵۳۴ ۶۳۴ ۶۴۲ ۶۴۵ 

عبدالله ن اب بن سلول, ۸۰۹ ۱۲۳ 

عبداللّه بن ابت حدرد. ۵۸٩‏ 

عبدالله بن ابی حدود أسلمی, ۳۲۲ 

عبداللّه بن ابی‌طلحه. ۳۳۱ 

عبداللّه بن ابی قتاده, ۳۴ 

عبداللّه بن ایی نجیح, ۱۵۲ ۱۶۸ ۱۸۷ 

عبداللّه بن آبی نجیح, ۲۲۴. ۲۷۴, ۲۷۵ ۲۷۶, 
۷ ۵۵۴ ۵۶۱ 

عبدالّه بن ارقم. ۲۰۴ 


فهرست اعلام ۱ ۶۷۹ 


عبدالله بن آیس, ۵۷ ۵۸ ۸۵ ۵۷۷ ۵۷۸ 
۷۹ ۵۸۰ 

عبداللّه بن ایس, ۸۵۷۷ ۵۷۸ 

عبدالله بن جعفر. ۰۲۰۷ ۲۱۹ 

عبداللّه بپن حارث. ۰۲۱۷ ۳۸۳ ۳۹۶ ۰۳ع 
۶۶ 

عبدالّه بن حارث بن قیص بن عدیّ بن سعد بن 
سهم ۲۱۴ 

عبداللّه بن حجش, ۵۶۶ 

عبداللّه پن خذافه‌ی تهمی, ۳۰۹ ۵۶۳ ۶۰۸ 
عبداللّه بن ذافة بن قیس بن عدی بن سعد بن 
سهم ۲۱۴ 

عبدالله پن حسن, ۱۷۴ 

عبدالّه ن حسن بن حسن, ۶۰۲ 

عبداللّه بن خطل, ۲۷۸ ۲۷۹ 

عبدالله بن رواحه 4 ۸۴ ۱۳۱ ۱۹٩‏ ۲۰۲ 
۳ ۲۲۵ ۰۲۲۶ ۲۲۷, ۰۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ 
۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۲۴۵ ۰۲۴۷ ۸۵۷۷ ۵۸۱ 
عبداللّه بن زبعری, ۶۲ ۱۶۰ ۲٩۳‏ 

عبدالله بن زییر. ۲۲ ۶۷ ۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳۸ 
۲ ۰۲۸۶ ۶۳۲۱ ۶۴۳ 

عبدالله بن زمعة بن اسود بن مطلب بن اسد, 
۶۷ 

عبداللّه بن زید. ۸۵۳۱ ۵۳۳ 

عبداللّه بن سعد, ۲۷۷ ۵۶۸ 

عبداللّه بن سفیان, ۲۱۳ 

عبداللّه بن سهل, ۲۰ ۵۶ ۱۷۱ ۱۹۹ 

عبداللّه بن سهل بن عبدالر حمن ین سهل, ۱۷۰ 
عبداللّه بی عامر بن ربیعه, ۳۸۳ 

عبداللّه پن عباس, ۲۶۲ ۵۱۰ ۶۳۰ ۶۳۴ 
عبداللّه بن عبدالرحمن بن معقر بن حزم؛ ۵۵۵ 
عبداللّه بن عبداللّه بن عتبی, ۶۴۶ 

عبداللّه بن عتیک. ۸۷ ۸۸ ۵۷۸ 

عبداللّه بن عمر, ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۸۴ ۳۱۰ ۳۸۷ 


۰ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


۶۲۰ ۶۱۰ ۵۵۳ ۳۹۵ ۸ 

عبداله بن عمر بن خطاب. ۵٩۶‏ 

عبداللّه بن عمرو. ۳۸۶ ۳۹۶ ۴۲۱ ۶۲۰ 
عبداللّه بن عمرو بن ضمره‌ی فزاری؛ ۱۶۸ 
عبداللّه پن عمرو بن عاص, ۶۱۰ 

عبداللّه بن قراد وی ۳۹ 

عبداللّه بن قیس, ۲۰۹ ۳۴۳ 

عبداللّه بن کعب بن مالک ۳ ۲۲ ۵۶ ٩۷ ٩۵‏ 
۰ ۶۲۳ ۶۳۰ 

عبدالله بن مسعودء ۴۳۰ ۴۳۶ ۶۳۴ 

عبداللّه بن مطلب, ۰۲۱۳ ۲۲۰ 

عبداللّه بن مطلب بن آزهر, ۲۱۹ 

عبدالله مطیع, ۱۸۰ 

عبداللّه بن مفقّل, ۸۱۸۱ ۴۲۱ 

عبداللّه بن مکدّم. ۳۸۱ 

عبداللّه پن مکنف. ۲۰۴ 

عبداللّه پن وهب, ۱۹۶ ۳۶۹ ۵۸۱ 

عبداللّه نْ هبّیب. ۱۸۵ 

عبداللّه لیئی. ۱۰۸, ۱۳۵ ۱۶۴ 

عبدالمطلب, ۰۲۲ ۲۳ ۳۸۶ ۳۸۷ ۵۰۸ ۶۳۰ 
عبدالمطلّب بن هشام؛ ۵۶۵ 

عبدالملک ین ابی بکر ين عبدالر حمن بن 
حارث بن هشام. ۶۲۷ 

عبدالملک پن غمیر. ۴۴ 

عبدالمنذر, ۳۴ 

عبد بنی حسحاس, ۵۲ 

عبد ذهمان, ۱۲۱ 

عبد شمس, ۱۴۱ 

عبید السهام. ۱۹۵ 

عبیداللّه, ۳۰ 

عبیداللّه بن جحش, ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۰۲۱۷ ۶۱۵ 
عبیداللّه ین عبداللّه ۲۸۱ ۲۸۹ ۳۹۴ ۲۵ 
۶« 

عبیداللّه ين عبداللّه بن عتبه ۱۱٩‏ ۰۴۷۷ ۶۲۱ 


عبیداللّه بن عبداللّه بن عتبة بن مسعود. ۰۱۹۷ 
۷۲ ۳۸ ۶۱۱ ۶۳۴ 

عبیداللّه بن عمر خزاعی, ۱۶۳ 

عبید بن اوس. ۱۹۵ 

عبید بن جبیر. ۶۱۰ 

عبید بن زید بن صامت. ٩۸‏ 

عبیده ۶۱۹ 

عبيدة بن حارث. ۱۹۶ ۵۶۵ ۶۱۹ 

عتّاب, ۲۸۴ 

عتّاب بن اسید. ۲۸۴ ۳۲۴ ۴۰۲ ۴۰۳ ۵۶۰ 
هه 

عتبة ین رييعة ین عید شمس, ۲۰۹ 

عتبة بن مسعود. ۲۰۹ 

عتیق بن عابد بن عبدالّه بن عمر بن مخزوم. 
۱۳ 

عثمان. ۸۲ ۱۴۴ ۱۴۵ ۸۹۷ ۰۲۷۸ ۲۸۳ 
۷۱ ۳۸۷ ۴۵۸ 

عثمان اپوذر. ۴۳۰ 

عشمان بن ابی العاص. ۴۵۷ ۴۵۸ 

عثمان بن ابی العاص بن بشرین عبد دهمان, 
۴۳۵۵ 

عثمان بن اميّة بن منبّه بن عبید بن سبّاق, ۵۷ 
عثمان بن ربيعة بن آهبان, ۲۱۰ 

عثمان بن طلحه. ۰۲۸۱ ۲۸۳ 

عشمان بن طلحة بن ابی طلحه. ٩۳‏ 

عثمان بن عبدالر حمن, ۶۰۸ 

عشمان بن عبداللّه, ۳۳۶ 

عثمان بن عبدغنم بن زهیر. ۲۱۷ 

عثمان بن عثمان عبدالررحمن بن عوف, ۲۰۴ 
عثمان بن عفان, ۱۴۴ ۲۷۸۰۱۴۵ ۰۴۲۰ ۴۹۱ 
عثمان بن مظعون, ۳۷۹ 

عُجیر بن عبدیزید. ۱۹۶ 

۵۱٩ ۵۱۸ ۸۵۱۷ ۰۲۱۵ عدی,‎ 

عدی بن آدم, ۵۱٩‏ 


روایتِ «این‌هشام» 


عدی بن حاتم ۵۱۵ ۸۵۱۶ ۸۵۱۸ ۵۵۰ 

عدی بن قیس بن خذافه. ۳۹۵ 

عدی بن نضلة, ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

عرباص بن ساریه‌ی فزاری. ۴۲۱ 

رفطة بن جّاب. ۳۸۳ 

عرفة بن مالک. ۱۹۸ 

عرقه, ۲۱ 

عروه ۱۱۸ ۱۴۲ ۴۵۳ ۴۶۰ 

عروة بن زبیر. ۰۳ ۴۱ ۱۱۵ ۱۱۹ ۰۱۳۵ ۶۰ 
۵۸٩ ۰۲۹۰۰ ۰۲۶۰ ۰۲۴۹ ۰۲۳۳۸ ۲ ۱‏ 
۲ ۶۳۹ 

عروة بن عبدالعژی بن حرئان بن عوف, ۲۱۵ 
۳۸ 

عروة پن مُرة بن شراقة. ۱۸۶ 

عروة بن مسعود. ۰.۱۴۱ ۰۳۴۰ ۱۳۷۸۱۳۷۱ ۴۵۲ 
۴ ۴۵۵ 

عرّال بن سَموأل, ۴۳ 

عرْء بن مالک» ۱۹۸ 

ری ۳۱۸ 

عطا بن ابی رباح, ۲۲۴ ۵۹۶ 

عطارد ین حاجب. ۰۴۹۱ ۴۹۲ 

عطاء بن ابی مروان اسلمی, ۱۶۵ 

عطاء بن یسار, ۸۵۰۳ ۵۴۹ 

عطیّه‌ی قرظی, ۴۴ 

عفان, ۳۱۱ 

عفّان بن ابی العاص: ۳۱۱ 

عقبه, ۱۶۰ 

عقية بن ایی معیط, ۱۶۰ 

غلبه بن اسید ین بعا رد ۱۵۷ 

عقبة بن نمر. ۵۳۳ 

عقیل. ۳۷۹ 

عقیل بن ابی طالب, ۳۹۲ 

عقیل بن ابی طالب. ۸۹۶ ۲۸۰ 

عکَاشة بن محصن, ۸ ۱۰۰ ۱۰۱ ۵۶٩‏ 


فهرست اعلام | ۶۸۱ 


عکرمه, ۷۶ ۷۹ ۹ ۶۱ ۶.۴ 


عکرمة بن ابی جهل. ۸۱۷ ۲۰ ۲۲ ۲۵ ۲۶۰ 
۷۵ ۲۹۲ 

عکرمة ین عامر ین هاشم ین عبد مناف ین 
عبدالذار ۳۹۵ 

علا, ۳۴۶ 

علاء بن جاریه‌ی ثقفی. ۳۹۲ 

علاء بن حضرمی. ۵۱۲ 

علبة بن زید. ۴۲۱ 

علقمه بن عبّاس, ۱۱٩‏ 

علقمة بن عَلائة بن عوف بن احوص بن جعفر 
بن کلاب, ۳۹۵ 

علقمة بن مجرز, ۶۰۷ 

علقمة بن وقاص لیثی, ۳۹ 

علیّ بن ابی طالب ۱۸ ۱۳٩ .۳۱ ۲۰ ۱٩‏ ۵۷ 
۴ ۰۷۶ ۱۱۴, ۰۱۲۴ ۱۴۸ ۰۱۵۱ ۱۶۴ ۱۷۳ 
۴ ۱۹۴ ۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ 
۱ ۰۲۷۴ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۳۰۶ ۰.۳۰۷ ۲۰۸ 
۹ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۳۸۷, ۴۲۳, ۰۴۲۴ ۴۶۵ 
۶ ۸۵۱۷ ۸۵۵۰ ۵۵۴ ۵۵۵ ۸۵۶۶ ۵۶۸ 
۴ ۰۲ع 6۰٩4‏ ۶۲۱ ۶۳۰ ۶۳۴ ۴۲ 
۴۵ ۶۴۶ 

عتار ۴۳۱ 

انا پاش ۳۳۱۰۱۲۲۲ 

عماره ۱۶۰ ۴۲۸ 

عمارة بن حزم ۴۲۷ ۴۲۸ 

عمارة بن عقبه, ۱۸۶ 

عمورمات این سل ۲:۴ 

عمر بن حکم بن وبان, ۶۰۷ 

عمر بن خطاب, ۱۲, ۰۱۰۹ ۱۱۰ ۰۱۱۳ ۱۴۴ 
۶ ۱۴۳۷ ۱۵۱ ۱۶۳ ۸۶۵ ۰۱۷۳ ۱۹۵ 
۳ ۷۰۴ ۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۲۱۶ 
۷ ۲۶۲ ۰۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۴ ۰۲۷۸ ۲۸۰ 
۸ ۰.۳۰۸ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 


۲۳ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


۸۵۶۴ ۸۵۵۲ ۰.۴۹۱ ۰۴۷۷ ۰۴۳۳۶ ۰۳۹۷ ۷ 
۶۲۵ ۶۳۴ ۶۲۳ ۶۳۲ ۶۲۰ ۶۱۵ ۲ 
۶۴۷ ۶۲۷ ۶ 

عمر بن مد یعکرب., ۵۲۲ 

۲۱۱ ۲۰۸ ۲۰۷ ۷۵ ۳۶ ۱٩ ۱۸ ۸ عمرو‎ 
۵۹٩ ۰۵۲۳ ۵۲۲ ۴۵۴۲ ۷ 

عمرو بن امیّه ٩۰‏ ۲۰۶ ۴۵۴ ۵۹۹ ۶۰۰ 
عمرو بن امیّه‌ی ضمری, ٩۰‏ 

مرو ات امه ساره ان ۲۱۷۰۱۳۱۳ 
عمرو بن امیّةَ بن وهب بن معتب بن مالک, ۳۷۷ 
عمرو بن اوبار ۱۰۱ 

عمرو بن اهتم. ۴۹۱ ۴۹۲ ۵۰۰ ۵۰۱ 

عمرو بن آمیّه‌ی ضمری. ۲۰۶ ۲۱۰ ۵۶۳ 
5۹۹ 

عمرو بن جهم ۲۰۹ 

عمرو بن حبیب. ۵۶۹ 

عمرو بن حزم ۸۵۴۱ ۵۴۳ 

عمرو بن خارجه. ۵۶۰ 

عمرو ین خُنانة: ۴۳۵ 

عمرو بن خویلد. ۶۱۳ 

عمرو بن دینار, ۱۶۸ 

عمرو بن زید بن عوف بن مبذول, ۲۴۷ 

عمرو بن سالم, ۲۵۴, ۰۲۵۵ ۳۰۰ 

عمرو بن شراقه, ۲۰۴ 

عمرو بن سُعْدّی فر ظی, ۳۶ 

عمرو بن سعید. ۲۰۷ 

عمرو بن شعیب. ۲۰۱ ۳۷۶ ۳۸۶ 

عمرو بن عاص, ٩۰‏ ۵۶۳ ۵۸۴ ۸۵۸۵ ۵۸۷ 
عمرو بن عامر, ۳۳۱ 

عمرو بن عبد. ۵۸ 

عمرو بن عبداللّه بن أَذينة العبدی, ۵۳۴۶ 

عمرو بن عبداللّه ضبابی. ۵۳۹ 

عمرو بن عبد بن ابی قیس, ۱۷ 

عمرو بن عبد ود ۱۸۰۱۷ ۵۷ ۰۸۵۸ ۷۴ ۷۷ ۷۸ 


سارت مد ری ل الله 


عمرو بن عثمان بن عمرو بن کمب بن سعد ین 
تیم ۲۱۳ 

عمرو بن عوف, ۴ ۱۵ ۳۴ ۱۸۶ ۴۴۰ ۶۰۳ 
عمرو بن معد یکرب. ۸۵۲۳ ۵۲۴ 

عمرو بن هبوله‌ی غسانی, ۵۲۶ 

۶۲۰ ۳۴۱ ۸۵۴ ٩ عمره,‎ 

عمره بنت سعدی ین وقدان بن عبد شمس. ۲۱۰ 
عمیر. ۰۲٩۱‏ ۲۹۲ 

عمیر بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعد بن 
سهم. ۲۱۵ 

عمیر بن سعد, ۴۷۶ 

عمیر بن عدی, ۶۰۵ 

عمیر بن عدی خطمّی, ۶۰۳ 

عمیر ین عدیّ خطمی. ۶۰۵ 

عمیر بن وهپ. ۲۹۰ 

عمیر بن وهب بن خلف. ۰۳۹۳ ۰۴۲۴ ۳۹۵ 
عميرة بن مالک خارفیت. ۵۴۶ 

عمیس بن نعمانِ ختعمی, ۲۱٩‏ 

عنسی. ۵۵۰ 

و ی کر 

عوف, ۱۲۲ ۳۱۱ 

عوف بن ربیع؛ ۳۳۶ 

عوف بن عام ۳۲۱ 

عوف بن عبد عوف. ۳۱۱ 

عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث ين زهره. 
۳ 

عوف بن مالک. ۸۵۸۷ ۵۸۸ 

عوف بن محلّم شیبانی, ۵۲۶ 

عُو یف بن أضبط دیلی. ۲۲۱ 

عیاذ, ۵۶۳ 

عیاش بن ابی ربیعه, ۱۵۵ 

عیاض بن زهیر بن ابی شذاد. ۲۱۷ 

عیسی. ۵۶۳ 

عیسی ین عبداللّه ين عطية ین سفیان بن 


روايتِ «ابن‌هشام» 


ربیعه‌ی ثقفی. ۳۵۷ 

عیسی بن مریس ۵۶۲ ۵۶۴ 

عیص. ۱۵۸ 

عیلان پن علنه ۳۷۲ 

عينية بن حصن, ۱۰۶ 

عبینه. ۳۸۰ ۳۸۸ 

عبینه بن حصن بن حذٌيفة بن بدر, 4۵ ۱۶ ۷ 
۰ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۹۲ ۰۳۹۶ ۴۹۲ ۰۵۸۱ ۵۹۰ 
غالب بن عبداللّه کلبی, ۵۶۶ ۵۸۲ 

غرفطة بن حباب. ۳۸۳ 

غرور بن منذر بن نعمان بن منذر, ۱ 
غزوه‌ی بشیر بن سعد. ۵۶۹ 

غزیه بنت جایر بن وهب. ۶۱۸ 

غفار, ۱۹۵ 

غیلان بن سلمه‌ی ثقفی, ۳۴۰ 

غیلان بن مظعون بن َلمه, ۳۷۹ 

فاخته, ۲۹۲ 

فار عه, ۳۷۹ 

فاطمه. ۱۹۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۲۹۲ 
20۴ 

فاطمه بنت حسین بن علی, ۶۰۲ 

فاطمه بنت رسول ال ۱۹۶ ۲۸۰ 

قاطمه بنت رسول خداء ۰۲۵۷ ۶۳۴ 

فاطمه بنت لا ۳۴ 

فاکه ین مفیره, ۳۱۰ 

فا که بن مفیره. ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

فا که بن مفيرة ين عبدالّه بن عمر بن مخزوم؛ 
۳۹۰ 

فا که بن نعمان. ۱۹٩‏ 

فراس بن نضر بن حارث بن کُلدة بن علقمه بن 
عبد مناف بن عبدالدار. ۲۱۳ 

فراسیّه, ۳۷۸ 

فه تنی» ۳۷۹ 
فرده. ۵۴ 


فهرست اعلام ۱ ۶۸۳ 


فرزدق. ۵۸۲ 

فروة بن عمرو بن نافره‌ی جذامی (نقائی). ۵۳۵ 
فروة بن مسیک. ۸۵۲۰ ۰۸۵۲۱ ۵۲۴ 
فضاله. ۲۸۹, ۲۹۰ 

فضالة بن عمیر بن ملوّح لیثی, ۲۸۹ 
فضل بن عباس, ۳۲۷ ۶۲۱ ۶۴۲ ۶۴۵ 
فضیل بن نعمان» ۱۸۵ 

فقیمیه, ۳۷۸ 

فکهد ۰۲۱۴ ۲۱۹ 

فکيهة بنتٍ یسار, ۲۱۴ 

فویق النقیع, ۱۱۲ 

فید. ۵۱۴ 

قارب بن اسود, ۳۳۷ ۴۵۹ ۴۶۰ 

قارب بن اسود بن مسعود بن معتّب. ۳۱۹ 
قاسم بن محمّد. ۸۵۵۲ ۶۲۶ 

قبیصة بن عمرو هلالی. ۶۱۸ 

قتاده, ۲۰۵ 

تم ين عباس, ۳۲۸ 

قرطاء. ۵۶۹ 

فرّة بن اشقر ضفاریء ۵۷۰ 

قطبة بن قتاده» ۲۳۱ ۲۳۷ 

قعقاع بن عبداللّه بن اب حدرد. ۵۸۸ 
قعقاع بن معبد. ۵۸۱ 

۹٩ قمین‎ 

قیس. ۴۴ ۲۴۰ ۰۲۹۶ ۳۸۱ ۵۲۳ 

قیس بن حارث. ۰۲۱۴ ۴۹۱ 

قیس بن خذافة بن قیس ین عدیّْ بن سعد بن 
سهم. ۲۱۴ 

ین ابش کین 2۵۳۹ ۵۴۱ 

قیس ين رفاعه. ۵٩۳‏ 

قیس ین عاصم. ۴٩۱‏ ۴۹۲ ۸۵۰۰ ۸۵۵۰ ۵۸۱ 
قیس پن عبدالله. ۲۱۲ 

قیس بن عیلان, ۳۱۹ 

قیس بن مخرمه, ۱۹۶ 


۴ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


قیس بن مسخر. ۲۳۹ ۵۷۶ 

قیس بن مکشوح مرادی, ۵۲۲ 

قیس عیلان, ۳۱٩‏ 

قیصر, ۱۴۳ 

قیل ذی رعین. ۵۳۰ 

کبيشه, ۵۶ 

کراع المْمیم. ٩۵‏ 

کرز بن جایر. ۲۷۶ 

کسری, ۰۱۴۳ ۵۶۳ 

که ۱۱۱۱۱۱ 1۴۲۲ 
۶ ۰۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ 
کفت ین نت ۳۳۲۰۱۳۳۱۲۱۲ 
کعب بن اشرف. ۸۶ ۸۷ ۵٩‏ ۵۶۶ 

کعب پن ژهیر, ۰۴۰۳ ۴۰۶ ۴۱۶ 

کعب بن زید. ۵۷ 

کعپ بن عمرو, ۱۷۴ 

کعب بن عمیر غفاری, ۵۸۱ 

کعب بن قریظه, ۴۳ 

1 

کعب بن مالک. ۵ ۶۷ ۷۰ ۰۷۱ ۰۵ ۰۱۰۵ 
۲ ۳ ۰۲۴۲ ۳۷۱ ۰۴۲۲ ۴۴۱ 
۳ ۴۴۶ ۴۴۸ 

کلآاتب: :۲۳۱۱۳۱۹ 

کلب بن عوف بن لیث. ۵۶۶ 

کلب لیت. ۵۸۲ 

کلثوم. ۲۴۸ 

کلتوم بن محصین, ۰۲۶۳ ۴۳۷ 

۳۲٩ کلده‎ 

کنانه, ۰۱۷۷ ۲۵۱ 

کنانه بن ربیع» ۱۷۷ 

کنانة بن ابی الخقیق نضری, ۲ 

کنانة بن حکم بن خالد ین شرید. ۱۳۶۱ 
کنانة بن ربیع بن آبی الحقیق, ۱۶۸ ۱۷۶ 
کنانة بن ربیع بن ابی مقیق, ۶۱۷ 


ریت فد رتتو ال ازلد 


کند به. ۶۱۹٩‏ 

لات. ۴۵۹ 

لات بن تعلبه بن عکابة بن صعب بن علیّ بن 
بکر بن وایل, ۵۱ 

لبید. ۵۰۵ 

لبید بن ربيعة بن مالک بن جعفر بن کلاب, ۳۹۵ 
لخم. ۱۸۰ 

لماع ۱۰۰ 

لیث پن ابی شلیم. ۵۶۰ 

لیث بن بکر به نام هشام بن ضبابه, ۱۰۹ 

لیل. ۴۵۴. ۴۵۵ 

لیل بن عمرو بن عمیر, ۴۵۴ 


لیلی. ۲۱۹ 


مالک. ۰۴۳ ۰۱۱۴ ۰۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲. ۳۴۴ ۳۸۹ 
مالک بن انس, ۲۰۰ 

مالک بن ایفع. ۵۴۶ 

مالک بن حریم همدانی, ۵۲۰ 

مالک بن ذخشم, ۴۳۹ 

مالک بن رافله. ۲۳۷ 

مالک بن ربيعة بن قیس بن عبد شمس, ۲۱۰ 
مالک بن زافله, ۲۳۲۸ ۲۳۷ 

مالک بن صعصعه ۲۰۴ 

مالک بن عیّاد. ۰۲۴۸ ۵۳۱ ۵۲۳ 

مالک بن عوف. .۳۱٩۹‏ ۳۲۰ ۳۲۲ ۳۳۲۲ ۰۲۳۳ 
۹ ۰۳۴۰ ۰۳۴۳ ۳۲۴۴ ۰۳۶۱ ۰۳۶۵ ۳۶۷ 
۶ ۳۸۹ ۳۹۶ 

مالک بن قیس, ۴۲۵ 

مالک بن مرّه. ۵۳۳ 

مالک بن مره‌ی رهاویء ۵۳۰ 

مالک بن نمط. ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ 

مالک بن نویره. ۵۵۰ 

مالک بن نویره‌ی یربوعی, ۵۱ 

مجاهد, ۱۵۵ ۲۳۲۴ 


#۷ 


محززن ۱۰ 
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۲۱٩ مجلّل,‎ 

مجمُع بن جاریه, ۴۴۰ 

محجن, ۳۶۱ 

مُحرز آخرم. ۹٩‏ 

محرزین نضله, ٩۸‏ 

مُحرز بن نضله, ٩٩‏ 

۵٩۲ ۵٩۱ ۵۹۰ ۵۸٩ محلّم بن جَتّامه.‎ 

۳ ۲۲۱۵۱۱۱۲ ۱۱ 
۱۴۱ ۰۱۱۶ ۰۱۱۰ ۰ ,۵۴ ۱۳۹ ۰۳۶ ۳۴ ۳ 
۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۰ ۰۱۷۷ ۱۶۶ ۱۴۹ ۲ 
۲۴۱ ۰۲۴۰ ۰۲۳۶ ۰۲۲۲ ۲۱۴ ۷۱۹۷ ۰ 
۰۲۵٩ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰.۲۵۲ ۰.۲۴۳۵ ۴ 
۲۹۴ ,۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۶۹ ۵ 
۳۰۴ ۰,۳۰۳ ۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۶ ۵ 
۳۲ ۱ 
۱۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵۴ ۰.۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰.۳۳۸ ۷ 
۳۸۹ ۳۸۰ ۳۷۸ ۳۷۰ ۳۶۶ .۳۶۵ ۰ 
۴۲۰ ۰۴۱٩ ,۴۰۶ ۰۴۰۱ ۰۳۲۹۷ ۳۹۶ ۰ 
۴۶۰ ۰.۴۵۷ ۰۴۲۳ ۰۴۳۲ .۴۲۸ .۴۲۵ ۲۳ 
۸۵۰٩ ۸۵۰۸ ۸۵۰۲ ۴۹۹ ۰۴۹۲ ۴۸۵ ۴ 
۸۵۳۰ ۰۵۲۳ ۸۵۲۱ ۰۵۱۶ ۸۵۱۵ ۰۸۵۱۱ ۰ 
۵۴۱ ۰۵۲٩ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۵۲۳۲ ۳/۵ 
۸۵۵۲ ۰۵۵۱ ۰۵۵۰ ۵۳۸ ۸۵۴۷ ۸۵۴۵ ۲۳ 
۶۲۳ ۱۶ ۶۰۷ ۰۶ ۸۵۸۷ ۸۵۸۶ ۰ 
۶۵۳ ۶۴۹ ۶۴ 

محمد بن ابراهیی ۱۳۲ ۲۰۱ 

محمّد بن ابراهیم بن حارث ۱۳۱ ۱۶۴ ۰۲۰۱ 
۶ ۴۳۶ ۶۲۶ 

محمد بن ابی حدیفه. ۴۱٩‏ 

محمد بن اسامه, ۶۲۴ 

محمد بن اسحاق, ۳ ۸۱٩‏ ۱۶۴ ۴۱۷ ۵۶۵ 
۶ ۶۴۵ 

محمد بن جع ۰۲۳۵ ۲۶۱ ۲۹۰ ۶۱۶ 


فپرست اعلام ۱ ۶۸۵ 


۶۲۲ ۸۵۸۹ ۸۵۷۸ ۰۲۸۱ ۰۲۶۰ ۸ 

محمّد بن شهاب زهری, ۵۶۲ 

محمد پن طلحه, ۴۱٩‏ ۴۲۳ ۶۰۸ 

محمد بن عبداللّه, ۱۴۸ ۳۲۷ 

محمد بن علیء ۳۰۶ ۳۰۷ ۴۶۵ 

محتد ین علی* بن حسین؛ ۳۹۷ ۶۴۳ 

محمد ین عمرو ین علقمه, ۶۰۷ 

محمد پن کعب فرطی, ۳۳۰ 

محمّد بن کعب قرظی, ۳ ۲۷ 

محمّد بن مسلم ين شهاپ, ۱۵, ۸۶ ۱۳۵ ۲۶۲ 
۱ ۶۱۱ ۶۲۱ 

محمد پن مسلمه ۰۳۶ ۱۷۱ ۱۷۲ ۸۱۷۷ ۲۰۵ 
۵۶٩ ۸۵۶۶ ۲‏ 

محمّد بن ولید بن نویقع, ۵۰۸ 

محقد بن یحیی بن حبّان. ۱۰۸ 

محمود. ۱۰۰ 

محمود بن عبدالرحمن بن عمرو ین جموح, ۵۵ 
محمود بن لپید. ۳۹۹ ۴۲۷ ۴۲۸ 

محمود بن مسلمه. ۸٩‏ ۱۵۱ ۸۶۷ ۱۷۸ ۱۸۵ 
۱۹۵ 

مَحمية بن جزء. ۲۱۰ 

محتّصه ۲۰۰ 

محیصة بن مسمود, ۱۷۸ ۱۹۴ 

مخرّبة بن عدیء ۵۷۲ 

مخرمة بن نوفل ژهری. ۳٩۳‏ 

مخشن بن حمیر» ۰۴۲۱ ۴۳۲ 

بخشی. ۴۳۱ 

مخیّر ۳۸۶ 

مذحج, ۳۲ 

مراد. ۵۲۲ 

مرارة بن ربیع؛ ۴۲۲. ۴۴۱ ۴۴۵ 

مان بن مالک. ۱۹۸ 

مر ثدین ابی مرئد غنوی, ۵۶۶ 

مرخب ۸۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 


۶ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


مرداس, ۵۸۳ 

مرداس بن نهیک. ۵۸۳ 

مروان بن حکم., ۱۳۶ ۲۴۹ 

مروان بن عثمان بن ابی سعید بن معلّی, ۱۷۹ 


مروان پن فیس دوسی» ۳۸ 


مر یسیع. ۱۰۸ 

مزینه. ۱۹۵ 

مسافع. ۷۵ ۷۶ 

مُسافع بن عبدمناف بن وهب ین خذافة بن 
جمح, ۷۴ 

سطح. ۱۲۲ 


مسطح, ۱۳۲ 

مسطح بن آثاه, ۱۲۷ ۱۹۶ 

مسعدة بن حکمهة بن مالک پن حذيفة بن بدر, 
۷۶ 

مسقر بن رخيلة بن نويرة بن طریف بن شخمة 
بن عبداللّه ين هلال بن خلاوة اشجع بن ریث بن 
غطفان» ۵ 

دایم دی اروت ای ۱۳۷ 
مسعود ین ربیعه, ۱۸۶ 

مسعود بن شعدین قیس بن حَلّدة بن عامر بن 
زریق» ۱۸۵ 

مسعود بن سنان, ۸۷ 

مسعود بن عروه. ۵۶۹ 

مسعود ین عمرو غفاری. ۳۴۹ 

مسلم‌بن عبداللّه بن خبیب بهنی, ۵۶۶ 
مسلیمة بن مامه. ۵۱۲ 

مسور پن مخرمه, ۱۳۶ 

یسور بن مخرمه, ۲۴۹ 

مسیلمه. ۸۵۱۳ ۵۵۰ 

مسیلمه بن حبیب, ۵۴۹ 

مسیلمة. ۵۱۳ 

مسیلمة بن حبیب. ۵۵۰ 

مسیلمة بن حبیب حنفي کذاب. ۵۱۲ 


مطرّف بن عبداللّه ین شخیر. ۴۵۸ 
مطلب بن ازهر بن عبد عوف بن عبد [ین] 
حارث پن زهره, ۲۱۳ 

مطیع بن اسود بن حارثة بن نضله, ۳۹۵ 
معاذ. ۵۳۴ 

معاذ بن جبل, ۴۰۲ ۴۴۳. ۵۳۲ 

معاذ بن رفاعه‌ی زرقی, ۵۴ 

ُعاذ بن رفاعة, ۵۵ 

معاذ پن عفراء ۲۰۴ 

مُعاذ بن ماعص, ٩٩‏ 

معافر. ۵۳۰ ۵۳۲ 

۴٩۹۱ ۳۹۲ معاویه.‎ 

معاوية ین ابی سفیان ۱۶۳ ۴۹۱ 
معبد بن کعب بن مالک» ۳۲ 

معتّب. ۱۵ 

معتّب بن قشیر, ۱۵ ۴۷ ۴۴۰. ۴۷۶ 
معتمر. ۲۰۴ 

معرض بن حجاج, ۱۸۸ 

معمّر بن حارث ین قیس بن عدیء ۲۱۴ 
معن بن عدی. ۰۴۳۹ ۶۳۹ 

معیقب بن ابی فاطمه, ۲۰۹ 

قت ۲۱۲۰ 

مغیره. ۳۳۶ ۰۳۷۸ ۴۵۹ 

مفیرة بن شعبه, ۱۴۲ ۳۳۶ ۳۷۸ ۰۴۵۵ ۴۵۶ 
۸ ۶۴۵ ۶۴۶ 

مقداد بن اسود, ۸۸ ۲۰۳ 

مقذاد زن ری ۹۸ 

مفقداد بخ واه ان :۴۹۱۲۰ 

مقیس بن خبانه, ۲۷۹ 

مقیس ین صبابه. ۱۱۳ 

مکتول, ۱۶۸ 

مکحول, ۳۴۸ 

مکرز بن حفص ین اخیف, ۱۴۰ 


مکیتل. ۹۰ 
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مکیش ۵۹۰ 

ملحم. ۵۹۳ 

ملحان, ۰۱۸۱ ۳۳۱ 

ح بن عبده, ۱۹۶ 

منیّه» ۲۵۰ 

مبّه بن عثمان بن عبیدین سبّاق بن عبدالذار, 
۵2۷ 

منتا؛ ۵۶۴ 

منذن ۵۶۶ 

منذر ین ساوی العبدی. ۵۶۳ 

منذر بن ساوی عبدی, ۵۱۲ 

منذر بن عبداللّه, ۳۸۴ 

منذر بن عمرو. ۵۶۶ 

۱۷۳ ٩۱ موسی,‎ 

موسی بن حارث. ۲۱۸ ۲۲۰ 

ی ناکت ال ۲۱۹ 

موسی بن حارث ين خالد بن خر بن عامر, 
۲۸ 

موسی بن عمران, ۶۳۲ 

مولج بن مره ۳۰۶ 

موهب بن ریاح. ۱۵۹ 

میمونه. ۰۲۲۴ ۲۲۵ ۳۷۸ ۶۱۲ ۶۱۸ ۶۲۰ 
ناجیه, ۱۳۹ 

ناجیة بن جُندب اسلمی, ۰۱۳۸ ۱۹۲ 
تاشن: ۲۷۶۸ 

ناعم. ۱۹۵ 

نافع. ۲۰۳ 

نبتل بن حارث, ۴۴۰ 

نجٌار ۱۹۵ 

نجاشی, ٩۰‏ ۱ ۰۲۱۱۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۵۶۳ 
نصرء ۳۱۹ 

تصیر ین حازث ین کمبه: ۳۹۲ 

نضر بن کنانه, ۵۲۶ 

نطاق, ۱۹۵ 


فهرست اعلام / ۶۸۷ 


نعمان» ۲۱۵ 

تعمان بن بشیر, ٩‏ 

نیم بن اوس, ۱۹۸ 

تعیم بن عبد کلال, ۵۳۰ ۵۳۲ 
نعیم بن مسعود. ۰۲۳ ۲۳۴ ۲۶ 
نعیم بن هند. ۱۹۶ 

نمیله‌ی کلبی» ۱۹۶ 

تميلة بن عبداللّه لینی, ۱۰۸ 
تمیلة ين عبداللّه لیثی, ۱۳۵ 
توفل, ۲۴۹ 

توفل ین عبداللّه ين مفیره ۵۷ 
نوفل بن معاویه‌ی دیلی» ۰۲۴۹ ۳۹۵ 
نهار بن توسعه, ۵۱ 

وديعة بن ابت. ۴۴۰۴۳۱ ۴۷۵ 
وردان بن مُحرز, ۵۸۱ 

ورد بن عمرو بن مّداش. ۵۷۵ 
وطیح, ۱۷۰ 

رطیح و سلالم. ۱۷۸ 

وقاس بن مجرّز, ۶۰۷ 

وقاص بن مجرْز مُدلجی, ۱۰۰ 
وکیع, ۱۴۶ 

ولید. ۱۶۰ ۲۹۲ 

ولید بن عقبّه بن ایی محیط, ۱۱۷ 
ولید بن مغیره. ۱۵۵ 

وهب. ۳۳۷ 

وهب بن جابن ۴۵۳ 

وهب بن سعد بن آبي سَرّح. ۲۴۷ 
هارون, ۱۶۷ 

هبار ین سفیان بن عبدالسد. ۲۱۳ 
هبيرة بن ابی وهب. ۷۶۴ ۴۳۰۳ 
هبيرة بن ابی وهب مخزومی, ۱۷ ۲۸۰ ۲۹۵ 
هذیل, ۲۸۶ 

هرمی بن عبدالله, ۳۳۱ 

هشام اين ُبابه, ۱۱۳ 


۸ /غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


هشام بن آبی هذيفة بن مفیره. ۲۱۳ 

هشام بن عروه. ۱۷۲ 

هشام بن عمرو. ۰۳۹۳ ۳۹۵ 

هلال بن امیّه, ۴۲۲ ۴۴۱ ۴۴۷ 

هلال بن حیّاٌن بن عميرة بن هلال بن ناصرة بن 
قصيّة بن نصر بن سعد بن بکر, ۳۸۷ 

همدان. ۸۵۳۰ ۵۳۲ 

همینه, ۲۰۷ 

هند, ۶۱۴ 

هند بن ابی هاله, ۶۱۳ 

هنید. ۵۷۱ 

هتیدبن عوص ضُلْعَ. ۵۶۹ 

هوازن. ۰.۳۲۳ ۵۶۹ 

هوبر. ۵۰ 

هودج. ۳۳۰ 

هوذة بن علی الحنفی, ۲۱۶ 

هوذة بن قیس وایلی, ۳ 

یه بن ژوبه. ۴۳۲ 

یحیی بن سعید. ۲۸۸ 

بحی ین عتاد ين عبدالله بن زین ۰۲۲ ۱۱۹ 
۸۵۵٩ ۲۷۲ ۲۳۳ ۲‏ ۶۳۱ ۶۴۳ 

یحبی بن عبداللّه بن عبدالررحمن ین ابی عمره. 
50۵ 


بربوعی» ۵0۰ 


سیرت حمد رسول اه 


یزید بن ابی حبیب. ۰۹۰ ۱۶۸ ۵۸۷ 
یزید بن آبی حبیب مصری. ۵۶۳ 
یزید بن ژومان. ۳ ۱۱۷ ۴۱۷ 
یبن میرن اوق ین حطلب ین اس ۱۲۱۳۲ 
۳۴۹ 

یزید بن زیاد. ۲۷ 

یزید بن زید. ۶۰۳ 

یزید بن طلحة بن یزید بن رکانه, ۵۵۵ 
یزید بن عبداللّه بن قیط, ۳۵ ۱۶۹ 
یزید بن عبداللّه بن قسیط, ۸۵۴۹ ۵۸۸ 
یزید بن عبدالمدان. ۸۵۳۹ ۵۴۰ 

یزید بن عبید سعدی, ۰۳۴۸ ۳۸۷ 
یزید بن قیس, ۱۹۸ 

یزید بن محجّل. ۵۳۹ 

پزید بن هویر. ۵۰ 

یزید کلابی, ۶۲۰ 

۶۰۸ ۲۱٩ یسان‎ 

سیر بن رزام. ۵۷۷ 

يعقوب, ۱۲۶ 

یعقوب بن عتبه, ۱۳۱ ۳۱۵۰۳۱۳ ۰۳۳۶ ۴۵۴ 
۵۶۶ 

۵۴٩ ۰۲۱۴ یمامه.‎ 


توف ۱۲۶ 


فهرست اماکن 


ابرق. ۳۸۴ 

بطح, ۰۲۸۰ ۶۵۲ 

ابواء» ۵۶۵ 

آجنادین, ۰۲۰۷ ۰۲۱۳ ۲۱۵ 

آخد. ۷ ۱۲ ۱۸ ۰۴۸ ۵٩‏ عه ۳۱۰ ۱۳۲۹ 
۸ ۴۲۶ ۴۳۸ ۴۶۲ ۰۴۷۸ ۰۴۸۳ ۵۲۱ 
۲ ۶۲۱ ۶۲۳ 

آخشبین, ۳۵۶ 

اخضر ۴۳۷. ۴۴۰ 

اذاخر. ۲۷۵ 

آراک, ۲۳۳ ۲۶۶ 

اردن, ۲۹۸ 

اسکندریه. ۵۶۳ 

٩۴ أنج,‎ 

اوطاس. ۳۲۰ ۳۴۳. ۳۴۶ ۰۳۵۱ ۱۳۵۹ ۳۸۴ 
اولاج. 2۷۱ 

ایل. ۴۳۲ 

۵۲۰ ۵۱٩ بابل.‎ 

٩۴ بترا,‎ 

بحرین, ۸۵۱۲ ۵۵۰ ۵۶۳ 

۰۲۱۱ ۱۲۲ ۰۱۰۵ ٩۷ ۸۱ ۷۸ ۱۸ ۰۱۵ بدر.‎ 
۴۱۵ ۰۴۱۴ ۰۳۹۹ ۰۲۹۲ ۰۲۷۰ ۲۶۲ ۷ 
۴۹۴ ۰۴۹۲ ۰۴۹۰ ۰۴۸۳ ۰۴۴۲ ۰۴۴۱ ۷ 
۶۴۲ ۵۹۰ ۵۸۱ ۵۷۶ ۵۷۵ ۵۶۵ ۵۵۰ ۸ 


بصره. ۱ه۵ه ۲۱۵ 

بطحاء ۲۶۰, ۳۰۳ 

بطن مکٌه. ۴۱۳ 

بعات, ۴۲ 

بقیع» ۶ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۵۴ 

بلقا. ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۸۵۶۲ ۶۱۰ 

بیض, ۲۵۳ 

تبوک» ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۴۱۹ ۰۴۲۰ ۴۲۲, ۴۲۳ 
۴ ۰۴۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۴۲۴: ۰۲۲۵ ۳۶ 
۷ ۴۲۹ ۰۴۳۴۰ ۰۴۴۱ ۴۴۲ ۰۴۳۴۳ ۰۴۵۲ 
۲ ۰۴۷۱ ۰۴۷۷ ۰۴۸۲ ۰۴۸۳ ۰۴۸۴ ۴۸۹ 
۰ ۲ ۵۴۶ ۵۶۵ 

تنعیم, ۲۲۵ ۵۵۲ 

تهامه, ۰۱۲ ۳۰۶ ۰۳۷۳ ۳۹۱ 

نية الوداع, ۹ 

جاسوم, ۴۱۹ 

مق ۲۶۳ . , 

خذه. ۲۹۰ 

جُذام. ۱۸۰ ۰۲۲۸ ۵۶۹۵۱۰ ۵۷۰ ۵۷۳ ۵۸۴ 
جرش, ۳۶۱ 

جرش. ۳۷۱ ۵۲۸ 

خُرش. ۵۲۷ ۸۵۲۸ ۵۲۹ 

خروف. ۴۲۳ 

جزيرة العرب, ۶۴۷ 


۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


جمرانه, ۲۴۹ ۰۳۸۵ ۳۸۹ ۳۹۵ ۴۰۲ 

جناب. ۵۴۷ 

جواء, ۲۹۸ 

جوشیه. ۵۱۶ 

حبشه. ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۹ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
۳ ۲۴ ۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۲۴ 

حجاز, ۴۳ 8۶ ۰۱۱۲ ۱۸۸ ۳۰۴ ۴۹۸ ۵۲۳ 
حجرالاسودر ۲۲۳۰۹۲ 

حدیبیه, ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۵۲ ۱۵۶ ۱۶۰ 
۱ ۰۱۶۲ ۱۶۴ ۱۹۴ ۰۲۰۶ ۲۴۹, ۲۳۰ 
۳ ۵۴۵ ۸۵۶۲ ۵۶۵ 

حضرموت. ۵۵۰ 

حنیی. ۲۱۲ ۲۷۷ ۰۳۰۶ ۳۱۳ ۳۱۹ ۳۲۶ 
۷ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۳۳۴ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
۸ ۰۳۴۹ ۰.۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۳۵۲ ۳۵۵ 
۶ ۰.۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۰۳۶۱ ۱۳۶۳ 
۷ ۳۶۸ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۸۴ ۰۳۸۵ ۱۳۹۰ 
۲ ۰.۳۹۴ ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۰۴۶۹ ۴۸۴. ۴۹۲ 
۶۵ ۵۸ 

خوشیه ۵۱۶ 

خثعم. ۳۶۶ ۵۲۹ 

خرار. ۵۶۶ 

خلیقه, ۲۶۱ 

۰۲۰ ۰۱٩ ۱۸۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰۸ ۵ ۳ خندق,‎ 
۶۰ ۸۵٩ ۸۵۸ ۸۵۷ ۵۶ ۴۶ ۳۸ ۲٩ ۲۷ ۱ 
۳۸۵ ٩۰ عش‎ ۷۳ ۷۱ ۷۰ 6٩ 6۷ ۴ع‎ ۲ 
2۶۵ 

خٌندمه» ۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲۷۷ ۳۰۲ 

خیی, ۵۶ ۸۷ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ 
۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۸ ۱۸۰ 
۷ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ 
۸ ۱۸ ۱۹۰ ۱۹۱ ۰۱۹۳ ۱۹۴ ۱1۹۵ 
۸ ۱۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۰۲۰۶ 


۸۵۴۵ ۰۴۸۴ ۰۴۸۲ ۰۴۴۹ ۰۳۷۲ ۰.۲۲۱ ۵ 
۶۱۷ ۸۵۷۸ ۷ 

دارالندوه, ۲۲۲ 

داروم. ۸۵۶۲ ۶۱۰ 

دحناء ۳۸۵ 

دمشق, ۲۹۸ 

دومة الجندل, ۸۵۶۵ ۵۹۸ 
ذات الاصایم. ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
ذات الجیش, ۱۱۶ 

ذات الرقاع. ۵۶۵ 

ذات السلاسل. ۸۵۸۴ ۵۸۵ 
ذات انواط, ۳۲۶ 

ذنب کواکب. ۴۴۰ 
ذوالقصه. ۵۶۶ 
۳۴۷ 

ذی خشب, ۴۴۰ 

ذی صنعا ۵۲۳ 

ریذه ۴۳۰ 

رجیع, ۱۵ ٩۴‏ ۱۶۷ ۵۶۶ 
رضوی, ۲۵۳ ۵۶۵ 

رقعه ۴۴۰ 

رکن یمانی, ۲۲۳ 

رومه, ۱۳ 

سرای بنی نجٌار. ۵۱۳ 
شردد. ۲۶۵ 

سرزمین روم. ۵۳۲ 

سر ف» ۳۳۵ 

شرّیر, ۸۱۹۴ ۱۹۵ ۰۴۹۶ ۴۹۸ 
سقیفه ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۷ ۶۳۹ ۶۴۰ 
سلالم. ۰۱۷۰ ۱۷۸ 

سلع, ۲ ۷۲ ۷۲ ۷۵ 
سلوان, ۳۲۴ ۳۲۵ 


سمیر ۰۵ ۳۴۱ 
شنح, م2 ۰.۳۰ 


روايتِ «ابن‌هشام» 


سهام. ۰۲۶۵ ۵۸۲ 

۲۲۸ ۰۲۱۳ ۰۲۰۷ ۱۵۸ ۰۱۴۹ ٩۴ ۰۱۱ شام‎ 
۸۵۶۳ ۵۳۵ ۵۱۶ ۰۴۹۹ ۰۴۹۶ ۴۴۶ ۰ 
۶۱۰ ۵۸۴ ۱ 

شدخ» ۴۳۸ 

شقّ. ۱۷۸ ۱۸۳ ۱۹۴ 

شکر. ۵۲۸ 

شتار. ۳۹۱ ۵۶۹ 

صادره, ۳۷۶ 

صحار ۶۴۳ 

صفاء ۰۲۲۲ ۲۸۸ 

صفرا ۲۷۶ 

صَلم. 2۷ 

صنما: ۵۵۰ 

صنماء ۵۴۹ 

ضجنان, ۶۰۱ 

ضیقه ۳۷۶ 

طائف. ۱۹۸ ۰۲۰۸ ۰۲۱۵ ۰۲۷۷ ۰۳۴۰ ۳۴۹ 
۰۱ ۰۳۷۵ ۳۷۶ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 
۱ ۳۸۳ ۰۳۸۴ ۰۳۸۵ ۳۸۹ ۳۹۱ ۴۰۳. 
۲ ۰۴۵۲ ۰۴۵۵ ۰۴۵۸ ۰۴۵۹ ۰۴۹۲ ۵۶۵ 

طخفه. ۵۰ ۵۱ 

طیبه, ۶۵۰ 


ظر یبه::۲:۸ 

ظهران. ۴۰۲ 

عتود. ۰۲۵۲ ۲۵۳ 
عراق. ۴۳۰ ۸۵۶۶ ۶۳۶ 
عرح, ۶۰۱ 

عر فه. ۸۵۵٩‏ ۸۵۶۰ ۵۶۱ 
عرفه. ۵۷۸ 

عریض. ۸۷۲ ۳۵۰ 
عرْی» ۳۱۸ 

٩۴ عسفان.‎ 

عقیق. ۱۱۶ ۳۷۸ ۶۱۶ 


فهرست اماکن / ۶٩۱‏ 


عیص, ۵۶۶ 

٩۴ غُران,‎ 

غشان,. ۳۲۵ ۰۴۱۵ ۴۴۶ 

غمیم. ۲۵۳ 

فائور. ۲۵۲ 

فدک. ۰۱۷۸ ۱۹۴ ۱۹۸ ۵۸۶ 

فلسطین. ۵۳۶ ۵۶۱ ۵۶۲ ۶۱۰ 

فیفاء ۴۴۰ 

فیفاء. ۵۷۴ 

قادسیه, ۲۱۳ ۵۱۹ ۵۲۰ 

قدید. ۱۰۹ ۵۶۶ ۵۶۸ 

قرقره, ۵۷۷ 

قرن, ۳۷۵ 

ره ۵۶۱ 

قطن, ۵۶۹ 

قلعه, ۰۱۲ ۰۲۱ ۳۱ ۳۲۲ ۵۲ ۸۸ ۱۶۷ ۰۱۷۳ 
۴ ۱۷۵ ۱۷۸ ۱۹۴ 

کداء. ۰۲۵۵ ۰۲۷۴ ۲۹۸ 

کدّید. ۲۶۳ ۵۶۶ ۵۶۷ 

کراع ریه. ۵۷۲ 

کشر. ۵۲۸ 

کعبه. ۱۳۹ ۱۵۸ ۱۹۰ ۲۶۴ ۰۲۶۹ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ 
۳ ۲۸۴ ۲۸۹ ۳۹۲ ۳۹۶ 

کوه طی». ۲۲۹ 

آفات. ۵۲۱ 

ماب ۱۲۲۸ ۲۲۹ 

متالع, ۳۵۶ 

مجدل, ۳۵۶ 

مج ۴۰۲ 

مُحاح, ۳۳۳, ۳۴۴ 

۳۱ ۳۲۰ ۰۲۹ ۰.۲۶ ۰۲۱ ۱۶ ۰۱۵ ۱۲ ۵ مدینه.‎ 
۹4۸ ٩۷ 4۵ ٩۴ ٩۲ ۴ع‎ .۴۷ .۴۰ ۳ ۶ 
(۱ ۰ ۸ 6 
۱۳۶ ۱۳۵ ۰.۱۳۲ (۲۷۱ ۲۰ ۲ ۶ 


۲۳ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


1۳۹ 
1۶۲ 
1۹۸ 
۳۶ 
۵۸ 
۳ 
۲۳ 
۳۳ 
۸۸ 
2۴ 
2۵۲ 
2۹۹ 


۰۱0۰ 
۰۱۶۳ 
روکد 
۳۸ 
۶<۳آ۰ 
ی 
ووفی 
موف 
۹۱۱ 
۵۷ 
۱ 
۰ 


۰۵۳ 
۰۱۶۴ 
۷۰آِ 
۳۸ 
۶۴ 
۷ 
موف 
0 
۵۰ 
۱۸ 
۲( 
ی 


2۱۶ 
۶۷ 
اف 
۵۳ 
۷۲ 
۱۳ 
۳۳۵ 
0۵۳ 
2۰۱ 
2۷ 
2۷۷ 
۲ 


۰۱۵۸ 
4۸۰ 
۳۱" 
۵۴ 
۷۹ 
۷ 
۳۶ 
۵۵ 
۳« 
2۸ 
مزه۳ 
۸« 


۶۰ 
۸۹ 
۲۲۵ 
۵۵ ۰۲ 
۸۳ 
۱۸ 
۳۹ 
#۱« 
۱۰ 
[فزز*" 
۸۷ 
و 


مر الظهران, ۰۲۶۳ ۲۶۶ 
مر و ۵؛ ۳ 7۲۵ 


مزدلفه ۵۶۱ 


۰-۱۶۱ 
۰۹۰ 
۳۸" 
۰۵۶ 
"۰ 
۳۳۲ 
۰ِِآ 
2-۸۱ 
۲ ۵ 
۳۹ 
2۹۵ 
مره 


فسحد ضرار. ۴۳۳۹ 
مشارف, ۲۳۱ 


مصر ۱۳۹ 
معان, ۲۲۸ 


معان. ۲۳۹ 


مغر ب: ۲ ۶۹٩‏ 2۶۹ 5۳ 


۹۵ ٩۴ ٩۲ ۶۳ ۶۲ ۵۸ ۵۷ ۵۴ ۵ ۴ مک‎ 


۰۱۳ 
۳۶ 
۳۵۹ 
وقق 
۱ 
۰۷۱ 
#۰ِ 
۰۹۰ 


۱۳۵ 
۰۹ 
۶۳ 
۲۵ 
۰۵۹ 
۰۷۳ 
۰۸۱ 
۰٩۱ 


۳۶ 
۱۵۰ 
۰۱۸۸ 
۳۸ 
۶۰ 
وش فد 
وی 
مد 


۰۳۷ 
۰0۳ 
۰۸۹ 
۰_آ 
۰۱۶۱ 
۷۵ 
۸۵ 
۰۹۷ 


۰۰ 
۱۵۵ 
۷" 
او (* 2 
#۶۳ 
۷۷ 
م2 
۹۹ 


۰۳۳ 
مزءل 
۱۸ 
و1۰ 
۶۴ 
۷۸آ۰ 
۸۷ 
۰ 


وف 
۰۳0۷ 
" 
۵۵ 
۶۶ 
۰۷٩‏ 
۸۸ 
وی 


سبرت حمد رسول الله 


۰.۳۴٩ ۰۳۲۳ ۰۳۱۹ ۳۱۸ ۳۰۶ ۳۰۵ ۴ 
۰.۲۰۲ ۰۳۹۰ ۳۸۹ ۰۳۸۰ ۰۳۶۳۲ ,۳۵۶ ۳ 
۰۲٩۲ ۰۴۳۹۰ ۰۲۳۸۹ ۷ ۷ ۲ ۳ 
۶۰۰ ۵۹٩ ۸۵۵۵ ۸۵۵۴ ۸۵۵۲ ۰۵۵۲ ۰ 
۶۳۷ ۶۴۴ ۶۱۳ ۰۷ ۶ 

ی ۰۳۷۵ ۴۵۹ 

منی. ۱۰۳ 

۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۰۷ ۱۹٩ موته.‎ 
۰۲۴۳۶ ۰.۲۳۵ ۰.۲۴۳۳ ۰.۲۴۳۲ ۰۲۴۱ ۰.۲۳۰ ۹ 
۵۸۱ ۲۴۸ ۷ 

فیتان: ۲۱۵ 

نجد. ۱۲ ۰۴۵ ۷۶ ۰۳۰۱ ۰۳۰۴ ۰۳۵۰ ۲۸۳ 
۹ ۸۵۱۳ ۸۵۱۵ ۸۵۶۹ ۵۸۶ 

نجران, ۰۲۹۲ ۲۹۵ ۵۳۶ ۵۵۰ ۵۵۴ 

نخب. ۳۷۶ 

نخله, ۳۱۸ ۳۴۰ ۳۷۵ ۸۵۶۶ ۵۷۸ 

تخل ۳۴۰ 

نطاة. ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۰۱۹۴ ۱۹۵ 

وادی. ۷۳ 

وادی القری, ۱۸۰ ۲۰۴ ۰۲۰۵ ۰۴۴۰ ۵۷۵ 

و تین ۲۳۸ 

وتیر, ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 

ب ۹ ۳۶۲ ۳۷۳ 

۶۰۰ ۸۵۹٩ یاجج,‎ 

یثرب, ۴۷ ۶۳ ۷۸۸۷۷ ۰۲۳۴۱ ۴۸۸ ۸۵۷۴ ۵۷۵ 
برموک. ۰۲۱۳ ۲۱۵ 

یلیل. ۷۴ 

۸۵۴٩ ۸۵۱۳ ۸۵۱۲ ۰.۴۳۲ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ یمام‎ 
۶۴۲۰ ۰۷ ۰۶ ۳ 

۲۱۴ ۳۳۸ ۰۱۳۲۱۱ ۰۲۹۲ ۰۲٩۰۰۲۷۹ ۰۱۱ یمن‎ 
۵۵0۵ ۰۵۵۴ ۸۵۳٩ ۸۵۲۳ ۸۵۳۴ ۸۵۲۷ ۳ 
۶۰۹ ۳ 

ینبع» ۵۶۵ 


فهرست موضوعی 


آزادي اب بن مالک از دست مروان 

آزمایش ابن مکیت 

آغاز بیماری رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم 
آموزش برخی احکام 

آیاتِ بیانگر جهاد 


«‌َ 


تانازل شیده براستا ذفیخ 
ت نازل شده درباره‌ی اهل کتاب 
ت نازل شده درباره‌ی تبوک 


»"«َ 


6" ۵" 


ت نازل شده درباره‌ی خندق و بنی قریظه 
یات نازل شده درباره‌ی رفتار منافقین 
ت نازل شده درباره‌ی منافقان 


اک ی | 


ت نازل شده درباره‌ی موّمنان و منافقان 


] جص ] مت بست احخبت.. اس ] سیب اسب است.. اج 


یات نازل شده درباره‌ی مهاجران و انصار 
ابقای این طلحه در مقام پرده‌داری 
اختصاص علیّ بن ابی طالب برای اعلان برائت 
اعای قریش در عمارتِ بیت‌الحرام 

ار تداد اب جحش در حبشه 

ار تداد او 

ارتداد و اذعای پیامبری مسیلمه 

از بين برد صوّر 

ازدواج آن حضرت با ام حبیبه 

ازدواج آن حضرت با ام سلمه 

ازدواج ان حضرت با جوبر یه 


یات مربوط به نماز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وسلم بر ابن این 
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۴ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


ازدواج آن حضرت يا حفصه 

ازدواج آن حضرت با زینب بنت جحش 
ازدواج آن حضرت با زینب, دختر خر یمه 
ازدواج ان حضرت با سوده 

ازدواج ان حضرت با صفیه 

ازدواج ان حضرت با میمونه 

ازدواج با الم منین خدیجه 

ازدواج با عايشه 

ازدواج رسول خدا صلّی له علیه و آله وسلم با میمونه 
از فرزندانشان 

از قریش 

اسارت ئمامة بن اثال 

استفاده از منجنیق 

اسلام ابن زیعری 

اسلام عکرمه و صفوان 

اسود راعی 

اشعار سروده شده درباره‌ی خندق و بنی قریظه 
اعتراض ذی الخویصره‌ی تمیمی 

اعزام اسامة بن زید بن فلسطین 

اعزام اسامة ین زید یه سرزمین فلسطین 
اعرام عثمان بن عفان 

اعزام عمرو بن ای ضمری به جنگ ابوسفیان 
افرادٍ داریان 

امارتِ عثمان بن ابی العاص 

امارت و شهادت این رواحه 

امارت و شهادتِ جعفر 

امان به صفوان بن امیّه 

امقهات موٌمنین 

امیران و کارگزاران 

اندوه پیامبر از شهادتِ جعفر 

بازآمدنِ علیّ بن ابی طالب از یمن 
بازرسی ابن رواحه و جبّار 

بازگشت ابوسفیان به مکه 

بازگشت به مدینه 


یرت ماد رسوال لاه 
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روايتِ «ابن‌هشام» 


بازگشت به مدینه 

باز گشت جعفر بن ابی طالب از حبشه 

بازگشتِ سپاه, پیشواز پیامبر و خشم مسلمانان 
بازگفت مسلمانان با ندای عبّااس 

بازگشتِ مهاجران حبشه با عمرو بن أمیّه 

بازماندگان 

باز ماندگان از حنین و طائف 

باز ماندن جذ 

بازماندن منافقین 

بخثش به دلجویی‌شدگان 

برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وسلم 

بقای هبیره بر کفر خویش 

بگو مگوی خالد و عبدالر حمن بن عوف 

بیعت الرضوان 

بیم انصار از ماندن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وسلم در مکّه 
بِم مهاجران 

بیمنا کي مردم از رویاروسی با هرقل و اشمار این رواحه 
پاسخ پیامیر اکرم صلی الله علیه واله وسلم به انان 
پاسخ ثابت 

پذیرش توبه‌ی آنان 

پرستاری از رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم در خانه‌ی عایشه 
پرسش رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از بازماندگان 
پسران 

پوزش خواهان 

پوزش خواهی ابن ابی 

پیامبران دروغین 

بیامبر و مسلمانان در «حجر» 

پيشگوي ( کاهنه‌ی) خَدّس و هشدار به قوم خویش 
پيشگويي آن حضرت درباره‌ی فتح 

پیشگوبی پیامبر 

شیاین پیأمبر از رخدادهای اتفاق افتاده 

تأْمین هزینه‌ی سفر 

تبعید بهود در زمان عمر بن خطاب 


تجهیز و تکفین پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله وسلم 


فهرست موضوعی | ۶۹۵ 
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۶۶ غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


تحریض غطفاینان توسط بهود 
تعرّض صفوان 
تفسیر اين هشام 
قسیم فی 
تقسیم فی 
تقسیم وادی القری در زمان عمر بن خطاب 
تکفین پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم 
توزیم غنايم حنمن بین بیعت‌کنندگان 
توصیه به معاذ 
توصیه درباره‌ی انصار 
جمع اسیران حنین 
ختات 
حج ابویکر با مردم 
حجاج بن علاط سلمی 
حجّة الوداع 
حدیث ابن ابی حدرد 
حرکت به سوی قبیله‌ی هوازن 
حرکتِ پیامبر اسلام 
حرکت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم به سوی طائف و شعر کمب 
حرکتِ گروه‌های مشرکان 
حرکت مسلمانان 
حفر خندق 
خفر قبر 
حکایت اين اللصیت 
حکایت ابی جندل 
حکایت ابی خیئمه 
حکایت ابی ذر 
حکایت ابی شریح و ابن سعید 
ححایت ابی قتاده 
یت اکیدر 
حکایت ام الموٌ منین. صفیّه 
حکایت ام سلیم 
حکایت بازماندگان 
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روايتِ «این‌هشام» 


حکایت بجاد و شیما 

حکایت تدیل و بنی خزاعه 

حکایت بلال با هیأت ثقیف 

حکایت جویریه بنت حارث 

حکایت خرماي دختر بشیر 

حکایت خوراک جابر 

حکایت ریحانه 

حکایت سعد بن مَعاذ 

حکایت صفیه و حسّان بن ثابت 

حکایت عامر بن طفیل و آربد بن قیس 
حکایت عبّاس و علی 

حکایت عدی بن حاتم 

حکایت عطیّه و رفاعه 

حکایت علی بن ابی طالب 

حکایت علی بن ابی طالب 

حکایت عیینه 

حکایت غلام نصرانی 

حکایت فروة بن مسیک مرادی 

حکایت کمب 

حکایت کعب 

حکایت گریه کنندگان 

حکایتِ گوسفند زهرا گین 

حکایت مکرز 

حکایت نعیم 

حکایت وادی المشقق 

حکایت ولید بن عقبه 

حکمتِ هروله بين صفا و مروه 

خالد بن ولید و بازگرداندن مردم 

خبرٍ افک (دروغ بزرگ) در غزوه‌ی بنی مصطلق 
خروح در ماه رمضان و به جانشینی گماردن با زهم 
خشم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وسلم از عملکرد خالد 
خصومت‌های قبلی 

خطبه‌ی حجٌة الوداع 

خواپ پیامبر صلی اللّه علیه و آله وسلم و تعبیر ابوبکر 
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۸ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


درباره‌ی منافقان بادیه‌نشین 

در بیان آزاردهندگان پیامبر اسلام 

در حضور پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم و شعر ابی جمال 
در خانه‌ی ام الموٌ منین, عايشه 

درخواست پرداخت دین از اموال لات 

درخواست سلاح از صفوان 

در راه طائف 

در سقیفه‌ی بنی ساعده 

درگیری جهجاه و سنان 

دعا برای سپاه اسامه 

دعای رسول خدا ضلی له علیه و آله وسلم برای بنی رئاب 
دعوت عروه 

دفن و نماز 

دلاوری علی و مردی انصاری 

دلیل این غزوه 

دلیل این فرمان و شفاعت عثمان 

دلیل مسلمانی عتاب و حارث بن هشام 

دیگر ها 

دیگر مهاجران 

دیه‌ی این الضبط 

ذات انواط 

ذکر اجمالی غزوه‌ها 

رایزنی تقیف برای اعزام هیا تی به مدینه 

رسیدن به مرالظهران و آ گاهی قریش 

رسیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به ذی‌طوی 
رسیدن فریش 

رشادت علی بن ابی طالب 

رفتن ابن ورقا به مدینه و آ گاهي ابوسفیان از اين قضیه 

روز وفات پیامبر اکرم صلّی اه علیه وآله وسلم 

رویارویی با رومیان 

رویارویی با هوازن و استواری پیامبر اکرم صلی له علیه و له وسلم 
رهسیار شدن رسول خدا صلی ال علیه وآله وسلم برای حجَ عمره 
رهنمود سلمان 

زمینه سازی پیامبر برای فتح مکّه 


بتتر نت نز رس ل آلله 
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روایتِ «ابن‌هشام» 


زنان حاضر در غزوه‌ی خیبر 

زنان مهاجر 

زندانی شدن فروه 

سال نهم هجری و نزول سوره‌ی فتح 
سایر اعضای هیأت 

ستایش انصار 

سخنرانی ابوبکر 

سخنرانی عمر به هنگام بیعت با ابوبکر 
سخترانی عمر به هنگام بیعت عمومی 
سخن عمر 

سرایا 

سرنوشت زنان مهاجر 

سرنوشتِ کنانه 

سرنوشت موّمنان مستضعف 

سریه‌ی ابن عتیک 

سریه‌ی آبی حدرد 

سریه‌ی آبی عبيدة بن جرّاح به سیف البحر 
سریه‌ی خالد بن ولید برای ویران کردن عرّی ۲ 
سریه‌ی خالد بن ولید و به دنبال آن سریه‌ی علی بن ابی طالب‌رضی‌الله عنه 
سریه‌ی زید بن حارثه به بنی قزاره 
سریه‌ی زید بن حارثه به جذام 

سریه‌ی زید بن حارثه به مدین 

سریه‌ی سالم بن عمیر 

سریه‌ی عبدالررحمن بن عوف 

سریه‌ی عبداللّه بن آئیس 


سریه‌ی عبداللّه بن رواحه 


سریه‌ی علقمة بن مجزر ۱ 


سریه‌ی علیٌ بن ابی طالب به یمن 
سریه‌ی عمرو بن عاص به ذات السلاسل 
سریه‌ی عمیر ین عدذی 

سریه‌ی عیینة بن حصن 

سریه‌ی غالب بن عبداللّه 

سریه‌ ی کرز بن جابر 

سفارش ایویکر به رأفع 


فهرست موضوعی / ۶۹۹ 
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۰ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


سفارش رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم به ابن ابی العاص 
سفیران پیامبر اکرم به سوی پادشاهان 

سقوط بتان کعبه به اشاره‌ی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وسلم 
سوزاندن خانه‌ی سویلم 

شعار مسلمانان در فتح مکه» حنین و طائف 
شعر ابان بن عاص برای برادرانش خالد و سعید و پاسخ خالد 
شعر ابن انیس 

شعر ابن جوال در پاسخ به حسان 

شعر این زیعری در پاسخ به او 

شعر ابن عفیف در پاسخ به ان مرداس 

شعر ابن عوف درباره‌ی پوزش از فرار خویش 
شعر این لقیم 

شعر این مرداس 

شعر ابن مرداس درباره‌ی فتح مکه 

شعر ابن مرداس در پاسخ به سلمی 

شعر ابن مسخر 

شعر ابی الآهتم در هجو قیس 

شعر ابی ثواب در هجو قریش 

شعر ابی خراش در رثای اين العجوه 

شعر ابی سفیان 

شعر ابی سفیان در پاسخ به حسان 

شعر ابی وهب در پاسخ به ابی واب 

شعر اخزر درباره‌ی جنگ کنانه و خزاعه 

قعر اسانه 

شعر بجید درباره‌ی روز فتح 

شعر بجیر درباره‌ی فتح مکه 

شعر بجیر در وأقعه‌ی حنین 

شعر بدیل در پاسخ ابن زنیم 

شعر بدیل در پاسخ به آخزر 

شعر پوزش خواهانه‌ی انس بن زنیم 

شعر جخاف در پاسخ به شلمی 

شعر جعده درباره‌ی روز فتح مکه 

شعر حسان 

شعر حسان ثابت 
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روایتِ «ابن هشام» فهرست موضوعی / ۷۰ 


شعر حسان درباره‌ی جنگ کنانه و خزاعه 

شعر حسان درباره‌ی غزوه‌ی بنی قریظه و در رئای سعد بن معاذ 
شمر حسان درباره‌ی فتح مکه 

شعر حسّان درباره‌ی فرار عکرمه 

شعر حسان درباره‌ی کشته شدن ابن اشرف و ابن الحقیق 
شعر حسان درباره‌ی کشته شدن عمرو و مباهات به آن 
شعر حسان درباره‌ی واقعه‌ی بنی قریظه 

شعر حسّان در بیان شمار مغازی 

شعر حسان در پاسخ به او 

شعر حسان در پاسخ به زبرقان 

شعر حسان در پاسخ به زبرقان 

شعر حسان در تحریض مردم 

شعر حسان در رئای ابن حارثه و ابن رواحه 

شعر حسان در رئای ابن معاذ و دیگر شهیدان 

شعر حسان در رتای پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و له وسلم 
شعر حسان در رثای جعفر بن ابی طالب 

شعر حسان در رای شهیدان مو ته 

شعر حسان در هجو کلده 

شعر خدیج درباره‌ی واقعه‌ی حنین 

شعر خواني مسلمانان به هنگام حفر خندق 

شعر دیگر زبرقان 

شعر دیگری از ابن مرداس 

شعر زیرقان در فخر قوم خویش 

شعر زبعری 

شعر سعید درباره‌ی پسرش عمرو 

شعر سلمه درباره‌ی فرارش 

شعر سلمی در این باره 

شعر شداد برای عینیه 

شعر شدّاد درباره‌ی حرکت به سوی طائف 

شعر ضمضم درباره‌ی واقعه‌ ی حنین 

سر عباس بن مرداس 

شعر عبدالله بن رواحه 

شعر عمرو خزاعی برای یاری خواستن از پيامبر اکرم صلّی الّه علیه وآله وسلم 
شمر غلامانی دیگر از بنی جذیمه 
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۲۳ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


شعر غلام جذامی 

شعر فرزدق 

شعر فروه درباره‌ی یوم الردم 

شعر قیس درباره‌ی توجیه پذیری عقب‌نشینی خالد 
شعر کعپ 
شعر کمب در پاسخ به ضرار 
شعر کعب در رئای شهیدان موته 
شعر لبید درر ثای اربد 


9 


شعر مالک بن عوف در شکستِ قوم خویش 
شعر مسافع در رثای عمرو 

شعر ناجیه 

شعر وهب در پاسخ به او 

شعر هبیره در رئای عمرو 

شعری درباره‌ی حنین و طائف 

شعری در هجو حسان و مسطح 

شعر یک زن خشمی در رئای برادرانش 
شعر یک هوازنی درباره‌ی مسلمان شدن قوم خود 
شعر یکی از افراد بتی جذیمه در روز فتح 
شکشسنت اعض کان 

شکوه‌ی علی بن ابی طالب 

شماتت ایوسفیان 

شمار سپاهیان اسلام در فتح مکه 

شمار همراهان [اين ] امه 

شهادت ابن حارثه 

شهدای حنین 

شهدای طائف 

شهیدان خیبر 

شهیدان غزوه‌ی بنی قریظه 

شهیدان قریشی 

شهیدان مو ته 

شهیدان واقعه‌ی خندق 

0 اه فدک 

صلح حدیبیه 


سارت مت رشول الله 
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روایتِ «ابن‌هشام» 


صلح رسول خدا صلی الّه علیه وآله وسلم با یخن 
طواف پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلم به دور خانه‌ی کعبه 
عرّبیات (زنانی که عرب بوده‌اند) 

علیّْ بن ابی‌طالب, نویسنده‌ی پیمان صلح 

عمره‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه و له وسلم از جعرانه 
عمره‌ی قضا 

غزوه‌ی اين ابی‌حدرد 

غزوه‌ی بنی‌قریظه 

غزوه‌ی بنی لحیان 

غزوه‌ی بنی مصطلق 

غزوه‌ی تبوک 

غزوه‌ی حنین 

غزوه‌ی خندق 

غزوه‌ی خیبر 

غزوه‌ی ذی قرد 

غزوه‌ی طائف 

غزوه‌ی مو ته 

غنیمت‌های حنین 

فتح مکّه (علل و اسباب) در ماه رمضان 

فرار قارب 

فرزندانشان که در حبشه زاده شدند 

فرستادنِ حویطب و درخواستِ خروج 

فرستاده‌ی پادشاهان حمیر 

فرشتگان, و جاسوسان مالک بن عوف 

فرمان به اعزام سپاه اسامه 

فرمان پیامیر اکرم به امرای لشکر 

فرمان عمره‌ی رسول خدا صلی له علیه و آلد وسلم 
فرمانِ ویرانی مسجد ضرار 

فوت عامر به نفرین پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله وسلم 
قصیده‌ی دیگر این مرداس 

قصیده‌ی عباس بن مرداس 

کشته شدگان بنی مصطلق 

کشته شدگان مسلمائان 

کشته شدگان مشرکین 


فهرست موضوعی / ۷۰۳ 
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۴ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


کشته شدن ابی‌عامر اشعری 

کشته شدن درید بن صمه 

کشته شدن سلام بن ابی الحقیق 

گذر تنی چند از مشرکان از خندق 

گریه‌ی ابن رواحه از بیم دوزخ و شعرش 
گفتگو با اهل ثقیف 

گماردن ابن الاضبط پر مدینه 

لشکر پیامبر و گزینش امیران 

محاصره‌ی بنی قریظه 

مرگ اربد 
رز 
مساجد پیامبر اکرم) صلی الله علیه واله وسلم در مسیر تبوک تا مدینه 
مستحمّان صدقات 

مسجد ضرار 

مسلمان شدن این ساوی 

مسلمان شدن اپن طلحه 

مسلمان شدن ابی‌سفیان ين حارث و عبداللّه بن امیّه 
مسلمان شدن ابی قحافه 

مسلمان شدن ایی ملیح و قارب 

مسلمان شدن بنی حارث ین کعب 

مسلمان شدن عباس بن مرداس 

مسلمان شدن عمرو بن عاص و خالد بن ولید 
مسلمان شدن فروة بن عمرو جذامی 

مسلمان شدن فضاله 

مسلمان شدنٍ کعب بن زهیر و قصیده‌ی لامیه‌ی او 
مسلمان شدن مالک بن عوف نصری 
فان سفن جرد عرش 

مسلمان شدن هیات بنی تمیم 

مشورتٍ این عوف 

میت فسامانان پی ار وفات ان تعضر یت 
معجزات 

معجزه‌ی سنگ و گل 

[مهاجران ] از بنی عبد شمس 


ناتوانی شبیه از کشتن رسول اکرم صلی اللّه علیه و له وسلم 


شرت دا وتو ل ال 
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روايتِ «ابن‌هشام» 


نازل شدن آیات قرآن کریم درباره‌ی برائت ام الم منین, عايشه 
نام سفیران اعزامی 

نام فرستادگان عیسی 

نامگذاري خراش به فتال 

نامه‌ی پیامیر اکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم به تقیف 

نامه‌ی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم به خالد 


نامه‌ی حاطب به قریش و آگاهی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم از آن 


نامه‌ی خالد به پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله وسلم 

نامه‌ی رسول خدا درباره‌ی بخشش غنایم خیبر 

نامه‌ی رسول خدا صلی اه علیه و آله وسلم به یحله 

نامه‌ی مسیلمه به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وسلم 
نبرد او با اهل چرش 

ترول سوره‌ی فتح 

نزول وحی درباره‌ی برائت از مشرکان 

۳ 

نصب و عزل نعمان به کارگزاری میسان 

نقش هود در ترغیب قفریش 

نماز ابوبکر 

نماز رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله وسلم در خانة کعبه 
نوید پیامبر 

نهی رسول خدا صلّی اه علیه وآله وسلم از کشتن ضعیفان 
و ارسال علی بن ابی‌طالب. علیهالتلام 

واکنش انصار و پاسخ حضرت رسول صلی الّه علیه و آله وسلم 
وجه تسمیه‌ی آن به عمره‌ی قصاص 

ورود ابوسفیان به مدینه برای صلح 

ورود رفاعة بن زید جذامی 

ورود سپاه تقاما دای بل مگ 

ورود صرد بن عبداللّه آزدی 

ورود هیأت همدان 

وصیت رسول خدا صلی اللّه علیه واله و سلم به هنگام وفات 
وصیّت مالک بن عوف به قوم خود 

وفات ذی البجادین 

وفات سعد بن معاذ 


وفات‌یافتگان بنی عبد شمس 
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۶ / غزوه‌ی خندق تا وفات پیامبر اکرم 


وفد بنی تمیم و نزول سوره‌ی حجرات 
ويراني لات 

هاشمیان مهاجر 

هجرت عبّاس 

همراهی مسلمانان همراه در سال پیش 
جشرام قريشي آن حضرت 

هیات بنی حنیفه 

هیأت بنی زبیر 

هیأت بنی‌سعد بن بکر 

هیأت طی 

هیأّت عبدالقیس 

هیأتِ کنده 

یاری فرشتگان 

یوم الشدخه 
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